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كنيم كه توجه خوانندة محترم را به اين نكته جلب مي : تذكار

در كتاب حاضر ارجاعاتي كه در پاورقيِ صفحات  به كتب 

كتب مرحوم قلمداران شده است؛ ارجاع به صفحات مؤلّف يا 

اي است كه با حروف آي. بي. ام. تكثير و توزيع گرديده نسخه

 است. 

 )ناشر(                                                                     



 
 

 پيشگفتار

 گرامي! ي هخوانند
فتاده باشد كه گاهي فلان موضوع طوري گنـگ و مـبهم   شايد براي شما هم اتفاق ا

يا يك خبر از راه دور تا زماني كه مستند  ،مي نمايد كه تشخيص آن مقدور نيست
اي براي شما گيچ كننده و خسته كننده است كه شما را كلافـه   ثابت نشود به اندازه

دي و كشمكش مذاهب و مكاتب اعتقا ،مي كند بويژه اگر موضوع خيلي مهم باشد
فكري قرنهاست ادامه دارد و در اين اواخر با پيشرفت علـم و تكنولـوژي و رشـد    
چشمگير اقتصاد و اسباب و امكانات نشر و پخش و دعوت پر و پا قرص بسياري 
از اين مذاهب و مكاتب اعتقادي و فكري راه تبليغـات و پروپاگنـده را در سـطح    

كه شايد براي خيلـي هـا حتـي     خيلي قوي و گسترده اي پيش گرفته اند بگونه اي
يكـي از   ،كساني كه اهل فكر و مطالعه هستند صدها شبهه و اشكال ايجاد كرده اند

ترين و قدرت مندترين اين مذاهب اعتقادي مذهب شيعه اثناعشري است كـه   قوي
%) مسلمانان جهان را بيشتر تشـكيل نمـي دهنـد امـا بـدليل      5گر چه پنج درصد (

اقتصادي گسترده چنان طوفاني از تبليغات و شـايعات و   داشتن امكانات سياسي و
بخشي از اين تبليغات متعلـق   ،شبهات بپا كرده اند كه خودشان هم در شگفت اند

منظور از استبصار يعني راهياب شدن و [» استبصار«به موضع به اصطلاح خودشان 
ذهب است. مبلغان م ]هدايت يافتن از مذهب اهل سنت به مذهب شيعه اثناعشري

اثناعشري به گزاف مدعي هستند كه تعدادي از شخصيتهاي عمـده اهـل سـنت از    
عقيده خودشان برگشته و مذهب اثناعشري را پذيرفته اند اما دريغ از يـك سـند و   

گاهي مصري و گاهي اردنـي و گـاهي آسـيايي و گـاهي اروپـايي و       ،مدرك قاطع
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جالب اينكـه   ،و دانشمندان نه افراد عادي بلكه علماء ،آفريقايي مستبصر مي شوند
 گيرد!. اين فتوحات مبين! زير عباي وحدت و تقريب انجام مي
اگـر وحـدت و تقريـب     ،در اين اسلام ناب! تناقض زياد است اين هـم يكـي!  

اهـل سـنت اسـت پـس     » استبصـار «است اين ادعاها چيست؟! اگر هدف و برنامه 
درست مـي بـود حـداقل     شعار وحدت و تقريب چه معنايي دارد؟! اگر اين ادعاها

اين تناقض هم كمي وزن مي داشـت امـا كجاسـت استبصـار و هـدايت علمـاء و       
شخصيتهاي اهل سنت؟! چند نفر گمنام و بي هويت به خود اجازه داده و برايشان 
سوژه ساخته اند كه گويا اينها هدايت شده اند يـا عـده اي عـوام از فـلان كشـور      

ق و فرار از شرايط سخت زندگي فقيرانه تن به آفريقايي يا آسيايي به خاطر سد رم
علمـاء و  » استبصـار «شيعه شدن و حتي نصراني شـدن مـي دهنـد! امـا كجاسـت      

 شخصيتهاي اهل سنت؟!
اما در عوض شخصيتهاي بزرگ و حقيقي كه با علم و دانش و عقل و منطق از 

كه آنها  خرافات روي گردانيده و راه حق را انتخاب كرده اند آقايان سعي مي كنند
 را در تاريكي مطلق نگه دارند و هيچ گونه اثري از آنان بدست مردم نرسد.

اما اين واقعيت است كه اين شخصيتهاي بزرگواري كه از تشيع به مذهب اهل 
سنت روي آورده اند نه تنها عالمند بلكه ماننـد سـاير اهـل سـنت همـواره داعـي       

د ابوالفضل برقعـي قمـي مؤلـف    غير از آيت االله سي ،وحدت حقيقي بوده و هستند
اين كتاب كه ايشان را با قلم خودشان خواهيد شناخت چند شخصيت را بـه طـور   

 نمونه معرفي مي كنيم:
 آيت االله سيد علي اصغر بنابي تبريزي -1
 علامه سيد اسماعيل آل اسحاق خوئيني زنجاني -2
 استاد حيدر علي قلمداران قمي -3
 آيت االله شريعت سنگلجي تهراني -4
 ف شعار تبريزيدكتر يوس -5
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 مهندس محمد حسين برازنده مشهدي  -6
 حجت الإسلام دكتر مرتضي رادمهر تهراني  -7
 علي رضا محمدي تهراني -8
 استاد علي محمد قضيبي بحريني  -9

 آيت االله العظمي محمد بن محمد مهدي خالصي عراقي -10
 آيت االله اسداالله خرقاني -11
 استاد صادق دانشگاه تهران ،دكتر صادق تقوي -12
 دكتر علي مظفريان شيرازي -13

 ،انـد  كه تقريبا تمامي شخصيتها از خود آثار علمي و تحقيقي به جـاي گذاشـته  
اين كتاب خوانندگان عزيز خود قضاوت كنند كه حـق   ي هاميدواريم پس از مطالع

 چيست و حق جو كيست و چه كساني بايد راه استبصار را بپيمايند!.
اثناعشري مخلصانه و مجدانه خواهشـمنديم كـه    ي هاما از پيروان و داعيان شيع

رسـول   ي هبراي تحقق وحدت واقعـي بـين مسـلمانان از لعنـت و نفـرين صـحاب      
دست بردارند و از تبليغ منفي و منحرف كردن اهل سـنت   ،أجمعين نو  ،صاالله

امت اسلامي بتواند در مقابـل دشـمنان اسـلام محكـم و      ي هصرف نظر كنند تا هم
 از مقدسات اسلامي دفاع كند. استوار بايستد و

بعضي مسـلمانان ناآگـاه و خـوش     ،وحدت و تقريب ي هاگر قرار باشد به بهان
نيت اهل سنت را از عقايد و باورهايشان منحرف كـرده و از مـذهب اصـيل اهـل     

مطمـئن باشـند كـه     ،اثناعشـري سـوق دهنـد    ي هسنت دور كنند و به مذهب شـيع 
 ي هغير اخلاقي سر در خواهند آورد و آنگاه هم ـمسلمانان بالاخره از اين برخورد 

به اميـد آنكـه عقـلاي ايـن مـذهب بـا        ،تلاشها و زحمتهايشان بر باد خواهد رفت
مسلمانان رك و راست پيش بيايند و در فكر وحدت عملـي و حقيقـي مسـلمانان    
باشند و جلو فعالان عاطفي خودشان را بگيرنـد زيـرا كـه مصـلحت عليـاي امـت       
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از مصلحت يك مذهب و طائفه است و وحدت و اتحاد هرگـز بـا    اسلامي مهمتر
 دشنام و اهانت و لعن و نفرين و تبليغ براي شيعه گري ممكن نيست.

 
 ناشر



 
(زندگي نامه مؤلف از زبان خودش

0F

1( 

حمد و سپاس خدايي را كه به اين ناچيز تميز درك حق و باطل داد و ما را به سـوي خـود   
 راهنمايي كرد.
ذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، إلهي أنت دللتني عليك ولولا أنت لم الحمدالله ال

وأصـحابه وأتباعـه الـذين اتبعـوه  ص أدر ما أنت و درود نامعدود بر رسول محمود محمد مصطفى
 بإحسان إلى يوم لقائه.

والفضـل  ي از دوستان و همفكران اصرار كردند كه اين حقير فقير سيد ابا هو بعد. عد
ي تحريـر در آورم و   هابن الرضا برقعي، شرح احوال و تاريخ زنـدگي خـود را بـه رشـت    

عقايد خود را نيز ضمن ذكر احوال خود بنگارم تا مفتريان نتوانند پـس از مـوتم تهمتـي    
جعل نمايند. زيرا كسي كه با عقايد خرافي مقدس نمايان مبارزه كرده دشمن بسيار دارد، 

ي را مخالف عقايد خود بداننـد، از هـر گونـه تكفيـر و تفسـيق و      دشمناني كه چون كس
دانند!! و البته در كتب حديث  تهمت دريغ ندارند و بلكه اين كارها را ثواب و مشروع مي

نيز براي اين كار احاديثي جعل و ضبط شده است كه اگر فردي كم اطلاع آن روايات را 
 اند! پندارد كه آنها صحيح ديده باشد مي

دانم كه تاريخ زندگاني داشته باشـم،   مقدار خود را قابل نمي ي بي هر حال اين ذربه ه
ولي براي اجابت اصرار دوستان لازم دانستم كه درخواستشـان را رد نكـنم، و بخشـي از    

هايي از آن را در بعضي از تأليفـاتم   ام را به اختصار برايشان بنگارم، گرچه گوشه زندگاني
و به لحاظ اهميت آنها ناگزير در اينجا نيز بعضـي از آن مطالـب را    ام هبه اشاره ذكر نمود

 كنم. تكرار مي

___________________ 
خوانندگان گرامي! لازم به ذكر است كه شايسته دانستيم مؤلف اين كتاب آيـت االله العظمـي سـيد     )١(

بوالفضل ابن الرضا برقعي قمي را از زبان خود ايشان معرفي كنيم لذا مطالبي را به طـور پراكنـده از   ا
كتاب سوانح ايام يا خاطرات كه به قلم تواناي خود ايشان نگاشته شده را انتخاب كرديم. ان شـاءاالله  

يي بيشـتر بـا ايـن    كنيم بـراي آشـنا   يكه بتوانيد شخصيت اين بزرگوار را بدرستي بشناسيد و تأكيد م
 .چهره ناشناختة ايران زمين تمام كتابهاي ديگر ايشان بويژه سوانح ايام (يا خاطرات) مراجعه كنيد
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 ]نسب مؤلف[
ند و جد اعلايـم كـه در قـم    ا هبدانكه نويسنده از اهل قم و پدرانم تا سي نسل در قم بود

وارد شده و توقف كرده موسي مبرقع فرزند امام محمد تقي فرزنـد حضـرت علـي بـن     
د كه اكنون قبر او در قم معـروف و مشـهور اسـت، و سلسـه     مي باش ؛موسي الرضا 

گوينـد، و چـون بـه حضـرت رضـا       نسبم چون به موسي مبرقع مي رسد ما را برقعي مي
ي خـود را   هخوانند و از همين جهت است كه شناسنام رسد رضوي و يا ابن الرضا مي مي

 م.ا هگرفت» ابن الرضا«
ذكر  نامه) ه(شجر كتب انساب و مشجراتم، چنانكه در ا هي نسب و شجره نام هسلسل

م، چنـين  ا هنيز در بـاب الـف نوشـت   » تراجم الرجال«شده و در يكي از تأليفاتم موسوم به 
است: ابوالفضل بن حسن بن احمد بن رضي الدين بن مير يحيي بن مير ميران بن اميران 

ن الرضـوي  الأول ابن مير صفي الدين بن مير ابوالقاسم بن مير يحيـي بـن السـيد محس ـ   
الرئيس بمشهدالرضا من أعلام زمانه بن رضي الدين بن فخر الدين علي بن رضي الـدين  
حسين پادشاه بن ابي القاسم علي بن أبي علي محمد بن احمد بـن محمـد الأعـرج ابـن     
احمد بن موسي المبرقع، ابن الامام محمد الجواد. رضي االله عن آبائي و عني وغفراالله لي 

 ولهم.
حسن، اعتنايي به دنيا نداشت و فقير و تهي دسـت و از زاهـدترين مـردم    والدم سيد 

بود و در سنين پيري و در حال ضعف و ناتواني حتي در فصل زمستان و در هـواي يـخ   
بندان، كار مي كرد. ولي خوش حالت و شاد و شـب زنـده دار و اهـل عبـادت و بسـيار      

يعنـي والـد والـدم، سـيد احمـد       افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بود. و أما جـد اول 
ريا و از شاگردان ميرزاي شيرازي صاحب فتواي تحريم تنبـاكو،   رز و بيامجتهدي بود مب

م وي پـس از ارتقـاء بـه    ا هنيـز آورد » تراجم الرجال«و مورد توجه وي بود و چنانكه در 
ي اجتهاد از سامراء به قم مراجعـت كـرد و مرجـع امـور ديـن و حـل و فسـخ و         هدرج
وت شرعي محل بود و اثاث البيت او مانند سلمان و زندگي او ساده مانند ابوذر بود قضا

 .و درهم و ديناري از مردم توقع نداشت
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 ]تحصيلات ابتدايي[
به هر حال چون پدرم فاقد مال دنيا بود، در تعليم و تربيت ما استطاعتي نداشت، بلكه به 

تاد و هر طور بـود مـاهي يـك    بركت كوشش و جوشش مادرم كه مرا به مكتب مي فرس
 ريال به عنوان شهريه براي معلم مي فرستاد، درس خواندم.

زني عابده، زاهده و قانعه بود كه پدرش حاج شيخ غلامرضـا  » سكينه سلطان«مادرم 
قمي صاحب كتاب رياض الحسيني است و مرحوم حاج شيخ غلامحسين واعظ و حـاج  

را شـيخ غلامحسـين    »ةالممـا  ةفائـد «كتـاب  باشـند و   شيخ علي محرر برادران مادرم مي
نوشته است. به هر حال مادرم زني بود بسيار مدبره كه فرزندانش را بـه توفيـق إلهـي از    
قحطي نجات داد. و در سال قحطي يعني در جنگ بين الملل اول كه ارتش روسـيه وارد  

 ايران شد، اين بنده پنج ساله بودم.
ي گـوش   هوجه معلم نبـودم، بلكـه بـه واسـط    هنگام كودكي و رفتن به مكتب مورد ت

خواندن و نوشتن را فرا گرفتم. و در مكاتـب قديمـه    ،دادن به درس اطفال ديگر، كم كم
چنين نبود كه يك معلم براي تمام شاگردان يك اتـاق درس بگويـد بلكـه هـر كـدام از      

دادم درس خصوصـي   اطفال درس اختصاصي داشتند. نويسنده چون شهريه مرتـب نمـي  
اشتم، فقط در پرتو درس اطفال ديگر توانستم پيش بروم و حتي دفتر و كاغـذ مرتبـي   ند

نداشتم بلكه از كاغذهاي دكان بقالي و عطاري كـه يـك طـرف آن سـفيد بـود اسـتفاده       
هـاي خشـك و    هكردم، ولي در عين حال بايد شكر كنم كه كلاسهاي جديد بـا برنام ـ  مي

هاي جديد هر طفلي بايد چنـدين دفتـر و    هبرنام پرخرج به وجود نيامده بود. زيرا با اين
چندين كتاب داشته باشد تا او را به كلاس راه بدهند، اما همچو مني كه حتي يك قلم و 

 توانستم تهيه كنم چگونه مي توانستم دانش بياموزم. يك دفتر در سال نمي

 ]تحصيلات حوزوي[
لمي بـه نـام حـاج شـيخ     پس از تكميل درس فارسي و قرآن در همان ايـام بـود كـه عـا    

عبدالكريم حائري يزدي كه از علماي مورد توجه شيعيان بود و در اراك اقامـت داشـت،   
ي تشـكيل  ا هبه دعوت اهل قم در اين شهر اقامت كرد و براي طلاب علوم ديني حوز بنا

سال داشتم تصميم گرفتم در دروس طلاب شركت كـنم،   12داد. نويسنده كه ده سال يا 
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ي تهيه كنم و در ا هي قم واقع است، رفتم تا حجر هي رضويه كه در بازار كهن هو به مدرس
ي مادرم  هصحاف كه پسر خال محمد آنجا به تحصيل علوم ديني بپردازم. سيدي بنام سيد

كـرد، امـا چـون     بود در آن مدرسه توليت و تصدي داشت و در امور مدرسه نظارت مـي 
وان ماننـدي كـه يـك متـر در يـك متـر و در       ي به من ندادند لذا ايا هبودم حجر چككو

ي دالان مدرسه واقـع بـود و خـادم مدرسـه جـاروب و سـطل خـود را در آنجـا          هگوش
گذاشت به من واگذار شد، خادم لطف كرده دري شكسته بر آن نصب كرد من هم از  مي
ي مادر گليمي آوردم و فرش كردم و مشغول تحصيل شدم و شب و روز در همـان   هخان

كرد، زيرا آن در شـكاف   بودم كه مرا از سرما و گرما حفظ نمي چكو كو محقري  هحجر
ي محقـر بـودم و    هو خلل بسيار داشت. به هر حال مدتي قريب به دو سال در آن حجـر 

ي مختصـري بـراي    هگاهي شاگردي علاف و گاهي شاگردي تاجري را پذيرفته و بودج ـ
ا خويشاوندان و يا اهل قم هيچگونـه  كردم. و از طرف پدر و ي ي تحصيل فراهم مي هادام

كمك و يا تشويقي به كسب علم برايم نبود، تا اينكـه تصـريف و نحـو يعنـي دو كتـاب      
مغني و جامي را خواندم و براي امتحان به نزد حاج شيخ عبدالكريم حائري و بعضـي از  

 ـ علماي ديني ديگر كه طلاب در محضر ايشان براي امتحان شركت مي ه كردند، رفتم و ب
ي مختصري كه ماهي پنج ريال باشـد بـه    هي امتحان برآمدم. بنا شد شهري هخوبي از عهد

من بدهند، ولي ماهي پنج ريال براي مخارج ضروري من كـافي نبـود، لـذا چنـد نفـر را      
واسطه كردم تا با حاج شيخ عبدالكريم صحبت كردند و قـرار شـد مـاهي هشـت ريـال      

هشت ريال قناعت كنم و به تحصيل ادامـه دهـم و    برايم مقرر شود. تصميم گرفتم به آن
دادم  براي اينكه بتوانم با همين شهريه زندگي را بگذرانم ماهي چهار ريال به نانوايي مـي 

كه روزي يك قرص و نيم نان جو به من بدهد، چون نان جـو قرصـي يـك دهـم ريـال      
كـه در مـاه   قيمت داشت. بنابر اين هر روزي سه شاهي براي مصرف نـان مقـرر داشـتم    

دادم و يك مـن برگـه زرد    شد چهار ريال و نيم. و دو ريال ديگر را براي خورش مي مي
م گذاشتم كـه روزي يـك   ا هي حجر هي در گوشا هآلوي خشك خريداري كردم و در كيس

سير آن را در آب بريزم و با آب زردآلو و نان جو شكم خود را سير گردانم و يك ريـال  
گذاشتم كه ماهي  ماند براي مخارج حمام مي ريال را كه باقي ميو نيم ديگر از آن هشت 
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چهار مرتبه حمام بروم كه هر مرتبه هفت شاهي لازم بود و مجموعـا يـك ريـال و نـيم     
 شد. مي

بدين منوال مدتي به تحصيل ادامه دادم تا به درس خارج رسيدم و فقـه و اصـول را   
كـردم و   خواندند تدريس مي ات ميفرا گرفتم و در ضمن تحصيل، براي طلابي كه مقدم

هاي لازم و از  ي علميه قرار گرفتم و بدون داشتن كتاب هكم كم در رديف مدرسين حوز
 گفتم. حفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و منطق را درس مي

 [برقعي از نگاه ديگران] 
عــلاوه بــر ايــن چــون در جــواني و در دوران تحصــيل بــا آيــت االله ســيد كــاظم  •

، گمـان  مهمدرس بودم و در ايام اقامت در قم با ايشان مراوده داشـت  شريعتمداري
تـا  » درسـي از ولايـت  «كردم وي انصاف را زير پا بگذارد. وي تا هنگام كتاب  نمي

ي بـرايم نوشـته و از مـن    ا هكرد و مهمتر اينكـه تأييدي ـ  حدودي از من حمايت مي
دانسـته بـود و حتـي    تعريف و تمجيد نموده و تصرفات مرا در امور شرعيه مجاز 

نيز تا مدتي سكوت اختيار كرد. من نيز بـا توجـه   » درسي از ولايت«پس از انتشار 
به سوابقم با وي، جواب او را به استفتايي كه در اين موضـوع از او شـده بـود، در    
كارتي كوچك چاپ و تكثير كردم و به هر يك از كساني كه به مسجد يا منزل مـا  

 دادم. ارتها ميآمدند، يكي از اين ك مي
 

همچنين آيت االله حاج شيخ ذبيح االله محلاتي در پاسـخ سـؤال مـردم دربـاره كتـاب      
 مي نويسد:» درسي از ولايت«

م، عقيـده  ا هكتاب درسي از ولايت حجت الاسلام عالم عادل آقاي برقعي را خوانـد  •
كند. سخنان مردم تهمت به ايشان است. اتقوا  او صحيح است و ترويج وهابي نمي

 فرمايد اين قبيل شعر درست نيست: االله حق تقاته، ايشان مي

 بنده هم عرض مي كنم اين شعر درست نيست.
 امضاء: محلاتي

    كنـد  شـود علـي فنـاش مـي     جهان اگر فنا
 

 كنـد  شـود علـي بپـاش مـي     ر بپاگقيامت ا 
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 نويسد: آقاي علي مشكيني نجفي نيز مي •
لايـت را مطالعـه نمـودم و از    اينجانب علـي مشـكيني كتـاب مسـتطاب درسـي از و     

 مضامين عاليه آن كه مطابق با عقل سليم و منطق دين است خرسند شدم.
 امضاء: علي مشكيني

 
 

 نويسد: آقاي حجت الاسلام سيد وحيدالدين مرعشي نجفي مي •
 بسمه تعالي

حضرت آقاي علامه برقعي دامت افاضاته العاليه، شخصي اسـت مجتهـد و عـادل و    
نا به گفتـار مشـهور (كتـاب و تـأليف شـخص دليـل عقلـش و آينـه         امامي المذهب و ب

باشـد) و ايشـان مطالـب بسـيار عاليـه راجـع بـه مقـام و شـأن حضـرت            ش مـي ا هعقيد
و كتـاب  » عقـل و ديـن  «) و ساير ائمه هدي عليهم السلام در كتـاب  ؛اميرالمؤمنين (

نـد، و جـار و   ا هنوشتكه تازه به طبع رسيده و در ساير كتابهاي ديگرشان » تراجم الرجال«
جنجال و قيل و قال يك عده اشخاص مغرض و يا عجول و عصبي كه كتاب مسـتطاب  
درسي از ولايت را كاملا نخوانده و ايمان خود را از دسـت داده و قضـاوت ظالمانـه در    

واي به حال كساني كـه  كنند كوچكترين تأثيري نزد علما و عقلا ندارد  حق معظم له مي
تصـديق اجتهـاد    ،ئمه هدي عليهم السلام را كه از چند نفر مراجـع اين ذريه طاهر ا

دارد رنجانيده و در عين حال بهتان عظيم و افتراي شديد بر يك نفر مسـلمان عـالم   

Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å  ]  فقيه ميزنند. حق تعالي فرموده:
  Ù    Ø    ×    Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ   Ð  Z )19: النــور(.  

 ادم الشرع المبين: سيد وحيدالدين مرعشي نجفي خ
  1389به تاريخ شهر ذي القعده الحرام 

22/10/1348 
 

شناخت و به ياد دارم زماني كـه در نجـف سـخنراني     آيت االله خويي مرا خوب مي •
كردم و البته در آن زمان به خرافات حوزوي مبـتلا بـودم، ايشـان سـخنان مـرا       مي
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و اظهار رضايت از حقير، پس از پـايين آمـدنم از    قشويپسنديد و براي ت بسيار مي
 بوسيد. منبر، دهانم را مي

كـرد. و حتـي زمـاني در نجـف      آقاي شاهرودي نيز بسيار مرا تشويق و تمجيد مي •
ي از طلاب به فراگيري كتب و افكـار  ا هي از فلسفه بوجود آمده و عدا هشعب باطل

واستند براي طـلاب آنجـا كـه    فلاسفه حريص شده بودند و مراجع نجف از من خ
داننـد،   اكثرا در اثر بي اطلاعي از قرآن و سنت، تضاد آنها را با افكار فلاسـفه نمـي  

سخنراني كنم، و بدين منظور آيت االله شاهرودي حياط منزلش را بـراي سـخنراني   
خواست كه منبر بـروم و مسـايل اعتقـادي را بـراي      نمود و از من مي من فرش مي

من نيز درخواست ايشان را اجابت كرده و حقايق را براي طـلاب   طلاب بيان كنم،
نمـود،   كردم. و ايشان نيز از من اظهار رضايت و تجليل و تمجيد بسيار مي بيان مي

ولي در اين اواخر كه بـه مبـارزه بـا خرافـات قيـام كـردم همـه كسـاني كـه مـرا           
اختيـار كردنـد و    دانستند مرا تنها گذاشتند و سـكوت  شناختند و سوابق مرا مي مي

 بعضي از ايشان نيز به مخالفت برخاستند.
پس از اينكه حكومت شاه سرنگون شد و آقاي خميني به رياست رسيد، خواسـتم   •

با ايشان تماس بگيرم، زيرا در جواني حدود سي سال بـا يكـديگر همـدرس و در    
 شـناخت و حتـي پـيش از آنكـه بـه ايـران       يك حوزه بوديم و ايشان مرا كاملا مي

مراجعت كرده و با اوضاع و احوال جديد ايران و وضعيت معممين در ايران آشـنا  
شود، در سخنراني خود پس از فوت فرزند بزرگش آيت االله حـاج سـيد مصـطفي    

چـاپ   1359روزنامه كيهان پنجشنبه اول آبان ماه  9خميني (كه متن آن در صفحه 
از آقايـان  «ه گفتـه بـود:   ت نكرد اسمم را بياورد ولـي بـه اشـار   أشده) هر چند جر

علماي اعلام گله دارم! اينها هم از بسياري از امـور غفلـت دارنـد، از بـاب اينكـه      
ي دارند، تحت تأثير تبليغـات سـوئي كـه دسـتگاه راه ميانـدازد واقـع       ا هاذهان ساد

شوند، تا از امر بزرگي كه همه گرفتار آن هستيم غفلت كنند، دسـتهايي دركـار    مي
اميدارد، يعني دستهايي هست كه چيزي درست كننـد و   ا بغفلت واست كه اينها ر

ي در ايـران درسـت   ا هدنبالش سر و صدايي راه بياندازند، هرچند وقت يكبار مسأل
اعلام وقتشان را كه بايد در مسايل سياسـي  و شود و تمام وعاظ محترم و علما  مي
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يـد مـثلا كـافر    كنند. در اينكه ز و اجتماعي صرف شود در مسايل جزئي صرف مي
كنند. عالمي را كه پنجاه سـال   است و عمرو مرتد و آن يك وهابي است صرف مي

باشـد   تـر مـي   هزحمت كشيده و فقهش از اكثر اينهايي كه هستند بهتر است و فقي ـ
گويند وهابي است!، اين اشتباه است، اشخاص را از خودتان جدا نكنيـد، يكـي    مي

ديـن اسـت و آن    وهـابي اسـت و آن كـه بـي     يكي را كنار نگذاريد، نگوييد اينكـه 
 »ماند؟! دانم چه هست؟! (اگر اين كار را كرديد) براي شما چه مي نمي

با شنيدن نامم آقاي خميني به دخترم احترام بسيار كرد و نامه را گرفت و بـا خـود    •
برد و دخترم براي خداحافظي به اندرون نزد خانواده وي برگشت. زوجه ايشان به 

آوريم. پـس از   گيريم و برايتان به تهران مي ما جواب نامه را از آقا ميدخترم گفت 
مدتي خانم ثقفي به تهران آمد و ميهمان دخترم شد ولي پاسـخي همـراهش نبـود،    
فقط گفت: آقا در جواب نامـه پـدرتان گفتنـد آقـاي برقعـي خودشـان مجتهـد و        

 صاحب نظرند، ولي ايشان مردم دار نيستند.
لقاني كه وقتـي در اوايـل انقـلاب از زنـدان آزاد شـد و مـن بـه        ديگر آيت االله طا •

ملاقاتشان رفتم، در اثناي صحبت ايشان سرش را پـيش آورد و در گوشـم گفـت:    
مطالب شما حق است ولي فعلاً صـلاح نيسـت كـه ايـن حقـايق را بگـوييم! مـن        

كنند: پس كـي صـلاح اسـت كـه حقـايق را       مطمئنم در آن دنيا از ايشان سؤال مي
 وييد؟!بگ
م به دست آقاي بازرگان رسيده بود يا نه، به هر حال در ايامي كه ا هدانم اعلامي نمي •

م آقاي مهندس مهدي بازرگان و دكتـر صـدر و   دگذران دوره نقاهت را در منزل مي
مهندس توسلي براي عيادتم به منزل ما آمدند. پـس از احـوال پرسـي، صـورتم را     

د را ديديد، كسي كه با من چنين كرده يـك مقلـد   نشان دادم و گفتم آيا نتيجه تقلي
پرسد، دليـل شـما    كند و اصلاً از آنها نمي است كه كور كورانه از ديگران تقليد مي

براي صدور چنين دستوري چيست؟ پـس شـما و دوسـتانتان از تقليـد آخونـدها      
 دست برداريد.

ران جـواني  شناسـد و در دو دانست آقاي موسوي اردبيلي مرا خوب مـي پسرم كه مي •
 .رفترفتم وي پس از من به منبر ميزماني كه من در انزلي منبر مي
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رونوشت اين نامه را خطاب به آقاي محمد امـامي كاشـاني كـه قبـل از اينكـه بـه        •
 كرد، نيز فرستادند. مبارزه با خرافات بپردازم، به اينجانب بسيار اظهار ارادت مي

هري مـدتي همسـايه بـود و در    پسرم در دوران طلبگي با محمد محمـدي ري ش ـ  •
 .شناخت مدرسه حجتيه حجره هايشان به هم متصل بود و ري شهري او را مي

ي براي عرض تسليت به منزل آيت االله فيض، كه از اهالي قم و ا هاز قضا روز جمع
از خويشاوندان ما و مدعي مرجعيت نيز بود، رفتم. آن روز ايشان مجلس روضه و 

اري و تسليت گـويي خـدمت ايشـان رسـيدم بـا آنكـه       دعا داشت، چون براي دلد
ي عبـوس بـا مـن    ا هكرد، اين مرتبـه بـا چهـر    هميشه اظهار لطف و خصوصيت مي

روبرو شد، مثل آنكه به نويسنده اعتراض داشت، عرض كردم آيا اتفاقي افتاده كـه  
اوقات شما تلخ است؟ در جواب فرمودند من از شما توقع نداشتم. عـرض كـردم   

يد كه اگـر غيـر از   ا هيد و مرا تهديد كردا هي نوشتا هت؟ گفت شما نامموضوع چيس
ريزيد. عـرض   بروجردي را براي مرجعيت معرفي كنم آبروي ما را در بازار قم مي

كردم من از اين نامه خبري ندارم، ممكن است نامه را بياوريد اگر امضا و خط من 
 م را باور كردند.باشد مجعول است و برايشان قسم خوردم تا ايشان سخن

پس از خاتمه مجلس كه بيرون آمدم، حيرت زده در اين انديشه بـودم كـه دسـت    
پنـدارم   مرموزي براي تعيين مرجع تقليد دركار است و قضيه آنچنان كـه مـن مـي   

ساده نيست. فهميدم مرجعيت هم بازي شده براي بازيگرها، و بـا قضـاياي بعـدي    
 ها برد. ها مرجع كرد و از وجود او بهرمعلوم شد دستي مرموز آقاي بروجردي ر

شمسي در زمان رئيس الوزرايي احمد قوام، آيت االله كاشاني قصـد   1328در سال  •
دخالت در انتخابات كرد تا از تعـداد وكـلاي انتصـابي دربـار در مجلـس بكاهـد.       

آمدم تهران بـه   نويسنده از دوستان صميمي آيت االله كاشاني بودم و تابستانها كه مي
شدم، در همين سال بود كه به من فرمودند شـما برويـد يـك     ل ايشان وارد ميمنز

ماشين دربست كرايه كنيد براي سفر به خراسان، اين بنده نيز چنين كردم و مهياي 
ي و يكـي دو نفـر ديگـر نيـز حاضـر      ا همسافرت شديم. آقاي شيخ محمد باقر كمر

ن كـه جمعـا شـش نفـر     شدند با نويسنده و آقـاي كاشـاني و يكـي از فرزندانشـا    
شديم به طرف مشهد حركت كرديم، دولت از مسافرت ما وحشت داشـت كـه    مي
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مبادا در شهرهاي بين راه، ايشان وكلايي را براي مجلس تعيـين و پيشـنهاد كنـد و    
مردم را ترغيب كند به انتخابات و تعيين نمايندگاني كه خيرخـواه ملـت باشـند، و    

، شهرهاي بين راه مطلع و آماده استقبال شـدند  لذا چون ما از تهران حركت كرديم
مورين شهرسـتانهاي بـين راه ابـلاغ كـرده بـود كـه تـا        أو از آن طرف دولت به م ـ

ي بدست دولت بدهنـد كـه آيـت االله كاشـاني را بـه      ا هتوانند اخلال كنند و بهان مي
 تهران برگردانند.

 

يد، نامه را بردنـد  ا هي مرا ديدند گفتند خوب نوشت هسرهنگ و اطرافيان چون نوشت •
 و فرداي آن روز آمدند كه شاه دستور داده ملاي قمي و همراهانش آزادند.

 

ها محبوس بودند، پيغـام   ها و كمونيست يا هي از تودا هدر اتاق متصل به اتاق ما عد •
ي ا هخواهيم فلاني را ببينيم. گفتم اشكالي ندارد تشريف بياورند. عد دادند كه ما مي
ه با من بازداشت بودند، گفتند ممكن است ما را به كمونيست بودن غير روحاني ك

متهم كنند. من گفتم چه اتهامي، نترسيد بگذاريد بيايند. به هر حال آمدند و اظهـار  
شـود كـه بـا ديكتـاتوري      خوشوقتي كردند كه يك نفر روحاني شجاع هم پيدا مي
كالاتي بـه قـوانين اسـلام    مخالف باشد. ما با ايشان گرم گرفتيم، آنها سؤالات و اش

 داشتند كه به آنها جواب گفتم.
 

چون ما را در توپخانه پياده كردند، با همراهان خداحافظي كردم و رفتم منزل آقاي  •
كاشاني، كاشاني مجتهدي بود شجاع و بيدار. اگر چه خودش در لبنان تبعيـد بـود،   

 شحال شدند.ش در تهران بودند. چون من وارد شدم بسيار خوا هولي خانواد
در آن زمان تمام اهـل علـم از سياسـت و امـور مملكتـي بركنـار بودنـد و دوري        

جستند و اگر كسي مانند كاشـاني و يـا ايـن بنـده وارد مبـارزه بـا ديكتـاتوري         مي
شديم چندان مورد علاقه مردم نبوديم، و اصلا مردم ايران و خـود ايـران ماننـد     مي

ها باشد كه هر كاري بخواهند با مرده  ركنقبرستاني بود كه سرنوشتش به دست گو
كنند! فردي مانند كاشاني منحصر به فرد بود و ايشان زجر و حبس زياد ديد تـا   مي

ي غير ملـي   هي ملي و جبه هحركتي و موجي در ايران بوجود آورد تا آن زمان جبه
شـناختند. ولـي چـون     اصلا وجود نداشت، و مرحوم مصدق را جز معدودي نمـي 
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سعي داشت يك مجلس شوراي ملـي و وكـلاي خيرخـواه ملـت سـركار      كاشاني 
داد كه بر جوانان واجب است در انتخابات دخالت كننـد، و لـذا    بيايند، لذا فتوا مي

ي نوشت كه آقاي برقعـي ماننـد آخونـدهاي    ا هدر همان زندان لبنان به اينجانب نام
 ـ     ه سـخن مـردم كـه    ديگر مسجد را دكان قرار نده و بپـرداز بـه بيـداري مـردم و ب

گويند آخوند خوب كسـي اسـت كـه كـاري بـه اوضـاع ملـت نداشـته باشـد           مي
گير باشد، گوش مده و كاري كنيد كه مردم مصدق را انتخـاب كننـد، تـا آن     هوكنار

دانستند مصدق كيست، و چه كاره است، كاشاني به تمام دوستانش  وقت ملت نمي
له مصدق را انتخاب كنيد، پس به كرد كه وكلايي صحيح العمل از آنجم توصيه مي

[كه در رأسشان خود ايشان هاي كاشاني و پيروانش ي سفارشات و سخنراني هواسط
ي ا همردم نام مصدق را شنيدند و تا انـداز  يعني آيت االله ابوالفضل برقعي قمي بود]

شناختند. و در مواقـع انتخابـات مريـدان كاشـاني از اول شـب تـا صـبح در پـاي         
وابيدند كه مبادا صندوق عـوض شـود و كاشـاني و مصـدق وكيـل      خ صندوقها مي

كرديم به رأي دادن به آقاي كاشاني و مصـدق و چنـد    نشوند، مردم را تحريك مي
نفري كه با اين دو نفر همراه بودند، تا اينكه به واسطه فعاليت مريدان كاشاني ايـن  

ي را آزاد كند و از دو نفر رأي آوردند و وكيل تهران شدند، دولت ناچار شد كاشان
 لبنان به ايران آورد.

شود، لذا همـان روز ورود   چون ملت خبر شد كه كاشاني با هواپيما وارد تهران مي
ايشان از فرودگاه مهرآباد تا درب منزل ايشان مملو از جمعيت بود. مـا آن روز در  

 كرديم، تا استقبال خوبي از ايشان به عمل آيد. تهران فعاليت مي

 ]از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم  جلوگيري[
چند سال طول نكشيد كه رضاشاه در جزيره موريس فوت شد، معروف است كه در آن 

زده و به خود گفته اعليحضرت، قدر قدرت، قوي شوكت، زكي آي زكي،  جزيره قدم مي
ان كرده و مقصود او اين بوده كه در ايران اطرافي آي زكي، كه ياد زمان سلطنت خود مي

حضرت قدر  گفتند اعلي او يك مشت مردمان هوا پرست متملق بودند كه به او مي
كردند  مي تشويققدرت، و چون وفات كرد جنازه او را به ايران آوردند، و دولت و شاه 
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كه مردم از جنازه او تجليل كنند و با تشريفات زيادي جنازه را در قم دفن كنند، و علما 
ند كه از جنازه استقبال به عمل آيد، آيت االله بروجردي كه و بزرگان قم را دعوت كرد

مرجع تقليد بود با صفوف طلاب بر جنازه او نماز بخوانند، و آقاي بروجردي كه يكي 
از علماي رياست مآب بود و از هر كاري براي حفظ رياست خود خودداري نمي كرد و 

حاضر گرديد تا بر جنازه شاه به علاوه به شاه و درباريان و وكلاي مجلس علاقه داشت، 
 اقامه نماز كند.

نويسنده فكر كردم كه اگر از جنازه رضاشاه تجليل شود تمام كارهاي فاسد او امضاء 
خواهد شد، درصدد برآمدم كاري كنم كه مانع از تجليل جنازه گردد. چند نفر طلبه 

تقريبا سي و پنج سال  جوان به نام فداييان اسلام تازه با من رفيق شده بودند، در آن زمان
داشتم و از مدرسين حوزه علميه قم بودم، اين فداييان جوان كه سنشان از پانزده الي 
بيست و پنج سال بيشتر نبود با من مأنوس بودند و پناهگاه ايشان منزل ما بود، و برخي 

خواندند. با آنان مشورت كردم كه در منع تجليل  از ايشان نيز نزد نويسنده درس مي
 دهيم. نازه پهلوي فكري بكنيد، گفتند شما اعلاميه بنويسيد ما آن را نشر ميج

ي نوشتم و در آن تهديد كردم كه هر كس بر جنازه شاه نماز بخواند و يا در ا هاعلامي
تشييع جنازه او حاضر شود، برخلاف موازين دين رفتار كرده و ما او را ترور خواهيم 

 نمود.
، اثر بسيار خوبي داشت و كساني كه براي نماز بر جنازه اين اعلاميه چون منتشر شد

دعوت شده بودند مخصوصا آقاي بروجردي به هراس افتادند كه مبادا به ايشان توهين 
شود و يا مورد حمله واقع شوند. و لذا در صدد بر آمدند كه ناشرين اعلاميه را پيدا 

اكثرا مقيم تهران بودند و احتمال  كنند، فداييان كه در قم منزل معيني نداشتند پراكنده و
ي ا هدادند كه نويسنده اعلامي رفت، و از طرفي كمتر احتمال مي چنين كاري به ايشان نمي

به آن تندي، سيد ابوالفضل برقعي قمي باشد و علاوه بر اين وقت ورود جنازه بسيار 
 ند، ولي آننزديك و افكار مسئولان حكومت پريشان بود، تا اينكه جنازه را وارد كرد

ي گرفتند و ا هخواستند تجليل نشد، و چون در مسجد امام قم مجلس فاتح چنانكه مي
سيدي به نام موسي خوئي قصد داشت در آن مجلس شركت كند، رفقاي ما او را گرفتند 
و كتك زدند به طوري كه خون از سرش جاري شد، چون دولت چنين ديد از دفن 
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ا به تهران بردند، ديگر در تهران چه شده، بنده جنازه در قم منصرف شد و جنازه ر
 حاضر نبودم. 

 ]اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود[
در ايامي كه روحاني نمايان و دكانداران مذهبي عليه من متحد و كمر به بدنام كردنم 
 بسته بودند و به دولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را براي غصب مسجد

تحريك كردند و منزلم در محاصره آنان قرار داشت و امنيت از زندگيم  ][گذر دفتر وزير
 سلب شده بود، ابيات ذيل را سرودم:

 گمرهان را بهر خود دشمن نمود
 

 برقعي چون راه حق روشن نمود 
 

ــود    ــرآزار بـ ــت و پـ ــار اسـ  راه پرخـ
 

ــود    ــوار بــ ــق دشــ  آري آري راه حــ
 

 بايـــدش ســـختي كشـــد در راه حـــق
 

 ز درگــاه حــقهــر كــه عــزت خواهــد ا 
 

ــا   ــي حيـ ــوام بـ ــان عـ ــه خوانـ  روضـ
 

ــا     ــان دغـ ــالم نمايـ ــبب عـ ــن سـ  زيـ
 

ــد    ــش آمدن ــه كوش ــود ب ــران خ ــا خ  ب
 

ــد   ــه جنــبش آمدن ــه همدســتي ب  پــس ب
 

 تــــا كــــه بنمودنــــد مــــا را مــــتهم
 

 رشـــوه هـــا دادنـــد بـــر اهـــل ســـتم  
 

 بسـته شـد مسـجد ز اهـل شـور و شـر      
 

 پـــس بـــه زور پاســـبان و ســـيم و زر 
 

 ــ   ــالان خـ ــان نقـ ــد دكـ ــاز شـ  واببـ
 

 پايگـــاه حـــق پرســـتي شـــد خـــراب 
 

 جــاي آن شــد نقــل كــذب هــر كتــاب 
 

 پايگـــاه ديـــن و قـــرآن شـــد خـــراب 
 

 سود ديدي نـي زيـان زيـن كـار و بـار     
 

ــيار    ــه دل اي هوشـ ــا بـ ــي گفتـ  برقعـ
 

ــي  ــق پرداختـ ــور در راه حـ ــم مخـ  غـ
 

 گفـــت بـــادل، آنچـــه اينجـــا بـــاختي 
 

 چـاره سـاز   رآنچه آيد پـيش، حـق پـد   
 

 خــود را مبــاز نيســت بــازي كــار حــق، 
 

 صــاحب مســجد تــو را انــدر دل اســت
 

 رو كان گل است گركه مسجد رفت گو 
 

 نيسـت  تو بمان اي آنكه چون تـو پـاك  
 

 رو، بـاك نيسـت   گركه مسجد رفت گو 
 

 تــرك آن بنمــا كــه مســجد شــد دكــان 
 

ــوفيان     ــاه صـ ــجد خانقـ ــت مسـ  گشـ
 

 جاي جمع حـق پرسـتان مسـجد اسـت    
 

 جاي درس و بحث قرآن، مسجد اسـت  
 

 نيست مسجد جـاي هـر شـمر و سـنان    
 

 نيست مسجد جاي مدح و روضه خوان 
 

هـ خـوان  ر خوانست خوانست روضه روضه  وض
 

 آنكــه همكــار اســت بــا شــمر و ســنان  
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ــدا   ــدعت ج ــيكن از ب ــق را م ــن ح  دي
 

ــي    ــام لافتــ ــر إمــ ــن بــ ــدا كــ  اقتــ
 

ــان     ــن را دك ــد دي ــه كن ــامي ك ــي ام  ن
 

 آن امـــــام كـــــارگر در بوســـــتان    
 

ــا شــر و شــور نــي گرفتــي مســجدي  ب
 

 آن امـــامي كـــه نبـــودي اهـــل زور    
 

ــرام   ــن ح ــام از اي ــوردي آن ام ــي نخ  م
 

ــام      ــهم ام ــا س ــس ي ــي خم ــي گرفت  ن
 

ــر  ــقان بــــي خبــ ــام فاســ  نــــي امــ
 

 آن امـــام دانـــش و فضـــل و هنــــر    
 

ــا   ــدي در دعــ ــدايان را نخوانــ  ناخــ
 

 آن امــامي كــه نخوانــدي جــز خــدا     
 

ــت    ــك اس ــان ي ــتي امك ــداي كش  ناخ
 

 لم تــك اســتقاضــي الحاجــات در عــا 
 

ــرگردان  ــاد و آب س ــاك و ب ــتا خ  وس
 

 آن كه هسـتي، نقشـي از فرمـان اوسـت     
 

 از حســــودان دنــــي بــــي خبــــر   
 

ــذر     ــن ح ــاز و ك ــق بس ــا ح ــي ب  برقع
 

 
 خطاب به دشمنان خود نيز با عنوان به دشمنها رسان پيغام ما را شعري سرودم:

ــاد   ــار بـ ــعادت يـ ــا را سـ ــمن مـ  دشـ
 

ــاد  ــا عــز و شــأنش كارب  روز و شــب ب
 

 هر كـه كـافر خوانـد مـا را گـو بخـوان      
 

ــاد   ــدار بــ ــان دينــ ــان مردمــ  او ميــ
 

ــي   ــاري م ــه خ ــر ك ــا  ه ــد در راه م  نه
 

 بــــار إلهــــا راه او گلــــزار بــــاد    
 

ــي   ــاهي م ــه چ ــر ك ــا  ه ــد در راه م  كن
 

ــاد   ــوار بـ ــي همـ ــواهم همـ  راه او خـ
 

 هر كـه علـم و فضـل مـا را منكراسـت     
 

ــاد   ــان بســيار ب ــالش در جه ــك و م  مل
 

ــد بر  ــه گوي ــر ك ــت ه ــه اس ــي ديوان  قع
 

ــاد!     ــيار ب ــه، او هوش ــا ديوان ــه م  گوك
 

 ما نه اهـل جنـگ و نـي ظلـم ونـه زور     
 

 دادخواه مـا بـه عقبـي قـادر جبـار بـاد       
 

 
م، مستزاد ذيـل را  ا ههمچنين در همان احوال پنداري مورد إلهام حضرت حق واقع شد

 سرودم:
 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   

 

 بنده بي كـس مـن، مـن كـس و غمخـوار تـوام       
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

 گــر تــو تنهــا شــده اي، غصــه مخــور يــار تــوام 
 

ــاز ناميــــــد مشــــــو  بــــ
 

 گــر جهــان رفــت زدســتت، طــرف يــأس مــرو  
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام     ــق دار تـ ــن حـ ــان مـ ــردان جهـ ــاز گـ  بـ
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 از همــــه ديــــده بــــدوز  
 

 وزرگر تو را نيست انيسـي بـه جهـان در شـب و      
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــا و    ــه جـ ــو، همـ ــونس تـ ــوام  مـ ــددگار تـ  مـ
 

ــدلي  ــق را بــ ــت حــ  نيســ
 

 گــر چــه حــق را نبــود رونــق بــازار ولــي       
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

 أظهــر الحــق، كــه مــن رونــق بــازار تــوام       
 

ــي  ــك دادرســ ــت يــ  نيســ
 

 گـــر تـــو را كارگشـــايي نبـــود هـــيچ كســـي  
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــارتوام      ــتم و در ك ــا هس ــار گش ــور ك ــم مخ  غ
 

 تــــا كــــه شايســــته كنــــد
 

 ه و غـم، رنـج و سـتم خسـته كنـد     گر تو را غص 
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام    ــع آزار تـ ــن دافـ ــه مـ ــن آر كـ ــه مـ  رو بـ
 

 غمــــت از ذلــــت نيســــت
 

 علـت و بيحكمـت نيسـت    رنج و غمهاي تو بـي  
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام    ــدار ت ــه بخــش و نگه ــين و گن  مصــلحت ب
 

ــو   ــل تــ ــجد و محفــ  مســ
 

ــو     ــزل تـ ــد در منـ ــاش بكندنـ ــه اوبـ ــر كـ  گـ
 

 وامغـــم مخـــور يـــار تــ ـ  
 

ــوام        ــار ت ــافظ آث ــن ح ــه م ــاش ك ــر ب ــا خب  ب
 

ــولا  ــذا لــــ ــان هــــ  كــــ
 

ــلا   ــج وب ــو در رن  دوســت دارم شــنوم صــوت ت
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

 طالـــب نالـــه و افغـــان بـــه شـــب تـــار تـــوام 
 

ــر     بـــاش يـــك بنـــده حـ
 

ــور     ــه مخ ــردم دون، غص ــو م ــد ز ت ــر رميدن  گ
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

 مـــن رفيـــق تـــو و هـــم نـــاظر پيكـــار تـــوام 
 

ــا د ــت  يـ ــان اسـ ــت بريـ  لـ
 

ــان اســت   ــو گري ــده ت  گــر ز غمهــاي جهــان دي
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام   ــار تـ ــده خونبـ ــن آن ديـ ــي كـ ــن تلافـ  مـ
 

 يـــا دلـــت غمگـــين اســـت
 

 بــر دلــت بــار غــم و غصــه اگــر ســنگين اســت 
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

 دافـــع هـــر غـــم و شـــوينده زدل بـــار تـــوام  
 

ــا يــــزدان بــــاش   بــــاز بــ
 

 خنــدان بــاش گــر كســي نــاز تــو را مــي نخــرد 
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام       ــدار ت ــه خري ــو ك ــود گ ــالق خ ــا خ  راز ب
 

ــو  ــا مـــن گـ ــود بـ ــم خـ  غـ
 

ــوم شــدي از ســتم و جــور عــدو    ــه مظل ــر ك  گ
 

 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــوام     ــدار تـ ــدل، طرفـ ــم و از عـ ــر حقـ  دادگـ
 

ــت  ــنن اســـ  در ره ذوالمـــ
 

ــت    ــن اسـ ــر مـ ــر بهـ ــو گـ ــعي تـ ــي سـ  برقعـ
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 غـــم مخـــور يـــار تـــوام   
 

ــو و     ــعي تـ ــل سـ ــوام  قابـ ــار تـ ــر افكـ  ناشـ
 

 ]شعري در باره اوضاع كنوني ايران[
 م:ا هاوضاع ايران در اين زمانه، شعر زير را سرود ي هاينجانب در بار

ــداري   ــك پنــ ــاه و نيــ ــاري آگــ  يــ
 

ــاري   ــازنين يــ ــود و نــ ــي بــ  محفلــ
 

 بــــــازگو آنچــــــه گفتنــــــي داري
 

ـــلام   ــه اســــ ــتمش در زمينـــ  گفـــ
 

ــاري   ــيش و احبـ ــر كشـ ــارغ از هـ  فـ
 

ــانيگفــــت: دينــــي بــــدو   ن روحــ
 

ــاري   ــرد بيكـ ــه مـ ــم نـ ــي هـ  مرتضـ
 

ــود     ــي ب ــود و أم ــد نب ــطفي مجته  مص
 

ــداري؟    ــد نگه ــن كن ــس از دي ــه ك  چ
 

 گفـــتمش: رهنمـــاي مـــردم كيســـت؟ 
 

ـــداري    ــن نگهـ ــرض، دي ــه ف ــر هم  ب
 

ــرآن    ــود قـ ــا بـ ــان! رهنمـ ــت: هـ  گفـ
 

 واجــب عينــي اســت بــر طالــــب    
 

ـــب     ــود واجـ ــن ب ــم دي ــه عل ــر هم  ب
 

ـــار   ــه ســر ب ــي ك ــلّ و ن ــود كَ ــي ب  ين
 

 هـــادي ديـــن كجـــا فروشـــد ديــــن 
 

ـــازاري  ـــس بــ ــد ز جنـ ــن نباشـ  ديـ
 

 ديـــن فروشـــان نـــه رهنمـــا باشنــــد 
 

 دينشــــان ايمــــن از دغلكــــــــاري
 

 كســـب روزي ز راه ديـــن نكننــــد   
 

 دينشــــان ايمــــن از دكانــــــــداري
 

 نردبـــان سياســـتش نكننـــــــــــد   
 

ـــواري  ــاره خـــــ ــش پــ  ارزش كفــ
 

 حكمرانـــي نداشـــت پـــيش علــــــي 
 

ـــاري   ــد و بلغــ ــاز و هلنـ ــه حجـ  نـ
 

ـــت   ــرو دلهاســـ ــان قلمـ  ملـــك ايشـ
 

 گفــت: بــر دوش خلــق ســر بــاري    
 

 نقـــش آخونـــد را شـــدم جويــــــــا 
 

ــبس و كشــتاري    ــر و ح ــت: تكفي  گف
 

 كــار او را چــه؟ جســتجو كـــــردم    
 

ـــاداري     ــود وفــ ــدش ب ــه عه ــي ب  ك
 

ــود مســـت از شـــراب غـــــرور   او بـ
 

 گفـــت: احيـــاي رســـــم تاتــــــاري
 

 گفتمش: گـو كـه چيسـت حـزب االله؟     
 

 گفــت: بيمـــــار بــي پرستــــــاري   
 

ــت؟    ــت چونس ــال مملك ــتمش: ح  گف
 

ـــاري؟   ـــه آثــ ــا چـ ــر م  داشــت از به
 

ـــاه     ـــن مـــ ــلاب بـهم ــتمش: انق  گف
 

 مــوجبي شــد بـــــراي بيــــــداري   
 

 گفـــت: آري ضـــرر فـــراوان داشـــت 
 

ــرد از جـــان و دل فداكـــــــاري    كـ
 

 ـ   ــ ــدر هـــــ ـــت انـ  واي آزاديملـــ
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 صـــد برابــر شــــدش گرفتـــــاري   
 

ـــاه     ــه چـ ــاد ب ــه اوفت ــه از چال ــر چ  گ
 

 چــاره بيـــداري اســت و هشيـــاري   
 

 چـــون ز غفلـــت بـــه دام افتـادنـــــد 
 

ـــرع و زاري  ـــت تضــــ ــت وقــ  گفـ
 

 گفــتمش: گــو نجــات كــي باشــد؟     
 

ـــاري    ـــي و گرفتـ ــن سختــ ــع اي  رف
 

 بايـــدي جملـــه از خـــــدا خواهنــــد 
 

 ]تاب الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آنك همطالع[
كه بودم كتاب الغدير تأليف علامه عبدالحسين اميني تبريزي را كه سالها  [زندان] در آنجا

ند ا هتعصب بگويم، آنان كه گفت پيش خوانده بودم، مجدداً مطالعه كردم، صادقانه و بي
درست » اد حديث غدير نيستكار آقاي اميني در اين كتاب جز افزودن چند سند بر اسن«

ند. اگر اين كتاب بتواند عوام يا افراد كم اطلاع و غير متخصص را بفريبد ولي در ا هگفت
نزد مطلعين منصف وزن چنداني نخواهد داشت، مگر آنكه اهل فن نيز از روي تعصب 
يا به قصد فريفتن عوام به تعريف و تمجيد اين كتاب بپردازند. به نظر من استاد ما 

االله سيد ابوالحسين اصفهاني در اين مورد مصيب بود كه چون از او در مورد  يتآ
چاپ اين كتاب از وجوه شرعيه اجازه خواستند، موافقت نكرد و  ي هپرداخت هزين
، شايد مورد رضايت آن !!براي چاپ كتاب شعر ؛ پرداخت سهم امام«جواب داد: 

 ».بزرگوار نباشد
ز منابع نامعتبر كه به صدر اسلام اتصال وثيق ندارند بسياري از مستندات اين كتاب ا

أخذ شده كه اين كار در نظر اهل تحقيق اعتبار ندارد. برخي از احتجاجات او هم قبلاً 
پاسخ داده شده، ولي ايشان به روي مبارك نياورده و مجدداً آنها را ذكر كرده است. 

توان كار مهمي به نفع مذهب  نميدانند كه با الغدير  باطن مي گمان دارم كه اهل فن در
صورت داد و به همين سبب است كه طرفداران و مداحان اين كتاب كه امروز زمام امور 

دهند كتبي از قبيل تأليف محققانه آقاي  در چنگشان است به هيچ وجه اجازه نمي
يا كتاب باقيات صالحات كه » شاهراه اتحاد يا نصوص امامت«حيدرعلي قلمداران به نام 

، موسوم به محمد عبدالشكور لكهنوي و يا هند قاره  هتوسط يكي از علماي شيعه شب
دهلوي فرزند شاه ولي االله احمد دهلوي و يا  تأليف عبدالعزيز »تحفه اثني عشريه«كتاب 

 ي هكه آقاي عبدالرحمان سربازي آن را خطاب به موسس »راز دليران«مختصر  ي هجزو
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 »رهنمود سنت در رد اهل بدعت«نوشته و كتاب  در قم» در راه حق و اصول دين«
اين حقير و نظاير آنها كه براي فارسي زبانان قابل استفاده است چاپ شود،  ي هترجم

م برسد. در حالي كه اگر مغرض نبوده ددهند اسم اين كتب به گوش مر بلكه اجازه نمي
خوانند و هم كتب دادند كه مردم هم ترجمه الغدير را ب بودند اجازه مي و حق طلب مي

مطالب آنها سؤال كنند و  ي هفوق را، تا بتوانند آنها را با يكديگر مقايسه و از علما دربار
پس از مقايسه اقوال، حق را از باطل تمييز داده و بهترين قول را انتخاب كنند. فقط در 

عني: ي» فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه«ي:  هاين صورت است كه به آي
) 18(الزمر/» بشارت ده بندگاني را كه سخن را بشنوند و نيكوترينش را پيروي كنند«

دهند كه ديگران اينگونه عمل  كنند و نه اجازه مي ند. أما نه خود چنين ميا هعمل كرد
 دهند!! كنند بلكه جواب امثال مرا با گلوله و يا به زنداني كردن مي

 [استادان]
حاج شيخ محمدعلي  -2اري نزد شيخ ابوالقاسم كبير قمي، آقاي خوانس -1علاوه بر 

آقاي سيد محمدحجت كوه كمري،  -4آقاي ميرزا محمد سامرايي،  -3قمي كربلايي، 
آقاي شاه  -7حاج سيدابوالحسن اصفهاني و  -6حاجي شيخ عبدالكريم حايري،  -5

ديق اجتهاد م كه تعدادي از آنان برايم تصا هآبادي و چند تن ديگر نيز تحصيل كرد
مؤلف كتاب » تهراني سامرايي علي محمد بن رجب« ند:ا هند كه از آن جملا هنوشت

كه ايشان در » مستدرك البحار«و » الإشارات و الدلائل في ما تقدم و يأتي من الرسائل«
متن اجازه ايشان به اين حقير چنين و ي نوشت ا هاستادش برايم اجاز ي هخاتمه اجاز

 .است
 
 

 لرحمن الرحيمبسم االله ا
الحمد الله رب العالمين والصلوة على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين وبعد فيقول 

العبد الجاني محمد بن رجبعلي الطهراني عفى عنهما وأوتيا كتابهما بيمينهما قد استجازني السيد 

االله تعالي تأييده رواية الجليل العالم النبيل فخر الأقران والأمائل الابوالفضل البرقعي القمي أدام 
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ما صحت لي روايته وساغت لي إجازته ولما رأيته أهلاً لذلك وفوق ما هنالك استخرت االله تعالى 

وأجزته أن يروي عني بالطرق المذكورة في الاجازة المذكورة والطرق المذكورة في المجلد السادس 

لبحار لحبرنا العلامه المجلسي والعشرين كتابنا الكبير مستدرك البحار وهو على عدد مجلدات ا

قدس سره وأخذت عليه ما أخذ علينا من الاحتياط في القول والعمل إن لا ينساني في حيوتي 

وبعد وفاتي في خلواته ومظان استجابة دعواته كما لا أنساه في عصر يوم الاثنين الرابع والعشرين 

 حامداً مصلياً مستغفراً. من رجب الاصب من شهور سنه خمس و ستين بعد الثلاثمائه وألف

اجازه زير » الذريعه الي تصانيف الشيعه«حاج شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف كتاب  -9
 را براي اين حقير نوشته است:

 بسم االله الرحمن الرحيم و به ثقتي

الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد المصطفي وعلى أوصيائه 

 ئمه الأثني عشر صلوات االله عليهم أجمعين إلى يوم الدين.المعصومين الا

و بعد:فإن السيد السند العلامة المعتمد صاحب مفاخر والمكارم جامع الفضائل والمفاخم 

المصنف البارع والمؤلف الماهر مولانا الأجل السيد ابوالفضل الرضوي نجل المولى المؤتمن السيد 

في حماة الدين أمثاله قد برز من رشحات قلمه الشريف ما  حسن البرقعي القمي دام أفضاله وكثر

يغنينا عن التقريظ والتوصيف قد طلب مني لحسن ظنه إجازة الروايه لنفسه ولمحروسه العزيز 

الشاب المقبل السعيد السديد السيد محمد حسين حرسه االله من شركل عين فأجزتهما أن يرويا 

ايخي الأعلام من الخاص والعام وأخص بالذكر اول عني جميع ما صحت لي روايته عن كافّة مش

مشايخي وهوخاتمة المجتهدين والمحدثين ثالث المجلسيين شيخنا العلامه الحاج الميرزا حسين 

فليرويا أطال االله بقائهما عني عنه بجميع طرقه  ١٣٢٠النوري المتوفي بالنجف الأشرف في سنه 

ئل والمشجرة في مواقع النجوم لمن شاء وأحبّ مع الخمسه المسطورة في خاتمة كتاب مستدك الوسا

رعاية الاحتياط والرجاء من مكارمهما أن يذكراني بالغفران في الحياة وبعد الممات، حررته بيدي 

المرتعشه في طهران في دار آية االله المغفور له الحاج السيد احمد الطالقاني وأنا المسيء المسمي 

 (مهر) ١٣٨٢الطهراني في سالخ ربيع المولود بمحسن والفاني الشهير بآقا بزرگ 
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» در فروع علم اجمالي غوالي اللئالي«عبدالنبي نجفي عراقي رفسي مؤلف كتاب  -10
بوده است. برايم متن ذيل را » ميرزا حسين ناييني«و كتب كثيره ديگر كه از شاگردان 

 نوشته است:
 بسم االله الرحمن الرحيم

ل مداد العلماء علي دماء الشهداء والصلاة والسلام على محمد الحمد الله رب العالمين الذي فض
 وآله الأمناء وعلى أصحابه التابعين الصلحاء إلى يوم اللقاء.

 هامابعد مخفي نماندكه جناب مستطاب عالم فاضل جامع الفضايل والفواضل قدو
لفقهاء الفضلاء و المدرسين معتمد الصلحاء والمقربين عماد العلماء العالمين معتمد ا

الاسلام و المسلمين آقاى آقاسيد ابوالفضل قمى طهراني معروف و  هوالمجتهدين ثق
رضوى سنين متماديه در نجف اشرف در حوزه دروس خارج حقير حاضر  هملقب بعلام

شدند و نيز در قم سالهاي عديده بحوزه دروس اين بنده حاضر شدند براي تحصيل 
ينيه و نواميس محمديه پس آنچه توانست معارف الهيه و علوم شرعيه و مسايل د

كوشش نمود فكد وجد واجتهد تا آنكه بحمد االله رسيد بحد قوه اجتهاد و جايز است از 
براى ايشان كه اگر استنباط نمود احكام شرعيه را بنهج معهود بين أصحاب رضوان االله 

مايد از من بطرق اجازه دادم ايشان را كه نقل روايه ن و ،نمايند بآن عليهم اجمعين عمل
را در نقل  ىنه گانه كه براي حقير باشد بمعصومين عليهم السلام و نيز اجازه دادم و

فتاوي كما اينكه مجاز است كه تصرف نمايد در امور شرعيه كه جايز نيست تصدي مگر 
و تمام  ؛باجازه مجتهدين و مجاز است در قبض حقوق ماليه و لا سيما سهم امام 

من  1370الحجه الحرام في سنه  بمراعات احتياط و تقوي بتاريخ ذي اينها مشروط است
 الفاني الجاني نجفي عراقي (مهر)

 
آيت االله سيد ابوالقاسم كاشاني نيز برايم تصديق اجتهاد نوشت كه متن آن را  -11

 ذيلاً نقل مي كنم:
 بسم االله الرحمن الرحيم

ه الطاهرين المعصومين وبعد فان جناب الحمد الله رب العالمين والصلاة على رسوله وعلى آل
العالم العادل حجة الاسلام والمسلمين السيد ابوالفضل العلامه البرقعي الرضوي قد صرف أكثر 
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عمره الشريف في تحصيل المسائل الأصوليه والفقهيه حتى صار ذا القوة القدسيه من رد الفروع 
يحرم عليه التقليد فيما استخرجه وأوصيه الفقهيه إلى أصولها فله العمل بما استنبطه وإجتهده و

 بملازمة التقو ومراعاة الاحتياط والسلام عليه وعلينا وعلى عباد االله الصالحين

 الأحقر ابوالقاسم الحسيني الكاشاني (مهر)

 
سيد ابوالحسن اصفهاني نيز زماني كه قصد مراجعت از نجف را داشتم، تصديق  -12

 زير را برايم مرقوم نمود:
 االله الرحمن الرحيمبسم 

الحمد الله رب العالمين والصلاة و السلام علي خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة 

الدائمة على أعدائهم أجمعين مـن الآن إلي يـوم الـدين وبعـد فـان جنـاب الفاضـل الكامـل والعـالم 

ة عيني الاعز السيد ابوالفضل البرقعي دامت  رّ تأييداتـه ممـن بـذل جهـده العادل مروج الأحكام قُ

في تحصيل الأحكام الشرعيه والمعارف الالهيه برهة من عمره وشطرا من دهره مجـدا في الاسـتفادة 

من الاساطين حتي بلغ بحمد االله مرتبة عالية من الفضل والاجتهاد ومقرونا بالصـلاح والسـداد 

الاحتيـاج و إرسـال الزائـد وله التصدي فيها وأجزته أن يأخذ من سهم الامام عليه السلام بقـدر 

منه إلى النجف و صرف مقدار منها للفقراء والسادات وغيرهم و أجزته أن يروي عنـي جميـع مـا 

صــحت لي روايتــه واتضــح عنــدي طريقــه و اوصــيه بملازمــه التقــوي ومراعــاة الاحتيــاط و أن 

 ٦٢ذيحجـه  ٢٢لاينساني من الدعاء في مظان الاستجابات واالله خير حافظاً وهـو ارحـم الـراحمين 

 ابوالحسن الموسوي الاصفهاني   (مهر)
سيد شهاب الدين مرعشي معروف به آقا نجفي صاحب تأليفات در مشجرات  -۱۳

 و انساب برايم اجازه زير را نوشت:
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله علي ما أساغ من نعمة وأجاز والصلاة والسلام علي محمد وآله مجاز الحقيقة وحقيقه 

لمجاز وبعد: فإن السيد السند والعالم المعتمد شم سماء النبالة وضحيها وزين الاسرة من آل طه ا
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علم الفخار الشامخ و منار الشرف الباذخ قاعدة المجد المؤثل وواسطة العقد المفصل جناب 

السيد ابوالفضل ابن الشريف العابد السيد حسن الرضوي القمي السيداني دام علاؤه وزيد في 

ه وتقاه أحب ورغب في أن ينتظم في سلك المحدثين والرواة عن اجداده الميامين ويندرج في ورع

هذا الدرج العالي والسمط الغالي ولما وجدته أهلا وأحرزت منه علما وفضلا أجزت له الرواية 

عني بجميع ما صحت روايته وساغت إجازته تم سنده وقويت عنعنته عن مشايخي الكرام 

حمله الحديث وهم عدة تبلغ المأتين من أصحابنا الإماميه مضافا الي مالي من طرق أساطين الفقه و

سائر فرق الإسلام الزيدية والاسماعيلية والحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرها ولا 

يمكنني البسط بذكر تمام الطرق فأكتفي بتعداد خمس منها تبركا بهذا العدد وأقول ممن أروي عنه 

ازة والمناولة والقرائة والسماع والعرض وغيرها من أنحاء تحمل الحديث إمام ائمة الرواية بالاج

والجهبذ المقدام في الرجال والدراية مركز الاجازة مسند الآفاق علامة العراق استاذي ومن إليه 

يدي في هذه العلوم إستنادي وعليه اعتمادي حجة الاسلام آيت االله تعالي بين الأنام مولاي و س

......هذا ما رمت ذكره من  ١٣٥٤أبومحمد السيد حسن صدرالدين الموسوي المتوفي سنه 

الطرق وهي ستة فلجناب السيد أبي الفضل ناله الخير والفضل أن يروي عن مشايخي المذكورين 

من بطرقهم المتصله المعنعنة إلى ائمتنا إلى الرسول وسادات البرية مراعيا للشرائط المقررة في محلها 

التثبت في النقل ورعايه الحزم والإحتياط وغيرها وفي الختام أوصيه دام مجده وفاق سعده وجد 

جده أن لا يدع سلوك طريق التقوي والسداد في أفعاله وأقواله و أن يصرف اكثر عمره في خدمة 

ا العلم و الدين وترويج شرع سيد المرسلينص وأن لا يغتر بزخارف هذه الدنيا الدنية وزبرجه

وأن يكثرمن ذكر الموت فقد ورد أن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت وأن يكثر من زيارة 

المقابر والإعتبار بتلك الأجداث الدواثر فانه الترياق الفاروق والدواء النافع للسلوعن الشهوات 

دلوا وأن يتامل في أنهم من كانوا وأين كانوا وكيف كانوا وإلى أين صاروا وكيف صاروا واستب

القصور بالقبور وأن لا يترك صلاة الليل مااستطاع وأن يوقت لنفسه وقتاً يحاسب فيه نفسه فقد 

ورد من التأكيد منه ما لا مزيد عليه فمنها قوله حاسبوا قبل أن تحاسبوا وقوله حاسب نفسك 
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ته فقد قال حسبة الشريك شريكه فانه أدام االله أيامه وأسعد أعوامه أن عين لها وقتالم تتضيع أوقا

توزيع الأوقات توفيرها ومن فوائد المحاسبه أنه أن وقف على زلة في أعماله لدي الحساب 

تداركها بالتوبة وإبراء الذمة وإن اطلع على خير صدر منه حمد االله وشكر له على التوفيق بهذه 

لأبناء العصر  النعمة الجليلة وأوصيه حقق االله آماله وأصلح أعماله أن يقلل المخالطة والمعاشرة

سيما المتسمين بسمة العلم فإن نواديهم ومحافلهم مشتمله على ما يورث سخط الرحمن غالبا إذ 

أكثر مذاكرتهم الاغتياب وأكل لحوم الإخوان فقد قيل إن الغيبة أكل لحم المغتاب ميتا وإذا كان 

علماء مسمومة. عصمنا المغتاب من أهل العلم كان اغتيابه كأكل لحمه ميتاً مسموماً فإن لحوم ال

االله وإياك من الزلل والخطل ومن الهفوة في القول والعمل إنه القدير على ذلك والجدير بما هنالك 

وأسأله تعالى أن يجعلك من أعلام الدين ويشد بك وأمثالك أزر المسلمين آمين آمين وأنا الراجي 

ي المرعشي الموسوي الرضوي فضل ربه العبد المسكين أبوالمعالي شهاب الدين الحسيني الحسن

الصفوي المدعو بالنجفي نسابة آل رسول االله ص عفى االله عنه وكان له وقد فرغ من تحريرها في 

 ببلدة قم المشرفه           حرم الأئمة   (مهر)١٣٥٨مجالس أخرها لثلاث مضن من صفر 

 
برايم سيد محمد حجت كوه كمري نيز  آيت االله -15شيخ عبدالكريم حائري و  -14

نامه اين دو تن را براي تعيين تكليف در مسأله  هتصديق اجتهاد نوشتند كه اصل اجاز
نامه در اسناد  هسربازي به وزارت فرهنگ آن زمان تحويل دادم كه طبعاً بايد اين دو اجاز

بايگاني آن وزارتخانه موجود باشد، اداره مذكور نيز پس از رؤيت اين دو تصديق 
 آورم: نمود كه در اينجا رونوشت آن را ميگواهي زير را صادر 

 
 وزارت فرهنگ -16

ي از فصول و مواد قانون ا هقانون اصلاح پار 62اول ماده  ي هنظريه بند اول و تبصر
 25و نظر به آيين نامه رسيدگي به مدارك اجتهاد مصوب  1321نظام، مصوب اسفند ماه 

علق به آقاي سيد ابوالفضل ابن اجتهاد مت ي هشوراي عالي فرهنگ، اجاز 1323آذرماه 
شمسي در  1287صادره از قم متولد  21285الرضا (برقعي) دارنده شناسنامه شماره 
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مطرح، و  7/8/1329هفتصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي عالي فرهنگ، مورخ 
 صدور اجازه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز تشخيص داده شد.

 زائريدكتر شمس الدين ج وزير فرهنگ
 

ناگفته نماند با اينكه در قوانين مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتهدين شود، 
 مع ذلك حكومت به اصطلاح مشروطه گرفتاري بسيار برايم فراهم آورد.

برم كه دين اسلام در دو  سخن را با يادآوري اين نكته به خواننده محترم به پايان مي
به مخلوق، آن چنانكه خالق خود فرموده شود: تعظيم خالق و خدمت  امر خلاصه مي

 است. براي همگان توفيق قيام به اين دو امر را از درگاه ايزد رؤوف خواستارم.
كه سالها پيش » تائيه او ي هدعبل خزاعي و قصيد«در اينجا، چند بيت از آخر كتاب 

با م و وصف حال اينجانب است، مي آورم و پس از آن نيز اين كتاب را ا هتأليف كرد
م، خاتمه ا هشعري ديگر كه خطاب به جوانان است و آن را هنگام سفر به زاهدان سرود

 مي دهم و از خوانندگان التماس دعا دارم. والسلام علي من اتبع الهدي.

 [من و دعبل خزاعي]
 تشـــكر ديــــد از صــــاحب مقــــامي 

 

ــامي    ــل را امـــ ــر زر داد دعبـــ  اگـــ
 

ــد   ــته عقايـ ــان گشـ ــا بيـ ــه در آنهـ  كـ
 

ــا    ــدها كت ــرا ص ــائد م ــت و قص  ب اس
 

ــاروايي   ــن نـ ــراد و طعـ ــز ايـ ــه جـ  بـ
 

ــايي   ــكر، نـــي عطـ  نديـــدم يـــك تشـ
 

ــات    ــل خراف ــت از اه ــوف اس ــرا خ  م
 

ــات    ــائف از مقامـ ــود خـ ــر وي بـ  اگـ
 

ــت    ــن اس ــل دي ــراي اص ــه ب ــرا گري  م
 

 اگر وي گريه اش بـر اهـل ديـن اسـت     
 

 مــــرا امنــــي نباشــــد از مقــــامي   
 

ــامي    ــا امـ ــت رازش بـ ــر وي گفـ  اگـ
 

 ا جمله پـول اسـت  هدف، اين مادحين ر
 

ــت     ــول اس ــق اص ــعار وي طب ــر اش  اگ
 

 اگر سي سال ترسـي داشـت در جـوف     دو سي سال است ما را دل پر از خوف
 

 نـــدارم غيـــر الطافـــت پناهـــــــي   
 

ــواهي     ــم گـ ــم و رنجـ ــر غـ ــا بـ  الهـ
 

ـــوران     ــر كــ ــتم به ــرآت گش ــرا م  چ
 

ــيمان    ــتم پشـ ــي هسـ ــن بسـ ــا مـ  الهـ
 

ـــد     ــتلا شـــ ــد اب ــور از ص ــنم رنج  ت
 

ــد    در اين  ــلا ش ــانم از ب ــته ج ــا خس  ج
 

ــيان   ــج و عص ــز رن ــا ج ــر م ــدارد ده  ن
 

 زمـــان مـــا زمـــان كفـــر و طغيــــــان 
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ـــي   ــه جليســ ــي ن ــي معين ــاري ن ــه ي  ن
 

 در ايـــن پيـــري نـــدارم مـــن انيســـي 
 

ــا روح و راحــــت   رســاني مــرگ مــا ب
 

ـــت    ـــول رحم ــي مشم ــا را كن ــر م  مگ
 

ـــن  ــر او عطــا كـ ــد فضــل خــود ب  مزي
 

ــا ك   ـــي را بهــ ــا برقعـــ ـــنإلهــ  ــــ
 

 [خطاب به جوانان]
 مـــؤمن و ســـالم و خـــوش رفتاريـــد

 

 جوانـــان كـــه شـــكر گفتاريـــد    اى 
 

 از خموشــــان جهــــان يــــاد آريــــد
 

ــاريد    ــل رخس ــاطق و گ ــما ن ــون ش  چ
 

ــماريد   ــدا بشــــ ــان خــــ  زمحبــــ
 

ــاه    برقعـــي را پـــس مـــوتش گـــه گـ
 

ــد   ــا برداريــ ــر دعــ ــتي از بهــ  دســ
 

ــد     ــاد كنيـ ــرش يـ ــاهي اگـ ــاه گـ  گـ
 

 خــــدمتش را بــــه نظــــر بســــپاريد
 

 برقعـــي خادمتـــان بـــود و برفـــت    
 

ــود    ــرخ كب ــن چ ــت اي ــته از محن  خس
 

ــود      ــه ب ــته ك ــن خس ــد از اي ــاد آري  ي
 

 دل او گشــت پــر از غصــه و خــون   
 

ــردمِ دون   ــس از مـــ ــد آزار بـــ  ديـــ
 

 خســـته از تهمـــت و بهتـــان و ســـتم
 

 خســته از زخــم زبــان، زخــم قلــم     
 

ــه  ــدل إلــ ــه عــ ــت در محكمــ  رفــ
 

ــاه    ــا كوتـ ــت ز دنيـ ــتش ار گشـ  دسـ
 

 
 هـ.٢/٢/١٣٧٠وانا أن الحمد الله رب العالمين. وآخر دع

 





 
      

 پيشگفتار مؤلفّ

در اين أيام كه آزادي عمل ندارم و امكان اقامة نماز جمعه و يا برپايي جلسات هفتگي 
اند و بسيار از افراد نيز جرئت نزديك شدن به  تفسير قرآن را از نگارنده سلب كرده

هاي  رغم ضعف پيري و بيماريينجانب را ندارند و در اين روزهاي واپسين عمر عليا
ناشي از زندان، حتيّ أمنيت جاني نداشته و از مزاحمت مأمورين حكومتي در أمان نيستم، 

ام كاري از من ساخته نيست و البتهّ با عدم  جز تصحيح و تهذيب كتبي كه قبلاً تأليف كرده
توانم  ة شخصي و منابع مورد نياز، اين كار را چنانكه بايد و شايد نميدسترسي به كتابخان

ام كه به منظور أداي وظيفه تا حدودي كتب  به انجام رسانم ولي حتيّ الإمكان سعي كرده
منتهي خداي را كه با اين چشمان ضعيف و دست لرزان و  خود را اصلاح كنم و حمد بي

 تأليفاتم را به اين حقير عطا فرمود.تن ناتوان توفيق اصلاح چند كتاب از 
عرض أخبار أصول «نيز به قدر كفايت در تحرير دوم كتاب » مهدي«با اينكه در مورد 

ام أما به منظور اطمينان خاطر بيشتر خوانندگان به اصلاح كتاب  نوشته »بر قرآن و عقول
ن فاضل ما كه أهل نيز اقدام كردم. و چون يكي از برادرا »بررسي علمي در أحاديث مهدي«

نوشته بود به منظور قدرداني از » مهدي«اي مفيد و مختصر دربارة  تدبر در قرآن است مقاله
مقالة ايشان را با اندكي تلخيص و تصرفّ  -كه خدايش جزاي خير دهاد–آن برادر ايماني 

ري در آغاز كتاب حاضر آوردم كه اميدوارم در بيدا »مهدي موعود و غيبت او«تحت عنوان 
 خوانندگان محترم مؤثرّ بوده و موجب تفكرّ و تأمل در اين مسأله گردد.

در خاتمه از خوانندگان تقاضا دارم كه تحرير دوم كُتبُ اينجانب را به برادران و 
 خواهران ايماني معرّفي كنند و از تأليف أول كتب اصلاح شده چشم پوشي كنند.

 .ينالعالم ربِّ هلّل مدأن الحَ وما توفيقي إلاّ بِااللهِ و آخر دعوانا
 ضا (برقعی)رّ لا  والفضل ابنب: سيّد ا رةيعة المطهّ خادم الشرّ 





 
 مهدي موعود و غيبت او

هاي مختلفي  فرقه صدانيم بعداز رحلت جانسوز رسول أكرم متأسفانه چنانكه مي
وجه درميان مسلمين پديد آمدند كه تعدادشان بسيار زياد است و اين مقاله به هيچ

گنجايش ذكر همة آنها را ندارد و براي اطّلاع از أحوال و عقايد آنها بايد به كتب 
اند. أما در  هاي گوناگون جهان اسلام، تأليف شده مفصلي مراجعه شود كه دربارة فرقه

هايي كه تعدادي از آنها خود را  اينجا فقط به عنوان نمونه به ذكر چند فرقه از فرقه
كنيم تا خوانندة محترم  كردند اكتفا مي معرّفي مي طالب ي بن أبيدوستدار حضرت عل

و غيبت او، قبلاً نيز  اي مشابه مسألة پسر حضرت امام حسن عسكري بداند كه مسأله
» مهدي موعود و غيبت او«درميان مسلمين سابقه داشته، سپس در مقالة حاضر موضوع 

 دهيم. بررسي قرار مي و روايات مربوط به اين موضوع را مورد تحقيق و
اي برادر بزرگوارش حضرت امام  عده پس از وفات حضرت امام حسن بن علي

را دعوت كردند تا با وي بيعت كنند أما پس از شهادت آن بزرگوار  حسين بن علي
اي در شك و حيرت افتاده و گفتند عمل آنحضرت با عمل برادرش حضرت حسن  عده

امام حسن با آنكه سپاهش بيشتر از برادر بود با معاويه موافق نيست زيرا  بن علي
با كمي يار و ياور  داشت أما امام حسين صلح كرد و از او مستمرّي دريافت مي

(برادر پدري امام » محمد بن خنفيه«جنگيد و شهيد شد! از اين عده گروهي به امامت 
بالاتر است و  يحسين) قائل شده و گفتند مقام او حتّي از حضرت حسن مجتب

 آنحضرت به فرمان وي به جنگ معاويه رفت و به دستور او دست از كارزار كشيد !! .
اي گفتند او نمرده است و در كوه رضوي  بعد از در گذشت محمد بن حنفيه عده

آشامد و يك شير در  آيند و او از شير آنان مي پنهان است و صبحگاهان آهوان نزد او مي
 پلنگي در سمت چپ اوست!!. سمت راست او

گفتند كه وي بمرد و امامت به پسرش » محمد بن حنفيه«أما گروهي از طرفداران 
كه » هاشم أبو«كه مهتر فرزندان وي بود، رسيد! كه اين دسته را به نام » عبداالله بن محمد«

 ناميدند.» هاشميه«كنية عبداالله بود، 
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را » علي بن محمد«وي در گذشت و برادرش  اي گفتند كه بعد از مرگ أبوهاشم عده
محمد بن «جانشين خود ساخت. أما گروهي گفتند كه وي وصيت كرده كه پس از او 

را به » راونديه«فرقة  جانشين وي شود و» علي بن عبداالله بن عباس بن عبدالمطّلب
 وجود آوردند!.

او توسط أبومسلم خراساني اند كه چون » عبداالله بن معاويه«نمونة ديگر طرفداران 
كشته شد، ياران وي سه دسته شدند : گروهي گفتند كه عبداالله معاويه نمرده بلكه زنده 
است و در كوههاي اصفهان جاي دارد! گروهي گفتند كه او مرد و پس از خود كسي را 

 جانشين خود نكرد و گروه ديگر به تناسخ روح در مورد وي معتقد شدند!!.
امي فرقَ اسلامي براي باوراندن حقّانيت خود به مردم و پيشبرد متأسفانه تم

سياستشان رواياتي جعل كردند. از آن جمله رواياتي است كه به نفع ابومسلم خراساني 
 الخُراسان بِن جانِم ودالس اتايالر متيأإذا ر«گويد:  جعل شده است! مانند روايتي كه مي

اه پرچمهاي سياه را از جانب خراسان ديديد، مهدي درميان هرگ = ميهِی فهدالمَفَ
. كه پرواضح است اين حديث را پيروان أبومسلمِ خراساني كه پرچمهاي »!!آنهاست

(اند تا مسلمانان را با خود همراه كنند! اند جعل كرده سياه داشته
1F

1(. 
بن عده د بن عليالحسين اي از مسلمانان به امامت حضرت أبوجعفر الباقر محم 

جوابي داد و سال بعد به همان » عمرو بن رياح«قائل شدند ولي چون امام باقر به سؤال 
به همراه گروهي، ازا و كناره گرفتند و گفتند » عمرو بن رياح«سؤال جوابي ديگر داد 

(چرا به يك سؤال دو جواب مختلف داده است؟!
2F

2(. 
مشير قيام و اقدام كند بنابراين گروهي از مسلمين گفتند كه امام كسي است كه با ش

اند و بنابراين قاعده پس از آنها زيد بن علي  امام بوده حضرت علي و حسن و حسين
محمد «بن الحسين امام است و پس از او پسرش يحيي و پس از او عيسي و پس از او 

___________________ 
آمده  626و  625و  620و  619ص 1و يا حديثي كه در مقدمة ابن خلدون (ترجمة محمد پروين گنابادي) ج -1

 است. (برقعي)
و  166حرير دوم كتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، صدر اين مورد مفيد است كه رجوع شود به ت -2

 . (برقعي)205تا  199و  176تا  174
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نمرده اي گفتند كه او  أما پس از شهادت وي عده». نفس زكيه«معروف به » بن عبداالله
اي نيز به امامت حضرت  كند! در زمان او عده ولي پنهان است و به زودي قيام مي

قائل بودند. آنحضرت پسرش اسماعيل را به عنوان جانشين خود معرّفي  صادق
اي گفتند اسماعيل نمرده زيرا امام صادق  فرمود أما اسماعيل قبل از وي از دنيا رفت. عده

است. اينها فرقة اسماعيليه را تشكيل دادند كه ناصر خسر و او را جانشين خود ساخته 
پندارند كه محمد بن اسماعيل امام  اي نيز مي شاعر معروف ايراني براين مذهب بود. عده

 كند!. است و او نمرده بلكه در شهرهاي روم زندگي مي
اي گفتند وي نمرده بلكه پنهان گشته و به  نيز عده پس از وفات امام صادق

جانشين » محمد بن اسماعيل بن جعفر«اي ديگر گفتند كه نؤة او  كند. عده زودي قيام مي
امامت با بزرگترين «فرموده:  اي به حديثي استناد كردند كه امام صادق وي است. عده

كه بزرگترين فرزند » أَفطَح«ملقبّ به » عبداالله بن جعفر«پس به امامت » فرزند امام است
اي گفتند كه موسي  را به وجود آوردند. عدة» فطحيه«ائل شدند و فرقة امام صادق بود ق

در زندان،  جانشين پدر خويش است و پس از شهادت حضرت امام موسي كاظم
گروهي گفتند كه آنحضرت نمرده بلكه زنده است و از زندان فرار كرده و به زودي ميان 

 شود!. ت ولي دوباره زنده مياي نيز گفتند وي مرده اس شما باز خواهد گشت! عده
امامي نباشد و امامت تمام شده و اينها  اي گفتند كه پس از موسي بن جعفر فرقه

گويند. گروهي نيز گفتند ما ندانيم مرده است يا زنده، زيرا أخبار زيادي » واقفيه«را 
نيز اي  هست كه او به زودي درميان ما خواهد بود و بر ظالمين قيام خواهد كرد! دسته

 جانشين اوست. موسوم به علي بن موسي الرّضا گفتند: فرزند امام كاظم
اي گفتند جانشين وي برادرش أحمد بن موسي بن جعفر  پس از آن حضرت نيز عده

اي گفتند پسرش  است! گروهي ديگر به فرقة زيديه گراييدند و عده» شاهچراغ«ملقبّ به 
اي او را قبول  ي كودك خردسالي بود عدهمحمد جانشين اوست و چون محمد بن عل

 نكردند.
در  هايي بود كه قبل از حضرت امام حسن عسكري اينها چند نمونه از فرقه

جهان اسلام پديد آمدند و ظهور آنها واقعاً تأمل برانگيز است أما چنانكه گفته شد در 
» مهدي موعود«ان اين مقاله ما در چهار فصل به مسألة پسر آن حضرت كه از وي به عنو
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پردازيم. اميد است كه كوشش ما مورد قبول  شود و روايات مربوط به وي مي ياد مي
خداي متعال قرار گيرد و ما و شما را در راه ياري دينش كمك كند و خوانندگان، اين 

يدُ إلاّ الإصلاح ما استطعتُ حقير را از دعاي خير فراموش نكنند.  لاّ إتوفيقی و ما إن أرِ
 .باالله



 
 فصل اول: 

 نگاهي به رواياتي كه دربارة مادر امام دوازدهم آمده :

آورده : صدوق در اكمال الدين از استادش ابنِ » بحار الأنوار«مجلسي در كتاب  -1
وليد قمي و او از محمد بن عطّار از حسين بن رزق االله از موسي بن محمد بن القاسم 

 او از حكيمه خاتون دختر امام محمد تقيبن حمزه بن الإمام موسي بن جعفر و 
مرا خواست و فرمود: عمه، امشب نيمة  روايت نموده كه گفت: امام حسن عسكري

آورد كه  شعبان است نزد ما افطار كن كه خداوند در اين شب فرخنده كسي به وجود مي
، نرجسحجت خود در روي زمين است، عرض كردم: مادرِ اين نوزاد كيست؟ فرمود: 

گفتم: فدايت گردم، اثري از حاملگي در نرجس نيست ... پس نماز شام را گزاردم و 
افطار كردم و خوابيدم سحرگاه براي اداي نماز برخاستم، بعد از نماز ديدم نرجس 

 !.وضع حمل او خبري نيست خوابيده و از 
» تغيب«از » بحار الأنوار«روايتي ديگر ضد اين روايت است : مجلسي در كتاب  -2

هجري امام  255كند كه در نيمة شعبان سال  شيخ طوسي از حكيمه خاتون نقل مي
براي من پيغام فرستاد كه افطار را امشب نزد ما صرف كن تا  حسن عسكري

خداوند تو را به ميلاد مسعود ولي و حجت خود و جانشين خود و جانشين من مسرور 
پوشيده، به خدمتش رسيدم، ديدم آقا گرداند، من بسي شادمان گشتم، همان وقت لباس 
اند، گفتم قربانت گردم فرزند شما از  در صحن خانه نشسته و كنيزان اطرافش را گرفته

در هيچ كدام به غير از ، من كنيزان را نگريستم و سوسنچه زني خواهد بود؟ فرمود: از 
 .سوسن اثر آبستني نديدم

بود، نام كنيز نرجس است، و همان طوركه ديديم، در حديث أول، گفته  توضيح:
اثري از حاملگي در او نبود. ولي در اين حديث گفته شده كه نام كنيز سوسن است، و 

 اثر حاملگي در او مشهود بود!.
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از بشر بن سليمان » بحار الأنوار«روايتي ديگر بر ضد دو روايت قبلي مجلسي  -3
د و مرا طلب كرد، چون به نزد من آم آورده كه روزي كافور غلام امام علي النّقي

خدمت رسيدم، فرمود: اي بشر، تو از اولاد أنصار هستي، دوستي شما نسبت به ما أهل 
برند(؟!) و  كه فرزندان شما آن را ارث مي بيت پيوسته ميان شما برقرار است، به طوري

 خواهم تو را فضيلتي دهم كه در مقام دوستي با ماست باشيد، مي شما مورد وثوق ما مي
گذارم بر ساير شيعيان پيشي گيري، سپس نامة  و به اين رازي كه با تو درميان مي

اي به خط و زبان رومي مرقوم فرمود و سر آنرا با خاتَم مبارك مهر نمود و كيسة  پاكيزه
زردي كه دويست و بيست أشرفي در آن بود بيرون آورد، فرمود: اين را گرفته به بغداد 

شوي، چون كشتي حامل اسيران  در سر پل فرات حاضر مي روي و صبح فلان روز مي
شان مشتريان فرستادگان أشراف  بيني بيشتر نزديك شدند و اسيران را ديدي، مي

باشند، در اين موقع مواظب شخصي به نام عمر  عباس و قليلي از جوانان عرب مي بني
دو لباس حرير بن زيد برده فروش باش كه كنيزي را با أوصافي بخصوص كه از جملة 

دارد، با خود دارد، در  پوشيده و خود را از معرض فروش و دسترسي مشتريان دور مي
شنوي كه بر اسارت و  اين وقت صداي نالة او را به زبان رومي از پس پردة رقيقي مي

نالد، يكي از مشريان به عمر بن زيد خواهد گفت، عفتّ اين كنيز  هتك احترام خود مي
گويد:  مود، او را به سيصد دينار به من بفروش، كنيز به زبان عربي ميمرا به وي جلب ن

اگر تو مثل حضرت سليمان و داود داراي حشمت باشي من به تو رغبت ندارم بيهوده 
گويد، پس چاره چيست؟ من ناگزيرم تو را بفروشم،  مال خود را تلف نكن، فروشنده مي

ي پيدا شود كه قلب من به وفا و امانت كني؟ بگذار خريدار گويد چرا شتاب مي كنيز مي
او آرام گيرد. در اين هنگام نزد فروشنده برو و بگو حامل نامة لطيفي هستم كه يكي از 
اشراف با خطّ و زبان رومي نوشته و كرم و وفا و شرافت و أمانت خود را در آن شرح 

ر به وي مايل بود و تو داده، نامه را به كنيزك نشان بده تا دربارة نويسندة آن بينديشد، اگ
خرم. بشر بن سليمان گويد: آنچه امام علي  نيز راضي شدي، من به وكالت او كنيز را مي

النقي فرمود امتثال نمودم، چون نگاه كنيز به نامة حضرت افتاد سخت بگريست، سپس 
رو به عمر بن زيد كرد و گفت مرا به صاحب اين نامه بفروش و سوگند ياد نمود اگر از 

كند، خود را هلاك خواهد كرد. و در قيمت او با  وش او به صاحب وي امتناع فر



 43   آمده ايشان نگاهي به رواياتي كه دربارة مادر امام دوازدهم و چگونگي ولادت

فروشنده گفتگوي بسيار كردم تا به همان مبلغ كه امام به من داده بود راضي شد. من هم 
پول را به وي تسليم نمودم و با كنيز كه خندان وشادان بود به محليّ كه بغداد اجاره 

قراري زياد نامة امام را از جيب بيرون آورده  ل، با بيكرده بوديم، آمديم، درهمان حا
بوسي  اي را مي ماليد، من گفتم عجبا، نامه نهاد و بربدن خود مي بوسيد و روي ديدگان مي

(شناسي؟ گفت: اي درماندة كم معرفت(؟!) كه نويسندة آن را نمي
3F

گوش فرادار و دل  )1
 ستم.... .دختر يشوعا پسر قيصر روم ه مليكهسوي من بدار من 

گويد: چون او را به سامره خدمت امام علي  بقية داستان چنين است: بشر مي
آوردم، حضرت از وي پرسيد: عزّت اسلام و ذلّت نصاري و شرف خاندان  النّقي

باشيد چه عرض كنم؟  پيغمبر را چگونه ديدي؟ گفت: دربارة چيزي كه شما داناتر مي
مژدة مسرّت انگيزي به تو دهم كدام را انتخاب خواهم ده هزار دينار يا  فرمود: مي

دهم كه  كني؟ عرض كرد: به من مژدة فرزندي دهيد! فرمود: تو را مژده به فرزندي مي مي
شرق و غرب عالم را مالك شود، و جهان را از عدل و داد پركند، از آن پس كه از ظلم 

ود؟ فرمود: از آن و جور پر شده باشد. عرض كرد: اين فرزند از چه شوهري خواهد ب
كس كه پيغمبر اسلام در فلان شب و فلان ماه و فلان سال رومي تو را براي او 

شب عيسي بن مريم و وصي او تو را به كه تزويج كردند؟  خواستگاري نمود، در آن
شناسي، عرض كرد : از شبي كه به دست  به فرزند دلبند شما، فرمود: او را ميگفت: 

(م آوردم، شبي نيست كه او به ديدن من نيامده باشداسلا حضرت فاطمة زهرا
4F

. در )2
خادم فرمود: خواهرم حكيمه را بگو نزد من بيايد چون » كافور«اين هنگام امام دهم به 

آن بانوي محترم آمد، فرمود: خواهر، اين زن همان است كه گفته بودم، حكميه خاتون، 
 ن گرديد. آنگاه امام علي النّقيآن بانو را مدتي در آغوش گرفت و از ديدارش شادما

___________________ 
 چرا با فرستادة امام چنين تنُد و تيز سخن گفت؟ او كه حرف بدي نزده بود ! -1

اسلام آورده   لگويد؟ كسي كه به دست مبارك حضرت زهرا آيا سازندة اين قصه خود فهميده كه چه مي -2
فرمايد به او  بينيم امام به عمة خويش مي داند كه در سطور آينده مي ه فرائض و مستحبات اسلام را نميچگون

 .فرائض ديني و اعمال مستحبه را بياموزد؟!
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فرمود: او را به خانه ببر فرائض ديني و أعمال مستحبه را به او، بياموز كه او همسر 
 محمد است ! فرزندم حسن و مادر قائم آل

گفته شده كه با دو روايت قبل فرق دارد.  مليكهدر اين روايت، اولاً نام كنيز  توضيح:
پرسد كه مادر قائم كيست؟ و  كميه از امام حسن عسكري ميثانياً، در دو روايت قبل، ح

گويد: نرجس. ولي در اين روايت معلوم است كه پيش از اينكه حضرت  آنحضرت مي
دانسته كه مادر قائم كيست، چون امام دهم او  عسكري با كنيزك از دواج كند، حكيمه مي

ت. اين هم تناقضي اس صمحمد را به حكيمه معرّفي كرده و گفته او مادر قائم آل
 ديگر!.
حديث ديگر و اختلاف آن با احاديث قبل: مجلسي در كتاب بحارالأنوار به نقل  -4

از اكمال الدين از محمد بن عبداالله مطهري آورده كه گفت: بعد از رحلت امام حسن 
به خدمت حكيمه خاتون رسيدم تا دربارة امام زمان كه مردم اختلاف نظر  عسكري

ؤال كنم، چون به خدمتش رسيدم، فرمود: اي محمد، خداوند زمين را از داشتند، س
گذارد، و اين منصب بزرگ را بعد از امام حسن  وجود حجت ناطق يا صامت خالي نمي

و امام حسين به دو برادر نداد و اين به خاطر فضيلت و امتياز آنان است كه در روي 
نصب بزرگ را فقط اختصاص به فرزندان زمين نظير ندارند. با اين وصف خداوند اين م

به  امام حسين داده است، چنانكه فرزندان هارون را به جاي اولاد حضرت موسي
مقام نبوت برگزيد، هرچند موسي بر هارون حجت بود، مع هذا اين فضيلت تا روز 
 قيامت براي فرزندان هارون بماند. در اين أمت هم ناچار بايد امتحاني پيش آيد تا

بدينوسيله پيروان باطل و طالبان حق تمييز داده شوند و در سراي ديگر مردم را از خدا 
بازخواستي نباشد و لازم بود كه اين امتحان بعد از رحلت امام حسن عسكري واقع 
گردد. گفتم اي بانوي من امام حسن عسكري فرزندي دارد؟ تبسمي كرد و گفت اگر 

س بعداز او حجت خدا كيست؟ مگر نگفتم بعداز امام حسن عسكري فرزندي ندارد، پ
تواند باشد؟ گفتم: اي بانوي من  امام حسن و امام حسين امامت براي دو برادر نمي

حضرت را براي من شرح دهيد. فرمود: من كنيزي داشتم  چگونگي ولادت و غيبت آن
ت بود، روزي پسر برادرم امام حسن عسكري به ديدن من آمد و سخ نرجسكه نامش 

كنم، فرمود: نه  به وي نظر دوخت گفتم: اگر ميل به او داريد، او را نزد شما روانه مي
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كنيد؟ فرمود: عن  عمه جان، ولي من از وي در شگفتم، گفتم: از چه چيز تعجب مي
آيد كه زمين را به وسيلة او پر از عدل و داد  قريب فرزند بزرگواري از وي به وجود مي

فرستم. فرمود: در  پر از ظلم شده باشد، گفتم من او را نزد شما مي كند، پس از آن كه مي
 اين خصوص از پدرم اجازه بگير، من هم لباسي پوشيدم و به منزل امام علي النّفي

رفتم و سلام كردم، حضرت ابتداء به سخن كرد و فرمود: حمكيه! نرجس را نزد فرزندم 
خواهد  ام. فرمود: خدا مي شما آمده بفرست، عرض كردم آقا من براي همين مطلب نزد
درنگ به خانه برگشتم  ور گرداند. بي تو را در ثواب آن شريك گرداند و از اين خبر بهره

و نرجس را زينت كرده و در خانة خودم وسيلة زفاف آنها را فراهم نمودم سپس چند 
النّقي، آن  روز بعد به اتّفاق نرجس نزد پدر بزرگوارش رفتم، بعد از رحلت امام علي

حضرت به جاي پدر نشست من هم كه مانند سابق كه به ديدن امام علي النّقي نائل 
اي بانوي من  رفتم، نرجس آمد كفش از پايم درآورد گفت گشتم، به ملاقات او نيز مي مي

گذارم و  بگذار كفش شما را بردارم، گفتم بانو و سرور من تو هستي به خدا قسم كه نمي
گذارم، چون امام  دهم، من خود خدمت تو را روي چشم مي ضايت نميخدمت تو را ر

گفتگوي ما را شنيد، فرمود: عمه! خدا پاداش نيك به تو مرحمت نمايد. من تا غروب 
داشتم، آنگاه برخاستم كه لباس بپوشم و  آفتاب خدمت امام بودم و با نرجس صحبت مي

 بروم ..... الخ.
شود كه حكميه قبل از اينكه امام حسن  : از اين روايت معلوم ميتوضيح

دانسته و اصلاً خودش وسيلة زفاف آنها  با آن كنيز ازدواج كند جريان را مي عسكري
شود كه حتي درهنگام حاملگي  معلوم مي 2و  1را فراهم كرده، ولي از روايات شمارة 

 دانسته جريان چيست. اين يك تناقض آشكار!. كنيز نيز حكميه نمي
آنحضرت به  بعد از رحلت امام علي النّقي« كه در اين روايت آمده كه: دوم اين

گشتم، به  جاي پدر نشست، من هم مانند سابق كه به ديدن امام علي النقي نائل مي
رفته، ولي در  ، يعني حكيمه اتّفاقي به منزل امام حسن عسكري»ملاقات او نيز رفتم

عسكري نزد من فرستاد و گفت عمه امشب امام حسن «گويد:  روايت اول و دوم مي
شود كه امام حسن عسكري دنبال او  معلوم مي». نيمة شعبان است نزد ما افطار كن

 فرستاده است، اين هم يك تناقض آشكار ديگر!.
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شود كه نرجس كنيز حكيمه بوده و قبل از ازدواج  سوم آنكه، از اين روايت معلوم مي
مادر قائم بودنش خبر ندارد، ولي در روايت سوم  با حضرت عسكري، حكيمه از مسألة

ديديم كه امام دهم كنيز را به حكيمه معرّفي كرده و گفته بود كه: اين مادر قائم است. 
 اين نيز يك تناقض ديگر!.

از كتاب اكمال الدين از ابوعلي خيزراني و او از خادمة » بحار الأنوار«مجلسي در  -5
ه كه گفت: من موقع ولادت امام زمان حاضر بودم، روايت نمود امام حسن عسكري

بود و حضرت عسكري ماجراي آن بانوي معظمّه را برايم نقل  صقيلمادر آقا نامش 
فرمود كه از حضرت خواسته بود دعا فرمايد مرگ او پيش از وفات امام فرا رسد، و 

 همين طور هم شد.

 حضرت چگونگي ولادت آن
شود بقية رواياتي است كه در مورد مادر امام  آورده مي كه در سطور آيندهاين رواياتي

ها  آورده شد كه آنها را نيمه كاره رها كرديم، چون در آن مبحث، مقصود ديدن تناقض
 در مورد نام مادر امام و اوصاف ديگر بود :

پس از تعقيب نماز دوباره خوابيدم و پس از  كه قبلاً ذكر شد: 1ة حديث شمارة بقي
اضطراب بيدار شدم ديدم، نرجس نيز بيداراست ولي هيچ گونه علامتي در  اي با لحظه

كردم كه ناگهان حضرت  وي مشهود نيست، از اين رو داشتم دربارة وعدة امام ترديد مي
كه تشريف داشتند با صداي بلند مرا صدا زدند فرمودند: عمه! تعجب مكن كه  از جايي

و » الم سجده«شروع به خواندن سورة  وقت نزديك است چون صداي امام را شنيدم،
نمودم، در اين وقت نرجس با حال مضطرب از خواب برخاست، من به وي » يس«

كني؟  نزديك و نام خدا را بر زبان جاري كردم و پرسيدم آيا در خود چيزي احساس مي
گفت: آري، گفتم ناراحت مباش و دل قوي دار، اين همان مژده است كه به تو دادم، 

دو به خواب رفتيم، اندكي بعد برخاستم ديدم بچه متولّد شده روي زمين با  سپس هر
كند(!!) آن ماه پاره را در آغوش گرفتم، ديدم به عكس  أعضاي هفتگانه خدا را سجده مي

نوزادان ديگر، از آلايش ولادت پاك و پاكيزه است. در اين هنگام امام حسن 
من بياور، چون او را نزد پدر بزرگوارش صدا زد عمه جان! فرزندم را نزد  عسكري
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بردم، امام دست به زير ران و پشت بچه گرفت، پاهاي او را به سينة مبارك چسبانيد و 
زبان در دهانش گذارد و دست بر چشم و گوش و بندهاي او كشيد و فرمود: فرزندم با 

د أنَّ ه و أشهلَ كريشد أن لاإله إلا االله وحده لاأشه«من حرف بزن، آن مولود مسعود گفت: 
حممول االلهداً رة طاهرين درود فرستاد و چون به نام پدرش  »سآنگاه بر أميرمؤمنان و أئم

رسيد ديدگان گشود و سلام كرد، امام فرمود: عمه جان، او را نزد مادرش ببر تا به او نيز 
م كرد، مادر نيز جواب سلام كند و باز نزد من بياور، چون او را نزد مادرش بردم سلا

برگردانيدم، حضرت فرمود:  سلامش را داد سپس او را پيش امام حسن عسكري
عمه! روز هفتم ولادتش نيز بچه را نزد من بياور، صبح روز نيمة شعبان كه به خدمت 
امام رسيدم سلام كرده، ر وپوش از روي او برداشتم ولي بچه را نديدم، عرض كردم 

ه جان، او را به كسي سپردم كه مادر موسي فرزند فدايت گردم بچه چه شد؟ فرمود: عم
خود را به او سپرد، چون روز هفتم به حضور امام شرفياب شدم، فرمود: عمه فرزندم را 
بياور، او را در قنداقه پيچيده، نزد حضرت بردم، حضرت بار أول فرزند دلبندش را 

نهاد، سپس فرمود: اي فرزندم با من سخن  ينوازش فرمود و زبان مبارك در همان او م
آنگاه بر پيغمبر خاتَم و أميرالمؤمنين و يك يك أئمة تا  »إلا االله أشهد أن لا إله«گو، گفت: 

 پدر بزرگوارش درود فرستاد تا ..... الخ.
است كه ما  1چنانكه عرض شد اين قسمت از روايت، بقية روايت شمارة  توضيح:

ر كرديم كه در واقع يك روايت است كه مجلسي در بحارالأنوار در دو قسمت آن را ذك
شود كه حكيمه نديده طفل چه شده، ديگر اينكه در روز  آورده. از اين روايت معلوم مي

را كه  بقيه روايت چهارمبرده، حالا ما  هفتم ولادت، بچه را نزد امام حسن عسكري
ز نيمه كاره رها كرديم تا نقد كنيم از در مورد چگونگي تولّد امام زمان است و آن را ني

 آ وريم : مجلسي مي» بحار الأنوار«كتاب 
..... امام فرمود: امشب را نزد ما به سر ببر كه در اين شب، مولود مباركي متولّد 

گرداند، گفتم اين مولود مبارك از چه زني خواهد بود؟  شود كه زمين مرده را زنده مي مي
بينم؟ فرمود: با اين اوصاف فقط از نرجس خواهد بود،  نمي نرجسمن كه چيزي در 

سپس من نزديك نرجس رفتم و او را نگريستم، اثري از حمل در وي نديدم، لذا 
موضوع را هم به امام اطّلاع دادم، حضرت تبسمي فرمود و گفت: عمه موقع طلوع فجر 
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در وي مشهود  شود چه او مانند مادر موسي است كه اثر آبستني أثر حملش آشكار مي
(نبود

5F

، و تا موقع تولّد موسي هيچ كس اطّلاع نداشت، زيرا فرعون براي دست يافتن به )1
گويد: تا  شكافت، اين هم مانند موسي است، حكيمه مي موسي شكم زنان باردار را مي

هنگام طلوع فجر پيوسته مراقب نرجس بودم، او جنب من خوابيده و گاه پهلو به پهلو 
يك طلوع فجر ناگهان برخاستم و به سوي او شتافتم و او را به سينه گشت، نزد مي

بر  »إنا أنزلناه«چسباندم و نام خدا را بر او خواندم، امام با صداي بلند فرمود: عمه! سورة 
او قرائت كن، از وي پرسيدم: حالت چطور است؟ گفت: آنچه آقا فرمود، ظاهر گرديد، 

خواند(!!)  پرداختم، آن جنين نيز در شكم مادر با من مي »هإنا أنزلنا«چون به قرائت سورة 
بعداً به من سلام كرد(!!) من چون صداي او را شنيدم وحشت كردم، امام حسن 

صدا زد عمه! از كار خداوند تعجب مكن! كه ذات حق ما را از كودكي با  عسكري
مام نشده بود كه گرداند، هنوز سخن امام ت حكمت گويا و در روي زمين حجت خود مي

اي آويختند، از اينرو  نرجس از نظرم ناپديد گشت(!!) مثل اينكه ميان من و او پرده
فريادكنان به سوي امام شتافتم، حضرت فرمود: عمه برگرد كه او را درجاي خود خواهي 
ديد، چون مراجعت كردم، چيزي نگذشت كه پرده برداشته شد و ديدم نوري از وي 

كند بعد روي زانو  كند، سپس ديدم طفل سجده مي گانم را خيره ميدرخشد كه ديد مي
إلا االلهُ و أنَّ  أشهد أن لا إله« نشست و درحاليكه انگشتان به سوي آسمان داشت گفت:

آنگاه تمام امامان را نام برد تا به خودش رسيد،  »جدي رسولُ االلهِ و أنّ أبي أميرالمؤمنين
اي مرحمت كن و سرنوشتم را به انجام  وعده فرموده سپس گفت آنچه خداوندا به من

رسان، قدمهايم را ثابت بدار و به وسيلة من زمين را پر از عدل و داد كن، در اين وقت 
با صداي بلند فرمود: عمه، او را بگير و نزد من بياور، چون او  امام حسن عسكري

ضرت هم او را در برگرفت، را بغل گرفتم نزد پدربزگوارش بردم، به پدر سلام كرده، ح

___________________ 
گويد در مادر موسي اثر آبستني نبود صحيح نيست و اگر ما به كتاب تورات، سفر خروج آية  اينكه روايت مي -1

و «ها از خداوند آورده و نوشته است:  بب زنده ماندن حضرت موسي را ترس قابلهبه بعد نگاه كنيم س 16
گري  هاي عبراني كه يكي  را شفرهَ و ديگري را فُوعه نام بود امر كرده گفت: چون قابله پادشاه مصر به قابله

د زنده بماند، لكن براي زنان عبراني كنيد و بر شكمها نگاه كنيد اگر پسر باشد او را بكشيد و اگر دختر بو
 .»ها از خدا ترسيدند و آنچه پادشاه مصر به ايشان فرمود نكردند، بلكه پسران را زنده گذاردند قلبله
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ناگهان ديدم مرغاني چند به دور سر او در پروازند، امام حسن عسكري يكي از مرغان 
را صدازد و فرمود: اين طفل را ببر نگهداري كن و در سر چهل روز به ما برگردان: مرغ 

نيدم كه ش او را برداشت و پرواز نمود و ساير مرغان نيز به دنبال او به پرواز درآمدند، مي
سپارم كه مادر موسي فرزند خود را به فرمود: تو را به خدايي مي امام حسن عسكري مي

او سپرد. نرجس خاتون بگريست، امام فرمود آرام باش كه جز از پستان تو شير 
(مكد نمي

6F

قريب او را نزد تو بياورند همان طور كه موسي را به مادرش . عن)1

(برگردانيدند
7F

+فرمايد:  آن مي. خداوند در قر)2                 _ 
اش روشن گردد و  موسي را به سوي مادرش برگردانيديم تا ديده= . ]13[القصص: 

گويد از امام پرسيدم آن مرغ چه بود؟ فرمود: او روح القُدس  . حكيمه مي»محزون نشود
دارد و  ت و به أمر خداوند آنها را در كارها موفقّ و محفوظ ميكه مراقب أئمه اسبود(!!) 

دهد، بعد از چهل روز آقا زاده را به امام برگردانيدند،  با علم و معرفت پرورش مي
رود، عرض كردم  حضرت مرا خواست، چون به خدمتش رسيدم ديدم جلوي پدر راه مي

فرزندان أنبياء و أولياء كه داراي  آقا اين طفل دو ساله است، امام، تبسمي فرمود و گفت:
منصب امامت و خلافت هستند نشو و نمو آنان با ديگران فرق دارد، كودكان يك ماهة 

 باشند.... . ما مانند بچة يك ساله مي
اند و چهل روز او را  شود كه بچه را به مرغي سپرده از اين روايت معلوم مي توضيح:

از همان ابتداي تولّدش بوده، در صورتيكه در برده است و اين سپردن بچه به مرغ 
روايت قبل گفته شد، حكميه گفت روز هفتم تولّد رفتم و بچه را ديدم، و اين مطلب 

 تناقضي آشكار است بين اين دو روايت!.

___________________ 
 (برقعي) خورده است؟. پس در چهل روز مذكور چگونه شير مي -1

رودخانه بايد توجه داشت مطابق آيات قرآن و آيات تورات، حضرت موسي را مادرش در صندوقي گذاشت و به  -2
انداخت و فرعونيان او را ديدند و از رود گرفتند و به خانة فرعون آوردند، و خداوند ترتيبي داد كه مادر موسي 
به او شير دهد، و صحبت از اين نيست كه مادر موسي او را به مرغي سپرده باشد، اصلاً مرغي در كار نبوده 

 .است!
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به نقل از غيبت شيخ طوسي از حكيمه » بحار الأنوار«مجلسي در  :2ة روايت بقي
براي من  هجري امام حسن عسكري 255بان سال كند كه در نيمة شع خاتون نقل مي

پيغام فرستاد كه افطار مشب را نزد ما صرف كن... بعد از إتمام نماز مغرب و عشاء با 
اي بعد برخاستم و مدتي  افطار كرديم و در يك اطاق با هم خوابيديم، لحظه سوسن

خاستم و نماز دربارة آنچه امام فرموده بود انديشيدم، سپس پيش از وقت هر شب، بر
شب خواندم، سوسن هم ناگهان از خواب پريد و بيرون رفت و وضو گرفت و مشغول 
نماز شب شد، تا به نماز وتر رسيد، در اين موقع به دلم خطور كرد صبح نزديك است، 
 ي الحال از وعدة امام به شكل طلوع نموده، فپس برخاستم و نگاه كردم ديدم فجر أو

فرمود: عمه شك مكن،  حضرت را شنيدم كه از اطاق خودش مي افتادم. ناگاه صداي
شود، إن شاءاالله آن را خواهي ديد. از آنچه در دلم  همين حالا آنچه گفتم آشكار مي

نسبت به حضرت خطور كرده بود حيا داشتم ناچار به اطاق برگشتم درحاليكه پيش 
آيد، دم در او  يمه بيرون ميخود خجل بودم، ديدم سوسن نماز وتر را تمام كرده و سراس

كني؟ گفت: آري أمر  را ديدم، گفتم، پدر و مادرم فدايت آيا چيزي در خود احساس مي
كنم، گفتم به خواست خدا چيزي نيست، بعد بالش را ميان اطاق  سختي احساس مي

نشينند  ها براي وضع حمل زن مي نهادم و روي آن نشاندم و خود در جايي كه قابله
كرد و شهادت به  آورد و ناله مي دست مرا گرفت و برخود سخت فشار مي نشستم، او

كند، او را برداشتم  كرد، در اين موقع نگاه كردم ديدم امام زمان سجده مي زبان جاري مي
و در دامن گذاردم، ديدم پاك و پاكيزه است، امام صدا زد: عمه! فرزندم را بياور، او را 

اش را گرفت و زبان مبارك بر روي چشمهاي او ماليد  نزد پدرش بردم حضرت نورديده
هاي طفل نهاد و او را در دست چپ گذارد  تا ديده گشود، سپس زبان در دهان و گوش

و بدين گونه مهدي در دست پدر نشست، و حضرت دست بر سر او كشيد و فرمود 
وذُ بااللهِ مِ فرزند به قدرت إلهي با من سخن گو، آن نوازاد عزيز گفت:  يطان أعُ نَ الشّ

حمن الرحيم:جيم، بِ الرّ   + سم االلهِ الرّ            

           .               

           ._  :ما اراده كرديم بر كساني (از «. ]6-5[القصص
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قوم موسي) كه در آن زمين (سر زمين مصر) مورد استضعاف قرار گرفته بودند منّت 
نهيم و آنها را پيشوايان و وارثان (قدرت فرعون و فرعونيان) قرار دهيم، و در آن سر 

م، و به فرعون و هامان و لشكريانشان همان را كه از زمين براي ايشان مكنتَ قرار دهي
. آنگاه بر پيغمبر أكرم و أمير مؤمنان و همة أئمه تا پدرش »ترسيدند نشان دهيم آن مي

درود فرستاد. امام حسن عسكري او را به من داد و فرمود: عمه! او را به نزد مادرش ببر 
وعدة خداوند حقّ است هر چند  تا ديدگانش آرام گيرد و محزون نگردد و بدان كه

أغلب مردم باور ندارند. چون بچه را نزد مادرش برگرداندم صبح صادق دميده بود، من 
هم نماز صبح گزاردم و تا طلوع آفتاب به تعقيب پرداختم آنگاه خدا حافظي كردم و به 

خست خانه بازگشتم، تا روز سوم كه به شوق ديدار ولي خدا باز سري به آنها زدم، ن
اقي كه سوسن جاي داشت رفتم ولي بچه را نديدم پس به خدمت امام حسن وارد اط

رسيدم، اما نخواستم ابتدا به سخن كنم، امام فرمود: عمه! بچه در كنف  عسكري
 حمايت خداست.

است و » سوسن«چنانكه در روايت دوم گفته شد، در اين روايت نام مادر  توضيح:
آمده » نرجس«كه در روايت ديگر كه نام مادر  شد، در صورتيبا اثر حاملگي در وي مي

 شد، اين يك تناقض!. بود اثري از حاملگي يافت نمي
رساند بچه از روز  تناقض ديگري كه با روايت قبل دارد اين است كه اين روايت مي

كه در روايت قبل آمده بود، از ابتداي تولّدش بچه را به مرغ  سوم غيب شده، در صورتي
از آن هم آمده بود كه اند و تا چهل روز مرغ او را نياورده است. در روايت قبل سپرده

 باشد!. اند و اين روايت با دو روايت قبل در اين مورد متناقض مي بچه را روزهفتم ديده
كند  روايتي ديگر: مجلسي در بحار الأنوار به نقل از غيبت شيخ طوسي روايت مي -6

كند كه حكيمه خاتون گفت: امام  از حكيمه خاتون روايت مي كه محمد بن ابراهيم
گويد:  در نيمة شعبان سال دويست و پنجاه وپنج مرا خواست، و مي حسن عسكري

به حضرت گفتم يابنَ رسولِ االله مادر اين مولود كيست؟ فرمود: نرجس، چون روز سوم 
آنها شتافتم و يك راست به شد شوق ديدار امام زمان در دلم افزون گشت، پس به خانة 

اند نشسته و لباس زردي  كه وضع حمل كردهاطاق نرجس رفتم ديدم به عادات زماني
اي  پوشيده سرش بسته است. سلام كردم و به گوشة خانه نظر افكندم، ديدم گهواره
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اي سبز روي آن است، پيش رفتم و پارچه را برداشتم، ديدم امام زمان  اند، و پارچه نهاده
قنداق به پشت خوابيده تا مرا ديد، ديده گوشد و خنديد و با حركت دستها مرا طلب  بي
كرد، او را گرفتم و نزديك دهان بردم كه ببوسم چنان بوي خوشي از وي به مشامم  مي

رسيد كه هيچگاه استشمام نكرده بودم، در اين موقع امام حسن عسكري صدا زد عمه! 
 رمود، فرزندم با من حرف بزن .... الخ.پسرم را بياور، نزد آقا بردم، ف

چنانكه ديديم در اين روايت آمده كه روز سوم به ديدار بچه رفتم و به  توضيح:
اطاق نرجس رفتم و بچه در گهواره بود، ولي در روايت قبل آمده بود كه روز سوم كه 

بود بچه براي ديدار بچه به اطاق مادرش رفتم بچه را نديدم و امام حسن عسكري گفته 
 در كَنفَ حمايت خداست، اين هم يك تناقض!.

تا اينجا ما رواياتي را كه مربوط به مادر امام زمان و چگونگي تولدّش بود از كتاب 
بحار الأنوار مجلسي آورديم. حال در پايان اين قسمت به مطالبي ديگر از متن اين 

 گوييم: كنيم و دربارة آن سخن مي روايات دقّت مي
داند، و به كافور،  آينده را مي آيد كه امام علي النّقي برمي 3شمارة از روايت 

بيني، چنين و چنان  خادمش گفته كه چنين و چنان بكن و آن كنيز را كه در كشتي مي
+فرمايد:  كه اين مطلب درست نيست، زيرا خداوند در قرآن مي شود. در صورتي مي   

                  _  :هيچ «. ]34[لقمان
 .»ميرد داند به كدام زمين مي كند و هيچ كس نمي داند كه فردا چه كسب مي كس نمي

سال ديگر در جنگ ميان  9تا  3بينيم كه خداوند فرموده  اگر هم مثلاً در قرآن مي
اين است كه خداوند كه خالق آينده است و  شوند، دليلش ايران و روم، روميان پيروز مي

+فرمايد:  از آن خبر دارد، پيغمبرش را آگاه كرده است و يا مثلاً خداوند مي    

                  _ ّ[اي محمد] بگو: من «. ]25: [الجن
ه شده نزديك است يا پروردگارم براي آن مدتي دور دانم كه آنچه به شما وعده داد نمي

+فرمايد:  . سپس مي»دهد قرار مي             .        

                   .              
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                ._  :داناي غيب فقط خداست و «. ]28تا26[الجن
كند، مگر كسي از رسولي را كه مورد رضايش باشد، پس او  برغيبش أحدي را آگاه نمي

ا آنكه علم خدا قرار گيرد كه دهد ت در مقابل رسول و پشت سرش مراقبي قرار مي
پيامهاي خدا را آن رسول رسانده و خدا به آنچه نزد ايشان بوده احاطه دارد و هر چيزي 

 را خدا به شمارش قرار داده است.
شود به إذن خدا از وحي  شود كه رسولان كه به آنها وحي مي از اين آيات معلوم مي

نه  دانيم امام علي النّفي صورتي كه ميشوند، در  كه در آن اخبار غيبي است مطّلع مي
+شود بلكه مشمول آية:  نبي بوده و نه رسول، پس مشمول اين آيه نمي      

      _  :داند در آينده چه كسب خواهد كرد هيچ كس نمي«. ]34[لقمان« .
بر دروغ بودن آن روايت خواهد بود. پس اين نيز علاوه بر دلائل گذشته دليلي است 

 كذائي.
ديگر آنكه در روايات قبل آمده فرزند امام حسن عسكري حجت خدا بر خلق است 
در حاليكه خداوند به وسيلة انبياء إتمام حجت كرده و حجت را به پايان رسانيده و 

براي مردم به عنوان حجت قرار نداده است. چنانكه  چيزي و كسي را بعد از انبياء

 +فرمايد:  مي                         

    _بينيم كه فرموده:  . و اگر به آيات قبل ازاين آيه نگاه كنيم مي+      

                                 

                        .     

                         

                             _ 
ما وحي كرديم به سوي تو همچنانكه وحي نموديم به سوي نوح و «. ]165-163النساء: [

أنبياء پس از او و وحي كرديم به سوي ابراهيم و اسماعيل و يعقوب و اسباط و عيسي و 
أيوب و يونس و هارون و سليمان و به داود زبور داديم، رسولاني كه قصة آنها را برتو 

ايم و خدا با موسي صحبت كرد،  ذشتشان را برايت نگفتهگفتيم و رسولاني كه سرگ
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رسولاني بودند بشارت دهنده و بيم دهنده تا اينكه پس از آنان مردم را بر خدا و در 
 .»باشد مقابل او حجتي نباشد (وحجتي نداشته باشند) و خداوند با قدرت و حكمت مي

ها و  نش و به وسيلة كتابشود كه خداوند به وسيلة رسولا از اين آيات معلوم مي
نهج البلاغه معروف به  91گفتارشان إتمام حجت كرده است. ديگر اينكه در خطبة 

أرضه بِنسله، و ليقيم الحُجةَ بِه  ليعمرَ.... فَأهبطَه بعد التوبة «خطبه الأشباح آمده كه: 
هضأن قَب عدهِم بخللَم ي و ،هبادلی عم عهينلُ بصي و ،هتوبِيبةَ رجلَيهِم حع دّکؤا يمم ،

وبين معرِفَته، بل تعاهدهم بِالحُججِ علَی ألسنِ الخيرة من أنبِيائه، و متحمّلی ودائعِ 
=  و بلَغَ المَقطَع عذره و نذُره ،حجته صحتی تمت بِنبِيِّنا محمدرِسالاته، قَرناً فَقَرناً، 

را به زمين فرود آورد تا با نسل او زمين  بعد از توبه و بازگشت آدم، خداوند آدم
خود را آباد گرداند و براي بندگانش او را حجت و راهنما قرار داد. بعد از آنكه قبض 

كه حجت و دليل بر آن  روحش كرد، مردم را در باب ربوبيت و معرفت و شناسايي خود
ها و  ماند، رها نكرده و به حال خود و انگذاشت، بلكه به سبب حجت استوار مي

هايي كه بر زبان برگزيدگان از پيغمبرانش فرستاد هدايت كرد. همة آنان يكي بعد از  دليل
 تا اينكه به وسيلة پيغمبر ماديگري آورندة پيغامهاي او بودند، از ايشان پيمان گرفت، 

و جاي عذري باقي نگذاشت و بيم دادن او به پايان  حجتش را تمام كرده صمحمد
 .»رسيد

همچنين اگر بگوييم حجت خدا درميان مسلمانان كتاب خدا (قرآن) است، صحيح 
 +است، و طبق آية:                            

      _  :ما فرستادگانمان را با دلائل روشن فرستاديم و همراه «. ]25[الحديد
 .»ايشان كتاب و ميزانِ (حق و باطل) قرار داديم تا مردم به قسط قيام نمايند....

گوييم، آيات و روايات خلاف اين  حال، اگر كسي بگويد امام زمان حجت است، مي
گويند. أما از جهت عقلي خدا چرا حجتش را از نظرها پنهان كرده، مگر روشش  ميرا 

طبق آيات قرآن اين نيست كه با روشني و آشكاري إتمام حجت كند؟ و اتمام حجت را 
به إتمام رسانيده است. ديگر اينكه چگونه  صبا انبياء مختلف آغاز و با حضرت محمد
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توانند  آورند عذاب كند، در صورتي كه مردم مي ايمان نمي انسانها را از اينكه به حجتش
 بگويند خدايا حجتت غيب بود ما از كجا بدانيم كه آيا او وجود داشت يا نه؟.

شما ديديد كه تمام روايات كه در اين مورد نقل شد تماماً با يكديگر ضد و نقيض 
او ايمان نياورده  بود وخلاف قرآن، حال چگونه خدا كسي را براي اينكه به حجت

نوبختي كه شيعه  »ةعيق الشفر«دانيم چنانكه در كتاب  كه ميمؤاخذه كند، در صورتي
بعد  هـ.ق رفات يافته نقل شده كه: شيعيان امام حسن عسكري301بوده و در سال 

 »عةيق الشرف«از او چند دسته شدند: ما نظر هر يك از آنها را با نظري به كتاب 
(نوبختي

8F

آوريم و طالبين  به فارسي ترجمه كردا است، مي» محمدجواد مشكور«كه دكتر  )1
مقالات اسلاميين «شهرستاني و ابن حزم و يا » ملَل و نحل«تفصيل بايد به كتبي از قبيل 

(أشعري و ..... مراجعه كنند »قِرقالات و الفالمَ«و يا » و اختلاف المصلّين
9F

2(. 
سالگي به سرَّمن رأي در گذشت و  28كري) ..... در حسن بن علي (امام حسن عس

كه  ابوعيسي بن المتوكل بر وي نماز گزارد. او را در سراي خودش در همان اطاقي
پدرش مدفون بود به خاك سپردند. روزگار امامتش پنج سال و هشت ماه و پنج روز 

ي نيافتند ميراث او را بود. بمرد و از وي نشاني باز نماند. [چون در ظاهر] از او فرزند
 درميان برادرش جعفر و مادرش تقسيم كردند.... .

 باري ياران (امام حسن عسكري) پس از او به فرقَ متعدد تقسيم شدند :
گروهي گفتند كه حسن بن علي نمرده است و زنده و مهدي قائم است و او را  -1

 هيچ پسر نبود و غائب شد و نشايد كه بميرد!.
وفات آنحضرت را  اي از پيروان امام حسن عسكري شود عده ظه ميچنانكه ملاح

 انكار كردند زيرا براي آنحضرت فرزندي قائل نبودند و ناگزير خودش را قائم شمردند!!.
گروهي گفتند كه درگذشت و پس از مرگ، زندگي را از سر گرفت و او مهدي  -2

برخيزد و قيام كند و  مرگه پس از كه رسيده قائم آن است ك بنابه روايتيقائم است زيرا 
 فرزندي از وي باقي نمانده باشد!.

___________________ 
 اند. ر شمار علماي شيعه آوردهعلمايي از قبيل نجاشي و شيخ طوسي او را د -1
 . (برقعي)نيز مفيد است 27فصل » مقدمة ابن خلدون«همچنين مطالعة جلد اول  -2
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به روايتي استناد  اي از پيروان امام حسن عسكري كنيد كه دسته ملاحظه مي
گفت قائم آن است كه پس از مرگ، برخيزد و قيام كند و اين گروه  كردند كه مي مي

ولي چون فرزندي برايش كردند  حضرت را انكار نمي برخلاف گروه پيشين مرگ آن
 قائل نبودند، لذا مانند گروه پيشين خودش را قائم شمردند!.

از وي به امامت نشست. گروهي ازشيعيانش گفتند درگذشت وبرادرش جعفر پس -3
چه حسن وي را جانشين خويش ساخت و او نيز اين أمر را پذيرفت و امامت به 

 وي رسيد!.
(د بن عليأبو جعفر محم«گروهي گفتند كه  -4

10F

بنابه وصيت پدرش امام بود و به » )1
اسم و رسم او را به امامت معين كرده بودند و جايز نيست امامي كه امامتش اعلان و 
ثابت شده و به درستي پيوسته (يعني امام هادي)، بر كسي جز امام اشارت كند ولي 

ني خود كسي چون هنگام وفات محمد بن علي فرا رسيد بر آن شد كه براي جانشي
دانست كه  را پيدا كند تا [رازها و وسائل مربوط به] امامت را به وي سپارد و نمي

امامت را دوباره به پدرش واگذارد و او را جانشين خود سازد زيرا امامت وي از 
طرف پدر و جدش تثبيت شده بود، ديگر اينكه جايز نبود با وجود پدرش، أمر و 

كه با او در أمر و نهي شريك باشد زيرا امامت بروي،  نهي كند و كسي را برگزيند
گشت ناچار امامت را با غلامي خرد سال و استوار  پس از درگذشت پدرش ثابت مي

نام داشت و خدمتگزار او بود، درميان گذاشت و كتابها و » نفيس«و زينهارداري كه 
ز مند بود، به وي دانشها و افزار جنگ و آنچه راكه (از روا و ناروا) أمت بدان نيا

سپرد و به او وصيت كرد هرگاه پدرش را مرگ فرا رسد همة آن چيزها را به 
برادرش جعفر سپارد و كسي بر اين راز جز پدرش آگاه نشد. اين كار را از آن روي 
كرد تا به وي تهمتي نبندند و آن راز پوشيده ماند. چون أبوجعفر محمد درگذشت 

بومحمد حسن بن علي گرايشي داشتند، از آن داستان آگاه كه به أ أهل خانه و كساني
دشنام دادند و در پي آزار او بر » نفيس«شدند .... از روي رشك و بدسگالي به 

___________________ 
هادي ابتدا او را به عنوان   درگذشت و امام منظور همان پسري است كه قبل از وفات حضرت علي النَّقي -1

 .پيشواي پس از خود معرفّي فرموده بود
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برخويشتن بترسيد و از تباهي وصيت و بطلان أمر امامت بهراسيد، » نفيس«آمدند! 
كه فرموده بود راز جعفر را بخواند و وصيت محمد را با وي درميان گذاشت و چنان

امامت را به وي باز گفت و آنچه را كه ابوجعفر محمد بن علي بدو سپرده بود به 
وي باز داد.... اين گروه امامت حضرت عسكري را باور نداشته گفتند پدرش او را 
جانشين خود نساخته و وصيت خويش را دربارة محمد تغيير نداده و نامزديِ وي به 

و بدين جعفر را امام دانسته و در اين موضوع به گفتگو  امامت درست بوده
 برخاستند.

وهمگنان او بودند، امامت » عبداالله بن بكَير«گروه ديگركه پارسايان ايشان  -5
 حضرت 

عسكري را پس از پدرش پذيرفتند و گفتند چون امام عسكري فرزندي نداشت و 
 باشد.درگذشت لذا جايز است امام بعد از او برادرش جعفر 

معتقد بودند حضرت عسكري خود برادرش جعفر را به  3درحاليكه گروه شمارة 
 جانشيني خويشتن منصوب فرموده است!.

كه در روزگار پدرش درگذشت، » محمد بن علي«گروهي گفتند امامت به  -6
 كردند!!. بازگشته و گفتند كه حسن و جعفر هر دو دعوي باطل مي

ماه از مرگ حسن بگذشت و او را پسري پديد گروهي گفتند كه چون هشت  -7
آمد؟! [بنابراين] كساني كه گويند وي را در روزگار خويش فرزندي بود سخنشان 

فروغ است. اگر او را در حقيقت فرزندي بودي،  دروغ و گفتارشان پريشان و بي
پوشيده و پنهان نماندي چنانكه چيزهاي ديگر پنهان نماند. چون درگذشت از وي 

 ي باز نمانده بود و در اين سخن جاي هيچ ستيز و گفتگو نيست.فرزند
گروهي گفتند كه أصلاً حسن را فرزندي نبود زيرا پس از آزمايش و جستجوي  -8

بسيار او را پسري نيافتيم. اگر گوييم كه او بمرد و وي را در نهان فرزندي بود لازم 
ده باشد بتوان گفت و نيز فرزندي كه مر آيد كه چنين سخني را دربارة هر مرد بي

ممكن است ادعا كنيم كه پيغمبر را پسري بوده كه پس از وي به جاي او نشسته 
 است!.
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اند و بنابه أخباري  گروهي گفتند كه حسن بن علي و پدر و نياكان وي درگذشته -9
كه رسيده مردن ايشان به راستي پيوسته است و اين اخبار را دروغ نتوان داشت و 

سان كه پيغمبري پس از  حيح است كه امامي پس از حسن نبود زيرا همانهمچنين ص
 قطع گشت روا بود كه امامت نيز قطع شده و رشتة آن بگسلد. صمحمد

گروه ديگر كساني بودند كه چون از ايشان پرسيده شد آيا جعفر امام است يا  -10
انيم امامت از پشت حسن د دانيم در اين باره چه بگوييم و نمي كسي ديگر؟ گفتند ما نمي

 است يا از برادران او!.
پسري داشت كه او را محمد ناميد و به  گروهي گفتند كه حسن بن علي -11

 اند ظهور كند. وي اشارت كرد و منتظر
داشت طبعاً اين  اگر در شريعت إلهي، نصي معتبر دربارة مهدي وجود مي توضيح:

 شد. جاد نمياندازه اختلاف و حيرت درميان مسلمين اي
در هر صورت اينها شيعيان و پيروان حضرت عسكري در زمان خودش بودند، و اين 

حضرت واي به حال ديگران، آيا حجت خدا چنين بايد  شان دربارة فرزند آن است عقيده
 باشد؟!.

سيد مصطفي «ديگراينكه اين حجت خدا چه خاصيتي دارد؟ به قول استادما جناب 
در پنهان بودنِ امام و هادي أمت چه هدايت و راهنمايي هست كه با »: حسيني طباطبائي

 خورد؟!. نبودن آن هدايت، زمين و زمان بر هم مي
دار نيست كه ما بگوييم خداي جهان حجت خود را غيب فرموده و در صفحة  خنده

فرمايد كه با وجود حجت من چرا  زندگيِ ديگر و در روز باز پسين، مردم را ملامت مي
توانند جواب دهند كه خداوندا حجت  ه او ايمان نياورديد؟! مردم در عالَم آخرت ميب

تو يعني دليل، البتّه بنابه قول بعضي، درميان ما آمد ولي غيب بود و ما به او دسترسي 
نداشتيم!! دليل آوردي ولي دليلت غيبت و نا پيدا بود!! آيا با دليل غيبي كه به كسي 

قول  يَ ماّ االله عَ  بحانَ فسُ را هدايت نمود و إتمام حجت كرد؟!  توان مردم نرسيده مي
 .اً كبيرالوّ عُ  لونَ الجاهِ 

فهميم كه ريشة خرافات و  هركه چنين بگويد خدا را درست نشناخته و از اينجا مي
 اشتباهات، عدم معرفت به خداي تعالي و مقام كبرياي أحديت است.
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دليل را پذيرفته و يك موجود غيبي هزار و  بياگر ما بخواهيم هر افسانه و يا ادعاي 
ايم زيرا وحي  چند ساله را امام خود بدانيم راهي مخالف وحي و عقل و تجربه پيموده

گويد أثر امام، هدايت و راهنمايي و اعمال اوست كه الُگوي ماست پس اگر امام خود  مي
اب گويد، چنين امامي، ناپديد شد و كتاب و أثري هم از او نماند تا مشكلات روز را جو

امامِ قرآن نيست يعني آن امامي نيست كه قرآن كريم او را وصف نموده و پيروان قرآن 
 بايد او را بپذيرند و از قول و فعلش پيروي كنند.

گوييم آنجا كه دربارة  مي اگر گفته شود قرآن در كجا أثر امام راهدايت مردم دانسته؟
+فرمايد:  پيشوايان إلهي مي          _  :آنان را اماماني «. ]73[الأنبياء

گويد تنها متعلّق به  . و البتّه آنچه قرآن مي»كردند قرار داديم كه به أمر ما هدايت مي
گذشته نيست بلكه براي أهل قرآن يعني مسلمانان نيز هست چرا كه مردم گذشته 

صاص به آنها داشت براي اين أمت بازگو كردن آن گذشتند و اگر مطالب قرآن اخت
 مطالب چه سودي داشت؟!.

اي سراغ ندارند گاهي موضوع را احالة به آينده  اين مدعيان بزرگوار چون قاعده
كند. گوييم پس امام، امام آينده  دهند كه امام در آينده جهان را پراز عدل و داد مي مي

 است نه امام زمان ما!.
ايي كه به تأييد خود اراده دارد كه در آينده جهان را از نور عدالت پر به علاوه خد

كند چه حاجت داشته كه از هزار سال پيش كسي را براي قرنهاي بعد ذخيره نمايد؟ 
را در وقت مقتضي  صتوانسته همچنانكه پيامبر أكرم نمي -نَعوذُ بِاالله تعَالي-مگر خدا 

دي و پيشوايي را به وجود آورد؟! مگر خداي به وجود آورد، در وقت مناسب چنين ها
فرمايد؟ مگر حساب خدا حساب بنده است كه چون ميوة  قدوس قدير كار بيهوده مي

 كند؟!. آيد، آن را از زمستان براي تابستان ذخيره مي زمستان در تابستان به دستش نمي
لذا خداوند فرزند  گويند امام بايد از امام باشد يعني پدر امام بايد امام باشد و مي

آخرين امام را ذخيره فرموده!! گوييم اي شگفتا كه در حال ابوطالب پدر أميرالمؤمنين 
 صپدر رسول خدا» عبداالله«انديشند كه نه امام بود و نه پيغمبر! و در حال  نمي علي

كنند كه نه مقام نبوت داشت و نه مقا م امامت؟! وقتي كه حضرت  تفكّر نمي
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از اين شرط خارج باشد و رسول خدا با آن مقام عالي چنان نباشد ادعاي  أبوالأئمه
 تواند درست باشد؟. شما چگونه مي

به علاوه چرا از اين امام محجوب كه سرنوشت آيندة جهان با او مرتبط است، نام و 
نشاني در قرآن كريم نيست؟ مگر ايمان به وجود اين امام از ايمان به وجود مردان 

زيستند و صدها سال از مرگشان گذشته، مثل لُقمان و ذُوالقَرنين،  در جهان مي گذشته كه
ضرورت كمتري داشته كه نام و نشان اينها براي عبرت و پند در قرآن كريم به تفصيل 
آمده، ولي از نام و نشان امامِ با عظمت و غيبي كه مسلمانان شب و روز بايد چشم به 

ريم خبري نيست؟! آيا روش كتاب هدايت اين بايد ظهور دولت او بدوزند در قرآن ك
را كمتر بيان فرمايد يا به كلّي مكتوم نمايد و امور كم باشد كه هر چيز كه مهمتر، آن

 أهميت را توضيح مفصل بدهد؟!.

 تاريخ ولادت
خادم روايت نموده كه فرزند امام » عقيد«شيخ صدوق در كتاب اكمال الدين از 

متولّد گرديد، و نيز در همين كتاب  254شب جمعة ماه رمضان در  حسن عسكري
متولّد گرديد و نيز در  255كند كه وي در نيمة شعبان سال  از حكيمه خاتون نقل مي

به دنيا آمد. بهاء الدين  256همين كتاب روايت شده كه امام زمان در هشتم شعبان سال 
حضرت در  نويسد ولادت آن مي» مهكشَف الغُ«علي بن عيسي اربلي موصفلي در كتاب 

 بوده است!. 258بيست و سوم ماه مبارك رمضان 

 چگونگي رشد 
رواياتي آورده كه: أولاً باهم » بحار الأنوار«مجلسي در » امام دوازدهم«در مورد رشد 

باشند، مثلاً آورده  ضد و نقيض هستند. ثانياً، خلاف قرآن و كتب آسماني و عقل مي
گويد: حضرت عسكري مرا خواست و چون به خدمتش رسيدم،  مي است كه حكيمه

رود(!!) عرض كردم: آقا: اين طفل دو ساله است(!!) امام  ديدم بچه جلوي پدر راه مي
تبسمي فرمود و گفت: انبياء و اولياء كه داراي منصب امامت و خلافت هستند، نشو و 

 باشد!!. ان مانند بچة يك ساله مينمُوِّ آنان با ديگران فرق دارد، كودك يك ماهة آن
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آورده كه قسمتي از آن اين است: حكيمه » بحار الأنوار«مجلسي روايت ديگري در 
رسيدم، ديدم امام  گويد: چون روز چهلم شد، به حضور امام حسن عسكري مي

رود، صورتي نيكوتر از رخسار او و زباني بهتر از گفتار او نديدم،  زمان در خانه راه مي
ام حسن عسكري فرمود: عمه اين مولود پيش خدا بسيار عزيز است، عرض كردم آقا ام

داني  بينيم، امام تبسمي فرمود و گفت: عمه جان! نمي آنچه بايد ببينم از چهل روزة او مي
 كه رشد يك روزة ما أئمه برابر با رشد يك سالة ديگران است.

گويد رشد يك روزة ما مثل رشد  نماييم كه مي روايت مشاهده ميدر اين  توضيح:
يك سالة ديگران است بر خلاف روايت قبلي كه رشد يك ماهة امام را مانند رشد يك 

 داند!. سالة ديگران مي
روايات زيادي شبيه به اينها نيز در اين خصوص وارد شده كه از تكرار آنها در اينجا 

 كنيم. خودداري مي
آمده: و  1نيم كه در سفر خروج، باب دوم آية بي اگر به تورات نگاه كنيم، مي توضيح:

شخصي از خاندان لاوي رفته يكي از دختران لاوي را به زني گرفت و آن زن حامله 
 .وي را سه ماه نهان داشتپسري بزاد و چون او را نيكو منظر ديد 

پيش از نهاده شدن در  شود كه حضرت موسي از اين جملة تورات، معلوم مي
ته شدن در رود نيل سه ماه نزد مادرش بوده، پس اگر دو روايت بالا را صندوق و انداخ

قبول كنيم، بايد، مطابق روايت اول، رشدش مطابق كودك سه ساله شده باشد و مطابق 
كنيم كه بنابر آن  ساله باشد!! حالا، ما رشد كمتر را حساب مي 40روايت دوم مانند مرد 

ايد مطابق كودك سه ساله و چند روزه باشد، در وقتي موسي به دربار فرعون رسيده، ب
دانيم خداوند ترتيبي داد كه  اين صورت احتياج به شير مادر ندارد، در صورتي كه مي

مادرش به او شير دهد، يعني بعد از اينكه به دربار فرعون رسيده بود، پس حداَكثر 
ود كه رشد حضرت ش هاي عادي بوده باشد، بنابراين معلوم مي رشدش بايد مانند بچه

 رشد معمولي بوده و روايت صحيح نيست. موسي
سال سوم هجري به دينا آمد، و  دانيم حضرت امام حسن مي دليلي ديگر:

گويند سال  سال چهارم هجري و جريان مباهله آن طور كه مي حضرت امام حسين
ام هفت ساله و ام دهم هجري صورت گرفته، يعني در آن هنگام بايد امام حسن
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شش ساله باشند، حال ببينيم رشدشان چطور است؟ آيا مطابق روايت مانند  حسين
 »منتهی الآمال«مردان سي، چهل ساله رشد كرده بودند، يا كودك بودند؟ اگر به كتاب 

پس با مداد حضرت «آورد:  شيخ عباس قمي مراجعه كنيم، داستان مباهله را چنين مي
مام حسن گرفت، و امام حسين را در برگرفت، و رسول به خانة علي در آمد و دست ا

از اين » حضرت أمير پيش روي آنحضرت روان شد، و حضرت فاطمه از عقب سر....
در باب  »منتهی الآمال«جمله، شيخ عباس قمي در كتاب   شواهد بسيار است، از آن

م دهد امام حسن و اما از ابن عباس روايتي آورده كه نشان مي صوفات حضرت محمد
 7، 6حسين در هنگام وفات پيغمبر، كودك بودند، يعني از جهت ظاهر نيز همان كودك 

 گويد!. مي» بحار الأنوار«بودند، نه كودكي كه آن روايت كذائي در  اي كه بايد، مي ساله
گفت: اي  و نيز شيخ عباس قمي آورده است كه: آنحضرت هنگام رحلت به علي

او را گرفت و نزديك بالين خود نشاند و باز مدهوش  علي نزديك بيا، تا آنكه دو دست
شد، پس در اين حال حضرت حسن مجتبي و حضرت حسين از در برآمدند و چون 
نظر ايشان به جمال پيغمبر افتاد و آنحضرت را بدان حال مشاهده كردند فرياد وا جداه ! 

ندند، حضرت حضرت افك وا محمدا ! بر آوردند، و فغان كنان خود را به سينة آن
به هوش آمد و  صخواست آنها را دور كند، در آن حالت حضرت محمد أمير

 گفت: يا علي بگذار من دو گل بوستان خود را ببوسم.
اند، و  شود كه امام حسن و امام حسين، كودك بوده از اين سه روايت معلوم مي

مهدي، تماماً رشدشان مانند سايرين بوده است. پس روايات در مورد رشد غيرطبيعي 
 ساختگي است.



 
 فصل دوم:

 مسألة رجعت

باشد، و آن اين است كه  اند، مسألة رجعت مي يكي از مسائلي كه شيعيان بدان معتقد
گردند!! ما از كتاب  قبل از قيامت در زمان ظهور مهدي تعدادي از أموات به دنيا باز مي

 دازيم: پر آوريم و سپس به نقد آن مي بحار الأنوار مطالبي مي
در باب سي و سوم، جلد سيزدهم از مفَضَّل بن عمر » بحار الأنوار«مجلسي در 

مهدي «روايتي طولاني در اين مورد آورده كه ما روايت مذكور را تقريباً مشابه كتاب 
آوريم، تا وقتي آن را نقد كرديم و خوانندة عزيز دانست  ترجمة علي دواني مي» موعود

گردد كه دروغگويان چگونه مطالب را طولاني كرده و مطالبي را  كه دروغ است، معلوم
 گويند!. بافند تا خواننده خيال كند راست مي به هم مي

(در يكي از تأليفات شيعه با سلسله سند
11F

از مفَضَّل بن عمر روايت شده است كه  )1
ي دارد پرسيدم: آيا مأموريت مهدي منتَظَر وقت معين گفت: از آقايم حضرت صادق

كه مردم بدانند كي خواهد بود؟ فرمود: حاشا كه خداوند وقت ظهور او را طوري معين 
كند كه شيعيان آن را بدانند. عرض كردم: آقا براي چه؟ فرمود: زيرا وقت ظهور او همان 

+فرمايد:  ساعتي است كه خداوند مي                      

                _  :كنند آن  اي پيغمبر از تو سؤال مي«.]187[الأعراف
ساعت كي خواهد بود؟ بگو: علم آن نزد خداست، آگاه نميكند براي هيچ كس مگر 

 .»خودش (خدا)
قسمت را توضيح دهيم: لازم ديديم پيش از آنكه بقية داستان را بگوييم اين  توضيح:

 شود: در اين بخش دروغ و تناقض گويي راوي آشكار مي

___________________ 
ايم أما براي اطلاّع از وضعيت سند اين روايت رجوع فرماييد به كتاب  متن روايت پرداختهدر اينجا فقط به  -1

 .به بعد 366حاضر صفحة 
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أولاً آيه در سورة مكيّ أعراف است كه در مكّه كسي از وقت ظهور مهدي سؤال 
كنند:  كرد بلكه خداوند در مورد قيامت در قرآن صحبت فرمود كه مردم سؤال مي نمي

 شود؟. گويي برپا مي چه موقع قيامتي را كه مي
+و نيز اين همان ساعتي است كه خداوند فرمود:  بقية داستان:       

    _  :كنند از تو اي پيغمبر كي آن  سؤال مي«. ]42و النازعات:  187[الأعراف

+. و فرموده كه: »شود (قيامت) ساعت واقع مي         _ 34ان: [لقم[ .
. و در آية ديگر فرموده: »همانا خداوند است كه علم آن ساعت نزد اوست (قيامت)«

+                     _ پس آيا «. ]18د: [محم
كه به تحقيق علائم  انتظاري به جز انتظار ساعت قيامت دارند كه ناگهان بر آنان درآيد

+. و نيز فرموده: »آن آمده است            _  :ساعت قيامت «. ]1[القمر

+. و هم فرموده: »نزديك شد و ماه بشكافت            .       

                                

             _ ّداني شايد كه  و چه مي«. ]18-17وري: [الش
 آورند به آن و كنند بدان كساني كه ايمان نمي ساعت قيامت نزديك باشد شتاب مي

دانند كه آن راست است، آگاه باش آنان  اند و مي اند، از آن ترسان كساني كه ايمان آورده
 .»باشند كنند در گمراهي دوري مي كه دربارة ساعت قيامت مراء و جدل مي

در آيات فوق در مورد قيامت است و با  »تساع«چنانكه عرض شد كلمة  توضيح:
ا و يا آيات قبل و بعدشان، مطلب به خوبي رجوع به آيات قرآن و قرائن موجود در آنه

 شود. روشن مي
چيست؟ فرمود: يعني،  »يمارونَ«اينك بقية داستان را بخوانيد: عرض كردم: معني 

گويند: قائم كي متولّد شده و كه او را ديده، و حالا كجاست و چه وقت آشكار  مردم مي
لهي و دخالت در قدرت اوست. شود؟ اينها همه عجله در أمر خدا و شك در قضاي إ مي

 برند و پايان بد براي كافران است. اينان كساني هستند كه در دنيا زيان مي
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دانيم كه  سورة شوري آمده، أولاً، مي 18كه در آية  »مارونَي«دربارة معني  توضيح:
اين است كه مردم دربارة قيامت مجادله  »مارونَي«صحبت از قيامت است و معناي 

 به قائم ندارد.د و ربطي كنن مي
عرض كردم: آيا وقتي براي آن تعيين شده؟ فرمود: اي مفَضَّل، نه من  ادامة داستان:

كنم و نه وقتي براي آن تعيين شده است، هركس براي ظهور  وقتي براي آن معين مي
مهدي ما وقت تعيين كند خود را در علم خداوند شريك دانسته و ادعا كرده كه توانسته 

 ست بر أسرار خدا آگاهي يابد ..... .ا
مفَضّل گفت: در وقت ظهورش چگونه است؟ فرمود: اي مفَضّل، او در وضع و شكل 

شود و نامش بالا گيرد و  شود، تا آنكه وضعش بالأخره روشن مي شبهه ناكي آشكار مي
و  كارش آشكار گردد، و نام و كنيه و نسبش برده شود و آوازة و در زبان پيروان حقّ

باطل و موافقين و مخالفين زياد برده شود تا اينكه به واسطة شناختن او حجت بر مردم 
ايم و نام و  ايم و نشان داده تمام شود. به علاوه ما داستان ظهور او را براي مردم نقل كرده

ايم كه: او همنام جدش پيغمبر خدا و هم كنية اوست  ايم و گفته نسب و كنية او را برده
بادا مردم بگويند اسم و كنية او را نشناختيم. به خدا سوگند كه كار او به واسطة تا م

شود به طوري  اش بر زبانهاي مردم بالا گرفته و محقّق مي روشن شدن نام و نسب و كنية
كنند. همة اينها براي اتمام حجت بر آنها است. آنگاه  كه آن را براي يكديگر بازگو مي

 +گرداند قَولُه تعَالي:  ه داده، خداوند او را ظاهري ميهمان طور كه جدش وعد

                          

    _ او خدايي است كه فرستاد رسول خود را با هدايت و دين «. ]۳۳وبة: [الت
 .»حقّ تا اينكه آن را بر تمام أديان غالب گرداند و اگرچه مشركين نخواهد

+مفَضَّل گفت : آقا تأويل               _ 
اي در عالم نباشد و همة  چيست؟ فرمود: يعني، چندان از مشركان بكشيد كه ديگر فتنه

 اشد.دين براي خدا ب
ها يكي  دارد و همة دين اي مفَضَّل به خدا قسم، اختلاف را از ميان ملَل و أديان برمي

+شود چنانكه خدا فرموده:          _  :همانا دين «. ]19[آل عمران
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+. و هم فرموده: »نزد خدا اسلام است                       

        _  ز اسلام بپذيرد هرگز از وي « .]85عمران:  [آلهركس ديني ج

 .»شود و او در عالم آخرت از زيانكاران خواهد بود پذيرفته نمي
سورة توبه، در مبحث آيات قرآني كه به آن استشهاد  33ما در مورد آية  توضيح:

(كنيم د صحبت ميكنن مي
12F

سورة آل عمران  85ولي در مورد آية أخير يعني آية  )1
نيست و باز منظور  صدر اين آيه فقط دين حضرت محمد» اسلام«گوييم: منظور از  مي

تسليم در مورد حكم خداست. » اسلام«شود بلكه منظور از  ها يكي مي اين نيست كه دين
آن بزرگوار تسليم خدا و قانون خدا كه در زمان  بنابراين پيروان حضرت عيسي

شوند، پيروان حضرت موسي هم همين  بودند، مسلمان (تسليم حكم خدا) ناميده مي
طور و هكذا .... اتّفاقاً روايت مفَضَّل نيز اين مطلب  طور، پيروان حضرت نوح هم همين

 گويد: كند آنجا كه مي را تأييد مي
او ابراهيم و نوح و موسي و عيسي و محمد كه پدران  مفَضَّل گفت: آقا، آيا ديني

داشتند، همان دين اسلام بود؟ فرمود: آري، همين دين اسلام بود، نه غير آن، عرض 
كردم: دليلي از قرآن داريد؟ فرمود: آري از اول تا آخر قرآن پر از دليل است، از جملة 

+آية:          _ همانا دين نزد خدا اسلام است« .]19: ن[آل عمرا« .

 +باشد و ديگر اين آيه دليل است كه فرموده:  مي       

  _  :دين پدر شما ابراهيم است، و خدا شما را مسلمان ناميد «. ]78[الحج
ان ابراهيم و اسماعيل از اي است كه خداوند در داست . و ديگر آيه»(تسليم حكم خدا)

+كند كه گفتند:   زبان آنها مي                    _  :البقرة]

خدايا ما دو نفر را دوتن مسلمان و تسليم شدة خود قرار ده و از أولاد ما نيز «. ]۱۲۸

+فرمايد:  ه در داستان فرعون است و مي. ديگر اين آيه ك»مردمي مسلمان بيرون آر  

                                   

___________________ 
 .كتاب حاضر 59ر.ك. ص -1
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   _  ] :خواست غرق شود گفت: ايمان آوردم كه  وقتي فرعون مي«. ]90يونس
اي كه بني اسرائيل به او ايمان دارند خدايي نيست و اينكه من از  خداوند يگانهجز 

 +فرمايد:  مي. و در داستان بلقيس و سليمان »مسلمانان هستم     _  :النمل]

. و چون بلقيس نزد سليمان آمد، »وار نزد من آيند(يعني سليمان گفت) تسليم«. ]38
+گفت:     ......            _  :ما «. ]44و  42[النمل

. و از زبان »ايم .... و من با سليمان تسليم خدا، رب جهانيان شدم تسليم و مطيع بوده

+فرمايد:  مي -علَيهمِا السلام–عيسي بن مريم       _ ]52مران: آل ع[ .

. »خواهند با پذيرش دين خدا مرا ياري نمايند كيستند؟ (عيسي گفت) كسانيكه مي«

+                   _  :52[آل عمران[ .

و شاهد باش كه ما  حواريون گفتند: ما ياران ديني تو هستيم، ما به خدا ايمان آورديم«
 +فرمايد:  . و در آية ديگر مي»مسلمانيم              

  _ ميل تسليم خدا  هر آنكه در آسمانها و زمين است با ميل و بي«. ]83عمران:  [آل
نيز خورشيد و ماه و  (در مورد جبريات زندگي مانند احتياج به نفس كشيدن و ».هستند

ستارگان و افلاك وغيره، همه تسليم قوانين تكويني خدا هستند). و در داستان حضرت 
 +فرمايد:  مي لوط              _ ّما در آنجا «. ]36اريات: [الذ

+فرمايد:  ميو در آية ديگر  ».بيشتر از يك خانه از مسلمانان نيافتيم         

      .....                _  :بگوييد: ايمان «. ]۱۳۶[البقرة
آورديم به خدا و آنچه ازطرف خدا به سوي ما نازل شده .... و بين هيچ يك از پيغمبران 

  +فرمايد:  . و در آية ديگر مي»ريم و ما براي خدا تسليم هستيمگذا فرق نمي

          .......       _  :آيا شما «. يعني: ]۱۳۳[البقرة
و ما همه براي «تا آنجا كه فرموده:  »حاضر بوديد هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد

 .»دا تسليم هستيمخ
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مفَضَّل عرض كرد: آقا أديان چند تاست؟ فر مود: چهار تا و هر كدام، دين 
گويند؟ فرمود: براي اينكه در  اي است، عرض كرد، چرا مجوس را مجوس مي جداگانه

سرياني خود را مجوسي ناميدند و دعوي كردند كه حضرت آدم و شيث هبت االله 
ها و ساير محارم را براي آنها  ها و عمه ن و دختران و خالهازدواج با مادران و خواهرا

اند كه در وسط روز  كنند كه آدم و شيث به آنها دستور داده اند و ادعا مي حلال كرده
كه اين ادعاء  اند. (در صورتي آفتاب را سجده كنند و وقتي براي اداي نماز آنها قرار نداده

 و شيث است).افتراء بر خدا و دروغ بستن به آدم 
گويند؟ فرمود: براي اينكه خداوند از زبان  مفضّل گفت: چرا قوم موسي را يهود مي

  +آنها نقل كرده كه گفتند:    _  :ايم ما به سوي تو راه يافته«. ]156[الأعراف« 
گويند؟ فرمود: به خاطر اين آيه است كه به  عرض كردم چرا نصاري را نصراني مي

+يسي گفتند: ع    _  :ما ياوران خداييم و دين خدا را نصرت «. ]52[آل عمران

 .»كنيم مي
نامند؟ فرمود: براي اينكه آنها معتقد  ئين را بدين نام ميصابِچرا آقا  مفضّل گفت:

وده است و هو فرستادگان إلهي و أديان و شرايع آسماني بي انشدند كه وجود پيغمبر
ت پيغمبران و رسالت اند باطل است، و از اين راه يگانگي خداوند و نبو بياء گفتههرچه ان

نه ديني و نه  گويند: فرستادگان إلهي و جانشيني جانشينان آنها را انكار نمودند، و مي
ر بطي با مبدأ و مدبرا كتابي و نه پيغمبري است و به اعتقاد آنها جهان آفرينش هيچ گونه

 مهم لاعاتاالله! چقدر اين اطّ گردد. عرض كرد: سبحانَ سري ميو خود ندارد عالم
مفضّل آنچه گفتم به شيعيان ما برسان تا در أمر دين  است؟ حضرت فرمود: آري، اي

 خدا شك نكنند.
كند؟ فرمود: هنگام ظهورش  مفضل گفت: آقا! مهدي در كدام سرزمين ظهوري مي

ا بگويد، او را دروغگو بدانيد، عرض جز اين به شم بيند، هركس هيچ كس او را نمي
شود؟ فرمود: چرا بخدا قسم از لحظة  كردم: آقا! آيا مهدي هنگام ولادتش ديده نمي

شود. اول ولادتش موقع  ولادت تا موقع وفات پدرش كه دو سال و نه ماه است ديده مي
ست تا روز جمعه هشتمِ ربيع الأول سال دوي 257فجرشب جمعه هشتم ماه شعبان سال 
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و شصت روز وفات پدرش در شهري واقع در كنار شطّ دجله كه آن را شخص متكبر 
(جبار گمراهي به نام جعفر ملقَّب به متوكّل

13F

» سرَّ من رأي«كند، آن شهر را  ملعون بنا مي)1
َّ مَ (نامند   مي شود هركس آن را ببيند)، ولي هركس آن را ببيند  يعني: مسرور مي ن رأیسرُ

ود، در سال دويست و شصت هر شخص با ايمان و با حقيقتي او را در ش گرفته مي
بيند(؟!) أمر و نهي  بيند ولي كسيكه دلش آلودة به شك و ترديد است او را نمي سامرهّ مي

در » صابر«شود. و در قصري به نام  كند و در همانجا غايب مي او در آن شهر نفوذ مي
شود(؟!) و هركس سعادت ديدار  ر ميظاه صجنب مدينه در حرم جدش رسول خدا

بيند. آنگاه در آخر روز سال دويست و شصت و شش  او را داشته باشد در آنجا او را مي
ها به  بيند تا موقعي كه همة چشم گردد و ديگر هيچ كس او را نمي از نظرها غائب مي
 گردد. جمالش روشن مي

كند و كه با او  گفتگو مي گيرد و با كه مفضّل گفت: در طول غيبت با كه انُس مي
گويند  گويد؟ فرمود: فرشتگان خدا و افراد با ايمان وطائفه جنّ با وي سخن مي سخن مي

شود و همان روز كه وي  و دستورات او براي موثّقين و نمايندگان و وكلايش صادر مي
(شود محمد بن نُصير نمُيريِ در صابر غائب مي

14F

كند، آنگاه  ، خود را باب او معرّفي مي)2
 شود. (بعد از غيبت طولاني) در مكّه آشكار مي

بينم كه وارد شهر مكّه شده و لباس پيغمبر را پوشيده و  اي مفضّل: گويا او را مي
عمامة زردي را بر سر گذاشته است و نعلين وصله شدة پيغمبر را به پا كرده و عصاي 

خته و بدينگونه به طرف خانة حضرت را به دست گرفته، چند بزِ لاغر را جلو اندا آن
 شود. رود بدون اينكه كسي او را بشناسد. و به سنّ جواني آشكار مي خدا مي

كند؟ فرمود:  گردد يا با حالت پيري ظهور مي مفضّل گفت: آيا به صورت جوان بر مي
داند؟ (مگر امام خود نگفته بود كه به سنّ جواني  سبحانَ االله، مگر از حالا كسي مي

شود؟!) وقتي خدا فرمان ظهورش را صادر كند هرطور او بخواهد و به هر  ميآشكار 
 شود. صورتي كه او صلاح بداند ظاهر مي

___________________ 
 .را معتصم عباسي بنا نهاد نه متوكلّ» سامراء« -1

 كتاب حاضر. 255براي اطلاّع از أحوال اين مدعي نيابت رجوع كنيد به صفحة  -2
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گردد؟ فرمود: اي مفضّل  شود و چگونه آشكار مي مفضّل گفت: آقا از كجا ظاهر مي
 شود آيد و تنها داخل كعبه مي گردد و تنها به طرف خانة خدا مي او به تنهايي آشكار مي

و چون شب فرا رسد، همچنان تنهاست، وقتي چشمها به خواب رفت و شب كاملاً 
آيند و در آن ميان  تاريك شد، جبرئيل و ميكائيل دسته دسته فرشتگان بروي فرود مي

گويد: اي آقاي من هرچه بفرمايي، پذيرفته است و فرمانت رواست،  جبرئيل به وي مي
+گويد:  و مي كشد او (قائم) هم دست بر رخسار خود مي         

                        _ ُّالز]15(]74ر: مF1( .» خدا را
ذار اش دربارة ما راست درآمد و زمين (بهشت را) به ما واگ گزاريم كه وعده سپاس مي
كنيم پس چه نيكوست پاداش عمل كنندگان  جاي بهشت را بخواهيم منزل ميكرد و هر

گويد: اي نُقَباء و  ايستد و با صداي رسا مي . آنگاه در بين ركن و مقام مي»به فرمان إلهي
مردمي كه به من نزديك هستيد، و اي كسانيكه خداوند شما را پيش از ظهور من در 

ن ذخيره كرده است، براي اطاعت از من به سوي من بياييد، روي زمين براي ياري م
رسد و آنها در شرق و غرب عالم بعضي در محراب عبادت  صداي او به اين افراد مي

شنوند و با يك چشم به هم زدن درميان ركن  اند، و با اين وصف با يك صدا مي خوابيده
دهد كه به صورت  ور ميو مقام نزد او خواهند بود(؟!!). سپس خداوند به نور دست

عمودي از زمين تا آسمان جلوه كند و هر كه ساكن زمين است از آن نور استفاده كند و 
كه  اش، بدرخشد و از اين نور دلهاي مؤمنين مسرور گردد، در حالي نور از ميان خانه

دانند كه قائم ما اهل بيت ظهور كرده، ولي چون صبح شود همه در برابر  هنوز آنها نمي
ائم خواهند بود آنها سيصد و سيزده مرد به تعداد لشكر پيغمبر در روز جنگ بدر ق

 هستند.
مفضّل گفت: آقا، آيا آن هفتاد دو نفر كه با امام حسين در كربلا شهيد شدند هم با 

كنند؟ فرمود: فقط أبا عبداالله حسين بن علي با دوازده هزار نفر از شيعيان  آنها ظهور مي
كند. عرض كردم:  كه حضرتش عمامة سياه پوشيده است، ظهور ميرحاليأمير المؤمنين د

آقا، آيا مردم به غير روش و سنَّت قائم قبل از ظهورش و قيامش با امام حسين بيعت 
___________________ 

 .كتاب حاضر بخوانيد 55رح و توضيح اين آية شريفه را در صفحة ش -1
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كنند؟ فرمود: اي مفضّل، هربيعتي قبل از ظهور قائم كفر و نفاق و نيرنگ است،  مي
نت كند، بلكه اي مفضل! تكيه به خانة خداوند بيعت كننده و بيعت گيرندگان آن را لع

گويد اين دست خدا و  جهد و مي كند و نوري از آن مي دهد و دستش را دراز مي خدا مي
+خواند:  از جانب خدا و به امرخدا است، سپس اين آيه را مي        

                     _  :[اي «. ]15[الفتح
كنند، دست خدا بالاي  كنند در حقيقت با خدا بيعت مي پيامبر] كساني كه باتو بيعت مي

. أول، »دستهاي آنهاست، پس هركس آن بيعت را بشكند، كاري به زيان خود كرده است
و سپس ساير فرشتگان و نُجباء جِنّ و بعد بوسد، جبرئيل است  كه دست او را مي كسي

گويند: اين مرد  زنند و مي كنند: مردم در مكّه فرياد مي از آنها نُقَباء با وي متابعت مي
كيست و اين جماعت كه با او هستند، كيانند و اين علامت كه ديشب ديديم و نظيرش 

صاحب بزهاست.  گويند: اين مرد همان ديده نشده چيست؟ بعضي به بعضي ديگر مي
شناسيد؟ مردم  گويند: نگاه كنيد ببينيد آيا كسي از همراهان او را مي عدة ديگر مي

گويند: ما جز چهار نفر از مردم مكّه و چهار نفر كه از أهل مدينه هستند و فلاني و  مي
ز شناسيم. اين واقعه در آغاز طلوع آفتاب آن رو باشند هيچ كدام از آنها را نمي فلاني مي

اي از چشمة خورشيد به زبان عربي  خواهد بود، موقعي كه آفتاب طالع شود، گوينده
گويد: اي مردم عالَم!  شنوند، وي مي زند كه أهل آسمانها و زمين آن را مي فصيح صدا مي

خوانَد و به پدرش  اين مهدي آل محمد است و او را با نام و كنية جدش پيغمبر مي
سگويد با وي  اي مي دهد. آنگاه گوينده ين بن علي نسبت ميحسن امام يازدهم تا ح
شويد و مخالفت أمر او ننماييد كه گمراه خواهيد شد. پس به  بيعت كنيد كه رستگار مي

گويند: شنيديم و اطاعت  بوسند و مي ترتيب فرشتگان و جنّ و نقباء دست او را مي
شنود،  ز اينكه آن صدا را ميماند ج كنيم، هيچ صاحب روحي درميان مخلوق خدا نمي مي

آيند و براي يكديگر  باشند مي كه در جاهاي دور و نزديك و دريا و خشكي ميو كساني
كه آفتاب خواست غروب  كنند كه با گوش خود چنين صدايي را شنيدم. هنگامي نقل مي

زند، اي مردم دنيا! خداوند شما در بيابان  كند، كسي از سمت مغرب زمين فرياد مي
ي از سرزمين فلسطين به نام عثمان بن عنبسة أموي از اولاد يزيد بن معاويه ظهور خشك
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كرده(!!) برويد و با او بيعت كنيد تا رستگار شويد و با وي سر به مخالفت بر نداريد كه 
شويد، در آن وقت فرشتگان و جن و نقباء (پيروان مهدي) گفتة او را رد كرده  گمراه مي

كنيم، هر كس شك و  گويند شنيدم و نافرماني مي آن گوينده ميكنند و به  تكذيب مي
گردد،  ترديدي به دلش راه يافته باشد و هر منافقي و كافري، با اين صداي دوم گمراه مي

گويد: ألا اي أهل عالَم، هركس  دهد و مي در آن وقت آقاي ما قائم تكيه به خانة خدا مي
خواهد،  ه من همان آدم و شيث هستم، هركس ميخواهد آدم و شيث را ببيند، بداند ك مي

خواهد  باشم، هركس مي نوح و پسرش سام را بنگرد، بداند كه من همان نوح و سام مي
خواهد  ابراهيم و اسماعيل را ببيند، بداند، من همان ابراهيم و اسماعيل هستم، هركس مي

خواهد  كس ميموسي و يوشع را ببيند، بداند كه من همان موسي و يوشع هستم، هر
خواهد  عيسي و شمعون را ببيند، بداند كه من همان عيسي و شمعون هستم، هركس مي
خواهد  محمد و أميرالمؤمنين را ببيند بداند كه من همان محمد و علي هستم، هركس مي

خواهد  باشم، هركس مي حسن و حسين را ببيند بداند كه من همان حسن و حسين مي
ببيند، بداند كه من همان أئمة أطهار هستم(؟!!) دعوت مرا بپذيريد امامان اولاد حسين را 

و به نزد من جمع شويد كه هرچه خواهيد به شما اطّلاع دهم، هركس كتابهاي آسماني 
كند به قرائت  شنود، آنگاه شروع مي و صحف إلهي را خوانده است، اينك از من مي

نازل فرمود، پيروان آدم و شيث  -لسلامعلَيهمِا ا–مصحفي كه خداوند بر آدم و شَيت 
(گويند مي

16F

: به خدا قسم اين صحف حقيقي آدم و شيث است، اين مرد آنچه را ما از )1
دانستيم و برما پوشيده بود ويا از آن افتاده بود و يا تبديل و  صحف آدم و شيث نمي

آنها كه أصل  فهمند؟! دهد (چگونه اين موضوع را مي تحريف شده بود، به ما ياد مي
هاي مهدي مقايسه كنند!) سپس صحف نوح و صحف آدم و شيث را ندارند تا با گفته
گويند:  خوانَد، پيروان تورات و انجيل و زبور مي ابراهيم و تورات و انجيل و زبور را مي

به خدا قسم! اين همان صحف حقيقي نوح و ابراهيم است كه چيزي از آن ساقط نشده 
نگرديده، به خدا قسم، تورات جامع و زبور تمام و انجيل كامل همين وتبديل و تحريف 

خوانَد،  ايم، سپس قرآن مي اي است كه آن را خوانده است و اين بيش از كتب مزبوره

___________________ 
 (برقعي) شوند؟!. كنند و از كجا سبز مي پيروان آدم و شيث در آن زمان چه كار مي -1
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گويند: به خدا قسم اين همان قرآنِ حقيقي است كه خداوند بر پيغمبر نازل  مسلمانان مي
(تبديل نگرديده است كرده است، چيزي از آن كم نشده و تحريف و

17F

1(. 
شود و درصورت مؤمنين كلمة  الأرض در بين ركن و مقام ظاهر مي بةُآنگاه دا

 » مؤمن«
نويسد. مردي كه صورتش به عقب و پشتش به  را مي» كافر«و در صورت كافران كلمة 

گويد: آقا، من بشر هستم،  ايستد و مي سينه برگشته است، به نزد قائم آمده جلوي او مي
كي از فرشتگان به من دستور داده كه به خدمت شما برسم و نابودي لشكر سفياني را ي

گويد: داستان خود و برادرت را شرح  در بيابان بيداء به شما اطّلاع دهم، قائم به وي مي
گويد: من با برادرم در لشكر سفياني بوديم، از دمشق تا زوراء هرجا  بده، آن مرد مي

ختيم، و به حال خراب گذاشتيم، سپس كوفه و مدينه را نيز خراب آبادي بود ويران سا
كرديم و منبر پيغمبر را شكستيم و قاطران خود را در مسجد بستيم و آنها هم در آنجا 

كه نفرات ما سيصد هزار لشكر بود، سرگين انداختند، آنگاه از آنجا خارج شديم درحالي
ويران سازيم و أهل مكّه را به قتل رسانيم،  خواستيم به مكّه بياييم و خانة خدا را و مي

ولي چون به سرزمين بيداء رسيديم در آنجا منزل كرديم ناگاه صدايي شنيديم كه گفت: 
اي بيابان، اين ظالمان را در كام خود فروبر، با اين صدا زمين شكاف برداشت و تمام 

حتّي بندي كه با آن لشكر را بلعيد، به خدا قسم از تمام آن لشكر جز من و برادرم 
اي را ديديم كه سيلي به  بندند هم باقي نماند. در آن هنگام فرشته زانوي شتر را مي

بيني، سپس آن فرشته به برادرم  صورت ما زد و رويهاي ما به پشت برگشت چنانكه مي
بترسان، و به  صگفت: برو به شام نزد سفيانيِ ملعون و او را از ظهور مهدي آل محمد

لاع بده كه خداوند لشكر او را در سر زمين بيداء نابود گردانيد. آنگاه به من وي اطّ
گفت: توهم برو به مكّه و قائم را به نابودي ستمگران بشارت بده و بر دست وي توبه 

كشد و به صورت  كند. قائم هم دست روي صورت او مي كن كه او توبة تو را قبول مي
 ماند. نموده و همراه او مي گرداند، و با وي بيعت نخست بر مي

___________________ 
مگر قرآن كنوني تحريف و تبديل شده است؟! پروردگارا به خرافيين عقل عطا فرما تا حاضر نشوند براي اثبات  -1

 تاب آسماني را مخدوش معرفّي كنند!!. (برقعي)خرافات خود آخرين ك
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شوند؟ فرمود: آري واالله  مفَضَّل گفت: آقا آيا جن و فرشتگان براي بشر آشكار مي
گويند، مانند يك نفر آدمي كه با بستگان خود سخن  شوند و با آنها سخن مي آشكار مي

رمود: روند؟ ف جا مي بگويد، عرض كردم: آقا! آيا فرشتگان و طايفة جِنّ همراه قائم همه
آيند و عدد ياران او در  آري، واالله، آنها در زمين هجرت واقع در كوفه و نجف فرود مي

آن موقع چهل و شش هزار نفر فرشته و شش هزار جِنّ است، خداوند هم قائم را پيروز 
 گرداند. مي

كند؟ فرمود: آنها را دعوت به جكمت و  مفضّل عرض كرد: قائم با اهل مكّه چه مي
كنند، قائم مردي از خاندان خود را در  كند آنها هم از وي اطاعت مي ه ميموعظة حسن

گويد. مفضّل عرض  آنجا به نيانت خود منصوب داشته و مكّه را به قصد مدينه ترك مي
اي كه روز  شكند و بر همان پايه كند؟ فرمود آن را مي كرد: آقا! با خانة خدا چه مي

شده و ابراهيم و اسماعيل بالا برده بودند بر  نخست در عهد حضرت آدم براي مردم بنا
دارد(؟!) و آنچه كه بعد از آن در مسجد الحرام تعمير شده، نه پيغمبري و نه  پا مي

سازد و  خواهد، آن را مي طوركه خدا ميجانشين پيغمبري آن را ساخته است، او همان
اقي مانده باشد، همه را هم آثاري كه در مكّه و مدينه و عراق و ساير جاها از ستمگران ب

كند، و  كند و مسجد كوفه را نيز خراب كرده و بر اساس اوليِ آن بنا مي ويران مي
كند. خدا لعنت كند سازندة آن را، خدا لعنت كند او  همچنين قصر عتيق را نيز ويران مي

 را.
ود را كند؟ فرمود: نه، بلكه نائب خ مفضّل عرض كرد: آقا، آيا قائم در مكّه اقامت مي

گذارد، پس چون اهل مكّه ديدند قائم از ميان آنها رفته است، هجوم آورده  در آنجا مي
گردد و آنها به طور سرشكسته و ذليل و  كشند. قائم به سوي آنها برمي نائب او ر ا مي

گويند: اي مهديِ آل محمد! توبه  كنند و مي آيند و التماس مي كنان نزد وي مي گريه
ترساند، و شخصي از أهل مكّه را  كند و از غضب خدا مي ها را موعظه ميكرديم! قائم آن

شود. اين بار هم أهل مكّه هجوم آورده  كند و از مكّه خارج مي به نيابت خود انتخاب مي
كشند، قائم هم ياران خود از طايفة جنّ را به سوي مكّه فرستاده و  نائب او را مي

يك نفر از آنها را باقي نگذاريد. اگر به ملاحظة  كند كه جز افراد با ايمان سفارش مي
باشم،  رحمت پروردگار نبود كه همة أشياء را فرا گرفته و مظهر رحمتش نيز من مي
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گشتم، زيرا آنها به كلّي از خداوند و من فاصله گرفته  خودم با شما به سوي آنها باز مي
گردد، به  أهل مكّه باز مياند. لشكر مهدي هم به سوي  و هرگونه پيوندي را قطع كرده

گذارد. مفضّل  خدا قسم از هر صد نفر آنها بلكه از هر هزار نفر آنان يك نفر را باقي نمي
شوند؟ فرمود: مقَرِّ  گفت: آقا حانة مهدي در كجا خواهد بود و مؤمنين در كجا جمع مي

 سلطنت وي شهركوفه است و محلّ حكومتش مسجد جامع كوفه و بيت المال و محلّ
هاي صاف و مسطّح و روشن نجف و  ها و زمين تقسيم غنائمش مسجد سهله و صفّه

 كوفه است.
عرض كرد: آقا، همة أهل ايمان در كوفه خواهند بود؟ فرمود: آري واالله، در آن 

باشند و به مساحت يك جولا  روزگار تمام مؤمنين يا در كوفه و يا در حوالي كوفه مي
توانستند  رسد، و اكثر مردم آرزو دارند كه كاش مي م مينگاه زمين آن به دو هزار دره

از مضافات » سبع«را به يك وجب شمش طلا بخرند و » سبع«يك وجب از زمين 
رسد و به طوري كه  همدان است. در آن روز طول شهر كوفه، به پنجاه و چهار ميل مي

آمد و رفت باشد و خداوند در آن روز كربلا را محلّ  كاخهاي آن مجاور كربلا مي
فرشتگان و مؤمنين خواهد نمود و در آن روز ارزشي بسزا دارد و چنان بركت به آن 

آورد كه اگر مؤمني از روي حقيقت در آنجا بايستد و يك دفعه از خداوند  روي مي
 فرمايد. طلب روزي كند، خداوند هزار برابر دنيا به او عطاء مي

ل تمام اماكن روي زمين بر آنگاه حضرت صادق آهي كشيد و فرمود: اي مفضّ
يكديگر فخر كردند از جمله كعبه مسجد الحرام بر زمين كربلا فخر نمود، خداوند وحي 
فرستاد كه اي كعبه ساكت باش و بر كربلا فخر مكن زيرا كربلا بقعة مباركي است كه در 

(آنجا از درخت به موسي بن عمران از جانب خداوند وحي شد(؟!)
18F

است و همان تليّ  )1
كه مريم و عيسي منزل كردند و محليّ است كه سر حسين را در آن شستشو دادند و 
  مريم، عيسي را شست و خودش هم بعد از ولادت وي غسل كرد كربلا بهترين سرزمين
هاست. پيغمبر هنگام غيبتش، از آنجا به آسمان رفت و آنجا تا موقع ظهور قائم خير و 

 رد.بركت زيادي براي شيعيان ما دا

___________________ 
 ].16و النّازعات/ 12به حضرت موسي وحي شد. [طه/» طُوي«بنابه فرمودة قرآن در واديِ مقدسِ  -1
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رود به مدينة جدم رسول  رود؟ فرمود: مي مفضّل گفت: آقا، سپس مهدي به كجا مي
خدا، پس وقتي به مدينه در آمد مقامي بس عجيب خواهد داشت كه باعث مسرّت 

آيد  باشد. مفضّل گفت: آقا، آن مقام عجيب چيست؟ فرمود: مي مؤمنين و نقمت كفّار مي
گويند: اي  مردم، آيا اين قبر جدّ من است؟ مردم ميزند: اي  كنار قبر پيغمبر و صدا مي

پرسد: چه كساني با وي در  باشد، مي مهدي آل محمد آري، اين قبر پيغمبر جد تو مي
باشند، با اينكه او از  گويند: دو نفر از اصحاب و أنيس او مي اينجا مدفون هستند؟ مي
كند: آنها  دهند، سؤال مي مي شناسد، درحاليكه مردم همه گوش هركس بهتر آن دو را مي

كيانند؟ چطور شد كه درميان تمام مردم فقط اين دو نفر با جدّ من پيغمبرخدا در اينجا 
محمد، كسي  گويند: اي مهدي آل دفن شدند شايد كساني ديگر مدفون باشند؟ مردم مي

ليفة غير از اين دو نفر در اينجا مدفون نيست از اين جهت در اينجا دفن شدند كه خ
كند، سپس دستور  پيغمبر و پدر زن او هستند، مهدي سه بار اين سؤال را تكرار مي

آورند درحاليكه  دهد كه آن دو نفر را از قبر بيرون آورند، مردم هم آنها را بيرون مي مي
پرسد: آيا  اند. سپس مهدي مي شان تر و تازه است، و أصلاً نپوسيده، و تغيير نكرده بدن

گويند: ما آنها را به اوصافشان  ا هست كه اينان را بشناسد؟ مردم ميكسي درميان شم
پرسد: آيا درميان شما كسي هست كه جز  شناسيم، اينان أنيس جد شما هستند. مي مي

اين بگويد يا دربارة اينان شك كند؟ مردم ميگويند: نه! مهدي بيرون آوردن آنها را سه 
ل نگفته بود كه آنها را از قبر بيرون بياورند و اندازد (مگر در سطور قب روز تأخير مي

شود. سپس مهدي به  مردم آن دو را بيرون آوردند؟!) و اين خبر درميان مردم منتشر مي
گويد قبرهاي ايشان را  دارد و به نُقباي خود مي آنجا آمده و روي قبرهاي آنها را برمي

د آنها را جستجو كرده تاآنكه آنها بشكافيد و آنها را جستجو كنيد. نُقبا هم با دستهاي خو
هاي آنها را بيرون  دهد كفن آورند، دستور مي را تر و تازه مانند روز نخست بيرون مي

آورده و آنها را بر درخت پوسيده و خشكي بر دار كشند (لخت مادر زاد؟!!)، في الحال، 
 شود، با مشاهدة اين وضع عجيب درخت سر سبز و پرشاخ و برگ و خُرّم مي

گويند، به خدا قسم اين شرافت حقيقي است  دوستداران وي كه شكيّ به دل دارند، مي
كه اينها دارند، و ماهم به دوستي اينان فائز شديم، كسانيكه جزئي محبت از آنها در دل 

گردند. در اين  نگرند و با ديدن آن فريفته مي آيند و آن منظره را مي داشته باشند مي
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زند:  هم بزرگان جارچي دارند؟!) مهدي صدا مي در زمان آيندههنگام جارچيِ (آيا 
هركس دو صحابة پيغمبر و أنيس او را دوست دارد در يك سمت بايستد، پس مردم دو 

شوند: يك دسته دوست آنها و يك دسته دشمن آنها. مهدي به دوستان آنها  دسته مي
ي مهدي آل پيغمبر، ما پيش از گويند: ا كند كه از آنها بيزاري جويند، آنها مي تكليف مي

آنكه بدانيم اينان در نزد خدا و تو چنين مقامي دارند از آنها بيزاري نجستيم، اكنون كه 
تر و تازة آنها و  فضل و مقام آنها با اين وصف براي ما ظاهر شده، چگونه با ديدن بدن

تو و كساني  سبز شدن درخت پوسيده، از آنان بيزاري بجوييم؟ بلكه به خدا قسم ما از
كه عقيده به تو دارند و آنها كه به اينان ندارند و آنها را بر دار زدند و از قبر بيرون 

دهد  مهدي دستور مي »وداءَهدي ريحاً سأمر المَيفَ«جوييم، در اين وقت  آوردند، بيزاري مي
سپس دستور  هاي پوسيدة درخت نخل از ميان ببرد. باد سياهي بوزد و آنان را مانند ريشه

گرداند، دستور  دهد آنها را از بالاي دار پايين بياورند و به أمر خداوند زنده مي مي
دهد  اي شرح مي دهد، تمام مردم جمع شوند، آنگاه أعمال آنها را در هر كوره و دوره مي

تا آنكه داستان كشته شدن هابيل فرزند آدم و برافروختن آتش براي ابراهيم و انداختن 
ر چاه و زنداني شدن، يونس در شكم ماهي و قتل يحيي و صليب كشيده شدن يوسف د

عيسي(؟!) و شكنجه دادن جرجيس و دانيال پيغمبر و زدن سلمان فارسي و آتش زدن 
درِ خانة أميرالمؤمنين و فاطمة زهرا و حسن و حسين و تازيانه زدن به بازوي صديقة 

شدن محسن بچة او و سم دادن به امام  كبري فاطمة زهرا و در به پهلو زدن او و سقط
حسن و كشتن امام حسين و أطفال و عموزادگان و ياوران آنحضرت و أسير كردن 
فرزندان پيغمبر و ريختن خون آل محمد و هر خوني كه به ناحق ريخته شد، و هر زني 

زمان كه مورد تجاوز قرار گرفته، و هر خيانت و أعمال زشت و گناه و ظلم و ستم كه از 
حضرت آدم تا موقع قيام قائم از بني آدم سرزده، همه و همه را به گردنِ اولي (ابوبكر) 

 و دومي (عمر) انداخته (؟!!).... .
گذاريم، به نقد و بررسي همين مقدار  ما در اينجا اين قضة طولاني را نا تمام مي

 پردازيم: مي
صة دروغ سرهم كرده اطلاعاتش اين راوي كه اين همه ق نقد خبر مفَضلِّ بن عمر:

و قتل يحيي «گويد:  بسيار كم بوده، و مرتكب اشتاه شده، مثلاً در همين أواخرِ داستان مي
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، درصورتي كه تمام ....»و صليب كشيده شدن عيسي و شكنجه دادن جرجيس و 
هم  دانند كه حضرت عيسي طبق آية قرآن به صليب كشيده نشد و كشته مسلمانان مي

+فرمايد:  اوند مينشد، خد                           

                                   

            .                _  :158-157[النساء[ .
[يهوديان] گفتارشان چنين است كه ما عيسي بن مريم رسول خدا را كشتيم، در «

 صورتيكه كشته نشد و به صلب هم كشيده نشد و ليكن أمر بر آنان مشتبه شده، و
كسانيكه در اين مسأله اختلاف كردند در مورد آن در شك هستند و به جز گمان پيروي 

كنند، درصورتي كه يقيناً عيسي را نكشتند، بلكه خدا او را به سوي بهشتش بالا برد  نمي
 .»باشد و خداوند با قدرت و با حكمت مي

گويند:  آيند و مي ، مياي در هنگام ظهور قائم ديگر اينكه در اين داستان ديديم كه عده
از دمشق تا زوراء هرجا آبادي بود، ويران كرديم، و به حال خراب گذاشتيم، سپس «

كوفه و مدينه را نيز خراب كرديم و منبر را شكستيم و قاطران خود را در مسجد بستيم، 
 ».آنها در آنجا سرگين انداختند....

كند و ماشين و هواپيما اختراع  يداند كه علم پيشرفت م معلوم است كه اين راوي نمي
كند مردم با الاغ و قاطر  كند در آينده كه به نظر او قائم ظهور مي شود، بلكه خيال مي مي

ريزند!!  بندند و آنها سرگين هم مي كنند و الاغ و قاطر را نزديك درِ منزل مي مسافرت مي
 .»سجد....م نا فيغالُت بِراثَ«

هر بيعتي قبل از «ل وجود دارد اين است كه گفته: اشكال ديگري كه در روايت مفضّ
، »كند قيام قائم بيعت كفر و نفاق است وخداوند بيعت گيرنده و بيعت كننده را عذاب مي

دهند، بيعت كرد؟ آيا بايد  بايد پرسيد آيا نبايد با كساني كه حكومت اسلامي تشكيل مي
 تحت سلطة جباران ماند و ظلم را پذيرفت؟!!.

آورد و آنها را به  كفن ابوبكر و عمر را در مي«گويد:  نكه در اين روايت ميديگر اي
، آيا اين صحيح است كه در أنظار مردم چنين كند؟ تمام اين داستان »زند درخت دار مي

قابل انتقاد است، و ما براي اينكه بحث طولاني نشود، به ذكر چند اشكال اكتفاء كرديم. 
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گفته و بيش از  بافته و آن مطالب را از قول امام صادق ببينيد چگونه راوي مطالب را
 ده بار آن به خدا قسم خورده!!.

پرسد آيا فرعون و هامان در آن زمان كيستند؟  مفضّل از امام صادق ميبقية داستان: 
فرمود: ابوبكر و عمر، عرض كرد: آقا آيا پيغمبر و علي با قائم خواهند بود؟ فرمود: آري، 

بينم  پيغمبر و علي ناگزير بايد قدم روي زمين بگذارند.... اي مفضّل گويا ميآري، وااللهِ 
كنيم كه أمُت  كه ما أئمه آن موقع جلوي پيغمبر جمع شده و به آنحضرت شكايت مي

شود عيسي مسيح نيز به دنيا  بعد از وي چه به روز ما آوردند ... ديگر آنكه گفته مي
 كند!!. رجعت مي

همچون گذشته به اختصار انتقاد خود را بيان كرده و از قرآن و نهج  در اين مورد نيز
اي از رجعت  آوريم. در قرآن كريم نشانه البلاغه كه در دسترس عموم است دليل مي

فرمايد:  أموات قبل از قيامت وجود ندارد، بلكه خلاف آن وجود دارد چنانكه خداوند مي
+      .             _ ُّالز]31-30ر: م[ .
ميري و ايشان نيز خواهند مرد، سپس شما روز قيامت نزد  [اي محمد] تو مي«

 .»پردازيد پروردگارتان به بحث و گفتگو مي
ث خواهد كرد. پس معلوم شد كه بعد از مرگ، در قيامت است كه پيغمبر با كُفّار بح

+گويد:  مي ديگر اينكه خداوند از قول حضرت عيسي           

       _   :[عيسي گفت:] سلام بر من روزي كه متولّد شدم « .]33[مريم
كه حضرت  شود . پس معلوم مي»شوم ميرم و روزي كه زنده مبعوث مي و روزي كه مي

 شود. يك بار متولّد شده و يك بار رحلت فرموده و روز قيامت مبعوث مي عيسي
از  »ئرمنتخب البصا«از شيخ حسن بن سليمان در كتاب » بحار الأنوار«مجلسي در 
اند، به دنيا بازگشت خواهند  مردميكه مرده«روايت آورده كه گفت:  حضرت كاظم

گيرند، به هر كس آزاري رسيده باشد به مثل  را مي كرد (در زمان رجعت)، و انتقام خود
گيرد، و هركس كشته  كند و هركس خشمي ديده، به مانند آن انتقام مي آن قصاص مي

گردند  كند و براي اين منظور دشمنان آنها نيز به دنيا بر مي شده قاتل خود را قصاص مي
ي ماه زنده مانده سپس تا خون ريخته شدة خود را تلافي كنند و بعد از كشتن آنها س
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ميرند، درحاليكه انتقام خود را گرفته و دلهايشان شفا يافته  همگي در يك شب مي
 است!!..... .

 +مايد:  درحاليكه خداوند مي              .     

                                    .   

                .           

   _  ]:رسد،  تا آنكه يكي [از كفّار] مرگش فرا مي«. ]102تا  99 المؤمنون
گويد پروردگارم مرا به دنيا باز گردان تا عمل صالح انجام دهم از آنچه باقي گذاشتم،  مي

شود برگشت، و جلوي آنها برزخ است تا روزي كه مبعوث  نه چنين است ديگر ني
ن فايده ندارد و از خويشي شوند، پس هنگامي كه در صور دميده شود، خويشي بر ايشا

. اين »اند كنند، پس هركس موازينش سنگين باشد آنها رستگاران يكديگر سؤال نمي
 كنند. آيات رجعت را رد مي

+فرمايد:  اي كه مي آيات ديگر نيز در قرآن در اين مورد آمده مانند آيه   

                          _ 
شوند و  ايشان بر جهنّمِ [برزخي]شان صيحگاهان و شامگاهان عرضه مي«. ]46[غافر: 
. اين آيه نيز »كه قيامت شود آل فرعون در شديدترين عذاب قرار خواهند گرفتروزي

 كند. رجعت را رد مي
به امام  كه در آن حضرت علي 31در نامة  ه حضرت عليأما در نَهج البلاغ

واعلَم أنّ أمامك عقَبةً کَؤوداً، «نويسد:  وصيت كرده، در قسمتي از آن مي حسن
 هبِطَكأنَّ م المُسرِعِ، و نحالاً م حلَيها أقبیءُ عالمُبط لِ، والمُثق نحالا م نفيها أحس فالمُخ

ةَ إما علی جنة أو علی نارٍ، فَارتد لنفسِك قَبلَ نزولك، و وطّئ الُمنزِلَ قَبلَ بِها لامحالَ
 ،بعتستم المَوت عدب فَلَيس ،كلُولحفرنصنيا ملا إلَی الد بدان كه در جلوي تو =  و

و كُند رفتار از  تر است، گردنة بسيار دشواري است كه در آن سبكبار از گرانبار خرسند
تر است، و فرودگاه تو در آن ناچار بهشت است يا بر آتش، پس  تندرو زشت ودرمانده
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پيش از رسيدن (به آن سرا) براي خود پيشروي بفرست، و پيش از رفتنت منزلي آمده 
 .»،گردد و كسي به دنيا باز نميساز، كه بعد از مرگ وسيلة خشنود گرداندن نيست 

فرمايد: كسي بعد از مرگ به دنيا  هم مي كه حضرت علي فرمايد ملاحظه مي
 گردد. بازنمي

* * * 
كنند اين است كه از رسول  روايت ديگري كه در مورد امام زمان به آن استناد مي

هركس بميرد =  من مات ولَم يعرِف إمام زمانِه مات ميتةً جاهليةً«روايت شده  صخدا
 .»اسد، به مرگ جاهليت مرده استو امام زمان خود را نشن

بايد توجه داشت كه معلوم نيست تا چه حد اين روايت صحيح باشد، ولي در 
هرصورت معلوم است مقصود از امام زمان در اين روايت، امام و پيشوايي است كه در 
هر زماني، قدرت را در دست دارد كه خواه اين امام مؤمن باشد يا فاجر، اگر مؤمن باشد 

زم است انسان در أمور سياسي نقش داشته باشد و او را تقويت كند، و اگر فاجر باشد، لا
لازم است كه مسلمان از او پيروي نكند. پس مقصود از اين روايت اين است كه 
مسلمان بايد از أوضاع كشورش باخبر باشد. و رواياتي ديگر نيز مؤيد گفتة ماست، از آن 

از اختصاص شيخ مفيد از  245جلد سوم، صفحة  »وسائلمستدرك ال«جمله در كتاب 
قالَ سمعته يقُولُ: من مات بِغير «آورده:  عمر بن زيد از حضرت امام موسي كاظم

إمامٍ مات ميتةً جاهليةً، إِمامٍ حي يعرفُه، قُلت: لم أسمع أباك يذکُر هذا يعنی اماماً حياً 
: من مات و ليس له إمام صقال وقالَ رسولُ االلهِ صسولُ االلهِفقالَ قد وااللهِ قالَ ذلك ر

گويد از حضرت موسي جعفر  عمر بن يزيد مي=  يسمع له و يطيع مات ميتةً جاهليةً
اي  فرمود: كسي كه بدون امام بميرد به مردم جاهليت مرده است، امام زنده شنيدم كه مي

بزرگوارت اين قيد را كه امام بايد زنده باشد كه او را بشناسد، عرض كردم از پدر 
نشنيدم حضرت فرمود: به خدا سوگند پيغمبرخدا چنين فرمود، آنگاه حضرت فرمود 

فرموده است: هركس بميرد و پيشوايي نداشته باشد كه از او بشنود و  صرسول خدا
اطاعت . عبارت امام زنده كه از او بشنود و »اطاعت كند به مردن جاهليت مرده است

شود مقصود از امام در بسياري از روايات اسلامي امامي  كند قابل دقّت است و معلوم مي
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است كه بايد مردم او را ببينند و سخنان او را بشنوند، نه امامي كه به هيچ وجه در 
گاهي سخن از امام به ميان »: «مصطفي طباطبايي«دسترس نباشد!! به قول استاد ما آقاي 

يك پيشواي مؤمن است كه در سطح عالي علم و تقوي و آشنايي به  آيد و مراد مي
مسائل روز بوده و ديگران از راهنماييهاي او كه از راه كوشش و تعقّل صحيح در جهان 

كنند و  آنها را به دست آورده، استفاده مي صآفرينش و كتاب إلهي و سنَّت قطعي پيامبر
البتّه به اين معني، مسلمانان هميشه بايد چنين  دهند كه امور مسلمين را به او ارجاع مي

امام و پيشوايي داشته باشند، همان طوركه هرمذهب و يا مسلك سياسي مطلق نيز رهبر 
و پيشوا و زعيمي دارد. (چنانكه حديث بالا نيز مؤيِّد همين قول است). گاهي نيز مراد 

رس است و از از رهبر و امام، كتاب إلهي است كه هميشه حاضر و در دست
توان برخوردار شد و هيچگاه غيبت ندارد و اين امام همان قرآن كريم  هايش مي راهنمايي

+است به دليل آنچه در خود قرآن آمده كه فرموده:             _ 
شود  . از اين آيه استفاده مي»پيش از اين كتاب، كتاب موسي امام بود«. ]12[الأحقاف: 

(اند قرآن است كه اينك إمام همة مسلمين كه حتّي خود پيغمبر و أئمه تابع آن بوده
19F

1( ،
 ».ها و امام بدون غيبت إمام حاضر، امام همة زمان

 كند؟ آيا مهدي همه را مسلمان مي
مجلسي در كتاب بحار الأنوار به نقل از احتجاج طبرسي از حضرت امام مجتبي و 

موده كه فرمود: خداوند در آخرالزّمان روزگاري سخت آنحضرت از پدرش روايت ن
كند و ياران او  درميان جهل و ناداني، مردي را برانگيزد و او را با فرشتگان خود تأييد مي

دهد و بر كرة زمين  هاي خودش او را نُصرت مينمايد و با آيات و نشانه را حفظ مي
كند، تمام مردم جهان  ر و برهان ميغالب گرداند... سپس زمين را پر از عدل و داد و نو

شود و  ماند، جز اينكه مؤمن مي هيچ كافري باقي نميشوند و  در مقابل وي خاضع مي
 .... .گردد هيچ بدكاري نباشد جز اينكه اصلاح مي

___________________ 
 . (برقعي)293و  292صفة » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«در اين مورد رجوع شود به تحرير به دوم  -1
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حال ببينيم اين ادعا چگونه است و آيا با قرآن كريم موافق است يا نه؟ خداوند 
+فرمايد:  مي                       

                       و بعضي از آنان كه گفتند ما «. ]۱۴ائدة: لم[ا
بهره و قسمتي از آنچه به آن تذكّر داده شدند باشيم پيمانشان را گرفتيم پس  نصاري مي

فرمايد:  . و نيز مي»دشمني و كينه انداختيم تا روز قيامتفراموش كردند پس بين ايشان 
+                                

                                     

                 :يهوديان گفتند كه دست خدا بسته است [كنايه از «. ]۶۴[المائدة
] دستشان بسته باد، و لعنت كرده شدند به واسطة آنچه گفتند بلكه دست قدرت خدا

طور كه بخواهد، و البتّه آنچه از جانب پروردگارت به  كند آن خدا باز است انفاق مي
دشمني و  تا روز قيامتكند، و بينشان  سوي تو نازل شده، كفر و طغيان آنها را زياد مي

 .»كينه انداختيم
شود كه تا روز قيامت بين يهود كينه و دشمني وجود خواهد  مي از اين آيات معلوم

شود و همچنين طبق قرآن نصاري نيز تا روز  داشت، يعني تا روز قيامت يهودي پيدا مي
قيامت وجود خواهند داشت و چنين نيست كه قبل از قيامت هيچ كافر و بدكاري باقي 

 نماند و همه اصلاح شوند.





 
 فصل سوم: 

 شود: بارة امام دوازدهم به آنها استشهاد ميآياتي كه در 

خواهيم اگر قرآن را حفظ  پيش از اينكه آيات را ذكر كنيم از شما خوانندة عزيز مي
شود با  نيستي يا اگر به عربي آشنا نيستي، ترجمة قرآن را باز كن و آياتي را كه ذكر مي

 دقتّ مطالعه كن: 
اي است كه خداوند  كنند آيه هاد مييكي از آياتيكه دربارة مهدي بدان استش -1

+فرمايد:  مي                       

   _  :در زبور بعد از ذكر نوشتيم كه زمين را بندگان صالح «. ]105[الأنبياء
مينِ دنيا را در زمان ظهور مهدي به ارث گويند صالحان ز . مي»برند من به ارث مي

 خواهند برد!!.
كنند و به أمري  عجيب است آية به اين روشني را چگونه از موضعش تحريف مي

دهند، خدا لعنت كند كساني را كه روايات دروغ را در اسلام وارد كردند  دروغ نسبت مي
 و باعث كجوري در اسلام گشتند.
چيست؟ ابتدا بايد به دنبال نشاني داده شده در اين آيه حال ببينيم مقصود از اين آيه 

چه نوشته شده؟ در آيه (يا سيمان)  برويم، يعني بايد ببينيم در زبور حضرت داود
صالحان وارث زمين خواهند شد و در آن تا أبد سكونت «آمده كه:  37مزامير  29

 ».خواهند كرد
دنشان را ذكر كرده، معلوم از اين آية كتاب زبور كه صالحان، و وارث زمين ش

اي است كه خداوند نشاني آن را بيان فرموده و معلوم است كه منظور  شود همان آيه مي
يعني زمين بهشت زيرا اگر مقصود زمينِ دنيا بود، زمين دنيا كه تا أبد  »الأرض«از 

ود و ش پابرجا نيست و صالحان در دنيا كه تا أبد زنده نخواهند بود و بالآخره قيامت مي
+فرمايد:  خداوند مي              .        ._ ّ2-1لزال: [الز[ .

و  ».هايش را خارج كند آنگاه كه تكان خورد زمين تكان خوردني، و زمين سنگيني«
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+فرمايد:  خداوند مي          .                 ._ ّحمن: [الر

شود، و فقط خداي صاحب جلال و اكرام  هركس روي زمين است فاني مي«. ]26-27
 .»ماند باقي مي

به معناي أرض بهشت نيز آمده، مثلاً خدواند  »الأرض«در آيات ديگرِ از قرآن 

+فرمايد:  مي                            

         _ ]ُّالزگويند، ستايش خدايي را كه به  [بهشتيان] مي«. ]74ر: م
اش وفا كرده و زمين بهشت را به ما إرث داد، هرجا بخواهيم در آن برويم پس چه  وعده

در آية مورد استناد در سورة  »نالصالحو«. مضافاً براينكه »ب است مزد عمل كنندگانخو
شود نه فقط صالحان آخر  انبياء محلّي به الف و لام است و تمام صالحان را شامل مي

 گويند. زمان را كه مدعيان امام دوازدهم مي
فرمايد:  ت كه خداوند مياي اس كنند، آيه يكي ديگر از آياتيكه به آن استشهاد مي -2

+                       

  _  ] :كه مورد  كنيم كه منتّ نهيم بر كساني ما اراده مي«. ]5القصص

 .»و وارثان زمين قرار دهيم استضاف در زمين قرار گرفتند كه آنها را پيشوايان
كنند، چنانكه روشن  اين آيه را دليل بر اثبات مهدويت گرفته و به آن استشهاد مي

است در تفسير هرآيه از قرآن، بايد به قبل و بعد آن نيز توجه داشت، آيات ديگري كه 
و كند در نظر داشت، به مكّي بودن يا مدني بودن آيه توجه داشت  آيه را تفسير مي

 هكذَا.... .
حال تو خوانندة عزيز توجه كن كه ما قبل و ما بعد آيه چيست؟ خداوند قبل از اين 

+فرمايد:  آيه مي                       

                   _  :فرعون در «. ]4[القصص
آن سرزمين برتري جست و اهالي آن را گروه، گروه كرد، تا آنها را ضعيف كند، پسران 

. سپس خداوند در »گذاشت، و از مفسدين بود بريد، و زنانشان را زنده مي آنها را سر مي
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مستضعفان آن سرزمين منتّ نهيم، و آنان را  ما اراده كرديم برهان«فرمايد:  آية پنجم مي
 اند. . مفسرين سنيّ و شيعه نيز اين مطلب را گفته»پيشوايان و وارثان نماييم

نُّ نَ «حال اگر كسي اشكال كند كه چرا  فعل مضارع است، پاسخ آن است كه  »مُ
بعد از  خدواند در اينجا لفظ مضارع به كار برده تا نشان دهد ارادة او به پيروزي موسي

+فرمايد:  استضعاف فرعون بوده، چنانكه در آية بعد بلا فاصله مي        

                 _  :و براي «. ]6[القصص
هامان و لشكريان آن دو  ايشان در آن زمين تمكّن و استقرار قرار دهيم و به فرعون و

نيز به لفظ مضارع آمده و به  »نرِی«. كه كلمة »كردند بنمايانيم آنچه را كه از آن حذر مي
معطوف است. با آنكه فرعون و هامان قبل از  »نمن«و  »هملَعنج«و  »ننمکّ«فعل 

رعون پس از نيز به صورت مضارع آمده زيرا ف »حيذَبِّ«اند فعل  بوده صحضرت محمد
دانيم فرعونِ معاصر موسي، در زمانهاي كه ميبريده در صورتي استضافشان آنها را سر مي

كند نه حال و  بريده، و آيه گذشته را حكايت مي اسرائيل را سر مي گذشته پسران بني
كه فعل زمان  »نايرأَ«را كه فعل مضارع است آورده و  »ینرِ«آينده را. پس خداوند لفظ 

ه است، نياورده تا برساند بعد از استضعاف آنها و بدكاريهاي فرعون اراده كريم به گذشت
 اند. و آيه ارتباطي به آخرالزمّان ندارد. آنها نشان دهيم آن عذابي را كه لايق بوده

ي از آن درست كرده و برروي كنند و پوسترهاي به آن استشهاد ميآية ديگري كه  -3
ند و هزينة زيادي را كه بايد صرف تبليغات اسلام راستين نويس درشت مي پارچه با خطّ

  +فرمايد:  اي است كه مي كنند، آيه شود صرف گمراه نمودن مردم مي   

      _  :باقي گذاشتة خدا براي شما بهتر است اگر ايمان داشته «]. 86[هود

+ گويند منظور از . كه مي»باشيد  _ ما  ه بهامام زمان است!!! اين آيه نيز با توج
ُيب است كه پيغمبر آنانقبل و ما بعدش به روشني معلوم است كه مربوط به قوم شع 

لال باقي گذاشته از آنها سود هاي ح يزفرمود: كم فروشي نكنيد و آنچه خدا از رو مي
آيد، و  لي است كه از راه كسب به دست مي، سود حلا»ةُ االلهيقب«و مقصود از  يد.بجوي

ُطرف صحبت قوم شعرين أهل سنّيب هستند. مفسُيب و ت، اين آيه را در مورد قوم شع
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»بقاند، و از  آيد، دانسته از راه كسب به دست مي كه را در اين آيه سود حلالي »ةُ االلهي
ج«ب ران شيعه، ما قول يكي از بزرگترينشان، يعني صاحطريق مفسممالب را نقل  »يانع

را در اين  »ةُ االلهيقب«داند و مقصود از  يب ميكنيم، كه وي اين آيه را در مورد قوم شعُ مي
اَلبقيةُ بِمعنی الباقی أي «گويد:  داند و مي آيد، مي آيه سود حلالي كه از كسب بدست مي
تمامِ الکَيلِ و الوزن خير من البخسِ و التطفيف، و ما أبقَی االلهُ تعالی لَکُم من الحَلالِ بعد إ

ه بقي=  شرطَ الإيمانَ في کَونِه خيراً لَهم لأنهم إن کانوا مؤمنين بِاالله عرفُوا صحةَ هذَا القَول
در اين آيه به معناي باقي و منظور آن چيزي است كه خداي تعالي از حلال براي شما 

ا كامل و تمام نماييد و بهتر است براي شما ر ذارد، پس از آنكه شما كيل و ترازوباقي گ
، آن را ذكر كرده يعني تمام هاز كم دادن و كم فروشي و منظور از شرط ايمان كه در آي

ت اين اگر به خدا ايمان داشته باشند صح هدادن پيمانه و ترازو براي ايشان بهتر است ك
 .»فهمند قول را مي

رين ديگر شيعه نيز بر اين مطلب هستند،  و مقصود از مفس+  _  را سود
دانند. حال اگر  دانند و اين آيه را در مورد قوم شعيب مي حلال از كسب در اين آيه مي

مفسري از شيعه از روايتي ضعيف استفاده كرده باشد و حرفي زده باشد، نظرش طبق آية 
باشد. و به  مورد و نظر مفسرين سنيّ و شيعه، صحيح نمي قرآن و روايات زياد در اين

علاوه بايد گفت خدا اجزاء ندارد كه امام زمان باقي آن اجزاء باشد و چگونه ممكن 
بينيد،  تعَالي به قوم شعيت بگويد مهدي كه شما وي را حتي پدرانش را نمياست حقّ

 براي شما بهتر است؟!!.
+فرمايد:  اي است كه خداوند مي كنند آيه د ميآية ديگر كه به آن استشها -4  

                     .              

               ._ :پرهيزكاران كساني اند كه به غيب «. ]۴و۳ [البقرة
كنند و آنان  ايم انفاق مي دارند و از آنچه روزيشان كرده آورند و نماز را برپا مي ايمان مي

آورند و به آخرت  كه به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده ايمان مي
ايمان به غيب، ايمان به مهدي  گويند منظور از . مي»كنند [روز پاداش و جزا] يقين مي

 باشد!. مي



 89 شود آياتي كه دربارة امام دوازدهم به آنها استشهاد مي

كه اگر اين آيه را با توجه به آيات ما قبل و ما بعدش در نظر بگيريم، معلوم درحالي
اند: مقصود از  تعَالي است. برخي گفتهيشود، مقصود از غيب در اين آيات ذات بار مي

دليلي بر اين قول ندارند. قيامت است كه اكنون از نظرها پنهان است ولي آنها نيز » غَيب«
أما دلائل اينكه اين آيه در مورد ذات خداوند است و در مورد مهدي نيست بدين قرار 

 است: 
+فرمايد:  أ) چنانچه توجه شود، مي            _  :البقرة]

 .»دارند ند و نماز را بپا ميآور ميمتقين كساني هستند كه به غيب ايمان «.]۳
بنابراين، پيش از نماز خواندن بايد ايمان به خدا وجود داشته باشد، تا اينكه براي او 

+شود منظور از  نماز خوانده شود. پس معلوم مي     _  ايمان به خداوند است

 +فرمايد:  كه بعد از آن مي   _ »خوانند مي و نماز«. 
+ب) غيب در اين آيه خداوند است و      _  مقصود ايمان به خداوند

است، چون اگر به آيات قبل و بعدش توجه كنيم، خداوند چند چيز را از صفات متّقين 
قرار داده: ايمان به غيب، نماز خواندن، انفاق كردن، ايمان به قرآن و كتب آسماني، ايمان 

توان گفت در اين چند مورد ايمان به خدا مطرح نشده؟ البتّه خير.  آخرت، حال آيا مي به
تر است. پس در اين آيه غيب جز ذات  دانيم كه ايمان به خدا از همه چيز واجب و ما مي

 تواند باشد. خداوند متعال چيز ديگري نمي
ران دفعه در قرآن ج) خداوند در هر سوره از قرآن از خودش ياد كرده و بيش از هزا

از خدا ياد شده و مؤمنين هم بايد به خداوند ايمان بياورند ولي از مهدي در قرآن يادي 
خواهد مردم به او ايمان آورند! بنابراين  نشده، چيزي كه از او ياد نشده، چگونه خدا مي

كه اين آيا غيب در اين آيه ذات خدا بايد باشد و ايمان به غيب، ايمان به خدا بايد باشد 
همه خدا از خود ياد كرده، يا ايمان به مهدي كه يادي از او و نامي از او در قرآن 
نيست؟! به علاوه خدا در اين آيه، از بشر، ايمان به غيب را خواسته و دستور داده به 

كه اگر منظور از غيب، امام زمان باشد، هم در زمان كودكي و غيب ايمان آورند، درحالي
شود، زيرا ظاهر  صداق غيب نبوده و هم پس از ظهور او اين آيه لغو ميقبل از غيبت م

 شده و ديگر، غيب نيست تا مردم به غيب ايمان آورند.
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+فرمايد:  د) خداوند مي                   _  :الملك]

كه در غيب است بيمناك اند براي آنها آ مرزش و أجر كساني كه از خداوند با آن«. ]12
+. و فرموده: »بزرگ است                _  :11[يس[ .

ترساني كسي را كه اين قرآن را پيروي كند و از خداي رحمان كه در غيب  همانا مي«
+ فرمايد: . و مي»است بترسد              .          

 .                 _  :بهشت براي و « . ]33تا  31[ق
شديد براي هركس  مي پرهيزكاران نزديك شود كه دور نباشد اين است آنچه وعده داده

كه به خدا روي آورد و خود را حفظ كند، كسيكه از خداي رحمان كه در غيب است 
 .»بترسد و با قلب خاشع و نالان آمده باشد

آمده: اگر مقصود از غيب امام غائب باشد » تابشي از قرآن«هـ) چنانكه در تفسير 
ز متّقين باشد بنابراين بايد ايمان پرسيم آيا آن امام خود از متّقين است يا خير؟ اگر ا مي

به غيب يعني ايمان به خودش بياورد! او چگونه از خودش غائب است تا ايمان به 
 خودش بياورد؟!!.

همان سورة بقره  4و) مقصود از غيب در آن آيه، قيامت هم نيست، چون در آخر آية 
+فرمايد:  مي        _  :اگر مقصود »قين به آخرت يقين دارندمت«. ]۴[البقرة .

شود، و بعيد است كه خداوند ايمان به خودش را  از غيب، قيامت باشد، تكرار مكرّر مي
 جزء صفات متّقين نياورد و دوبار ايمان به آخرت را بيان كند !.

 33سورة صف است كه در آية  9كنند آية  آية ديگري كه به به آن استشهاد مي -5

 +فرمايد:  نيز شبيه به آن آمده و مي سورة توبة           

                   _  :خداست كه «. ]۳۳[التوبة
ها  را بر تمام آيين پيامبرش را با هدايت و آيين درست به سوي مردم فرستاد تا آيين وي

 .»آيند نباشدپيروز گرداند، هر چند مشركان را خوش
محمد  مجلسي اين آيه را همچون آيات قبل در بحار آورده كه اين آيه دربارة قائم آل

است و او امامي است كه خداوند او را بر همة كيشها غالب گرداند. أما در مورد اين آيه، 
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دانستند  اي شيعه، اين آيه را تحقّق يافته در صدر اسلام ميلازم است بدانيم برخي از علم
و اصحابش بر تمام جهان آن روز مسلّط شدند و اسلام بر همه أديان  صكه پيغمبر

در بحث إعجاز قرآن اين » البيان«غلبه كرد، من جمله آيت االله ابوالقاسم خوئي، در كتاب 
هاي جنگ بر  گويند اسلام درميدان خي ميداند. و بر آيه را تحقّق يافته در صدر اسلام مي

سازيم كه اين آيه در  يهود و نصاري و زرتشتيان و كفّار غلبه يافت. حال، ما روشن مي
 چه موردي است؟.

آمده، يعني، خداوند رسولش را فرستاد تا آيين خود  »أرسلَ رسولَه«أ) در اين آيه قيد 
شود غلبة آيين حقّ به وسيلة رسول  مي هاي ديگر غالب گرداند، پس معلوم را بر آيين

اند  بايد انجام شود، و بدين معني است كه برخي گفته صيعني حضرت محمد
تر  در ميدانهاي جنگ بر كفّار و اهل كتاب غلبه نمود. ولي به نظر ما صحيح صمحمد

ها  هاي غلط و آيين اين است كه به وسيلة براهين و دلائلي كه در قرآن است بر روش
+فرمايد:  به نمود، چنانكه ميغل                     

                                  

                         _ الص]14: ف[ .
ايد، ياران خدا باشيد چنانكه عيسي بن مريم به حواريين  اي كساني كه ايمان آورده«

اييم ياران خدا، پس كند؟ حواريون گفتند: م گفت چه كسي مرا در راه خدا ياري مي
اي كفر ورزيدند، پس ما كساني را كه ايمان  اسرائيل ايمان آوردند و طائفه اي از بني طائفه

اند اين غلبة پيروان  . از جمله كساني كه گفته»آوردند بر دشمنانشان غالب گردانيديم
عيسي بر دشمنانشان با حجت بود، زيد بن علي است كه چنين گفته و صاحب كشّاف 

 يز نظير اين قول را آورده است.ن
ب) خود قرآن در چندين آيه تصريح نموده و خبر داده كه يهود و نصاري تا قيامت 

گويد تمام أديان از  هستند و هيچ وقت محو نخواهند شد، و اگر ما بگوييم اين آيه مي
ا قبلاً شوند با آن آيات شريفه كه در سورة مائده آمده و م روند و همه مسلمان مي بين مي
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(بيان كرديم
20F

شود، به علاوه در اين آيه يعني آية نهم از سورة صف، خدا  ، منطبق نمي)1
نفرموده رسول را فرستاديم تا أديان ديگر را محو نمايد، بلكه فرموده بر آنها غالب باشد 

+و غالب شدن غير از محو و نابود كردن است. و ديگر آنكه خداوند فرموده:     

        _  :ادلةخدا مقرّر داشته كه من و رسولانم غالب و پيروز «. ]۲۱[ا
دانيم كه برخي از رسولان خدا را كشتند. پس منظور از غلبه در  . و ما مي»خواهم گشت

 باشد. اين آيه، غلبة معنوي مي
فرمايد:  مياي است كه خداوند  كنند آيه از آيات ديگري كه به آن استشهاد مي -6

+                            

                                  

                      _ ّ55ور: [الن[ .
اند وعده داده كه  هاي صالح را پيشه كرده خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و عمل«

ه كساني را كه قبل از ايشان بودند در زمين آنها را در زمين خليفه گرداند، همان طورك
دارد براي آنان دينشان را كه بر ايشان برگزيد، و ترس آنها را  خليفه گردانيد، و ثابت مي

بعد از خوفشان تبديل به أمنيت گرداند تا اينكه مرا عبادت كنند و شريكي برايم قرار 
گويند، اين آيه  . مي»بود ندهند، و هركس بعد از اين كافر شود، جزء فاسقان خواهد

 دربارة مهدي نازل شده است!!.
 أما بايد توجه داشت كه: 

+أ) در اين آيه ذكر:     _ شود دربارة  به طور خطاب است كه معلوم مي
 اند. بوده صكساني است كه معاصر پيغمبر

+ب) در اين آية، قيد شده:           _ يعني: شما را .
جانشين نمايد همان طوركه قبل از شما را جانشين گرداند. اگر ما در قرآن نگاه كنيم 

فرمايد:  بينيم كه خداوند سابقين را در تمام كرة زمين خلافت و سلطنت نداد، مثلاً مي مي

___________________ 
 .كتاب حاضر. 52ر.ك. ص -1
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+                           _  :اي داود ما تو «. ]26[ص
. از اين آيه معلوم »اي در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حقّ حكم كن را خليفه

اي از زمين حكومت  بر گوشه شود خليفه بر تمام زمين نيست چون حضرت داود مي
ز كجا حضرت كرد. حال اگر كسي اشكال كند ا نموده، و بر تمام أهل آن حكومت نمي

شود. حضرت  گوييم از قرآن معلوم مي داود بر تمام اهل زمين حكومت نكرده باشد، مي
كه پسر داود بود بعد از داود، از حال أهالي سبا كه خورشيد پرست بودند،  سليمان

با خبر نبود و هدهد براي او خبر آورد. يعني تمام اهل زمين در زمان داود تسليم خدا و 
شده بودند، و از آن حبري نداشتند، و در زمان داود خورشيدپرستاني در زمين دين داود ن

بودند كه داود خبر نداشت و آنها نيز از داود خبر نداشتند، بعداً در زمان پسرش سليمان 
بودند كه سليمان هم از  كه جانشين داود شد با خبر شدند، و چه بسا كساني در زمين مي

گردد. پس معلوم  سورة نمَل معلوم مي 28تا  22وع از آيات آنها خبر نداشت. و اين موض
شود مقصود از خليفه شدن، جانشين شدن بر كفّار و غلبه بر آنها در ناحية مكّه و  مي

أطراف آن است كه در صدر اسلام به وقوع پيوست و در دعاي وحدت كه هنگام فتح 
، أنجَ حدَ وَ لا إلهَ إلا االلهُ «خواندند، آمده است:  مكّه مسلمين مي ، و هُ وحدهُ وحدهُ زَ وعدهُ

 َ ، و هَ نَصرَ هُ «. مقصود از »مَ الأحزاب وحدهُ زَ  عبدهُ حاكميت مسلمين بر مكّه  »أنجزَ وعدَ

  +است كه طبق آية مورد استشهاد:              

       _ ] :در اين  »الأرض«. به وقوع پيوست. به علاوه كلمة ]55النور
آيه با الف و لام آمده، كه الف و لام عهد است مانند اين آيه كه خدا به پيغمبرش فرموده 

+خواستند تو را از زمين بيرون كنند:  كفّار مي             

  _ كه منظور اين نيست كه پيغمبر را از كرة زمين بيرون ]76سراء: [الإ .
با الف و لام آمده، يعني از آن زمين معهود (عربستان)  »الأرض«اندازند بلكه كلمة 

 اخراج نمايند.
به اين آيه اشاره و به عمر فرمود:  ج) هنگام جنگ مسلمين با ايران حضرت علي

»و دااللهِ الَّه ينيذ أظهرو ،هالَّج هذندوعودلی مع حنن و .... هدي أع من نجِااللهِ، وااللهُ م ز
وعداين دين خداست كه آن را غالب و پيروز ساخته و سپاه اوست كه آن را ياري «. »ه
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اش را جامة عمل  فرموده ... و ما متكّي به وعدة إلهي هستيم و خداوند وعده
]. بنابراين اصحاب رسول بر قسمتي از كرة زمين 146غه، خطبة . (نهج البلا»پوشاند مي

اي از زمين خلافت و  خلافت كردند، همچنان كه مردم پيش از ايشان نيز بر پاره
 حكومت كردند.

      فرمايد:  كنند آنجاست كه خداوند تعالي مي آية ديگري كه به آن استشهاد مي -7

+                                      

  .                          _ ]َّ82    مل: الن 

اي بر آنها خارج  بر كفّار محقّق شود از زمين جنبندهكه آن گفته [عذاب]  هنگامي«. ]83و
داشتند، و روزي كه از  گويد كه اين مردم به آيات ما يقين نمي كنيم كه با آنها سخن مي

كنيم، پس آنها  كردندمحشور مي اي از كساني را كه به آيات ما تكذيب مي هر أمتي دسته
 .»شوند تقسيم كرده مي

گويند منظور  است و مي» مهدي«،  82يعني جنبنده در آية  »ةداب«گويند: منظور از  مي
 باشد. دربارة رجعت مي 83از آية 

در قرآن به معني  »دابة«)، بايد گفت: اولاً كلمة 82در مورد آية اول (يعني آية 
(جنبندگان پست آمده

21F

نمَل) بايد به  82كه با امام تناسب ندارد. ثانياً در مورد اين آيه ( )1
همين سوره دربارة كفّار است كه به آخرت شك داشتند.  66آن توجه كرد. آية  ما قبل

گفتند آيا اگر استخوان شويم و خاك  نيز در مورد كفّار است كه منكرانه مي 67آية 
گفتند: وعدة عذاب آخرت چه  مي 71شويم؟! در آية  گرديم، روز قيامت برانگيخته مي

تواني بشنواني و تو  تو مردگان را نمي«رمايد: ف به پيامبر مي 80موقع است؟ در آية 
وقتي «فرمايد:  كه آية مورد بحث است، مي 82بعد در آية ». هدايت كنندة كوران نيستي

كنيم تا  اي خارج مي كه وعدة عذاب بر آنها محقّق شود (يعني بر كفّار)، از زمين جنبنده
، »به آيات ما يقين نداشتند«ارت از عب». بگويدشان كه اين مردم به آيات ما يقين نداشتند

كفّار در مورد آخرت در «خداوند فرموده:  66معلوم است در موردي است كه در آية 

___________________ 
 سورة سبا. 14انند آية آية م -1
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شود مقصود قيامت كبري است كه  ، پس با توجه به آيات قبل، معلوم مي»شك بودند
كفّار به آن شك داشتند، ديگر اينكه اصلاً در قرآن صحبت از مهدي نيست كه در مورد 
او و ظهورش صحبتي شده باشد خصوصاً كه سورة نمَل مكّي است و در مكّه اصلاً 
بحث امامت و مهدي مطرح نبود تا بعضي در شك باشند و قبول نكنند. آري چون 

خواستند با رؤيت عجايب و معجزات به ايمان برسند عاقبتشان اينست  كافران در دنيا مي
گويد به ايمان  بيرون آمده و با آنها سخن مي اي از زمين كه در آخرت با رؤيت جنبنده

كند كه اين آيه دربارة جهان آخرت و  رسند. ديگر اينكه روايات زيادي نيز تأييد مي مي
كه است درحالي» أرضِ قيامت«در اين آيه همان  »الأرض«قيامت است. و منظور از 

 مسألة مهدي مربوط به قبل از قيامت است.
، با توجه به آيات كه گفته شد و در ارتباط با آنها، اين آيه نيز سورة نمل 83و أما آية 

اي از كساني را كه  دربارة قيامت است و أما اينكه چرا گفته شده كه از هر أمتي دسته
كنيم و گفته نشده تمام انسانها را محشور  آيات ما را تكذيب كردند، محشور مي

+ه: كنيم؟ بايد توجه داشت كه خداوند فرمود مي              

   .               .                  

   _  :برگرداند، روز قيامت وزري را  هركس از ذكر [قرآن] روي«. ]102تا100[طه
كند، و جاويد در حمل وزر خواهد بود، و حمل كردن آن، در روز قيامت  حمل مي

شود و مجرمين در آن  برايش بد خواهد بود، قيامت روزي است كه در صور دميده مي
 .»شوند [كنايه از كوري آنان است] روز كبودچشم محشور مي

شود با اينكه در قيامت تمام  ت، معلوم مياز اين آيات كه در مورد قيامت اس
فرمايد در آن روز مجرمين را  شوند، ولي خداوند مي موجودات و انسانها محشور مي

كنيم، چون طرف صحبت مجرمين هستند، و معلوم است كه غيرمجرمين  كور محشور مي
آمده  شوند چنانكه در آيات ديگر قرآن به تفصيل بلكه مؤمنين نيز در قيامت محشور مي

توانيم بگوييم چون در آية مورد بحث از غير مجرمين صحبت  است. بنابراين ما نمي
شوند، و به قول معروف اثبات شئ نفي ما عدا  نشده، پس فقط مجرمين محشور مي

 كند. نمي
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بينيم  توجه كنيم، مي 84ديگر اينكه اگر به آية بعد از آية مورد استشهاد، يعني آية 

 +فرمايد:  مي            _ َّتا اينكه بيايند به آنان خدا «. ]84مل: [الن

شود منظور از آمدن آنها،  . پس معلوم مي»خواهد گفت: آيا آيات مرا تكذيب كرديد؟
آمدن در صحراي محشر قيامت كبري است كه خداوند با آنها صحبت خواهد كرد، چون 

كند، و اين قيامت است كه خداوند با خلائق  با كسي صحبت نمي زمان مهدي كه خدا
 صحبت خواهد كرد.

شود، مسافتي را بايد كفّار در  ) نَمل معلوم مي83و 82ديگر اينكه از اين آيات (
شود (يعني  قيامت طي كنند تا آنها را به آتش اندازند، و أما تكليف ديگران چه مي

سورة  83و 82شاره شده است. به عبارت ديگر آيات مؤمنين). در آيات ديگر به آنها ا
اند.  اي است كه تكذيب كنندگان پيامبران بوده نمل در مقام وصف حال فوج و دسته

 +چنانكه خداوند فرموده:            _ أ[الروزي كه در «. ]18: نَّب

. بنابراين در آيات سورة نمل به فوج مكذّبين »آييد صور دميده شود پس فوج فوج مي
 هاي ديگر در ساير آيات بيان گرديده است. توجه شده و حالِ دسته

كنند: علي بن ابراهيم از عبداالله بن عباس  آيات ديگري كه به آن استشهاد مي -8

+در تفسير آية  صروايت كرده كه پيغمبر        _ َّقسم به روز «. ]3مس: [الش
. فرمودند كه: مقصود از روز در اين آية، امامان ما »كه خدا آن را جلوه گر سازد هنگامي

 كنند!!. رسند وزمين را پرازعدل و داد مي اهل بيت هستند كه درآخرالزمّان به سلطنت مي
 -زيتون -خورشيد -ماه -شب -روز–بايد توجه داشت كه خداوند در قرآن به عصر 

شود همان مخلوقات اوست. بنابراين  و مكّه و غيراينها قسم خورده كه معلوم ميانجير 
روز كه در اين آيه خدا به آن قسم خورده همين روز است كه خورشيد از أفق ظاهر 

(يعني شب كه  »ليلَ«شود. و اگر ما مقصود از روز را امام بگيريم، پس مقصود از  مي
اند مقصود از . را چه بگيريم؟ بعضي گفته_للّيلاوَ +خدا به آن قسم خورده و فرموده: 

علي است. بايد به  »شمس«كه خدا به آن قسم خورده عمر است، و مقصود از  »يللَ«
خورد، اگر  ايشان گفت خداوند به چيز مهم و مقدس و با فضيلت و مانند آن قسم مي

موده با اينكه بايد بر عمر باشد، خداي تعالي چگونه به آن قسم ياد ن »يللَ«مقصود از 
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كه به قول شما به معني  »ليل«خورد، چرا به  چيزهاي خوب و انسانهاي شريف قسم مي
 عمر است قسم ياد نموده كه شما براي او فضيلتي قائل نيستيد!!!.

+گويند:  اي است كه كفّار مي كنند آيه آية ديگري كه به آن استشهاد مي -9      

                            _  :[كفّار «. ]11[غافر
نمودي، پس  دي و دوبار ما را زندهدر جهنّم] خواهند گفت: پروردگارا دو بار ما را ميران
 .»جهنّم] راهي وجود دارد؟ اعتراف نموديم به گناهانمان پس آيا براي خروج [از

گويند كه مقصود از دوبار ميراندن يكي هنگام مردن در اين دنيا  دربارة اين آيه مي
 مي، مردن بعد از رجعت است.باشد، و مرگ دو مي

 هيچ وجه چنين مقصودي را بهندارد و آيه  رجعتكه اين آيه دلالتي بر درحالي
قبل از قيامت رجعتي ما به فرض بگوييم رساند، زيرا اگر منظور رجعت باشد و  نمي

باشد، در اين  كنند، سه حيات مي ا رجعت ميكه به دنيصورت براي كسانيباشد، در اين
باشد و دو مرگ. زيرا يك  كنند، سه حيات مي صورت براي كسانيكه به دنيا رجعت مي

مرگ و  حيات در اين دنيا و بعد از آن مرگ است، حيات ديگر، در رجعت و بعد از آن
شود سه بار زنده شدن و دوباره مردن! و با آيه  حيات سوم در قيامت كه جمعاً مي

گويند: دوبار ما را زنده كردي و ميراندي، حال اگر فرض  مطابقت ندارد. زيرا كفّار مي
شوند، در اين صورت  ميرند و بلافاصله وارد قيامت مي كنيم كه در رجعت كفّار نمي

شود  شود كه بازهم با آيه منطبق نيست. پس معلوم مي مرگ مي دوبار حيات و يك بار
 آيه در مورد رجعت نيست. و حال ببينيم در چه موردي است :

گويند، خدايا ما را دوبار ميراندي  شود كه دورخيان مي با توجه به خود آيه، معلوم مي
ا در دوزخ و دوبار زنده كردي آيا راهي براي خروج هست؟ بنابراين مقصود عذاب آنه

گويند  است كه دوباره به حالت بيهوشي افتادند و دوباره به حالت اصلي باز گشتند، مي
اند، ولي اگر صحبت آنها را  راهي هست ما را از جهنّم نجات دهي؟ چون عذاب چشيده

شود، چون اقرار به زندگي و  ربط مي در بارة مرگ و ز ندگي دردنيا بگيريم، حرفشان بي
با تقاضاي آنها در مورد رهايي از آتش دارد؟! حال اگر كسي بگويد  مرگ چه ارتباط

  +كفار طبق آية:       _  :گوييم كفّار به  ميرند، مي . در جهنّم نمي]74[طه
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آيد كه آن حالت بيهوشي ناشي از عذابها،  كنند و به نظرشان مي نظر خودشان صحبت مي
+فرمايد:  ز مؤيد قول ماست كه ميمرگ است و اين آيه ني             

 .                           

         _  :زورگوي حقّ ناپذيري] چهنّم است  از پس [هر«. ]17و16[ابراهيم
شود و به آساني  شود و جرعه جرعه داده مي و در آن زرداب جراحت چشانده مي

 .»ميرد و از پس آن عذابي دردناك است آيد و او نمي فرونبرد و از هر طرف مرگ مي
آيد ولي  شود كه مقصود از اينكه از هر طرف مرگ مي از همين آية أخير، معلوم مي

  +ميرد كه راحت شود. و از آية:  د، اين است كه براي هميشه نميمير نمي   

   _   :شود كه  . نيز معلوم مي»ماند ميرد و نه زنده مي [در جهنّم] نه مي«. ]74[طه
ماند، بلكه حالتي بين تبديل شدن مرگ به  ميرد و براي هميشه زنده نمي براي هميشه نمي

عكس خواهد داشت كه نوعي عذاب است، و كفّار آن را در جهنم در زندگي و بال
 يابند. مي

گويند:  آورد كه ايشان مي به علاوه خداوند در قرآن از قول أهل بهشت چنين مي
+              _ پس آيا ما [در اين جا] ديگر «. ]59و 58ات: افّ[الص

شود، ايشان فقط  . كه معلوم مي»مگر همان يك بار مرگي كه در دنيا مرديم ميريم نمي
اند، آنهم در دنيا. و در سورة بقره نيز براي انسان دوبار مرگ و  يك بار مرگ را چشيده
سورة غافر) باشد. آنجا كه  11تواند توضيح آية مورد بحث (آية  دوبار حيات آمده كه مي

+فرمايد:  مي                     

 _  :شويد و حال آنكه شما مرده بوديد،  چگونه به خدا كافر مي«. ]۲۸[البقرة
كند سپس به  ميراند، سپس شما را زنده مي خدا شما را زنده نمود، سپس شما را مي

. در اين آيه براي انسان دو موت و دو حيات ذكر نموده، »شويد او باز گردانده ميسوي 
موت و حيات أول را به صورت ماضي آورده يعني، موت و حياتي به شما داده كه از 

ايد، و موت و حيات ديگر در مستقبل  حالت جمادي خارج و به حيات دنيوي، نائل شده
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أجل دنيوي و حيات أخروي است. پس آية  به شما عطا خواهد شد و آن مردن به
 تواند باشد. يازدهم سورة غافر در مورد هرچه باشد، دربارة رجعت نمي





 
 فصل چهارم

 اند: آنچه در روايات دربارة بعد از مرگ مهدي آورده

گويد:  مي» ارشاد«آمده است كه شيخ مفيد در » مهدي موعود«كتاب  1238در صفحه 
»گويد: مهدي چهل  د دولتي نخواهد بود.... غالب روايات ميبعد از دولت قائم آل محم

ميرد و در آن چهل روز هرج و مرج خواهد شد و علامت بيرون  روز پيش از قيامت مي
 ».آمدن از قبر و رستاخيز براي حساب و پاداش اعمال آشكار خواهد شد

كه بعد از  آيد از اين گفتة شيخ مفيد كه مستند به روايات بوده به دست مي توضيح:
 مهدي دولتي نخواهد بود و چهل روز بعد از مرگ او قيامت برپا خواهد شد.

همچنين آمده است كه صدوق در إكمال الدين از » مهدي موعود«أما در كتاب 
عرض كردم: يا بنَ رسولِ االله از  كند كه گفت به حضرت صادق ابوبصير روايت مي
وازده مهدي خواهد بود، حضرت صادق فرمود: فرمود: بعد از قائم د پدرت شنيدم مي

پدرم فرموده دوازده مهدي و نفرموده دوازده امام، آنها مردمي از شيعيان ما هستند كه 
 كنند. مردم را دعوت به دوستي و شناسايي ما مي

آيد كه بعد از  از اين روايت كه برخلاف روايت قبلي است به دست مي توضيح:
ود كه از مبلغّين عادي شيعه هستند كه ممكن است حتي مهدي دوازده مهدي خواهد ب

 سيد هاشمي نباشند.
كند كه حضرت  أما كتاب مذكور از غيبت شيخ طوسي از ابوحمزة ثمالي روايت مي

ضمن حديثي طولاني فرمود: اي ابوبصير ما را بعد از مهدي يازده مهدي  صادق
 باشند!!. خواهد بود كه همه از أولاد حسين مي

دهد كه بعد از مهدي  اين روايت كه برخلاف روايت قبلي است و نشان مي ح:توضي
يازده مهدي همگي سيد هاشمي خواهند بود. و همچنين برخلاف روايت أول است كه 

شود  در آن گفته شده است بعد از مهدي، مهديِ ديگري وجود ندارد و هرج و مرج مي
 شود!. و چهل روزبعد از او قيامت برپا مي
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عياشي در تفسير خود از جابر بن يزيد جعفي «اند:  كتاب مهدي موعود آوردهدر 
فرمود: به خدا قسم مردي از ما أهل  مي روايت نمود كه گفت : شنيدم حضرت باقر

كند. عرض كردم اين چه موقع  بيت بعد از مرگ مهدي سيصد و نه سال سلطنت مي
ماند؟  ردم قائم در عالم چقدر ميخواهد بود؟ فرمود: بعد از مرگ قائم است. عرض ك

فرمود: نوزده سال از موقع قيام تا هنگام مرگش. عرض كردم: آيا بعد از مرگ قائم هرج 
گردد براي  شود؟ فرمود: آري پنجاه سال! آنگاه امامِ منتصر به دنيا باز مي و مرج مي

برد تا جايي  رساند و به اسارت مي دينان را به قتل مي خونخواهي خود و يارانش. وي بي
رساند!!  گويند اگر اين شخص از دودمان پيغمبران بود اينهمه مردم را به قتل نمي كه مي

طبقات مردم از سفيد و سياه چنان در اطراف او اجتماع كنند كه از كثرت و فشار مردم 
ناگزير شود، پناه به حرم خدا ببرد. وقتي گرفتاري وي شدت پيدا كرد و امام منتصر 

گردد درحاليكه از امام منتصر غضبناك است. پس  فت امام سفّاح به دنيا باز ميوفات يا
شود و خداوند كار او را  كشد و تمام ز مين را مالك مي تمام دشمنان ستمگر ما را مي

فرمود: اي جابر  كند آنگاه امام باقر گرداند و سيصد و نه سال سلطنت مي اصلاح مي
صلوات االلهِ –ست؟ منتصر حسين و سفّاح أميرالمؤمنين داني امامِ منتصر و سفاح كي مي

 است!!. -عليه
اين روايت نيز برخلاف روايات قبلي است. در ابتداي اين روايت از قول  توضيح:

به دروغ نقل كرده كه او به خدا قسم خورده كه مخاطب باور كند كه اين  امام باقر
باشد به  برخلاف اين روايت مي كه» مفَضَّل بن عمر«روايت صحيح است و در خبر 

به خدا قسم ياد نموده كه آن روايت (خبر مفضّل بن  دروغ نقل كرده كه امام صادق
كه اين روايات همه برخلاف يكديگر و برخلاف قرآن عمر) را صحيح بنماياند، در حالي

 باشند. و عقل مي
از » يبتغ«در همين كتاب روايت ديگري آورده است كه شيخ طوسي در كتاب 

كند كه  جعفر بن محمد مصري و او از عمويش حسين بن علي از پدرش روايت مي
از پدران بزرگوارش روايت كرده كه أميرالمؤمنين فرمود پيغمبر در  حضرت صادق

شب رحلتش به من فرمود: يا أبا الحسن، صحيفه و دواتي بياور سپس پيغمبر وصيت 
سيد... اي علي بعد از من دوازده امام خواهد بود و بعد خود را املا فرمود تا به اينجا ر
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سپس يك يك  –باشند!! اي علي تو نخستينِ آن دوازده امامي  از آنها دوازده مهدي مي
 م ح م دأئمه را نام برد تا اينكه فرمود: حسن (عسكري) هم اين صحيفه را به فرزندش 

م هستند. بعد از مهدي موعود دوازده محمد است تسليم كند! اينها دوازده اما كه از ما آل
مهدي ديگر خواهد بود چون او وفات كرد آن را تسليم كند به مهدي اول كه داراي سه 
نام است يك نام من و يك نام مانند نام پدرم عبداالله و أحمد اسمِ سومِ مهدي است و او 

 نخستين مؤمن است؟!.
شود، مغاير  بعد از مهدي قيامت ميگويند  اين روايت با باور كساني كه مي توضيح:

است! در قرآن نيز نه تنها نام أئمه نيامده است بلكه حتيّ ايمان به امامت غيراز نبوت نيز 
ذكر نشده است. در قرآن كريم ذكري از ايمان به افرادي به نام ائمه و يا امامت، وجود 

مبر براي ارشاد و امامت مردم ندارد و اگر خداوند دوازده نفر را از جانب خود بعد از پيا
فرمود و يا حدأقل ايمان به امامت را در  معين كرده بود يقيناً نامشان را در قرآن ذكر مي

 +اي از قرآن را ذكر نماييم:  فرمود. حال زيبنده است كه آيه كنار ايمان به نبوت ذكر مي

                                        

                                    

                                   

                                     

  _  :نيكي آن نيست كه روي خود را به جانب مشرق و مغرب «. ]۱۷۷[البقرة
متوجه گردانيد و ليكن نيكي و نيكوكار كسي است كه به خدا و روز قيامت و ملائكه و 
اين كتاب و پيامبران ايمان آورد و مال را به رغم دوست داشتنش به خويشان و يتيمان و 

ن و در راه آزادي بردگان بدهد و نماز را برپا دارد مساكين و در راه ماندگان و خواهندگا
و زكات بهد و به عهد و پيمان خود گاه بستنِ پيمان وفا كند و در سختيها و فقر و 

 .»اند اند راستگويان و ايشان همان پرهيزكاران مرض و هنگام جهاد صابر باشند ايشان
شمارد مشاهده  ن را برميچنانكه گفته شد هنگامي كه خداوند صفات نيكان و متّقيا

نماييم كه أثري از ذكر ايمان متّقين به أئمه وجود ندارد بلكه طبق اين آيه و آيات  مي
ديگر متّقين بايد به خدا و ملائكه و روز قيامت و كُتبُِ آسماني و پيامبران ايمان داشته 
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+فرمايد:  نماييم كه مي باشند. و همچنين در قرآن مشاهده مي           

                                    

                      _ ]اين پيامبر به «. ]۲۸۵ة: البقر
آنچه از پروردگارش به او نازل شده ايمان دارد و مؤمنين هريك به خدا و فرشتگانِ او و 

گويند] ما فرقي ميان هيچ يك از رسولان او  كتابهاي او و رسولان او ايمان دارد [و مي
 جوييم] و نگذاريم و گويند شنيديم و اطاعت كرديم پروردگارا آمرزش تو را [مي

 .»بازگشت به سوي توست
آيد كه تمام مؤمنين به پنج چيز كه عبارت است از ايمان  از اين آيه نيز به دست مي

به خدا و ملائكه و كتب آسماني و پيامبران و روز قيامت، ايمان دارند. حال ممكن است 
سؤال شود كه در اين آيه ايمان به چهار چيز گفته شده است (خدا و ملائكه و كتب 

گوييم در آخر آيه كه  ني و پيامبران) و ايمان به روز قيامت گفته نشده است. ميآسما
+گويند:  مؤمنان مي        _ »پروردگارا به سوي توست بازگشت« .

 رساند كه مؤمنان به روز قيامت و بازگشت به سوي خدا ايمان دارند. مي
اين پنج چيز كافر باشد در گمراهي آيات ديگري در قرآن است كه هركس به 

+فرمايد:  باشد، خداوند مي مي                        

                                   

             _ ّايد به  اي كساني كه ايمان آورده«. ]136ساء: [الن
خدا و پيغمبر او و اين كتاب كه بر رسول خود نازل نموده و آن كتاب كه قبلاً نازل 

اي او و رسولانش و روز جزا نموده ايمان بياوريد و هركه به خدا و فرشتگان او و كتابه
. پس به روشني معلوم است كه ايمان »كافر شود به تحقيق گمراه شده، گمراهي دوري

به پنج چيز در قرآن واجب شده است و آن ايمان به خدا و روز قيامت و ملائكه و كتب 
 آسماني و پيامبران است و در قرآن اصلاً ايمان به أئمه و يا امامت گفته نشده است و

 صاي از جانب خداوند بعداز حضرت محمد همانگونه كه عرض نموديم اگر أئمه
 شد. منصوب شده بودند حتماً در قرآن گفته مي
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اند،  دانند اصلاً وجود نداشته كه شيعيان آنها را أئمة خود ميگوييم آن كساني ما نمي
د بلكه همانگونه كه در ان نفر نبوده 12اند و تنها  اند ولي از جانب خدا نبوده وجود داشته

اي امامي براي خود داشته است كه دليلي بر منصوبِ  اين مقاله مشاهده نموديد هر فرقه
 من عنداالله بودنِ آنها نداريم.

 پايان 
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؛ عقايد و أعمال و  أما بعدا االلهُ.   دانولا أن هدی لَهتا لنکُنما هذا ودانا له يذالَّ هلّلمدلحَاَ
أصول و فروع دين إلهي بايد مطابق مداركي باشد از نقل (قرآن يا سنتّ قطعي پيامبر) يا 

ورزي هاي جعل و غرض اي كه نشانه عقل سليم. يعني به أخبار مشكوكه و أحاديث فرقه
أحاديثي كه به نفع جاعلان آن باشد، نبايد  توان اعتماد كرد و يا در آن هويد است، نمي

 استناد نمود.
دين إلهي كه يقيناً يك طريق و يك مسلك بوده در زمان ما تبديل به صدها مذهب 

هاي  هاي خود هزاران حديث و فلسفه بافي شده و مدعيانِ مذهبيِ هريك براي إدعا
اي صدها  هر عقيدهپسندند، آورده و براي  گوناگون و مداركي كه فقط خودشان مي

رسد!! و  اند چنانكه اگر خبر واحدي بوده اكنون متواتر به نظر مي مدرك و خبر تراشيده
 براي مدعيان دكّاني پرمنفعت گرديده است.

 +با اينكه كتاب إلهي به نص صريح فرموده:          .   

                  _ ّ32و 31وم: [الر[    .» 
از مشركان مباشيد همانان كه دين خود را فرقه فرقه ساخته و شيعه شيعه شده كه هر 

نيز در مذمت اختلاف علماء در  . و حضرت علي»اند گروه بدانچه دارند دلخوش
رِد علی أحدهم القَضيةُ في حکمٍ من الأحکامِ فَيحکُم فيها ت«فتوي و اظهار نظر، فرموده: 

 م واحدو إلهُه ....!!هقَول لافيها بِخف حکُمفَي لی غَيرِهينها عةُ بِعالقَضي لكت رِدت ثُم ،أيهبِر
لاف فَأطاعوه أم نهاهم بِالإخت -سبحانه-و نبيهم واحد و کتابهم واحد ! أفأمرهم االلهُ 

ديناً ناقصاً فَاستعانَ م علی إتمامه أم کانوا شرکاء  -سبحانه-عنه فَعصوه؟! أم أنزلَ االلهُ 
ديناً تاماً فَقَصر  -سبحانه-لَه فَلَهم أن يقُولوا و علَيه أن يرضی؟!! أم أنزلَ االله 

 + يقولُ: -سبحانه-؟! وااللهُ عن تبليغه و أدائه صالرسولُ          _ 
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+ و فيه. ]38[الأنعام:                _ ّأنّ . ]89حل: [الن و ذَکَر
+: -سبحانه- الکتاب يصدّق بعضه بعضاً وأنه لااختلاف فيه فقال           

          _  :اي در يكي از أحكام بر يكي از  مسأله. «»....]82[النساء
كند  شود و او به رأي خويش دربارة آن حكم مي ايشان [= علما و قضات] عرضه مي

كند!!...  نخستين حكم ميشود و او برخلاف فرد  سپس همان مسأله بر ديگري عرضه مي
كه معبودشان يكي و پيامبرشان يكي و كتاب آسماني ايشان يكي است! پس آيا درحالي

خداوند سبحان ايشان را به اختلاف و گوناگوني فرمان داده و آنان فرمانش را گردن 
اند؟! يا اينكه  اند يا اينكه ايشان را منع و نهي فرموده و ايشان سرپيچي كرده نهاره

روردگار پاك ديني ناقض فرو فرستاده و بر تكميل آن از ايشان ياوري خواسته يا اينكه پ
اند كه حق دارند [رأي خويش] بگويند و بر خداست كه  ايشان شريك خدا بوده

در تبليغ و  صبپذيرد؟!! يا اينكه خداوند سبحانه ديني تام و كامل فرستاده اما پيامبر
در اين كتاب هيچ «فرمايد:  ا اينكه خداوند سبحان ميأداي آن قصور ورزيده است؟! ب

اين كتاب را برتو نازل كرديم كه «. و فرموده: ]38[الأنعام:  »ايم چيز را فروگذار نكرده
. و ياد آور شده كه بخشي از قرآن ]89حل: [النّ »[از امور ديني]بيان است براي هرچيز 

كنند) و  ديگررا تأييد و تبيين ميكند (آيات قرآن كريم يك بخشي ديگر را تصديق مي
خدا از نزد غير [قرآن]اگر «هيچ اختلاف و ناسازگاري در آن نيست زيرا فرموده: 

) و 18. (نهج البلاغه، خطبة »]82ساء[النّ »يافتند اختلاف بسيار مي بود هرآينه در آن مي
الحقِ ولاأظهر من  إنه سيأتي عليکم من بعدی زمانٌ لَيس فيه شئٌ أخفی من«نيز فرموده: 

الزمان سلعةٌ أبور  كالباطل، و لاأکثَر من الکذبِ علی االله و رسوله، وليس عند أهل ذل
 القَوم عفَاجتم ....ن مواضعهع فرنه إذا حم تلاوته، و لاأنفَق قح یلن الکتاب إذا تم

 أيهاالکتاب إمامهم ....  ليَسأئمةُ الکتابِ و  علی الفُرقَة و افترقُوا علَی الجماعة کَأنهم
...أقوم يلّتي هی لددليلاً ه ذَ قولَهخنِ اتوم ،قّفااللهُ و حنصنِ استم هإن اسبه زودي =  الن

تر و آشكارتر از باطل و  پس از من زماني فرا رسد كه چيزي از حقّ و حقيقت پنهان
روغ بر خدا و پيامبرش نخواهد بود! و نزد مردم آن زمانه چنانچه كتاب تر از د فراوان
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تر نخواهد بود و  رونق [خدا] به حق و درستي تلاوت [و تفسير] شود، كالايي از آن بي
چنانچه [مطالب كتاب] از موضع و معناي أصلي و حقيقي تحريف و ديگرگونه شود، 

ي] مردم بر تفرقه توافق نموده و از اجتماع تر از آن نخواهد بود!! [گوي كالايي پرخريدار
اند!! گويي ايشان پيشوايان و رهبران كتاب [خدا]يند و [قرآن]  و پيوند پراكندگي گزيده

پيشوايشان نيست ..... اي مردم هر كه از خدا نصيحت و توصيه خواهد توفيق يابد و 
راه هدايت هركه قول پروردگار را دليل و رهنماي خويش گيرد به استوارترين 

(يابد...
22F

 ).147(نهج البلاغه، خطبة . »)1
جاي تعجب است كه باوجود چنين هشدارهاي مؤكّدي باز مسلمين فرقه فرقه شده 

اند و  و هركدام نام مذهبي خاص برخود گذاشته و به آن نام و نشان خرسند و دلخوش
ند و هيچ كدام حاضر دان خود را بر حقّ مي -در واقع دليل نما -هركدام با هزاران دليل

نيستند دلائل مذاهب ديگر را بدون تعصب مطالعه و قبول نمايند و اصلاً بدون 
پيشداوري حاضر به تفكّر در دلائل ديگران نيستند و اگرهم به مطالعة موضوعي در 

با آن  اند و فقط به منظور مخالفت قبلاً حكم خود را صادر كردهمذهبي ديگر بپردازند 
 نويسند!!. كنند و يا مطلبي مي ش، اظهار نظر ميو محكوم كردن

يكي از مسائلي كه لازم است در آن تفكّر و تأمل شود مسألة مهدي موعود (پسر امام 
حسن عسكري) است كه بايد تحقيق كرد آيا دليلي از كتاب آسماني يا عقل دارد يا 

گيريم  را شاهد مي ايم و خدا خير؟ ما در كتاب حاضر به تحقيق در همين مسأله پرداخته
كه غرضي از نوشتن اين كتاب دركار نيست جز رضاي حضرت باريتعالي و هدايت و 

دار  راهنمايي هموطنان و كساني كه طالب هدايت باشند. و أما كساني كه خود دكان
كه از آنان تقليد كرده و داراي  خورند و يا كساني مذهب بوده و از راه مذهب نان مي

 ده اميد هدايت دربارة ايشان نداريم!.تعصب مذهبي بو
بايد دانست هر بدعت و هر مذهبي و اگرچه باطل باشد، اگر منافعي براي صاحبان 

رود، بلكه روز به روز أفراد  آن بدعت و يا مذهب داشته باشد به زودي از بين نمي
خرافة  كنند و قهراً مند شدن به آن توجه مي زيادتري به آن رو كرده و به منظور بهره

___________________ 
 سورة مباركة إسراء. 9اشاره است به آية  -1
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شود مگر آنكه منافع آن از بين برود و يا  كند و طرفداران آن زياد مي مذكور نشر پيدا مي
مردم بيدار و آگاه شوند كه در اين صورت آن باطل نيز به مرور از بين خواهد رفت. 
مثلاً مسألة زيارت قبور كه در اسلام از آن نهي شده به واسطة داشتن نذورات و 

سرقفلي و اجاره است و ريختن پول در ضريح و وقف أشياء موقوفات كه داراي 
قيمت و عتيقه مانند فرشها و تابلوها و لوسترها و إهداء جواهرات نفيسه وغيره روز  ذي

به روز ترويج شده و هزاران خبر دروغ به نام آن ساخته شده و هزاران نفر فرّاش و 
ي شده و جمعيت زوار قبور از خادم و ملّا طرفدار پيدا كرده و در نظر مردم عبادت

جمعيت حافظان قرآن و حاضرشوندگان در مساجد زيادتر شده و دكانداران مذهبي 
اند كه براي هيچ عبادتي چنان ثوابها وارد نشده است،  براي آن ثوابهاي عجيبي ذكر كرده

ما اي در قرآن به آن اشاره ننموده است هركس بخواهد راستي ادعاي  و كوچكترين آيه
 مراجعه كند. زيارت و زيارتنامهبداند به كتاب  را

ننوشته و به هدايت  بين مذهبيپس، ما اين كتاب را براي دكانداران خرافي و متعص
ر و تأمل كه أهل تفكّ ايشان اميدوار نيستيم بلكه اين كتاب را براي أهل انصاف و كساني

باشند  حضرت عسكري) مي يت مسألة مهدي غائب (پسرعو طالب هدايت و جوياي واق
ا پيش از تحقيق دربارة امام دوازدهم لازم است بدانيم امامت دهيم. أم ترتيب مي

اي خاص كه منصوبِ من عنداالله باشند، آيا از نظر شرع،  معينِ عدهانحصاري و از قبل 
م از مقبوليت دارد يا خير؟ پس از اطّلاع از حقيقت اين مسأله، طبعاً وضع فرد دوازده

تر خواهد شد. همچنين مفيد است كه بدانيم آيا امام غائبِ دور از  اين سلسله نيز روشن
 دسترس براي مردم نفعي دارد يا خير؟.

كنند و  كه أغلبشان در يمن زندگي مي–با توجه به فرقَِ مختلف شيعه از جمله زيديه 
اند  مت انحصاري شدهمدعي اما -باشند داراي بزرگان و دانشمندان و كتب بسياري مي

–را قبول دارند  †آنهم در چهار نفر، يعني حضرت علي تا حضرت زين العابدين
، و -كنند گرچه زيديه ساير پيشوايان خود پس از آن چهار نفر را نيز امام خطاب مي

دانند با هزاران دليل و صدها  ساير امامان شيعة اماميه را امامِ منصوصِ من عنداالله نمي
اند. و همچنين اسماعيليه كه شش نفر از امامان را به  كه در كتب خود نوشتهحديث 

امامت قبول دارند و باقي را منكرند آنهم با دلائل خود، و هم چنين مذاهب ديگر كه 
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اند!! بسياري از  بوده باشد و همگي مدعي حب حضرت علي منشعب از تشيع مي
مان اماماني كه خود قبول دارند. ولي قرآن كريم دانند به ه اين مذاهب امام را منحصر مي

داند و نه امام كفر و ضلالت را  امامت و امام هدايت را منحصر به چند نفر محدود نمي
به » امامت«اي خاص كرده است، نه امام هدايت را. دربارة مسألة  منحصر به عده

من عند االله ، به قدر  كه درميان مردم ما شايع است يعني امام منصوص و منصوبِ معنايي
تأليف مرحوم  »بررسي نصوص امامت«يا  »شاهراه اتّحاد«كفايت در كتاب شريف 

توضيح داده شده و دربارة امام در قرآن كريم نيز نگارنده به قدر لازم در  »قلمداران«
 293و292(خصوصاً صفحات  »عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«تحرير دوم كتاب 

 »تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«) و تحرير دوم 361تا 353و  340و339و  315و314و 
كنيم. لازم است خوانندگان محترم به  ) سخن كفته و در اينجا تكرار نمي364تا 331(ص 

 كتب مذكور مراجعه فرمايند.
اصولاً بايد توجه داشت كه اگر امام به معناي زمامدار مسلمين باشد پرواضح است 

نفر براي  12خواهند و  تا قيامت زمامدار مي صاز رسول خداكه مسلمين پس 
توانستند  زمامداري دويست و پنجاه سال حد أكثر سيصد و چند سال زنده بوده و مي

امامت كنند و اما امامت مردگان براي زندگان معني ندارد، و آيا آن امام موهوم غائب تا 
را دفع كرده؟!! البتّه خير. آري مذهب  به حال كسي را راهنمايي كرده و يا دشمنان اسلام

سازد  اند كه نه با عقل مي هاي دروغ چيزهايي جعل كرده تراشان با خواب و خيال و قصه
و نه با نقل. أما امام اگر به معناي راهنماي دين باشد كه مسلمّاً منحصر به شش نفر و يا 

باشد و بايد سعي كند أسوة  يدوازده نفر نيست بلكه وظيفة هر عالمِ متدين راهنمايي م
 سايرين باشد و در أعمال خير بر سايرين سبقت بگيرد.

بنابراين، ديني كه صد هزار سال بايد مردم به آن متدين شوند و تا قيامت احتياج به 
نفر  12يا  6يا  4زمامدار و مجري احكام دارد و طبعاً امامت در چنين أمتي منحصر به 

 نخواهد بود. (فتأمل)
+ديگر آنكه قرآن فرموده:      _ ّ38وري: [الش[ .» كارشان مشاورت

و أمور مسلمين را به شوري حواله داده، و مهمترين مسأله  ».درميان خودشان است
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إنما الشوری «فرمايد:  مي يعني زمامداري را استثناء نفرموده، همچنانكه أميرالمؤمنين
 و الأنصار فَإن اجتمعوا علی رجلً و سموه إماماً کان ذلك للّه رِضی... =للمهاجرين 

شوري فقط از آنِ مهاجرين و أنصار است پس اگر ايشان به مردي اتّفاق نموده و او را 
و دهها  )6(نهج البلاغه، مكتوب . »ناميدند اين كارشان مورد رضايت خداوند است امام

بگوييم اين مطالب دروغ است ولي اخبار جاعلين و مجاهيل توانيم  خبر ديگر. آيا مي
راست است؟! البتّه عدم اطّلاع همان دوازده يا شش نفر مورد ادعا نيز خود دليلي بر 

 دانيم حضرت صادق بطلان امامت به معناي مشهور درميان ماست. چنانكه مي
ش سيد محمد را پسر فرزندش اسماعيل را به عنوان امام پس از خود و امام هادي

پس از خود معرّفي كردند و هر دو قبل از وفات پدر، از دنيا رفتند!! و مذهب سازان 
مجبور شدند با انواع و أقسام توجيهات بارده، شماري از عوام را بفريبند و مقصود خود 

ن را به آنان بقبولانند! همچنانكه وقتي فرزند امام قبلي كودكي غيربالغ بود نيز با تراشيد
كردند عوام را قانع و  معجزه يا بگو كرامت براي او و يا توجيهات لايتچسبك سعي مي

ساكت سازند! براي تفصيل اين مسائل به كتب مربوطه از جمله كتبي كه در صفحات 
 گذشته نام برديم مراجعه شود.

گانه اصلاً مدرك  پس چون معلوم و مسلّم شد كه امامان چهار يا شش يا دوازده
ندارد و بلكه برخلاف كتاب خدا و عقل و تاريخ است، حال بايد بررسي كرد كه متقني 

] كسي حجت نيست و با 165به نص قرآن [النّساء:  صبا اينكه پس از رسول خدا
حجت خدا با =  حجته صتمت بِنبِيِّنا محمد«كه فرموده:  تصريح اميرالمؤمنين

وحي =  ختم بِه الوحی«و فرموده:  )91البلاغه، خطبة  (نهج. »تمام شد صپيغبر ما محمد
شود و  و پس از او نه به كسي وحي مي )133(نهج البلاغه، خطبة . »به آنحضرت ختم شد

نفر حجت إلهي برخلاف اين  12يا  6يا  4نه قول كسي حجت شرعي است. بنابراين 
ول كرد؟!! مضافاً براينكه آيات و اخبار و عقل است پس چگونه دوازدهمي را بايد قب

قرآن صفات مؤمنين و آنچه كه بايد بدان ايمان آورد و يا بدان متّصف گرديد، ذكر نموده 
+و فرموده:                                 
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    .                _  :بگوييد «. ]۱۳۷و ۱۳۶[البقرة
بدانچه بر ما نازل گرديده و بدانچه به سوي ابراهيم و اسماعيل و به خداوند يگانه و 

اسحاق و يعقوب و اسباط (نوادگان حضرت يعقوب) فرود آمد و بدانچه به موسي و 
-عيسي داده شده و بدانچه به پيامبران از پروردگارشان داده شده ايمان آورديم ميان هيچ

داونديم پس اگر به مانند آنچه شما بدان گذاريم و ما تسليم أمر خ يك از ايشان فرق نمي
سورة  285و  177. و نيز آية »اند ايد، ايمان آورند به تحقيق كه هدايت يافته ايمان آورده
به بعد)  70سورة نساء كه در مقالة آغاز كتاب حاضر، ذكر گرديده (ص  136بقرة و آية 

+فرمايد:  و اين آيه كه مي               _  :19[الحديد[ .
. و نيز فرموده: »اند اند كه راستگوي اند آنان آنان كه به خداوند و پيامبرانش ايمان آورده«
+                               

       .                  .       

    _  :ز اين نيست كه مؤمنان آنان«. ]4تا2[الأنفالاند كه چون خداوند ياد  ج
ناك گردد و چون آياتش بر ايشان تلاوت شود بر ايمانشان افزوده شود دلهاشان بيم

گردد و بر پروردگارشان توكّل نمايند و كار خويش بد و سپارند همانان كه نماز برپا 
. »اند اند كه براستي مؤمن كنند، ايشان ايم انفاق مي دارند و از آنچه روزي ايشان ساخته مي

 +و فرموده:                     

               _  :ز اين نيست كه «. ]15[الحجراتج
ترديد نكرده و با مال و اند سپس  اش ايمان آورده اند كه به خداوند و فرستاده مؤمنان آنان

فرماييد  . چنانكه ملاحظه مي»اند راستگويان جان خويش در راه خدا جهاد كردند، ايشان
اي به امام منصوب من  وجه اشارههيچدر چنين آياتي كه صفات مؤمن حقيقي ذكر به

عنداالله نيست. پس چگونه مذهب سازان اعتقاد به إمامت إلهي را از أصول مذهب خود 
 .لون؟تعقِ لاأفاند؟  دادهقرار 
كند و به زور  اضافه مدعاي مذهب سازان اين است كه از طرف خدا امامي قيام ميبه

كند  كند و تمام مردم روي زمين را مسلمان كرده، و چنان مي شمشير مردم را اصلاح مي
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ه كند پس از آنك كنند!!، و زمين را پر از عدل و داد مي كه گرگ و ميش با هم زندگي مي
گردد  كشد!! و حضرت عيسي باز مي مملو از ظلم وجور بوده است وعدة بسياري را مي

كند! و أوصاف ديگري كه در كتب ايشان مانند بحار الأنوار و....  و به آن امام اقتدا مي
بينيم اين  گويند هركس به او ايمان ندارد مؤمن نيست. ولي ما مي ذكر شده است و مي

 آوريم : موافق نيست، لذا در اين مختصر چند آيه از قرآن را مي ادعاها با آيات قرآن

 كند بعضي از آياتي كه مهدي با أوصاف مذكوره را نفي مي
مائده كه در مقالة آغازكتاب ذكر شده  سورة مباركة 64و14علاوه برآيات  أولا:

+) به اين آيه توجه فرماييد كه فرموده: 52(صفحة                  

  _  :خداوند به »ميان ما و شما تا أبد دشمني و كين پديد آمده است«. ]۴[الممتحنة .
و أتباع او شما نيز به يهوديان  فرمايد كه به تبعيت از حضرت ابراهيم مسلمانان مي

وريد تا أبد با شما مخالف شريك ايمان نيا منازع بگوييد كه اگر تنها به خداي يگانة بي
گويد يا  ماند. آيا خدا راست مي شود كه تا أبد يهودي باقي مي خواهيم بود. معلوم مي

كند و يا همه را با هم صلح و  گويند مهدي همه را مسلمان مي اعتباري كه مي أخبار بي
 دهد؟!. صفا مي
 +خدا فرموده:  ثانياً:                      

                           

           _  :ياد كن آنگاه را كه خداوند « .]55[آل عمران
به عيسي فرمود: همانا من وفات دهندة تو باشم و تو را به سوي خود بالا آورم [و 
رفعت دهم] و تو را از كفرورزان [و نسبتهاي ناروايشان] پاك و بري سازم و تا روز 

پس اند بر [منكرين تو و] كفروزان برتري دهم س رستاخيز كساني را كه تو را پيروي كرده
. در »كرديد ميان شما داوري كنم بازگشت شما به سوي من است تا در آنچه اختلاف مي

سورة أنبياء حضرت  34اين آيه چند مطلب است: اول آنكه طبق صريح اين آيه و آية 
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(وفات كرده عيسي
23F

حضرت، مهدي موعود  اند كه خود آن و أخباري كه جعل كرده )1
اند مخالف اين آيات و ساختة روات كم سواد و خو سر مهدي نماز مياست و يا پشت

تا قيامت هستند و  كذّابين است!. دوم اينكه طبق صريح اين آيه أتباع حضرت عيسي
بر مخالفين يهود خود برتري خواهند داشت چنانكه تاريخ نيز تاكنون نشان داده 

د همان طوركه ان مسيحيان همواره نسبت به يهوديان برتر و در موقعيتي بالاتر بوده
امروزهم كمكهاي ممالك مسيحي، اسرائيل غاصب را برپا نگاهداشته است. بنابراين بنابه 
آيات فوق نصاري و يهود تا قيامت باقي خواهند بود و در آن روز دربارة ايشان قضاوت 

گيرد. پس اينكه امامي از طرف خدا بيايد همه را مغلوب نموده و  و حكم نهايي انجام مي
 باقي نگذارد و همه را مسلمان كند، باطل است. مخالفي
+فرمايد:  به اين دو آيه توجه نماييد كه مي ثالثاً:              

  _ ّبراستي كه خداوند آنچه را كه [از نعمت خود] در قومي «. ]11عد: [الر
اهد كرد تااينكه خود آنچه را كه درخودشان است دگرگونه است دگرگون [وزائل] نخو

+. و فرموده: »سازند                         

         _   :ت كه خدا نه اين [كيفر] بدان سبب اس« .]53[الأنفال
برآن بوده است كه نعمتي را كه بر قومي بخشيده، دگرگونه سازد تا اينكه ايشان آنچه را 

 .»كه در خودشان است دگرگون سازند و همانا خداوند شنواي دانا است
شود در آية أخير فرموده هلاكت فرعونيان و عدم هدايت كفّار و  چنانكه ملاحظه مي

نّت إلهي بر اين نبوده كه خدا نعمت قومي را تغيير دهد منافقين بدان سبب است كه س
قبل از آنكه خود لياقت خويش را تغيير دهند و كفر بورزند و تباهكاري كنند كه در 

تعالي از اول خلقت بشر كند. حقّ نتيجة اين أعمال، خداي شنواي دانا آنها را عقوبت مي
نه نعمت ايشان را و نه نقمت ايشان را. تاكنون هيچ قومي را به زور و اجبار تغيير نداده 

فرستد كه به زور مردم را تغيير دهد بلكه خود مردم بايد خويشتن  بنابراين مأموري نمي
را اصلاح كنند نه اينكه امامي ازطرف خدا بيايد و به روز شمشير مردم را اصلاح كند. 

___________________ 
نوشته  دربارة وفات حضرت عيسي /اي كه مرحوم آيت االله شريعت سنگلجي در اين مورد مطالعة رساله -1

 .و با مقدمة آقاي حسينقلي مستعان چاپ شده، ضروري است
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است كه خدا  اصولاً اصلاحي كه به زور شمشير باشد ارزشي ندارد. به همين سبب
 +فرمايد:  مي              _  :هيچ اجبار و «. ]۲۵۶[البقرة

كه راهيافتگي از گمراهي آشكار و روشن اكراهي در دين و در قبول آن نيست به درستي
ير همة مردم را به فرستد كه به زور شمش . آيا با اين حال خدا امامي را مي»شده است

 +فرمايد:  راه راست بياورد؟! و نيز خداوند مي                   

               _ ] :ما پيغمبران را با دلائل روشن «. ]25الحديد
. در اين »ب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت نمايندفرستاديم و با ايشان كتا
باشد يعني خود مردم بايد قيام  مي قوميَ فاعلِ فعلِ  ناسشود كلمة  آيه چنانكه ملاحظه مي

 براي عدالت نماييد نه اينكه فقط يكنفر امام قيام كند.
+فرمايد:  خداوند مي رابعاً:                        

        _  :خواست هرآينه هركه  اگر پروردگارت مي«. ]99[يونس
تواند همة مردم را  آوردند [اگر خدا بخواهد مي در زمين است همگي باهم ايمان مي

كند] پس آيا تو [اي  نيست و چنين نمي مجبور به ايمان آوردن كند أما سنتّ خدا چنين
. »سازي كه مؤمن شوند؟! محمد كه خدا و صاحب اختيار مردم نيستي] مردم را وادار مي

خواست خود  فرمايد اگر خدا ايمان اجباري مي در اين آيه خدا با استفهام انكاري مي
أما خدا چنين توانست مردم را مجبور به ايمان كند و نيازي به ارسال رسل نبود  مي

 تواني و حقّ نداري مردم را به ايمان آوردن مجبور كني. نكرده پس تو نمي
+و فرموده:                        .     

                         

.....                     .         _  :هود]

امُتي واحد قرار و اگر پروردگارت خواسته بود هرآينه مردم را « ].122و121و  119و118
كه خدا بر ايشان رحمت داد [ليكن نخواسته] و همواره اختلاف دارند مگر كساني مي

آورد و براي همين [آزادي و اختلاف] ايشان را آفريده است و فرمان پروردگارت بر اين 
ي كه كنم ..... و به كسان انجام يافته كه البته دوزخ را از همة جنّيان و آدميانِ[كافر] پر مي
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ايم  آورند بگو برجاي خود عمل كنند و ما نيز [بر طبق آيين إلهي] عمل كننده ايمان نمي
 .»و در انتظار باشيد كه همانا ما نيز منتظريم

+وفرموده:           .                 

          _ :[اي پيامبر]چه بسا خويشتن را از [اندوه] «. ]4و3 [الشعراء
اي فرو فرستيم تا  شوند هلاك سازي اگر بخواهيم، از آسمان نشانه اينكه مؤمن نمي

. وقتي سنّت خدا نيست كه با زور و اكراه »گردنهايشان فروتنانه براي آن [فرود آيد]
مؤمن سازد و رسول خود را از حرص و فشار براي ايمان آوردن مردم منع مردم را 

فرستد كه با شمشير  پسندد چگونه امامي مي فرمايد و اين كار را بر پيامبران خود نمي مي
(همگان را مسلمان كند، مگر شاه اسماعيل صفوي أهل حق

24F

باشد كه مردم را با شمشير  )1
 خرافات!!!. كرد آنهم به قبول به قبول مجبور مي

+فرمايد:  قرآن به نحو عام مي خامساً:                   _ 
سازيم [او را از توانايي به  و هركه را عمر بيفزاييم در خلقتش باژگونه مي«. ]68 :[يس

. و فرموده: »انديشند نميگردانيم] آيا [در اين حقيقت]  ناتواني و عجز خرد سالي باز مي
+         _  :و هرگز در سنتّ خداوند تبديل «. ]43و فاطر:  62[الأحزاب

. پس اينكه كسي بيش از هزار و دويست سال و بيشتر عمر كند »[تغيير] نخواهي يافت
چنانكه  -مردم نماند و همه را مسلمان كند تا اختلافي درميان -و جوان و توانمند بماند 

دّ گويند مقبول نيست.  خبران از قرآن مي بي ل جِ  اً)(فتأمّ
تر نموده و مردم را از  تر و وسيع متأسفانه علماي ما روز به روز خرافات را عميق

اند و اسلام را كه دين تعليم و تعلّم و  دورنگه داشته صقرآن كريم و سنَّت قطعية پيامبر
اند. أما يكي از  را رواج داده» تقليد«ار گذاشته و به جاي آن تحقيق و تفكّر بوده كن

كه رئيس محاكم قضائي  »محمود عبداالله بن زيد آل«علماي بيدار معاصر به نام شيخ 
و امام موعود را مبداء و  »رشالب دينتظَر بعد سيِّ یهدلام«باشد كتابي نوشته به نام  مي» قَطَر«

 منشأ
___________________ 

 .است» أهل حقّ«منظور مذهب انحرافي  -1
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گويد مكرّر به نام مهدي در هر زمان و مكان  موهوم دانسته و مي» مهديِ«م اي به نا خرافه
غوغا برپا كرده و به بهانة مهدي موعود و به نام او اشخاص ماجراجو قيام كرده و مردم 
ساده و يا غوغاطلب و جاهلاني را دور خود جمع كرده و هيجانها ايجاد كرده و 

ون نتيجه و بدون اينكه ديني و يا حقّي را تأييد خونهاي بسياري را ريخته و آخرالأمر بد
اند. و حاصل آنكه نام  كنند مردم را به جان يكديگر انداخته و ابتلاآتي را به وجود آورده

مهدي موجب فتنه و فساد شده و عدة بسياري را به گمراهي كشانيده، بر عالم خيرخواه 
دم را اگر بتواند روشن سازد، و از اي بينديشد و مر لازم است براي دفع اين فساد چاره

ها دورسازد و بيان كند كه نام مهدي و قيام او اصلاً در كتاب خدا و كُتُب اولية  اين فتنه
اسلام نيامده، به خصوص نام او در قرآن نيامده بلكه آياتي برخلاف اين موضوع آمده 

 صفحات قبل ملاحظه شد).است، (چنانكه در 
عوام را به آن دعوت  مردم و ذكري نشده چه فايده دارد و چراكه در قرآن از ا امامي

يد براي دكانداران مذهبي كنند؟! ممكن است كسي بگو كرده و هر دوره فسادها برپا مي
هاي دليلكنند وهزاران فلسفه و شبه مي امام منتظر دعوت بهرا كه شب وروز مردم

ياردها سهم امام است، و لذا تأكيدي ها دارد و آن گرفتن ميل تراشند، فائده منطقي ميغير
و لذا همه ساله نيمة شعبان مردم را مورد دارند، براي موارد ديگر ندارند،  كه در اين

كه براي  كنند و جشنهايي دعوت به جشن و چراغاني و خرج ميليونها درهم و دينار مي
گيرند!  نمي صگيرند براي تولّد أنبياء و حتيّ براي ولادت پيامبر آخرالزمّان آن مي
كه در اسلام دستوري براي گرفتن جشن تولّد و يا عزا براي بزرگان دين اصلاً درحالي

جشن  صخداو ساير خلفاء براي روز تولّد رسول طالب نداريم حتّي علي بن أبي
 صنگرفته و همه ساله براي وفات او عزا برپا نكردند، بلكه حتيّ روز وفات رسول خدا

 .را تعطيل نكردند
خوانند و مالها به نام سهم امام  الإمام مياي بدون مدرك خود را نايبآري عده

خورند. أما مردم بايد توجه داشته باشند كه خداي تعالي به مؤمنين هشدار  گيرند و مي مي

 +داده و براي آگاهي ايشان فرموده:                  

                    _  ]اي «. ]۳۴وبة: الت
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از علماي ديني و زهدپيشگان هرآينه اموال مردم  بسياريايد همانا  كه ايمان آوردهكساني
 .)25F1(»دارند از راه خدا باز ميخودند و [آنان را]  را به ناروا مي

پس معلوم شد كه موجود منتظر براي عوام نفعي ندارد و اين همه فته و فساد از 
هاي عوامفريب ساخته علمايي است كه يك منتظر به فوت و فن روايات و دليل تراشي

كنند  و همه ساله مردم را وادار به جشنها و چراغاني و شعر خواني و خرجهاي باطله مي
 وده مشغول سازند و جيب آنان را خالي كنند.تا ايشان به اين افكار بيه

اند يا نام مهدي صريحاً  گويد: أحاديثي كه أهل سنّت روايت كرده نويسندة مذكور مي 
صحيح در آنها ذكر نشده و يا اگر ذكر شده سند آن ضعيف است، و كتب مهمي مانند 

احاديث  اند. بعضي از آن آن احاديث را به سبب ضعفشان نياورده بخاري و مسلم
است و كس ديگر نيست (چنانكه بعضي از اخبار شيعه  عيسي بن مريمگويد مهدي،  مي

و ساير  كه قرآن دلالت دارد بر وفات حضرت عيسينيز همين را گفته است درحالي
گويد، آن موعود  اند). بعضي از اخبار مي أنبياء، ولي متأسفانه مردم را از قرآن دور كرده

است!! كه زمان او گذشته و ذكر چنين اخباري » منصور دوانيقي«همان مهدي فرزند 
شود  امروز بيهوده بوده و انتظار مهدي فرزند منصور دوانيقي حماقت است (معلوم مي

هاي ايشان جعل  اند، و يكي از سياسيت عباس در جعل أحاديث مهدي شركت داشته بني
گويد مردي از أولاد حسن  يو نشر چنين اخباري بوده است). و بعضي از آن أحاديث م

است. و بيشتر آن احاديث چنين است. و البتّه بسياري از أولاد حسن بن  بن علي
در قرنهاي اولية اسلام قيام كردند، و چه بسيار مردمي كه با آنان همراهي  علي

ما أخبار كردند و جان و مال و اولادشان از بين رفتند أما متأسفانه نتيجة مفيدي نداشت. أ
است بايد دانست كه مورخين به  گويد او فرزند امام حسن عسكري اماميه كه مي

 اند او را فرزندي نبوده است. اتّفاق گفته

___________________ 
، تضاد مفاتيح الجنان با قرآناست كه دربارة اين آية شريفه رجوع شود به تحرير دوم كتاب ضرور  -1

 .67تا  64ص
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اختلاف در روايات مهدي بزرگترين دليل است كه مهدي محلّ اتّفاق نبوده و أخبار 
ي ساخته و مذكور جعلي و ساختگي است و هر دسته براي پيشرفت كار خود اخبار

(اند پرداخته
26F

1(. 
ابوالأعلي اند از جملة  اند بسيار بوده كه أخبارمهدي را جعلي وساختگي دانستهعلمايي

اي كه در كتاب خدا باشد، ندانسته و از  است كه اين عقيده را از عقايد لازمه مودودي
(ابن خلدونجمله 

27F

و از  بيامام شاطو از جمله  ابن القيمو از جمله علامة بزرگوار  )2
و از جمله  دارِقُطني) و ازجمله 480(حزء نهم، ص المارف ةدائردر  فريد وجديجمله 

و بسياري ديگر. ولي  علامة البلاغيو ازجمله  رشيد رضاو از جمله  ذهبيعالم خبير 
ايشان را  صچه بايد كرد كه تعصبات مردم، و جهل ايشان به كتاب خدا و سنتّ رسول

 ه است!.از فهم حقايق باز داشت
دين كاملي به نام اسلام آورد كه خدا دربارة آن  صگويد رسول خدا عالم مذكور مي

+فرمود:         _  :دين شما را برايتان كامل «. ]۳[المائدة
و در كتاب  . و پيامبرش آن را اجرا كرده»ساخته و نعمت خويش را بر شما تمام كردم

بالاتر و  صنكرد و عنواني براي او نياورد. آيا مهدي از محمد» مهدي«خود ذكري از 
كند؟! (نعَوذُ بِاالله). ما با داشتن كتاب خدا و  تر است و دين را از او بهتر اجرا مي مهم

، خود مسؤول و صمستغني از مهدي هستيم و پس از پيامبراكرم صسنتّ رسول او
 ن خدا را اجرا كنيم.ايم كه دي مؤظفّ

گويد هزاران نفر از علماي بزرگ آمدند و رفتند و براي ترويج دين عالم مذكور مي
ها كشيدند و اصول و فروع آن را واضح كردند بدون اينكه مهدي را ديده باشند  زحمت

و تابعين همه مسلمان بودند  صخداو يا از او اطّلاعي داشته باشند و اصحاب رسول
از مهدي خبري داشته باشند و يا نا م او را شنيده باشند. نويسنده گويد: حتّي  بدون اينكه

خود أئمة شيعه مدعيِ امامت منصوصة إلهيه نبودند و اگر اخباري درميان شيعه منتشر 

___________________ 
 . 808تا 794و 641تا623صفحة  »عرض أخبارأصول بر قرآن وعقول«رجوع شود به تحريردوم كتاب  -1

 ايم. به بعد) آورده 89ما قول او را در همين كتاب (صفحة  -2
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در كتاب  قلمدارانشده در قرن سوم ساخته و پرداخته شده چنانكه مرحوم استاد 
دلائل » عرض أخبار اصول بر قرآن وعقول«ير دوم وما درتحر »شاهراه اتّحاد«شريف 

 ايم. را ذكر كردهآن
نبوده كه مردم  صخداگويد اصلاً شأن رسول به سخن عالم مذكور باز گرديم كه مي

را به يك امام غيرمعلوم غائب وعده دهد كه هركس به نام او بتواند مردم را به قيام 
گويد:  از پيغمبرِ رحمت بعيد است و ميدعوت كند و آنها را به كشتن دهد. اين كار 

زن  كند و به دست پيره طبق اخبار شيعه اگر امام خيالي بيايد هفت سال رياست مي
شود!! حال آيا سزاوار است هزاران سال مردم را در انتظار گذارند  داري كشته مي ريش

ه به نام كند و در اثر چنين انتظاري در هر دور براي كسي كه فقط هفت سال رياست مي
او كسي مردم را به قيام دعوت كند و موجب جنگ و خونريزي شود (كه چه بسا آن 

 جنگها بيش از هفت سال طول بكشد)؟!!.

 اند چند تن از كساني كه ادعاي مهدويت كرده
 »نّابيجأبوطاهر ال«عالم مذكورنام بعضي از مدعيان مهدويت را ذكر كرده: از جملة 

واخر قرن سوم ظهور كرد، و وارد حجاز گرديد و در مكّه چه قدر رئيس قرامطه كه در ا
قتل و غارت كرد و حجرالأسود و درِ كعبه را كند و چه قدر از اشياء نفيس را غارت 

 كرد و همراه خود برد!!.
كه مرد كذّابي بود و چه قدر قتل نفوس كرد و حرمهاي  »د بن تومرتمحم«از جملة 

 عفّتي انجام داد!!. ر بيمسلمين را مباح نمود و چقد
كه جد او يهودي بود و گفت  »عبيداالله بن ميمون«از جملة مهدي ملحد(؟!) به نام 

من مهدي موعودام و عوام را به دور خود جمع كرد و بر بلاد مغرب مسلطّ شد و 
جانشينان او به نام سلاطين عبيديه مدتها بر ممالك غرب جهان اسلام مسلّط بودند و 

 بدعتها به نام اسلام ايجاد كردند!!. چه
كه به نام نايب خاص مهدي آمد و در ايران مذاهبي  »احمد اَحسائي«از جمله شيخ 

خانيه و بالاسريه و چقدر قتل نفوس و غارت اموال به وجود آورد به نام شيخيه و كريم
 داند!. شد كه خدا مي
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ريزي كرده و خود  و بهائيه را او پي كه مذهب بابيه »محمد بابعلي«و از جملة سيد 
را اولاً باب مهدي و بعداً خود مهدي دانست!! و چه قدر در ايران غوغا و جنگ و جدال 

 برپا شد و خونها ريخت و مالها به غارت رفت و هنوز فتنة او پايان نيافته است!.
مذهب قادياني در هند به نام مهدويت قيام و اقدام كرد و  »احمد قادياني«و از جملة 

 قدر قتل و غارت و فساد و فتنه برپا كرد كه هنوز هم پيرواني دارد!. را ايجاد كرد و چه
كسان ديگري نيز به همين نامها و يا به نام نائب مهدي قيام كردند و به جز جنگ و 

 جدال نتيجة مفيدي براي مسلمين نداشت.



 
 مهدي در كتب أهل سنّت

لماء، جميع أخبار مهدي كه در كتب أهل سنت آمده به قول عالم مذكور و ساير ع
باشند.  مي ضعفاتعداد محدودي است كه در كتب بسياري مكرّر شده، ولي راويانش از 

علاوه براين هر يك از أحاديث مذكور أوصاف مهدي و نام او را غيراز ديگري ذكر 
دوازده نفر از گويد  گويد ده خليفه، خبر دوم مي كرده است!! خبري به طور مبهم مي

!! خبر ) لاًجر(= گويد مردي  قريش، آنهم به طور مبهم!! خبر سوم نيز به صورت مبهم مي
؟!! »گشاده پيشاني و نوك بيني او بلند است=  ی الأنفة أقنبهی الجَأجلَ«گويد:  چهارم مي

[= گويد از خاندان من  خبر پنجم مي أفلا تعقلون؟!(اين هم شد راهنمايي أمت؟!) 
گويد نام او حارِث بن  گويد مردي أهل مدينه و خبرهفتم مي پيامبر] است، خبر ششم مي

باشند!! أما خبر نهم  كَلب مي هاي مهدي از قبيلة بني گويد: دايي حرّان و خبر هشتم مي
 د بن الحسنمحمگويد او  و خبر ديگر مي عبدااللهو نام پدر او  دمحمگويد: نام او  مي

است كه اين نامها أولاً با هم مختلف است. ثانياً همگي حواله دادن به است. پرواضح 
توان چيزي را ثابت كرد كه كتاب خدا و سنّت  مجهول است. و با اين تناقضات نمي

دربارة آن چيزي نفرموده است. مردم را نبايد سرگردان و دنيا و آخرت  صرسول
 ايشان را خراب نمود.

براي مزيد اطّلاع خوانندگان، رأي عالم شهير جهان  با توجه به قول عالم مذكور
(ترجمة  »وندمة ابن خلمقد«از جلد اول » مهدي«را دربارة  »ابن خلدون«اسلام 

» ترجمه و نشر كتاب  بنگاه«چاپ  -كه خدايش جزاي خير دهاد-» محمدپروين گنابادي«
ا تلخيص و به كتاب مذكور است) ب 644تا  607فصل پنجاه و دوم كه شامل صفحة 

صورتي كه فهم مقصود مؤلف، براي خوانندگان آسان باشد و خوانندة عادي و 
جحان قول جارح بر قول ر«آوريم لذا با توجه به قاعدة غيرمتخصص، حيران نشود، مي

ّعدا طالبين تفصيل بايد به خود كتاب مراجعه كنند. ، أقوال جارحه را ذكر نموده»لمايم أم 
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 ي و عقائدي كه مردم در اين خصوص دارند و كشف حقيقت آندربارة فاطم
(به مرور زمانآنچه درميان عموم مسلمانان 

28F

شهرت يافته اين است كه ناچار بايد در  )1
ظهور كند و دين را تأييد بخشد و عدل و داد را  صآخرالزمّان مردي از خاندان پيامبر

كشورهاي اسلامي استيلا خواهد  آشكار سازد و مسلمانان از او پيروي خواهد كرد و بر
هاي  نامند. و خروج دجال و وقايع پس از آن از نشانه مي مهدييافت و او را 

كشد يا  آيد و دجال را مي رستاخيز..... بر أثر آن است و آنگاه عيسي از آسمان فرود مي
به  دهد و در نماز آيد و او را در كشتن دجال ياري مي اينكه با ظهور مهدي فرود مي

كنند كه أئمة محدثان آنها را  كند و در اين باره به احاديثي استدلال مي مهدي اقتداء مي
 اند. تخريج كرده

كه منكر اين أمراند دربارة آنها سخن رانده و چه بسا كه با آنها به بعضي أخبار كساني
ره نقل شده اند..... ما هم اكنون در اينجا أحاديثي را كه در اين با ديگر معارضه كرده

كنيم....  هاي) منكران و مستندات آنها را ياد مي آوريم و هم مطاعن (= عيبجويي است مي
 .االله تعالی شاءَ إنتا نظر صحيح در اين باره آشكار شود، 

اند كه  گروهي از پيشوايان علم حديث أخبار مربوط به مهدي را تخريج كرده
و ابنِ ماجه و حاكم [نيشابوري] و طَبراني و اند از: ترمذي و ابوداود و بزّار  عبارت

 ابويعلي موصلي.
و ابن  اند به جماعتي از صحابه مانند علي اين گروه أحاديثي را كه تخريج كرده

عباس و ابن عمر و طلحه و ابن مسعود و ابوهريره و انََس و ابن حارِث بنِ جزء نسبت 
اند، چنانكه هم اكنون  نكران بر آنها خرده گرفتهاند كه چه بسا م اند و أسانيدي آورده داده

كنيم، چه در نزد محدثان معروف است كه جرح مقدم بر تعديل است از  آنها را ياد مي
اينرو هرگاه در بعضي از رجالِ أسانيد عيبجويي و نكوهشي از قبيل غفلت يا بدي حفظ 

ت حديث هم راه خواهد يا كمي ضبط يا ضعف يا سوء رأي بيابيم عيبهاي مزبور به صح
 يافت و آن را سست خواهد كرد.... .

___________________ 
 اند اين عقيده درميان مسلمين رواج نداشته است. كه صحابه زنده بودهدر صدراسلام و تا زمانيبه نظر ما نيز  -1
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أبوبكر بن أبوخَيثمَه [از علماي قرن سوم هجري] بنابر آنچچه سهيلي از وي نقل 
 كرده 

ترين  در گردآوري أحاديث مربوط به مهدي تتبع فراوان كرده است چنانكه گويد غريب
آورده » فوائد الأخبار«سكاف در كتاب آن أخبار از لحاظ اسناد حديثي است كه أبوبكر ا

گفت «و آن را به مالك بن أنَس از محمد بن منكدر از جابر مستند كرده است: 
فرمود: هركه مهدي را تكذيب كند كافر شده و هركه دجال را تكذيب كند  صپيامبر

 كنم نظير اين و دوبارة طلوع آفتاب از مغرب نيز چنانكه گمان مي» دروغ گفته است!
معاني را بيان كرده و همين اندازه غُلُو كافي است و خدا به صحت طريق آن به مالك بن 

(أنس داناتر است با اينكه أبوبكر اسكاف در نزد أئمة حديث متّهم و سازنده است!
29F

1(. 
1()30F2(ِذي و أبوداود سندشان را به ابن مسعود از طريق عاصم بن أبيرمالنَّجود  أما ت

اند،  تخريج كرده صاز عبداالله بن مسعود از پيامبر» زِر بن جبيش«بعه از يكي از قرّاء س
جز يك روز باقي نماند (زائده گويد) خدا آن روز را دراز اگر از دنيا به«بدين سان: 

كند تا (مردي از دودمان من يا) از خاندان مرا برانگيزد كه نام او و نام پدرش با نام  مي
دنيا «. اين لفظ أبوداود است .... و لفظ ترمذي چنين است: )31F3(»من و نام پدرم يكي است

رود مگر آنكه مردي از خاندان من كه نام او با نام من يكي است بر عرب  از ميان نمي
تا اينكه بعد، مردي از خاندانم به ولايت «و در لفظ ديگر چنين است: ». شود فرمانروا مي

حسن و صحيح است و هم آن را از طريقي و دربارة هر دو لفظ گويد حديثي ». برسد
(موقوف

32F

بر أبوهريره، روايت كرده است!..... عجلي گويد در خصوص روايات او [=  )4
وائل دربارة او اختلاف روي داده است و اين گفته اشاره به ضعف  عاصم] از زِر و أبي

حاديث روايت او از آنهاست و محمد بن سعد گويد : عاصم مردي ثقه بود ولي در أ
 كرد و يعقوب بن سفيان گويد در حديث او اضطراب است..... . بسيار اشتباه مي

___________________ 
 .كرد! منظور اين است كه وي حديث جعل مي -1
 .ها از ماست شماره گذاري -2
 (فلا تجاهل). است» حسن«نيست بلكه » عبداالله«كه نام پدر مهديِ ما درحالي -3
 برسد. صآنكه به پيامبر كه سلسلة اسناد آن به يكي از صحابه برسد بيموقوف حديثي را گويند  -4
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تخريج كرده به روايت فطرِ بنِ خَليفه  س) أبوداود در همين موضوع حديثي از علي2
اگر از «كه گفت:  صو علي از پيامبر ساز قاسم بن أبوبزهّ و او از أبوطُفَيل و او از علي

روز هم باقي نمانده باشد در آن روز خدا مردي را از خاندان من مدت دنيا بيش از يك 
برخواهد انگيخت كه زمين را پس از آنكه پر از ستمگري و بيدادگري بوده است پر 

 » ......عدل و داد كند
(گذشتيم و او مطروح بود أحمد بن عبداالله يونس گفته است ما بر فطر مي

33F

و از او  )1
گذشتم و او را مانند سگ  ديگر گفته است من بر او مي نوشتيم و بار هيچ خبري نمي

شود و أبوبكر بن عياش  گذاشتم. و دارِقُطني گفته است به قول وي استناد نمي فرومي
گفته است روايات او را تنها بدان سبب فرو گذاشتم كه وي به مذهبي ناشايست منتسب 

 (اِنتهی)يست. بود و جوزجاني گويد او منحرف از راه حقّ است و موثّق ن
سان تخريج كرده  نسبت داده و حديث را بدين س) و هم أبوداود آن را به علي3

قَيس ازشعُيب بن خالد ازأبواسحاق سبِيعي  ازهارون بن مغَيره از عمروبن أبي«است: 
كه به فرزندش حسن نگريست فرمود اين فرزندم سيد در حالي سروايت شده كه علي
اورا بدين عنوان ناميده درآينده ازنسل او مردي به جهان  صداخاست چنانكه رسول

خواهدآمد كه به نام پيامبر شما موسوم خواهد بود و در خوي به وي شباهت خواهد 
داشت ولي درخلقت به او شبيه نخواهد بود آنگاه داستان او را شرح داد كه زمين را پر 

 از داد خواهد كرد.
از مطَرَّف بن طَريف از أبوالحسن از هلال بن عمرو و هارون گفت عمرو بن أبوقَيس 

ءُ النّهر ارماوفرمود مردي از  صبه روايت از پيامبر به ما روايت كرد كه شنيدم علي
نامند و پيشرو لشكريان او مردي به نام  مي» حارث«كند كه او را  ظهور مي (جيحون)

َ خواهد بود، براي خاندان محمد (أمر) را » منصور« كند يا سلطه و  (= آماده) مي دهَّ ممُ
قدرت وتوانايي به  صسازد همچنان كه قريش به سبب رسول خدا قدرتي فراهم مي

___________________ 
 .شد يعني به او اعتناء نمي -1
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دست آورد. برهر مؤمني ياري كردن به وي واجب است. يا فرمود: اجابت دعوت او بر 
 هر مؤمني واجب است.

دربارة  أبوداود در اين حديث سخني نگفته و سكوت كرده است ولي در جاي ديگر
گفته است كه او از فرقة شيعه است و سليماني گفته است دربارة او بايد تأمل » هارون«

گفته است قوي نيست و در حديث او » قَيس  عمرو بن أبي«كرد. أبوداود در خصوص 
منقَطع است چنانكه  سشود. ذَهبي گفته است ....... روايت وي از علي خطا ديده مي

 ارون بن مغَيره نيز بر همين صفت است.روايت أبوداود از ه
اند  الحسن و هلال بن عمرو مجهول (= سند) دوم أبو ودربارة زنجيرروايت

وأبوالحسن شناخته نشده است به جز اينكه مطَرَّف بن طَريف از او روايت كرده 
 (اِنتهی)است!.
4لمَه و نيز ابن ماجه و حاكم در مستد  ) و هم أبوداود از أمبن س رك از طريق علي

اند كه گفت  اند: از سعيد بن مسيب از أم سلمَه روايت كرده نفيل بدين سان تخريج كرده
 .»مهدي از خاندان من از نسل فاطمه است«گفت:  مي صشنيدم پيامبر

ماجه مهدي را از  أبوداود اين گفته را بيان كرده و بر آن خاموشي گزيده است و ابن
دربارة مهدي سخن  صاست و لفظ حاكم چنين است: شنيدم رسولنسل فاطمه آورده 

گفت و فرمود ظهور او حق است و او از خاندان فاطمه است و در تصحيح و تخطئة  مي
جعفر عقيلي آن را ضعيف دانسته و گفته است علي بن نفيل  آن گفتگو نكرده است. أبو

 شناخته نشده است. توان كرد و جز به همين حديث را بر اين حديث تبعيت نمي
الخليل  ) و هم أبوداود از أم سلمَه حديث ديگري تخريج كرده به روايت صالح أبو5

هنگام مرگ يكي از «از يكي از يارانش و او از أم سلمَه و او از پيامبر كه فرموده است: 
رود و  دهد و مردي از أهل مدينه گريزان به سوي مكّه مي خلفا اختلافي روي مي

كه او اكراه دارد، آورند درحالي آيند و اورا بيرون مي از مردم مكّه نزد وي مي گروهي
كنند. آنگاه لشكرياني  سپس ميان ركن (= حجرُالأسود) و مقام [ابراهيم] با او بيعت مي

دارند ولي آنها در صحراي ميان مكّه و مدينه به زمين  ازشام براي نبرد با او گسيل مي
كنند آن وقت أبدال [گروهي از  ي كه مردم اين وضع را مشاهده ميروند و هنگام فرو مي
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(اولياء االله كه حق تعالي عالم را به وجود ايشان قائم دارد
34F

] شام و گروههاي مردم عراق )1
هاي او از قبيلة كلب  كنند! سپس مردي از قريش كه دايي روند و با او بيعت مي نزد او مي

شود و آن لشكريان بر آنها غلبه  سوي آنان گسيل مي آيد و لشكرياني به هستند پديد مي
يابند و كساني حسرت خواهند برد كه غنائم كلبيه را نبينند، آنگاه آن مرد به تقسيم  مي

كند و  رفتار مي صپردازد و درميان مردم بر وفق سنّت پيامبر ايشان ثروت مي همة آن
ماند و آنگاه فوت  درميان مي شود و مدت هفت سال اسلام در سراسر زمين مستقرّ مي

 ».خوانند كند و مسلمانان بر او نماز مي مي
اند كه وي نُه سال زندگي خواهد  أبوداود گفته است كه برخي از هشام روايت كرده

اند كه حديث مزبور به  اند هفت سال بسر خواهد برد..... برخي گفته كرد و گروهي گفته
اند كه اين روايت قتاده از أبوالخليل است و  گفته روايت قتاده از أبوالخليل است و گاه

. [و با شود است و آن را معنعن كرده است و حديث مدلَّس پذيرفته نمي )35F2(سدلّمقتاده 
اينكه در اين حديث تصريحي دربارة نا م مهدي نيست] أبوداود در فصول و ابواب 

 مهدي به صراحت جديث را آورده است!.
حديثي تخريج كرده و حاكم [نيشابوري] هم از وي تبعيت نموده  ) و هم أبوداود6

است بدين سان كه از طريق عمران قَطّان و او را قَتاده و او از أبونصره و او از أبوسعيد 
مهدي از من است، گشاده پيشاني است و «گفته است كه  صخُدريِ به روايت از پيامبر

را پر از عدل و داد خواهد كرد از آن پس كه  نوك بيني او بلند خواهد بود. وي زمين
 ».كند ستمگري و جور آن را فرا گرفته باشد و هفت سال فرمانروايي مي

گويد و عبارت حاكمِ [نيشابوري]  اين است عبارت أبوداود و سخني در اين باره نمي
مهدي از خاندان ماست بلند بيني است و نوك آن بلند و گشاده پيشاني «چنين است: 

كند از آن پس كه ستمگري و جور آن را فرا  واهد بود زمين را از داد و عدل پر ميخ
زيِد و دست چپ و دوانگشت شست و ابهام دست راستش  گرفته باشد، بدين سان مي
___________________ 

 .اند! شود اين قصه را أهل تصوف جعل كرده معلوم مي -1

آن است كه راوي در مورد روات قبل از » مدلَّس«و حديث » تدليس برادر كذب است«مورد اتفّاق است كه  -2
كند و طبعاً حديث مدلَّس مردود  مسائل مربوط به حديث، واقعيت را مخفي و يا تحريف مي خود و يا ساير

 .است
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» عمران قَطّان«دربارة استدلال به أحاديث »..... را گشود و سه انگشت ديگر را بست
نوان استشهاد و نه به طور اصالت روايت كرده اختلاف نظر است و بخاري از او به ع

نمود و يحيي بن معين دربارة او ..... گفته  است و يحيي قَطّان از او نقل روايت نمي
است: چيزي نيست. (= ارزشي ندارد) ...... يزيد بن زريع گفته است او مردي از 

دانسته  ه را روا ميحروريه [= گروهي از خوارج] بوده و شمشير كشيدن برروي أهل قبل
و نسائي گفته است: ضعيف است ..... أبوعبيد آجري گويد ...... از أبوداود شنيدم است! 

كه او را نام برده و گفته : ضعيف است وي در زمان ابراهيم بن عبداالله بن حسن فتواي 
 شديدي داده كه موجب خونريزي شده است.

درِي از طريق زيد عمي و او از ) ترمذي و ابن ماجه و حاكم از أبوسعيد خ7ُ
اند كه وي گفته است بيم  أبوصديق ناجي و او از أبوسعيد خُدري خبري تخريج كرده

 صبعضي از وقايع روي دهد از اين رو از پيغمبر خدا صداشتيم كه پس از پيامبرما
 كند و پنج سال در ميان أمت من مهدي ظهور مي«در اين باره سؤال كرديم و او فرمود: 

زِيد يا هفت يا نُه به ترديد زيد شكّاك (يعني همان راوي) معدود را بر آن بيفزاي.  مي
آيند و  گفت پرسيديم: مقصود چيست؟ گفت: سالهايي. پس كسان نزد مهدي مي

گويند: اي مهدي به ما بخشش كن. مهدي در دامان جامة او تا حدي كه بتواند حمل  مي
 ».ريزد! كند درهم و دينار مي

آيد اگر دوران  مهدي درميان أمت من پديد مي«بير ابن ماجه و حاكم چنين است: تع
ظهور او كوتاه باشد هفت و گرنه نه سال خواهد بود و آنگاه امُت من در آن روزگار 

هاي خود را  شوند كه هرگز نظير آن شنيده نشده است. زمين طعمه چنان متنعم مي
شود و ثروت در آن روزگار خرمن وار در  وخته نميدارد و چيزي از آنها اند ارزاني مي

گويد: اي مهدي  آيد و مي دسترس مردم خواهد بود بدان سان كه فلان مرد نزد مهدي مي
 گويد: برگير! (انتهي) .... . چيزي به من ببخش و او مي

أبوحاتم حديث او [= زيد عمي] را ضعيف دانسته و گفته است أخبار او را 
كنند و يحيي بن معين در روايت ديگر گفته است [كه  بدانها استدلال نمينويسند ولي  مي

نويسند ولي ضعيف است.....  او] چيزي نيست و بار ديگر گفته است حديث او را مي
أبوزرعه گفته است: قوي نيست و حديث او سست و ضعيف است..... و نسائي گفته 
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كه از آنها روايت  و كساني است: ضعيف است و ابن عدي گفته است: عموم روايات
كرده است ضعيف هستند با اينكه شعُبه از او روايت كرده است و شايد بتوان گفت كه 

 شعبه از كسي ضعيفتر از وي روايت نكرده است.
و ممكن است گفته شود كه حديث ترمذي به منزلة تفسيري براي روايتي شده است 

ن عبارت از حديث جابر است كه گفته كه مسلم آن را در صحيح خود آورده است و آ
اي خواهد بود كه مال را چون  فرمود: در پيايان روزگارِ أمت من خليفه صرسول«است 

از «و هم از حديث أبوسعيد كه گفت: » بخشد چنانكه به شمار نيايد! خاك به مردم مي
طريق  و نيز از» خلفاي شما خليفه اي خواهد بود مال چون خاك به مردم ارزاني دارد

اي  گفت: در آخرالزمّان خليفه صپيامبر«سان روايت شده است:  ديگري از آنان بدين
در أحاديث مسلم  نتهی)(اِ ». شمرد كند و آنها را نمي ها را تقسيم مي خواهد بود كه ثروت

 نام مهدي ياد نشده و دليلي هم در دست نيست كه نشان دهد مراد از آنها، مهدي است.
ان حديث را از طريق عوف أعرابي و او از صديق ناجي و وي از ) حاكم نيز هم8

فرمود:  صپيامبر«كه أبوسعيد گفت: سان روايت كرده است أبوسعيد خُدري بدين
شود آنگاه از  كه زمين پر از جور و ستم و تجاوز مي دهد مگر هنگامي رستاخيز روي نمي

كند چنانكه پر از جور و  داد مي آيد كه زمين را پر از عدل و خاندان من مردي پديد مي
حاكم دربارة اين حديث گفته است اين روايت بر شرط شيخين (مسلم ». ستم شده بود

اند. و هم حاكم حديث ياد  و بخاري) صحيح است و آنها حديث مزبور را تخريج نكرده
ز أبوسعيد به روايت از أبوالصديق ناجي و او به نقل ا» سليمان بن عبيد«كرده را از طريق 

در پايان روزگار أمت من مهدي پديد «گفته است:  صخُدري روايت كرده كه رسول
دهد و مال را از  كند و زمين گياه خود را بيرون مي آيد و خدا بر او باران نازل مي مي

يابند و ملتّ اسلام به مرحلة  دارد و چهار پايان فزوني مي روي صحت به مردم ارزاني مي
و حاكم دربارة اين حديث گفته » زِيد و او هفت يا هشت سال ميرسد  عظمت مي

اند. با  صحيح است بر شرط شيخين ( مسلم و بخاري) ولي آنها آن را تخريج نكرده
 اينكه سليمان بن عبيد كسي است كه هيچ كس سنّتي از او تخريج نكرده است..... .

وسي به روايت از حماد بن آنگاه حاكم همين حديث را بار ديگر از طريق أسد بن م
هارون عبدي و آنها از أبوالصديق ناجي و وي از  سلمه و او به نقل از مطَر وراق و أبو
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شود آنگاه  فرمود: زمين پر از ستم و جور مي صپيامبر«أبوسعيد روايت كرده است كه 
ن را پر از كند و زمي آيد و هفت يا نُه سال فرمانروايي مي مردي از خاندان من پديد مي

حاكم دربارة آن گفته ». سازد از آن پس كه پر از جور و ستم بوده است عدل و داد مي
است: اين حديث بر شرط مسلم است و آن را برشرط از اين رو قرارداده است كه او 
حديث را از حماد بن سلمه و شيخ وي مطَرِ وراق تخريج كرده است ولي از شيخ ديگر 

ي تخريجي نكرده است و او بسيار ضعيف و متّهم به دروغگويي وي أبوهارون عبد
است و نيازي نيست كه أقوال أئمة حديث را دربارة تضعيف او به تفصيل بياوريم. أما 

كه از حماد بن سلمه حديث را روايت كرده است ملقبّ به أسد السنّه » أسد بن موسي«
كرد  است او از ثقاتي است كه اگر تصنيف نميباشد ..... أبوداود..... گفته  (شير سنتّ) مي

 بهتر بود و أبومحمد بن حزم دربارة وي گفته است: حديث وي منكَر است.
) طَبراني همان حديث را در معجمِ أوسط خود به روايت أبو الواصل از عبدالحميد 9

خاندان بن واصل و او از أبوالصديق ناجي و وي از حسن بن زيد سعدي يكي از أفراد 
 صشنيدم پيامبر«سعيد گفته است:  بهدلَه و او از أبوسعيد خُدري نقل كرده كه أبو

به خاطر او  آيد كه قائل به سنّت من است خداي فرمود: مردي از أمت من بيرون مي
كند و به  كند و زمين بركت و خير خود را آشكار مي از آسمان باران رحمت نازل مي

شود از آن پس كه پر از جور و ستم بود. و براين  د و عدل ميسبب او زمين پر از دا
 ».آيد كند و به بيت المقدس فرود مي أمت مدت هفت سال فرمانروايي مي

اند  طَبراني دربارة اين حديث گفته است: جماعتي آن را از أبوالصديق روايت كرده
ق و أبوسعيد كسي را ولي جز أبوواصل هيچ يك از راويان اين خبر، ميان أبوالصدي

واسطه قرار نداده است چه او حديث را از حسن بن يزيد و وي از أبوسعيد آورده 
را نام برده ولي بيش از آنچه در اين » حسن بن يزيد«حاتم اين  است. (انتهي) ابن أبي

اسناد از أبوسعيد روايت آورده است و أبوالصديق از وي روايت كرده است سخني 
گفته است كه وي » ميزان«ته و او را معرّفي نكرده است و ذَهبي در دربارة او نگف

ناشناس (مجهول) است..... و أما ابوالواصل كه حديث را از ابوالصديق روايت كرده 
 كسي است كه هيچ كس سنّتي از وي تخريج نكرده است...... .
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() ابن ماجه10
36F

يج كرده حديثي بدين سان تخر» سنن«در كتاب خود موسوم به  )1
زياد از ابراهيم از علقمَه از عبداالله كه  از عبداالله بن مسعود از طريق يزيد بن أبي«است: 

هاشم پديد آمدند و همين كه  بوديم ناگاه جواناني از بني صكه نزد پيامبر گفت: هنگامي
آنان را ديد اشك از ديدگانش فرو ريخت و رنگ از رخسارش پريد. عبداالله  صپيامبر

سان باشي.  بينيم كه دوست نداريم بدين فتم ما همچنان در چهرة تو گرفتگي ميگويد: گ
گفت: ما خانداني هستيم كه خدا براي ما به جاي اين دنيا، آن جهاني را برگزيده است و 

ها خواهند شد تا آنكه  خانماني ها و بي خاندان من پس از مرگ من گرفتار بلايا و آوارگي
آيند كه داراي بندها و درفشهاي سياه خواهند بود و آنها  يد مياي از سوي خاور پد طائفه

كنند از اين رو به  كنند ولي خواستهاي ايشان را اجابت نمي درخواست خير و نيكي مي
دارند  هاي ايشان را به آنان ارزاني مي شوند و آنگاه خواسته خيزند و پيروز مي نبرد بر مي

سپارند و  آنكه زمام أمور را به مردي از خاندان من ميپذيرند تا  ولي آن طائفه آنها را نمي
بودند، پس   كند چنانكه آن را پر از جور و ستم كرده او زمين را آكنده از داد و عدل مي

هركس از شما آن دوران را درك كند بايد به سوي آنان بشتابد هرچند خيزان و افتان 
 برروي برف باشد. (انتهي)

يزيد بن «، معروف به حديث رايات است و راوي آن اين حديث در نزد محدثان
زياد گفته است او مردي رفاع بود يعني  باشد و شعُبه دربارة يزيد بن أبي مي» زياد أبي

(أحاديثي را كه ناشناخته بود مرفوع
37F

داد! و محمد بن فضل گفته است وي از  قرار مي )2
ست وي حافظ نبوده و بار پيشوايان بزرگ شيعه بوده است و احمد بن حنبل گفته ا

___________________ 
است تا بدان حد كه مورد » سننَِ ابن ماجه«لازم به ذكر است كه درميان صحاح ستّه، كم اعتبارترين كتاب،  -1

اند و مؤلّف  مي را بر آن ترجيح دادهمالك و برخي سنن دارِ» موطّأ«اختلاف علماي حديث واقع شده و بعضي 
كه احايث پيامبر را از كتب مختلف جمع آوري كرده و همچنين  »صجامع الأصول في احاديث الرسول«

از نقل  »صالتاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول«مؤلّف كتاب شهير » منصور علي ناصف«شيخ 
مايي از قبيل جلال الدين سيوطي و سايرين آن را نسبت به اند و عل احاديث سننَ ابن ماجه صرف نظر كرده

كه ابن ماجه در نقل آنها متفرّد است، ضعيف  اند احاديثي ساير صحاح و سننَ، كم اعتبارتر شمرده و برخي گفته
 .و معيوب اند!

 .مذكور نباشد حديثي است كه سند آن كامل نباشد يعني از وسط يا آخر سند آن نام يك يا چند تن» مرفُوع« -2
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ديگر گفته است حديث او اين نيست و يحيي بن معين گفته: ضعيف است.... و ابوزرعه 
كنند و أبوحاتم گفته است قوي  نويسند و بدان استدلال نمي گفته است حديث او را نمي

شمردند....  نيست و جوزجاني گفته است: شنيدم كه رجال حديث أخبار او را ضعيف مي
. 

اند  اند و أئمة ايشان تصريح كرده خلاصه أكثر رجال حديث او ر به ضعف نسبت داده
حديثي كه از ابراهيم از علقمَه از عبداالله روايت كرده است و معروف به حديث رايات 

اند: چيزي  باشد و وكيع بن جرّاح و همچنين أحمد بن حنبل گفته است ضعيف مي
در ضمن أحاديث ضعيفان آورده است و ذَهبي گفته نيست..... عقيلي اين حديث را 

 است صحيح نيست.
ياسين «تخريج كرده زنجير سند آن چنين است:  س) ابن ماجه حديثي از علي11

 صعجلي از ابراهيم بن محمد بن حنيفه از پدرش از جدش روايت كرده كه پيامبر
يك شب جهان را  فرمود: مهدي از ما خاندان رسالت است كه خدا به وسيلة او در

 ».كند! اصلاح مي
...... بخاري گفته است در آن نظر است و اين جمله در اصطلاح بخاري از تضعيف 

و ذَهبي در » كامل«كند و ابن عدي در  بسيار شديد در خصوص اشخاص حكايت مي
اند ولي بر سبيل انكار وي و ذَهبي گفته است او به همين  اين حديث را آورده» ميزان«

 ديث معروف است.ح
 صتخريج كرده كه وي به پيامبر س) طَبراني در معجمِ أوسط حديثي از علي12
اي رسول خدا، آيا مهدي از ماست يا از ديگران؟ پيامبر فرمود بلكه مهدي از «گفت: 

كند همچنان كه به ما آغاز كرد و به ما مردم را از  ماست، خدا به ما جهان را ختم مي
كند  هاي آشكار تأليف قلوب مي خشد و به وسيلة ما پس از دشمنيب شرك رهايي مي

همچنان كه به وسيلة ما پس از دشمني ناشي از شرك، دلهاي آنان را به هم نزديك كرد 
گفت: آيا مردم آن زمان مؤمن خواهند بود  سو آنان را يكدل و متّحد ساخت. آنگاه علي

 (انتهي)». كافر خواهند بوديا كافر؟ پيامبر فرمود: گروهي مفتون و گروهي 
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(عبداالله بن لَهِيعه«در زنجير سند اين روايت نام 
38F

آمده كه ضعيف است و همه او را » )1
شود كه از عبداالله هم  شناسند و هم نام عمرو بن جابر حضرمَي ديده مي براين صفت مي

و ضعيف تر است و احمد بن حنبل گويد: از جابر أحاديث منكري روايت شده است 
ام كه او دروغگو بوده و نَسائي گفته: مورد اعتماد نيست و هم گفته است:  من خبر يافته

درميان أبرهاست  گفت علي ابن لَهيعه شيخي أحمق و سست خرد بوده است كه مي
گفت: آن علي است  ديد، مي كه با ما نشسته بود همين كه ابري در آسمان مي و درحالي

 كه درميان ابر گذشت !.
فرمود: در  صپيامبر«حديثي تخريج كرده است كه:  سطَبراني از علي )13

گردند كه به  شوند و چنان ناپديد مي آيد كه مردم آواره مي اي پديد مي آخرالزمّان فتنه
شود پس مردم  دست آوردن آنان مانند به دست آوردن زر در كان (= معدن) دشوار مي

آنان را نكوهش كنيد زيرا درميان مردم شام  شام را ناسزا مگوييد بلكه فتنه انگيزانِ
(أبدال

39F

برند، ديري نخواهد گذشت كه ابري پر از رعد و برق و بيمناك از  هم به سر مي )2
آسمان به مردم شام نازل خواهد شد بدان سان كه همة مردم را پراكنده خواهد كرد و 

برخيزند بر ايشان چيره چنان مرعوب خواهند گرديد كه اگر روباهان هم با آنان به نبرد 
كند كه سپاهيان او سه رايت  خواهند شد و در اين هنگام كسي از خاندان من قيام مي

(بند) خواهند داشت، آنكه زياده گويد پانزده هزار و آنكه كم گويد دوازده هزار بر 
شمارد و شعار ايشان أمت أمت (يعني بكُش بكُش) خواهد بود! و هفت رايت (بند) با 

شوند و در زير هر بندي مردي است كه خواستار پادشاهي است پس  ن روبرو ميايشا
كشد و ألفت و نعمت و سرزمين دور و نزديك و رأي و تدبير  خدا همة آنان را مي

 (انتهی)». گرداند مسلمانان را به آنان باز مي
باشد و حال او معروف  در زنجير حديث عبداالله بن لَهِيعه است كه ضعيف مي

 ت.....اس

___________________ 
 .نيز از اوست 23و  18روايت  -1

 كتاب حاضر مراجعه شود. 92به حاشية صفحة  -2
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به روايت أبوالطُّفَيل از محمد بن حنفيه حديثي  س) حاكم در مستدرك از علي14
بوديم مردي  سروزي در نزد علي«تخريج كرده است كه محمد بن حنفيه گفته است: 

دربارة مهدي از وي سؤال كرد علي گفت: هيهات! سپس با بست و گشاد دست شمارة 
كه اگر مرد بگويد  اين أمر در آخرالزمّان خواهد هنگامي هفت را نشان داد و آنگاه گفت:

هاي ابر  آورد كه مانند تكّه شود! و خدا براي مهدي قومي گرد مي خدا، كشته مي
سازد و همه يكدل و يكرأي  اند ولي خدا دلهاي آنان را به هم نزديك مي پراكنده

كه  يك از كسانييچسبب داخل شدن هكس وحشت ندارند و بهباشند چنانكه از هيچ مي
گردند شمارة آنان به اندازة جنگ آورانِ بدر  شوند شاد و مغرور نمي داخل ايشان مي

است نه در گذشته كسي بر ايشان سبقت جسته و نه در آينده نظير آنان پيدا خواهد شد 
و شمارة آنان به اندازة أصحاب طالوت خواهد بود كه با ا و از رود گذشتند. أبوالطُّفَيل 

خواهي آن را بداني؟ گفتم آري. گفت: مهدي از ميان اين  گويد: ابن حنفيه پرسيد آيا مي
آيد. گفتم ناچار به خداي  دو كوه [ابوقُبيس و أحمر كه در مكّه واقع اند] بيرون مي

سوگند اينجا را ترك نخواهم كرد تا هنگامي كه زنده باشم و او در آنجا يعني مكّه 
 ».درگذشت

اسحاق است و بخاري براي او  زنجير اسناد آن نام عمار ذَهبي و يونُس بن أبي..... در 
به عنوان استدلال حديثي تخريج نكرده بلكه به قول او استشهاد جسته است گذشته از 

 شود..... . اينكه بدين موضوع تشيع عمار ذهبي هم ضميمه مي
ه زنجير اسناد آن چنين تخريج كرده ك س) ابن ماجه حديثي از أنَس بن مالك15
بن عمار  مةسعد بن عبدالمجيد از جعفر و او از علي بن زياد يمامي و او از عكرِ«است: 

و وي از اسحاق و او از عبداالله بن مسعود و او از أنَس روايت كند كه أ نس گفت 
گفت: ما فرزندان عبدالمطّلب بزرگان و سادات أهل  مي صشنيدم رسول خدا

 (انتهی) ».من و حمزه و علي و جعفر و حسن و حسين و مهدي ايم، بهشت
اند و أبوحاتم رازي  عكرمِة بن عمار.... برخي او را ضعف و برخي او را موثّق دانسته

شود مگر آنكه به سماع آن تصريح  گفته است او مدلّس است و حديث او پذيرفته نمي
دانيم او كيست..... و أما  گفته است نمي» زانمي«، ذَهبي در »علي بن زياد«كند. و دربارة 
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سعد بن عبدالحميد..... ثَوري سخناني در خصوص او ياد كرده است گويند بدان سبب 
كند و ابن حبان گفته  دهد و خطا مي كه ثوري ديده است او دربارة مسائلي فتوي مي

استدلال است او از كساني است كه خطاي وي فاش است و از اين رو به گفتة او 
شود و احمد بن حنبل گفته است سعد بن عبدالحميد مدعي است كه عرضه كردن  نمي

كه مردم منكر اين ادعاي او هستند و  كتب مالك را سماع كرده است در صورتي
 گويند او در بغداد است و به حج نرفته پس چگونه آنها را سماع كرده است؟!. مي

ه روايت مجاهد از ابن عباس و موقوف بر وي ) حاكم در مستدرك خود حديثي ب16
(رسد نمي صكه به پيامبر [يعني حديثي

40F

مجاهد گفته است كه «] تخريج كرده است: )1
شنيدم كه تو مانند اعضاي خاندان پيامبري، اين حديث  عبداالله بن عباس گفت اگر نمي

آن را به كساني مانَد و  كردم. مجاهد گفت اين گفتار در پرده مي را براي تو نقل نمي
گويم كه از شنيدن آن اكراه دارند سپس گفت عبداالله بن عباس گفت چهارتن از ما  نمي

اند: سفّاح و منذر و منصور و مهدي! مجاهد گفت: اين چهار تن را براي  خاندان پيامبر
من تشريح كن. ابن عباس گفت: أما سفّاح چه بساكه ياران و أنصار خود را بكشد و از 

بخشد و حال آنكه به نظر  كراني به مردم مي شمن خود درگذرد(!!) و أما منذر ثروت بيد
دارد و أما منصور نيمي  خودش عظمي ندارد و مقدار اندكي از آن مال براي خود نگه مي

شود و همچنانكه دشمنان  اعطا شده بود به وي اعطا مي صاز نصرتي كه به پيامبر خدا
اه راه از وي در بيم بودند دشمنان منصور هم تا مسافت يك ماه پيامبر تا مسافت دو م

راه از وي در هراس خواهند بود. و أما مهدي كسي است كه زمين را پر عدل و داد 
كند از آن پس كه آكنده از جور و ستم بوده است و بهائم از درندگان آسوده  مي
(شوند مي

41F

دهد و [آن] زر  را بيرون مي هاي جگر (= زر و سيم درون) خود و زمين پاره )2
 (انتهی)». باشد و سيم همانند ستوني در بزرگي مي

___________________ 
 .كتاب حاضر 90صفحة  4ر.ك حاشية شمارة  -1

 .شوند؟!! يعني درندگان گياهخوار مي -2
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..... اين حديث..... به روايت از اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر است كه وي از 
پدرش نقل كرده و اسماعيل ضعيف است و پدرش ابراهيم هرچند مسلم براي او 

 اند. و را به ضعف نسبت دادهرجال حديث ا بيشترحديث تخريج كرده است ولي 
 ص) ابن ماجه از ثَوبان حديثي تخريج كرده كه ثَوبان گفته است رسول خدا17

باشند در دوران بزرگي شما به نبرد بر  سه تن كه هرسه فرزند خليفه مي«فرمود: 
شوند آنگاه رايات (بندهاي) سياه از جانب مشرق  خيزند و در نزد شما كشته مي مي

اند. آنگاه  كشند كه هيچ قومي را بدان سان نكشته شوند و شما را آنچنان مي برافراشته مي
سخني فرمود كه آن را به ياد ندارم سپس گفت هرگاه او را ببينيد با وي بيعت كنيد و به 

». سوي او بشتابيد هرچند به زانو برروي برف باشد چه او مهدي خليفة خداست!
 (انتهی)

شود كه ذَهبي و  ديث] نام اَبوقلابة جِرمي هم ديده مي..... در زنجير اسناد [اين ح
اند و هم در ز نجير اسناد آن نام سفيان ثَوري است كه  ديگران وي را مدلّس دانسته

مشهور به تدليس است و هر يك از آن دو تن به ذكر زنجير حديث پرداخته و حديث 
از اين رو حديث آنان را  اند و را معنعن آورده و تصريح به سماع حديث نكرده

پذيرند و هم نام عبدالرّزاق بن همام در زنجير اسناد آن وجود دارد كه به تشيع  نمي
معروف بوده و در پايان دوران زندگي كور شده و أحاديث را با هم آميخته است! ابن 

ا او عدي گفته است كه عبدالرّزاق دربارة فضائل أحاديثي نقل كرده است كه هيچ كس ب
 (انتهی)اند.  بر آنها موافقت نكرده و او را به تشيع نسبت داده

) و ابن ماجه به روايت از عبداالله بن حارث بن جزء زبيدي حديثي تخريج كرده 18
(كه از طريق ابن لَهيعه

42F

و او را ابوزرعه و وي از عمرو بن جابر حضرمَي و او از عبداالله  )1
مردمي از مشرق بيرون «گفت:  صست كه پيامبربن حارث بن جزء روايت كرده ا

گذارند يعني سلطنت و قدرت او را مستحكم  آيند و براي مهدي كار را بنيان مي مي
 ».كنند! مي

___________________ 
 .نيز هست 23و  12وي را وي حديث شمارة  -1
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طبراني گفته است اين حديث را تنها لَهيعه روايت كرده است و ما در ضمن حديث 
ياد كرديم كه ابن لَهيعه كه آن را طبراني در معجمِ أوسط خود تخريج كرده بود  علي

 تر است!. ضعيف است و هم ياد آور شديم كه شيخ وي عمرو بن جابر از وي ضعيف
) بزّار در مسند خود و هم طبراني در معجم أوسط خويش از أبوهريره حديثي 19

روايت كند كه  صاند كه عبارت آن از طبراني است و أبوهريره از پيامبر تخريج كرده
هدي ميان أمت من خواهد بود اگر دوران فرمانروايي او كوتاه باشد م«فرموده است: 

هفت وگرنه هشت وگرنه نه سال(؟!) خواهد بود. أمت من در روزگار وي چنان متنعم 
پي بر ايشان باران خواهد فرستاد  در  اند. آسمان پي خواهد شد كه همانند آن متنعم نشده

وار در دسترس  نخواهد كرد و ثروت خرمن و زمين هيچ يك از گياهان خود را ذخيره
گويد: اي مهدي مرا ثروتي بخش  خيزد و مي مردم قرار خواهد گرفت چنانكه مرد بر مي

 ».گويد: برگير! و او مي
اند اين حديث را تنها محمد بن مروان عجلي نقل كرده و بزّار  بزّار و طبراني گفته

بعت كرده باشد..... ابوزرعه گفته است افزوده است كه معلوم نيست هيچ كس او را متا
حديث او نزد من پذيرفتني نيست و عبداالله بن أحمد بن حنبل گفته است ديدم محمد 

كند و من حضور داشتم و به عمد آنها را ننوشتم و  بن مروان عجلي أحاديثي را نقل مي
گويي ابن حنبل  نوشتند و آنها را فرو گذاشتم و حال آنكه برخي از اصحاب ما آن را مي

 با اين بيان او را تضعيف كرده است.
) ابويعلي موصلي در مسند خود به روايت از أبوهريره حديثي بدين سان تخريج 20

به من خبر داد كه رستاخيز پديد  صأبوهريره گفت دوست من أبوالقاسم«كرده است: 
آنقدر مردم را  آيد مگر آنكه درميان مردم مردي از خاندان من ظهور كند و او نمي

كند؟ فرمود: پنج ودو!  انگيزد تا به حقّ باز گردند. پرسيدم: چه مدتي فرمانروايي مي برمي
 (انتهي)». دانم!! گفتم: مقصود از پنج ودو چيست؟ گفت: نمي

هرچند در اين سند نام بشير بن نَهِيك است، بدان استدلال نتوان كرد و أبوحاتم 
مرجابن رجاء «شود..... در زنجير اسناد آن نام  دلال نميدربارة آن گفته است بدان است

اند..... و يحيي بن معين او را  شود كه دربارة وي اختلاف كرده هم ديده مي» يشكُري
 ضعيف دانسته.... .
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) ابوبكر بزاّر در مسند خويش و هم طبراني در معجم كبير و أوسط خود حديثي 21
فرمود:  صقُرهّ گفت پيامبر«اند كه  ن تخريج كردهبن اياس بدين سا ةبه روايت از قُرَّ

هرآينه زمين پر از جور و ستم خواهد شد و هرگاه چنين شود خدا مردي از ميان 
(خاندان من برخواهد انگيخت كه نام او نام من و نام پدرش نام پدر من خواهد بود

43F

و  )1
ستم بوده است. در  او زمين را پر از داد و عدل خواهد كرد از آن پس كه پر از جور و

آن هنگام آسمان به هيچ رو از باران دريغ نخواهد كرد و زمين هيچ يك از گياهان خود 
را نخواهد اندوخت وي درميان شما هفت يا هشت يا نه يعني سالياني درنگ خواهد 

 (انتهی)». كرد
در زنجير سند اين حديث نام داود بن محبر بن قحزم به روايت از پدرش ديده 

 د كه هر دو بسيار ضعيف اند.شو مي
) طبراني در معجم أوسط خود حديثي به روايت از أم حبيبه بدين سان تخريج 22

گفت: مردمي از سوي مشرق  مي صأم حبيبه گفت شنيدم رسول خدا«كرده است: 
آيند و در جستجوي مردي هستند كه نزديك خانة خداست و همين كه به  بيرون مي
برد و آنان كه عقب مانده باشند نيز همين  ين آنان را در خود فرو ميرسند زم بيابان مي

اي پيامبرخدا كساني كه از روي   برد. گفتم كه بدان سرزمين برسند زمين آنان را فرو مي
شوند؟ فرمود آنها هم به سرنوشت  روند به چه سر نوشتي گرفتار مي اكراه بيرون مي

انگيزاند ولي هر كسي را بروفق  م را بر ميگردند سپس خدا مرد ديگر مردم دچار مي
 (انتهی)». نيتي كه دارد

در زنجير اسناد اين حديث نام سلمة بن أبرَش است كه ضعيف است و هم نام 
محمد بن اسحاق كه مدلّس است و حديث را معنعن روايت كرده است و چنين حديثي 

 د.شود جز اينكه سماع آن را تصريح كن پذيرفته نمي
ابن عمر گفت «حديثي بدين سان تخريج كرده است كه » ابن عمر«) طبراني از 23
طالب در دست چپ و  درميان چند تن از مهاجران و أنصار بود و علي بن أبي صپيامبر

عباس در دست راست وي بودند، ناگاه عباس و مردي از أنصار با يكديگر به بدگويي و 
___________________ 

 (فلاتجَاهل). درحاليكه نام پدرِ مهديِ ما، حسن است نه عبداالله -1
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 صخويي كرد. آنگاه پيامبراز أنصار بود با عباس درشتنكوهش پرداختند و آن مرد كه 
دست عباس و دست علي را در دستان خود گرفت و گفت در آينده از پشت اين (= 
عباس) كسي بيرون خواهد آمد كه ز مين را پر جور و ستم خواهد كرد و از پشت اين 

زگار را در يابيد بر (= علي) كسي كه زمين را پر عدل و داد خواهد نمود و هرگاه آن رو
آيد روي آ وريد، چه او  شماست كه به جوان تميمي كه از سوي مشرق بيرون مي

 (انتهی)». علمدار مهدي خواهد بود
(عبداالله بن لَهيعه«در ز نجير اسناد اين حديث نام عبداالله عمري و 

44F

است كه هر دو » )1
 ضعيف اند.

 صبن عبداالله به روايت از پيامبر ) طبراني در معجم أوسط خود حديثي از طلحه24
ديري نخواهد گذشت كه فتنه و آشوبي آنچنان «بدين سان تخريج كرده است كه فرمود: 

برپا خواهد شد كه هر جانب آن را فرونشانند از سوي ديگر آن فتنه برانگيخته خواهد 
  هی)(انت». دهد كه أمير شما فلان است! گري از آسمان ندا در مي شد تا آنكه منادي

باشد.  در زنجير اسناد اين حديث نام مثَنَّي بن صباح است كه بسيار ضعيف مي
گذشته از اين در حديث نام مهدي تصريح نشده است بلكه محدثان از لحاظ اُنس به 

 اند!. اين موضوع، آن را در فصول و ترجمة أحوال مهدي آورده
ارة مهدي و ظهور وي در اين است كلّية أحاديثي كه أئمة حديث آنها را درب

اند و أحاديث مزبور چنانكه ديدي به جز قليل و بلكه كمتر آنها  آخرالزمّان تخريج كرده
 خالي از انتقام نيست.

شوند كه محمد بن خالد  و چه بسا منكران اين موضوع، متمسك به حديثي مي
او از أنَس بن جندي آن را از أبان بن صالح و او از أبوعياش و وي از حسن بصري و 

حديث كرد كه  صمالك بدين سان روايت كرده است كه أنَس بن مالك از پيامبر
 ».به جز عيسي بن مريم مهديي وجود نخواهد داشت«فرمود: 

يحيي بن معين دربارة محمد بن خالد جندي گفته است كه او مورد اعتماد است و 
ص يافته و حاكم دربارة وي گفته بيهقي گفته تنها محمد بن خالد به روايت آن اختصا

___________________ 
 .است 18و  12وي راوي حديث  -1
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است كه او مردي گمنام و مجهول است و در كيفيت اسناد آن نيز اختلاف شده است 
كنند و آن را به محمد بن ادريس شافعي  چنانكه يك بار چنانكه ياد كرديم روايت مي

ه طور ب صدهند و بار ديگر آن را از محمد بن خالد از أبان از حسن از پيامبر نسبت مي
(مرسل

45F

كنند! بيهقي گفته است روايت محمد بن خالد رجوع شده است و او  روايت مي )1
منقطع است و في  صمجهول است و سند از أبان، متروك است و از حسن از نبي

 الجمله حديث ضعيف و مضطرب است.
اين است كه جز عيسي » به جز عيسي مهديي نيست«اند معناي اينكه:  برخي هم گفته

خواهند با اين تأويل استدلال كردن به آن را رد كنند  گويد و مي ي در مهد سخن نميكس
 يا ميان آن و ديگر أحاديث مربوط به مهدي جمع نمايند..... .

اند  و أما متصوفه: متقدمان آنان دربارة هيچ يك از اين مسائل بحث و تحقيق نكرده
آيد  ائجي است كه از آنها به دست ميبلكه سخن ايشان دربارة مجاهدة به أعمال و نت

 »!!.وجد«و » حال«مانند 
و اعتقاد به  و سخنان اماميه و رافضيان شيعه در خصوص برتري دادن علي

دربارة جانشيني او و تبريّ از شيخين (= ابوبكر و  صامامت وي و ادعاي وصيت پيامبر
پس از چندي به امام اه عمر) بوده است چنانكه در ضمن مذاهب ايشان ياد كرديم آنگ

و كتب بسياري دربارة معتقدات و مذاهب تأليف گرديد. سپس از  معصوم معتقد شدند
ميان آنان گروه اسماعيليان پديد آمدند كه به ألوهيت امام به گونة حلول مدعي هستند و 
گروه ديگري از ايشان رجعت هر يك از امامان را به نوعي از تناسخ يا به طور حقيقت 

اند و در  كنند(!!) و گروهي از آنان منتظر بازگشت فرمانروايي به خاندان پيامبر دعا ميا
اين باره از أحاديثي به جز آنچه ما از أحاديث مربوط به مهدي در پيش گفتيم، ياد 

 كنند(!!). مي
آنگاه درميان متصوفة معاصر نيز دربارة كشف و ماوراي حس، سخن به ميان آمد و 

متصوفه به طور مطلق قائل به حلول و وحدت شدند و با اماميه و رافضيان  بسياري از

___________________ 
حديث مرسل عبارت است از حديثي كه اسناد آن از آخر سلسله روات ناقص بوده و نام يك يا چند راوي از آن  -1

 افتاده باشد.
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در اين عقيده شركت جستند چه [برخي از] ايشان معتقد به ألوهيت امامان يا حلول خدا 
مند شدند و گويي آنها در اين  در ايشان بودند و هم متصوفه به قطب و أبدال عقيده

(مام و نقيبانعقيده از مذهب رافضيان دربارة ا
46F

تقليد كردند و أقوال شيعيان را با عقائد  )1
خود درآميختند و در ديانت، مذاهب ايشان را اقتباس كردند و در آنها فروفتند به حدي 

آن را بر حسن  سكه مستند طريقت خود در پوشيدن خرقه را اين قرار دادند كه علي
بود..... در صورتيكه از طريق بصري پوشانيده و از وي عهد با التزام طريقت گرفته 

 .)47F2( »اي دانسته نشده است..... چنين واقعه صحيح
تعدادي از متأخّران متصوفه را  »ونخلد ابنِ«مفيد است كه خوانندگان محترم بدانند 

گويد:  را نام برده و دربارة آنها مي» ابنِ عرَبي«اند از جمله  سخن گفته» مهدي«كه دربارة 
شان (= متصوفه) دربارة فاطمي[موعود] به منزلة لُغَزها و أمثال است و بيشتر كلمات اي«

گويند و مفسرانِ سخنان ايشان گاهي موضوع را به  به ندرت به صراحت سخن مي
 ).1مقدمه، ج 632كنند! (ص صراحت بيان مي

از وي نقل كرده » واطيل ابنِ ابي«ابن عربي در ضمن مطالبي كه «فرمايد:  و نيز مي
خواهد بود و  لو از نسل فاطمه صه است كه آن امام منتظَر از خاندان پيامبرگفت

از هجرت روي خواهد داد! و سه حرف مزبور را » خ، ف، ج«ظهور او پس از گذشتن 
برابر » خ«به منظور به دست آوردن عدد آنها به حساب جمل ترسيم كرده است كه 

ت كه رويهمرفته ششصد و هشتاد و برابر عدد سه اس» ج«برابر هشتاد و » ف«ششصد و 
شود و مقارن آخر قرن هفتم است و چون اين عصر سپري گرديد و فاطمي  سه سال مي

بيني مزبور را بدين سان توجيه كردند كه مقصود ظهور نكرد برخي از مقلّدان آنان پيش
وج از آن، مدت مولد او بوده است و ظهور او را به مولدش تعبير كردند!! و گفتند خر

وي نزديك هفتصد و ده خواهد بود و او امامي است كه از ناحية مغرب ظهور خواهد 
گويد: هرگاه روز تولّد امام منتظَر بر حسب گفتة ابن عربي در سال » واطيل ابن أبي«كرد! 

___________________ 
 دار را مور جماعتي را گويند و نقيبِ أشراف و سادات كسي است كه به امور و ، رئيس و زعيم و عهده»نقيب« -1

 .كند  احوال ايشان رسيدگي مي
 .دنبال كنيد» مقدمة ابنِ خلَدون«بقية مطلب را در جلد أول كتاب  -2
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ششصد و هشتاد و شش باشد سنّ او هنگام خروج بيست و شش سال خواهد بود (ص 
 ).1مقدمه، ج 634

ندارد أما اين  ينكه اين مهدي ربطي به پس امام حسن عسكرينظر از ا صرف
ماجري نگارنده را به ياد قصة كسي انداخت كه ادعاي پيغمبري كرده و پيرواني گرد 
آورده بود آما سرانجام به خود آمد و پشيمان شد و اعتراف كرد كه پيغمبر نيست و 

ها و توجيهات مختلف سخنش را  دروغ گفته است أما پيروانش نپذيرفتند و به بهانه
خواهد تواضع كند و به ما رسم  گفتند او پيامبر است و مي پذيرفتند! يك بار مي نمي

خواهد ضعف وقوت  گفتند او پيامبر است و با اين سخن مي تواضع را بياموزد! يا مي
اي  هگفتند مقصود او آن است كه من مرتب ايمان ما را نسبت به خودش امتحان كند!! يا مي

وراي نبوت هم دارم نه اينكه بخواهد نبوت خود را انكار كند!! وهكذَا...... با أنواع 
پذيرفتند!! هزار أفسوس بر پيروان خرافي كه اگر به  ها، پيامبرنبودنش را نمي بافندگي

دارند و هيچ دليلي را قبول  اي عادت كنند به هيچ وجه از آن دست بر نمي عقيده

+ويند: گ كنند و مي نمي               _ .» بلكه از آنچه نياكان خويش را

+أما قرآن كريم در جوابشان فرموده:  ».كنيم!! ايم، پيروي مي بر آن يافته    

          _  :كنند]  نياكان پيروي مي آيا [از«. ]۱۷۰[البقرة
 .»گرچه كه نياكانشان خرد نورزيده و رهيافته نبودند!!

 اي بر مطالعة أخبار مهدي مقدمه
پردازيم به أخباري كه در كتب ما دربارة مهدي موعود آمده است.  اكنون مي

مجلسي است. ما به » بحار الأنوار«كه أخبار مهدي را گرد آورده  مشهورترين كتابي
سانيم تا خود  أبواب مربوط به مهدي را بررسي كرده و به نظر خوانندگان مياختصار 

قضاوت نموده و ملاحظه كنند كه اين أخبار نه با عقل موافق است نه با قرآن كريم و 
برد.  اگر كسي اندكي فكر كند به نا درستي اين أخبار و دروغگويي بافندگانِ آنها پي مي

اند چگونه اين أخبار را ترويج  عي عقل و علم بودهكه مد جاي تعجب است از كساني
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توان يافت! ناگفته  اند؟!! أخباري كه حتّي يك حديث درست مقبول در آنها نمي كرده
 كنيم. نماند كه ما در اين كتاب، در معرّفي روات به أقوال علماي رجال شيعه استناد مي

از عوامفريبي علما، چند أما پيش از پرداختن به أحاديث لازم است براي ممانعت 
 نكته را دربارة أحاديث منظور، به ياد داشته باشيم:

دانند كه ابتداء عباسيان و طرفدارانشان كه قصد انقراض  مطّلعين از تاريخ مي أول:
از قبيل -خواستند خود جانشين آنها شوند به جعل أحاديث موعود  امُويان را داشته و مي

از  د سپس ساير جماعات كه با عباسيان رقابت داشتند ـاقدام كردن -أحاديث رايات
ـ نيز به تأسي از عباسيان به نفع رهبران  جمله فرقَِ مختلف شيعه از قبيل اسماعيليان و....

گروه خود به جعل و اشاعة أحاديث موعود پرداختند تا پيروان خود را از دست ندهند 
ه مؤلّفين ساده لوحِ مذاهب اسلامي اين أخبار باقي دارند! متأسفان و آنها را آمادة قيام نگه

مانده را تلقيّ به قبول كرده و پس از مدتي أحاديث مذكور جزئي از اعتقادات مذهبي 
ها در تقويت و تحكيم اين  تراشيگرديد و متكلمّين متعصب نيز أنواع و أقسام دليل

 عقيده كوشيدند!!.
لي در أكثر اي م:دوكه -شود كه از ناحية شارع  ن روايات، معلوم ميآنكه به اندك تأم

صادر نشده است زيرا واضح است كه  -منتهاي إلهي است متكّي به علم مطلق و بي
شود، نداشته و  گوينده تصوري از تغييرات بسيار زيادي كه در نحوة زندگي بشر واقع مي

وم هجري آيندة جهان و جهانيان را مشابه نحوة زندگي مردم در قرن دوم و س
مهدي موعود و «پنداشته است!! چنانكه يك نمونه از اينگونه أحاديث را در  مقالة  مي

 ايد. ملاحظه كرده -كه در آغاز كتاب حاضر آمده است-) 48(ص» غيبت او
 -اند چنانكه برخي از علماي اسلام نيز گفته -آنكه بايد توجه داشته باشيم  سوم:

شود  تطبيق مي صو نصاري آمده، با رسول أكرم موعودي كه در كتب و آثار يهود
كنند مقصود از بشارات مذكور را پسر  كه گاهي نويسندگان عوامفريب سعي مي درحالي

اي از بشارات به پيامبر  قلمداد كنند!! نمونه موهوم حضرت امام حسن عسكري
در انتظار «فصل » خيانت در گزارش تاريخ«را در جلد اول كتاب شريف  صأكرم

 به بعد) ملاحظه فرماييد. 33(ص » پيامبر موعود
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 بحار 51پردازيم به مندرجات جلد  اينك مي

خواند كه اين سخن باطلي  مي» نور الأنوار«امام ثاني عشر را  1مجلسي قبل از باب 
لق عقل أول يا صادر أول است. حكما و فلاسفه و شيخيه به فكر ناقص خود خدا را خا

 +نند أما خدا فرموده: دا الأنوار مييا نور           _  :2[الإنسان .[

و هر انساني حتيّ انبياء و اولياء از نطفه  »اي آميخته آفريديم همانا ما انسان را از نطفه«
اند نه از نور. همچنين خدا خالق صادر اول نيست بلكه خالق همه چيز است  خلق شده

  +موده: كه فر                   _  :المؤمن]

اين است خداوند (كه) پروردگار شما (و) آفرينندة هرچيزي است هيچ معبودي « ].62
ر . و خدا همانطو»شويد جز او (به حقّ) نيست پس كجا و چگونه (از خدا) گردانيده مي

+كه فرموده:      _  :همانطور هم فرموده+        _ 

 .»آسمانها و زمين را آفريديم«
خوانده در صورتي كه » نسخليفة الرحمان الحُجة بن الحَ«مجلسي امام ثاني عشر را 
گر به عقيدة خرافاتيان د مشود تا جانشين و خليفه بخواه خداي تعالي غائب نشده و نمي

خواهند قبول كنند كه خدا خليفه ندارد. ما دربارة خرافة خليفة  خواهي نميكه از خود
(اللّهي به اندازة لازم

48F

ه شود) البتّه بايد كنيم. (مراجع ايم و در اينجا تكرار نمي سخن گفته )1
ا نه خليفة خدا بلكه اند أم انها، مصلح يا مفسد، مؤمن يا كافر، همه خليفهدانست كه انس

باشند و  زمان جانشين و وارث نسلهاي گذشته ميفة سابقين خود، زيرا انسانهاي هرخلي
برند. بدين معني همة ما خليفه هستيم. أما اگر منظور  قدرت و تمدن آنان را به ارث مي

صورت قولي بدون ن االله است در ايناين باشد كه او خليفة منصوص و منصوب م
تأليف  »بررسي نصوص امامت ،شاهراه اتّحاد«ت و بايد به كتاب شريف مدرك اس

دليل و  مراجعه شود. ملاحظه كنيد كه از همان آغاز كتاب سخنان بي» قلمداران«مرحوم 
 خرافات جاري است.

___________________ 
 . 411تا 406ص » عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«ر.ك. تحرير دوم  -1





 
(: باب ولادته1

49F

 و أحوال أمه )1

سال در باب تولّد او و أحوال مادرش چندين قول ضد و نقيض آورده است: مثلاً 
. و در 15و همچنين در ص  256گويد در سال  مي 4تولّد او مجهول است، زيرا در ص 

 258گويد سال  23باشد، و در ص  مي 255روايت كرده كه سال تولّد او در سال  2ص 
به دنيا آمده است. و در ص  257روايت نموده در سال  25متولّد شده است. و در ص 

تولّد گرديده است. با توجه به مجموع اين روايات م 254ورايت نموده كه در سال  16
 توان گفت كه سال تولّد او معلوم نيست!!. فقط مي

 23روايت كرده كه  23شعبان، و در صفحة  15روايت كرده  2د: در ص أما روز تولّ
روايت كرده از  19ربيع الأول، و در ص  9روايت كرده در روز  24رمضان. و در ص 

روايت كرده در  25در ص  ه شب نيمة ماه رمضان متولّد شده است. وحكيمه عمة او ك
 16شعبان. و در ص  8نقل كرده كه در روز  15پا به جهان گشود. و در ص شعبان  3

از عمه او  19روايت كرده كه شب جمعة ماه رمضان تولّد او بوده است. و در ص 
ين گفت و چند آيه از قرآن حكيمه نقل كرده كه چون به دنيا آمد تكلّم كرد و شهادت

+قرائت كرد!! و اين مخالف قرآن است كه فرموده:           

    _ ّو خداوند شما را از شكمهاي مادرانتان برون آورد «]. 78حل: [الن

تا چهل سال از آيات قرآن  صبه اضافه اينكه رسول خدا ».دانستيد كه هيچ نميدرحالي
به وجود آمده بود) وقت  دانست أما اين طفل كه يكي از أتباع اوست (فرضاً كه هيچ نمي

در » محمد بن ابراهيم الكوفي«خواند!! و باز راوي مجهولي به نام  ورود به دنيا قرآن مي
(از همين حكيمه ماجراي ولادت را به شكل ديگري نقل كرده است 14روايت 

50F

2( .

___________________ 
 . 623ص ...» عرض اخبار اصول«رجوع كنيد به تحرير دوم  ÷دربارة فرزند حضرت عسكري -1
 در ابتداي كتاب حاضر مراجعه شود.» دي و غيب اومه«به مقالة  -2
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شود كه حكيمه اصلاً طفل را نديده، بلكه  كه از همين كتاب بحار معلوم ميدرحالي
 اند!!.  ). شما نگاه كنيد چه دروغها به نام اسلام ساخته و پرداخته364شنيده است (ص 

 مادر او كه بوده است؟
 2بايد گفت كه مانند سال و روز تولّد او نام مادرش نيز معلوم نيست چنانكه در ص 

روايت  23و  5است. و در ص  نرجسالحسن روايت كرده كه نام مادر مهدي  بياز ا
 است كه در زمان حضرت عسكري فوت شده است. صقيلكرده كه نام مادر او 

 بنت يشوعا است.  مليكهروايت كرده كه نام مادر او  7در ص
 بوده است. ريحانهحديث آورده كه نام مادر او  15در ص 
 بوده است. سوسنده كه نام مادر او نيز روايت كر 15در ص 
 بوده. حكيمهروايت كرده كه نام مادر او  23در ص 
 است. خمطحديث آورده كه نام مادر او  24در ص 
و أما روات  .باشد دختر زيد العلويه مي مريمروايت نموده كه نام مادر او  28در ص 

 : اين أحاديث از نظر علماي رجال
 منقول از كافي است. -1×
يكي از ياران ما مرا خبر داد!!. و معلوم نكرده آن » أخبرنِي بعض أصحابِنا« گويد: -2×

 بعض نامش چه بوده؟. عادل بوده يا فاسق؟ به كلّي مجهول است.
باشد و نامي از او در كتاب  رواي آن حسين بن رزق االله است كه مهمل مي -3×

كه » موسي بن محمد بن القاسم«ام ديگري به ن ال نيست. او روايت كرده از مجهولرج
شود مجهولي از مجهول ديگر براي ما امام و  او نيز مهمل و مجهول است. پس معلوم مي

 ÷اند!!. اين از أحوال راويان. در اين حديث، حكيمه دختر حضرت جواد حجت آورده
همين از  364گويد: من وقت تولّد بودم و ماماي او شدم، و او را ديدم، ولي در ص  مي

اي؟ در جواب گفته:  را ديده ÷اند آيا شما فرزند حضرت عسكري حكيمه پرسيده
 ام!. ام، ولي شنيده نديده
 مجهول و مذهب او نامعلوم است.رواي آن حسين بن محمد بن عامركه حال او -4×
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 راوي آن علي بن محمد مجهول الحال و مشترك بين چندين نفر است. -5×
گويند چنين كسي  لي النّيسابوري كه علماي رجال ميراوي آن حسين بن ع -6×

باشند. و اين دو مجهول  او نقل كرده از نسيم و ماريه كه هردو مجهول مي .وجود نداشته
اند كه چون طفل به دنيا آمد عطسه كرد، و خود را حجت خدا خواند!!،  روايت كرده

را حجت بخواند يا هر طفل كسي نبوده از اين راويان مجهول بپرسد آيا خدا بايد كسي 
ت پس از پيغمبر كسي حج«فرمايد:  ت بخواند. قرآن كه ميتواند خود را حج صغيري مي

 چه طفل باشد چه غير آن، چه امام باشد و چه مأموم. ].165ساء: [النّ» نيست
روايت كرده ابراهيم بن محمد مجهول مشترك بين چند نفر و او روايت از  -7×

 الش معلوم نيست!.نسيم خادم كه ح
 اين روايت نيز مانند روايت قبل از نسيم خادم مجهول است. -8×
 روايت شده از اسحاق بن رياح كه او مهمل و مجهول الحال است. -9×
علي خيزارني كه حال او و مذهب او مجهول  روايت شده از ماجيلويه از ابي -10×

 ست و نه حال او!!.است. و او روايت كرده از كنيزي كه نه اسمش معلوم ا
كند از قطار كردن اين روايات مجهوله آخر چه حجتي و چه  حال انسان تعجب مي

 توان با اين اشخاص مجهول الحال ثابت كرد؟!!. اصلي و فرعي را مي
غانم الخادم كه او  روايت كرده ابن المتوكّل مجهول و او روايت كرده از ابي -11×

 نيز مجهول است.
ل كه ضعيف است. او روايت كرده از محمد بحر كه هم فضّمه ابوالروايت كرد -12×

شر بن غالي بوده و هم قائل به تفويض كه موجب كفر است. و او روايت كرده از بِ
سليمان كه مهمل و حال او مجهول است. ولي ممقاني خواسته به اين روايت كه از مادر 

توثيق كند كه اين اشتباه است. زيرا از  امام زمان گفتگو كرده و او را خريداري كرده او را
از روباه پرسيدند شاهدت كيست؟  -توان حال او را معلوم كرد.  خود اين روايت نمي

كه بلكه بايد قبلاً حال او معلوم و ثقه باشد تا روايت او قبول شود. درحالي -گفت: دمم!!
ش بود. و برده فروش گويد او نخّاس يعني برده فرو همين روايت در ذم اوست زيرا مي
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حال بدترين  »شر الناسِ من باع الناس«بدترين مردم خوانده است  صرا رسول خدا
 درِ حجت را معرّفي كند!.ماخواهد براي ما  مردم مي

 السابق.نيز از همان مرد مجهول برده فروش روايت شده ضعيف كَ -13×
از مجهول ديگري به نام محمد روايت كرده محمد بن اسماعيل مجهول  -17و  14×

 بن ابراهيم الكوفي.
×15- بن زكري ا كه تمام علماي رجال او را ضعيف روايت كرده از حسن بن علي

 اند. شمرده
روايت كرده از مردي كه نام و حال او مجهول است!! اين هم شد حديث؟  -16×

)مردي از ياران ما)!!. نابان أصحرجلاً م = 
اجيلويه از حسن بن علي نيشابوري كه حال او مجهول است، و روايت كرده م -18×

او روايت كرده از مجهول ديگري به نام حسن بن المنذر، و او روايت كرده از حمزة بن 
محمد  الفتح كه وجود او معلوم نيست. و او گويد به من بشارت دادند كه به أبي أبي

نام او را  جعفر است. درحاليكه بردنِاش  فرزندي داده شده است!! و نام او محمد و كنيه
نامعلوم  دانند ولي راوي نام او را صريحاً ذكر كرده است! ديگر آنكه اين راويِ حرام مي

كه اين برخلاف روايات ديگري جعفر است. درحالي گويد آن طفل مكنّاي به أبي مي
نبوده است.  ابوجعفر صگويند كنية او كنية پيغمبر است. و كنية رسول خدا است كه مي

به اضافه اينكه خودش طفل را نديده است. البتّه أكثر رواياتي كه تابه حال ذكر شد 
 راويانش طفل مولود را نديده بودند و فقط شنيده بودند! شنيدن كي بود مانند ديدن؟.

×19- روايت كرده از حسن بن علي ا كه تمام علماي رجال او را ضعيف بن زكري
گذشت. او روايت كرده از محمد بن خليلان مجهول  15ر حديث اند چنانكه د شمرده

 دسالحال و او از پدرش مجهول الحال و او از جدش مجهول الحال و او از غياث بن اَ
 مجهول الحال.

باشند آيا يك پول سياه ارزش  صدهزار از اين رواياتي كه راويانش مجهول الحال مي
دانند كه صد كلاغ به  اند و نمي چين كرده مل كلوخدارد؟ اين آقايان احاديث را بدون تأ
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مجهول چه فرموده، فرموده من  تواند پراند! حال ببينيم غياث بن اسد يك سنگ مي
 كشد تا به بالاي آسمانها!!. شنيدم كه مهدي نور از بالاي  سرش تُتُق مي

ب در اين روايت يك مطلباشند، ولي  مي 19روايانش همان روايان حديث  -20×
شوند، و خون  گويد ما در أئمه نفاس نمي وجود دارد و آن اين است كه مي خرافي ديگر

نفاس ندارند، يعني، مانند ساير افراد بشر نيستند. و اين ضد آيات إلهي است كه خدا به 

+رسول خدا فرموده:             _  :بشري (اي پيامبر) بگو من «]. 110[الكهف

گويد كه روز سوم رفتم ديدم  حكيمه مي 26عجيب است كه در حديث  »همسان شمايم
 مادر امام به حالت نفاس است!! آيا آن روايات ضد و نقيض را چگونه بايد قبول كرد؟!!.

 مجهول الحال. روايت شده از احمد بن حسن بن اسحاقِ -21×
گفته من حضرت عسكري  از حسن بن حسين علوي مجهول الحالي كه -24و  22×

را تهنيت گفتم به ولادت فرزندش. خيلي خوب آيا فرزند را ديده يا نديده تهنيت گفته؟ 
 روايت ساكت است. حال صرف تهنيت او چه فايده دارد؟! البتّه هيچ.

او مجهول است. براستي روايت كرده علي بن محمد بن حباب كه حال  -23×
 تواند ثابت كند!. مي مان مجهول چه چيزي راروايات مرد

حكيمه را ديده ومامايي كرده ولي همينروايت كرده ازحكيمه كه طفل -25×
ام، و خود او اين حديث را تكذيب نموده  ام ولي شنيده گويد من نديده 364صفحة در

 است!.
×26- بن سميع بن بنان كه مجهول الحال و مهمل است، و او  روايت كرده از علي

 20كيمه كه مادر مهدي را در حال نفاس ديدم در حالي كه حديث روايت كرده از ح
 گويد مادر امام حالت نفاس ندارد!. مي

روايت كرده از احمد بن علي مجهول و از حنظله بن زكريا كه او نيز مجهول  -27×
گويد امام  الحال است. و اين حديث مانند أحاديث سابقه است، ولي خرافتي دارد كه مي

 15شود، يعني، اين طفل پانزده روز پس از تولّد  نند يك سال بزرگ مييك روز به ما
 است!!. »شر غَيركُمب«نيست بلكه  »بشر مثلُكُم«گويد امام  باشد. در واقع مي ساله مي
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×28- نظَنيز از همان حاي مجهول الحال است و تمام علماي شيعه له بن زكري
. حال چگونه روايات اين مجاهل را جمع دانند حديث راوي مجهول را معتبر نمي

 اند، آنهم در أصول دين و عقايد؟!!. كرده
!. حال راوي آن »روايت شده است = يروِ«نشده يعني گويد: راوي ذكر -29×

نام و نشان روايت كرده از بعضي از خواهران  كيست؟ هيچ معلوم نيست! آن راوي بي
نام و نشان روايت كرده از  است، يك نفر بي الحسن ولي نام آن بعض را معلوم نكرده أبي

 نام و نشان ديگر!!. يك بي
ان كيست و سند او چگونه بوده ان به سند خود روايت كرده است. حال علّعلّ -30×

معلوم نيست. او چيزي نقل كرده كه صدق و كذبش را بايد تاريخ معين كند و در تاريخ 
الحسن متولّد  د پس از دو سال از فوت أبيچيزي ذكر نشده است. و آن اين است كه سي

 شده است!!!.
يا  257يا  255يا  254د مهدي را اين روايات مخالف است با رواياتي كه سال تولّ

ة حضرت عسكري نقل شده كه سال اند از جمله رواياتي كه از حكيمه عم گفته 258
 گفته است!. ÷يعني يك سال پس از وفات حضرت هادي 255د را تولّ

غاني مرد رياكاري است كه به قول مجلسي، توقيعاتي از لمراوي آن شَ -32و  31×
در » حسين بن روح«خواست با  امام در لعن او صادر شده و او مدعي نيابت بود و مي

گرفتن وجوهات شريك باشد أما موقّق نشد و مورد لعن حسين بن روح شد. و اين 
تب شيعه بود، اما چون او را وكيل نكردند و به شلمغاني از جمله دانشمندان و مؤلّفين ك

او ظاهر گرديد. حال اين در روايت نقل شده از اين چنين  رياكاريِ او رياست ندادند
كسي. و او روايت كرده از مرد مجهولي كه حضرت عسكري دو عدد گوسفند براي او 

كه  ن هنگاميفرستاده كه آنها را عقيقه كن و خود بخور و به ديگران اطعام كن ليك
حضرت عسكري را ملاقات كردم چيزي از فرزندش به من نگفت!! حال مقصود از ذكر 

خواهد با اين روايات نادرست و مبهم  اين احاديث چيست و مجلسي چه چيزي را مي
 اثبات كند؟.
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روايت شده از خشَّاب كه مهمل و مجهول است. و أما متن آن، از رسول  -33×
اي غروب كند ستارة  اند هر ستاره بيت من مانند ستارگاننقل شده كه اهل  صخدا

برد!!.  وت او را ميك الملَكه شما به آن ستاره توجه كرديد م ديگري طلوع كند تا وقتي
 حال اين، چه ربطي به مهدي دارد بايد از  نويسندگان روايت پرسيد؟!. 

ودي به چه دردي يهودي(؟!!) آيا روايت از يه نقل كرده از يك منَجِّمِ -34×
اند كه سخن منجم را  روايت كرده صخودر؟!!. به علاوه اينكه خود شيعه از پغمبر مي

توان  تصديق نكنيد و هركس تصديق كند كافر است. حال آيا چنين چيزهايي را مي
 مدرك قرار داد؟!!.

پس از چندين قرن كه از زمان حضرت عسكري  »کَشف الغمة« -37و  36و  35×
سرَّ «در  258رمضان سال  23نقل كرده از مرد مجهولي كه حجة بن الحسن در  گذشته

كنند! آيا  متولّد شده است. أما روضه خوانهاي ايران همه برخلاف آن نقل مي» من رآي
-كه كتابي است كم اعتبار  »لإرشاداَ«منقول است از  36اي دارد؟ خبر  اين نقل چه فائده

از تأليفات شيخ مفيد است كه دو قرن پس از حضرت  و -خصوصاً  جلد دوِِّم آن
(زيسته است عسكري مي

51F

است. آيا با نقل از چنين » کشف الغمه« نيز منقول از 37. خبر )1
؟! خير، مگر آنكه بگوييم هرچه در تاريخ ذكر شده ندده كتبي چيزي را حجت قرار مي

چيزهايي » سهل بن زياد«مجلسي از مردم كذّابي مانند  37حجت ديني است. در خبر 
د ستون يآ نقل كرده كه مخالف عقل و قرآن است. از جمله اينكه چون امام به دنيا مي

كند و  آيد كه به واسطة آن به خلايق و اعمال مردم نظر مي نوري براي او بوجود مي
 بيند. كارهاي مردم را مي

را رسول نصب نشده و چ صنويسنده گويد: چرا اين ستون نور براي رسول خدا
خبر بود و حتيّ از همسايگان خود خبر نداشت. مگر خدا ستاّر  از كار مردم بي صخدا

___________________ 
و تحرير دوم  359تا 356ص » تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«دربارة اين كتاب رجوع كنيد به تحرير دوم -1

 ».عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«كتاب 
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(العيوب نيست كه عمل مردم را به كسي نشان دهد
52F

!!!. در اينجا مجلسي نقل كرده كه )1
چون حكيمه در شبي كه بنا بود زايمان صورت گيرد، هيچ اثري از حاملگي در مادر 

لذا حضرت عسكري به او گفت: تعجب نكن، ما گروه اوصياء، طفل نديد، تعجب نمود، 
م خارج حباشد و از ر حملمان در شكم مادر نيست، بلكه حمل ما در پهلوي ايشان مي

و  صشويم!!! آيا رسول خدا مي جهايمان خار مادر راست شويم، بلكه از رانِ نمي
شدند؟! آيا آنان از خود زاده  از ران راست مادرانِص  حضرت علي و حضرات حسنين

 شود؟. اند؟! بايد گفت: آيا با نوشتن اين خرافات حجتي اثبات مي نوع بشر نبوده
در اين باب از اين اخبار كه تمامش ضعيف و راويانش مجهول و يا فاسد العقيده 

 آيد، بپردازيم به باب ديگر. بودند چيزي بدست نمي

___________________ 
 . 531و  308و  170تا167و  119تا100صفحة » عرض اخبار اصول...«در اين موضوع رجوع كنيد به  -1



 
2لَلوع وكنُاه و ألقابِه هها: باب أسمائ 

و او با يك » محمد بن جمهور العمي«روايت كرده از دروغگوترين مردم يعني  -1×
و نه نام او و نه » = از كسي كه اين خبر را ذكر كرده!! عمن ذَكَرهَ«واسطه نقل كرده از 

را كشتند ملائكه ضجه  ÷حال او را بيان كرده!! كه حضرت باقر فرمود چون حسين
فتند خدايا آيا غافلي كه برگزيدة تو را كشتند؟!! حال بايد پرسيد زدند و گريه كردند و گ

 خداوند وحي را به او (==  خَتَم بِه الوحى«فرمايد:  در نهج البلاغه مي ÷كه علي
پس چگونه حضرت باقر باخبر شد كه ملائكه  )،133(نهج البلاغه، خطبة » پيامبر) خاتمه داد

 ).68بحار، ص  51ج 6ديث هفتم باب(ر.ك. حگريه كردند و گفتند...؟!! 
مجهول الحال و او از مجهول ديگري و او  نقل كرده از حسن بن علي الكوفيِّ -2×

بسيار ضعيف. شما را به خدا توجه كنيد » عمرو بن شمر« ازاز مجهول ديگري و او 
كه  ضعيفي! آيا نويسندگان اين روايات كار مفيدتري نداشتند ازمجهولي از مجهولي و او 
گويد: تمام أموال دنيا نزد مهدي جمع  ها پرداختند؟! متن آن مي به جمع آوري اين قصه

دهد (يعني حساب و كتاب ندارد؟!) بايد  خواهد مي شود و او به هر كس هرچه مي مي
د، و اين روايات را براي تطميع مردم ننويس خواهند مي گفت راويان هم هرچه مي

 اند. (فتأمل) نوشته
گويند براي اينكه  گويد به قائم، قائم مي است و مي» معالم الأخبار«قول از من -3×

كند. حال بايد پرسيد اين سخن چه فايده دارد و چه  پس از فراموش شدنش قيام مي
كند؟ بنا به اين حديث اكنون كه تمام ايران مملو است از ذكر او، قيام  چيز را ثابت مي

 كند!!. نمي
مجهول الحال، او از مجهول ديگري و آن مجهول  بن عبدوسِروايت كرده از ا -4×

چون ياد مهدي كرد گريه  ÷از مجهول ديگر، و او از مجهول ديگر كه حضرت رضا
 نمود!.



 بررسي علمي در احاديث مهدي  156

گويد امام  حديثي مرفوع و در نتيجه فاقد اعتبار است كه كليني نقل كرده و مي -5×
 ناميده است!!.» مؤمل«را پدرش 

مي ضعيف است. در اين حديث گفته قائم ضرَقاسم الحال راوي آن عبداالله بن -6×
اي كه در  يعني مطابق عقيدة فرقه .)يقُوم بعد ما يموت(كند!  پس از موتش قيام مي

 25در صفحة 2شمارة بحار ذكر شده است و با  51جلد  223و  222و  186صفحة 
ا كرده كه منظور دليل ادعكتاب حاضر مذكوراست. أما مجلسي خودش بدون ذكر 

ميرد! معلوم نيست  پندارند او مرده و يا منظور اين است كه ياد او مي اينست كه مردم مي
 گفت تا مجلسي از جانب خود وجه ديگري براي آن نتراشد!. كه گوينده بايد چگونه مي

 منقول از ارشاد شيخ مفيد است. -7×
ولي بدون تعيين راويان قبل در كتاب پر از خرافات فرات بن ابراهيم راوي مجه -8×

 +از خود، از حضرت باقر روايت كرده كه آية:               

                  _  :حق) و هركه به ستم (و نا«]. 33[الإسراء
ايم پس در كشتن  و تسلّطي (در دادخواهي) قرار دادهكشته شود براي ولي (و وارث)ا

 ÷. دربارة امام حسين»زياده روي نكند زيرا كه او (در قانون شريعت) ياري شده است
يكي از نامهاي قائم است!! كسي نبوده از اين راويان كذّاب بپرسد كه » منصور«است و 

حسين مظلوم نبود زيرا اين سوره مكيّ است، و آن وقت كه اين آيه نازل شده، امام 
هنوز ولادت نيافته بود، و آيات قانوني قرآن مخصوص اشخاص معين نيست. ديگر 

كند كه آيه فرموده در قتل زياده روي  اينكه مگر به نظر شما قائم در قتل زياده روي مي
 نكند؟!.

مؤلف كشف الغمه كه در قرن هفتم بوده از مردم مجهولي نقل كرده كه كنية  -9×
 ي، ابوالقاسم، و داراي دو اسم است، حال به چه مدرك معلوم نيست.مهد

 در اين باب مطلبي كه مجهولي را معلوم كند نيافتيم.



 
)(53F1( ه: باب النهّي عن التسّمي3

54F

2( 

روايت كرده كه أبوخالد كابلي از حضرت » محمد بن سنان«كذّاب مشهور  -1×
اگر در بعضي از راهها او را را سؤال كرده از اسم و رسم صاحب اين امر زي ÷باقر
گويد: سؤال كردي از أمر بسيار مشكلي كه  گيرم؟! او در جواب مي م دست او را ميببين

 : گفتم. بايد گفت خواستم به كسي بگويم به تو مي اگر مي
اند، اگر راوي  سواد كم فكر بوده  أولاً، راويان اين روايات غالباً مردمان سادة كم

كه در زمان حضرت باقر مهدي وجود نداشته تا راوي احتمال دهد كه گويد  مهدي را مي
 اگر در بعضي از راهها او را ديد دست او را بگيرد.

كه اين  هاي و راوي نپرسيد ثانياً، امام به او فرموده از امر بسيار مشكلي سؤال كرده
وجه اي است، مشكل كجا است؟ مگر معادلات هندسي است؟!. شما ت سؤال بسيار ساده

كنيد نه سؤال معقول و نه جواب. ولي علماي شيعه به همين سخنان دل خود را خوش 
 اند. كرده، و مردم را سرگرم مهملات نموده

است كه در روايات او ضد و  )55F3(»هاشم جعفري أبي«روايت مرد مجهولي از  -3×
ه ) روايت كرده از حضرت عسكري ك2، حديث 133نقيض بسيار است. در كافي (باب 

به او فرموده من فرزند دارم و پس از من در مدينه به دنبال او باشيد و نفرموده او را 
) فرموده 1، حديث 135و باب  13حديث  132بينيد ولي در اين حديث (كافي باب  نمي

بينيد و حلال نيست كه حتيّ نام او را بگوييد! حال چرا حلال نيست اگر از  او را نمي
هاشم، نام مهدي را بردن ترس نداشته است. مجلسي در اينجا  ترس است كه زمان ابي

گويد در خبر لوح به اسم او تصريح شده است! بايد گفت: خبر لوح اصلاً دروغ است و 
___________________ 

 نام بردن او نهي شده است. -1
 .630تا  623ص » عرض اخبار اصول...«مفيد است كه رجوع شود به  -2
 100تا 96ص » عرض اخبار اصول...«و تحريرم دوم  261تا255ص » شاهراه اتّحاد«دربارة او رجوع شود به  -3

 .626و 



 بررسي علمي در احاديث مهدي  158

به بعد)  167(ص » شاهراه اتّحاد«در كتاب شريف  :»قلمداران«برادر فاضل ما استاد 
 عرض أخبار« ا در تحرير دومِجعلي بودن آن را به اثبات رسانده و ما نيز خبر لوح ر

هاي كذب  به بعد) ذكر نموده، و تعدادي از نشانه 808(ص  )56F1(»أصول بر قرآن و عقول
 ايم (مراجعه شود).   آن را بيان كرده

روايت آورده كه نام مهدي برده نشود و ذكر  13مختصر اينكه در اين باب مجلسي 
 52ون و كافر است. أما خودش در جلد نام او حرام است، و كسي كه نام او را ببرد ملع

 ص، از قول رسول خدا33، حديث 290صفحة » يوم خروجه وما يحدث عنده«باب 
نام قائم را نقل كرده است!! حال اگر كسي از دست مروجين اين احاديث احتمال هتك 

دهد، بپرسد براي چه نام بردن او حرام باشد؟ آيا اين حرام را خدا حرام  و اذيتي نمي
ت خدا آيا به اين نارسائي است كه نه اسم او را كرده؟ مدرك آن كجاست. ثانياً، حج

اي دارد؟ بايد  كسي بگويد و نه شخص او را ببيند چنين حجت و راهنمايي چه فائده

 +گفت:                                 

     _  :تر از آنكه بر خدا دروغ بافته تا  پس كيست ستمكار«]. 144[الأنعام
دانشي (خويش) گمراه سازد؟ (بدانيدكه) همانا خداوند ستمگران را  مردمان را به بي

 . »هدايت ننمايد
اگر حرام بوده، اگر نام بردن نزد دشمناش حرام بوده از ترس، نزد دوستان چرا، و 
اند؟! عجب اين  پس چرا امامان سابق نام او را در رواياتشان از قبيل لوح جابر ذكر كرده

سؤال كرده از نام مهدي؟ و او در جواب گفته  ÷عمر از علي 13است كه در خبر 
از من پيمان گرفته كه نام او را نگويم تا خدا او را مبعوث كند!  صرسول خدا

ي را مبعوث نكرده، بعثت مختص انبياء است. به علاوه، دين اسلام، كه خدا امامدرحالي
به بعضي بگويد، به بعضي نگويد، بلكه به طور مساوي  صسريّ نبوده كه رسول خدا

 +فرمايد:  مي صبه همه اعلام نموده چنانچه خدا به پيغمبر         _ 

___________________ 
 ام.  نيز ناميده» بت شكن«اين كتاب را به اختصار  -1



 159  ه: باب النّهي عن التسّمي3

 +و نيز فرموده: . »بگو شما را همگي به يكسان آگاه كردم(اي پيامبر) «]. 109[الأنبياء: 

               _  :54[النور.[ »ز ابلاغ آشكار (پيام خدا و پيامبر را ج

 .»اي) نيست وظيفه





 
 )57F1(هبِس: باب صفاته و علاماته و ن4َ

دي كه مجهول الحال است، او الحسين بغدا احمد بن روايت كرده محمد بن -1×
نقل كرده از احمد بن فضل كه فاسقي بوده، او روايت كرده از بكر بن احمد القصري كه 

امام  ،كه قائم اند ول از قول يكديگر روايت كردهمجهول الحال است، اين مردمان مجه
 اند. چيزي نگفته ÷! أما در اثبات فرزند داشتن حضرت عسكري پسر امام است

ر داد عباس بن عامر مجهول از موسي بن هلال الضبي، يك خبر مهملي را خب -2×
كه حضرت صادق فرموده من صاحب شما نيستم، صاحب شما كسي است كه ولادت 

د و در باب دان مدعي است كه ولادت او را مياو را مردم ندانند. نويسنده گويد: شيعه 
 !. دروغ است بنابه اين حديث شود تماماً اند. معلوم مي ولادت او اخباري آورده

×2-)58F2(  الرّازي«آن را كه از غاليان است روايت كرده از مجهولي به » احمد بن علي
و او روايت كرده » علي بن عباس«و او از فاسقي به نام » محمد بن اسحاق المقري«نام 

ن بن از مجهولي به نام بكّار، و او روايت كرده از مجهول الحال ديگري به نام حس
محمد بن «او گويد: » سفيان الجريري«حسين، و او روايت كرده از مجهول ديگري به نام 

گويد ضعيف است، قسم خورده كه مهدي نخواهد بود مگر  كه ممقاني مي» عبدالرحّمان
د كه از اولاد سي ÷. بنابراين چون حضرت عسكري÷از اولاد حضرت حسين

 منتظر مهدي نشست!. بوده فرزندي نداشته، نبايد ÷هداءالشّ
به همان اسناد است يعني مجهولي از مجهول ديگر و او از مجهولي (به قول  -3×

نقل كرده كه منتظر از اولاد  ÷ممقاني) از قول زيد بن علي»حسين بن علي÷ «
نيامده زيرا زيد بن علي بن الحسين خود را » مسند امام زيد«است. البتّه اين حديث در 

فرمود: امامي كه در خانه بماند و پرده بيندازد امام نيست، امام كسي  و مي دانست، امام مي

___________________ 
 .633تا  631ص » عرض أخبار أصول...«ر.ك.  -1
 ذكر شده است و ما نيز ناگزير از شماره گذاري كتاب مذكور تبعيت كرديم. 2در بحار الأنوار با شمارة  -2
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است كه قيام كند و أمر به معروف و نهي از منكر كند و حتيّ برادر خود حضرت 
دانست. حال خيلي مضحك است كه شيخ  ند االله نميعمن  منصوبِ را امامِ ÷باقر

 د براي مهدي موهوم خودشان!!.ان طوسي و مجلسي گفتار او را دليل قرار داده
وادر اين حديث رضوانُرِ –اند كه آن جناب  كذّاب گفته ت فرموده كه در  –يه لَاالله ع

+سورة إسراء مقصود از:  33آية  _ است و مقصود از ÷حسين ماما +  _ 

+مردي است از أعقاب او زيرا خداوند فرموده:            _ ّخرف: [الز

و (خداوند) آن (انديشة توحيدي) را سخني پاينده و ماندگار در فرزندان (و نسل «]. 28
اند و در  اند كه سورة إسراء و زخرف هردو در مكّه نازل شده . ولي نفهميده»او) قرار داد

ه رسد كه خدا هنوز ازدواج نكرده بودند تاچ ÷آن زمان والدين حضرت سيد الشّهداء
 دربارة امام حسين آيه نازل فرمايد!.

روايت كرده اسدي غالي از بر مكي غالي و از كذّابي به نام محمد بن سنان و از  -4×
كه در منبر خبري فرموده كه يقيناً راويان جعل  ÷الجارود از علي ملعوني به نام أبي

د و داراي چنين و چنان كن اند. آن حضرت فرمود: مردي از أولاد من خروج مي كرده
اي دارد  وصفي است كه بر هزاران نفر ممكن است تطبيق گردد. آخر اين نقل چه فايده

آنكه  در اين خبر پس از  چ.ه هيو چه فرعي و يا أصلي از أصول ديني بيان شده؟ البتّ
كند،  نهاي او عريض و چنين و چنان است، بيان ميأوصاف خروج كننده را كه را

شوند، و رد  س از آنكه پرچم او حركت كند مردگان در قبر همه خوشحال ميگويد: پ مي
كه روح مردگان دهند! درحالي روند!!. و به هم مژده مي قبرهاشان به زيارت يكديگر مي

 در قبر نيست بلكه در عالم برزخ است و از عالم فاني خبر ندارند!!.
مجهول از قول حضرت  تر از تمام اخبار گذشته است، زيرا راويان مهمل -5×
رويد و هركه  روايت كرده كه علم به كتاب االله و سنّت رسول در دل مهدي مي ÷باقر

اَلسلام علَيك يا  از شما او را ملاقات كرد، به او سلام كند و روايت شده كه به او بگويد:
!هي أرضةَ االلهِ فيقم، ي است و يا از تعلّاين كذّابيين پرسيد علم يا از وح از حال بايد !ب

مهدي را كه به دنيا  ÷علم روييدني كدام است؟. ثانياً: مگر اصحاب حضرت باقر
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االله در اين خبر يعني چه؟! مگر خداي تعالي  تنيامده ممكن است ملاقات كنند. ثالثاً بقي
(بقيه و غير بقيه دارد؟

59F

م . اينان هرچه هوي و هوسشان خواسته به نام امام به خورد مرد)1
 اند. اند چيز معقولي نياورده سواد بوده اند! و چون اكثراً بي داده

در باب سابق است، آيا از تكرار اين قبيل اخبار چه مقصودي  13مكرّر خبر  -6×
 است جز تضييع وقت!!!.

مكرّر خبر دوم همين باب است كه گفتيم اعتباري ندارد، در اين خبر حضرت  -7×
يد: با انگشت و گو گويد من صاحب شما نيستم، مي بر دوم ميباقر، پس از آنكه مانند خ

و به يكي از ما اشاره نشود مگر اينكه يا كشته شود و يا به غيظ خود بالا انداختن ابر
بميرد. شما را به خدا آيا اين هم شد حديث؟! چگونه مجلسي اين خرافات را مكرّر 

 كند؟!. مي
يعني صاحبان امر را به » اولي الأمر«كه مخالفت مذهب شيعة اماميه است -8×

دانند. در اينجا راوي  يك از آنان را صاحب الأمر ميدانند، و هر ر به دوازده امام ميمنحص
باشيد؟ فرموده: خير، پسري است كه  به حضرت رضا گويد آيا شما صاحب الأمر مي
يك از  در اين روايت فرموده هر ÷تولّد او مخفي باشد. به اضافه اينكه حضرت رضا

ميرد. و اين برخلاف مذهب شيعه است، زيرا  شود و يا در بستر مي ما يا مسموم مي
يعني ما همگي يا  »ما منّا إلا مسموم أو مقتُولٌ«اكثريت اينان معتقدند كه امام فرموده: 

اين قول را در حديث  ÷شويم. ولي حضرت رضا شويم و يا كشته مي مسموم مي
ميرد!! حال چرا مجلسي اين خبر را  وده: بعضي از ما بر بستر ميحاضر رد كرده و فرم

 آورده است؟!.
كه حال و مذهب او مجهول است از مجهول » عبداالله بن موسي«روايت كرده  -9×

از پدرش كه او نيز مجهول است كه گفته از » عبدالأعلي بن حصين الثعّلبي«ديگر به نام 
است؟ و امام به او وقت فرج را نگفته و فقط حضرت باقر سؤال كرد فرج در چه زماني 

فرموده: او مطرود تنهاي يكتاي بريده شده از اهل خود كه والدش كشته شده و كنية او 

___________________ 
 بسيار مفيد است.» عرض اخبار اصول...«كتاب  689تا 687در مورد اين خبر مطالعة ص  -1
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(كنية عم او است و صاحب پرچمها، و نام او نام پيمبري است
60F

. حال خواننده توجه كند )1
االلهآيا از اين خبر چيزي معلوم و مشكلي حلّ شده است؟ نه و. 

اند!! و  اي از ضعفا و مجاهيل همان خبر نهم را از يكديگر نقل كرده عده -11و  10×
 دهند. دانند كه اگر هزاران صفر جمع شوند عددي را تشكيل نمي نمي

كند! حال بايد ديد چه  اند كه مطلوب شما از مكّه  خروج مي روايت كرده -12×
چيزي امتياز خاصي نيست و موضوع اند. چنين  بسيار اشخاصي كه از مكّه خروج كرده

از  ÷را مبهم گذاشته نه اسم، و نه وصف او معلوم است!! مثلاً محمد بن جعفر الصادق
 مكّه خروج كرد و كشته شد و خود مدعي امامت بود!.

هرگاه سه نام محمد و علي و «خبيث ملعون كه » احمد بن هلال«روايت كرده  -13×
ايا خبر چنين كسي كه مورد لعن امام بوده، ». قائم استحسن پشت سر هم آيد چهارمي 

 قبول است.
×14- »د بن سنان«مجهول الحال روايت كرده از » د بن احمد المدينيمحممحم «

به او گفته اسم مهدي اسم پيغمبري  ÷غالي كه حضرت صادق» داود الرّقي«كذّاب از 
لاوه بر اينكه حواله به است و نام پدرش نام وصي پيغمبري است. و اين روايت ع

فرموده نام پدرش نام پدر  صگويد رسول خدا مجهول داده با روايات ديگري كه مي
 باشد!. من است مخالف مي

اي از كذّابين و ملعونين  عباد بن يعقوب مجهول الحال و عده -29و  27و  15×
از همة ما اند كه حضرت باقر معماگويي كرده و فرموده: صاحب اين أمر  روايت كرده

مجلسي  »يرفَع كُلُّ ذي صيصة لواءً«كوچكتر است از سال و وقت او وقتي است كه: 
كند. حال چرا راهنماي أمت معما گفته  گويد يعني هر صاحب قدرتي پرچمي بلند مي مي

بايد گفت : به تو چه ؟!! به اين راويان بايد گفت كه اين مبهم تر جواب نداده؟  و واضح

___________________ 
جعل شده است. ر.ك. كتاب حاضر، صفحة  ÷ه از زبان امام باقربه نظر ما از جملة أحاديث رايات است ك -1

 (نكتة اول). 108
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هزاران نفر متّصف به صفاتي هستند كه اين روايت اي دارد؟ گويي چه فائدهلو مجهو
 هاي گوناگون، چه حاصلي دارند؟. گويد! اين اقوال جز آماده كردن زمينه براي فتنه مي

چون قائم قيام كند بيعتي «اند كه  اي از ضعفا و مجاهيل روايت كرده هعد -17و  16×
 باشند، اين هم شد امتياز؟!!. كثر مردم چنين ميبايد گفت أ». در گردن او نيست

حمزه كه مجهول است از حضرت صادق پرسيده صاحب اين  شعيب بن ابي -18×
آيد! حال اگر كسي جرئت دارد بپرسد  أمر شماييد؟ فرموده: خير، او در زمان فترت مي

كه  كافي است 137باب  21در فترتيم پس چرا نيامد. اين خبر، حديث است هزار سال 
شعيبِ بنِ «آن را مجهول دانسته و در كافي به جاي  »مرآة العقول«مجلسي در 

 آمده است. »حمزة شعيبٍ عن أبي«، »حمزة أبي
عبيداالله بن موسي روايت كرده از يكي از رجال خود كه نه اسم او معلوم  -19×

ين مجهول الحال، و است و نه رسم او، و آن مرد نامعلوم روايت كرده از ابراهيم بن حس
او روايت كرده از مجهول ديگري به نام اسماعيل بن عياش. اين هم شد سند؟!! و أما 

كند، و بعد  فرموده از صلب حسين مردي به نام پيغمبرتان خروج مي ÷متن آن: علي
قسم خورده كه اگر خروج نكند گردن او زده شود! حال شما توجه كنيد چرا اگر خروج 

زند و چرا حضرت قسم خورده؟ اينها  و زده شود؟ و كي گردن او را مينكند گردن ا
ال است. طنِتمام في بعالرّاوي الج 

روايت كرده مرد مجهولي به نام احمد بن هوذه كه حمران نامي آمده  -21و  20×
الأمر تويي؟ فرموده: خير، او كسي است ا وولُباقر را قسم داده كه آيا صاحب و اُحضرت 

هاي او چنين است!! حال بايد از مجلسي و  ي او چنين و صورت او چنان و شانهكه أبرو
ايد زيرا  ناقلين اين خبر پرسيد كه اولاً اين خبر را كه ضد عقيدة خودتان است چرا آورده

دانيد! ثانياً اين صفات چشم و أبرو و شانه در بسياري از  الأمر مي واولُاُرا  هشما همة أئم
ا نيز ر 21ند؟!! خبر  كه چنين باشند صاحب الأمر  د آيا تمام مردميمردم وجود دار

 فائده است.اند كه بلا مجهول نقل كرده
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از مجهول ديگري تا برسد » حسين بن ايوب«روايت كرده مرد مجهولي به نام  -22×
بصير و او گفته حضرت باقر و يا صادق و خود ندانسته كدام امام(!!) كه او چيزي  به ابي

اين  تگويد روا ع به شكل ظاهري قائم گفته است. جالب است كه مجلسي ميراج
لي خبر غائب!! و اخبار واقفي هستند يعني يازده امام را قبول ندارند چه برسد به قائمِ

 ين كرده است!.خ چ آنها را در كتابش كلو
×23- د بن فضل بن قيس كه مجهول الحال است و معلوم نيست روايت كرده محم

كاره بوده و چه مرامي داشته و او روايت كرده از مجهول ديگر مانند خودش به نام  چه
احمد بن حسن بن عبدالملك و مجهول ديگري به نام محمد بن حسن قطواني تا برسد 

كه فرموده قائم شبيه به يوسف و مادر او كنيز سياهي است،  ÷به حضرت باقر
اند نرجس خاتون سفيد و زيبا بوده و  دهكه بنا به روايتي كه خودشان نقل كردرحالي

خدا به يك «كند. سپس حضرت باقر فرموده:  روايات ديگر اين روايت را تكذيب مي
شما را به خدا ملاحظه كنيد كه با همين مبهمات و »! كند شب كار او را اصلاح مي

كند و خواهند براي مردم در فتنه باز كنند و هرروز كسي به نام قائم قيام  مجملات مي
 مردم را به جان يكديگر بيندازد.

روايت كرده مجهولي به نام عبدالواحد از مجهول ديگري به نام احمد از  -24×
مجهول ديگري به نام احمد بن علي از مجهول ديگري به نام حكم كه او به امام باقر 

لي فرموده فاطمه است؟ يعني ع» بِأبي ابن خيرة الإماءِ«: ÷گفته معني قول اميرالمؤمنين
كه قطعاً علي پدرم فداي فرزند بهترين كنيزان آيا بهترين كنيز فاطمه است؟ درحالي

داند كه فاطمه كنيز نيست مگر آنكه بسيار  گويد و هر مسلماني مي چنين سخني نمي
 كند؟!. احمق باشد!! حال شما بنگريد اين روايات چه دردي را دوا مي

باح گفت وارد شدم بر امام صادق، فرمود: چه خبر الصّ اند كه ابي روايت كرده -25×
كند كه پسر شش  آوردي؟ گفتم: خوشحالي از عمويت زيد كه خروج كرده و گمان مي

ساله و يا فرزند ششمي است و قائم اين أمت او است و او فرزند بهترين كنيزان است! 
گويد:  حضرت صادق فرمود: او دروغ گفته، اگر خروج كند، كشته شود. نويسنده
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دانند حضرت  اند كه نمي اطّلاع بوده ملاحظه كنيد كه اين راويان چه قدر از تاريخ بي
تمجيد فرموده ولي در اين حديث از قول  :بارها از عمويش جناب زيد ÷صادق

مجاهد  :اند!! صرف نظر از اين مسأله، آن جناب حضرت صادق او را دروغگو خوانده
م قائل نبود و امامان بزرگوار در أخبار معتبر، خود را جليل القدري بود كه به عصمت اما

اند. جالب است كه مجلسي بدون توجه به اين مسأله در   و فرزندانشان را معصوم نگفته
گويد مقصود او اين است كه من فرزند  كه در روايت آمده، مي »ابن ستة«توضيح لفظ 

 شش معصومم!.
يت از مجهول ديگري به نام محمد و يا مجهولي به نام علي بن الحسين روا -26×

الحال است و او از  كرده از پدر خود كه او نيز مجهولاحمد بن الحسن و او روايت 
مجهول ديگري به نام ثعلبه و او از مجهول ديگري به نام يزيد. و أما متن آن بر ضرر 

كوفه خارج  گويد از خود امام تراشان و موجب فتنه و فساد است. زيرا يزيد مذكور مي
شدم و وارد بر امام صادق شدم و سلام كردم فرمود: آيا كسي همراه تو بود؟ گفتم: 

كند محمد بن عبداالله بن  كرد؟ گفتم: او گمان مي مردي از معتزله. فرمود: چه صحبت مي
و نام پدر  صالحسن، امام قائم است و دليل بر آن اين است كه نام او، نام رسول خدا

ول خدا است. من به او گفتم: اگر مدرك تو نام است، اين نام در فرزند او نام پدر رس
حسين، محمد بن عبداالله بن علي است؟ او جواب داد كه مادر او كنيز است، ولي مادر 
محمد بن عبداالله بن الحسن حرهّ است! امام صادق فرمود: چه جواب گفتي؟ گفتم: من 

اگر =  ي القائمنعيو تعلَمونَ أنه ابن ستة لَ« جوابي نداشتم كه بگويم، امام فرمود:
 »!.دانستنيد همانا او فرزند شش (معصوم) است و منظورش قائم بود مي

الحسن بن الحسن بن محمد بن عبداالله «بدان كه اين خبر را مخالفان و رقباي جناب 
 96باب  1ث اند و مشابه حدي ملقبّ به نفس زكيه جعل كرده† طالب بن علي بن أبي

(كافي است
61F

. معلوم نيست كه چرا علماي شيعة اثني عشريه كه پسر امام حسن عسكري )1
 اند؟!. دانند، اين خبر را نقل كرده مهدي مي  -كه فرزند يازده معصوم است-را 

___________________ 
 . 504ص » عرض اخبار اصول...«ضرور است كه مراجعه شود به  -1
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منسوب بود كه آن  صلازم است بدانيم كه درميان مسلمين اخباري به پيامبر
(و نام پدرش نام پدر من است نام من» مهدي«حضرت فرموده نام 

62F

حتيّ اينگونه  )1
اي تطبيق دادند با  هشود!! اين أخبار را عد روايات در بعضي از كتب شيعه نيز ديده مي

هزاران تن و از جمله فرزندان حضرت  و جناب نفس زكيه كه در مدينه قيام فرمود
عليه منصور دوانيقي  بيعت كردند وي -يهلَعالي عاالله تَ ضوانُرِ-با آن جناب  ÷صادق

 خروج كرد و شهيد شد.
خواهند  حال مجلسي و نظاير او از ذكر اين أخبار چه منظوري دارند و چگونه مي

 تطبيق بدهند؟!. ÷اين أخبار را با پسر حضرت عسكري
روايت كرده احمد بن مابنداد مجهول از مجهول الحال ديگري به نام احمد بن  -28×

آيا اين هم شد روايت؟! لازم است بدانيم أكثر اخبار مجلّدات هليل او از مجهول ديگر. 
راجع به مهدي از راويان مجهول الحال است!! و أما متن آن: راوي ندانسته از كدام امام 
پرسيده آيا حضرت صادق يا حضرت باقر؟ به هر حال سؤال كرده است آيا أولوا الأمري 

خواهد شد. آيا اين راويان توقّع دارند هر  رسد؟ او جواب داده به زودي به نابالغ هم مي
تواند قيام كند به نام مهدي؟ آيا اين أخبار جز اينكه زمينه ساز حكومت  نابالغي مي

نابالغان و أفراد كم تجربه درميان عوام شود و عوام پذيراي حكومت أفراد نادان و 
ارد؟ در اين مورد م دسفّاكي از قبيل اسماعيل قزلباش و نظاير او شوند، فائدة ديگري ه

 616(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«جعه شود به كتاب ضرور است كه مرا
 ).625تا 

مجهولي به نام احمد بن مابندار از مهملي به نام احمد بن هليل و او از  -30×
نقل كرده كه  ÷غوي از حضرت رضامجهولي به نام اسحاق بن صباح و او مطلب لَ

رسد به كسي  از آن است كه فرموده باشد اين امر به زودي مي شأن حضرت رضا أجلّ
___________________ 

شد كه  روايت مي ص) نيز آمده است: (( از پيغمبر224ـ در تاريخ فخري (ص  90ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
اقي نماند خدا آن روز را چندان طولاني خواهد كرد تا مهدي و قائم كه فرموده بود: اگر از دنيا جز يك روز ب

نام «اما اماميه اين روايت را بدون جملة  .نامش مانند نام من و نام پدرش مانند نام پدر من است ظهور كند
 كنند)) !. نقل مي» پدرش نام پدر من است
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آيا ديگران را در  )إنَّ هذا سيفضىَ إلى من يكُونُ لَه الحملُ(داراي حمل باشد:  كه
 گيرند؟! اين هم شد جواب؟!. خردسالي در بغل نمي

كه خلف صالح از فرزندان  ÷كشف الغمه مرفوعاً نقل كرده از حضرت رضا -31×
محمد الحسن بن علي است. اين خبر چند اشكال دارد: اولاً كه مرفوع است! ثانياً  أبي
محمد است به صورت جمع، با اينكه قطعاً ابومحمد فرزندان  أبي فرزندانگويد از  مي

ماند كه اينهمه اختلاف در مورد وي وجود دارد و  نداشته است و فقط يك فرزند مي
 دلائل عدمش أقوي است.

غالي كه  اند از منخل ضعيف اي از ضعفا و مجروجين روايت كرده عده -32×
خواننده تعجب » مهدي فرزند فاطمه مردي است سبزه رو«فرموده:  ÷حضرت باقر

ك يا سرخپوست يا سياهپوست است كه او فرموده لَكند مگر كسي گفته جنّ يا م مي
 سبزه روست!.

گفته مهدي جواني است  همفصول المهِ اين خبر بيشتر موجب فتنه است، زيرا -33×
در و اش و دماغ او نازك و پيشاني او بالا  چهارشانه خوشرو و موي او ريخته بر شانه

 در سرداب غائب شد!. 276سال 
تواند  اند و هر كس مي صفاتي كه اين حديث شمرده هزاران نفر داراي اين صفات

كه مؤلّفش در قرن هفتم » فصول المهمه«اين خبر را بهانه كرده و قيام كند!! ثانياً 
زيسته چه حقّ دارد براي ملتّ اسلام مهدي تعيين كند؟ ثالثاً اين خبر ضد آن اخباري  مي

شود اين مؤلّفين ضد و نقيض را هم  گويد وقت تولّد غائب شد. معلوم مي است كه مي
ت نميأهمسرداب غائب شد در 260و يا  255گويد در سال  روايات ديگر ميدهند. و  ي، 

يا از وقت تولّد غائب شد، و يا چون خواستند براي حضرت عسكري نماز ميت بخوانند 
 او ظاهر گرديد و دو مرتبه غائب شد!!.





 
 : باب الآيات المأولةَِ بقيام القائم5

اي كرده باشد به  بدان كه يك آيه در قرآن كريم كه صراحت داشته باشد و يا اشاره
جود ندارد. ما دربارة اينكه در قرآن أثري از امام موعود نيست در تحرير قيام مهدي، و

و در مقايسة اين امام با حضرت » عرض أخبار اصول بر قرآن و عقول«دوم كتاب 
 653  625تا  623ايم (ص  به اختصار مطالبي گفته ÷و حضرت يحيي ÷موسي

كنيم كه نه تنها در قرآن  اكتفا ميكنيم و به تذكّر اين نكته  ) و در اينجا تكرار نمي655تا
امامي كه به زورِ شمشير قيام  أثري از مهدي نيست بلكه آياتي در قرآن هست كه موافقِ

 باشد! (چنانكه در صفحات گذشته ملاحظه شد). كند تا همه را مسلمان كند، نمي مي
بت و مناس اي با تفسير خلاف ظاهر و خلاف سياق آيات و با تأويل بي ولي چون عده

اند، در اينجا آياتي را كه مذهب  دلبخواهي با بسياري از آيات شريفة قرآن بازي كرده
آوريم و إشكال قول آنها را روشن  اند مي سازان به دلخواه خويش با مهدي تطبيق داده

 : سازيم، باشد كه مانع عوامفريبي خرافه فروشان شود مي

(ابراهيم به نقل از تفسير علي بن -51و  43و  42و  1×
63F

+گويد در آية:  مي )1  

                            

             _  :تي  و هر اينه اگر عذاب«]. 8[هودرا تا مد
دارد؟ آگاه ميگويند چه چيز آن را (از ما) باز معين از ايشان به تأخير افكنيم البتّه مي

كردند،  ن ريشخند ميباشيد روزي كه (عذاب) بر آنان بيايد بازگشت ندارد و آنچه بدا
. مقصود اين است كه اگر عذاب را تا خروج قائم عقب بيندازيم! و »گيردايشان را فرا

+فرموده:  ÷ت كرده كه حضرت عليرواي     _ اند!!. و از تفسير  أصحاب قائم

___________________ 
 .132و  84و  54ص ..» عرض أخبار أصول.«دربارة او رجوع شود به تحرير دوم  -1
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خروج قائم و » عذاب«آورده: منظور از  ÷عياشي و غيبت نعماني، از حضرت صادق

+عدد     _  ُبا مجاهدين بدر و اد برابر است!!. ح 
وقت « ،»أمة«يكي ازمعاني كهدهكرفخود اعترا»علي بن ابراهيم«كه عجيب است

       +كه فرموده: استرا شاهدآوردهاست واين آيه» تمدو

) كه رهايي يافته بود و پس ÷و آن كس از آن دو (هم زنداني يوسف«]. 45[يوسف:  _

+و حتيّ گفته مقصود از »به يادش آمد مدتياز       _»است با اين حال  »وقت
(علي بن الحكم«روايتي از قول 

64F

اي معتقد بوده،  ن هفده هزار آيهآكذّاب كه به قر أحمقِ» )1
الأمةُ المَعدودةُ أصحاب «فرمودند: ÷ قامام صادو ÷كند كه حضرت علي نقل مي

 ؟!!.»اند ئم سيصد و ده و أندي نفرياران قا ةمعدود مةأ = القائمِ الثَّلاثمأة والبِضعة عشر
به هر حال لازم است بدانيم كه أولاً: سورة هود در مكّه نازل شده و در آن وقت 

را قبول نداشتند تاچه رسد به امامت و امام، آن هم  صرسول خدا مشركين خود
ي در آن زمان سخن دوازدهمين ايشان كه وجودش اثبات نشده، آن هم قيام او را؟!!. أصلاً

 ؟.تعقلونأفلااز اين موضوعات نبوده تا كسي انكار يا استهزاء كند! 
كند كه كلام دربارة عذاب پس از مرگ است نه قبل  ثانياً: آية قبل از اين آيه معلوم مي

+از مرگ، زيرا فرموده:                  

         _  :ه بگويي شما پس از مرگ چو چنان«]. 7[هود
اند گويند اين نيست مگر سحري  برانگيخته خواهيد شد هر آينه كساني كه كفر ورزيده

 شود آية بعدي نيز دربارة عذاب پس از مرگ است.  . بنابراين معلوم مي»آشكار
يف قرآن قائل بوده و چنين كسي اسلامش معيوب است ثالثاً: علي بن ابراهيم به تحر

اعتبار بوده و قابل اعتنا نيست. البتّه عياشي نيز وضعي بهتر از او ندارد و در  و قول او بي
استفاده از نعمت عقل بسيار كاهل بوده است اگر خواننده در رواياتي كه از او در همين 

ملاً آشكار خواهد شد. (به عنوان نمونه به ايم تأمل كند اين حقيقت بر او كا فصل آورده
___________________ 

 . 682و  593و  245ص » عرض أخبار أصول...«براي آشنايي با او رجوع شود به  -1
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مراجعه شود) بسياري از روايات اين فصل را عياشي نقل كرده  40و  39و  38روايات 
 است. 

+ -23و  2×                         

      _  :هاي خويش  را با نشانه موسيو براستي كه «]. 5[ابراهيم
ها به سوي نور برون آر و روزهاي خداوند را بدينشان  را از تاريكي قومتفرستاديم كه 
 »أيامِ االله« گويد مقصود از أحمق مي» علي بن ابراهيم«. دربارة آية فوق، »يادآور باش

است!! و روايتي ديگر مدعي شده كه مقصود  روز قيام قائم و روز مرگ و روز قيامت
به قيام  ÷روز قيام قائم و روز رجعت و روز قيامت است!! أيا أصحاب حضرت موسي

 قائم و يا رجعت معتقد بودند كه خدا فرموده باشد به يادشان آور؟!!.
- روزهايي است كه حوادث مهمي »أيامِ االله«اند مقصود از  أولاً چنانكه مفسرين گفته

رخ داده از قبيل نجات قومي مؤمن و يا اعطاي نعمت هدايت به ايشان و  -از نظر شارع
ايامي بوده كه نزد  »أيامِ االله« نزول كتاب آسماني و يا هلاكت قومي كافر و... بنابراين 

به  ÷معلوم بوده است، چنانكه بلا فاصله پس از آية مذكور موسي ÷قوم موسي

 + گويد: قومش ميهالهي بمنظور امتثال أمرِ              

 ...         ... _  :نعمت «]. 7-6[ابراهيم
گاه نبر خودتان به ياد آريد آنگاه كه شما را از فرعونيان رهايي بخشيد... و آ راخداوند

كه پروردگارتان شما را آگاه فرمود كه اگر سپاس گزاريد همانا (بر نعمت) شما البتّه 

 +. قرآن فرموده: »بيفزاييم...        _ ] :و به ياد آريد «]. 49البقرة

 +و  »هنگامي را كه شما را از فرعونيان رهايي بخشيديم           

          _ ] :و به ياد آريد آنگاه كه دريا را با (ورود) شما شكافتيم «]. 50البقرة

   +و  »آنگاه شما را رهايي بخشيده و فرعونيان را غرق كرديم     

           ...     ...              _ 
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و به ياد آريد هنگامي را كه موسي را به چهل شب وعده كرديم آنگاه  «]. 53تا  51البقرة: [
ذشت نموديم... و شما پس از (رفتن) او گوساله را (به عبادت) گرفتيد... سپس از شما گ

. »آنگاه كه به موسي كتاب (آسماني) و فرقان (جدا كنندة حقّ از ناحقّ) عطا كرديم...
ملاحظه شود تا بدانيم كه أيام و أوقاتي كه  73تا  49البتّه بايد سورة مباركه بقره از آية 

 داده تماماً در قرآن آمده است و نيازي به قول روات موسي به قوم خود تذكّر مي
معتقد به تحريف قرآن و يا ابن  اعتبار نيست خصوصاً أحمقي چون علي بن ابراهيمِ بي
(عمير أبي

65F

1(.!! 
نيز ناميده » اسرائيل بني«كه سورة  ايهآياتي است از سور -48و  47و  46و  3×

كتاب آسماني داديم  ÷شود. در اين سوره پس از اينكه در آية دوم فرموده به موسي مي

+فرمايد:  اسرائيل ساختيم مي ية هدايت بنيو آن را ما              

                 .               

                   .        

                     .         

                           

                  .                     

      _  :اسرائيل  اعلام نموديم كه  ما در كتاب (تورات) به بني«]. 8-4[الإسراء
هر آينه شما دوبار در اين سرزمين تباهكاري و سركشي بزرگي خواهيد نمود پس چون 
وعدة (كيفر) نخستين آن دو (طغيان) فرا رسد (كساني از) بندگان خود را كه نيروي 

اي  ها را جستجو كنند و (اين) وعده ه اندرون خانهشديدي دارند بر شما برگماريم ك
گردانيم و شما را به أموال و ايتان تاخت و تاز بر آنان را بازانجام يافتني است سپس بر

پسران (جنگاور) ياري كنيم و (نيرو و سپاه) شما را افزونتر سازيم. اگر نيكي كنيد در 

___________________ 
 ).156(ص » عرض اخبار اصول...«دربارة او رجوع شود به  -1
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ايد. و چون وعدة واپسين  كردهحقّ خويش نيكي كرده و اگر بدي كنيد به زيان خويش 
را برگماريم) تا رخسارتان را اندوهناك و زشت سازند فرارسيد (كساني از بندگان خود

گاه درآيند همچنانكه بار نخست درآمدند و به هرچه دست يابند به  و به آن سجده
) كاري ه سختي نابود سازند اميد است كه پروردگارتان بر شما رحمت آورد و اگر (به تبا

گرديم و دوزخ را تنگنا و زندان كافران  باز گرديد (ما نيز به كيفر دادنتان) باز مي
 .»ايم ساخته

ت شود كه آيات بعدي بيانگر مندرجا دوم همين سوره، معلوم ميباتوجه به آية

+مخاطبگويد أحمق مي» ابراهيمبنعلي«توان كردكه تورات است أماچه مي    

  _ »كنيد البتّه در اين سرزمين فساد مي« دأميعني شيخين و  صت محم
شوند!!  جويند يعني مدعي خلافت مي أصحابشان است كه نقض عهد كرده و برتري مي

» بندگان بسيار نيرومند«ل است و مروز جنگ ج» هنگام وعدة نخستين«و مقصود از 
» ت و تاز بر آنان را بازگردانيمسپس برايتان تاخ«و يارانش و  ÷يعني اميرالمؤمنين

شما را به أموال و «كنند!! و مقصود از  تاخت و تاز مي صأميه بر آلِ محمد يعني بني
و أصحاب  إ حسين بن علي» پسران ياري كنيم و نيرو و سپاه شما را افزونتر سازيم

سفياني  گويد اگر با أميه مي است!! و قرآن خطاب به بني صاو و أسيري زنان آل محمد
را به آيه 46كه حديث استگرديم!! جالب باز مي صبرگرديد ما نيز با قائم آل محمد

بسيار بندگان «كه منظور از  47سازد! برخلاف حديثورجعت مربوط ميقيام قائم ازقبل
صالح بن «قبيل را ضعفائي ازداند!! اين أخبارمضحك ئم و أصحابش ميرا قا» نيرومند

(سهل
66F

(بن صدقه ةمسعد«و » )1
67F

(اند! نقل كرده» )2
68F

 . (فلا تجاهل))3

___________________ 
 .417و  330ص » عرض اخبار اصول...«ر.ك.  -1

 . 184ص » عرض اخبار اصول...«ر.ك.  -2

 اول) مراجعه شود.كتاب حاضر (نكتة  108به صفحة  -3
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اسرائيل) مكّي است و در مكّه به هيچ وجه سخني  بايد گفت اولاً: سورة إسراء (بني
ين يا جنگ جمل نبوده و كسي از قائم خبري نداشته و منكري نبوده تا از خلافت شيخَ

 آياتي نازل شود!.
ين ات را بيان فرموده و ربطي به شيخَثانياً: چنانكه گفتيم آيات منظور، مندرجات تور

زيرا معني ندارد كه خدا  تعقلُونَ؟أفَلاو قائم ندارد.  ÷أميه و مخالفين حضرت علي و بني
 أميه و... بگويد!. ين يا بنيدر تورات به أصحاب موسي از شيخَ

 ةكند كه ضعفا و مجاهيل و غُلا آيا هيچ أمتي با كتاب آسماني خود اينطور بازي مي
اند؟! واقعاً جاي تأسف است كه مجلسي به جاي هشيار كردن مردم، أكاذيب  و... كرده

كند!! آيا وظيفة عالم اين است كه أقوال دروغگويان را توجيه كند؟!  اينان را توجيه مي
 !. واي به روزي كه بگندد نمك

×4- +                        

  _  :و بدين سان آن را قرآني به زبان عربي فرو فرستاديم و در آن هشدار «]. 113[طه

علي بن  »دگون آورديم باشد كه بپرهيزند يا براي آنان يادآوري و پندي پديد آور گونه
 يعني أمر قائم و سفياني!!.» دوري و پندي پديد آوريا براي آنان يادآ«ابراهيم گفته 

به بعد اين سوره ملاحظه شود  100گوييم أولاً سورة طه مكّي است و اگر از آية 
بينيم تماماً راجع به قيامت است و هيچ ربطي به قائم و سفياني ندارد. از خدا بترسيد  مي

 و اينطور با آيات خدا بازي نكنيد!.
بارها و بارها در قرآن آمده كه در هيچ موردي مربوط به قائم و » ذكر«ثانياً كلمة 

]. 195و الشعّراء:  103[النحل: سفياني نيست. قرآن به زبان عربي شيوا و روشن نازل شده 
بنابراين آيات قرآن واضح و روشن است و ]. 28ر: [الزُّمكه در بيانش هيچ كژي نيست 
 معتقد به تحريف قرآن، ندارد!.» ابراهيمِعلي بن «احتياجي به بيان أحمقي چون 

×5- +               _  :چون عذاب ما را «]. 12[الأنبياء

اميه قائم را  علي بن ابراهيم گفته چون بني ».گريختند احساس كردند آنگاه از آن مي
يزيد و به سوي گنجهايي كه پنهان شود مگر گفته مي هاكنند!! و به آن ببينند از او فرار مي
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آورد و  گريزند و قائم آنها را از روم بيرون مي أميه به روم مي بني ايد باز گرديد. كرده
) ماضي است 15تا12گويد با اينكه افعال آيات ( كند. سپس مي گنجهايشان را طلب مي

 أما معناي آنها مستقبل است؟!!.
» سيره و أخلاقه و خصائص زمانه«باب  52يث را در جلد مجلسي مشابه اين حد

از روضة كافي) آورده است و در  180از تفسير خرافي عياشي و حديث  91(حديث 
 كشد!!. فراري را با شمشير مي ةأمي گويد قائم بني حديث أخير مي

 درحاليكه كه سورة أنبياء در مكّه نازل شده و در آن وقت ذكري از قائم نبوده تا
ترسيدند تا چه رسد به  نمي صي از رسول خداأميه حتّ أميه بترسند. در آن زمان بني بني

؟! آيا علي بن ابراهيم آيات قبل و بعد اين آيه -كه وجودش موهوم است–نوادة دهمش 
را نديده كه راجع به همة ستمگران و در مقام بيان يكي از سنَنِ إلهي است و مخصوص 

لي فرار اقائم خي ازأميه وجود ندارند تا  ديگر آنكه در زمان ما بنيگروه خاصي نيست؟! 
(كنند و قائم به شمشير آنها را بكشد!

69F

1(. 
سورة نور  55سورة قصص و آية  5سورة توبه و آية  33بدان كه اين آيه و آية  -6×

دن بيش از ساير آيات قرآن مورد سوء استفادة خرافه فروشان قرار گرفته و حتّي براي آلو
سي نيز وارد مناسبت در كتب در با توجيهات بي آلايش نوجوانان آيات مذكور را ن بيهذ

(اند كرده
70F

 +!! لذا بايد در مورد آيات فوق بيشتر تأمل و تدبر شود. )2            

               _ ] :و هر آينه «]. 105الأنبياء
(براستي در زبور، پس از كتاب (آسماني تورات

71F

همانا زمين را بندگان ) نگاشتيم كه )3
بندگان صالح و «. علي بن ابراهيم گفته مقصود از »برند كردارم به ميراث ميشايستة نكو

 قائم و اصحاب اوست!.» شايسته

___________________ 
 كتاب حاضر (نكتة أول) مراجعه شود.  108به صفحة  -1
 سال سوم دبيرستان، درس يازدهم.» بينش اسلامي، امامت، ولايت و حكومت، اقتصاد اسلامي«كتاب  -2
 . 435؛ ص  78باب » شكن  بت«ر.ك.  -3
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گرچه چنين نيست-، زمين دنيا باشد، در اين آيه »الأرض«لاً: گيرم كه مقصود از او- 
بندگان صالح نبودند كه در زمين سلطنت  إ پرسيم آيا حضرت داود و سليمان اما مي

و أصحابش بندگان صالح نبودند كه در زمين سلطه و  صيافتند؟! آيا حضرت محمد
 اند؟. قدرت يافتند؟! آيا فقط قائم خيالي و اصحابش صالح

فرمايد:  مي آية قبل) دربارة قيامت است چنانكه در104تا 98آيه ( اينزاثانياً: آيات پيش

+                       _  :104[الأنبياء .[

ها درهم پيچيم و همچنان كه  را همچون درپيچيدن طومارِ نوشته روزي كه آسمان«
فرمايد، كه  سپس در آية منظور، مي ».نخستين را آغاز كرديم، آن را بازگردانيم فرينشِآ

دانيم قيامت روزي  برند، زيرا چنانكه مي زمين قيامت را بندگان صالح من به ميراث مي

است كه زمين به ج(ز اين آسمانها) تبديل شوند زاين زمين و آسمانها (به ج     

            كه ما اكنون برآن زندگي  بنابراين زميني. )48ابراهيم: ـ
آن را ارث برده و در آن به كنيم به قسمتي از بهشت تبديل خواهد شد و أهل بهشت  مي

 +اين علاوه بر]. 74ر: [الزُّمپردازند  سياحت ميسيرو     _  :105[الأنبيا .[

الحين كه در آينده شود نه يك دسته از ص شامل عموم صالحين مي» بندگان شايستة من«

 +فرمايد:  جاهل) خصوصاً كه بلافاصله در آية بعد ميتَآيند! (فلا مي         

    _  :و دان را پيام (نيكو باته) هر آينه عهمانا در اين (گف«]. 106[الأنبياء

د اين آيات اختصاص به يك گروه خاص ندارد و همة زسا كه معلوم مي »نويدي) است
شود و خداوند فرموده زمين بهشت را به همة ايشان  عبادت كنندگان موحد را شامل مي

كه اين پيام و نويد را شنيدند و منحصر به  صدهيم از جمله أصحاب رسول خدا  مي
 كتاب حاضر). 54جوع كنيد به صفحة آيندگان نيست. (دربارة اين آيه ر

+ -53و  7×                    _ الحج] :

اند، رخصت  كنند از آن رو كه ستم ديده زار مي به كساني كه (دشمنان) با آنان كار«]. 39
. علي بن ابراهيم »بر ياري ايشان بسيار تواناست (پيكار) داده شد و همانا خداوند
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اصحاب اوست كه قريش  و صاند اين آيه راجع به محمد گويد كه اهل سنّت گفته مي
كند  آنها را از مكّه اخراج كردند، همانا اين آيه راجع به قائم است هنگامي كه خروج مي

 هستيم!!. ÷نگويد ما ولي دوم و خونخواهان حسي مي ÷و در طلب خون حسين
-رسولمربوط به - سنيّازشيعه و أعم - مفسرينر ويس قول اصحابأولاً: اين آيه به

+ فرموده:زيرادرآيةبعداستحضرتآنوأصحاب ص خدا         

 . _  فعل . »هايشان اخراج شدند همانان كه به ناحقّ از خانه«]. 40: [الحج+_ 
 آيد ندارد!. ماضي است و تناسبي با كسي كه در آيندة دور مي

ه) مي بن ابراهيم گفته اهل سنت (= ثانياً: عليد و  عامگويند كه اين آيه راجع به محم
ي عجيب است كه علامة مجلسي هم به روي خود نياورده كه علماي لأصحاب اوست. و

اند.  ح رازي نيز همين قول را گفتهوبرسي و ابوالفتشيعه از قبيل شيخ طوسي و شيخ ط
 صفرموده: مأذونين به قتال، أصحاب رسول االله» مجمع البيان«شيخ طبرسي در 

هايشان است. شيخ طبرسي نيز  خراج از خانهباشند و ظلمي كه به ايشان شده همان ا مي
اي است كه دربارة  آيه آن را دربارة معاصرين پيامبر دانسته و تصريح كرده كه اين اولين

نيز آن را أولين آية جهاد و دربارة » تفسير نمونه«جواز جهاد نازل شده. و در زمان ما 
تصريح كرده اين آيه خطاب به » الميزان«أصحاب پيامبر دانسته همچنانكه صاحب 

 نها را از وطن و ديارشان مكّه، بيرون كرده بودند.آمسلمين در مدينه است و كساني كه 
و أصحابش زماني كه در مكّه بودند، اجازة قتال نداشتند أما  صالثاً: رسول خداث

پس از هجرت به مدينه، مأذون به جهاد شدند كه اين اذن تا قيامت براي مسلمين باقي 
إذن صادر  –به فرض كه قائمي موجود باشد  –است و احتياجي نيست كه براي قائم 

 شود!!.
برايشان آيه نازل هايشان اخراج نكرده تا اورا ازخانه كه قائم وأصحابرابعاً: كسي

 شود.
خامساً: آيه راجع به موجودين است نه براي كساني كه در زمان نزول آيات، اصلاً 

 شناخت!. اند و كسي آنها را نمي وجود خارجي نداشته
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ملاحظه فرماييد كسي كه اصلاً پيرامون آيه تفكّر و تأمل نكرده و هرچه خواسته 
اند و مردم را به  دليل خود قرار داده قول او را مدرك ادعاي بي است ه، هزار سالنوشت

 اندازند!. اشتباه مي
سورة حج نيز مطلبي نوشته لذا اين قول  41چون علي بن ابراهيم دربارة آية  توجه:

در بحار  8در بحار الأنوار ذكر شده بر قول ديگرش كه با شمارة  9او را كه با شمارة 
 داريم: ده، مقدم ميآم

×9- +                      _  :ن همانا«]. 41[الحج

. »پردازند اگر ايشان را در اين سرزمين توانايي بخشيم نماز به پا داشته و زكات مي كه
(الجارود أبي«نام  علي بن ابراهيم از قول فرد فاسد و منحرفي به

72F

يه گويد: اين آ مي» )1
ه خدا مشارق و مغارب زمين را به تا مهدي و أصحاب اوست ك صدربارة آل محمد

سازد، آنچنانكه  ها و باطل را نابود مي دهد و با او دين را غالب ساخته و بدعت نها ميآ
 ظلمي ديده نشود كه أمر به معروف و نهي از منكر كنند!!.

 داند كه  بن ابراهيم نميالبتّه علي+       . . ._  صفت و تابع+  

  _  و+     . . ._ توان آن را از آيات پيشين  در آيات قبل است و نمي
جدا كرد. و آيات مذكور چنانكه ديديم هيچ ربطي به مهدي ندارد. ولي علي بن ابراهيم 

ه به آيات قبل نكرده و چنين سخن نامربوطي گفته!! واقعاً كه منقولات او تفسير به توج
 رأي و باطل است.

×8- +                           _ 

ه (به ناروا) عقوبت شده است و پس و كسي كه عقوبت كند به مانند آنچ«]. 60[الحج: 
از آن باز بر او ستم رود هر آينه البتّه خداوند او را ياري فرمايد همانا خداوند بخشايندة 

 .»آمرزگار است

___________________ 
 معرفّي شده است.» عرض اخبار اصول...« 80وي در صفحة  -1
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ه نوشتهچنانكه مفسه و خاصاند آيات فوق راجع به مهاجريني است كه از  رين عام
موالشان به تصرّف مشركين هايشان اخراج و مجبور به هجرت شدند و خانه و ا خانه
 درآمد. در زمان اقامت مهاجرين در مدينه گروهي از ايشان براي جبران أموالِ مكّه

غصب شدة خود بر سر راه مشركين قرار گرفتند و با آنها درگير و سر انجام غالب شدند 
يه أما چون اين واقعه درماه حرام رخ داد مسلمين از اين واقعه دلگير بودند لذا اين آ

سورة  217كند. چنانكه در آية  نازل شد كه مقابله به مثل ممنوع نيست و خداوند عفو مي
 بقره نيز به اين مسأله اشاره شده است.

(كنيد كه اين آيات دربارة مهاجرين است ملاحظه مي
73F

و هيچ مناسبتي با قائم ندارد  )1
د اينان به هيچ تناسبي شو گويد مربوط به قائم است!! معلوم مي ولي علي بن ابراهيم مي

 بين اجزاي كلام خدا قائل نيستند! از كجاي اين آيات، قائم درآمده، معلوم نيست!!.

×10- +          .                    

        _ ُّه) اينكه چه بسا تو خويشتن را از (اندو« ].4و 3عراء: [الش
(شوند هلاك سازي (مردمان) مؤمن نمي

74F

خواستيم نشان و  بدان كه) اگر مي(چنين مباد،  )2
 . »كرديم كه گردنهايشان براي آن (به تسليم) فرود آيد يتي از آسمان بر ايشان نازل ميآ

ان آوردن مردم بسيار حريص  بود و از اينكه بر ايم صدانيم پيامر أكرم چنانكه مي
بدين سبب قرآن به پيامبر ]. 8و فاطر:  128: هوب[التّخورد  آوردند بسيار غصه مي ايمان نمي

خواهي آنان  فرمايد مبادا خود را غصة ايمان نياوردن مردم هلاك سازي. شايد مي مي
ا به ايمان آوردن ناگزير سازيم توانيم ايشان ر مجبور به ايمان شوند ما اگر بخواهيم مي

خواهيم چنانكه با استفهام  ولي ما با اين قدرت، چنين نكرديم زيرا ايمان اجباري نمي

+انكاري فرموده:                            

    _ :خواست هر آينه هركه در زمين  و اگر پروردگارت مي«]. 99 [يونس

___________________ 
 ن نمونه به تفسير ميبدي مراجعه شود.به عنوا -1

 ]. 8] و [فاطر: 6بنگريد به [الكهف:  -2
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) پس آيا تو مردم را به اكراه است همگان به تمامي ايمان آورده بودند (أما چنين نكرد

 +. زيرا قرآن كه فرموده: »داري كه مؤمن شوند؟! ميوا             

  _ ]چه، راه هدايت از بيراهة گمراهي به  تسدر دين اكراه و اجبار ني«]. 256 قرة:الب

+. و به پيامبرش فرموده: »روشني آشكار شده است                 

    _  :ب من تو بر ايشان زورگو نيستي پس هركه را كه از وعدة عذا«]. 45[ق

+. »ترسد، با قرآن تذكّر بده مي        .       _ ]:الغاشية 

اي و بر ايشان گماشته و  پس ياد آوري كن كه همانا تو (فقط) هشدار دهنده«]. 22و21
زورِ شمشير مسلمان . بنابراين قرآن قيام كسي كه مردم را به اجبار و به »رما نيستيمفحك

 پسندد زيرا خدا ايمان اجباري نخواسته است.  كند، نمي
كه نسبت به مطلبي تا اين حد واضح و روشن تجاهل  ولي تعجب است از كساني

گويند اين آيه راجع به قيام  مي ÷كرده و مانند علي بن ابراهيم از قول حضرت صادق
و آيتي كه قرآن گفته، فريادي آسماني است كند  أميه را خاضع خود مي قائم است كه بني
 گويد!!..  كه نام قائم را مي

بن ابراهيم  كنيم، علي توانيم آيتي نازل كنيم أما نمي يا اينكه قرآن فرموده ما مي
اولاً سورة شعراء مكيّ است و در  هشود!! و توجه ندارد ك گويد آيت مذكور نازل مي مي

و خلافت پس از پيغمبر مطرح نبود تا چه رسد به مكّه به هيچ وجه مسألة امامت 
أميه وجود  دوازدهمين جانشن آن حضرت؟! علاوه بر اين هزار سال است كه بني

 خارجي ندارند و دولتشان از بين رفته است!! و قائمي ظاهر نشده است!!.
شد كه گروههاي  در آن زمان به اين منظور جعل مي – ميچنانكه گفت –اينگونه أخبار 

كردند كه بالآخره يك  أميه نا اميد نشده و پراكنده نشوند و مردم را دلگرم مي مخالف بني
قيام كنندة با شمشير) ظهور خواهد كرد و حكومت را از دشمنان ما  يف (=السبِ نفر قائمِ

(آنكه قائم مورد ادعا ظاهر شود! ه زائل شد بيأمي گيرد، أما چنانكه ديديم دولت بني مي
75F

1( 

___________________ 
 (نكتة اول). 108ر.ك. كتاب حاضر، صفحة  -1
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نيز مراجعه  52ج  »يوم خروجه«باب  15تا  12و خبر  »علامات ظهوره«باب  84ه خبر (ب
 شود).

+ -56و 11×                        

            _  :كيست كه دعاي درمانده را چون او يا «]. 62[النمّل
سازد و شما را جانشينان زمين قرار  كند و بلا و بدي را برطرف مي را بخواند اجابت مي

دهد) آيا با خداوند يگانة  دهد (جمعيت كنوني را جانشين جمعيت سابق قرار مي مي
 .»ديگير همتا، معبودي هست؟ چه اندك پند مي بي

مل) هر عاقل منصفي سورة ن 65تا  60د اين آيه (آيات با توجه به آيات قبل و بع
نمايي خدا و دعوت مشركين به توحيد و  يات مذكور راجع به قدرتيابد كه آ درمي

يا «و  »يا كيست كه آسمانها و زمين را آفريد؟«فرمايد  يكتاپرستي است چنانكه مي
يا كيست «و  »داد؟رها را قرار و درميان آنها جويبا كيست كه زمين را قرارگاه ساخت

رينش را يا كيست كه آف«و  »نمايد؟ هاي خشكي و دريا راه مي كه شما را در تاريكي
 (= االلهآيا با «پرسد:  ر با استفهام انكاري ميرّو مك »گرداند؟ ميآغاز كرده سپس آن را باز

 .»همتا) معبودي هست؟! خداوند يگانة بي
صالح بن «يم از قول كذّابي جون أما جاي تعجب بسيار است كه علي بن ابراه

(عقبه
76F

گويد آية  دانسته، مي ي كه امام هشتم به بعد را دروغگو ميفواق» ابن فضّال«و » )1
خواند و دعايش مستجاب شده و  فوق راجع به قائم است كه در مقام ابراهيم نماز مي

عي يا شود!!! و غافل است كه سورة نمل مكّي است و در مكّه كسي مد خليفة زمين مي
 اي دربارة او نازل شود!. منكر مهدي قائم نبود تا آيه

دهند  نسبت مي» امامت«دارند به » توحيد«عجيب است كه اينان آياتي را كه اصرار بر 
هيچ تناسبي، راجع به  و از تعصبي كه دارند اگر خجالت نكشد تمام آيات قرآن را بي

 كردند!!. قائم خيالي قلمداد مي

___________________ 
 ).761و  275معرفّي شده است. (ص ...» عرض اخبار اصول «وي در كتاب  -1
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×12- +                                

                                _ 

گويد به خداوند ايمان آورديم پس  مردمان كسي هست كه ميو از «]. 10[العنكبوت: 
م را همچون عذاب خدا شمارد و هر چون در (راه) خدا رنج و آزاري رسد، آزار مرد

 ينه اگر نصرتي از سوي پروردگارت فرا رسد، گويند ما همراه شما بوديم مگر خداوندآ
 .»به آنچه در سينة جهانيان است داناتر  نيست؟!

شدند اما چون  اند دربارة كساني است كه مسلمان مي نانكه مفسرين گفتهاين آيه چ
گشتند از قبيل  كردند و از دين برمي شدند، تحمل نمي گرفتار آزار و اذيت مشركين مي

كه به نقل شيخ طبرسي اسلام آورد ولي چون از خانوادة » مخزومي ةربيع عياش بن أبي«
ش قسم خورد كه نخورد به مدينه رفت. مادر صرترسيد، قبل از هجرت پيامب خود مي

هرچند كه پس  –و نياشامد و سر نشويد و داخل خانه نشود تا اينكه فرزندش بازگردد 
أما  –از سه روز سوگند خود را زير پا گذشت و خورد و نوش را از سر گرفت! 
مدينه  فرزندان شوهر ديگرش، ابوجهل و حرث بن هشام كه برادران مادري او بودند به

و غصة او را باز گفتند و آنقدر وي را وسوسه  ردو او را يافتند و  ماجراي قسم مارفته 
عهد و پيمان  ودراجعت كند ولي قبل از سفر، از آنكردند تا قبول كرد به نزد مادر م

گرفت كه او را از دينش باز نگردانند، أما چون از مدينه خارج شدند دو برادر مشرك 
زيانه زدند تا از دينش دست ايش را بسته و هر يك او را صد تانشان، دستهبرخلاف پيما

 . الخ...بردارد. او نيز تحمل نكرد و سخناني بر زبان آورد كه شايسته نبود.
كنند و  يه مربوط به كساني است كه ايمان آودره و يا اظهار ايمان ميبه هرحال اين آ

ند و چون نصرتي به مؤمنين برسد و منفعتي گرد چون به سختي مبتلا شوند، از دين برمي
گويند ما با شما بوديم و هيچ ربطي به مهدي قائم ندارد. اما علي بن  پديدار شود مي

ابراهيم ميل دارد كه اين را در شأن قائم بداند و توجه ندارد كه سورة عنكبوت مكيّ 

+از اينكه آية: ي هيچ تناسبي براي معرّفي قائم ندارند، بدتر است و سور مكّ    

      _  را به صورت»كبن رم نَصرٌ مهإذا جاءآورده است!!. »و 
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×13- +                  _ ّو «]. 41وري: [الش
ت كند) پس راهي بر (تعرّض و نكوهش) هركه پس از ستم بر او، داد بستاند (و مكافا

باز) است كه همانا راه (تعرّض) تنها بر كساني («فرمايد:  ية بعد مي. و در آ»ايشان نيست
 ».كنند زمين به ناحق سركشي مي ردبه مردم ستم كرده و 

سورة شوري به هم  43تا  36شود كه آيات  اگر به قرآن مراجعه كنيد، ملاحظه مي
چسبند!! ولي علي بن ابراهيم از قول  يچ چسبي به مهدي قائم نمياند و با ه مربوط

(محمد بن فضيل«ضعيفي چون 
77F

مدعي است كه منظور قائم و اصحاب اوست كه » )1
ها  أميه و ناصبي و قائم چون قيام كند از بني» راهي بر (تعرّض و نكوهش) ايشان نيست«

كند كه سورة شوري مكيّ است و  ك نميو متأسفانه درگيرد!!  خود انتقام مي و مكذّبينِ
اند اما  أميه منقرض شده داند كه قرنهاست بني تناسبي با ذكر احوال مهدي ندارد و نمي

(نكرده است!!! رقائمي ظهو
78F

اند اين مطالب را  فين چه غرضي و مرضي داشته. اين مؤلّ)2
 اند؟. به عنوان أخبار دين ضبط كرده

×14- +            _  :رستا خيز نزديك شد و ماه «]. 1[القمر

اند از آن  آمده بينيم كه با لفظ ماضي و اين آيه مربوط به قيامت است و اگر مي »افتبشك
شود. چنانكه در  ق الوقوع به صورت ماضي استعمال ميقيني محقّروست كه مستقبل ي

د يمگويند برخيز كه آفتاب د صبح، مي ي نمازفارسي نيز هنگام بيدار كردن كسي براي أدا
دمد) و إلا اگر واقعا مقصودشان إخبار از تحقّق أمري قبل از  (يعني يقيناً به زودي مي

اين چون ود نيست و فائده ندارد. علاوه برزمان تكلّم باشد بيدار كردن فرد، وافي به مقص
مربوط به قيامت و مقدمات تغييرات آسمان و ماه و خورشيد و ستارگان در قرآن كريم 

لذا و...]  2و1و التّكوير:  9و 8: هو القيام 8و المعارج:  2و 1و الإنفطار:  1[الإنشقاق: آن است 

___________________ 
 معرفي شده است. 267صفحة » عرض اخبار اصول...«وي در  -1

 (نكتة أول). 108 ر.ك. كتاب حاضر، صفحة -2
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آن به قيامت  (قيامت) گفته است مربوط دانستنِ تنزديكي ساع ازبا توجه به اينكه آيه 
 رسد. تر از اقوال ديگر به نظر مي موجه
در مكّه و قبل از  صارند كه انشقاق قمر در زمان پيامبرا اگر برخي اصرار دأم

توان كرد كه  حال ترديد نمي كنيم ولي علي أيِّ آنها جدال نمي هجرت واقع شده ما نيز با
» الساعة«شود. خصوصاً كه كلمة  اين آية مكّي به هيچ وجه به مهدي قائم مربوط نمي

نيست. همچنين » خروج كردن«يا » نقيام كرد«بارها در قرآن آمده و أبداً به معناي 
توان گفت كه خدا به أهل مكّه كه خود پيغمبر را قبول نداشتند نسبت به آمدن  نمي

 او، هشدار داده است؟!. خليفة دوازدهمِ

×15)
79F

1(- +    _  :ت سبزي  »ستانودوب«]. 64[الرحمنبسيار سرسبز كه از شد

+تان بهشتي است كه موصوف آن . اين آيه صفت دو بوس»به سياهي زند    _ » دو
گويد مابين مكّه و مدينه  آمده ولي علي بن ابراهيم مي 62است و در آية  »بوستان

رويد و احتمالاً منظورش در زمان مهدي قائم است!  درختان خرماي متّصل به هم مي
 چون نامي از مهدي نيامده است. )في بطنِ الشّاعر(المعني 

 + -57و  16×                  

     _ ]:خواهند كه نور (هدايت) خداوند را با (سخن)  مي«]. 32 التوبة
ت) اهد كه نور(هدايخو اين نميكه خداوند جزدهانهايشان خاموش سازند درحالي

    + و ».كمال بخشد گرچه كافران كراهت داشته باشندخويش را

               _  :فخواهند كه نور (هدايت)  مي«]. 8[الص
وند كمال بخش نور خداوند را با (سخن) دهانهايشان خاموش سازند و حال آنكه خدا

علي بن ابراهيم دربارة ». (هدايت) خويش است گرچه كافران كراهت داشته باشند
پرسيم مگر در زمان برساند!! بايد  گويد خدا نور هدايت را با قائم به اتمام مي ميآيةأخير

 +د كه خدا فرمود: ينور هدايت إلهي و دين خدا به اتمام و اكمال نرس صپيامبر أكرم
___________________ 

 ذكر شده است. 16در بحار الأنوار با شمارة  -1



5- لَهأو187  مبقيام القائ باب الآيات الم 

              _ ]:امروز دين شما را برايتان «]. 3 المائدة

. ديگر آنكه كفّاري كه نام قائم را نشنيده »كامل ساخته و نعمتم را بر شما تمام كردم
رسد  اميت نميدانستند كه دين در زمان آنها به تم بودند، چگونه كراهت داشتند و اگر مي

داشتند بلكه  از آنها به تماميت خواهد رسيد كه أصلاً كراهت نمي سبلكه هزاران سال پ
 شدند!!. خوشحال مي

(الجارود أبي«در حديث پنجاه و هفت از قول 
80F

گويد امام  منحرف فاسد المذهب مي» )1
ا؟) رها كنيد فرمود: اگر شما اين أمر را (كدام أمر را؟ أنتظار را يا خود قائم ر ÷باقر

كند! چرا كراچكي آن را در كتابش آورده و چرا مجلسي آن  خدا آن را (يا او را) رها نمي
أصول كافي را به عنوان  165باب  91را نقل كرده، معلوم نيست. سپس مجلسي حديث 

تأييد آورده است! دربارة سند و متن روايت مذكور به اندازة لازم در تحرير دوم كتاب 
ايم. (مراجعه شود).  به بعد) سخن گفته 705(ص » اصول بر قرآن و عقول عرض اخبار«

+بنابه اين روايت امام دربارة آية:               _  :ن8[التَّغاب .[

. »وريدايم ايمان آ اش و نوري كه فرو فرستاده پس به خداوند و فرستاده )81F2()ان(اي كافر«

+فرموده مراد از  _  امام است و مراد از+   _  8در مقطع آية سورة صف 
قبل از سورة مائده (يعني به  گوييم نزول سورة صف است. مي» كافران به ولايت علي«

قول شما قبل از اعلام ولايت إلهي علي) بوده، پس چگونه مردم به ولايت آن حضرت 
امام است، امام چگونه نازل » نور«ند؟! صرف نظر از اين، اگر مراد از ورزيد كفر مي

شود و  شود؟ ما تاكنون  شنيده بوديم كه امام نصب مي شده؟ مگر امام نازل مي
شود!! پس چرا كافران نپرسيدند امامي كه نازل شده كيست  دانستيم كه امام نازل مي نمي

ايم؟! زيرا در آن زمان  ه به او كفر ورزيدهشناختيم پس چگون و ما كه تاكنون او را نمي

+هنوز امامي معرّفي نشده بود درحاليكه    _ »ماضي و متعلقي به  »نازل كرديم

___________________ 
 معرفّي شده است.» عرض اخبار اصول...«كتاب  80وي در صفحة  -1

 سخن دربارة كفّار است. 10تا  5در سورة تغابن از آية  -2
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امام است و نداند كه خدا » نور«گذشته است چگونه ممكن است امام بگويد مراد از 

+وصف نموده، مثلاً فرموده: » نور«ب آسماني را مكرّراً كُتُ           

               _  :اي مردم شما را از جانب پروردگارتان «]. 174[النساء

. و يا فرموده: »ي آمده و نوري آشكار به سوي شما فرو فرستاديمندليل و برها

+                          

   _  :82(]157[الأعرافF1( .» پس كساني كه به او ايمان آورده و او را بزرگ و
گرامي داشته و او را ياري كردند و از نوري كه همراه او نازل گرديده پيروي كردند، 

آسماني واجب شمرده و در وصف  . و همچنين ايمان به كتب»اند ن ان رستگاراايشان هم

+فين فرموده: متّ                    _ ] :كساني كه به «]. 4البقرة

. ولي »ورندآ آنچه به سوي تو نازل شده و به آنچه كه پيش از تو نازل گرديده، ايمان مي
ل)ايمان به امام را از واجبات نشمرده است. (فتأم 

×17- +                      _  :فو «]. 13[الص
داريد،و ياوري از جانب خدا و پيروزي  (نعمت و بشارت) ديگري كه دوستش مي

آن را » مجمع البيان«كه شيخ طبرسي نيز در  »نان را بشارت دهنزديك است و مؤم
تمام پيروزي بر مشركين قريش و فتح مكّه دانسته است. ولي علي بن ابراهيم برخلاف 

+گويد:  مفسرين مي    _  يعني پيروزي قائم!! انسان در جواب اين بافته چه
صحاب پيغمبر بگويد: اي مؤمنين اگر ايمان به أ براستي آيا معقول است كه قرآن بگويد؟

پرسند قائم كيست؟  بياوريد و جهاد كنيد، قائم پيروز خواهد شد؟!! آيا أصحاب نمي
كجاست؟ و فتح او چه وقت است؟ و جواب بشنوند كه قائم، نوادة دهم پيامبر شما و 

 +فتح او هزاران سال پس از مرگ شماست!!!           

  . 

___________________ 
 ] و... .52] [الشّوري: 46و  44و  15 المائدة:] [91و همچنين بنگريد به [الأنعام:  -1
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83F1( +  (-64و  18×                        

         _  :شوند، ببينند يا  تا آنگاه كه آنچه وعده داده مي«]. 75[مريم
جهاني) و يا عذاب (آن جهاني) را و بزودي بدانند چه كسي را جايگاهي عذاب (اين 

 +. و »بدتر و سپاهي ناتوانتر است                 

     _  :ِّدي شوند، ببينند، پس بزو داده مي  تا آنگاه كه آنچه وعده«]. 24[الجن

. سورة مريم و سورة جنّ از »كمتر است ربدانند چه كساني را ياراني ناتوانتر و به شما
وسورة  73توان آنها را با قائم الزمّان تطبيق نمود. بنا به آية  ي قرآن است كه نميمكّ رِس

  +گويند:  مؤمنين مي بهشود  مريم هنگامي كه آيات روشن خدا بر كفّار خوانده مي

            _ .» كدام يك از اين دوگروه (كافر و مؤمن) را مقامي

ديدند  . و چون در مكّه جمعيت و توان خود را بيشتر مي»بهتر و انجمني نيكوتر است؟
كردند و آية مورد نظر ما در جواب  اعتنا بودند و مسلمين را تحقير مي به آيات قرآن بي

سورة جن فرموده مراد از  24ذيل آية » مجمع البيان«است. شيخ طبرسي نيز در آنه

+...      ..._  :و هركه از (فرقان) حقّ و پيامبرش سرپيچي «]. 23[الجن

كردند  . كفّاري هستند كه به زيادي گروه خود و كم شمار بودن مسلمين تفاخر مي»كند
اي از  نها فرموده كه بزودي أوضاع معكوس خواهد شد. أما عدهو خداوند در جواب آ

و يا أحمقي  )84F2(»حمزة بطائني اوستاني و علي بن أبيسلمة بن خطّاب البر«فا از  قبيل ضع
گويند وعدة خدا خروج قائم است!! آيا از نظر قرآن كفّار قريش  چون علي بن ابراهيم مي

ند؟!. و در زمان قائم نتيجة استهزايشان را ببينند؟!! كنند كه تا قائم خروج ك آنقدر عمر مي

___________________ 
 كافي است كه مجلسي هردو را ضعيف دانسته است. 165باب  92و  90قسمتهايي از حديث  64خبر  -1

» واقفي«. بطائني كه 473و  165و  133ص » عرض اخبار اصول...«براي آشنايي با اين دو، رجوع شود به  -2
كند!!  قل ميرا قبول نداشت چگونه براي پسر حضرت عسكري روايت ن ÷بود و أئمة پس از حضرت كاظم

كنند بايد جوابگوي اين سؤال باشند.  اخباري دربارة امام غائب نقل مي» واقفيه«(فلاتجاهل). كساني كه از 
 (فتأمل).
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فا و عگويد! يا اينكه ضُ مناسبت سخن مي اين چنين سست و بي –باالله  عوذُنَ –آيا خدا 
 أفلا تعقلون؟.بافند؟!  مجروحين دروغ مي

×19- +    .    .           _  :الطارق]

كنم پس كافران را  كنند من نيز تدبير (نهايي) مي همانا ايشان جدا نيرنگ مي«]. 17تا15
. سورة طارق مكيّ است و خدا تهديد كرده »مهلت ده و اندك زماني آنا را فروگذار

اد آن است كه كردند أما علي بن ابراهيم أحمق گفته مر كفّار را كه با رسول او نيرنگ مي
داند  أميه انتقام بگيرد و نمي خدا قائم را برانگيزد تا از زورگويان و طواغيت قريش و بني

(أميه منقرض شدند أما قائمي ظهور نكرد! كه بني
85F

1(. 

×20- +       .          _  :سوگند به شب چون (زمين «]. 2و1[اللَّيل

اين سورة مكّي و معني  ».گر شود پوشاند و سوگند به روز هنگامي كه جلوهفرورا) 
توان كرد كه علي بن  ندارد كه خدا به دولت ناموجود كسي سوگند ياد كند أما چه مي

+فرموده مراد از  ÷ابراهيم أحمق روايت كرده كه حضرت باقر العلوم  _  در اين
غش و ناراستي كرد و  ÷خود با أمير المؤمنين عليآيه خليفة ثاني است كه در دولت 

سوگند «به آن حضرت أمر كرده كه صبر كند تا دولت ايشان منقضي شود و مقصود از 
قائم است كه چون قيام كند بر دولت باطل غلبه » به روز هنگامي كه جلوه گر شود

 كند!!. مي
سواد بوده زيرا همه شود كه علي بن ابراهيم بسيار كم  از اين روايت معلوم مي

از مادة  »غَش«از مادة (غ، ش، ي،) و ناقص يائي است ولي  »یشغَ«دانند كه كلمة  مي
كه أفصح عرب بوده اين  ÷(غ، ش، ش،) و مضاعف است. يقيناً حضرت باقر العلوم

كرده ولي محدثي  مانند علي بن ابراهيم قمي كه عرب نبوده  دو كلمه را با هم اشتباه نمي
 اين مطلب را درنيافته است!.

___________________ 
 ، (نكتة اول) 108ر.ك. كتاب حاضر، ص  -1
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اند كه خدا آن دو را با أهميت  ه از آيات پروردگاريبه اضافة اينكه شب و روز دو آ
شمرده و به آنها قسم خورده است. اين جانب سيدي را سراغ دارم كه تفسير روايي به 

ر خيابان د – االلهُ هظَفَح –چاپ كرده است. يكي از برادران فاضل ما » تفسير جامع«نام 
» شب«ايد، مراد از  گويد بنا به روايتي كه در تفسيرتان آورده با او روبرو شده و به او مي

كه خدا به آن سوگند ياد كرده، عر است و در اينمصورت عمت و نزد خدا ر بايد أهمي
خدا قرار گيرد و إلا هيچ عاقلي به  ارزشي بسيار داشته باشد كه لائق سوگند خوردنِ

باله ايد كه كسي به سطل ز رد، آيا ديدهخو ارزش و يا كم ارزش سوگند نمي هاي بيچيز
يتي داشته باشد. اين روايت به شود كه أهم سوگند ياد كند؟ طبعاً به چيزي قسم ياد مي

ت و اعتبار بسيار زياد خليفة ثاني شده است!.نوعي متذّكّر أهمي 
كشد، اگر  از كسي ابا نداشته و خجالت نميكند و  سوم اينكه خداي متعال، تقيه نمي

فرمود و تا اين اندازه دور از ذهن سخن  بود، اسم او را ذكر مي» رمع«مقصود خدا 
 گفت. نمي

+ -30و  27و  21×                     _ لك: [الم

بگو مرا بگوييد اگر آبتان (در زمين) فرو رود (و ناپيدا شود) پس (اي پيامبر) «]. 30
كنم كه اين سورة مكّي  محترم تقاضا مي ةاز خوانند ».د؟كيست كه شما را آبي روان آور

كفّار و مشركين است و خدا آيات را در قرآن كريم ملاحظه كند كه تمام آن خطاب به 
تا تأمل كنند و ايمان بياورند و موحد ت و رحمت خود را به ايشان تذكّر داده ردق

گويند  اي از ضعفا و مجروحين و مجاهيل مي شوند. ولي علي بن ابراهيم أحمق و عده

+امام فرموده كه مقصود از     _  امام است يعني اگر امام شما غائب شود چه كسي
امامت به هيچ وجه  كه در مكّه مسألةد؟! درحاليآور امامي ظاهر و حاضر براي شما مي

آورد، واضح  مطرح نبود تا قرآن بپرسد اگر امام شما غائب شود چه كسي برايتان امام مي
گويند بلكه روات كذّاب به  مناسبتي نمي است كه امام باقر يا امام رضا چنين سخن بي

 اند.  آنان افترا بسته
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 + -59و  58و  22×                    

          _ ]:33 التوبة و الصاو (خدايي) است كه «]. 9: ف
اش را با هدايت و دين حقّ فرستاده تا آن را بر همة أديان غالب و پيروز گرداند،  فرستاده

 + و .»گرچه مشركين كراهت داشته باشند              

               _  :او (خدايي) است كه «]. 28[الفتح
اش را با هدايت و دين حق فرستاده تا آن را بر همة أديان غالب و پيروز گرداند  فرستاده
 .»د گواهي را بسنده استو خداون

سورة نور  55سورة قصص و آية  5سورة أنبياء و آية  105بدان كه آيات فوق و آية 
بيش از ساير آيات قرآن تفسير به رأي شده و مورد سوء استفادة خرافه فروشان قرار 

اند تا مردم  گرفته و حتيّ اين آيات را به عنوان دليل مهدويت در كتب درسي وارد كرده
از نوجواني به خرافات عادت دهند لذا بايد در مورد چنين آياتي بيشتر تأمل و تدبر  را

 شود.
فرمايد كه در آينده  گويند آية قرآن مي اي از ضعفا و مجاهيل مي عدهوعلي بن ابراهيم 

كند و  برد و جهان را پر از عدل و داد مي كند و همة أديان را از بين مي قائم ظهور مي
ماند و اگر كافر يا مشركي در دل تخته سنگي پنهان  ي و مشركي باقي نميهيچ كافر

گويد اي مؤمن در دل من كافر يا مشركي مخفي شده  شود، صخره به سخن درآمده و مي
الزّمان دين بسياري از مردم دين اجباري نظر اينان در آخر مرا بشكن و او را بكش(!!) (از

(خواهد بود!!)
86F

آورند و گرگ و  مانند و همه اسلام مي باقي نمي و پيروان هيچ ديني )1
كنند! (لابد در آخر  گوسفند و شير و گاو و... همگي در أمنيت از يكديگر زندگي مي

آية فوق نيز  57گيرند!!) در حديث  شوند يا روزه مي الزمّان درندگان، گياهخوار مي
 مذكور است.

___________________ 
 .142خواهد. ر.ك. كتاب حاضر، صفحه  درحاليكه خدا ايمان اجباري نمي -1
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و نفرموده:  _+خدا فرموده:  أولاً: شما معتقديد كه قائم امام است درحاليكه
»هتجاهل) آيا اينان فرق يابد نه امام (فلا امبر تحقّق ميبنابراين آيه به وسيلة پي »إمام

 دانند؟!. پيغمبر و امام را نمي

كه خدا فرموده: ه شودثانياً: بايد توج+ _ » گرداندپيروزو  غالبتا پيامبرش را« 
تجاهل) اگر مقصود آيه نابودي همة أديان و از نابود كردن است. (فلاشدن غير و غالب 

 »هليقضى علَى الدينِ كُلّ«و يا  »ليمحى الديّنَ كُلَّه«فرمود:  مسلمان شدن همة مردم بود، مي
است  »غلبه«قرآن كريم مادة (ظ، ه، ر) را استعمال فرموده كه به معناي  و نظاير اينها، أما

+چنانكه فرموده: » ازميان برداشتن«به معناي نه             

 ..._  :ايد چيره راست كه در اين سرزميناي قوم من سلطنت شما«]. 29[المؤمن « 

ي ن امروز شما بر أهل اين سرزمين يعناي قوم م« دربارة اين آيه آمده:» مجمع البيان«در 
ايد و با قدرت بر أهالي آنجا  مصر سلطه داريد و در آن از همه بالاتر و بر آن چيره

( كنيد حكمراني مي
87F

صورت به معناي از بين بردن كامل بود كه در اين» إظهار«. اگر »)1
ماند تا فرعونيان بر آنها سلطنت و فرمانروايي كنند! و يا در  اسرائيل باقي نمي كسي از بني

...+فرموده:  فهمان سورة ص                _  :فالص]

برابر دشمنشان تأييد نموديم و پيروز و غالب پس كساني را كه ايمان آوردند در«]. 14
. بديهي است كه مؤمنان بر دشمنان خود غالب گرديدند ولي آنها را به »گرديدند

 اري هيچ دشمني نداشته باشند!.ده كه نصت كامل از بين نبردند و هيچگاه نبوصور
روند،  گويند همة أديان از بين مي ثالثاً: اگر روايات فوق و نظاير آنها را بپذيريم كه مي

هاي  ايم كه فرموده يهود و نصاري تا قيامت باقي بوده و ميان فرقه با قرآن مخالفت كرده
  ل). (فتأم)88F2(]64و  14 المائدة:[ا يكديگر، ادامه خواهد داشت. مختلف آنها مخالفت ب

___________________ 
1- +            _ ) صراَ اليومم عني أَرضلى أهَلِ الأرضِ يلطانُ عالس ريِنَأي لَكُمي  ظاهف

 ) أي عالينَ فيها غالبين علَيها قاهرينَِ لأهلها.الأرضِ
 كتاب حاضر آمده لذا در اينجا تكرار نكرديم.  52آيات مذكور در صفحة  -2
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+رابعاً: شيخ طبرسي در تفسير          _  :تا دين اسلام با «فرموده
قهر و غلبه بر جميع أديان رفعت و برتري يابد تا اينكه همة أديان مغلوب  با دليل يا

م با دليل غلبه نكند بلكه مسلمين با دليل بر أهل ساير أديان شوند و أحدي بر أهل اسلا
اي از  غلبه كنند أما پيروزي با قهر و غلبه اين است كه هرگروه از مسلمين بر ناحيه

 و اين معني را قبل از ساير احتمالات آورده است.». نواحي أهل شرك غلبه يافتند
باشد و در  مي» رسول«ق اين آيه توسط اي از مفسرين نيز با توجه به اينكه تحقّ عده

اند  اشاره شده، فرموده –العرب بودند  ةكه در جزير –مقطع آيه نيز به كراهت مشركين 
العرب موجود بودند و اين آيه در صدر  ةمراد غلبة اسلام است بر أدياني كه در جزير

ية شام غلبه و ناح اسلام تحقّق يافت و اسلام بر مشركين مكّه و بر يهود و نصاري در
مورد تأييد » البيان«در كتاب شريف » إعجاز قرآن«اين معني در بحث پيروزي يافت و

االله سيد ابوالقاسم خوئي نيز قرار گرفته است. و تحقّق اين پيروزيها را مشركين و  تآي
كه قبل يا بعد از آيات مذكور در سورة توبه و فتح و صف، از آنها  –يهود و نصاري 

در همان دوران ديدند. خصوصاً كه تمامي وعدهاي سورة فتح  –شده  سخن گفته
هاي دور نيست. البتّه غلبة ظاهري هيچ منافات  هايي است نزديك و مربوط به آينده وعده

 –ندارد با اينكه اسلام از لحاظ معنوي و استدلالي نيز غلبه كند يعني هردو جنبة غلبة 
يت غلبة معنوي از نظر قرآن باشد و البتّه أهمرا داشته  –غلبة معنوي غلبة ظاهري و 

+بيشتر و با دوامتر است. با توجه به اينكه خدا فرموده:         

   ..._  :گرديم خداوند مقرّر داشته كه من و پيامبرانم البتّه پيروز مي«]. 21[المجادله« .
و آيات  155و النسّاء:  87و  61 البقرة:[شهيد شدند دانيم برخي از انبياء  حال آنكه  مي

شود كه غلبة معنوي مراد أصلي است و همين  و غلبة ظاهري نيافتند لذا معلوم مي ]ديگر
يك جنبه براي اينكه قرآن آن را ظاهر و غالب شدن بشمارد، كافي است. گرچه براي 

يا يهود و نصاري از لحاظ  تحقّق يافت و كفّار و مشركينغلبه هردو جنبة  صّ أكرم نبي
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اند و نتوانستند اشكالات قرآن به عقائدشان را  عقل و منطق و استدلال نيز مغلوب بوده
(مستدلاً جواب گويند

89F

1( . 
علي أي حال چنانكه ملاحظه شد آية منظور، ارتباطي به قائم خيالي ندارد. البتّه ما از 

در عوامانه نبافد ولي تعجب از علامة علي بن ابراهيم كم سواد توقّع نداريم كه اين ق
اماميه است كه قول علي بن ابراهيم را مدرك عقيدة خود  مجلسي و ساير دانشمندان 

 اند!!. قرار داده

×24- +       .       _ ]آيا خبر آن «]. 2و1شية: الغا
هايي خاكسار و  را رسيده است (كه) در آن روز چهره فراگير تو (هول) پوشانندة

تبيين  16در اين سورة مكيّ خدا أوضاع أهل دوزخ و أهل بهشت را تا آية  ».اند افتاده
كه در أخذ حديث متساهل بوده اين قرائن و نيز سياق آيات را ناديده » صفّار«فرموده أما 
گيرد!! و  ميائم با شمشير همه را فرااست كه قگويد: منظور از آيات فوق آن  گرفته و مي

. و أباطيل خود را ادامه .اند زيرا توان مخالفت و امتناع ندارند و.. ها همه خاضع چهره
 دهد!. مي

×25- +                              

                                     

       _  :آورند) مگر  آيا (اينان) در انتظارند (و ايمان نمي«]. 158[الأنعام
سويشان آيند و يا پروردگارت بيايد يا برخي از آيات پروردگارت بيايد آنكه فرشتگان به 

(بدانيد) روزي كه برخي از آيات پروردگارت بيايد براي هيچ كس كه پيش از آن ايمان 
نياورده و يا با ايمانش كار نيكي نكرده است، ايمان آوردنش سودي ندارد (اي پيامير) 

 .»بگو منتظر باشيد كه ما نيز منتظريم

___________________ 
 مصطفي حسيني«تاليف » خيانت در گزارش تاريخ«شريف لازم رجوع شود به جلد اول كتاب  -1

به بعد و رجوع شود به تحرير دوم تضاد مفاتيح الجنان با  184انتشارات چاپخش، چاپ اول، ص » طباطبائي
 .94تا  92قرآن، ص 
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رخواستهاي يهود را ها و د مردم مشرك مكّه همان بهانه صدر زمان رسول خدا
آوردند. آيا معني  نحل آمده است و لذا ايمان نمي 33سورة بقره و  210ية داشتند كه در آ

دارد كه پيغمبر به مشركين مكّه بگويد منتظر قائم باشيد؟! أما شيخ صدوق كه درست يا 
(داد نمي نادرست را در أحاديث تشخيص

90F

گويد مقصود  حديثي نقل كرده كه مي )1
أئمه و آية مورد انتظار قائم است كه اگر كسي پيش از آنكه وي با شمشير قيام  »آيات«از

كند، به او ايمان نياورد، ايمانش سودي ندارد!! آيا اين روات جاهل آيات را منحصر به 
 دانند، حتيّ آيات عذاب را؟!!. أئمه مي

×26- +       .      _ ّتران سوگند به اخ«]. 16-15كوير: [الت

(. أما شيخ صدوق»نور) پنهان روندهبازگردنده (آن سيارگان زير 
91F

روايت كرده كه امام  )2
غائب شده سپس مانند  260به أم هاني فرموده مقصود امامي است كه در سال  ÷باقر

شود و اگر او را ببيني چشمانت روشن  ظلمت شب پديدار ميشهاب نوراني در 
 شود!. مي

آيا ممكن است كه خدا به أهل مكهّ كه پيغمبر را قبول نداشته و قرآن را سحر 

+دانستند قسم بخورد به جانشين دوازدهم او؟ مضافاً بر اينكه لفظ  مي   _  جمع است

داند؟!  وات جاهل جاعل، عربي نمير و امام غائب مفرد است!! آيا امام باقرِ    

         .  

 . + -29و  28×            .          

ه هيچ ترديد در آن نيست رهنموني است اين است كتاب (إلهي) ك«]. 3تا 1البقرة: [ _
گويد:  ضعيف غالي مي »دواد رقيّ«. »آورند پرهيزگاران را همانان كه به غيب ايمان مي

+        _ »يعني كساني كه اقرار  »آورند همانان كه به غيب ايمان مي

___________________ 
 به بعد. 24ص » عرض اخبار اصول...«رجوع شود به تحرير دوم » صدوق«دربارة  -1

 به بعد. 24ص » عرض اخبار اصول...«شود به تحرير دوم  رجوع» صدوق«دربارة  -2
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(د قيام قائم حقّ استنكن مي
92F

(علي بطائني«!! و )1
93F

 ÷شيعة علي »قينمت«دعي است كه م» )2

+همان امام غائب است!! و شاهد مدعايش اين آيه است:  »يبغَ«و       

                           _  :20[يونس .[

چرا آيتي از پروردگارش بر او فرود نيامده است؟ بگو غيب خاص خداوند  و گويند«
ه قرآن در . آيا درست است ك»است پس منتظر باشيد كه همانا من نيز با شما از منتظرانم

ن است آ» غيب«كه را ذكر نكند و ايمان به قائم ذكر شود. درحالياين آيات ايمان به خدا
را در » غيب«ت. مفسرين نيز شد مانند ذات كبرياي أحديبا كه ذاتاً ناديدني و نامشهود

ور دانند. علاوه بر اين مهدي قبل از غيبت و پس از ظه يه به معناي خداوند مياين آ
ايمان داشته باشند در آن وقت چگونه به » غيب«اند به  نيست و متّقين كه مكلفّ» غيب«
شود!! (به صفحة  مصداي مي و بي آورند؟! يعني با ظهور مهدي آيه لغو ايمان مي» غيب«

دربارة  –كه در بالا آورديم  –كتاب حاضر مراجعه شود). أما آية سورة مكيّ يونس  49
اي نازل نشده و خدا به  معجزه صگفتند چرا بر محمد مشركين مكّه است كه مي

فرمايد بگو آمدن معجزه به خواست من نيست بلكه امري است غيبي كه  پيامبرش مي
خداست پس منتظر باشيد اگر خدا مصلحت بداند نازل خواهد فرمود من نيز  مخصوص

رساند  منتظرم. اين آيه با توجه به آيات قبل و بعد آن در سياق آيات توحيدي است و مي
حتيّ از آمدن و زمان  صكه معجزه كار رسول نيست و أمري غيبي است كه رسول خدا

به مهدي دارد؟ آيا خدا در جواب مشركيني  ايجادش خبر ندارد. حال اين آيه چه ربطي
الزّمان فرموده منتظر مهدي آخر كه براي قبول توحيد و ترك شرك، معجزه مي خواستند

را مدرك اعتقاد » يفواق«نفر باشيد؟!! متأسفانه شيخ صدوق و مقلّدين او روايت يك 
 اند!!. خود قرار داده

___________________ 
باب مذكور نيز مربوط  60و  10بحار را نيز او روايت كرده و روايت  52جلد  »فضل انتظار الفرج«باب  9روايت  -1

 به همين آيه است.
 مراجعه شود. 150لازم است به حاشيه صفحة -2
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  + -52و  34و  33و  31×             .           

         _  :و در آسمان (ماية) روزي شماست و «]. 23و22[الذّريات
شويد، پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه اين (سخن) مانند  داده مي  آنچه وعده

. چنانكه »گوييد (و در آن ترديد نداريد) راست و حقّ است يهمينكه شما سخن م
آغاز شده و معطوف به آيات قبلي است، » واو عطف«شود آية فوق با  ملاحظه مي

خوانندة محترم اين سورة مكيّ را در قرآن ملاحظه كن تا ببيني كه آيات قبلي دربارة 
آيات إلهي در زمين و آسمان و قيامت و سر انجام منكران و متّقين و جلب توجه آنان به 

شود كه قيامت و جزاي أخروي  قسم ياد مي 23وجود خودشان است سپس در آية 
پذيرد كه خدا در  مي –ي بسيار ضعيف حتّ –مسلّم و قطعي است. حال آيا هيچ عقلي 

مكّه بسيت و يك آيه دربارة قيامت نازل فرمايد سپس بگويد سوگند به پروردگار آسمان 
پرسند كه مهدي كيست و به ما كه در  كند!! آيا مشركين نمي مهدي خروج مي و زمين كه

كند؟!. آيا ابن عباس كه شما اين  قيامت ترديد داريم چه ربطي دارد كه او خروج مي
ته كه آيات را دانس هاي قرآن آشنا نبوده يا عربي نمي ايد با وعده روايت را به او افترا بسته

ن پنداشته است؟!. ايا قرآن بيش از آنكه نگران عدم ايمان الزمّامربوط به مهدي آخر
(مشركين به قيامت باشد نگران ايمان آنها به قيام مهدي بوده است؟!

94F

1(. 
 ÷اند كه ابن عباس و امام صادق اين دروغ را اضافه كرده 52و  33در حديث 

...+دربارة آية:           ..._ ]:هرجا كه باشيد «]. 148 البقرة

. گفته خدا اصحاب قائم را در يك روز »آورد خداوند همگي شما را (در قيامت باز) مي
فرمايد در نيكي كردن از يكديگر سبقت  آورد!!. آيا خدا خطاب به مردم مي گرد مي

لام آورد؟!! آيا صدر و ذيل اين ك جوييد كه خدا أصحاب مهدي را در يك روز گرد مي
موجود بودند  صهيچ تناسبي دارند؟! ديگر آنكه مگر أصحاب قائم در زمان رسول خدا

را در يك روز بدون وعدة  شماة خدا هم باشيدا بفرمايد: هرجا كه كه خدا خطاب به آنه

___________________ 
 نيز آية فوق، مذكور است. 65در حديث  -1
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اند؟!! (به  دانم چگونه اينان به اين روايات دل خوش داشته آورد؟! نمي ي گرد ميقبل
 عه شود).نيز مراج 50ث شمارة يحد

+ : 37و 32×                        _ 

سازد  پژمردنش) زنده مي= بدانيد كه خداوند زمين را پس از مردنش («]. 17[الحديد: 
. اين مضمون بارها در قرآن »ل كنيدبراستي آيات را براي شما بيان كرديم باشد كه تعقّ

اي از مجاهيل و ضعفا از ابن عباس  ذكر شده و نشانة قدرت إلهي شمرده شده ولي عده
كند!! يعني تا به حال خدا  اند كه گفته خدا زمين مرده را با قائم زنده مي روايت كرده

م شد تفسير؟! آيا كند؟! اين ه زمين را زنده نكرده و تا قبل از قائم زمين را زنده نمي
(اند؟. عباس چنين گفته يا روات جاعل چنين دروغي بافته قعاً ابناو

95F

1( 
 33و  32بدان كه اين آيه كه به آية استضعاف مشهور است و آية  -66و  65و  35×

سورة انبياء بيش از ساير آيات شريفة قرآن  105سورة نور و آية  55سورة توبه و آية 
ن عندي و برخلاف سياق آيات را، حتيّ در كتب ن تفاسير متفسير به رأي شده و اي

اند تا مردم را از نوجواني به خرافات عادت دهند لذا لازم است كه  درسي نيز نوشته
 دربارة اين آيات بيشتر تحقيق و تأمل شود:

+                   .        

                             

       .                       

     .                    

     _ ] :بخشي از خبر موسي و فرعون را براي گروهي «]. 6تا  3القصص
= خوانيم. همانا فرعون در آن سرزمين ( آورند به راستي و درستي بر تو مي كه ايمان مي

اي از  شيعه شيعه) ساخت. دسته= لي آنجا را گروه گروه (امصر) سركشي كرد و أه
و زنانشان را (به كنيزي) بريد  ر ميكشيد (چنانكه) پسرانشان را س ايشان را به زبوني مي

___________________ 
  1نيز آية فوق، مذكور است.  65ديث ـ در ح
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كه  خواستيم بر كساني كه (ما) مينهاد و براستي كه او از تباهكاران بود، درحالي زنده وامي
شيم) و آنان را پيشوايان و در آن سرزمين به زبوني كشيده شدند منّت نهيم (و نعمت بخ

يم و از سوي ايشان به بران سازيم و آنان را در آن سرزمين جايگاه و توان دهميراث
 .»و سپاهيانشان چيزي را كه از آن پروا داشتند، نشان دهيم امانفرعون (و رايزنش) ه

سورة قصص مكيّ است و ابوالفتوح رازي كه از مفسرين شيعه است در توضيح آية 
كه منتّ نهيم بر آنان كه  خواستيمخواهيم يعني  و ما مي«نويسد:  پنجم سورة قصص مي

اسرائيل و ايشان را  از بني مصرمستضعف كردند و ضعيف داشتند در زمين ايشان را 
. و ايشان را وارث مال فرعون و ...تاماماني كنيم كه مردم به ايشان اقتداء كنند در خيرا

كنيد كه اعتراف كرده  ميملاحظه ». آنكه ايشان را هلاك كرده باشيم قوم او كنيم پسِ

+منظور از   _ رِ« است نه كُلّ زمين و ديگر آنكه فعل مضارع سرزمين مصرنيد «
(دانسته است» خواستيم«را به معناي 

96F

1(فتأم) .(ل 

___________________ 
فرعون در زمين مصر سربرآورد، «از مترجمين قديم، آية بالا را چنين ترجمه كرده است: » نجم الدين نسفي« -1

كرد پسركان را و برده  گرفت گروهي از ايشان را، بسمل مي و اهل وي را گروه گروه كرد، به بندگي مي
خواستيم كه فضل كنيم  ز تباهي كنندگان به اظهار كفر و طغيان، و ما ميكرد دختركان را، چه وي بود ا مي

 .»برخوارگرفتگان آن ولايت و گردانيمشان مقتدايانِ امُت و ميراث ايشان گردانيم آن مملكت
همانا فرعون در زمين «از مترجمين جديد، آية فوق را چنين ترجمه كرده است: » اي مهدي الهي قمشه«     

اسرائيل) را  ر و گردنكشي آغاز كرد و ميان اهل آن سرزمين تفرقه و اختلاف افكند و طايفة (بني(مصر) تكب
گذاشت (كه به خدمت پردازند) و  كشت و زنانشان را زنده مي سخت ضعيف و ذليل گرداند، پسرانشان را مي

ضعيف منّت گذارده و آنها همانا فرعون مردي مفسد و بدانديش بود و ما اراده كرديم كه بر آن طايفة ذليل و 
 .»را پيشوايان خلق قرار دهيم و وارث ملك و جاه فرعونيان گردانيم

گمان فرعون در زمين (در كشور مصر)  بي«از سايرين بهتر است : » رضا سراج«به نظر ما ترجمة حاج شيخ      
به كاري نامزد كرد)  برتري جست و مردمش (قبطيان و سبطيان) را گروههايي گردانيد (و هر گروهي را

بريد و زنانشان را (براي خدمت  شمرد. پسرانشان را سر مي اسرائيل) را ناتوان مي فرعون گروهي از ايشان (بني
خواست) و حال آنكه  اسرائيل را مي گذاشت زيرا او از تباهكاران بود. (فرعون هلاكت بني خوانينِ قبط) زنده مي

سرزمين ناتوان شمرده شده بودند منّت نهيم به آنكه ايشان را پيشوايان خواستيم بر كساني كه در آن  ما مي
(در كار دنيا و دين) بگردانيم و ايشان را وارث (كليّة اموال فرعونيان) گردانيم و در آن سرزمين ايشان را جاي 
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ترسيدند،  ز آن مياسرائيل) به فرعون و هامان و سپاهانشان آن (حوادثي) را كه پيوسته ا دهيم (و از ناحية بني

 .»بنمايانيم
در زمين (مصر) تكبر و گردنكشي كرد و محققّاَ فرعون «الإسلام نيز چنين ترجمه كرده: نقي فيضسيد علي     

شمرد كه  اسرائيل) را ضعيف و ناتوان مي اهل و مردم آن را گروه گروه گردانيد. گروهي از ايشان (بني
  گذاشت. البتهّ فرعون  از فساد و تباه مي  گزاري) زنده ن را (براي خدمتبريد و زنانشا پسرانشان را سر مي
اسرائيل) كه در زمين (مصر) ضعيف و ناتوانشان كرده بودند منّت  خواستيم بر ايشان (بني كنندگان بود. و ما مي

هاي فرعون و  گذاريم و نيكي كنيم و آنها را پيشوايان قرار دهيم و ايشان را ارث برندة (اموال و دارايي
 . »ها) گردانيم قبطي

ها كرده بود كه  فرعون در آن سرزمين تفوق داشت و مردم آن را فرقه«نوشته است : » ابوالقاسم پاينده«     
داشت كه وي از  بريد و زنانشان را زنده نگه مي شمرد و پسرانشان را سر مي اي از ايشان را زبون مي دسته

كه در آن سرزمين زبون به شمار رفته بودند منّت نهيم و  ستيم بر آن كسانيخوا تبهكاران بود ولي ما مي
پيشوايانشان كنيم و وارثشان كنيم و در آن سرزمين استقرارشان دهيم و به دست آنها به فرعون و هامان و 

 .»كردند بنمايانيم سپاهشان (حوادثي) را كه از آن حذر مي
بدرستي كه فرعون برتري يافت در زمين و گردانيد «اين قرار است: از » عباس مصباح زاده«ترجمة شيخ      

گذاشت  كشت پسران ايشان را و باقي مي داشت گروهي را از ايشان، مي اهل آن را گروه گروه، ضعيف مي
خواستيم كه منّت بگذاريم بر آنان كه ضعيف داشته  زنان ايشان را بدرستي كه او بود از فساد كنندگان. و مي

دند در زمين و بگردانيمشان پيشوايان و بگردانيم ايشان را وارثان و تمكنّ دهيم مرايشان را در زمين و شده بو
 .»داشتند بنماييم فرعون و هامان را و لشكرهاي آن دو را از ايشان آنچه بودند كه بيم مي

به درستي كه «ده است: نيز چنين ترجمه كر» ملا فتح االله كاشاني«تأليف » منج الصادقين«تفسير كبير      
فرعون برتري جست و تكبر و تجبر كرد در زمين مصر و گردانيد أهل مصر را از قبطيان و سبطيان گروه 

كشت پسران  اسرائيل) ... مي گروه متفرّقه... زبون گرفت و مقهور ساخت گروهي را از ايشان (يعني بني
خواستيم آنكه منّت نهيم بر آنان كه زبون گرفته شده  .. و ما گذاشت زنان ايشان را. اسرائيل را... و زنده مي بني

بودند... در زمين مصر... و گردانيم ايشان را پيشوايان.. و گردانيم ايشان را وارثان مال و أمتعه و املاك 
 .»فرعونيان... و جاي دهيم مرايشان را در زمين مصر و شام...

(انتشارات برهان) » روان جاويد در تفسير قرآن مجيد«در كتاب  آيت االله حال ميرزا محمد ثقفي تهراني     
ساخت  همانا فرعون برتري جست در زمين و قرار داد اهل آن را گروه گروه ناتوان مي«چنين نوشته است: 
خواستم منّت بگذاريم بر آنان كه  گذاشت زنانشان را... و مي كشت پسرانشان را و زنده مي جمعي از آنها را مي

 .»وان كرده شده بودند در زمين و بگردانيمشان پيشوايان و بگردانيمشان وارثان...نات
را مضارع  »نريد«مخفي نماند كه راقم، از فاضلي معتمد شنيدم كه مترجمين انگليسيِ قرآن مجيد نيز فعل     

 اند. خواننده خود تحقيق كند. ترجمه نكرده
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+ح رازي و: اينكه مفسرين شيعه از جمله أبوالفتأولاً  _  زمين  را به معناي عام
گيرند، قطعاً خطاست زيرا آيات سورة قصص دربارة فرعونيان  (جملة زمين دنيا) مي

 تجاهل). (فلااند نه كُلّ زمين! و آنها بر سرزميني محدود و معين حكمروا بوده است
در قرآن كريم، هميشه به معناي كرة أرض  »أرض«دانند كه  أصولاً آشنايان با قرآن مي

(يا كُلّ زمين نيست
97F

بلكه در موارد متعدد به معناي بخشي محدود و مشخّص از زمين  )1
و در بسياري از ] 74[الزُّمر: به معناي زمين بهشت است است و گاهي » سرزمين«يعني 

و در بيشتر مواردي ]. 14و إبراهيم:  2 التوبة:[است مانند: » اين سرزمين«موارد به معناي 
سرزمين تحت «شود كه منظور  استعمال شده، معلوم مي» زمينراين س«كه به معناي 
و  73و  56و  55و  21[يوسف:  يعني مصر و فلسطين بوده است. مانند:» هحكومت فراعن

+بنابراين و...]  104و103و  4و الإسراء:  80  _ يات اتبداي سورة قصص كه را در آ
قلمداد كرد! چنانكه در آية: » كُلّ زمين«توان  دربارة فرعونيان است به هيچ وجه نمي

+              ..._  :و همانا نزديك «]. 76[الإسراء

. منظور »برانگيزانند تا تو را از آن إخراج كنند اين سرزمينبود به فريب و فتنه تو را از 
خواستند تو را از كرة زمين بيرون برانند!! و يا در آية دوم سورة توبه  اين نيست كه مي

+» زميناين سر«دهد چهارماه آزادانه در  كه به مشركين مهلت مي    _  بگردند
منظور اين نيست كه پس از چهار ماه بايد از كُلّ زمين بيرون بروند و اگر در كُلّ زمين 

 باقي ماندند بايد اسلام آورند و هكذا... .
كه قبل از دوران رسول  –بران سورة قصص و تحقّق اين وعده را ً: خدا ميراثثانيا

:  پردازي باقي نگذاشته و فرمودهبراي گمانجايي  بيان نموده و ديگر –بوده  صخدا

+                                   

                               

___________________ 
ايم.  و... گفته» أمت«و » ناس«دربارة الفاظ » مفاتيح الجنان با قرآن تضاد«آنچه در تحرير دوم كتاب مشابه  -1

 ).322تا  299(ص 
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         _  :شدند از  به آن گروه كه تضعيف مي«]. 137[الأعراف
(خاور تا باختر سرزميني را كه در آن بركت قرار داده بوديم

98F

لسطين) به ميراث عطا ف= ( )1
اسرائيل  نيكوي پروردگارت بر بنيرو كه شكيبايي كردند و كلام و وعدة كرديم ازآن

. از »تحقّق يافت و آنچه را كه فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ويران كرديم
شود مقصود قرآن،  سورة قصص كاملاً آشكار مي 6تا  2مقايسة اين آيه با آيات 

(اسرائيل در دوران حضرت موسي است مستضعفان بني
99F

و دروغ روات كه آن را راجع  )2
 شود!. كنند نقش بر آب مي هدي قلمداد ميبه م

عرض اخبار اصول بر قرآن و «در تحرير دوم كتاب » إمام و أئمه«: دربارة لفظ ثالثاً
كنيم  ) و در اينجا تكرار نمي361تا 353و  291ايم (ص  به اندازة لازم سخن گفته» عقول

رائيل اماماني از قبيل اس شويم كه ارادة إلهي تحقّق يافت و درميان بني ولي متذكّر مي
» إمام«اسرائيل را  حضرت موسي و هارون و يوشع و... ظهور كردند زيرا خدا انبياء بني

را تقاضا » إمام شدن«وقتي جائز باشد كه بندگان صالح از خدا ]. 73[الأنبياء: ناميده است 
باشند. ديگر  مي اند نيز امام كه أسوة سايرين بوده† اسرائيل قطعاً بني]. 74[الفرقان: كنند 

ر است تا ت اسرائيل مناسب با انبياء بني طبعاًو  جمعدر سورة قصص، » أئمه«آنكه لفظ 
 تجاهل)مهدي كه مفرد است. (فلا

مضارع » ننمكّ«و » نجعلَ«و » نمن«و » نريد«گويند أفعال  : اينكه همواره مي رابعاً
ي و مغالطه و عوامفريبي، چيزي نيست زيرا اند و دلالت بر آينده دارند، جز تعصب ورز

، نيز معطوف به أفعال قبل »نشان دهيم = نرِي«بينند كه فعل مضارع  با چشمان خود مي
نيز مضارع اند أما » يستحيي«و » حيذَبِّ«و » يستضعف«بينند كه أفعال  است، همچنين مي

كنند!! ديگر آنكه به هيچ وجه  ذكر ميرا  5تمام، فقط مضارع بودن أفعال آية  سريِباخيره

___________________ 
با توجه به آية اول سورة مباركة اسراء و آيات ديگر، در اينكه فلسطين و پيرامون آن (= شام) همان سرزميني  -1

 است كه خداي متعال در آن بركت بسيار قرار داده، خوشبختانه اختلافي نيست.
گويان، در منطقة  اسرائيل پس از شكست زور سورة نور، تصريح كرده كه بني 55شيخ طوسي نيز در تفسير آية  -2

 شام خلافت و تمكنّ يافتند.
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آورند كه در برخي از موارد بنا به فحواي كلام و قرائن موجود، فعل  به روي خود نمي
فارسي ترجمه شود تا مقصود  مضارع بايد به معنايي مطابق معناي ماضي استمراريِ

» انحمالر«سورة  43واقعي آيه به دست آيد، چنانكه هيچ كس فعل مضارع را در آية 
كند و همه آن را بنا به مقتضاي كلام، مطابق ماضي  حال و آينده) ترجمه نمي= مضارع (

اي نيست  اند و اين مسأله كنند. بسياري از آيات قرآن چنين فارسي ترجمه مي استمراريِ
كه بر آشنايان با قرآن و نحو عربي پوشيده و يا فهم آن مشكل باشد! موارد بسياري 

پس از فعل ماضي كه  –بدون وجود أفعال ناقصه از قبيل كان  – هست كه فعل مضارع
زمان از= پسبه معناي آينده ( ،بوده وفعل مضارع بدان مربوط باشدوع فعل مضارع متب

+ تكلّم) نخواهد بود مثلاً آيا كسي فعل مضارع     _  سورة هود را كه پس  74در آية
كند؟! آيا كسي فعل مضارع  ده ترجمه ميآمده به صورت آين» ذَهب«از فعل ماضي 

ر را به صورت آينده ترجمه مسورة مباركة قَ 20در آية »  تنزِع«و  14در آية » تجرِي«
به را عمران  سورةآل 154درآية » يظُنونَ«و » یيغش«كند؟! آيا كسي فعل مضارع  مي

سورة مائده را به  44در آية » يحكُم«كند؟! آيا كسي فعل  صورت مضارع ترجمه مي
سورة بقره را  102در آية » تتلُو«كند؟! آيا كسي فعل مضارع  صورت آينده ترجمه مي

سورة سجده و افعال مضارع آية  24در آية » يهدونَ«كند؟! آيا كسي  مضارع ترجمه مي
ة صور 18در آية » يسبِّحن«كند؟! آيا شما فعل  اول سورة مجادله را به مضارع ترجمه مي

همزمان يا بعد از تكلّم) ترجمه = سورة سبأ را به مضارع ( 53در آية » يقذفُونَ« صاد و
صدد احصاء همة آنها ها در قرآن بسيار زياد است كه ما در  كنيد؟! از اين نمونه مي

 جاهل)تَنيستيم. (فلا
تكلّم) مضارع و دالّ بر آينده (به معناي بعد از » نريد«فعل  پرسيم اگر بنابراين مي

گيريد؟! اگر  را به چه معنايي مي» يستحيي«و » حيذَبِّ«و » يستضعف«است پس شما افعال 
كه از « ـبنا به پسند شما باشد، سورة شريفة قصص چنين فرموده است: فرعون 

=تباهكاران بود        « ـكرد زندگي مي صو قرنها قبل از رسول خدا 
زمين (مصر) سركشي كرد و أهالي آنجا را شيعه شيعه ساخت و در آينده در اين سر
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زنده (؟!) و زنانشان را برد سر ميو پسرانشان را  (؟!)كند تضعيف مياي از آنها را  طائفه
و ما اراده داريم كه در آينده به كساني كه تضعيف شدند منتّ نهيم و آنان  (؟!)گذارد مي

زيم و آنها را در اين سرزمين (كدام سرزمين؟) توان و را پيشوايان و ميراث بران سا
جايگاه دهيم و به فرعون و هامان و سپاهيانشان (آنها را در آينده كجا هستند؟) آنچه را 

 كه از آن بيمناك بودند نشان بدهيم؟!!.
 »نجعلَ«و » ننمکّ«با افعال » نرِى فرعونَ«بديهي است كه حكم فعل مضارع در جملة 

اند يكي است. بنابراين افعال مضارع فوق كه  كه به يكديگر معطوف و يا مربوط »نمن« و
اند، بايد متناسب با هم فهميده شوند  آمده» ستضعفُوااُ«قبل و بعد از فعل ماضي 
اند بايد  آمده» علا«و » جعلَ«كه پس از أفعال ماضي  4همچنانكه أفعال مضارع آية 

و در ] 6[آيه: » لَهم«و  »منهم«در » هم«ه شوند. علاوه بر اين ضمير متناسب با هم فهميد
در » واو«و ضمير ] 4[آية:  »نهمم«و » أبنائَهم«و » ساءَهمنِ«و در  ].5[آية: » نجعلَهم«
»ضع(اسرائيل) به يك جمع واحد كه قوم موسي (بني] 5[آية:  »فُوااُست

100F

باشند و در زمان  )1

+كند و  زيستند، اشاره مي يفرعون در مصر م     _ با يكديگر  5و  4در آية
 جاهل)تَكنند. (فلا يك منطقه را بيان مي تفاوت ندارند و هردو

پس از أفعال  5و  4آنچه ذكر شد علّت استعمال أفعال مضارع در آية : بنابرخامساً
م عند يعني مستضعف ليّ) را برساماضي، آن است كه تأخّر معلولي (در مقابل تقد

اسرائيل و كشتن پسرانشان و... ناشي از سركشي او بوده و ارادة ما بر پيروز  ساختن بني
اسرائيل بر فرعونيان و ديدن سزاي بد أعمالشان و ميراث بردن قوم موسي،  ساختن بني

 اسرائيل و نتيجة آن بوده است. متأخّر بر سركشي فرعون و مستضعف ساختن بني
بيان  40تا  7سورة قصص از آية ) را درنُريِدخود (ادةتحقّق ارحوة: خدا نسادساً

(نموده و فرموده ارادة خود را به اين صورت تحقّق بخشيديم
101F

 +كه:  )2      

___________________ 
 سورة اعراف نام اين قوم مذكور است. 137چنانكه در آية  -1
راي آگاهي ما از كمال سپس خداوند كه سبجان ب«نويسد:  مي 7چنانكه شيخ طبرسي نيز قبل از تفسير آية  -2

 ».قدرت و حكمتش، بيان فرموده كه چگونه هلاك و نابودي فرعون و فرعونيان را تدبير فرموده است
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...._ »و به او بشارت داديم .به او شير بده.» ...در موسي وحي كرديم كه.به ما ..
دربارة فرعون و فرعونيان  40نكه در آية .. تا ايدهيم.. قرار ميفرزندت را از پيامبران 

 +فرمايد:  مي                         

بر) را فرو گرفتيم و آنان را به دريا افكنديم پس (اي پيام پس او (فرعون) و سپاهيانش«
اسرائيل  سپس در مقابل امام قرار دادن بني »بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده است

 +فرمايد:  ، مي5در آية                     _ 

ند خواند (دوزخ) فراميآتشاديم كه بهدپيشواياني قراررا وآنان(فرعونيان)«]. 41[القصص: 
 .)102F1(»شوند و روز رستاخيز ياري نمي

به نظر ما هركه بدون تعصب و پيشداوري سورة قصص را مطالعه كند، مطالب ما را 
» مهدي«خواهند از اين سورة مكيّ براي مردم  سي و مجلسي ميوكند أما شيخ ط قبول مي

 !!. بسازند
ين روزها از او تمجيد و تبجيل بسيار و كه ا ـ» مرتضي مطهري«در اينجا قول مرحوم 

كنيم تا خوانندة محترم بداند  دربارة آيات سورة قصص را ذكر مي ـشود آثار او ترويج مي
با آنكه وي از معتقدين به مهدي بوده أما از آيات سورة قصص مهدي استخراج نكرده 

 است. (فتأمل):
كنند. معناي  مطلب را بيان مياند و مجموعاً يك  اين سه آيه به يكديگر مرتبط ((

فرعون در زمين برتري جويي كرد و مردم زمين را فرقه فرقه «مرتبط سه آيه اين است: 
(كرد

103F

بريد و (تنها)  ساخت پسران آنها را سر مي ، گروهي از آنان را ذليل و ضعيف مي)2
يم كه بر كرد گذاشت، او از مفسدان بود و حال آنكه ما اراده مي دخترانشان را باقي مي

همان استضعاف شدگان از ناحية فرعون، منتّ نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان قرار 

___________________ 
 كتاب حاضر. 175سورة قصص رجوع كنيد به حاشية صفحة  5به آية  ÷دربارة استشهاد حضرت علي -1
ان را فرقه فرقه نكرد بلكه در منطقة پر واضح است كه فرعون مردم چين و ژاپن يا مردم نروژ و انگلست -2

 مشخّصي از كرة زمين به تباهكاران پرداخته بود.
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آن دهيم و آنان را در زمين مستقرّ سازيم و به دست آنان به فرعون و (وزيرش) هامان 
 .»كردند را نشان دهيم كه از آن حذر مي

+: ةبينيم كه جمل مي        _ جملة:  و+      ...._  از

+است به جلمه:  ة سوم، عطفآي   _ ّمِ مفاد آن است. و بنابرااز آية دونيم و متم 
بينيم محتواي جملة  ساخت. از طرف ديگر مي ازّتوان از يكديگر مج دو آيه را نمي اين

+دوم از آية سوم يعني جملة:       ..._ مربوط است به محتواي آية 
ايش مطرح شده است، مطرح كرده تهت فرعون را كه در آية اول جبارياول و سرنوش

توان جدا كرد و چون آية سوم عطف به آية دوم و  پس آية سوم را از آية اول نمي است،
 .توان جدا كرد آن است آية دوم، را نيز آية أول نمي متممِ

م سرنوشت فرعون و هامان مطرح نشده بود، ممكن اگر آية سوم نبود يا در آية سو
آن يك أصل كليّ استفاده كنيم  بود آية دوم را از آية اول جدا كنيم و مستقلّ بگيريم و از

ي است. آنچه يكديگر مانع استفادة يك أصلي كلّ أما پيوند جداناشدني اين سه آيه به
اندازي و استضعافگري و  جويي و تفرقهريين است كه فرعون برتشود ا استفاده مي

كرد درحاليكه در همان وقت ارادة ما بر آن قرار داشت كه بر همان مردم  فرزندكشُي مي
تحقير شده و مظلوم و محروم منّت نهيم و آنها را پيشوايان و وارثان قرار دهيم پس 

+ _  استغراقي.است ن» معهود«در آية، اشاره به ه عام 

+ به علاوه نكتة ديگري در آيه هست و آن اينكه جملة:      ...._  عطف شده

+بر جملة    _   كه مفادش اين است: بر آنها منتّ نهيم و آنها را چنين و چنان قرار
ه بر آنها نهاديم عيناً : منّتي ك كه مفادش اين بود »..بِأن نَجعلَهم..«دهيم. نفرموده است: 

مفاد اين  –شود  چنانكه معمولاً اينگونه تفسير مي –همان إعِطاء إمامت و وراثت بود 
= است كه ارادة ما اين بود كه بر آن مستضعفان از راه فرستادن پيامبر و كتاب آسماني (

أهل را  موسي و تورات) و تعليم و تربيت ديني و توليد اعتقاد توحيدي منتّ نهيم و آنها
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 +خواهد بگويد:  يه ميايمان و صلاح قرار دهيم. پس آ        

  ِي ننُزَِّلبمتابِ الَّذوسىوسى والكلى مع ه        . . . ._)104F1(.(( 
شيخ «قبّ به م اندكي تأمل كن كه آيا شيخ أجلّ طوسي ملخوانندة محتر: تذكّر

اي كه در سطور بالا ملاحظه  يا علامه مجلسي يا... براستي مطالب واضح و ساده» الطّائفة
جاهل جانبداري  خواستند از روات جاعلِ دانستند يا اينكه تجاهل كرده و مي شد، نمي

 كنند؟! (فَتَأمل جِداً).

+ ـ36×                                  

                           _ 

 دانرسيده كه دلهايشان به يااند هنگام آن فر آيا كساني را كه ايمان آورده«]. 16[الحديد: 
خدا و آنچه از (كلام) حقّ فرود آمده، نرم و پذيرا شود؟ و نباشند چونان كساني كه 

گشت و دلهايشان  پيش از اين بديشان كتاب (آسماني) داده شد أما زمان بر آنان دراز
شود خداوند مؤمنين  چنانكه ملاحظه مي ».سخت شد و بسياري از ايشان بدكار بودند

اند بهتر است كه ايمانشان ظاهري  همة زمانها را دعوت فرموده: اينك كه ايمان آورده
نباشد و براستي با ياد خدا دلهايشان نرم و خاضع شود و در برابر آيات قرآن پذيرا و 

آسماني داشتند ولي مطيع باشند و يهود و نصاري ماية عبرتشان باشند كه آنها نيز كتاب 
و عامل نبودند و دلهايشان در برابر حقّ خاضع و پذيرا نبود زيرا بدكار بند ياواقعاً بدان پ

 داند مگر روات جاعلِ آخرالزمّان دارد؟! كسي نمي بودند. حال اين چه ربطي به مهديِ
 جاهل!!.

+ -41و  40و  39و  38×                  

       ..._  :رسد (بدانيد) كه  اگر شما را زخم و آسيبي مي«]. 140[آل عمران
آن گروه (مشرك) را نيز آسيبي همسان آن رسيده است و اين روزهاي (ناكامي و 

است و » أحد«غزوة  . اين آيه راجع به مجروحين»گردانيم كاميابي) را ميان مردمان مي
___________________ 

 . 446تا  444اي بر جهان بيني اسلامي، جامعه و تاريخ، فصل اسلام و ماديت تاريخي، ص  مقدمه -1
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فرمايد. خوانندة محترم به  ي و جراحت بر مؤمنين را بيان ميسختحكمت نزول 
ذيل اين آيه و آية پس از آن مراجعه كن. أما » مجمع البيان«طبرسي در  ختوضيحات شي

عياشي روايت كرده كه هميشه از ابتداي خلقت آدم، دولتي خدايي بوده و دولتي 
دولت همان يك قائم  شيطاني. پس دولت خدايي كجاست؟ آيا دولت خدايي جز

 يه نيز بازي كرده است.آاست؟! عياشي با اين 

+...              ..._ ] :امروز «]. 3المائدة
كساني كه كفر ورزيدند از (نابود كردن) دين شما نوميد شدند، پس از ايشان نترسيد و 

قرآن است و  112تيب نزول سورة . سورة مائده به حسب تر») از من پروا كنيد(فقط
دهد كه امروز دين شما را كامل نموده و نعمتم را بر شما  وند به مؤمنين مژده ميخدا

اند و از دشمنانتان كاري ساخته نيست و  تمام كردم و كفّار از پيروزي بر شما نااميد شده

+سه بار كلمة  5و  3متّقي باشيد. در آية  بايد فقط از من پروا كنيد و _  اذكر شده أم
ل او را ضعيف اكه علماي رج »عمرو بن شمر«ه اين مسأله از قول عياشي بدون توجه ب

اول، روز قيام قائم است » اَليومِ«از فرموده منظور  ÷دانند روايت كرده كه امام باقر مي

+و مقصود از    _ ه بنيد أمينا اميد شدند!! اين  صاند كه از (شكست) آل محم
ز مهدي اند و هنو أميه از ميان رفته اند كه اكنون قرنهاست بني دانسته سواد نمي يان بيراو

 اميد سازد!!. قيام نكرده تا آنها را نا

+حال به اين آيه توجه كنيد كه فرموده:                   

                ..._ ]:و اين اعلامي است از سوي «]. 3 التوبة
د) كه خداوند از مشركان بري و ه مردم در روز حج أكبر (تا بدانناش ب خداوند و فرستاده

 ÷. اين آيه را حضرت علي»ن بري و بيزار است)بيزار است و پيامبرش (نيز از ايشا
در سال نهم هجري در أيام حج در مكّه، براي مردم خواند. بايد توجه داشت كه آيه با 

ولي گويا عياشي  رساند معطوف به ما قبل است ه كه ميآغاز شد» واو«حرف عطف 
ه مردم را به سوي خبر است كه روايت كرده منظور قيام قائم است ك جا بي خرافي از همه
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نقل كرده كه  إ كند. وي اين روايت را از قول امام صادق  و امام باقر خود دعوت مي
 به نظر ما تهمت بر آن دو بزرگوار است.

...+آية ديگر چنين است:                    ..._ 

]جنگند ين بجنگيد همچنانكه مشركين همگي با شما ميهمگي با مشرك«]. 36 وبة:الت« .
نقل كرده كه تأويل اين آيه نيامده (تأويل آية  ÷كه باز عياشي از قول حضرت صادق

ا بايد  نشائي يعني چه؟!) و اگر مهدي قيام كند شركي روي زمين باقي نمياماند!! أم
شرك و   -و گفته شدچنانكه در بررسي روايت بيست و د -دانست طبق صريح قرآن 

هد داشت و اينكه كسي بيايد و توحيد و يهود و نصاري و مسلمين تا قيامت وجود خوا
بلكه مخالف قول قرآن است!!  فروغ اسلام را از زمين محو كند، دروغي بيغير
 ل).جاهتَ(فَلا

است  »محمد عياشي سمرقندي«بدان كه يازده روايت از روايات اين فصل، از تفسير 
آن عجايبي يافت مراجعه كنيد در كتابشالعقل بود. اگربهؤلّفي خرافي وضعيفكه م

پذيرد و ما براي آنكه  آنها را نمي –و لو بسيار ضعيف  –شود كه هيچ عقلي  مي
آوريم  خوانندگان ميزان درك و فهم او را بدانند يك نمونه از مرويات او را در اينجا مي

ل راويت سو مراجعه كنند). عياشي در حديثي مرا (ولي طالبين تفصيل بايد به تفسير

     +دربارة آية:  ÷كرده امام باقر                    

                 _  :نه كه دادگري خداوند يگا«]. 18[آل عمران
دهد كه هيچ معبودي جزاو (به حقّ) نيست وفرشتگان  گواهي مي راستاستوا

ز او كه پيروزمند فرزانه دهند كه) هيچ معبودي ج (راستين) نيز (گواهي ميودانشوران

+. فرموده مقصود از »است (به حقّ) نيست     _  پيامبران و جانشينان ايشان
دادگري است ولي در ظاهر به معناي عدالت و » قسط«و  به پا داشتند قسط رااست كه 

 است!!. ÷المؤمنين عليدر باطن مقصود امير
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+فهمد كه  د، ميهر كس اندكي عربي بدان     _  حال است براي+_  و

+كه اگر حال براي آمده است درحالي» مفرد«به همين سبب      _ بود به  مي
دان چنين  آمد! بديهي است كه عربي مي» القسطبِ ينَمقائ«صروت جمع يعني به شكل 

!! آيا اگر عياشي كمي عقل خود  ÷گويد تا چه رسد به حضرت باقر العلوم سخني نمي
كرد؟! بيهوده نيست كه  گرفت چنين روايتي را در كتابش از قول امام نقل مي را به كار مي

 كند!!. اند: او بسيار از ضعفاء نقل مي ي گفتهمة حلّنجاشي و علا
فرموده كه عهد  ÷عياشي روايتي نقل كرده كه مدعي است امام باقر -45و  44×

رسيد سپس به محمد بن علي منتقل شد (؟!! ملاحظه  ÷إلهي پيامبر به حضرت سجاد
ت مبهم فرماييد كه در مورد امام صادق به بعد، حديث ساكت است و به صور مي
كند. پس همراه ايشان باش تا اينكه مردي از  گويد:) سپس خدا هرچه بخواهد مي مي

با اوست. وي به سوي  صهمراه سيصد نفر و پرچم رسول خدا كند به ايشان قيام مي
اينجاست مكان گويد  رسد مي مي» بيداء«آيد و در مسيرش هنگامي كه به  مدينه مي

(رو برددر زمين فكساني كه خدا آنها را 
105F

+ و خداوند فرموده: )1           

                   .          

    _ ّاند. از اينكه  ي كه با نيرنگ بديها كردهپس آيا كسان«]. 46-45حل: [الن
دانند عذاب بر آنان  كه نمي اند؟ و يا از جايي د، در أمانخداوند ايشان را به زمين فرو برَ

(به گريخن) ايشان (فرود) آيد؟ و يا آنها را در رفت و آمدشان (به عذابي) بگيرد؟ پس 
زمان بحث مهدي موضوعيت . اين سورة مكّي است و در آن »ناتوان كنندة خدا نيستند

ران مطرح فرموده كه ممكن است بر بدكانداشت. ديگر آنكه خدا چند نوع عذاب را 

...+فرود آيد و اين عذابها را با جملة:       _ ّپس «]. 47حل: [الن

 . خاتمه داده است.»همانا پروردگارتان رؤوف و مهربان است

___________________ 
ماجراي را در  بحار الأنوار نقل شده است. اين 53اي كه از قول مفضّل بن عمر در جلد  اشاره است به قصه -1

 كتاب حاضر مراجعه كنيد. 43، ببينيد و يا به صفحة 53، ج 10صفحة 
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+ اند كه امام صادق دربارة آية: ز ضعفاء و مجروحين ادعا كردهاي ا عدهـ  49×  

      .      _ پس چون در صور دميده شود «]. 9-8ر: ثّ[المد

فرموده كه درميان ما امامي پوشيده و  ».پس آن (زمان) روز سخت و دشتوار است
كند!!  كند و او نيز به أمر خدا قيام مي وقتي خدا بخواهد به او الهام مي مستور هست كه

 صهاي ابتداي دعوت پيغمبر ر از سورهكسي نبوده به روات جاهل بگويد كه سورة مدثّ
بودند حال در  صبوده و أهل مكهّ همه مشرك و منكر قيامت و نبوت رسول خدا

ده و خواسته به قيام امام غائب مستور ايمان چنين موقعيتي خدا توحيد و معاد را رها كر

بياورند؟!.            .  خداي متعال كمي عقل به اين
 راويان بدهد!.

×50- +                          

                              

                            

  )
106F

( ]55ور: النّ[ _)1
107F

خداوند كساني از شما را كه ايمان آورده و كارهاي «. )2
آينه ايشان را در اين سرزمين جانشين (دگران) اند وعده فرموده كه هر يسته كردهشا

اند، جانشين (پيشينيان)  گرداند همچنانكه كساني (از مؤمنين) را كه پيش از ايشان بوده
و بيمشان را به  بخشد  ه است پايگاه و جايگاهساخت و دينشان را كه بر آنان پسنديد

ارند و مشكنند و چيزي را شريك من ن كه مرا عبادت ميايمني تبديل نمايد در حالي
 . »اند هركه پس از آن، كفر ورزد (بدانيد كه) آنان همان بدكاران

سورة  6و  5آية فوق كه به آية استخلاف شهرت يافته از آياتي است كه مانند آية 
د سوء استفاده و روسورة انبياء، بسيار م 105آية سورة توبه و  33و  32و آية  قصص

___________________ 
 سورة قصص.  6و 5مقايسه شود به آية  -1

 نيز مذكور است. 65و  34آية فوق در حديث  -2
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گيرد، لذا ضرور است كه بيش از ساير آيات در مورد آن تأمل  تفسير به رأي قرار مي
 ).3، حديث 70باب » بت شكن«شود. (ر.ك. 

ه فرموده در اين آيه خداي متعال ب» التّبيان«به  مشيخ طوسي در تفسيرش موسو
در اين سرزمين مشركين، را مؤمنين و نيكوكاران از أصحاب پيامبر وعده داده كه آنان 

اسرائيل را در منطقة شام پس از نابود كردن  جانشين و حاكم سازد همچنانكه، بني
تحقّق يافت كه  صزورگويان، اسكان داد و اين استخلاف و تمكّن در زمان پيغمبر

حضرت آشكار گرديد و دينش كمال يافت و دشمنانش شكست خوردند و دعوت آن 
(در زمان حياتش صاالله از اينكه بگوييم خداوند دينش را براي رسول اكرموذُ بِعنَ

108F

1( 
(ن نبخشيد تا بعد از او كساني ديگر تمكنّ دين او را فراهم كردندتمكّ

109F

2(. 
 صسخن شيخ طوسي درست است و آيه خطاب به حاضرين زمان رسول خدا

+از شما، كه در آيه آمده است و اينكه فرموده  »نکُمم«است به دليل      

       _كه مردم مؤمن پيش از ايشان در قسمتي از اين زمين يعني همانطور
خلافت نمودند نه همة زمين ايشان نيز در اين سرزمين و نه سراسر زمين، خلافت و 

كه واقعاً ايمان  صق يافت و مسلمين زمان رسول خداحقّت هيابند و اين وعد تمكّن مي

___________________ 
را كه آنها نيز  صاصحاب پيامبر »منكُم«قول شيخ طوسي درست است مشروط بر اينكه با توجه به لفظ  -1

آنها را مشمول وعدة  ÷اند، مشمول وعدة إلهي بداند، چنانكه حضرت علي بوده »کُم«ه و مرجع مخاطب آي
 ).146إلهي دانسته است. (نهج البلاغه، خطبة 

مخفي نماند كه مفسرين شيعه از جمله شيخ طوسي و ابوالفتوح رازي و... اين قول را كه آية فوق، راجع به  -2
وجه داست كه اولاً شيخ طوسي قول اول را در صدر اقوال ديگر آورده و براي اند اما بايد ت مهدي است آورده
و ثانياً از قول دوم دفاع نكرده است و اعتراف كرده كه قول دوم مورد اتفّاق مفسرين نيست.   آن استدلال كرده

از ساير اقوال آورده  و ابوالفتوح رازي نيز قول اول را أقوي دانسته است. شيخ طبرسي نيز قول اول را قبل
ابلاغ آشكار= «سوره نور آمده كه فرموده وظيفة پيامبر  54است. ديگر آنكه اين آيه بلافاصله پس از آية 

است و اگر منظور آية، مهدي باشد به هيچ وجه مصداق ابلاغ واضح و آشكار نخواهد بود.  »اَلبلاغُ المُبين
 (فتأمل).
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كردند سرزمين كفّار و مشركين به دست  طبق أوامر خدا كارهاي شايسته ميوداشتند 
 ايشان افتاد و جانشين آنها شدند و در اجراي مراسم ديني بدون خوف تمكّن يافتند. 

يعني  صداكه بسياري از أصحاب رسول خ –نيز سپاه اسلام را  ÷حضرت علي
مورد نظر آية فوق دانسته و به هنگام جهاد با  –مخاطبين اين آيه، در آن حضور داشتند 

اي از خداوند هستيم (منظور همين آيه است)  ايران به عمر فرموده: و ما (متكّي) بر وعده
فرمايد (سپاه آن  سازد و سپاه خويش را حتماً ياري مي اش را محقّق مي و خدا حتماً وعده

توصيه فرمود كه خود به  ) سپس به عمر-فلاتَجاهل  –سته است نسپاه حق دا را نزما
رهبري كند و د و از همانجا سپاهيان اسلام را جاي حضور در سپاه، در مدينه بمانَ

به وسيلة مسلمين عرب فرمود: تو همچون محور آسيا باش و آسياي جامعة اسلامي را 
(الخبه گردش درآور... 

110F

(أما بطائني واقفي ).146ه، خطبة (نهج البلاغ )1
111F

و نظاير او  )2
گويند اين آيه مربوط به پيغمبر و مسلمين صدر اسلام نيست بلكه راجع به مهدي  مي

(پدر بزرگش وجود نيافته بود!! است كه در آن زمان حتّي پدرِ
112F

3(. 

×54- +                _  :41[الرحمن .[

هاي  رخسارشان شناخته شوند آنگاه موهاي پيشاني و پاهايشان  بزهكاران به نشانه«

+آيات قبل فرموده:  رد. و »گرفته (و به دوزخ افكنده) شوند         

___________________ 
نهج البلاغه را  209توان كلمة قصار  نمي» نور«سورة مباركة  55از آية  ÷نينبا توجه به تفسير امير المؤم -1

نيز در » قصص«سورة  5شود كه  استشهاد آن حضرت به آية  تناسب با تفسير اين آيه دانست و معلوم مي بي
+»  نور«سورة  55براي تاييد تمثيل مذكور در آية ÷ تقويت همين تفسير بوده و علي      ..._ 

اسرائيل به خواست خدا بر  سور ة قصص نيز استشهاد كرده تا بفرمايد همچنانكه مؤمنين بني 5به آية 
فرعونيان غلبه و براي اجراي آيين خود تمكنّ يافتند و جانشين آنها شدند ما مسلمين صدر اسلام نيز 

توانيم با پيشداوري و بدون دليل و  برمخالفين غالب خواهيم شد. (فلاتجاهل). با توجه به مطالب  فوق نمي
 سورة مكّيِ قصص، به مهدي موهوم اشاره كرده است!. 5مدرك ادعا كنيم كه آن حضرت با استشهاد به آية 

 كتاب حاضر. 150لازم است رجوع شود به حاشية صفحة  -2

 همين كتاب. 62و  61دربارة اين آيه رجوع شود به صفحة  -3
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       _  :كافته شود و چون أديمِپس آنگاه كه آسمان ش«]. 37[الرَّحمان)
113F

1( 

+فرمايد:  . و پس از آية منظور مي»سرخگون باشد              

. اين آيات »پنداشتند اين است دوزخي كه بزهكاران آن را دروغ مي«]. 43[الرَّحمان:  _
مد و مطلبي است واضح و فه ترديد مربوط به قيامت است و هر عاقل منصفي مي بي

وا چون بعضي  مكيّ شبيه رِروشن. ديگر آنكه اين سوره مكيّ است و به ستر است أم
كنيم أما خلاف نيست كه قبل از سورة مائده  اند كه مكيّ نيست ما نيز مناقشه نمي گفته

دا خكه بنابراين معني ندارد  .نازل شده (يعن قبل از طرح مسألة امامت به قول ايشان)
دارد قائم و يارانش با  شود و شكاف برمي بفرمايد روزي كه آسمان سرخ رنگ مي

 زنند؟!!. اي شديد به پوست تبهكاران مي شمشير ضربه
اي تا اين  دربارة آيه ÷گويد حضرت صادق فا ميعو ضُ ةاز قول غُلا» نعماني«أما 

ان از اين بيراهه رفتن چه !! اينالخاندازه واضح و روشن، فرموده كه دربارة قائم است... 
 اند؟ اينان جواب خدا را چه خواهند گفت؟. هدفي داشته

×55- +                              

                          

          _ ]:ا كساني كه تباهكاري كرده«]. 21-20 السجدةاند  و أم
سرا و سر انجامشان آتش (دوزخ) است هرچه خواهند از آن برون آيند بدان بازگردانده 

يد و البتّه شمرديد، بچش يشان گفته شود عذاب آتشي را كه آن را دروغ ميشوند و بد
چشمانيم،  (دنيوي) را (نيز) بديشان مي(رستاخيز)، عذاب كوچكترِبزرگترِ از عذابِغير

 . »باشد كه (به حقّ) بازگردند
فرمايد بندگان بدكار خود  فرماييد كه خداوند كريم در اين سورة مكيّ مي ملاحظه مي

وي نشوند خرَذاب اُچشمانيم تا شايد به حقّ بگروند و مستحقّ ع عذاب دنيوي مي را از
توانند از آن  يافكنيم كه نم فشاري كردند آنها را به دوزخ ميستيزي پاأما اگر بر حقّ

___________________ 
 چرم دباغي شده. -1
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 ÷گويند حضرت صادق فا و مجروحين مياي از مجاهيل و ضعُ هعدخارج شوند. أما  
 كند!!. عذاب بزرگتر مهدي است كه با شمشير قيام ميأدني گراني و  فرموده: عذابِ
واتدانند كه اين سوره مكيّ است و معني ندارد خدا أهل مكّه را  جاهل نمي اين ر

خيالي حواله دهد!!. ثانياً: مگر شما قرآن را  ل نداشتند به شمشير مهديِوكه رسولش را قب

+ه از جمله در اين آيه: را تبيين فرمود» عذاب اكبر«قبول نداريد!! قرآن خود    

                             _  :پس خداوند «]. 26[الزُّمر
آينه عذاب (جهان) ري و خفتّ را بديشان چشانيد و هردر زندگاني اين جهان خوا

 +. و نيز فرموده: »دانستند اگر مي آخرت بزرگتر است،           

         _  :آينه عذاب (جهان) اين چنين است عذاب و هر«]. 33[القلم

 +. و فرموده: »دانستند آخرت بزرگتر است، اگر مي     .       

   _ ]د كه خداوند او را به زمگر كسي كه روي برتابد و كفر بور«]. 24و23 :شيةالغا

رويگردان از حقّ را با مهدي عذاب   ارِآيا خدا همة كفّ ».كند عذاب بزرگتر، عذاب مي

...+ صمثالثاً: رسول أكر أفَلا تعقلُون؟اند؟!!  كند؟ حتّي آنان كه او را نديده مي  

    _  :بود. آيا شما مهدي را رحمت ندانسته و او را عذاب ]. 107[الأنبياء
كه دانيد، آنهم عذاب أكبر؟!!. رابعاً: عذاب أكبر در آخرت است نه در دنيا، درحالي مي

كند نه در آخرت!.  دنيا قيام ميمهدي در          . 

×60- +                  _  :َفين:  15[القلمطف13و الم .[

دو سوره در مكّه  اين هر ».هاي پيشينيان است چون آيات ما بر او خوانده گويد افسانه«
» وليد بن مغيره«قول مفسرين راجع به  اند و در سورة اول، آية منظور، بنا به نازل شده

و  حبود و در غزوة بدر بيني او مجرو صاست كه از دشمنان عنود و لجوج رسول خدا
شود و با توجه به آية قبل،  نشاندار شد و آية دوِّم عام بوده و همة منكرين را شامل مي

وحيد و معاد و نبوت راجع به قيامت است نه دنيا. در مكّه كه پيامبر مردم را به قبول ت
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كرد و سخني از مهدي نگفته بود، چگونه مشركين مهدي را انكار  خويش دعوت مي
جمع، أما مهدي مفرد » آيات«كردند، آيا مشركين علم غيب داشتند؟!! به علاوه لفظ  مي

ندارد و آيات فوق را راجع  ن مسائل توجهتوان كرد كه كراجكي به اي ي چه مياست ول
 داند!!. به مهدي مي

×61- +       .        .          .   

   .        .         .        . 

            .         .     .        

    _  :ّرثدگرو آن چيزي است كه كسب كرده مگر ياران  هرجاني در«]. 48تا  38[الم
تباهكاران كه چه چيز شما را به راه پرسند از  ها باشند، مي (سمت) راست كه در بهشت

گويان به  داديم و با بيهوده دوزخ كشاند گويند از نمازگزاران نبوديم و بينوا را طعام نمي
رسيد پس انگاشتيم تا آنكه ما را مرگ فرا نديم و روز جزا را دروغ ميراگذ ياوگي مي

ت و چنانكه . سورة مدثّر مكيّ اس»(اينك) شفاعت شفيعان ايشان را سود نبخشد
فرات بن «شود اين آيات راجع به مسائل پس از مرگ و قيامت است. ولي  ملاحظه مي

فانه تفسيري نوشته، مدعي اد نيز بوده و متأسوكه فردي ضعيف است و كم س )114F1(»ابراهيم

+از:  دفرموده مرا ÷است كه حضرت باقر      _  ما و شيعة ماست!! و آنجا
نبوديم!! و مقصود  ÷يعني شيعة علي» از نمازگزاران نبوديم«گويند:  نّم ميكه أهل جه

 از   _ .!!الخ..روز قيام قائم است .. 
نقل كرده و پرواضح است كه يقيناً آن  ÷فرات اين معاني را از حضرت باقر العلوم

هرچه  شود كه شماري از شيعيان آن حضرت، حضرت چنين نگفته أما معلوم مي
اند! خدا مقلّدين آنها را بيدار فرمايد. به نظر ما  وار تهمت زدهرگاند به آن بز توانسته

___________________ 
به عنوان نشانة خلافت آن حضرت است!! اين حديث رسوا  ÷از روات قصة سقوط ستاره در خانة عليوي  -1

 در أمالي شيخ صدوق مذكور است.
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ه كه به هرآية خوبي برسد، بگويد مقصود قدر خود پسند نبوداين ÷حضرت باقر
 ماييم!.

كافي را آورده كه خودش آن را در  165باب  38ذيل روايت بالا، مجلسي حديث 
فرموده  ÷ور، حضرت صادقف شمرده است!! بنا به حديث مذكعيض »العقُول ةمرآ«

+مراد از آية:        .       _ ]:پيشاهنگان آن «]. 11و10 الواقعة

مكّي » واقعه«ه سورة ه به اينكأئمه هستند!! با توج ».اند اند كه مقرّب پيشاهنگان، ايشان
كه نوجوان بود، هيچ يك از أئمه ولادت نيافته  ÷زمان جز حضرت عليناست و در آ

پرسيم چگونه ممكن است حضرت صادق كه هشتاد و سه سال پس از  بودند، مي
باشد أما عمار ياسر يا جعفر طيار يا... از سابقون نباشند؟! » سابقون«هجرت متولّد شد از 

 و اين آيه دربارة أئمه نازل شده باشد؟!.

×62- +                       .         . 

         _  :ا (اي پيامبر) بگو بر اين (رسالت) از شم«]. 88تا  86[ص
ودبستگان نيستم (كه  از خود ادعاي رسالت كرده خخواهم و من از به هيچ مزدي نمي

باشم) اين (قرآن) جز اندرزي براي جهانيان نيست و البتّه پس از چندي (راستي) خبر 
ن سوره مكيّ است گويد زيرا اي سخن را به مشركين مي. خدا اين »آن را خواهيد دانست

ن خبر را وقت خروج قائم و معني ندارد كه خدا به أبوجهل يا أبوسفيان و.. بفرمايد اي
 خواهيد دانست!!!.

و او زا رواتي مثل خود » علي بن عباس«أما جناب كليني از قول ضعيفي موسوم به 
(واقفي»  ةحمز أبي«از جمله 

115F

ه بعد أَن نبلَتعلَم«فرموده:  ÷گويد كه حضرت علي مي )1
مناسبت به آيات قرآن، در اين  بييعني در زمان قيام قائم!! و از اينگونه نسبتهاي  »ينح

 حديث بسيار است.

___________________ 
 كتاب حاضر. 150لازم است مراجعه شود به حاشية صفحة  -1
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×63- +                         _ :53 [فصلت.[ 

نمايانيم تا بر  شان ميد را در آفاق و در جانهايشان بديهاي خو زودي آيات و نشانههب«
مكيّ است كه تأكيد  ه. اين سور»ر شود كه (سخنان دين راست و) حقّ استشكاآآنان 

است أما موضوعيت نداشته » إمامت«قرآن بر توحيد و معاد بوده و در آن زمان مسألة 
(ي گمراهواقف» حمزة علي بن أبي«

116F

به بعد را قبول ندارد مدعي  ÷كه از حضرت رضا )1

كند! و  اند خدا آنها را مسخ مي فرموده _  +است كه حضرت صادق دربارة 

+دربارة        _  فرموده خروج قائم حقّي است از جانب خدا كه مردم
 بينند گريزي از او نيست!!. مي

خوانندة فكور ملاحظه كن چگونه در زير لواي امام و سوء استفاده از حسن شهرت 
مكيّ است أما اين روات  اند؟! اين سوره چنانكه گفته شد بازي كردهآن بزرگوار با قرآن 

گويند خداوند به رسول خود فرموده به مشركين مكّه كه تو را مجنون و  ميكذّاب 
جانهايتان به  ردخود را در آسمانها و  زودي آيات حقّانيتهخوانند بگو ب دروغگو مي

ئم حقّ است و گريزي از آن نيست!! آيا شما نشان خواهيم داد تا بدانيد كه خروج قا
 االله.و چنين سخني هيچ مناسبتي دارد؟ لا

اي است كه تعدادي از آيات گذشته در آن تكرار شده و نيازي به  مجموعه 65خبر 
 ذكر آن نيست.

ي مهدي هاگر كسي بگويد آيا اين همه أخباري كه در كتب مختلف دربار تذّكر:
كنيم كه أخبار  توجه شما را به اين نكته جلب ميآمده، دروغ و ساختگي است؟! 

شوند و به قول برادر بسيار فاضل ما  اعتبار حتيّ اگر زياد هم باشند، موجد اعتبار نمي بي
توان پراند! و أهل تحقيق  چهل كلاغ را به يك كلوخ مي :(ره) قلمدارانمرحوم 

 !  »راتي كه أصل و اساسي ندارندمشهوبسيار چه  = مشهورٍ لاأصلَ لَه رب«دانند كه  مي
ما خود در زمان خويش اخباري با ناقلان بسيار زياد ديديم كه نادرست  و ساختة ذهن 

___________________ 
 كتاب حاضر. 150لازم است مراجعه شود به حاشية صفحة  -1



 بررسي علمي در احاديث مهدي  220

افراد مختلف شنيديم تصوير يك روحاني در ماه اورزيدة عوام بوده است. بارها ازن
بعد معلوم گرديد أصل خبر دروغ و شايد جعل كه مدتيمنعكس گرديده درحالي

مداران بوده است. و يا مثلاً اخبار بسياري دربارة ظهور دجال در كتب أهل سنتّ سياست
ها به  نقل شده است كه شايد تعداد آن ص و همچنين در كتب شيعه از رسول خدا

حال مورد اخبار مطالبي است محال و يا غيرمعقول با اين صدها خبر برسد، و در آن
ناني، يقيناً دروغ و آمدن او چجود دجالكه و تيباشد. در صور هاي اسلامي مي قبول فرقه

اند كه  معقول است. و يا اينكه مثلاً بين مردم شايع و فعلاً مردم را بدان معتقد كردهغير
كه  گيرم، در صورتي اينجانب وهابي و دشمن علي بوده و از كشور عربستان پول مي

خود را اول دوستدار علي هرسه دروغ است نه ما وهابي هستيم و نه دشمن علي بلكه 
گيريم كه تاكنون نه ديناري از عربستان  دانيم و خداي تعالي را بر صدق خود گواه مي مي

ه نگارنده فقيرترين آخوند ايران است. ظلم بزرگ كلايم ب رفتهو نه از هيچ جاي ديگر گ
د أحم«ديگري كه به ما كردند اين دروغ بزرگ بود كه ما وهمفكران ما را در رديف 

ما و  كه برادر عزيزدرحالي .هذا بهتانٌ عظيم اند. آورند و عوام نيز باورد كرده مي» كسروي
اي بطلان أقوال كسروي  مقام مرحوم حاج ميرزا يوسف شعار تبريزي در مقاله مفسر عالي

دانيم كه قدر قرآن كريم را  را ثابت كرد و ما كسروي را دانشمندي  منحرف مي
شود آيات قرآن را درست  كتب خدا نسبتهاي نادرست داد كه معلوم مي دانست و به نمي
 فهميد. نمي

اند كساني كه  قين وارد شده است، و چه بسياريهمچنين أخباري از خضر در كتب فر
دعاي  ÷اند فلان كس خضر را ديده و از او سؤال نموده است و يا حضرت امير عي مد

ي از مرشدان صوفيه نيز مدعي رؤيت خضر كميل را از خضر نقل كرده است و بسيار
كه اين اقوال تماماً دروغ و  اند!! در صورتي گويند خرقة خود را از او گرفته باشند و مي مي

توان أخبار خضر را بپذيرد، زيرا  مخالف قرآن است، اگر مسلماني قرآن را قبول دارد نمي
اند و  همه مرده اي قبل از توانسانه«فرمايد:  مي صقرآن به خاتم أنبياء محمد مصطفي

+فرمايد:  چنانكه مي» ي نمانده است و كسي باقي ماندني نيستقاكسي ب         
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                   _  :(اي پيامبر) ما براي هيچ بشري «]. 34[الأنبيا

 ».را قرار نداديم، آيا اگر تو بميري ديگران ماندني هستند؟! نيادقبل از تو بقا و ماندن در 

+فرمايد:  ميريم چنانكه در آية بعد مي البتّه خير، ما همگي مي        ..._ 

 . »هرجاني چشندة مرگ است«]. 35[الأنبيا: 
تعددي كه در گوييم كه علماي ما دربارة أخبار م ما در چنين مواردي همان را مي

گويند زيرا كثرت اين  آمده، مي» عبداالله بن سبأ«كتب مختلف أعم از شيعه و سنيّ دربارة 
صرف نظر از صحت  -أخبار موجب نشده كه آنها را قبول كنند! عجيب است كه علماء 

پذيرند ولي در برابر  را نمي» عبداالله بن سبا«أخبار مربوط به   -رأيشانيا عدم صحت 
ل ما به جاي نقض استدلال و اقامة دليل، به كثرت أخبار مهدي متشبث استدلا

 شوند!!!. مي

 اي عبرت آموز بيان واقعه
اتّفاق افتاده است و اميد  شكنم كه براي خود نويسنده براي شما ماجرايي را نقل مي

قصد رفتن به هنوز چهل سال نداشتم كه  : است كه موجب تأمل خوانندة محترم باشد
ما در   دوستان عازم سفر به بو شهر شدم. در مسير مسافرت هنگام مغرب اتوبوسبه هن

در آباده كه شهري است بين اصفهان و شيراز توقفّ كرد. هوا بسيار سرد بود و كسي 
ان ما براي خوردن چاي و غذاي گرم شتابان به داخل ماند، همسفر كوچه و خيابان نمي

أداي نماز به مسجدي رفتم كه در كوچه جنب خانه رفتند أما اينجانب براي  قهوه
خانه قرار داشت. ديدم جمعيتي كه تعدادشان كم نبود نماز خوانده و به انتظار واعظ  قهوه

اند. من نماز خواندم سپس پرسيدم كه مردم منتظر كه هستند؟ گفتند منتظر  نشسته
االله  يإلَ ًبةاي قُر چند كلمهبرنگشته. با خود گفتم بروم منبر و » اقليد«اند كه هنوز از  واعظ

البي به اختصار گفتم ولي چون نگران بودم كه براي مردم بيان كنم. از منبر بالا رفتم و مط
ا عجله از منبر فرود آمدم و از مسجد خارج شدم و ديدم كه اتوبوس حركت كند ب

ن حاضريام تا سوار شدم حركت كرد.   ن ماندهورماشين عازم حركت است و فقط من بي
افتند ولي از  در مسجد كه سخنراني را پسنديده بودند به فكر دعوت از اينجانب مي
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دانست. گوي  پرسند اين سيد كه بود و كجاست و نامش چيست؟ كسي نمي هركه مي
 شد و يا بخار گرديد و به هوا رفت! هرچه جستجو سيد مذكور آب شده در زمين فرو

گويد اين آقا  يابند!! گويا كسي درميان ايشان مي ر ميكنند كمتر أثري از آخوند منظو مي
كنند به گريه و زاري  مي امام زمان بوده كه ما عمري اشتياق زيارتش را داشتيم! مردم بنا

كنند كه  ا به مسجد ما آمدي و ما تو را نشناختيم و به علماي شيراز تلگراف ميكه اي آف
و غائب شده و بسياري از حاضران  امام زمان ديشب هنگام مغرب، به مسجد آباده آمده

شدم  دادند!! من چون در مساجد شيراز وارد مي مسجد بر اين موضوع گواهي مي رد
شنيدم ولي جرأت بيان حقيقت ماجري را نداشتم. حال مجلسي  جا اين اخبار را مي همه

از و نظاير او كتب خود را پر كنند از أقوال أفراد كذّاب و ضعيف يا مجهول كه ما خود 
كنيم كه اگر هزاران  ايم و در اينجا تأكيد مي اين أخبار كه چند صد راوي داشته ديده

 ل)(فتأمشود!. يمكنار هم قرار گيرند عددي ايجاد نصفر 



 
ة بالقائم من طرق الخاصّ  صبیّ ما ورد من إخبار االله و إخبار النّ : باب 6

ة  والعامّ

) 808تا  795و  641تا  623ص » (عرض أخبار اصول بر قرآن و عقول«ما در كتاب 
در كتب أهل سنتّ و ساير مسائل مربوط به وي و در كتاب حاضر (ص » مهدي«دربارة 

ايم و لذا ضمن جلب توجه خوانندگان به مطالب  به بعد) مطالبي به اختصار گفته 83
 پردازسيم: مذكور به بررسي أحاديث اين باب مي

مجهول ديگري به  زابه نام أحمد و او  رده از مجهولينعماني خرافي روايت ك -1×
نام اسماعيل و او از مجهول ديگري به نام احمد بن منصور و او از مجهول ديگري به 

عبداالله بن  هدبه و او از مجهول ديگري به نام سعد و او از مجهول ديگري به نام نام
به نام اسحاق  زياد و او از مجهول ديگري به نام عكرمة بن عمار و او از مجهول ديگري

دانند. و اما متن آن مدعي است  كه علماي شيعه او را ضعيف مي» أنس بن مالك«و او زا 
لب سادات و بزرگان اهل بهشت هستيم، و كه رسول خدا فرموده: ما پسران عبدالمطّ

ده است. حال رخود و حمزه و جعفر و علي و فاطمه و حسن و حسين و مهدي را نام ب
يا آقايان بگويد از اين قبيل روايت صدها بشمريد، چه فايده دارد؟ آ كسي نيست به اين

ي را حجت دانست؟! به علاوه اينهمه  انبياء مانند نوح و توان روايتي با چنين روايان مي
ابراهيم و موسي و عيسي و زناني مانند مريم كه در قرآن آياتي در شأن ايشان نازل شده 

 ، ولي حمزه و جعفر از بزرگان اهل بهشت هستند؟!!.هيچ كدام بزرگ اهل بهشت نيستند
گويد هركس از قائم تخلّف  خرافي است زيرا مي علاوه بر ضعف سند، متن آن -2×

كند به هلاكت رفته و شما خود را به او برسانيد و اگرچه بر روي برف باشد و او خليفة 
 يعني چه). خدا بيان كرديم كه خليفة 110خداست!! (ما در صفحة

در اين روايت  اند! مثلاً ةهم خرافي و هم ضد قرآن و هم راويانش از غُلا -3×
گويد: خدا خطاب كرد به محمد كه من راضي شدم تو بندة من باشي و علي حجت  مي
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گويد پس از  مي )91و نهج البلاغه (خطبة ]. 165ساء: [النّكه قرآن باشد درحاليمن 
مگر خدا راضي نيست كه ديگران بندة او باشند،  پيغمبران كسي حجت نيست. به اضافه، 

و آيا حضرت ابراهيم و ساير انبياء بزرگ كه خدا به پيامبر دستور داده كه به ايشان اقتداء 

+نمايد و فرموده:             ..._  :اينان كساني «]. 90[الأنعام

مگر  ».شان كرده است پس (اي پيامبر) به هدايت ايشان اقتدا كنهستند كه خدا هدايت

+كه خدا فرموده: خدا راضي نيست كه ايشان بندة او باشند؟!! درحالي     

  _  :اصلاً جملات  ».دوستي برگرفت خداوند ابراهيم را (همچون)«]. 125[النساء
اند چگونه ببافند، در  اند ندانسته يان چون عوام بودهاين راو .اين حديث عقلائي نيست

الشّ اين روايت آمده كه به وسيلة علي حزبشود! آيا  االله تميز داده مي يطان از حزب
 ÷درميان ماست تا دو حزب را از هم متمايز سازد؟! به نظر ما اگر علي ÷امروز علي

هايش عمل  لي برخلاف گفتهكه ادعاي حب او را دارند و درميان ما بود با كساني
 كرد. كنند، مخالفت مي مي

م علاوه بر مجهول بودن راوياني مانند عبداالله بن محمد الصائغ و وليد بن مسل -4×
سورة نور است  55دربارة آية  يهودي. و متن آن هم بارِرسد به كعب الأح و غير اينها مي

گويد كه بر خدا دشوار  يت مياورايم اين  ه دربارة آن توضيح دادهصفحات گذشت ردكه 
نيست كه در آينده نيز به مؤمنين خلافت و تمكّن عطا فرمايد. بديهي است كه اين 

 دارد؟. ÷احتمال نامعقول نيست ولي چه ارتباطي به پسر موهوم حصرت عسكري
اي، و معلوم نيست كدام  روايت كرده از تميمي كه مشترك است بين عده -5×

گويد شخصي از اولاد  سخني از مهدي هزار ساله نيست، بلكه مي تميمي؟ و أما متن آن
 ا جاري خواهد ساخت.ينعدالت را در د ÷حسين
×6- واري و حسين الأشقر راوياني مجهول الهويد بن اسماعيل الصه دارد مانند محم

در مرض وفاتش براي حضرت  صگويد رسول خدا و قيس بن ربيع. و أما متن آن مي
د و ناچار است دو مرتبه قسم خورد كه او از رد كه مهدي براي أمت لابفاطمه قسم خو

خود نهي كرده از قسم خوردن به اسم خدا و  صكه رسول خدااولاد تو است. درحالي
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گويد خدا را در معرض قسمهاي (بيهوده) نياوريد، آنهم براي حضرت فاطمه  قرآن مي
د حضرت فاطمه گويا اينان معتقدن كه سخن پدر بزرگوارش را بدون قسم قبول دارد.

 كرده!. ون قسم قبول نميسخن رسول خدا را بد
روايت كرده مجهولي مانند حفار از مجهول ديگري به نام عثمان از مجهول  -7×

 هليلي كه گويد پدرم گفت حمان بن أبيرسد به عبدالرّ قلابه تا مي ديگري به عنوان ابي
به دست او فتح نموده،  علي داده و خداپرچم را به دست روز خيبر  صرسول خدا

را تا اينكه گويد سپس پيغمبر  ÷سپس ذكر نموده روز غدير و بعضي فضائل علي
كني؟ فرمود: جبرئيل به من خبر داد كه به او ظلم  گريه نمود، گفته شد براي چه گريه مي

قيام كند اين كشد، ولي وقتي قائم  كنند و فرزندش را مي كنند و او را از حقّش منع مي مي
اند ذليل گشته و مداحانشان زياد گردد... الخ  كه بدخواه ايشانظلمها زائل گردد و كساني

مؤلّف گويد ولي زمان ما كه هنوز قائم نيامده مداحان او زياد شده و شب و روز به 
كه دين اسلام از مداحي نهي كرده چنانكه سنّت اند. اما بايد دانست واني مشغولثناخ

و آن  )1، حديث 132، ص 12(وسائل الشيعه، جباشد  مطلب گويا ميبه اين صغمبرپي
 دادند. اجازة مداحي نمي ÷المؤمنينحضرت و نيز أمير

بحار است كه علاوه بر ضعف راويان آن از  51ج  2مشابه حديث أول باب  -8×
(علي بن اسباط«قبيل 

117F

گويد  مي متن آن نيز معيوب است، زيرا» سيف بن عميره«و » )1
كشته شد ملائكه ضجه زدند و گفتند خدايا آيا سزاوار است كه با  ÷چون حسين

ن از ستمگران به ياا به ايشان نشان داد و فرمود با برگزيدة تو چنين شود؟ خدا قائم ر
گيرم!! و اين مطلب را از حضرت صادق نقل نموده است! بايد  انتقام مي ÷امام حسين

حضرت صادق وحي شده كه ملائكه چنين كردند. آيا اينان از ايشان پرسيد مگر به 
وحي قطع گرديد. و ثانياً مگر وقتي قائم بيايد هنوز  صدانند كه پس از رسول خدا نمي

 ÷حسينوسيلة قائم از قاتلان گويد خدا بهاند كه در اين روايت ميحسين زندهقاتلان 
 اند مطلب درستي ببافند!. انستهاند نتو گيرد؟! اين راويان چون عوام بوده انتقام مي

___________________ 
 .553ص » اصول... عرض اخبار«دربارة او رجوع شود به  -1
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×9- ار از مجاهدل كه از ضعفاست روايت كرده از احمد بن محمد بن بشّفضّابوالم 
راستي اخبار اين مردم مجهول از هاند. ب موسي از عباد بن عباد كه همه مجهولبن 

 كند!!. يكديگر چه چيزي را ثابت مي
به خدا قسم خورد كه البتّه قائم  صمبراند كه پيغ اي از مجاهيل ادعا كرده عده -10×

غايب گردد تا جايي كه أكثر مردم گويند چه نيازي است كه خدا كسي از آل  
گوييم شايد دليلش اين است كه مدرك  را براي هدايت مردم بياورد؟! مي صدمحم

 اند. نداشته ÷متقني براي وجود پسر حضرت عسكري
خواني به نام  ا قصهازك بن فضاله و او روايت كرده از مجهولي به نام مبار -11×

وهب بن منبه و او با اينكه سالها متأخر از زمان ابن عباس بوده به طور مرفوع از وي 
فرمود: شب معراج خدا از من پرسيد نزاع ملائكه در  صروايت كرده كه رسول خدا
 يرسول خدا دانم... الخ، مطالبي است از جعل راويان وگرنه چه بود؟ گفتم: خدايا نمي

كند!  گويد. تعجب است از مجلسي كه آنها را توجيه مي حكيم چنين مطالبي نمي عليمِ
. ه 255شمرده كه در سالل  هاي قيام مهدي را قيام صاحب الزنّج به اضافه يكي از نشانه

هزار سال بيشتر است كه صاحب الزنّج قيام  ق. قيام كرد و بصره را خراب نمود با اينكه
شود  ي نيامده است!. معلوم ميهم پوسيده ولي هنوز مهد هايشكنون استخوانو ا هكرد
 خبر در همان سالها ساخته شده است.اين

 فا كه طبعاً اعتبار ندارد.عرواياتي است از قول ضُ -13و  12×
كه هردو از كذّابان » سهل بن زياد«و » محمد بن جمهور«روايت شده از  -15و 14×

گويد: هر كس قبل از آنكه قائم ظهور و قيام نمايد به او  متن آن مي باشند!! و معروف مي
تر است. بايد به ايشان  ت نزد آن حضرت گرامياقتداء كند، او رفيق پيامبر و از تمام أم

گفت: اولاً، قبل از ظهور او چگونه به او اقتداء كنند. ثانياً، چگونه كسي كه او را نديده و 
ت است. آيا هذياني بالاتر از اين دو خبر او اقتدا كرده بهترين أم رفتار او را ندانسته به

 .»راههذا إلا إفك افت إن«شود؟  مي
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گويند غيبت  علاوه بر ضعف راويان، متن آنها صحيح نيست زيرا كه مي -17و  16×
 شود از دين خودشان. مهدي باعث گمراهي مي

حيح و بلكه قول زور ب غيرصعف يا مجهوليت راويان، مطلعلاوه بر ض -22تا18×
گويند هركس در أمر مهدي شك كند، كافر است، و هركس منكر او شود،  است، زيرا مي

شده است. كسي نبوده بپرسد چرا كافر شده؟ و چرا قرآن كريم كه  صمنكر رسول خدا
إمامت «بيان فرموده به مهدي بلكه به أصل » لسان عربِيٍّ مبِين«ايمان و كفر را به 

(اي نكرده كه مهدي جزئي از آن است، اشاره» منصوصه
118F

به همين سبب  عقلون؟تأفلا. )1
معتقد » إمامت منصوصه«أصل شيعه را كه به مسلمين غير ي علماي شيعه ظاهراًحتّ

كه تعدادشان كم  –دانند. أما با كمال تعجب دربارة اينگونه روايات  مسلمان مي نيستند،
 كنند!! (فتأمل جداً). دم را آگاه نمياند و مر سكوت كرده –نيست 

(البتّه ما از مجلسي كه در خدمت صفويه بوده (پادشاهان صفوي
119F

2( تي جز مأموري
اند) توقّع نداريم ولي از ساير علما توقّع داريم كه  تعميق اختلاف شيعه و سنيّ  نداشته

 مردم را آگاه سازند.
اشم القيسي و سهل بن تمام البصري و روات مجهولي مانند محمد بن ه -26تا  23×

اند يا خير؟ و أما متن اين  عمران القطان و مانند اينان كه اصلاً معلوم نيست وجود داشته
گويد چون مهدي  اخبار تكرار همان اخبار گذشته است. به اضافه در اين روايات مي

ن، عبادت مبعوث شود ساكنين آسمان و زمين از او راضي شوند و در قلبهاي بندگا
داخل شود و چون او بيايد براي او قطرات باران نازل و براي او از زمين بذر خارج 

شوند مگر اكنون از او  بايد از ايشان پرسيد ساكنين آسمان چطور از او راضي ميشود. 
كند! و چرا فقط براي او قطرات باران نازل  راضي نيستند و مگر آنها را نيز مسلمان مي

___________________ 
و  286ص » تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«به بعد و  70دربارة ايمان و كفر رجوع شود به كتاب حاضر ص -1

287. 
 اند!. (فلاتَجاهل) بوده» أهل حقّ«صفويه شيعه نبودند بلكه بر مذهب  -2
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شود؟ اينها سؤالاتي است كه  ه او نيامده براي چه قطرات باران نازل ميشود و اكنون ك
 بايد اين راويان جواب آنها را بدهند.

علاوه بر ضعيف يا مجهول بودن راويان مانند علي بن قادم، متن آن مخالف  -27×
فرمود:  صگويد رسول خدا مذهب اماميه و مخالف روايات اثني عشريه است زيرا مي

»هسماسم أبيِ اسمي و ا أبِيه يعني ». نام او نام من و نام پدرش نام پدر من است=  اسم
بحار چندين مد بن الحسن العسكري نيست! دربن عبداالله است پس محاو محمدنام 

الَغَرِيقُ «است!! بايد گفت: » د بن عبدااللهمحم«خبر به اين مضمون هست كه مهدي نامش 
ثُ بكُِلِّ حتشََبيشٍيمه» ش پسر حضرت عسكري دي بودنِو إلا اين حديث، مخالف÷ 

 است.
گويد  علاوه بر مجهول بودن راويان آنها مطلب صحيحي ندارد. مثلاً مي -30تا 28×

تواند   : مهدي مردي است از اهل بيتم، بايد گفت هر سيدي ميه فرمود صرسول خدا
 به استناد اين قبيل اخبار قيام كند!!.

آن فرد مجهولي است كه از مجهولي ديگر و او از وهب بن منبه كه  راوي -31×
شخصي قصه پرداز بوده، و او هم از ابن عباس نقل كرده كه ابن عباس قسم خورده 

است بايد پرسيد آيا دين اسلام  ÷است كه مهدي از اولاد من نيست بلكه از اولاد علي
شود. به علاوه ابن  اس فهميده ميبن عباين اندازه مخفي و سريّ بوده است كه با قسم ا

اند،  عباس براي وهب قسم خورده، پس سايرين و ديگران كه قسم ابن عباس را نشنيده
كنند؟!. ت را با مجاهيل به مسلمين معرّفي ميتكليفشان چيست؟! آيا هاديان أم 

از  رتاند كه آن حض اي از ضعفا و مجاهيل به پيامبر افتراء بسته عده -36و  32×
 نش تعريف و تمجيد نموده است!.ود و خانداخ

اي از اهل بيت رسول  اند كه هرگاه ستاره اي از مجاهيل، خبر مبهمي آورده عده -33×
لَطلوع كند و محلّ نظر مردم و مورد اشاره گردد مك وت او را قبض روح كند. حال الم

مهدي دارد. آري اين خبر به  بافنده بپرسد اين حديث چه ربطي كسي نبوده از اين راويِ
 م شدن كتاب و گول خوردن عوام خوب است و نتيجة ديگري ندارد!.جحبراي پر



 229  ...ص: باب ما ورد من إخبار االله وإخبار النبي 6 

مطلبي دارد مبهم، علاوه بر ضعف راويان. و آن مطلب اين است كه رسول  -34×
خواهي تو را بشارت دهم؟ گفت: آري،  طالب فرموده: آيا مي به جعفر بن أبي صخدا

 دهد ر داد كه آن كس كه به قائم ميئيل نزد من بود و مرا خبفرمود: جبر صرسول خدا
داني كيست؟ او گفت: نه،  دهد معلوم نيست) او از ذرية تو است، آيا مي (چه چيز را مي

فرمود: او كسي است كه صورتش مانند دينار است و دندانهايش مانند اره است و 
ز شمشير استفاده شمشيرش مانند سوزندگي آتش است (مگر در زمان مهدي ا

شود در حالت ذلتّ و از كوه بيرون رود در حال عزّت،  شود؟!!) داخل كوه مي مي
نويسنده گويد: خوب است خواننده در اين   اند. جبرئيل و ميكائيل او را در پناه گرفته

عبارت نظر كند كه چه مزخرفي به هم بافته كه خودش هم نفهميده است، فقط رسول 
دانند كه  يا ايشان نميرا ابزار دست خود قرار داده، آ إميكائيلو جبرئيل و  صخدا

 شود؟!. جبرئيل بر كسي نازل نمي صپس از پيغمبر
اند كه موجب  اي ضعيف يا مجهول از حضرت باقر روايتي نقل كرده عده -35×

گويد حضرت موسي در سفر اول  توهين به حضرت موسي بن عمران است كه مي
محمد قرار ده،   خدايا مرا قائم آل محمد را ديد و گفت م قائم آلنظر كرد و مقا تورات

به او گفته شد كه او از نسل أحمد است، سپس در سفر دوم نظر كرد و مانند آن را ديد 
و باز گفت خدايا مرا قائم آل محمد قرار ده، باز همان جواب به او داده شد، سپس در 

ديد و همان تقاضا را تكرار كرد و همان جواب را سفر سوم نظر كرد و باز مانند آن را 
شنيد!! آيا در همة اسفار تورات قائم ذكر شده بود؟ اين كار و خصوصاً تكرار آن براي 

تاي داشت؟! ديگر آنكه كاري كه در اين خبر  به حضرت  چه فائده ÷موسي أم
د عادي گفته اند اگر دربارة يك فر كه از انبياء عظام إلهي است نسبت داده ÷موسي

ا اينكه جواب شنيده باز بمعقول كرد و ين به اوست كه سه بار تقاضاي غيرشود توه
اند به  رضي داشتهغي چه هدانم اين راويان از إهانت به رسولان إل مكرّر كرد؟!! من نمي

داشت بايد خود به عنوان يك مسلمان به حضرت  اضافة اين كه قائم اگر وجود مي
 د!.آور ايمان مي ÷موسي
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از » نعيم احمد بن عبداالله اصفهاني أبي«رواياتي كه كشف الغمه مكرّر كرده از  -37×
مكرّرة قبلي نقل كرده و  . كه چهل حديث مانند همان احاديثهنويسندگان قرن پنجم 

اند كه او از اهل سنتّ است. به هر حال او در  نموده است. چنين شهرت داده كلوخ چين
بوده و فقط جمع حديث نموده، چه ضعيف باشد و مردود و چه استفاده از عقل كاهل 

حال زياد نقل لصحيح باشد و مقبول! البتّه اهل سنتّ احاديث مجعوله از راويان مجهول ا
اي از علماي ساده لوح اهل سنتّ بسياري از أخبار  اند. لازم است بدانيم كه عده كرده

ليل بر صحت ار را از كتب آنان گرفته و داند و شيعه همان اخب راويان شيعه را نقل كرده
(ند!!!ده مطالب خود قرار مي

120F

1(نعيم اخباري هست كه  ابي . حال در اين چهل حديث
مثلاً در خبر اول تا سوم آورده  سازد. وشن و مبرهن ميخرافي بودن مهدي خيالي را ر

ت. حال كه مهدي اگر عمر كند و كم رياست كند هفت، وگرنه هشت و يا نه سال اس
من دادن و كتب مختلف را پر  هاي سر خر وعدهو كسي بايد بپرسد آيا اينهمه قيل و قال 

كردن كه هزاران سال انتظار بكشند براي كسي كه نُه سال رياست كند، يعني در تمام 
ستثناي نُه سال، آيا هيچ عاقلي دل خود را مدت دنيا، جهان مبتلا به ظلم و جور باشد به ا

به اين وعده؟ چه برسد به رسول خداي حكيم؟! و در خبر چهارم تا  كند مي خوش
است،  36و  32ششم گويد مهدي از ولد فاطمه است و در خبر پنجم كه مشابه حديث 

كرد،  بالاي بستر او گريه مي صرسول خدا گويد: حضرت زهرا در موقع بيماريِ مي
ترسم پس از تو  نكه ميكني؟ گفت: براي اي به او فرمود: چرا گريه مي صرسول خدا

ضايع و تنها بمانم. آيا زن عاقلي مانند آن حضرت كه توكّل بر خدا دارد و مقدرات خود 
ار پدر چنين سخنان نامناسب بستر احتضداند بالاي  را به دست خداي حكيم مي

گردد؟! آنهم حضرت  گويد، آيا با سخنان خود موجب ناراحتي بيشتر پدر خود مي مي
د؟! دار ÷دانشمند بوده و شوهري دانشمند و شجاع مثل حضرت علي فاطمه كه زني

 داند؟!. نمي صتر و مهربانتر از رسو ل خدا آيا حضرت فاطمه خدا را رحيم

___________________ 
 ه شود.ايم مراجعه و با أحاديث اينجا مقايس آورده» ابن خلدون«به مطالبي كه از  -1
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كند، و اين ضد اخباري  اي به نام كرعه قيام مي گويد: مهدي از قريه خبر هفتم مي
ازدهم صفات جسماني مهدي كند. و در خبر هشتم تا ي گويند از مكّه قيام مي است كه مي
ه و برا باشد و صورتش مثل ستار دي خالي ميكند كه مثلاً برگونة راست مه را بيان مي

(فروخته است، رنگ او رنگ عربي، اندام او اندامي اسرائيلي
121F

(؟!) و بيني او برگشته )1
تواند بگويد من مهدي هستم! به هر حال در اين  باشد. كه هركس با چنين صفاتي مي مي

أجل است  صاحاديث به قد و قامت مهدي پرداخته و چيزهايي آورده كه شأن پيامبر
پيشاني  كه چنين فرموده باشد. و در خبر سيزدهم گويد دندانهاي جلوي او از هم جدا و

گويد سلطان روم از آل  كند. و در خبر دوازدهم مي از عدل مياو باز است و زمين را پر
سواد بگويد سلاطين روم و  است، كسي نبوده به راوي بيهرقل است و مهدي امام مردم 

اند و امروز تقريباً در تمام منطقة روم و كشورهاي  هرقل صدها سال است از بين رفته
 ار است أما هنوز مهدي پيدا نشده است!!.رمختلف آنجا حكومت جمهوري برق

ده نقل كرده گويند از اهل سنّت بو نعيم كه ميمجلسي اين مطالب را از حافظ ابو
از هر كس  كه مطالب ضعيفاست تا كاملاً وجود مهدي را اثبات كرده باشد. درحالي

 تجاهل).نقل شود ضعيف است (فلا
رسد و  در خبر پانزدهم آورده كه چون مهدي مبعوث شود أمت به نعمت مي

اكنون  كند. بايد پرسيد آيا پردازند و زمين گياه خود را خارج مي چهارپايان به زندگي مي
فرموده:  صگويد: رسول خدا كند. و در خبر شانزدهم مي زمين، گياه خود را خارج نمي

كند مهدي خليفة خدا  بالاي سر مهدي ابري است كه در داخل آن أبر يك منادي ندا مي
درست نيست و ما دربارة اين موضوع به اندازة  است!! مسلّم است كه مسأله خليفة اللّهي

(ايم لازم سخن گفته
122F

او سرهم گويدچون مهدي بيايد بالايهفد(مراجعه شود).درخبر)2
ماني و فرشته با پرسيم سخن گفتن منادي آس كند اين مهدي است!! مي كي ندا ميلَم

قطع  صاز رسول خدار وحي است كه به اجماع مسلمين پسنبي يعني چه؟ اگغير

___________________ 
 اسرائيل(؟!) دو عباي قطري (= ساختة قطر) بر دوش دارد!!. در خبر دوازدهم گفته شده كه مشابه مردان بني -1

 . 614و  411تا 406ص » عرض اخبار اصول...« -2
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گفت؟!  سخن نميمنادي آسماني با مردم  صگرديده است و چرا در زمان رسول خدا
 تعقلون؟.أفلا

و نهم گويد چون مهدي مبعوث شود ساكنان آسمان  23در خبر هجدهم مانند خبر 
كند (يعني استحقاقات مختلف  از او راضي بوده و او مال را به طور مساوي تقسيم مي

گيرد؟!!) و در خبر نوزدهم گويد قبل از ساعت قيامت مردي از اهل  مردم را در نظر نمي
ن و هم اسم من پادشاهي كند و زمين را از عدل و داد پر نمايد. و در خبر بيستم بيت م

فرمود: كنية مهدي ابوعبداالله است. و اين ضد أخباري است كه  صگويد: رسول خدا
هم ابا  شود اينان از گفتن ضد و نقيض گويند: كنية او ابوالقاسم است. معلوم مي مي

(پنجمو ندارند. و در خبر بيست ويكم و سي
123F

اسم او  فرمود: صگويد رسول خدا مي )1
شود آن مهدي موعود محمد بن  اسم من و اسم پدر او اسم پدر من است. پس معلوم مي

 فرمود:  صگويد رسول خدا الحسن قائم شيعيان نيست!!! در خبر سي و پنجم مي
به  ست. بايديكند، و پس از او در زندگي خيري ن مهدي هفت و يا نه سال سلطنت مي

اين راويان و نويسندگان گفت براي سلطنت هفت ساله كه پس از آن در دنيا خيري 
نباشد و اين همه سر و سينه زدن و غوغا نمودن و هر ساله جشنهاي عريض و طويل 

 ارزد. گرفتن نمي
گويد مهدي در زمين عدل و داد خواهد  چهارم ميدر خبر بيست ودوم تا بيست و

فرمود:  صگويد رسول خدا پنجم ميدر خبر بيست وباشد. و  كرد و عطاي او گوارا مي
نمايد. اولاً براي هفت  س نزول ميكند و به شهر بيت المقد مهدي هفت سال كار مي

أخباري است كه خبر ضدوهون است. و ثانياً: اينهاي إلهي م سال اين همه وعده
 كند. گويد در كوفه سكونت مي مي

هاي سياه را كه از  فرمود: چون پرچم صسول خداگويد ر ششم ميدر خبر بيست و
كند ديدند بيائيد نزد او و اگرچه با زانو و روي برف باشيد  طرف خراسان حركت مي
___________________ 

بحار الأنوار ـ مجلسي مجبور شده براي رفع اين اختلاف فاحش بگويد كلمه  51ج  102صفحة  39و نيز خبر  -1

است!! در تنگناي قافيه خورشيد، خر » = پسرم إبنی«كه در اينگونه روايات آمده تصحيف كلمة » رم= پد أبی«
 (خور) شود!!. 
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شود اينان لشكر ابومسلم را كه داراي  زيرا او خليفة االله و مهدي است. معلوم مي
و اين خبر از  ند.ا پرچمهاي سياه بودند آنان را لشكر مهدي و ابومسلم را مهدي دانسته

ه فايده دارد؟!! و در خبر بيست عباس است. أما وجود آن در كتب شيعه چ مجعولات بني
سوم نيز همين مطلب را تكرار و ابومسلم را مهدي دانسته ودوم و سي وهفتم و سي و

(است!!
124F

1(. 
يكم نيز همان مطالب گذشته را تكرار نموده است و در خبر بيست وهشتم تا سي و

گويد خدا قادر است كه أمر اين أمت را پس از فساد، اصلاح نمايد و چون مردي از  مي
اهل بيت من سلطنت كند چنين است و در زمان او آسمان ببارد و زمين نبات خود را 

چهارم آورده كه دات اهل بهشت است. و در خبر سي وخارج كند و مهدي از سا
ري او از ما از ما است؟ پيغمبر فرموده: آ حضرت علي از پيغمبر سؤال كرده كه آيا مهدي

 هفتم ربطي به پسر حضرت عسكري ندارد.باشد. و خبر سي و مي
مان پائين سگويد عيسي از آ مير سي وهشتم و سي ونهم ضدقرآن است زيراخب

خواند. بايد گفت: اولاً قرآن صريحاً فرموده است كه  آيد و پشت مهدي نماز مي مي

 +ت چنانكه فرموده: وفات نموده اس ÷عيسي            

 ..._  :اي عيسي: من تو را  ه ياد آر) آنگاه را كه خدا فرمود(اي پيامبر ب«]. 55[آل عمران

روز قيامت  ÷فرمايد كه عيسي . قرآن مي»وفات دهم و به سوي خويش رفعت بخشم

...+كند:  به خدا عرض مي                       

             _ ] :كه درميان آنان بودم بر آنان  تا زماني«]. 117المائدة
اي و تو  ) مراقب بودهشاهد و ناظر بودم پس چون مرا ميراندي تو خود بر آنان (ناظر و

است كه اهل بهشت فقط يك بار   . و ثانياً در آياتي از قرآن آورده»بر هرچيز شاهدي

  + اند مانند آية: مرگ را در دنيا چشيده        ..._ 

. و ثالثاً خدا در قرآن »ددر آنجا (طعم) مرگ جز مرگ نخستين را نچشن«]. 56[الدخان: 
___________________ 

 (نكتة أول).  108و ص  97ر.ك. كتاب حاضر، ص -1
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فرموده كه ما هيچ بشري قبل از تو را زنده باقي نگذاشتيم چنانكه  ودبه رسول خ

+فرمايد:  مي               ..._  :و ما پيش از تو براي هيچ «]. 34[الأنبياء

برخلاف  ÷اين زنده بودن عيسي. بنابر»ايم جاودانگي مقرّر نداشته )بشري (ناميرايي و
آيات قرآن است و همچنين است اگر دوباره زنده شود و دوباره بميرد نيز ضد آيات 
قرآني است زيرا چنانكه گفتيم قرآن فرموده است كه اهل بهشت مرگ را در دنيا فقط 

 اند. كي بار چشيده
ف شده كه او نقل كه در قرن ششم تألي »كشف الغمه«در اينجا باز نقل كرده از  -38×

محمد بن يوسف شافعي  »طالب في مناقب علي بن ابيالطّالب  يةكفا«كرده از كتاب 
باب از همان أخباري كه سابقاً ذكر شد منتهي  25گنجي كه او در آن كتاب جمع كرده 

أهل سنَّت؟!!. بايد گفت تكرار كردن اخبار ضعفاء و مجروحين چه  فا و مجاهيلِعاز ضُ
(د و چه شيعه چيزي را ثابت نخواهد كرد!سنيّ باشن

125F

 جاهل).تَ. (فلا)1
خرافات ديگري نيز وجود دارد كه در اخبارسابق نبود. مثلاً » البالطّ يةكفا«در أخبار 

نقل كرده كه فرمود: نزد گنج شما سه نفر كشته  صدر باب چهارم از رسول خدا
ه است از طرف ي كه سياباشند، سپس پرچمهاي مهد شود كه هر سه فرزند خليفه مي مي

نفهميدم!! من چيزي فرموده كه  صكنند، سپس رسول خدا عام ميآيند و قتل مشرق مي
كسي نبوده از جاعل روايت بپرسيد در كدام گنج و كدام خليفه، اين مبهم بافي چه فايده 
دارد؟! در ابواب يكم تا پنجم چيزي زيادتر از آنچه ذكر كرديم وجود ندارد و تكرار 

فرمود:  صن مطالب است كه مكرّر گرديده است و در باب ششم گويد رسول خداهما
كند. و اين نيز تكرار گذشته است. بايد گفت  مهدي پنج يا هفت و يا نه سال زندگي مي

هزاران سال صبر كنيد و هزاران حديث بتراشيد و هزاران صفحة كتاب را سياه كنيد كه 
كند و باقي عمر دنيا همه از اين نعمت  ي ميآيد و حد أكثر نه سال زندگ مهدي مي

گويند؟! آنهم  اند!! نام اين را چه بايد گذاشت و طرفداران مهدي در اينجا چه مي محروم

___________________ 
ايم بسيار هشيار  دربارة أخبار أهل سنّت كه مربوط به مهدي است، تحقيق ابن خلدون كه در كتاب حاضر آورده -1

 مفيد است. (مراجعه شود)كننده و 
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گويد: داييهاي مهدي  سال؟!!. و در اين باب مي 9يا  7يا  5چيزي كه راوي شك داشته 
گذارند. و در  او نماز ميميرد و مسلمين بر  اند و مهدي پس از هفت سال مي كلاب از بني

گويد: مهدي مقامش از حضرت عيسي بالاتر است!! راوي براي عيسي  باب هفتم مي
به ست بايد ا(ص)خداكه مهدي و هركه پيرو رسول صورتي مقام و رتبه جعل كرده! در

ايمان بياورد و طبق صريح قرآن همه بايد به او ايمان آورند. به علاوه آنهمه  ÷عيسي
نازل شده كه يكي از آنها در شأن مهدي  ÷آن در شأن حضرت عيسيآيات در قر

 كند. نيامده، و چنانكه گفتيم قرآن وجود چنين مهدي را تأييد نمي
شته است و همان عيوب را داراست و تكرار آنها جز هاي گذ ابواب بعدي تكرار قصه

سورة مائده  67چهارم دربارة مهدي به آية اي ندارد. در باب بسيت و ت نتيجهتضييع وق
كه در نامربوط گويي كسي  توان گفت!! واقعاً تر از اين نمي صافاً نامربوطاستناد شده كه ان

 رسد!. جاعل نمي پاي اين روات جاهلِبه گرد
پنجم خواسته بر حيات بيش از حد طولاني مهدي دليل بياورد لذا در باب بيست و

گويد  كه قرآن مير. درحاليقياس كرده به بقاي حضرت عيسي و الياس و عمر خض
أثري در قرآن نيست بلكه درميان » خضر«اند و از  حضرت عيسي و الياس وفات كرده

انبياء به  ايم قياسِ اي رواج دارد!! به اضافة اينكه چنانكه بارها گفته مردم چنين قصه
ابراين توان معجزة يك پيامبر را به پيامبر ديگر نسبت داد. بن ديگران صحيح نيست و نمي

بري ديگر نسبت داد چه رسد به را به پيام ÷حضرت نوح شانِحيات معجزنتوان  نمي
اند أصحاب كهف كه عمرشان معجزي إلهي است  تجاهل) و همچنينل و لانبي (فتأمغير

و آنها خودشان مدتي پس از بيدار شدن نيز از آن خبر نداشتند و خدا در كتابش به آن 
توانيم آن را به ديگران از جمله مهدي نسبت  ن دليل نميتصريح فرموده ولي ما بدو

اين توجه كنيد كه ش مورد ترديد جدي است. علاوه بردهيم. خصوصاً كسي كه وجود
است ما إثبات تحقّق آن، مخالفت ما با امكان عمر طولاني براي انسانها نيست بلكه خو

به بقاي دجال و ابليس،  تجاهل). و باز استدلال كردهبراي عمرو يا زيد است. (فلا
هاي مربوط به مهدي بوده كه محلّ نزاع است و  كه موضوع دجال جزئي از قصهدرحالي
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ه نّ بوداز نوع جِ]. 50[الكهف: اخبار آن از مجعولات است و أما ابليس به تصريح  قرآن 
 تجاهل).ق است (فلاالفارِو همنوع انسان نيست و قياس غيربشر با بشر قياس مع

+اي كه فرموده:  استدلال كرده به آيه ÷ر اينجا براي بقاي حضرت عيسيد    

                       _  :و«]. 159[النساء 
عيسي) البتّه ايمان = ه او (آنكه پيش از مرگش باز أهل كتاب (هيچ) كسي نيست مگر

كه اين آيه هيچ ربطي . درحالي»عيسي) بر ايشان گواه است= آورد و روز رستاخيز، او (
ا فرموده هيچ اهل كتابي نسبت يه خداي حضرت عيسي ندارد بلكه در اين آبه بق
د و البتّه هر محتضري هنگام آور آنكه قبل از مرگ خود به عيساي حقيقي ايمان ميمگر
آورد، ولي اين  بيند و ايمان مي گ و رفتن به عالم ديگر، حقايق را آنطور كه هست ميمر

فايده است. منظور آن است كه هم منكران  ه كه از روي ناچاري است بيبايمان و تو
تكنندگان دربارة آن حضرت يعني نصاري، درآن نبوحضرت يعني يهود و هم غُلُو 

شود. در اين  آورند و حقيقت بر آنها آشكار مي ان ميمهنگام اختصار به عيساي حقيقي اي
ست بلكه در گردد ني قبل از قيامت به دنيا باز مي ÷آيه سخني از اينكه حضرت عيسي

حضرت در قيامت سخن گفته و دليل ندارد به موضوعي تا اين مقطع آيه از گواهي آن
(دنيا هيچ اشاره نشودحضرت دره مهم يعني ظهور مجدد آنانداز

126F

 »توفّی«. خصوصاً كه )1
كم و كاست است و در قرآن كريم اگر منظور خواب نباشد  به معناي دريافت كامل و بي

...+اين تعبير جز دربارة مرگ استعمال نشده است و خدا فرموده:       

    ..._  :فات دهم و به سوي خويش اي عيسي همانا من تو را و«]. 55[آل عمران

يعني ]. 117المائدة: [گفته است  »یتوفّ«. و حضرت عيسي نيز دربارة خود »رفعت بخشم

___________________ 
چگونه ممكن است قرآن كريم كه از ذكر سگ اصحاب » عليجان نوبخت«به قول برادر دانشمند ما مرحوم  -1

] از ذكر بازگشت 37دريغ نفرموده [الأحزاب:  –فرزندخواندة پيامبر  –] و يا از ذكر نام زيد 18كهف [الكهف: 
سازد، صرف نظر كند؟!  ل و داد و آسايش آكنده ميحضرت عيسي به دنيا و مهدي كه جهان را از عد

 (فلاتجاهل).
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خودش، » فيِّوتَ«شوند او نيز از أحوال جهان پس از  مي »یفَّوتم«همچون ساير انبياء كه 
 خبر بوده است. بي

ر كه داراي سورة زم 42سورة انعام و  60به استثناي خواب در آية  –در قرآن كريم 
به معناي مرگ نباشد، وجود ندارد و همانطور كه  »توفّی«هيچ موردي كه  –قرينه است 

و آيات ديگر)  46استعمال شده (يونس:  صدر آيات متعدد دربارة رسول اكرم »توفّی«
 »توفّی«نيز استعمال شده و دليل نداريم كه بدون وجود قرينه  ÷دربارة حضرت عيسي

تو را به «ليل. أما اينكه فرموده الد أبناء حنُآن حضرت را به صورت ديگري بدانيم نَ
نبايد توهم شود كه خداي تعالي مكان دارد و » برم بخشم و بالا مي سوي خود رفعت مي

ام اوست، چنانكه وقتي ود برده است!! بلكه مقصود رفعت مقعيسي را به سوي مكان خ

...+شود:  گفته مي        _ ]:خداييم و همانا  همانا ما از آنِ«]. 156 البقرة

مكان نيست. پر » به سوي او«. به هيچ وجه مقصود از »گرديم باز مي سوي او بهما 
 واضح است كه خدا جهت ندارد.

» لة بِقيامِ القائموالآيات المُأَ«سورة توبه نيز استناد كرده كه ما در باب  33در اينجا به آية 
 ).153ايم. (ص  دربارة آية مذكور توضيح لازم را آورده

 كتاب حاضر. 193رجوع شود به خبر بيست و يكم در صفحة  -39×
روايت كرده كه سين رفعت و  »حمعسق« از ثعلبي نقل كرده كه او در تفسير -40×

اري را بكشد و نورانيت مهدي و ق، قوت عيسي است كه از آسمان پايين آيد و نص
گويد و  كليساها را خراب كند. و نيز روايت كرده كه مهدي بر اصحاب كهف سلام مي

گردند و تا روز قيامت بر  كند سپس آنها به مرقد خويش باز مي خدا آنها را زنده مي
 اي). فائده (چه كار بيخيزند!  نمي

سوره مكيّ است  ن ملاحظه كن و بدان كه اينآخوانندة محترم سورة شوري را در قر
تناسب است كه قرآن  و با توجه به آيات آغاز اين سوره، خود قضاوت كن كه چقدر بي

كريم خطاب به مشركين مكّه و در ابتداي سورة شوري به رفعت و نورانيت مهدي و 
ل ما مفضا مقايسه كن با اين قول مستند برادرفرمايد! و اين قول را   قوت عيسي اشاره
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گويد حروف مقطعّة  كه مي –حفظه االله تعالي  -» طبائيصطفي حسيني طباسيد م«جناب 
ها  در غزوات و جنگ ÷قرآن كريم، علامت أسماء االله است به دليل آنكه حضرت علي

در » نصر بن مزاحم المنقري«فرمود، چنانكه  براي خواندن خدا از اين حروف استفاده مي

رگز در = ه_) )127F1+ قتالٍ قَطُّ إلا نادىفي  ÷ماكانَ علي«كتابش نقل كرده كه: 

) و يا 231(وقعة صفّين، ص  »نگويد _ +نداي ÷هيچ جنگي نبود كه علي

(تفسير طبري » زمرا بيامر _ +اي «كرد:  روايت شده كه آنحضرت عرض مي
(). و در تفسير ميبدي10، ص 2و الإتقان سيوطي ج 44، ص 16ج

128F

ه روايت شده ك )2

دانيم كه جز به أسماي حسناي  خورد و چون مي سوگند مي _ +آنحضرت به 
شود كه اين حروف اشاره به أسماي حسناي إلهي  توان سوگند خورد معلوم مي إلهي نمي

آنحضرت قرار گرفته است. چنانكه روايت شده كه رسول  است كه مورد سوگند

اشاره است به أسماي حسناي  _ +حروف « به عنوان نمونه فرموده:  صخدا
(الإتقان » اند از: كافي، هادي، أمين، عالم (عليم)، صادق ي كه به ترتيب عبارتلهإ

روايت كرده كه حضرت  ÷) و شيخ صدوق نيز از حضرت سجاد9، ص 2سيوطي، ج
هيچ يك از حروف مقطعّه نيست كه بر نامي از نامهاي خداوند دلالت «فرمود:  ÷علي

 ).44(معاني الأخبار، ص ». باشد نداشته
مهدي المهدي طاووس أهلِ الجَنة = «فرموده:  صمدعي است كه رسول خدا -41×

 ! لابد بايد بگوييم خوشا به حالش!.»طاووس أهل بهشت است
ت دربارة مهدي آمده پرداخته كه تكليف نسي كه در كتب أهل سپس به ذكر روايات

ايم، معلوم است و نيازي به  به بعد) آورده 84تاب حاضر (ص آنها با توجه به آنچه در ك
 تكرار نيست.

___________________ 
 ابتداي سورة شريفة مريم. -1

 اين روزها به تفسير ميبدي دسترسي ندارم تا شمارة صفحه را نقل كنم. -2
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روع كرده به ذكر رواياتي مكرّرات شازآوردن ايندراينجا مجلسي پس
كه مقداري از آنها مبهم و † و حضرات حسنين و أئمة بعدي ÷المؤمنينازأمير

متن آنها خرافي است كه اند و  مغلق و مقداري مكرّر است و روات آنها ضعُفا و مجاهيل
134اند بلكه از مجعولات راويان است! مثلاً در خبر ششم (ص  نگفته هيقيناً أئم (

ر بر دوش گويد: مهدي كنية عموي خود را دارد (؟!!) و هشت ماه شمشي مي ÷حسين
(شود؟! الزمّان هم از شمشير استفاده ميكشد (آيا در آخر خود مي

129F

) و در خبر هفتم (ص )1
اي از  برخورد به حلقه صدر مسجد رسول خدا ÷يد: حضرت حسين) گو134
آيد و هزاران هزار نفر  أميه و با قسم خوردن به نام جلاله، به آنان گفت كه: مهدي مي بني

أميه، نيست ولي مهدي ظهور نكرده  كه امروز أثري از بنيكشد!! درحالي از شما را مي
) روايت كرده كه فرمود: غيبت 134ص است! و در خبر اول از علي بن الحسين (

كه كتب شيعه بود درحالياي مهدي شش سال و شش ماه و شش روز خواهدرصغ
)  روايت كرده كه 135المؤمنين (ص هفتادسال بود. و ازحضرت أمير گويد تقريباً مي

المؤمنين شك داشته و ش ماه و يا شش سال است. آيا أميريا شوغيبت مهدي شش روز 
(انسته استد دقيق نمي

130F

كه او نيز » ابن همام«ضعيف از » ابوالمفضلِ«!؟ و در خبر هفتم )2
) روايت كرده كه مهدي بالاي 160وضع خوبي ندارد از قول حضرت عسكري (ص 

گفتند پرچمهاي سياه از طرف  كه أخبار ديگر ميسرش پرچمهاي سفيد است درحالي
اند. به  م و عباسيان جعل كردهمسلاحتمالاً اين حديث را رقباي ابو آيند!! مشرق مي

نادان  ارد!  بايد گفت از جعليات رواتاي ند هرحال اين أخبار جز إتلاف وقت نتيجه
 است.

___________________ 
 كتاب حاضر (نكتة دوم) مراجعه شود. 109به صفحة  -1

 .)636(ص  137باب  7بررسي حديث ...» عرض اخبار اصول «رك.  -2





 
نَةُ : 16 هَ َ بِهِ الكَ  باب نادر فيما أخبرَ

، فارغ شده، در اين باب پرداخته به هاعتبار از قول أئم مجلسي چون از ذكر أخبار بي
گان و چهار صفحه از كتابش را به آنان اختصاص داده است، با أخبار كاهنان و بافند

رٍ أو من مشى إلى ساح«فرموده:  صاينكه خودش حديثي نقل كرده كه رسول خدا
ّدصنٍ أو كذَّابٍ يتابٍكاهن كقُولُ فَقَد كَفَرَ بمِا أنزلََ االلهُ مبمِا ي هركه نزد ساحر و يا =  قُه

سخن او را تصديق كند، به تحقيق به آنچه خدا از كتاب  كاهن و يا كذّابي برود و
اينان براي اثبات  ).500، ص 2ج سفينة البحار،( »(آسماني) نازل كرده كافر شده است

هدف خيالي خود حاضرند حتيّ قول كاهنان را ترويج كنند!! آيا عجيب نيست كه قرآن 
اينان براي اثبات عقيدة خود به قول أما ]. 42 الحاقّة:[داند  قول كاهنان را قابل اعتنا نمي

 فاعتبِروا يا أولى الأبصار.شوند؟!  كاهنان متشبث مي
احمق  ةلاشيخ رجب برسي كه از غُ »مشارق الأنوار«در اين باب مجلسي از كتاب 

حسين بن «بوده و نزد علما اعتبار ندارد آورده و يا از مجاهيل يا از افراد مشكوكي چون 
 هايي نقل كرده است!. قصه )131F1(»لبزوفريعلي بن سفيان ا

___________________ 
 به بعد، ملاحظه كنيد. 220صفحة  شاهراه اتّحاديك نمونه از مرويات او را در كتاب  -1





 
رباب ذكر الأدِ : 17 كَ  يبَةِ ها شيخُ الطّائفة علی إثباتَ الغلَّةِ الَّتی ذَ

هايي آورده مجلسي در اين باب پرداخته به استدلال براي اثبات غيبت مهدي و دليل
راي تر از تار عنكبوت!! يكي از دلائل او اين است كه چون بايد در هر زمان ب سست

مردم رئيسي معصوم موجود باشد، و زمان ما كسي نيست، پس ناچاريم بگوييم يك 
معصومي هست ولي غائب است! جواب اين است كه خير، احتياج به رئيس معصوم 

مردم از  نداريم، اگر براي حفظ دين است كه بر همة مردم حفظ دين واجب، و اجماعِ
مت من اُمتي علَى خَطَإٍ = تمَع اُتَجلا«فرموده:  صخطا محفوظ است چنانكه رسول خدا

د، آنان ساني كه شما مدعي عصمت آنان هستي. علاوه بر اين ك»كنند بر خطا اجماع نمي
(دانستند كار مي خود را خطاكار و گنه

132F

! به اضافة اينكه رئيسي  كه ميان مردم باشد و )1
شمن بتازد و أمور مردم را دارد و بر دخدمت كند و مردم را از تعدي بازبراي مردم 

اصلاح كند و براي مردم أمنيت و كار و مسجد و آموزشگاه و راه و بيمارستان و... ايجاد 
كند أما معصوم نباشد قطعاً بهتر است از معصوم غائبي كه مانند معدوم، خارج از 
دسترس خلق االله است. به عبارت ديگر وجود ناقص بهتر از عدم است. اين سخن را 

كه هيچ دليل غائبي موجود باشد درحالي تني بر اين فرض بيان كرديم كه معصومِمب
 متقني بر وجود چنين غائبي در دست نيست.

و حضرت  ÷يت نيست. شما حضرت عليصرف نظر از اين، عصمت شرط موفّق
كه بايد و ايد كه مخالفين نگذاشتند آنان چنان دانيد ولي معترف را معصوم مي ÷مجتبي
د كه ساير معصومين حكومت را به ة خود را تحقّق بخشند و مانع شدنهداف عاليشايد ا

 دست بگيرند!.
اي را هزاران سال نگه دارد  مغالطة ديگر ايشان اين است كه خدا قدرت دارد بنده

بحث ما كافي  ردهي بر إعطاي عمر طولاني، لت إرت صرف قدكه پر واضح اسدرحالي

___________________ 
 . 581تا  579ر.ك. عرض اخبار اصول... ص  -1
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ليل و مدركي دالّ بر وقوع، لازم است. آري خدا قدرت شود بلكه د نيست و دليل نمي
داشت كه حضرت ابراهيم و موسي و پيغمبر اسلام را هزار سال يا ببيشتر عمر دهد، ولي 

عي بايد دليل بر وقوع دهد، چنانكه نداده. مد دا تحقّق نميخنداد. هر مقدور و ممكني را 
رف اثعاي خود بياورد وگإدكه مخالف ندارد  – انكبات امرنه چنانكه گفته شد ص– 

 تجاهل)دليل بر وقوع نيست. (فلا
و امامان دربارة إمامت  صمغالطة ديگر ايشان وجود أخبار كثيره است از رسول خدا

(تأليف مرحوم » شاهراه إتّحاد«مهدي و غيبت و ظهور او. أما چنانكه در كتاب شريف 
» تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«و  »عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ران) و يا اقلمد
و نظاير اينها آمده، اخبار امامت » رهنمود سنتّ در رد أهل بدعت«) و 364تا 331(ص 

در قرن دوم به بعد جعل شده و اعتبار ندارد. در اينگونه روايات مطالب مخالف قرآن و 
ت آنها عقل و يا مسائل ضد و نقيض كم نيست صرف نظر از اينكه بسياري از روا

 اند. مطعون
علاوه بر اين اگر أخباري كه مستند شماست واقعاً صادر از شارع بود اينهمه حيرت 

و » مهدي و غيبت او«داد!. (ر.ك. كتاب حاضر مقالة  و اختلاف در پيروانشان روي نمي
 ).165تا162و  53تا50، ص »خاندان نوبختي«به بعد و  233، ص »شاهراه إتّحاد«كتاب 

م به تذكّر است كه دليل آنها بر لزوم حاكميت معصوم بايد در همة همچنين لاز
سيم و... نبوده،  زمانها صادق باشد. تا صد سال پيش كه تلفن و تلگراف و راديو و بي

كرد و آن  .. ميمصر يا خراسان يا.. يلفرد غيرمعصومي را وا ÷مثلاً حضرت علي
ه كتاب و سنتّ و بدون استفتاء از مسائل منطقة خود را با نظر ب بايست غيرمعصوم مي

كرد. بنابراين در زمان  معصوم حلّ و فصل كند و كسي هم به اين موضوع اشكال نمي
قديم جز مناطق محدود، مردم ساير مناطق به معصوم دسترسي نداشتند و بيشتر مناطق 

و  شد. قرآن نيز مسلمين را به پيروي از كتاب جهان اسلام بدون نظر معصوم اداره مي
م ابر، ذكري از امو براي پس از پيام] 38وري: [الشّسنَّت و مشورت دعوت فرموده 

بالاتر  صمعصوم نكرده است! بايد توجه داشت كه به قول شما امام از رسول أكرم
موضوع در غير صكه دليل متقن بر اينكه أنبياء و از جمله خاتم الأنبياءنيست درحالي
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تصريح قرآن، بشر  دست نيست و آنها بهاند، در هابلاغ شريعت، معصوم بودوحي و 
مسألة وحي، امكان اشتباه يا انتخاب غير أحسن در شؤون مختلف حيات، بودند و در غير

(از ايشان منتفي نبود
133F

1(فتأم) .حضرتش كه معصوم  ينِمنصوب صل). در زمان رسول أكرم
توجه به كتاب و سنّت نبودند در مكّه و يمن و مناطق دور و نزديك، أمور مردم را با 

كردند و در آن نقاط معصومي مستولي و حاكم نبود. أما در دوران پس از ختم  اداره مي
ت أوت  اثبات عصمت به معنايي كه موردلاًنبوپسند شماست براي يكي از افراد أم

(ايد شما دليلي ارائه نكردهكه محتاج دليل متقن شرعي است 
134F

. ثانياً بر فرض كه حضرت )2
او در مصر و مدينه و مكّه و بلاد دور كه  منصوبِ بود أما عمالِ معصوم مي ÷يعل

كردند كه  معصوم نبودند و صرفاً توجه به كتاب و سنتّ تصميماتي گرفته و كارهايي مي
معصوم إ  چه حضرت علي و يا حضرت حسن حضرت اطّلاع نداشت. بنابراين آن

اند و دائماً  دست بودهطق دورمعصومِ آنها كه در مناد يا نه آيا نُواب و منصوبينِ غيرباشن
ت اداره به ايشان دسترسي نداشتند، نبايد أمور أمت را با توجه به كتاب و سنّ

 كردند؟!!. مي
بنابراين عصمت علي يا امام حسن براي شهر خودش مفيد بود. أما در شهرهاي دور 

ود حتيّ اگر معصومي وج و مناطق صعب العبور فائدة چنداني نداشت، در نتيجه
برند بدون عصمت  معصوم او كه در مناطق دور بسر ميداشت نُواب و منصوبين غير مي

دهند پس  در أعمال جزئيه و شؤون مختلف حيات اجتماعي مسائل مردم را فيصله مي
به نظر ما در  هماند كه اين اصول كلّي أصول كلّيه كه نبايد از آنها تخطيّ شود باقي مي

آن و سنتّ مذكور است و خداي متعال قادر است كه تعاليم و أحكام و أصول شرع را قر
به صورتي نازل فرمايد كه قواعد و أصول كلّية مورد نياز در آن مذكور باشد و محفوظ 

براي مطّلع شدن از آنها احتياجي به امام معصوم نباشد و  صبماند و پس از رسول خدا

___________________ 
و  322تا  320و  134، ص »تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«ضرور است مراجعه شود به » عصمت«در موضوع  -1

 .104، ص »عرض اخبار اصول«
 .270و269ص » زيارت و زيارتنامه«و  142تا138ص » شاهراه اتّحاد«ه رجوع شود ب -2
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خاتم در تبليغ دين خدا و إكمال دين و يافته و پيامبر چنين چيزي تحقّق خوشبختانه
لزوم «ه قاعدة شما يعني صورت بنا بامل يافته، در غيراينإتمام نعمت شريعت توفيق ك

آيد  شويد و لازم مي ا كمبود شديد معصوم دچار ميب» مسلمين پس از پيامبر امامِ عصمت
قول شما چنين نكرده است! و  اي معصومي قرار دهد كه حتّي به خدا براي هر منطقه

ايد كه نياز مردم به معصوم را مرتفع  شما نيز براي هر زمان فقط به يك معصوم قائل
سازد. در أواخر دوران حيات  ميسازد بلكه قاعدة لزوم وجود امام معصوم را متزلزل  نمي

آن حضرت  معصومِع بدين منوال بود كه منصوبينِ غيرنيز وض ص بركت رسول خداپر
كسي در اين دادند و ت أمور أمت را فيصله مير مناطق دوردست با توجه به كتاب و سنّد

 اي نداشت. أمر شبهه
أقلّ در يك ه به قول شما يك معصومِ مشهود لاآنچه گفتيم مربوط به زماني است ك

معصوم، به ادعاي شما غائب و ، ÷شهر وجود داشت أما پس از حضرت عسكري
نظر ما موهوم و ناموجود است، و در نتيجه عملاً براي ما و شما قابل دسترس و از غير

فرقي در عدم استفاده از معصوم نيست و طبعاً با اين وضع مقاصد و منافع حضور 
شود،  ل نميبه هيچ وجه حاص -شما بر لزوم معصوم يعني همان قاعدة ادعاييِ–معصوم 

ت مور عمومي از كتاب و سنّمعصومي كه لا أقلّ در شؤون و أبلكه امام و رهبر غير
جامعه ندارد  كه هيچ تأثيري درادارةتخطيّ نكند، براي انتظام أمورأمت ازامام معصومي

زيرا مردم بايد مسائل مشكلات گوناگون خود را با امام ) 40(نهج البلاغه، خطبة است بهتر
تا از تبليغ و منطقة خود درميان بگذارند. احتياج مردم به امام يا احتياج به علم اوست 

تعليم او بهره گيرند و يا احتياج به عمل و حكم اوست تا با اقتدار و حاكميت خود 
شما براي أمت هيچ يك  رِمردم را كمك كرده و أمور ايشان را انتظام دهد ولي امامِ منتظَ

(از اين دو فائده را ندارد
135F

1(. 

___________________ 
دانيد از اماماني است كه قبل از مهديِ موهوم  در واقع آنچه شما به عنوان معارف شيعه، منحصر به خودتان مي -1

باشد، نداريد! اند و حتّي از پدر و يا جد و يا پدرجدش مطالب مهم و يا زيادي كه از طرق ديگر دردسترس ن بوده
 (فتأمل).
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ولايت «وان ن شرعي تحت عنامروز نيز شما زمام كلّية أمور مردم را بدون دليل متق
معصوم سپرديد كه به گوش خود از راديو شنيدم در يكي از به فردي غير» فقيه

اي دربارة كفّار نداريم ولي دربارة منافقين داريم!!  گفت در قرآن سوره هايش مي سخنراني
و  »بيرَبن عا«فتگان ي) را به ياد نداشت! وي از شقرآن 109سورة » (= الكافرون«و سورة 

پسندند.  است كه بسياري از فقهاي شيعه أفكار و عقائد آن دو را نمي» راصد ملا«
دانيم بدون امام معصوم أمور أمت را  بنابراين شما عملاً مانند ما كه مهدي را موهوم مي

دهيد ولي از سوي ديگري هنوز در مقابل عوام وجود امام معصوم را ضروري  فيصله مي
داشت خدا آن را از بندگانش دريغ  گر اين لزوم حقيقت ميشماريد درحاليكه ا مي

(فرمود نمي
136F

1( . 
شبه دليل ديگر ايشان اين است كه خود مردم سبب شدند كه امام غائب شود!! 

كه أولاً دليلي واضح و متقن بر امامت الهية ايشان دردست نبود تا مردم تبعيت از درحالي
تا زمان حضرت  ÷چرا از زمان امام سجاد ايشان را بر خود واجب بدانند. ثانياً

عامت عام نداشتند، غائب نشدند و مردم را كه هيچ يك از آن بزرگواران ز ÷عسكري
ولادتش جداً  و متسحقّ محروميت از وجود خود ندانستند أما در مورد كسي كه وجود

لكه شبه محلّ  ترديد است، ناگاه لزوم غيبت پيش آمد؟! شما كه تاكنون هيچ دليلي ب
با زمان مهدي تفاوت اساسي داشته،  ÷يا امام هادي ÷دليلي بر اينكه زمان امام جواد

ايد!! هيچ دليلي كه خطر زمان مهدي از خطرهاي موجود در زمان أئمة قبلي  ارائه نكرده
ايد!! ثالثاً امروز كه مردم سراسر ايران در انتظار مهدي  جِداً بيشتر بوده، عرضه نكرده

كنند و از راههاي دور و با چشم  شب و روز براي تعجيل در فرج دعا مي هستند و
كنند، آيا  معصوم مهدي، با بذل جان اطاعت ميروند و از نائب غير به جمكران ميگريان 

يا حضرت  ÷يا حضرت جواد ÷سجاد ملياقت اين مردم كمتر از مردم زمان اما
اند؟!  ن ما از حضور امام محروماست كه امامشان غائب نبود ولي مردم دورا ÷عسكري

___________________ 
است. كتاب مذكور تلخيصي  »المنتقی«كه ترجمة فارسي كتاب » رهنمود سنَّت در رد أهل بدعت«ر.ك. كتاب  -1

 ابن تيميه.  »منهاج السننة«است از كتاب 
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علَيه  -الشُّهداء يا حضرت سيد ÷اند كه مردم زمان حضرت مجتبي اين مردم چه كرده
 اند و لذا امامشان غائب نشد؟!!. نكرده  -آلاف التحية والثَّناء

پرسيم آنها خصوصاً  نويسد قول كيسانيه و ناووسيه و واقفيه باطل است!! مي مي
يه أخبار متعدد دارند كه موعود، همان فرد منظور آنهاست ولي شما أخبار آنها را اسماعيل

و قول خود را  پذيريد! أخبار شما چه فرقي با أخبار ايشان دارد كه قول آنها را باطل نمي
اند كه در ولادتشان ترديد نيست ولي شما  أقلّ آنها كساني را امام دانستهدانيد؟! لا حقّ مي

دانيد كه در ولادتش جداً ترديد هست! مجلسي أخباري را كه شيخ  مي كسي را امام
خود بدانها استناد كرده، آورده است و چنانكه در صفحات » غيبت«طوسي در كتاب 

 گذشته ملاحظه شد، هيچ يك وضع خوبي نداشتند.
فرع بر ثبوت  ÷بحث دربارة غيبت پسر حضرت عسكري«گويد:  شيخ طوسي مي

پرسد كه ما  پذيرد و از سبب غيبت او مي ت او را ميملف ما يا اماامامت اوست و مخا
صورت سؤال از پذيرد كه در اين شويم و يا امامت او را نمي موظّف به جواب او مي

(غيبت او معني ندارد
137F

ايم  مختلف آوردهگوييم چنانكه در كتب  به همين سبب مي». )1
ايد و بر اين  دليل را پذيرفتهقول بلا ة دليل ندارد و شما يكصة إلهيموضوع امامت منصو

عا نصكنيد و اين أصل كه زعيمِ شرعي ارائه نمي اد تصاسلام پس از رسول خدا أم 
 بايد معصوم باشد، دليل ندارد و با آية]. 3 المائدة:[» إكمال دين و إتمام نعمت«و پس از 

رض أخبار أصول بر ع«است كه به تحرير دوم كتاب شود و ضرور سورة نساء رد مي 59
 ) مراجعه شود.573و 572و  557تا555و  389تا 384(ص » قرآن و عقول

(روقبيل قصة كيخسهايي از اقسام مغالطات و يا قصهدر اين باب به أنواع و 
138F

و يا  )2
اند تا مهدي موهوم را به خوانند بقبولانند و براي وصول  ي دروغ صريح، متشبث شدهحتّ

هرگاه امام «گويند:  أقوال واضح البطلان ابايي ندارند!! مثلاً مي به اين مقصود از گفتن

___________________ 
سبب غيبته فنكلّف الكلام في غيبة ابن الحسن فرع على ثبوت إمامته والمخالف لنا إما يسلّم لنا إمامته ويسأل عن  -1

 جوابه أو لايسلّم لنا إمامته فلامعني لسؤاله عن غيبته.
 پادشاه أساطيري ايران!!. -2
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ها) پوشيده بماند  ه برجان خود بيمناك شد غيبت وي واجب است و لازم است (از ديد
شد و سبب  ور) پنهان مي(ثَ طالب) و گاهي در غارِ (أبي عبِپيغمبر گاهي در ش همچنانكه

(كه متوجه آن حضرت بوده است اين كار چيزي نبود مگر بيم از زيانهايي
139F

پرسيم  !!. مي)1
غائب نشدند و اين واجب را رعايت نكردند؟!  ÷و امام حسين ÷چرا حضرت علي
طالب مخفي نشد و همه أعم از مؤمن و كافر جاي  در شعب أبي صثانياً: رسول خدا

اشتند. حضرت و پيروانش را در آنجا محصور نگه ددانستند بلكه مشركين آن ايشان را مي
 نَم رُور از تعقيب كنندگانش مخفي شد و أظهپيغمبر حد أكثر سه روز در غارِ ثَ :ثالثاً
كوتاه مدت از قبيل يك يا دو روز و يا  س است كه بحث ما دربارة غيبت متعارفمالشَّ

يك يا دو هفته و يك يا دو ماه و يك يا دو سال... نيست بلكه تشكيك ما به غائب شما 
اينكه غيبت او از أنظار  و عدم حصول علم به ولادت و موجود بودن اوستناشي از 
أنظار دشمنان! در اين مورد لازم  زاست نه فقط ا –أعم از دوست و دشمن  –همگان 

). رابعاً: 654و653(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«است مراجعه شود به 
همان مردمي ظاهر شد كه به قول ور، بر پس از اختفاي سه روزه در غار ثَ صپيغمبر

ا بر نسل شما نه از أنظار آنها پنهان شده بود نه بر نسل پس از ايشان، أما امامِ شما نه تنه
مردم قرن سوم، نيز ظاهر نشده است!! ازبعدي ظاهر نشده بلكه بر دهها نسل پس

ودند را ديده و از او شنيده ب صمشركين مكّه و أطراف آن به چشم خود رسول خدا

 ...+كه:     ..._  :و  »ام عمري درميان شما به سر برده«]. 16[يونس
ه بودند و أحدي در دن خود ديايبوده و حدود پنجاه سال او را درممنكر اين حقيقت ن

ور چند روزي در غار ثَ صوجود آنحضرت ترديد نداشت و به همين سبب چون پيامبر
براي دستگيري او جائزه حضرت اقدام وبا جديت تمام به تعقيب آن مخفي شد مشركين

 صتعيين كردند تا شايد او را دستگير كنند. بنابراين مخفي شدن چند روزة رسول خدا
كرد وإلا اگر كسي ازمخالفين،  به هيچ وجه خللي وارد نميدر غار، در اعتقاد به وجود او 

___________________ 
1-  فسِهعلى ن توإذا خافبجو بيالن رتا استكَم هاستتار لَزِمو هتصغَيب  عب وأخرى في الغار و لاوجهتارة في ش

 .)190، ص 51(بحار الأنوار، ج إليه!! لذلك إلا الخوف من المضار الواصلة
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مد نقل كرده اي نامعت چند روايت بود كه عدهرا نديده بود و وجودش متكّي به پيغمبر
نيز پس از وصول به  صند؟! پيامبرددا همه به خود زحمت ميبود، آيا مشركين  آن

ور پنهان بوده، اين چه ربطي به مهدي دارد كه مدينه اظهار داشت كه با أبوبكر در غار ثَ
تولّد، نام مادر، علّت قبيل زمان تولّد، نحوة  يچ يك از موضوعات مربوط به او (ازدر ه

.) قول واحد وجود ندارد و جز ضعُفا و مجاهيل كسي او را نديده است. آيا .غيبت و..
ه ادعا اگر مشركين مكّه هيچگاه پيامبر را نديده بودند و چند فرد نامعتمد در مكّ

ريد آيا ايم و بايد به او ايمان بياو كردند كه پيامبري وجود دارد كه فقط ما او را ديده مي
محقّ نبودند كه بگويند اين چه پيغمبري است كه هيچ شباهتي به انبياء سابق  كّيانم

آنها را دعوت به ايمان نموده و آنها را تعليم  ،ندارد كه ميان مردم حضور يافته و خود
اي  دادند؟! ما هيچ أثر و نشانة معتبري از تولّد او نداريم و جستجوي ما از او نتيجه مي

كنند،  اي أفراد نامعتبر وجود او را ادعا و ما را به قبول او دعوت مي و فقط عدهنداده 
قائم «زي كه وجود رهبر بايد با دليل برهان ثابت شود  و اين ادعاي شما شبيه بادرحالي
ه» باشكقًلا و خردمندان نيست!. هاست و در خور بچع 

كه كنند درحالي تشبيه مياز كنعان نيز  ÷غيبت مهدي را به غيبت حضرت يوسف
حاضر و ظاهر و دردسترس مردم بود.  ÷در مدت غيبت او از كنعان، حضرت يعقوب

آنكه دردسترس هيچ ثانياً اگر وي در كنعان ظاهر نبود، در مصر ظاهر و حاضر بود، نه 
كه پر واضح از مصر غيبت كرد!! درحالي ÷گويند حضرت موسي يا ميبشري نباشد!! و

اگر حضرت موسي از مصر غائب بود در مدين ظاهر و حاضر بود. ثانياً أصلاً است أولاً 
ت إقامت در مدر مدت نداشت و تشبيه و تمثيل شما كاملاً بيدياست.  مورد ن هنوز نبو

مثلاً كنند و را غيبت قلمداد نميسفري نوع هجرت ياكنم چرااينها هر تعجب مي
رود در واقع از خانواده و شهر خود غيبت  مي گويند اگر پدر خانواده به سفر حج نمي

كنند بنابراين غيبت هزار سالة امام نيز أمري عجيب و  كرده است پس همه غيبت مي
 موجب سؤال نيست!!!.

غيبت مهدي است، اين خوف در مقابل اين اشكال كه اگر خوف از دشمنان، موجب 
شما همگي مسموم يا  دليل ي بيكه باز به ادعا –خودتان در زمان أئمه ديگر به اقرار
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نيز وجود داشت، پس چرا آنها غائب نشدند؟! شيخ طوسي جواب  –اند  شده شهيد
كردند  جا ادعاي امامت نمي گويد أئمه ديگر تقيه نموده و نه تنها همه مضحكي داده مي

ت ! (پس مردمي كه شما گناه و مسؤوليكردند! بلكه گاهي امات را از خود نفي مي
گذاريد، چه گناهي داشتند؟) و لذا خوف  مي انميت از وجود امام را به گردنشمحرو

نقل كرده كه  ÷كه بنا به نقل مجلسي، شيخ طوسي از امام صادقنداشتند!! درحالي
ا كانَ هذَ(فرمود ظهور قائم آل محمد دربارة من بود كه خدا آن را به تأخير انداخت! 

شما را به خدا ملاحظه  ).12، حديث 106، ص 52الأنوار، جـ بحار ...خَّرهَ اهللالأمرُ في فَأ
ا بر أئمة نبوده مشراشند! أولاً مگر تقيه به قول ت اي مي هاي كودكانه چه بهانهكنيد كه 

طبعاً غيبت لزومي  –مانند ساير أئمه  –است پس چرا مهدي تقيه نكرد، با اين كار 
أجدادش به مقداري از وظائف امامت اقدام توانست مانند  صورت مينداشت و در اين

مند شوند. أصلاً به چه دليل تقيه در مورد  كند و مردم نيز تا حدودي از فوائد امامت بهره
ا بر او لازم نبود؟! مگر او مسلمان نبود؟.أجدادش لازم بود أم 

ديگر آنكه قيام به شمشير  و اقدام به إقامة حكومت عدل، در صورت مناسب بودن 
ميع شرائط، بر عهدة أئمة قبلي هم بود و عدم قيام آنها به گفتة خودتان نتيجة عدم ج

تحقّق شرائط لازم بود، پس چرا در مورد مهدي بدون ذكر دليل شرعي حصول 
ماند بايد  گوييد اگر او مي دانيد و مي مقتضيات لازم براي قيام به شمشير را شرط نمي

 كرد؟!. قيام به شمشير مي
شدند امام ديگري بود كه جانشين آنها  ه گفته است اگر أئمة قبلي كشته ميديگر آنك

شود أما در مورد مهدي چنين نبود!! بديهي است كه شما براي مهدي غيبت در كودكي 
كرد طبعاً صاحب  ماند و ازدواج مي ايد و إلا اگر او هم مانند ساير أئمه مي را تراشيده

و سلسلة امامت منقطع نشود و نياز به اين همه  شد كه جانشين او شود فرزندي مي
شدند باز هم  قبل از ازدواج كشته مي ،بافندگيهاي تار عنكبوتي نبود! آيا اگر امامان سابق

ماند؟! به نظر ما شيخ طوسي خودش هم نفهميده كه چه بافته  سلسلة امامت باقي مي
 –ه كه مهدي را قبول ندارند شيع قِرَگويد دليل ناحقّ بودن ساير ف ه ميلجماز آن است 

اين  –.. ..ت سيد محمد بن علي النّقي) و.مقائلين به اما= » (محمديه«و » طحيهف«از قبيل 
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تا امروز » نُصيريه«و » اسماعيليه«آورد كه  اند و به روي خود نمي است كه منقرض شده
، در اين باب به هاينكداند! خلاصة كلام  اند!! أما خودش آنها را محقّ نمي منقرض نشده

قدري دروغ و مغالطه و مصادره به مطلوب و استناد به اقوال نامعتبر، زياد است كه 
رسيدگي به يك يك آنها مطلب ما را بسيار طولاني خواهد كرد ولي با چند نمونه كه 

(شود تأملي آشكار مي اندكها نيز به  نشان داديم، باقي فريبكاري
140F

 . (البتّه مطالعه فصول)1
 نيز مفيد است).» عرض أخبار أصول بر قرآن و عقول«مربوط به مهدي در كتاب 

___________________ 
 ايم. همين كتاب گفته 24همچنين رجوع شود به آنچه در باب  -1
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اند براي اثبات اينكه مهدي داراي خصوصيات و  در اين باب أخباري جمع كرده
دارد أوصاف و أحوال أنبياء است و أما مجلسي رواياتي را آورده كه به هيچ وجه اعتبار ن

معلي بن «يا » محمد بن جمهور«زيرا صرف نظر از مجاهيل از قول كذّاباني از قبيل 
كه به قول » نيمحمد بن بحر الشّيبا«و » سليمان بن داود«و » احمد بن هلال«و » محمد

واقفي از قبيل  و ضُعفاست و يا از قول چند راويِ ةمة حلي از غُلاابن الغضائري و علا
 تمرا به اما ÷كه أئمة پس از حضرت كاظم )141F1(»عثمان بن عيسي«يا » يحمزة بطائن أبي«

عبداالله «قبول نداشتند، براي اثبات مهدي حديث نقل كرده است!! از مسائل جالب اينكه 
اند و هم  مهدي قبل از قيام نمردنِ روايت هم راويِ» ابوبصير«و » بن جعفر الحميري
 .بصار!لى الأفاعتبروا يا أو) هستند؟! 13مهدي (بخش دوم حديث  راوي روايت مردنِ

گونيد  اند كه مهدي را به أنبياء تشبيه كنند و مي در بيشتر روايات اين باب سعي كرده
از كه از فرعون ترسيد و فرار كرد و سنَّتي است است  ÷در مهدي سنَّتي از موسي

ندان رفت است كه به ز ÷كه مردم به او تهمتهايي زدند و سنّتي از يوسف ÷عيسي
قدر از دشمنان خدا و مهدي آن است كه قيام به شمشير نمود صو سنّتي از محمد

 كشد تا خدا راضي شود!!. مي
لاً: موسي به مبايد گفت أوا مهدي شما از جايي به جايي ديگر نرفته دين رفت أم

 ÷يوسف الكُلّ غائب شده. ثانياً  مهدي هيچگاه به زندان نرفت پس چرا او را بهبلكه بِ
 ؟.لونعقتأفَلاكنيد؟  تشبيه مي

ثالثاً: بسياري از بندگان خدا همين أوصاف را دارند مثلاً از  زمامداران زمان خود 
شوند و بسياري از  گناه زنداني مي كنند و يا بي ترسند و از حوزة نفوذ او فرار مي مي

اري به اند و بسي دهاند كه براي اقامة حكومت با شمشير قيام كر سادات و بزرگان بوده

___________________ 
 اند.  معرفّي شده» عرض اخبار اصول...«اين افراد در كتاب  -1
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اقم اين سطور كه چون شوند مثلاً ر اطّلاع دچار مي اطّلاع يا بي تهمتهاي نارواي مردم كم
ن كردم مورد هزاران تهمت و افترا از جانت دكانداران خرافه فروش واقع ايحقائقي را ب

ها  و چند بار در حكومت آخوندهاي كنوني زنداني شدم! البتّه در يكي از بازجويي
هايي كه در صندوق  ام و تمام نامه هميدم كه در خارج از زندان نيز كاملاً تحت نظر بودهف

ام جمع  داشتند و در پرونده انداختم مأمورين حكومت برمي نزديك منزل ميپستي 
 رسيد!. ها به مقصد نمي كردند و نامه مي

ان دشمنان را تو رابعاً: در قبول اسلام جبر و اكراه نيست بنابراين بدون دليل نمي
هاي فتنه و آشوب براي  پرسيم اينگونه روايات جز آماده كردن زمينه كشت! خامساً: مي
گويد مادر مهدي كنيزي سياهپوست  اي دارد؟ مثلاً در حديث هشتم مي مدعيان، چه فائده

گويند مادرش  رواياتي كه ميبا كند! پس  بوده است كه خدا يك شبه كار او را اصلاح مي
گوييد شرايط  نكه چرا ميياكنيد؟ ديگر  و و زيبا بوده چه ميلطان روم و سفيد ردختر س

گويد خدا يك  كه اين روايت ميمهيا شود تا مهدي ظهور كند درحالي بايد به تدريج
 كند!. شبه اوضاع را عوض مي

(در روايت نهم
142F

1( اند كه حضرت صادق گويد: ديده اي از مجاهيل مي از قول عد÷ 
پيچد و خطاب به  اندوهناك گريه كرده و به خود مي  مرده با رخساريفرزند مانند زنِ

كند!  شود، شكوه مي مهدي با كلماتي مسجع دربارة مصائبي كه بر أئمه وارد مي
: علتّ اين زاري چيست؟ حضرت فرمود: صبح امروز در كتاب جعفر (؟!) دپرسن مي
  .. الخ .شود. غيبتش طولاني ميدنمودوما غيبت خواه نگريستم كه در آن نوشته قائمِ مي

عرض «دليلي است بر دروغ بودن اين حديث! ما در كتاب » جفر«ذكر كتاب موهوم 
) دربارة كتبي  از 521تا 512اصول كافي (ص  98در باب » بار اصول بر قرآن عقولأخ

بنابراين كنيم (مراجعه شود)  ايم و در اينجا تكرار نمي . سخن گفته.قبيل جفر و جامعه و..
امامي كه از آينده خبر ندارد چگونه براي امامي كه به قول شما برخلاف أئمه پيشين در 

كند؟! ديگر اينكه در اين حديث  شود، اينگونه فزع و زاري مي تحقّق أهدافش موفّق مي

___________________ 
 مصححّ محترم كتاب، آقاي محمد باقر بهبودي، سند و متن اين روايت را نامقبول و معيوب دانسته است. -1
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استشهاد شده كه دليلي بر وجود او نداريم و شخصيتي است كه در ميان مردم » خضر«به 

چون «گويد:  و إلا در قرآن كريم اثري از او نيست. در اين روايت ميشهرت دارد 
(عباس أميه و بني بني

143F

دانستند كه زوال فرمانروايي و سلطنتشان و نابودي أمراء و  )1
يرهايشان خواهد بود دشمني با ما را درپيش گرفته و شمش به دست قائم ماستگمرانشان 

(رفتندبه كار گ صخدارا به قتل أهل بيت رسول
144F

اميه را  و غافل است از اينكه بني»!! )2
عباس نيز منقرش شدند چنانكه أثري از آثارشان  عباس منقرض ساختند نه قائم و بني بني

 نيست ولي هنوز مهدي ظهور نكرده است!!.
در كتاب  3اي نزديك است كه با شمارة  چهار روايت آخر اين باب به پسند فرقه

گويند مهدي  اند و مخالف است با رواياتي كه مي ) ذكر شده288(ص » شاهراه اتّحاد«
 زنده است تا زمين را پر از عدل و داد نمايد!.

___________________ 
 (نكتة اول). 108كتاب حاضر، صفحة ر.ك.  -1

 علی يد القائم مناأمية و بنوالعباس لمّا وقفوا على أنَّ زوال ملكهم والأمراء والجبابرة منهم  كذلك بني -2
 ..... صو وضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول االله هناصبونا العداو





 
مَّ : 19 فعِ باب ذكر أخبار المُعَ يبَةِ مَ  رين لِرَ ا ولانَ استبعادِ المُخالِفينَ عن طول غَ

 مالقائِ 

ورده كه ني را آأخبار كسامهدي مجلسي براي اثبات طول عمر بيش از حد طولاني 
اند تا بگويد چون كساني عمر طولاني داشته باشند  عادي داشتهعمر طولاني و غير

بنابراين ناممكن نيست كه مهدي نيز عمري بسيار طولاني داشته باشد و مخالفين نبايد 
 : آن را بعيد بشمارند! أما لازم است بدانيم، چنانكه قبلاً نيز گفته شد

عمر طولاني داده پس  ÷به كساني مانند حضرت نوحخدا  اينكه أولاً: صرف اثبات
اين  وعِبلكه دليل بر وقممكن است به فرد ديگري نيز عمر طولاني بدهد، كافي نيست 

امكان در مورد فرد منظور، لازم است. آري ممكن بود خدا به حضرت ابراهيم يا 
نانكه حضرت موسي يا حضرت يوسف يا خاتم الأنبياء هزار سال عمر بدهد، أما چ

 دانيم، نداد. مي
توان  مختص به اوست و نمي ÷ايم كه عمر معجزنشان حضرت نوح ثانياً: بارها گفته

توانيم بگوييم رسول  بدون دليل اين معجزه را به ساير انبياء و اولياء نسبت داد. مثلاً نمي
دانست يا عصاي  ان زبان حيوانات را ميمكرد چون سلي با حيوانات تكلّم مي صخدا

شد چون عصاي موسي چنين بود يا حضرت داود در گهواره  ضرت عيسي مار ميح
 ذا... .سخن گفت چون عيسي چنين بود و هكَ

ير عادي نداشته و آن س ÷ثالثاً: هيچ كس نگفته كه عمر طولاني حضرت نوح
گوييد مهدي پس از ظهور، جوان و  شده ولي شما مي زمان پيرتر نمي حضرت به مرور
از عمر دارد! و اين خود اشكالي است غير كه حدود سي يا چهل سال مانند كسي است

(به فرض صحت –طولاني!! أخبار مورد استناد شما دربارة معمرين نيز 
145F

همه دلالت  – )1
 كه با مهدي جوان شما سازگار نيست.و پير بودن آنها دارد  وتبر فرت

___________________ 
 دربارة صحت و سقم اين أخبار به بند تاسع مراجعه كنيد. -1
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تر از أدوار أخير  بسيار طولانيهاي ابتدايي خلقت بشر برزمين، عمرها  رابعاً: در دوره
يد عمر كسي را كه در تر شدن نهاده است. بنابراين نبا بوده است و به تدريج رو به كوتاه

اند.  زيسته قرن قبل ميالمثل صدكه فيدنياآمده باكساني بسنجيمدورانهاي أخير به
حضرت  گرچه عمر آن –اند  أغلب عمرهاي طولاني داشته  ÷معاصرين حضرت نوح

ديدند  و به همين سبب او را چندان غيرعادي نمي –تر بوده است  از سايرين طولاني

...+:  گفتند ميو                   ..._  :24[المؤمنون .[

گفتند:  ميو. »شما برتري يابدبر خواهد نيست كه مياين(مرد) جزبشري همسان شما«

+...          ..._  :ز بشري همانند خويش نمي«]. 27[هودو  ».بينيم تو را ج
عمر هفتصد ساله داشت و ديگران هفتاد يا هشتاد سال، به هيچ وجه او را  ÷اگر نوح

اين جسم و اندام كساني كه در أدوار بسيار دور شمردند! علاوه بر مانند خود، نمي
ن دربارة قوم آهاي متأخّرتر فرق داشت چنانكه قر ند با پيكر و اندام مردم دورهزيسته ا مي

 +فرمايد:  عاد پس از هلاكتشان، مي            _  :20[القمر .[

 اند از بيخ و هاي درخت خرما بوده كند گويي ايشان تنه (عذاب ما) مردمان را از جا مي«

...+. و فرموده: »بن كنده شده                    _ ]:7 الحاقّة .[

 خرماي درخت هاي تنه ايشان كه گويي بيني مي  افتاده پا از را) شده (عذاب قومِ آن«

 نظر به آميزغُلُو بسيار رما،خ درخت به أخّرمت أدوارِ مردم تشبيه كه درحاليكه .»اند پوسيده

(رسد مي
146F

 و شد ارائه آنحضرت به پيامبر زمان از قبل عمرمردم شده روايت كه  اًصخصو .)1
 اُممِ كه خيري أعمال به عمر طول اين با كه ديد كوتاه را خود أمت عمرهاي حضرتش

___________________ 
را آورده كه وي به نقل از تورات عمر انبياء را نقل » كنز الفوائد«مؤلفّ » ابوالفتح كراجكي«مجلسي قول  -1

شود (بحار الأنوار، ج  تر مي شويم عمرها كوتاه كرده، در آنجا هرچه به حضرت ابراهيم و پس از او نزديكتر مي
 ).292، ص 51
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 بهتر ماه زاره از كه فرمود عطا قدر شب را او خدا پس شدند نمي نائل رسيدند، آن به ديگر

(است
147F

1(. 
 چه اين و اند بوده مردم مشاهدة مورد همگي اند داشته طولاني عمر كه ياشخاص خامساً:

 بيند. نمي و نديده را او أحدي كه كسي به دارد ربطي

+ فرموده: عام صورت به خداوند سادساً:                    _ 

 به توانايي از ار (او سازيم مي باژگونه خلقتش در بيفزاييم عمر را هركه و« ].68 س:[ي

(ندانديش نمي حقيقت) اين (در آيا م)گرداني ميباز ليساخرد ناتوانيِ
148F

...+ فرموده: و .»)2   

    )... (_ :تبديل ندخداو تسنّ در هرگز و« ].62 : واحزاب43 [فاطر 

 اثبات طولاني بسيار عمر مهدي براي كوشيد مي كه شما بنابراين  .»يافت نخواهي (تغيير)

(كنيد قبول او براي نيز را پيري عوارض بايد كنيد
149F

 خود دربارة ÷علي حضرت چنانكه .)3

 أن أو ...إليك صيتيبِو بادرت وهناً ازداد ورأيتُني سنّاً بلغَت قَد رأيتُني لمَا يإنّ« فرموده:

أييِ في انُقَصكما ر صتي نُقام رسيده سالمندي) (به دريافتم كه هنگامي همانا« »جسِمي ف 

 مبادرت وصيت بدين برايت است، نهاده فزوني به رو (سالمندي) سستيِ كه دريافتم و

 پديدار نقصان كرمپي در همچنانكه آيد پديد نقصاني ام انديشه در آنكه) از (پيش ورزيدم...

 باب« الأنوار، بحار 52 جلد در نيز مجسلي يحتّ و )31 نامة البلاغه، (نهج ».است گشته

-آن كه كرده نقل ÷رضا حضرت از )30 (حديث »زمانه خصائص و أخلاقه و سيره
 ضعَف من تَرى ما على« فرموده تصريح خود سالمنديِ از ناشي جسمي ضعف به حضرت

 پير آنها برخلاف چگونه پس نيست أئمه همين فرزند مهدي مگر شما لقو به آيا »بدني

(ديگر؟!! غريب و عجيب خصائص ساير و... ندارد يهاس يا و شود نمي
150F

4(. 

___________________ 
 .80، ص 2التاّج الجامع للأصول، ج -1

 سورة حج. 5سورة نحل و آية  70سه شود با آية مقاي -2

 . 4رجوع شود به سورة مريم آية  -3

 گويد : شاعر  -4
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 و نوادگان و فرزندان داراي ازدواج از پس كرده عمر زياد كه مسلماني هر سابعاً:
 رسول سنتّ تابع را مهدي ن،مدعيا گويا نيست! چنين شما مهدي أما شده زياد هاي نتيجه

 او أولاد و عيال كرده تزويج اگر خير؟ يا كرده تزويج مهدي تاكنون آيا دانند! نمي صخدا

 به كسي چنين نكرده تزويج اگر و ايد؟! شده مطّلع چگونه شما و است؟ ديده كه و كجايند

+و أجدادش عمل نكرده!! قرآن فرموده:  صخصوصاً پيغمبر† أنبياء سنتّ  

                    ..._  :درستي پيش بهآينه هرو «]. 38[الرعّد

 .»برايشان قرار داديم ياز تو پيامبراني فرستاديم و همسران و فرزندان
 دانيد به كه شما او را مظهر طول عمر مي ÷ثامناً: عمر معجزه آساي حضرت نوح

شهادت قرآن كريم به هزار سال نرسيد أما مهدي ناديدة شما هزاز و صد و پنجاه سال را 
پشت سر گذشته است! شايد در زمان شيخ طوسي يا سيد مرتضي، تشبيه مهدي به 

 تر است!. كرد أما امروز مسأله مشكل عوام را ساكت مي ÷نوح
ه لوح بوده و به قول شيخ تاسعاً: اكثر أخبار اين باب را شيخ صدوق كه مردي ساد

(مفيد أهل تدقيق و تأمل در روايات نبوده
151F

، گرد آورده كه سند آنها معيوب بوده و در )1

                                                                                                                            
 چو عمر از سي گذشت و يا كه از بيسـت 
ــال     ــل سـ ــا چهـ ــد تـ ــر باشـ ــاط عمـ  نشـ
ــتي  ــد تندرســـ ــه نباشـــ  پـــــس از پنجـــ
ــدار   ــد پدي ــت آي ــد نشس ــت آم ــو شص  چ
ــيدي   ــون در رسـ ــود چـ ــتاد و نـ ــه هشـ  بـ

 رســـانياز آنجـــا گـــر بـــه صـــد، منـــزل 
ــردد   ــاهوگير گـــ ــياد كـــ ــگ صـــ  ســـ
 چــــو در مــــوي ســــيه آمــــد ســــفيدي
ــوش    ــن پـ ــت كفـ ــد بناگوشـ ــه شـ  ز پنبـ

 

 شـايد دگـر چـون غـافلان زيسـت      نمي       
ــال         ــر و بـ ــزد پـ ــرو ريـ ــه فـ ــل رفتـ  چهـ
ــتي        ــاي سسـ ــذيرد، پـ ــدي پـ ــر كنـ  بصـ
 چــو هفتــاد آيــد انــدام افتــد از كـــار          
 بســـا ســـختي كـــه از گيتـــي كشـــيدي      
 رگـــي بـــه صـــورت، زنـــدگانيبـــود م     
ــردد!       ــر گـ ــون پيـ ــويش چـ ــرد آهـ  بگيـ
ــدي       ــان نااميــــ ــد نشــــ ــد آيــــ  پديــــ
 هنوز اين پنبـه بيـرون نـاري از گـوش؟!         

 

 
 .28تا  24ص  »عرض اخبار اصول.....«دربارة شيخ صدوق رجوع كنيد به تحرير دوم  -1
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بسياري از آنها علائم كذب آشكار است!! كار مجلسي در گرد آوري اينگونه اخبار 
 اعتبار مانند كار كسي است كه براي اثبات ادعاي خود در محكمه، هزار سند جعلي و بي

 شود؟! البتّه خير. اي اثبات مي تقلّبي ارائه كند؟ آيا با اين كار مسأله
هاي اين باب به صورتي مفتضح متكّي بر عقائد و خرافات عاميانه و  أخبار بلكه قصه

از قصص مادربزرگها مضحكتر است!! مثلاً در خبر اول فردي كه بيش از سيصد سال 
گويد پدرم در كتب قدما ذكري از  وده(؟!) ميداشته أما هنوز موي ريش و سرش سياه ب

چشمة حيات (آب حيات) كه در ظلمات قرار دارد(؟!!) و هركه از آن بنوشد عمر 
طولاني خواهد داشت، خوانده بود! لذا اشتياق شديدي به رفتن به ظلمات(؟!!) داشت از 

ا شش شبانه اين رو بار سفر بست و مرا كه سيزده ساله بودم با دو خادم همراه برد. م
گويد در كدام جهت!! اين هم از مشكلات دروغگويي است!)  روز راه سپرديم (أما نمي

شود چشمة آب حيات چندان دور نبوده، كاش دقيقتر  تا به ظلمات رسيديم (معلوم مي
ها را علماي  داد؟! راستي ظلمات در كدام سو قرار دارد؟! خوب است اين قصه نشاني مي

و مدتي در ظلمات(؟!) به جستجو پرداختيم تا اينكه من چشمه را پيدا جغرافيا بشنوند!) 
كردم و چند مشت از آب آن نوشيدم سپس باز گشتم تا پدرم را آگاه ساخته و با او 
مراجعت كنم أما با اينكه به قدر پرتاب يك تير از آن فاصله داشتم، هرچه گشتيم أثري 

 چشمه نوشيده بودم عمرم طولاني شد!. از چشمه نيافتيم(؟!!) و چون من از آب آن
مند باشد، جرئت  خوانندة محترم، انصاف ده! آيا كسي كه اندكي از نعمت عقل بهره

اي را  كند در مجمعي از دانشگاهيان يا محفلي از أشخاص فكور فاضل، چنين قصه مي
عرض «در  كههايي براي اثبات ادعاي خود، عرضه كند؟! به نظر ما در اين نمونه و نمونه

ايم براي اهل تفكّر در مورد عقل و فضل شيخ  آورده »اخبار اصول بر قرآن و عقول
ُ فاعتَ هاست.   صدوق، نشانه ها جز  كنيد كه اين افسانه . ملاحظه ميی الأبصارِ وا يا أولِ برِ

 اي ندارد و اين خود بزرگترين مصيبت است. نتيجه بدبين كردن مردم به اسلام،
صگويد رسول خدا مذكور مي ه فرددر همين قص ت با گرك گفتگو قبل از نبو

حضرت را بيرون  آن ككرد!! و سه فرشته سينة پيامبر را با چاقو شكافته و قلب مبار مي
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تا از خون پاك شد سپس قلب را در  اي بود، شستند آورده و با آب سردي كه در شيشه
حظه جراحت آن از بين مان لو دست بر شكاف سينه كشيدند، در ه جاي خود گذاشته

 رفت!.
شد و چون سير  اند كه موقع گرسنگي موي زير لبش سفيد مي دربارة اين فرد گفته

گفتن، موي زير لبش قرمز  گرديد!! و موقع حكايت شد دوباره مويش سياهرنگ مي مي
» علي بن عثمان المغربي«اين جناب  شناسي، احتمالاً ه علماي جانورشد!! (قابل توج مي
وع انسان نبوده بلكه بوقلمون بوده است!). أما عبرت آموزترين نكته آن است كه اين از ن

جناب بوقلمون مدعي است كه إلياس و خضر(؟!) را ملاقات كرده و از دستشان آب 
إذا فَ (ع) ريمم بنَ عيسي ي وهدي المي تَلقَرُ حتّمتُعس«اند:  نوشيده و آنها به او گفته

كني و چون آن دو را  لام = تو تا زمان مهدي و عيسي عمر ميا السئهمرِأقفَ ماهقيتَلَ
ُ فاعتَ . »ملاقات كردي، به آنها سلام برسان!! . خوانندة محترم لختي ی الأبصارِ وا يا أولِ برِ

آيا  »كمال الدين«بينديش كه آيا شيخ صدوق موقع نوشتن اين سطور در كتابش 
ا خير؟! نگارنده به ياد دو بيت افتادم كه در ترجمة يك نويسد ي فهميده كه چه مي مي

(ام بيت عربي سروده
152F

1(: 
 بود درد و مصيبت آنچه گفتي اگر فتـوي تو نـادانستـه سفتـي

 مفتي بود أعظم بـراي شخصِ گر دانسته گفتي، اين مصيبتو 
هزار  ادعا كرده كه من كسي را كه» عبيد بن شريد الجرهمي«بنابه نقل شيخ صدوق، 

گفت مردي را ام كه او مي ساله بود (يعني پنجاه سال بيش از حضرت نوح) ملاقات كرده
شناسد!) ملاقات كرده  كه دو هزار ساله بوده (ولابد جز دروغگويان كسي او را نمي

اند كه يكي از پادشاهان  است!! همين مرد (بسيار قابل اعتماد صديق!!) فرمايش فرموده
___________________ 

 بيت عربي چنين است : -1

 نت لاتدري فَالمُصيبةُ أعظمو إن ک فإن کُنـت تدري فهذا مصيبـةٌ
 بيت فوق را به صورت زير ترجمه كرده است :» سيد مصطفي طباطبائي«برادر مفضال ما جناب 

 گويي خطا، اين ماتم است داني و مي گركه مي          
 .گويي، مصيبت أعظم است! داني و مي ور نمي       
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ه لابد فاقد اسم بوده!) برايم تعريف كرد كه پادشاهي موسوم به [يهوديِ] حميري (ك
با ماري سفيد رنگ مواجه شده كه بعداً به صورت جواني زيبا در آمده كه به » ذوسرح«

پادشاه پرسيده يعني  »طنِ الشّاعر!المعني في ب«او گفته ما جنّ هستيم ولي جنّ نيستيم!! 
(چه كه جنّ هستيم ولي جنّ نيستيم؟

153F

ولي بقية ماجري به من نرسيده است ! (ملاحظه  )1
اند كه داستان را چگونه تمام كنند لذا آن را نيمه تمام رها  كنيد كه دروغگويان ندانسته مي

 هايي را جمع آوري كرده است!). اند و جناب صدوق چنين افسانه كرده
ن يافتند كه ها آمده است كه درون يكي از أهرام مصر دري مرمري در يكي از اين قصه

(هيروگليف«دانيم خطّ فراعنة مصر  اي يوناني بود!! (درحاليكه مي داراي نوشته
154F

بوده » )2
است نه يوناني!) با اين خطّ يوناني(؟!) كه روي در نوشته بود (چرا روي در نوشته 

نويسند؟!) عمر يكي از فراعنه را هزار و  بودند مگر روي در از اينگونه مطالب مي
اند!!! (دروغ كه خرج ندارد، هرچه  عمر پدرش را سه هزار سال، گفتههفتصد سال و 

دهيم. حيف است كه عمر مردم با  بزرگتر بهتر!). اين باب را به همين مقدار خاتمه مي
 ها ضايع شود. اين افسانه

___________________ 
1- كلها المالجنُِّ و لا الجنُِّ  نَحنُ أيلالم فقالَ لها الفَرقُ بينَ الجنِِّ ولا الجنِّ ؟!. كم و : 

 .فرانسوي كشف گرديد» شامپوليون«اولين بار در اواخر قرن هجدهم ميلادي نحوة خواندن اين خطّ توسط  -2





 
20- هفرائو أحوالِ س هأحوال بعض و فيه هعجزِاتن مرَ مَما ظه باب 

ه براي بزرگان بايد دانست كه اولاً: طرفداران هرمذهب و مسلكي و از جمله صوفي
(خود معجزات (يا بگو كرامات و خارق عادات)

155F

اند. چنانكه در آثار يهود و  قائل شده )1

عطّار نيشابوري و  »تذکرة الأولياء«شود. اگر به كتاب  نصاري نيز اينگونه اخبار ديده مي
نظايراينها مراجعه شود انواع مسائل عجيب عبدالرحّمان جامي و »نفحات الأنس«يا 

شود و هيچ گروهي از اين حيث كمبودي ندارد!! بنابراين ذكر  وغريب در آنها ديده مي
اي نخواهد داشت و دليل حقّانيت نخواهد  معجزاتي كه سند و مدرك معتبر ندارند فائده

 بود.
شود. در اين  نسبت داده مي ثانياً: معجزات انبياء كار آنها نيست بلكه مجازاً به ايشان

 100(ص  »عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«موضوع به مقدار لازم در تحرير دوم 
تا  231و  173تا  168و  130تا  116(ص  »تضاد مفاتيح الجنان با قرآن« ]. و119تا 

» ، فصل اول تا چهارمنجات از شرّ غلاُة راه«) و 322تا  298و  296تا  294و  239
كنيم. أما ضرور است قبل از  ) سخن گفته شده و در اينجا تكرار نمي186تا  97(ص

 مطالعة اين باب، كتب مذكور مطالعه شود.
معجزه (يا بگو  ثالثاً: هرعقيده يابدعتي كه درآمد بيشتري داشته باشد، بافندگان

جزه و كرامت) براي آن بيشتراند و خرافه فروشان براي ترويج دكانشان هرچه بتوانند مع
زيارت و «اي از آن را در كتاب  تراشند!! چنانكه نمونه كرامت و خارق عادت و ..... مي

 ايم. آورده» تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«] و مطالبي نيز در 359.  385(ص » زياتنامه

+رابعاً: خدا مكرّراً در قرآن به رسول خود فرمود:   ....     _  :50[الأنعام[ .

شود، دم به دم از غيب و از  . أما امامي كه به وي وحي نمي»دانم بگو.... غيب نمي«

___________________ 
 .اند!! براي اينكه كسي نپرسد مگر غيرنبي هم معجزه دارد؟ نامش را كرامت يا خارق عادت گذاشته -1
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كرد و  اين كار را نمي صدهد!! چرا رسول خدا مقدار مال و از نام صاحب مال خبر مي
آمد از مقدار و از چگونگي آن و از  حضرت مي چون زكوات و وجوهاتي كه براي آن

د؟! جاي تأسف و تعجب است كه طرفداران مذاهب، دا نامهاي صاحبانش خبر نمي
بزرگان مذهب خود را از پيغمبرخدا بالاتر برده و براي آنان معجزات (يا بگو كرامات) 

 اند!!. بيشتري قائل شده
بينيد أكثر آن  اگر معجزاتي را كه مجلسي در اين باب ذكر نموده، مطالعه كنيد مي

اش  اند و امام يا نائب و نماينده نُواب او آورده راجع به وجوهاتي است كه براي امام و
اند بيش از آنچه فرستاده شده  اند!! و يا گفته ماهيت آن و مقدارش و نام صاحبش را گفته

كردند و  شود كه آنها جنّ گيري مي طلب داريم!! اگر اين خبرها راست باشد معلوم مي
ند و به نظر ما شأن امام أجلّ از اينگونه ا رسانده أجنّه و شياطين اين أخبار را به آنها مي

أعمال است. به هر حال هميشه بر سر مال دنيا دروغها گفته شده و بازهم گفته خواهد 
) مراجعه شده و 808تا  794(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«شد! به كتاب 

 با أحاديث اين باب مقايسه شود.
اند و  راً از مجاهل و ضعفا و افراد ذينفع بودهخامساً: ناقلين و روات اين معجزات اكث

طبعاً أقوالشان نامعتبر بوده و مسموع نيست! خرافه فروشان براي هرمرشد يا نائب يا 
نقل نشده است و  صاند كه عشر آن براي رسول خدا اي آنقدر معجزه تراشيده نماينده

داند قابل  لاتر و بالاتر ميرا از پيروانش وا صكه رسول اكرم ها براي كسي طبعاً اين قصه
و قضاوت را به خوانندة  قبوع نيست. ما در سطور آينده أخبار مذكور را بررسي كرده

 گذاريم : محترم وا مي
نام و نشان(؟!) از برادر شيخ صدوق خبري را نقل  شيخ طوسي از جماعتي بي -1×

 جعه شود).كرده كه دلالت بر علم غيب امام دارد! (به خبر سوم همين باب مرا
چنانكه ملاحظه خواهدشد، اخبار اين باب مملو است از علم غيب  تذكّرمهم :

و خبر دادن از وقت مرگ فلان و بهمان و يا نيت قلبي ايشان و يا خبر دادن از » ناحيه«
مدتها با » ناحيه«اند أما بسيار عجيب است كه اين  محتويات بارهايي كه با خود آورده
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أحمد «يا  -بود» حسين بن روح نوبختي«كه مدتها معتمد و همكار - »شلمغاني«أمثال 
و  -برادر زادة محمد بن عثمان (نائب دوم) -» ابوبكر البغدادي«و » بن هلال العبرتايي

 كند ولي از آيندة اين افراد ويا نيت واقعي و..... همكاري مي» محمد بن علي بن بلال«

نامه از  شود با لعن مجبور مي» ناحية كذايي«همين  آنها اطّلاعي ندارد و يكي از أهل
 مزاحمت ايشان خلاص شود!!. (فتأمل جِداً)

اين حديث نيز دلالت بر علم غيب دارد و راوي آن مرد خبيث رياكار جاه طلبي  -2×
(عزاقر ابن ابي«مشهور به » ابوجعفر محمد بن علي شلمغاني«است به نام 

156F

كه از » )1
كرد  بود و با او همكاري مي» ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي«ستان ها و همد همپالكي

زيسته، شلمغاني را به عنوان نائب خود منصوب كرد  پنهاني مي» ابن روح«و در مدتي كه 
و به » حسين بن روح«توسط » ناحيه«شد و توقيعات  و شلمغاني سفير او محسوب مي

كردند! شلمغاني يكي از كُتّاب  ه ميشد و مردم به او مراجع دست شلمغاني صادر مي
بغداد و يكي از مؤلّفين و علماي شيعة اماميه بود و در حال استقامت يعني قبل از قيام به 
تأسيس مذهبي تازه و انحراف از تبعيت حسين بن روح، پيش طائفة إماميه مقامي جليل 

ا كه حسين بن ر وح داشت و مؤلََّفات او طرف رجوع و استفادة اين جماعت بود تا آنج
در همان روز كه رسماً به مقام أبوجعفر عمري نشست پس از اجراي آداب رسميِ اين 

) تا 222كار با جماعتي از وجوه شيعه به خانة شلمغاني رفت (خاندان نوبختي، ص 
را به مباهله دعوت كرد أما او » ابن روح«اينكه ميان اين دو اختلافي افتاد و شلمغاني 

شايد بيم داشت كه مبادا در جلسة مباهله ميان آن دو مسائلي مطرح شود كه نپذيرفت 
عوام را بديين و يا هشيار سازد. لذا زرنگي به خرج داد و توقيعي در لعن شلمغاني به 
عوام نشان داد و معلوم است كه هيچ عاقلي درميان آنها نبود تا بپرسد ما كه قبلاً مهدي 

ايم تطبيق  ين دستنويس را كه مستند توست با آنچه قبلاً ديدهايم تا ا و خطّ او را نديده
___________________ 

استاد محمد  »معرفة الحديث«او، مفيدترين مرجع كتاب » التّكليف«اي اطلاّع از احوال شلمغاني و كتاب بر -1
). آقاي اقبال آشتياني نيز دربارة او 219تا  216باقر بهبودي است. (مركز انتشارات علمي و فرهنگي، ص 

قلمدادن خود به جاي او بوده. » باب«نوشته است : گويا ابتداء هم غرضِ او گرفتن مقام حسين بن روح و 
 .) 223(خاندان نوبختي، ص 



 بررسي علمي در احاديث مهدي  268

كنيم و از صحت و سقم انتساب اين توقيع به مهدي، مطمئن شويم و جز ادعاي تو 
ايد و تو او را  چيزي درميان نيست! شما دو تن پيش از اين باهم رفيق و همكار بوده

رسيد، حال  از طريق او به ما مي شمردي، و توقيعات تو درميان مردم بزرگ و محترم مي
با توجه به اينكه به  –چگونه اين لعن نامه را كه قبل از اختلاف شما، خبري از آن نبود 

دانسته كه شلمغاني نيت پاك ندارد و منحرف  قول شما مهدي علم غيب دارد و مي
مطرح بپذيريم؟ خصوصاً كه در اين دعوي مسألة بسيار مهمِّ وجوهات نيز  -خواهد شد

(است!!
157F

1(. 
شلمغاني چون از نيابت نااميد شد مطالبي غُلُو آميز و از جمله مسألة حلول و تناسخ 
 عي شد روح القدس در او حلول كرده و كتابي در ردرا در عقائد خود داخل كرد و مد

چون » ابن روح«مذاهب نكاشت و پيرواني گردآورد ولي سر انجام دستگير و اعدام شد. 
ارتباط داشت گفته بود هركه از ما دوتن براي مباهله پيشقدم شود، دشمن امام با دربار 

ابن «بعد شلمغاني ودوستش شود! (بازهم كسي نپرسيد : چرا) مدتي محسوب مي
از تغييرات سياسي مطّلع بود و » ابن روح«شود كه  اعدام شدند. معلوم مي» عون أبي
رد و چه بسا خودش و دوستانش در دانست حكومت قصد دستگيري شلمغاني را دا مي

 اند!. تأثير نبوده تحريك حكومت به اين اقدام، بي
توقيع ضد شلمغاني را زماني كه در دربار خليفه » ابن روح«مهم است كه توجه كنيم 

(فرستاد!!» أبو علي بن همام اسكافي«تحت نظر و محبوس بود براي 
158F

لازم است بدانيم  )2
ه ديوان حكومتي از او داشت، وي مدتي محبوس گرديد به علتّ مطالبات مالي ك

» ابن ر وح«شود بازهم مسألة پول و مال درميان است!) أما چون  (چنانكه ملاحظه مي
نفوذ فراوان داشت و طائفة نوبختي در دربار عباسيان مقامات رفيع داشتند، در اين 

___________________ 
نيز » بحار«) و چنانكه از روايات همين باب 808تا  806و  798گفته شده (ص » بت شكن«چنانكه در  -1

اي كه در اخبار مربوط به مهدي و نُوابِ او مطرح بوده، مسألة وجوهات  شود، مهمترين مسأله فهميده مي
 ). (فلاتجَاهلاست!!

العزاقر أنفذَهَ من مجلسه في دار المقتَدر  التَّوقيع في لَعن ابن أبي (رض)لَما أنفذََ الشَّيخُ ابوالقاسم الحسينُ بن روح  -2
 الخ.».... علي بن همام ابي«إلي شيخنا 
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(اختلاف مالي او را به زندان نيفكندند
159F

نگه داشتند. حال چگونه او در بلكه در دربار  )1
) با في حبسهِم ومِ والقَ ده في يإنَّفَزماني كه در سراي خليفه تحت نظر و محبوس بوده (

گرفتند، لابد فقط كذّابان و ضعُفا  حضرت توقيع مي امام زمان تماس داشته و از آن
 دانند!!!. مي

الفينش و يا مصالحة با آنها و براي از ميدان به در كردن رقبا و مخ» ابن روح«باري 
همراه كردنشان با خود، مهارت تام داشت و غالباً با ارائة توقيع كه آن را به امام زمان 

(احمد بن هلال«رسيد! ازجمله با توقيعي از مزاحمت  داد به مقصود مي نسبت مي
160F

كه -» )2
خود را وكيل  كه-» بلالي«و  -(از نُواب مهدي) بود» محمد بن عثمان«مدعي منصبِ 

(حسن الشّريعي«و -خواند مهدي مي
161F

(و..... خلاص شد!» )3
162F

كمك يكي از  وبا )4
 رهايي يافت.» حلاج«از شرّ » سهل نوبختي أبو«وابستگانش موسوم به 

مردي بسيار سياس و چند رنگ و با كياست بود و به قول شيخ عباس » ابن روح«
لفين حسن سلوك داشت كه هر يك از چنان با مخا): «507، ص 2قمي (منتهي الآمال، ج

اي به نسبت او  نمودند هر طائفه مذاهب أربعه مدعي بودند كه او از ماست و افتخار مي
(به ايشان

163F

(داشت قصد تقيه مي» ابن روح«(فتأمل جِداً) گيرم كه به قول شما » )5
164F

أما لازم  )1

___________________ 
ا به زندان نفرستادند بلكه خلفاي عباسي از به زندان انداختن ائمه ابايي نداشتند أما جالب است كه نائب امام ر -1

 .در دربار تحت نظر و مجبوس نگه داشتند!
 .191و  190ص  ،»شاهراه اتحاد«وي از اصحاب حضرت عسكري بود. دربارة او رجوع شود به  -2

 .معرفّي شده است 255او در صفحة  -3

 .377، ص 51بحار الأنوار، ج -4

شباهت بسيار داشت با اين تفاوت كه ابن روح از او  »ابن روح«به » حسين بن منصور حلاج«از اين حيث  -5
حلاج را ديدم و با وي نشستم، «هوشمندتر و مجرّبتر بود. چنانكه طبري آورده است، ابوبكر صولي گفت: 

فروخت! تظاهر  كرد و كودكي متظاهر به فضل و كمال و بدكاري كه زهد مي نمايي ميجاهلي ديدم كه عاقل
شد و  اند معتزلي مي يافت كه مردم شهري بر مذهب اعتزال است أما چون خبر مي كرد كه زاهد و درويش مي

داد كه دانشي از امامشان نزد اوست و اگر به اهل  شد و چنان نشان مي مي» امامي«اگر عقيدة شيعه داشتند 
را تقيه » وحابن ر«گويند ولي كار  جالب است كه كار حلاج را تقيه نمي» شد!! خورد، سنّي مي سنّت بر مي
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ود، كافي بود به يكي از نبود كه به هرچهار مذهب تظاهر كند بلكه براي رفع خطر از خ
 مذاهب (مثلاً شافعي) تظاهر نمايد. (فتأمل جداً)

(مردي چرب زبان» ابن روح«باري، 
165F

بديل  و در خوردن نان به نرخ روز استادي بي )2
تر بود و به همين سبب توانست از ميان ده  و از سه نائب ديگر زرنگيز و عوامفريب

) در بغداد داشت و همگي بيش از وي با جناب (نائب دوم» محمد بن عثمان«وكيلي كه 
نائب، خصوصيت و نزديكي داشتند، نيابت را به خود اختصاص دهد و سايرين را از 

(در كرده يا ساكت سازدميدان به
166F

كرد  ! وي از يك سو خود را نمايندة مهدي معرّفي مي)3

                                                                                                                            
اي به  گرفت علاقه . در إزاي اموالي كه از مردم مي»ابن روح«شمارند!! همچنين جالب است بدانيد كه اين آقاي  مي

 ).354، ص 51داد و توانسته بود در اين كار موافقت نائب دوم را جلب كند! (بحار الأنوار، ج دادن رسيد نداشت و رسيد نمي
اند و هرعملي را به بهانة تقيه توجيه و كار خود را آسان  ألة تقيه را لوث كردهمتأسفانه علماي شيعه مس -1

 .كنند!! (فتأمل) مي
توانست عقيدة اكثر آنها  شد كه به او بدبين بودند، مي اي مواجه مي در چرب زباني او همين بس كه اگر باعده -2

تهّ جهالت و حماقت مخاطبين او را نبايد از نظر ) الب357، ص51را نسبت به خود تغيير دهد! (بحار الأنوار، ج
در جستجو و كند وكاو در مسألة مهدي اصرار و جديت داشت. » احمد خجندي«دورداشت، مثلاً فردي به نام 

شود!!.  براي منحرف كردنش(؟!) در توفقعي به او نوشت كه طلب و جستجو منجرّ به شرك مي» ابن روح«
كه طلب درستيكه جستجو كند به= كسي من دلَّ فقََد أشاطَ و من أشاطَ فَقدَ أشرَك(من بحثَ فقََد دلَّ و 

كه به خود ببالد خود را در معرض هلاكت  كرده و كسي كه طلب كند به تحقيق كه به خود باليده و كسي
ما خرج من ، باب 53بحار، ج -!!  نهاده و كسي كه خود را در معرض هلاك آورد به تحقيق كه شرك ورزيده

) و نامبرده بدون اينكه بپرسد چرا؟ خاموش و منصرف شده!! و نپرسيده به چه دليل شرعي 22توقيعاته، خبر 

 +گويي؟ مگر قرآن نفرموده:  چنين مي                 

           _  :[اي پيامبر] بگو اين طريقت من است كه برپاية «. ]108[يوسف
كنم، من و هركه پيرو من باشد [چنين است] و منزّه بود خداوند و من از  بصيرت به سوي خدا دعوت مي

تم از من اگر چيزي به شما گف«نفرموده:  . و مگر جد مهديِ شما حضرت باقرالعلوم»مشركان نيستم
 كتاب حاضر. 249فتأمل جداً. ر.ك. ص  -)5، حديث 21، باب 1(كافي، ج». بپرسيد كه دركجاي قرآن است

وي » جعفر بن احمد بن متيل القمي«نائب دوم) موسوم است به » (= محمد عمري«يكي از كارگزاران مقرّب  -3
ابن روح «و نماينده داشت كه يكي از آنها گويد اين جناب نائب در بغداد ده كار گزار  گلايه كرده و مي

» ابن عثمان«بود و همة آنها بيش از ابن روح با جناب نائب خصوصيت و نزديكي داشتند و اگر » نوبختي
خصوصيت ساير نمايندگان » ابن روح«كرد زيرا  واگذار مي» ابن روح«داشت در أغلب موارد به غير  كاري مي
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با آنها معاشرت خورد و  و از سوي ديگر با وزراء و بزرگان حكومت عباسي فالوده مي
(داشت

167F

اند و موقعيت او را درميان عوام شيعه، به  خبر نبوده و آنان از روي ديگر او بي )1

                                                                                                                            
قع مرگ [برخلاف انتظار] به نفع وي وصيت كرد و او را نائب خود قرار داد! را با جناب نائب نداشت ولي مو

يا پدرش » جعفر قمي«اند كه ما ترديد نداشتيم كه اگر اتفّاقي براي جناب نائب رخ دهد، جز  مشايخ ما گفته
خود را در منزل  شوند زيرا ديده بوديم كه خصوصيت و تقرّب زيادي به او داشت و غالباً اوقات جانشينِ او نمي

يا پدرش تهيه شده باشد، » جعفر قمي«كه در خانة  گذراند تا بدانجا كه در أواخر عمر جز غذايي او مي
ابن «خورد!! البتهّ اين جعفر قمي به رقابت با  خورد و غذايش فقط همان بود كه در خانة او يا پدرش مي نمي
توان مقابله و رقابت با فردي سياس و متنفّذ چون برنخاست و مطيع ابن روح شد. و چه بسا چون » روح

ابن «رقيب و مخالف ديگرخِود، » ابن روح«را نداشت لذا مصلحت را در سكوت و پيروي از او ديد! » نوبختي«
(=کان .... لَه من را نيز به وساطت يكي از شيوخ بعداد، ساكت و با خود همراه ساخته بود! » الوضاء النّصيبي

فرصتأنفُسٍ و ابوالقاسم بن روح ي ةرشن عم حون بِبغداد ن ابي سلهم بِه صم کانَ أخم و کُلُّهنهالقاسم بن  م
الخُصوصية فلما  حتی أنه کانَ إذَا احتاج إلی حاجة أو إلی سببٍ تنجِّزه علی يد غَيرِه لما لَم يکُن لَه تلك سروح

 یِّ أبيکانَ وقتِضسجعفر م شا لاننا کُنةُ إليه!! و قال مشايِخالوصي و کانت عليه الاختيار قَعوت  كإن کان هأن
ه حتی أو أبوه لما رأينا من الخُصوصية بِه و کَثرة کينونته في منزِل» جعفر بن احمد بن متيل«جعفر لايقوم مقامه إلا  . من أبيکائنةٌ

و أبيه و کان اصحابنا لايشکّونَ إن » جعفر بن احمد بن متيل«بلَغَ  أنه کان في آخر عمرِه لايأکل طعاماً إلاّ ما اُصلح في منزل 
ةيوصمن الخُص ة إلا إليهبه  –). البتهّ طرف برندة نيابت نيز 345و  353، ص51ـ بحار الأنوار، ج کانت حادثة لم تکن الوصي

دختر » أم كلثوم«ساكت نمانده و براي خنثي كردن اثر منفي اين گلايه، از قول  -منظور رعايت احتياط و محكم كاري
نائب دوم) گفته شد كه حسين بن روح ساليان متمادي ناظر أملاك نائب دوم بود و مطالب سريِِّ او را به » (= ابن عثمان«

» ابن روح«گذشت به  م أسرار او بود كه وي آنچه ميان او و كنيزانش ميرساند و به قدري محر رؤساي شيعه مي
گفت!!..... و بدين سان نوبختي در دل شيعيان جايگاه بزرگي يافت زيرا از خصوصيت و تقربّ او(؟!) نزد پدرم و اينكه اورا  مي

و لياقتي را كه در امور مربوط به نيابت نزد شيعيان، مورد اعتماد خويش معرفّي كرده بود، اطلاّع داشتند و فضل و ديانتش 
دانستند. وي در تمام مدت حيات پدرم آمادة [نيابت] بود تا اينكه در وصيتش به نام او تصريح شد! اين  داد، مي نشان مي

سين بن (کان ابوالقاسم الحاند!! (به روباه گفتند شاهدت كيست؟ گفت: دمم!)  موضوع را تعدادي از نوبختيان نيز برايم گفته
سنين کثيرةً ينظرُ لَه في املاکه و يلقی باسراره الروساء من الشيعة و کان خصيصاً بِه حتی أنه کان  /جعفر روحٍ وکيلاً لأبي

إياه و   لمعرِفَتهِم بِاختصاصِ أبی يحدثُّه بِما يجری بينه و بين جواريه لقُربِه واُنسِه..... فَحصلَ في انفس الشيعة محصلاً جليلاً
تهت الوصيةُ إليه توثيقه عندهم و نشر فضله و دينه و ما کانَ يحتملُه من هذا الأمرِ فَتمهدت لَه الحالُ في طولِ حياة أبي إلی أن ان

 ).356، ص 1بحار الأنوار، ج  -بالنصِ علَيه 
منزل او محلّ رفت و آمد بزرگان أعيان بغداد و رجال درباري و وزراي «ياني نوشته: چنانكه دكتر اقبال آشت -1

» جستند! سابق شد و بعضي از ايشان در پيشرفت كارهاي خود پيش خلفا و امُرا از حسين بن روح استمداد مي
 ).219(خاندان نوبختي، ص 
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ميل نبودم كه هزار  بي«گفت:  خليفة عباسي مي» الرّاضي باالله«دانستند چنانكه  نفع خود مي
تا بخشيدند  نفر مثل حسين بن روح وجود داشت و اماميه أموال خود را به ايشان مي

كرد. توانگر شدن أمثال حسين بن روح از  خداوند به اين وسيله آن طائفه را نيازمند مي
(آيد گرفتن أموال اماميه چندان مرا ناپسند نمي

168F

(خاندان نوبختي، اقبال آشتياني، ص » )1
220.( 

وي در مجلس بزرگان حكومت عباسي، أفضليت خلفاي راشدين نسبت به يكديگر 
) و اين قول سبب 356، ص51فتشان اعلام كرد! (بحار الأنوار، جرا مطابق ترتيب خلا

شناخت! وي در خارج مجلس به جناب  خندة يكي از حضّار شد كه روي ديگر او را مي
داند اگر  اي آقاي من، آيا مردي كه خود را يار و نمايندة امام [زمان] مي«نائب گفت: 

(د؟چنين سخني بر زبان آورد، نبايد از او تعجب كر
169F

به او جواب قانع » ابن روح«أما » )2
 اي نداد!!. كننده

توان بر تقيه حمل كرد زيرا در همان مجلس  پرواضح است كه اين كار او را نمي
ابن «را أفضل از عمر دانست و هيچ خطري متوجه او نشد.  كسي حضرت علي

يا اظهار حيرت توانست سكوت  گويي نبود و مينيز مجبور به اين اندازه از خلاف» روح
داند و ديگري ابوبكر و عمر را  كند، مثلاً بگويد در اين مجلس كسي، علي را أفضل مي

+فرمايد:  و خداوند مي                       

     _  :ي بودند كه درگذشتند از آنِ ايشان است آنچه آنها گروه«. ]134[البقرة
كردند،  ايد وشما را از آنچه ايشان مي كسب كردند وازآنِ شماست آنچه كسب كرده

مثلاً وضو گرفتن –اي  . ما را چه به قضاوت كردن دربارة آنان؟! و يا به بهانه»پرسند نمي
 براي چند دقيقه مجلس را ترك كند و نظاير اين كارها. -و....

___________________ 
ريخته و زماني طمع كرده و  يب عباسيان ميمقداري از عوائد نيابت خود را به ج» ابن روح«بعيد نيست كه  -1

سهم شايشان را نپرداخته لذا مورد مؤاخذه قرار گرفته اما از آنجا كه همدست آنها و صاحب نفوذ بوده كارش 
 .اند! به حبس نكشيده و در همان سراي خليفه تحت نظر و محبوس مانده است تا با هم تسويه حساب كرده

 .القولَ لا يتعجب منه؟! بِأنه صاحب الإمامِ و وکيلُه يقول ذلك يا سيدي، رجلٌِ يری -2
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چون شنيد يكي از خادمانش دربارة معاويه بدگويي كرده، او را إخراج » ابن روح«

كه كرد و دربان بيچاره هرچه براي بازگشت به كار، إلحاح كرد، نپذيرفت!! درحالي
توانست به او تذكّر دهد كه از اين كار دست بردارد و يا صبر كند تا هرگاه چون و  مي

اه تصميم بگيرد و بگويد اكنون كه با خبر شدم او چرايي دربارة دربانش درگرفت آنگ
 كنم. كند، او را اخراج مي چنين مي

 +توان اعتماد كرد؟!  حال به أخبار و أقوال چنين كساني ميبا اين      

                          _  :و از پي «. ]36[الإسراء

 .»آنچه بدان علم نداري مرو، همانا گوش وچشم ودل، هر يك در آن كار مسؤول اند
ابن «خوانندة محترم در اين مسألة درنگ كن كه اگر علماي ما از افرادي نظير  تذكّر:

اً بناي دفاع و تمجيد ننموده و أعمال مشكوك آنها را توجيه نكنند طبع» روح نوبختي
سستي كه با انواع مغالطات و احتمالات ثابت نشده و بازي با آيات قرآن و روايات 

اي ندارند  رو چارهشود!! از اين اند، خراب مي اعتبار، براي اثبات وجود مهدي ساخته بي
كه تحت عنوان وكالت و نيابت و سفارت از عوام سوء استفاده جز آنكه از خيل كساني

(كردند مي
170F

لاأقل از چند نفر تبجيل و تمجيد كنند تا حلقة ارتباطي ميان خود و مهدي  )1
 موهوم داشته باشند! (فتأمل جِداً). 

(كه گفته مهدي را نديده» حكيمه« -3×
171F

گويد  در اينجا مدعي يك خرافه است و مي )2
رفتم و ديدم صاحب  محمد عسكري چهل روز پس از ولادت مهدي به منزل أبي

گويد!! حضرت عسكري خنديد و  رود و با زباني فصيح سخن مي ر خانه راه ميالزمّان د
(كنيم فرمود ما أئمه در يك روز مانند يك سال نشو و نما مي

172F

!! (يعني مهدي چهل )3

___________________ 
شرح ز  15آيد مطالعة صفحة  كه غالباً براي نيل به رياست مذهبي مردم به وجود مي براي آشنايي با اوضاعي -1

 .ندگاني نگارنده مفيد است
 .112ر.ك. كتاب حاضر، ص  -2

هـ. به عبداالله مساور وصيت كرد كه پس از بالغ  220) امام جواد در سال 3ث ، حدي131بنابه نقل كليني (باب  -3
حضرت را به وي تسليم كند. يعني در زمان وفات امام جواد فرزندش  ما تَرَك آن -امام هادي–شدن پسرش 
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فرمايد انبياء مانند  روزه، چهل ساله شده بود؟!!) ولي اين ادعا موفق قرآن نيست كه مي

+گويند:  ساير افراد بشراند و مي        _  :ز انسانهايي «. ]11[ابراهيمما ج

و حضرات  و علي ص. به اضافة اينكه چگونه پيغمبر أكرم»مانند شما نيستيم
يك شبه به قدر يك سال بزرگ نشدند ولي  و حتّي حضرت عسكري إحسنين

 تعقلون؟أفلامهدي چنين شد؟! 
لاف قرآن و سيرة پيامبر و سنتّ و عقل به هم اند برخ آري اينان هرچه توانسته

وقتي كه در صفر  نداشت لذا و ما يكونُ ما كانَعلم به  صاند مثلاً رسول خدا بافته
به حضور حضرتش رسيدند و » قاره«و » عضَل«سال چهارم هجري گروهي از قبيلة 

قبيلة آنها اعزام تقاضا كردند كه پيامبر گروهي را براي دعوت به اسلام و تعليم أحكام به 
أبوبراء عامر بن «فرمايد، پيامبر گروهي از أصحاب خويش را همراه آنان فرستاد و 

نيز حضور پيامبر شرفياب شد و تقاضا كرد گروهي را » عامر بني«بزرگ طائفه » مالك
دهم. پيامبر  اعزام فرمايد و گفت من اين گروه را پناه مي» نجد«براي دعوت مردم 

همراه  -كه كمتر از چهل نفر نبودند–دانايان صحابه و قاريان قرآن  گروهي از صأكرم
او فرستاد أما هر دو گروه محاصره و ناجوانمردانه شهيد شدند. گروه أول در منطقة 

گويد نديدم  به شهادت رسيدند. أنس مي »بئر معونه«و گروه دوم در منطقة  »رجيع«
مصيبت محزون شود آنچنانكه حدود يك اي به اندازة اين  در هيچ حادثه صرسول خدا

 ماه خائنين را نفرين فرمود.
علم غيب و علم به حوادث آينده نداشت  صفرماييد كه رسول خدا ملاحضه مي

از قول امام موهوم به كسي كه » حسين بن روح«ولي چنانكه در خبر اول اين باب آمده 
با آخرين قافله برو! او نيز چنين  خواسته به حج برود گفته با قَوافل متقدم نرو بلكه مي

كرده و سالم مانده ولي همة قوافلِ پيش از قافلة او، مقتول [وطبعاً غارت] شدند!! آري 

                                                                                                                            
رشد كه اگر امام در يك روز يا يك ماه به قدر يك سال ساله و از نظر پدرش نا بالغ بوده درحالي 8يا  6

 .بايد حضرت هادي كاملاً رشيد و بالغ شده باشد! كدام قول را باور كنيم؟! كرد در زمان نوشتن وصيت مي مي
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شد، علم غيب ندارد ولي اينان دارند!!! آيا بايد  كه جبرئيل بر او نازل مي صرسول أكرم
 قرآن و سيرة پيامبر را بپذيريم يا ادعاي اينگونه افراد را ؟!.

دانند كه بين تعدادي از دزدان دريايي در  به نظر ما همچنانكه مطّلعين از تاريخ مي
ميلادي و دربار انگلستان در خفا ارتباط برقرار بود طبعاً ارتباط برخي از  17و  16قرون 

» ابن روح«قُطّاع الطّريق و حراميان با برخي از أصحاب قدرت، نامحتمل نيست و چون 
خبر نبود لذا از موقعيت خود  شت و در نتيجه از أخبار پشت پرده بيبا دربار ارتباط دا

استفاده كرد و يكي از پيروان ساده لوح خود را به صورت سربسته مطلّع ساخت تا آن را 
با » ابن روح«به حساب معجزة (يا بگو كرامت) وي و يا موكّلش بگذارد!! ارتباط محكّم 

شود! (فلاتجاهل). به خبر  ار الأنوار نيز آشكار ميبح 51جلد  295صفحة  9دربار از خبر 
 همين باب مراجعه شود. 53و  9

» خرائج«مؤلفّ كتاب سراسر خرافات » راوندي«راوي معلوم نيست!! زيرا  -55و 4×
نه راوي معلوم است و نه زمان و مكان آن؟! اين راويِ » روايت شده!! = رويِ«گفته: 

كه من  -كه او نيز مجهول است-» ن هارون الهمدانيمحمد ب«ناشناس روايت كرده از 
ارزيد و قصد داشتم آن را به عنوان سهم امام  چند دكّان داشتم كه پانصد وسي دينار مي

كه ادعاي -» محمد بن جعفر«ام بود، بدهم كه در همين ايام  كه پانصد دينار بر ذمه
اي نوشته  هدي به من نامهبه نزد من آمد و گفت م -سفارت براي أخذ و جوهات داشت

 كه دكاكين را از تو تحويل بگيرم! جالب است كه حتيّ نپرسيد آيا سي دينار را كه ما بِه
بخشي يا آن را به تو بپردازيم؟! (فتأمل) و اين قصه  التّفاوت طلب ما از توست به ما مي

كافي  182باب  28را به حساب علم غيب نويسندة نامه گذاشته اند! (همان حديث 
 است).
زيسته از  خرافي كه در قرن ششم مي» راونديِ«تأليف » خرائج«بازهم در كتاب  -5×
(محمد بن يوسف الشّاشي«قول 

173F

كه متعلّق به قرن سوم و مجهول الحال و مورد -» )1

در اين سه قرن » ابن يوسف«و » راوندي«است و معلوم نيست واسطة بين  ةعلاقة غُلا

___________________ 
 .ذكر شده است 14بحار با شمارة  51جلد  297كافي است كه در صفحة  182باب  11وي راوي حديث  -1
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 -كه او نيز مجهول است-» محمد ابن الحصين«نقل شده كه به  -اند چه كساني بوده
گفتم سهم امام را به حاجز [بن يزيد و شّاء] بده. اين روايت نيز دلالت بر علم غيب امام 

 دارد!.
است كه از مردي از أهالي » خرائج«هاي مندرج در كتاب  بازهم از افسانه -6×

كه معلوم نيست چه كاره بوده و چه مذهبي  ؟!!)من أهل أسترآباد جلٍ(= عن ر» أسترآباد«
كند كه كنيزي يا غلامي ادعا كرده كه  داشته و آيا عقل درستي داشته يا نه، نقل مي

اي سبز همراه يك انگشتري دارم و  نمايندة امام است و خبر داده كه سي دينار در پارچه
م. ملاحظه كنيد مرد ناشناسي من بدون آنكه دربارة او تحقيق كنم، سي دينار را به او داد

كه شايد دستش باگيرندگان پول در يك كاسه بوده و براي تحريض مردم اين قصه را 
اي بود كه صاحب خانه علم  گويد سي دينار به كسي دادم كه متعلّق به خانه بافته، مي

 صدليل به عيال رسول خدا پرسد چگونه وقتي منافقين بي غيب داشت!! و كسي نمي
حضرت تا قبل از نزول آيات إلهي، از غيب خبر نداشت و در اين مدت  ند، آنتهمت زد

به همسرش كم لطف و حتيّ ميان نگهداشتن و يا طلاق دادن او مردد بود ولي اينان از 
سازند! گويا اينان امامِ ناديده را بالاتر از  قول أفراد مجهول براي امامِ ناديده علم غيب مي

 .دانند!! مي صرسول خدا
راوندي چنين است كه مسرور طباخ مدعي » خرائج«هاي  يكي ديگر از قصه -7×

اي به حسن بن راشد نوشتم از او پولي بگيرم او در خانه نبود سپس راهي  است كه نامه
جعفر (گويا محمد بن عثمان نائب دوم، منظور اوست) شدم مردي آمد و  شهر أبو

د كه روي آن نام من نوشته شده بود! حال چرا بايد اي حاوي دوازده دينار به من دا كيسه
 اين قصه را باور كنيم؟!.

از قرن ششم بدون واسطه به قرن سوم پريده(؟!!) و از قول » خرائج«باز مؤلفّ  -8×
محمد بن «گويد كه من پانصد دينار به  كه متعلّق به قرن سوم بوده مي» محمد بن شاذان«

اي نوشت كه بيست  دينار آن مال خودم بود و او برايم نامه دادم كه بيست» أحمد القمي
دينار از پول واصل شده مال تو بوده است! گيرندة پول از نمايندگان مجهول الحالِ 
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شود اين قصه گويان جز ساختنِ علم غيب براي امام موهوم كار  مهدي است. معلوم مي
 كافي است). 182باب  23ديگري ندارند! (همان حديث 

با دربار عباسي پيوند و » ابن روح«چنانكه در بررسي خبر دوم و سوم گذشت  -9×
اطلاع نبود، در اين خبر به دو نفر از صاحب  بستگي داشت و از أخبار حكومتي بي

شوند، توصيه و  هاي آينده مأمور چه مناطقي ميدانست در ماه منصبانِ حكومت كه مي
 همين باب مراجعه شود. 53سفارش كرده! (فلاتغافل) به خبر 

هاي خرائج كه مشابهت تام با قصص صوفيانه دارد  ترين قصه از جالب -54و  10×
همين قصه است! با اين تفاوت كه قول هاتف آسماني در اين قصه مضحكتر از هاتف 

 = رويِ«قصص صوفيان است! و طبق معمول خود را از زحمت معرّفي روات بالفظ 
گويد فرد مجهولي از قول يكي از صالحين به نام  كرده و ميخلاص » روايت شده

گويد پس از وفات حضرت  كه او نيز مجهول است، مي» الرجّاء المصري أبي«
گفتم پس از گذشت سه  در جستجوي جانشين او بيرون آمدم و با خود مي عسكري

نكه كسي را داشت تاكنون معلوم شده بود! در اين هنگام بدون اي سال اگر جانشيني مي
ببينم صدايي شنيدم كه به من گفت: اي نصر بن عبد ربه! به أهل مصر بگو: آيا شما 

دانستم كه اسم پدرم  ايد؟!! و من نمي ايد كه به او ايمان آورده را ديده صرسول خدا 
مرا به مصر آورد » ابوعبداالله نوفلي«بوده زيرا من در مدائن متولّد شده بودم و » عبد ربه«

 انجا بزرگ شدم. چون اين صدا را شنيدم دنبال كار م را نگرفتم و بازگشتم!!.و هم
كه –به وجود او، ناشي از گواهي قرآن كريم  صاولاً : علمِ غيرمِعاصرينِ رسول خدا

نسل  واقعاً متواتربوده و علاوه برآن  أخبار  -معجزي باقي و هميشه در دسترس است
طع تاريخ معتبر و بشارات كتب أديان پيش از حضرت و شهادت قا به نسل دربارة آن

اسلام است كه در طول هزار و چهارصد سال گذشته حتيّ يك عاقل غيرمسلمان در 
 وجود حضرتش ترديد نكرده است.

كه در هيچ يك از مسائل مربوط به او، قول واحد ثانياً: اين چه ربطي دارد به كسي
تواند دربارة هرموجود  ايه بود كه هركس ميپ وجود ندارد؟! اگر مسأله تا اين اندازه بي

خيالي مثلاً اسب بالدار يا پري درپايي بگويد مگر شما هارون الرّشد و يا سلطان محمود 
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ايد كه وجودشان را قبول داريد پس وجود پري دريايي را نيز انكار نكنيد  غزنوي را ديده

 +وهكذَا.....            . وات  معلوم ميشودكه اين ر
 اند!. واقعاً از نعمت عقل محروم بوده

 رسد  هر دم از اين باغ بري مي -11×
 رسـد! تري مي تر از تـازه تـازه              
خود را از » روايت شده است = رويِ«دراينجا نيز طبق معمول با لفظ » راوندي«

أحمد بن «داشته و از قرن ششم به قرن سوم پريده و از قول معرّفي روات معاف 
اي خلاف شرع آورده!! دستشان درد نكند كه براي اثبات وجود يك امام  قصه» روح أبي

دارند!!! در اين قصه، زني ده دينار  هاي خلاف شرع هم دست برنمي موهوم از قصه
ود (يا به قول راوي ناصبي قرض مادرش را بر ذمه داشته ولي چون طلبكار شيعه نب

بوده) زن ميل نداشت طلب او را پرداخت كند و لذا از امام زمان چاره جويي كرده! امام 
اي برخلاف فقه شيعه اجازه داده كه زن بدون إذن و رضاي طلبكار، پول  زمان در نامه

شريعت اسلام  مذكور را بين خواهران فقير خود تقسيم كند! جلَّ الخالق! آيا امامِ اينان به
 مقيد نيست؟ آيا جائز است كه مسلمان، طلب نصراني يا يهودي را نپردازد؟!.

كه به أقوي الإحتمال همان دشمن عنود قرآن است كه او –ابوعبداالله سياري  -12×
گويد  مي –ايم  ) معرّفي كرده120و  119(ص  »عرض اخبار اصول.......«را در كتاب 

فرستادم (حال مرزباني كه بوده و آدم صالحي بوده يا » حارثيمرزباني ال«چيزهايي براي 
داند. معلوم است كه در قرن سوم افراد زيادي با ادعاي وكالت و نيابت از  نه؟ خدا مي

اند!) مرزباني النگويا خلخال  مسألة غيبت سوء استفاده كرده و به مفتخوري اشتغال داشته
د و گفت آن را بشكنم من نيز چنان كردم وسط طلايي را كه در ميان آنها بود پس فرستا

آن چند مثقال آهن و مس بود آن را جدا كردم و طلا را فرستادم، قبول كرد! (چه خوش 
شود مرزباني زرگر بسيار ماهري بوده!). حال اين چه ربطي به مهدي  سليقه! معلوم مي

خاصيتي  ه چنين خبر بياست كه بدانيم ك جالب اعر!طنِ الشّعني في بالمگفت دارد؟ بايد 
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كافي است با سندي  182باب  6آورده است!! (همان خبر » الإشاد«را شيخ مفيد در 
 ديگر).
كافي است و معلوم نيست كه چه ربطي به مهدي دارد؟  182خبرهم باب  -13×

 مجهول دانسته است. »العقول ةمرآ«مجلسي اين خبر را در 
ل مجلسي ضعيف است. در كافي نام كافي و به قو 182خبر يازدهم باب  -14×

عرض «است كه غالي بوده است. (ر.ك. » نصر بلخي«و در بحار » نضر بجلي«راوي 
 ).802صفحة  »اخبار اصول.....

 182خبر پانزدهم ونوزدهم و بيستم و بيست وچهارم باب  -18و 17و 16و 15×
]. از خبر 807تا 805(صغحة » عرض اخبار اصول....«كافي است. مراجعه كنيد به 

شود كه وكالت و نيابت دكان بسيار پردرآمدي بوده و دهها و شايد  پانزدهم معلوم مي
گرفته و از دروغگويي ابائي  اند كه با زور و غوغا از مردم پول مي صدها نفر بوده

–ماند؟! در خبر هجدهم  اند!! آيا با اين أخبار آبرويي براي مهدي غائب باقي مي نداشته
كه در صورت » حسن اشعري«است و در بحار از » حسين أشعري«ي از قول كه در كاف

اي آمد كه  گويد پس از وفات حضرت عسكري نامه مي -أخير مجهول خواهد بود
كه به أمر حضرت هادي، بدعتگذاري  -مستمريّ دوتن را ادامه دهيد ولي ذكري از جنيد

مه نبود، من محزون شدم. بعداً در نا -را كشته بود» فارِس بن حاتم بن ماهويه«به نام 
دانستيم كه جنيد وفات كرده است. معلوم است كه نويسندة نامه زودتر از راوي از مرگ 
جنيد مطلع شده بود ولي روات ناآشنا با قرآن دوست دارند كه اين مسألة را به حساب 

(صفحة » عرض اخبار اصول....«علم غيب بگذارند!! لازم است كه مراجعه شود به 
144.( 
گويد يكي دو سال  كه مي» أبوالعباس أحمد دينوري«حديثي است ازقول  -19×

از دينور قصد حج كردم. شيعيان نزد من جمع شدند  بعداز وفات حضرت عسكري
كه  و شانزده هزار دينار سهم امام به من سپردند تا به جانشين حضرت عسكري

ه رسيدم فردي كه او هم جانشينِ امام دانستند كيست، تحويل دهم. چون به كرمانشا نمي
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شناخت، هزار دينار سهم امام به من سپرد (ملاحظه كنيد چه مبالغ هنگفتي به  را نمي
طلبِ عوامفريب براي رسيده؟!! جدال و رقابت أفراد فرصت دست وكلا و نواب مي

ي بتراشند تا كسب عنوان وكالت و نيابت بيهوده نبوده و آنها واقعاً احتياج داشتند كه امام
از قبلِ نيابت او به نان و نوايي برسند!) چون به بغداد رسيدم گفته شد سه نفر مدعي 

(باقطاني«اند: يكي موسوم به  نيابت امام
174F

نام دارد و » اسحاق أحمر«است و ديگري » )1
 ».أبوجعفر عمري«سومي معروف است به 

هابت و با وجهة آشكار به اصلاح رفتيم كه پيرمردي با م» باقطاني«ابتداء به سراغ 
و مردمِ بسياري پيرامون او به گفتگو  اسم عربي و خَدم بسيار داشتسرشناس بود و 

ام گفت مالها را  مشغول بودند. چون دانست كه از دينور براي تقديمِ سهم امام آمده
ا به سرغ بياور! از او دليلي بر نيابتش خواستم وسه روز صبر كردم ولي دليلي نياورد. لذ

منزلش از خانة باقطاني بزرگتر و خَدم و حشَمِ رفتم كه جواني پاكيزه و » إسحاق أحمر«
و مردم بيشتري پيرامونش بودند! او نيز همچون باقطاني پس از سه روز  او بيشتر بود

جعفر عمري (= نايب دوم) رفتم. (پدر  دليلي بر نيابت خود عرضه نكرد. پس به نزد أبي
عمري يعني عثمان ابن سعيد كه نائب اول است در زمان حضرت عسكري  جعفر ابو

كرد و روغن فروشي داشت) ديدم پير مردي متواضع است كه  نزديك خانة او زندگي مي
(اي كوچك بر نمد پشمي نشسته است با لباسِ سفيد در خانه

175F

. او به من گفت به سامرّاء )2

___________________ 
كه با دربار ارتباط داشته است! لازم  شود ذكر شده و معلوم مي» باقطائي«كافي نام او  182باب  31در خبر  -1

است بدانيم همين مرد كه در اينجا مدعيِ دروغگو معرفّي شده همان كسي است كه پس از مرگ محمد 
عمري (= نائب دوم) در مجلسي كه قرار بود حسين بن روح نوبختي رسماً جانشين او شده و بر كرسي نيابت 

با تأييد و تصويبِ » نوبختي«اماميه حضور داشت و در واقع نائب شدنِ  بنشيند به عنوان يكي از وجوه و أكابرِ
چنين كسي صورت پذيرفته است!! و البتّه يكي ديگر از حضّار مجلس مذكور يكي از وابستگان او يعني 

) فرد ديگر جلسة مذكور 225بوده است! (فتأمل). (خاندان نوبختي، ص » ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي«
لوح بوده كه ازنظر علماي ما چندان توان گفت زودباوري سادهاست كه لاأقلّ مي» لي محمد بن همامابوع«

 .). چه مجلس جالبي بوده است!!229ص  شاهراه اتّحادمورد وثوق نيست! (ر.ك 
از با هاي علمية نجف و قم و مشهد گذشته و ساليان در خوانندة محترم قسمت زيادي از عمر نگارنده در حوزه -2

به سياستي مانند سياست يكي از اساتيد اينجانب عمل » جعفر عمري ابو«ام. به نظر حقير  ملّاها محشور بوده
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(ابن الرّضا«و در آنجا به خانة 
176F

چنين كردم. در خانة مذكور به من غذا دادند و برو. » )1
اي دادند كه نوشته بود  استراحت كردم و بالأخره پاسي از شب رفته بود كه به من نامه

أحمد بن محمد دينوري آمده و شانزده هزار دينار در فلان كيسه آورده و در كيسة فلان 
بانه با خود] گفتم: [و متعجراع، شانزده دينار است. شيطان مرا وسوسه كرد الذّ بن فلان

(داند اين ماجري را بهتر از من ميآيا سرورم 
177F

أحمد بن «؟! و از كرمانشاه از جانب )2

                                                                                                                            
كردم عالمي بود كه در دلِ نگارنده بسيارعزيز و محترم  . در ايام جواني كه در قم تحصيل ميكرده است مي

رسيدم و او را در  پرسي و عرض احترام خدمتش ميبود و مدتي نزد او درس خوانده بودم و گاهي براي احوال
رنگ و  كردم. در اطاق ايشان جز زيلويي بي بيروني منزلش كه وضعي بسيار محقّر و فقيرانه داشت ملاقت مي

رو و مندرس و يك كرسي كهنه و فرسوده، وسائل چنداني وجود نداشت. وي در نظرم أسوة زهد و تقوي و 
بود و حتي يك بار مخفيانه يك ريال نزديك كرسي ايشان گذاشتم. تا اينكه پس  اعتنايي به مظاهر دنيوي بي

از مدتي ايشان مرا به محفلِ عروسيِ دخترش دعوت كرد و حقير پا به اندروني منزلش گذاشتم و مبهوت 
آنكه، هاي قدي و رفاه نمايان. خلاصة كلام  فر نگ و آينه شدم. اتاقهاي عالي با وسائل خوب و فرشهاي نخ

اوضاع بيروني كه در معرض ديد عوا م بود، هيچ تناسبي با اوضاع اندروني نداشت!! (فتأمل) نكتة ديگر آنكه 
اگر قرار است نائبِ واقعيِ امام زاهد باشد پس چرا نائب سوم مانند دو نائبِ دروغگوي همين روايت، با حشمت 

) نائبِ سوم از پول رويگردان نبود تا بدان حد كتاب حاضر 230زيست و حتّي دربان داشت! (ص  و مكنت مي
ابن «رسيد هرماه بابت نظارت بر أملاك  كه علاوه بر پولهايي كه از جانب وزرا و بزرگانِ دربار به او مي

ابن «كه حد أقلّ توقّع از او به عنوان پيرو صادق گرفته درحالي نائب دوم) سي دينار از او حقوق مي» (= عثمان
إلي  بةبا توجه به اينكه محتاج نبوده و درآمد داشته، اين است كه براي خدمت به نائب امامش، قرو » عثمان

االله نظارت كند و پولي بابت اين كار نپذيرد و بگويد اين پول را صرف ضعفاي شيعه و تبليغ آيين ما كند و با 
امام بپردازيد، من باكمال ميل و بدون توجه به مشغلة بسيار شما كه بايد به امور شيعيان و ارتباط آنها با 

خاندانِ امامي نوبختي همه وقت به واسطة داشتن «كنم زيرا  چشمداشت مالي به شما خدمت و كمك مي
(خاندان نوبختي، ص » أملاك و ثروت و اعتبار شخصي و مقامات علمي و اداري در بغداد نفوذ كلّي داشتند

109.( 
 .شد. در اينجا منظور حضرت عسكري است گفته مي» ابن الرّضا« به امام جواد و هادي و عسكري، -1

اند تا مخاطب ساده لوح ترديد را وسوسة شيطان بداند و در اين  رو و در اين قصه آورده اين قسمت را از آن -2
دانند كه تا همين چندي پيش مرسوم بود كه اگر كسي قصد حج  قصه شك و ترديد نكند! (فتأمل) همه مي

ماندند و همة همسايگان و اقوام و آشنايان نزد عازم حج حمع خبر نمي رد آشنايان و اهالي محل بيك مي
شدند تا از او التماس دعا و با وي وداع نموده و يا اگر امانتي دارند به او بسپارند و او را بدرقه كنند. طبعاً  مي

ا تحت نظر داشته و چه بسا درميان قافله او سازان خبرچيني درميان آن جمع داشتند كه احمد دينوري رمهدي
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كه برادرش پشم فروش است هزار دينار در فلان كيسه و .... الخ » حسن المادرائي
ده بود دهند) در نامه دستور داده ش گيرها و فالگيران و..... انجام مي كه جنّ (مشابه كاري

رفتم » عمري«بدهم. من نيز به بغداد بازگشتم و به خانة » جعفر عمري أبو«كه پولها را به 
اي كه در سامراء به من داده  اي مشابه نامه و هنگامي كه با او مشغول گفتگو بودم نامه

محمد بن أحمد «بودند براي عمري آوردند كه در آن دستور داده شده بود أموال را به 
 بدهيد.... الخ.» ر القطّان القميجعف

» مانَد زمين از حجت إلهي خالي نمي«در اين قصه چند بار همان عقيدة معروف كه 
) و 372تا  370(ص » عرض اخبار اصول.....«تكرار شده. در اين موضوع بايد به كتاب 

» مصطفي حسيني طباطبائي«تأليف جناب سيد » راهي به سوي وحدت اسلامي«كتاب 
) مراجعه شود. ديگر دليل واضح بر نامعتبر بودن اين قصه، دلالت آن بر 80تا  75 (ص

ايم. به نظر ما معتقد به قرآن كريم  علم غيب است كه بارها و بارها دربارة آن توضيح داده
كه اين قصه را باور كند در واقع قرآن را تكذيب  تواند اين قصه را قبول كند و كسي نمي

 كرده است.
ضعيف  »مرآة العقول«كافي را كه مجلسي در  182باب  16اين قصه، حديث در 

يا محمد يا علي...... اكفياني فإَنّكمُا «شمرده، با تغييراتي نقل كرده و ضمناً دعاي مشركانة 
....يايمفاتيح «اند كه دربارة آن نيز رجوع كنيد به  را هم در اين حديث آورده »كاف تضاد
و  66(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«) و 42و  41(ص » با قرآنالجنان 

67.( 

                                                                                                                            
هايي كه از  فرستاده است تا درنامه كرده و اخبار لازم را به بغداد و سامرا مي را تا رسيدن به بغداد همراهي مي

شود اين گروه، از همكاران باقطاني و اسحاقِ  كردند، مورد استفاده قرار گيرد و معلوم مي جانب ناحيه صادر مي
شنيديم كه عدة  اند! (فتأمل). در زمان ما نيز درأيام جنگ عراق با ايران اخباري مي رّبتر و زرنگتر بودهاحمر مج

شد  داد و گفته مي كردند و از ظهور يك آقاي نوراني(؟!) كه از دور(؟!) ديده شده بود، خبر مي زيادي نقل مي
نظر ما اين كار جز بدبين كردن عقلا به اسلام  مهدي است كه براي تأييد سربازان ايران ظاهر شده است!! به

 .اي ندارد ولي هزار افسوس كه علما توجهي ندارند و قرآن هيچ نتيجه
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(سياري«اي است از دشمن عنود قرآن  قصه -20×
178F

كه دلالت بر علم غيب دارد و » )1
 كافي است. 182باب  27قسمتي از آن، حديث 

ع نيز دلالت بر علم غيب دارد. دربارة اينگونه أحاديث كه دلالت بر اطّلا -24و  21×
عرض اخبار « 144مهدي از وقت مرگ اشخاص دارد بايد رجوع شود به صفحة 

مرآة «كافي است كه مجلسي در  182باب  17همان حديث  24حديث ». اصول....
 آن را مجهول شمرده است. »العقول
اي مرفوع است و طبعاً نيازي به بررسي ندارد زيرا أحمد بن محمد  قصه -23×

كند از محمد بن علي العلوي  بوده بدون واسطه روايت ميالعلوي كه در قرن ششم 
(= كند كه بين خواب و بيداري  الحسينيِّ مجهول الحال كه در قرن سوم بوده! و ادعا مي

مهدي را ديدم كه به من دعايي آموخت! أما علتّ اينكه گفته بين  بين النّائم و اليقظان)
گفت  دو سؤال مقدر بگريزد اول آنكه اگر مي خواب و بيداري او را ديدم آن است كه از

گفت  شنيد كه به اجماع فقها، خواب حجت نيست و اگر مي در خواب ديدم جواب مي
داد كه تو قبلاً مهدي را نديده بودي پس  در بيداري ديدم بايد به اين سؤال جواب مي

ببر. گفت: من اي مهدي است؟! به شترمرغ گفتند: بار  چگونه دانستي كسي را كه ديده
 ام!!. ام، گفتند: پرواز كن. گفت: من شتر مرغ

» بحار«كافي بوده كه به تريب زير در  182، همان أحاديث باب 36تا  25أحاديث 
ايم. اعداد  سخن گفته» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«نقل شده و دربارة آنها در 

سمت چپ شمارة حديث بحار الأنوار و اعداد  51سمت راست شمارة حديث در جلد 
 جلد اول كافي است: 182در باب 

×25 ← 4 
×26 ← 7 

___________________ 
 .) معرّفي شده است119(ص » عرض اخبار اصول....«وي در  -1
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است كه خود مدعيِ نيابت و سفارت بوده و » قاسم بن العلاء«از قول  -9 ← 27×
گويد مهدي به او  اي نقل كرده دلالت بر علم غيب دارد و مي به نفع ادعاي خود قصه

ميرد. اين قصة او موافق قرآن نيست  نمي اي كه خدا به تو داده پس از تولّد گفته بچه
اند كه  سورة كهف نوشته 24و  23). در كتب سيره و تفسير دربارة آية 34(لقمان: 

سؤال شد و حضرتش وعدة جواب داد أما فراموش كرد كه  صمسائلي از رسول خدا
در دانست و نتوانست  حضرت نمي بگويد تا چندين روز وحي نيامد و آن »االله إن شاءَ«

از نزول وحي، جواب داد. همچنين بعد پسموعدي كه گفته بود جواب بگويد و مدتي
را » وليد بن عقبه« صاند كه رسول خدا سورة شريفة حجرات نوشته 6در تفسير آية 

المصطلق فرستاد، چون در زمان جاهليت بين وليد و  براي أخذ زكات به سوي قبيلة بني
كه قبيلة مذكور براي استقبال او آمدند وليد ترسيد و  گامياي افتاده بود، هن ايشان كينه

گفت آنها قصد قتل  صاند و به رسول خدا گريخت زيرا پنداشت به قصد قتل وي آمده
ناراحت شد و خالد بن وليد را براي تحقيق با جمعي از  صمرا داشتند. رسول خدا

يد درست نگفته و مسلمين به سوي ايشان فرستاد. خالد پس از تحقيق دانست كه ول
سورة حجرات نازل شد. حال اگر  6زكات را جمع آوري كرد و بازگشت و لذا آية 

دانست كه وليد راست نگفته و لشكر خالد را به  علم غيب داشت مي صرسول خدا
داشت از ضررها اجتناب  شد. و اگر علم غيب مي فرستاد و ناراحت نمي سويشان نمي

اي جاهل جاعل، نوادگان  چنين آيات واضحي، عده ) حال با188كرد (الأعراف:  مي
 دانند!!. دختري اين پيغمبر را عالم به غيب مي

گويد فقيهي سؤال كرد  حسين بن الفضل مجهول الحال مي -13 ← 52و  33و  28×
دهند كه مريد سر  جواب او را ندادند! واضح است كه سفَرا و نُواب جواب كسي را مي

ي فرستاده باشد ولي اگر فقيهي باشد كه سؤال و تفحص كند و پولي به زير بوده و يا پول
گويد چون فقيه،  هم نفرستاده باشد و به سادگي مطيع نشود، جواب دهند! البتّه راوي مي

قرمطي (از پيروان محمد بن اسماعيل نوة امام صادق) شده بود به او جواب ندادند. حال 
دادند. (فلاتجاهل) در اين اخبار ادعا  او را ميآنكه اگر كافر هم شده بود بايد جواب 
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است » ةغُلا«شده كه امام علم غيب و از ما في الضَّميرِ مردم اطلاع داشته و اين عقيدة 

+كه مورد لعن ائمة بودند. خدا فرموده:          _  :همانا «. ]۷[المائدة

فرمايد پيغمبر از دلِ كسي كه  . قرآن مي»ه استخداوند است كه از درون دلها آگا
دانست كه نيت قلبيِ او برخلاف گفتار  پسنديد، خبر نداشت و نمي گفتارش را مي

) و فرموده بعضي از أهالي مدينه بر نفاق خود 205و  204دلپسند اوست (البقرة: 
]. بنابراين بنده 101: بةشناسد [التّو شناسد بلكه خدا مي اند أما پيامبر آنها را نمي گرفته

توان  داند. ولي چه مي گذرد فقط او مي شناس خداست و آنچه در فكر و قلب انسان مي
 كرد كه جاعلين روايات از آيات قرآن اطّلاع ندارند!.

×29 ← 21 
مهمل است وذكري از او در » حسين بن الحسن العلوي«راوي آن  -30 ← 30×

 كتب رجال نيست.
 ةمرآ«مرفوع است وحديث دوم به قول مجلسي در  حديثي -5 ← 32 و 31×

» محمد بن ابراهيم مهزيار«گويند(؟!)  مجهول است! قصه از اين قرار است كه مي» العقول
خواست با كشتي آنها را  گويد نزد پدرم سهم امام زيادي جمع شده بود كه پدرم مي مي

به من گفت: دربارة اين أموال از به امام برساند. أما پيش از رسيدن به مقصد بيمار شد و 
كند. من  خدا بترس و درگذشت. من با خود گفتم پدرم به أمر نادرستي وصيت نمي

اي كرايه كردم تا اگر مسأله برايم روشن شد، مال  أموال را به عراق بردم و كنار شطّ خانه
وكلاست كه را تحويل بدهم و إلا آن را صدقه بدهم. (ملاحظه كنيد كه اين پسرِ يكي از 

داند مهدي واقعيت دارد يا خير!!) تا اينكه كسي آمد و شرح اموال مرا گفت من نيز  نمي
آنها را تحويل دادم. بعد توقيعي آورد كه تو را به جاي پدرت نيابت داديم!! يعني از اين 
پس بايد اموال را به تو بدهند! (بايد گفت خوش به حال شما. ولي اين خبر يا در واقع 

عاي شما، فقط مدركي است براي باز كردن يك دكان پردرآمد، نه معجزه!! رجوع شود اد
 »).عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول« 800به صفحة 

 آمده است.» يزيد بن عبداالله«، »يزيد بن عبدالملك«در كافي به جاي  -16 ← 34×
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ه كتاب مجهول الحال است ولي ممقاني ك» علي بن زياد« -27 ← 59و  39و  35×
رجال خود را به منظور تطهير روات نوشته، خواسته است به واسطة همين خبر او را 

كه اگر همين روايت را در نظر بگيريم چون مخالف حسن الحال بشمرد!! در صورتي
شود كه راويِ معتبري نيست. به  در نهج البلاغه است، معلوم مي قرآن و قول علي

 مراجعه شود...» ....عرض اخبار اصول« 144صفحة 
×36 ← 31 . 
اي آورده  كه مهمل و مجهول الحال است قصه» محمد بن أحمد الصفواني« -37×

كه ادعاي وكالت و نيابت داشت و صد » قاسم بن العلاء«سراسر تعريف و تمجيد از 
يه ما اند بايد رواياتي در مدح خود داشته باشند و إلا بي البتّه كساني كه مدعي نيابت بوده

رند، جاعل روايت  فطير است! ولي چون دروغگوي جاهل مانند دزد ناشي به كاهدان مي
اي  نام داده، مباحثه» عبدالرّحمان بن محمد السنيزي«ميان قاسم و دوستش كه او را 

 اطّلاعي خود از قرآن را افشا كرده است!.ترتيب داده و با اين مباحثه بي
اش وقت مرگم را به من خبر داده است!!  ي در نامهگويد مهد در اين مباحثه قاسم مي

خواند تا او را از قول خلاف قرآن برحذر دارد و  سورة لقمان را مي 34عبدالرحّمان آية 
سورة جنّ را به  27كند. قاسم در حوابش آية  سورة جنّ را نيز تلاوت مي 26آية 

گويد:  خواند!) و مي و بقية آية را نمي» رسول«صورت ناقص خوانده (يعني تا كلمة 
 .! )الرّسول! نَضي مرتَالم و(= مولاي همولاي من همان رسولِ مورد رضايت خداست!! 

تواند پس از رسول  دانسته؟ آيا مسلمان مي پرسيم آيا قاسم، مهدي را رسول مي مي
به رسولي ديگر معتقد باشد؟! آيا شيخ طوسي كه اين روايت را در كتابش  صاكرم

كافي را براي تبيين فرق ميان رسول و امام ترتيب  61دانسته كه كليني باب نوشته نمي
عرض اخبار اصول برقرآن «داده است؟! براي دانستن خطاهاي اين قصه لازم است كه 

) و دربارة علم غيب استقلالي و 528و  527و  368تا  351و  144(ص » و عقول
 ) مطالعه شود.103غيراستقلالي (ص 

 كافي نقل شده به قرار زير است : 182ي كه از باب بقية اخبار
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مجهول الحال است. ولي » محمد بن شاذان بن نعيم«راوي آن  -23 ← 65و 44×
گويد چون از وكَلا بوده پس مافوق ثقه است و به  باكمال تعجب، ممقاني بدون دليل مي

دشان شكيّ نيست و يا آورد كه بسياري از وكَلاي أئمه كه لااَقلّ در وجو روي خود نمي
. (ر.ك. مدعيان وكالت، فاسق و فاسد بودند از قبيل وكلاي حضرت موسي بن جعفر

از او  كوفي كه امام باقر» ابومنصور عجلي«) و يا 166ص » عرض اخبار اصول.....«
بيزاري جست أما او پس از حضرت باقر مدعي شد كه امام او را وصي خود نموده و 

حسن و حسين و علي بن الحسين و محمد باقر پيامبراني مرسل بودند  گفت علي و مي
و خودش نيز پيامبر مرسلي است كه نبوت در شش نسل او خواهد بود كه آخرينِ ايشان 

 قائم است. وي از كساني است كه مسألة قائم را درميان مسلمين رواج داد!.
توقيع  لحال است. واراوي آن در اينجا اسحاق بن يعقوب، مجهول -8 ← 45×

بحار را نيز با همين مضمون او نقل كرده و چون خرافي است  53جلد  10شمارة 
ممقاني او را جليل القدرخوانده و روايتي از قول او نقل كرده كه امام دربارة غيبت خود 
به او نوشته : وجه بهره بردن مردم از من در غيبت، مانند بهره بردن مردم از آفتاب پشت 

» شاهراه اتّحاد«مناسبت رجوع كنيد به كتاب شريف  است!! در مورد اين قياس بيابر 
) و نيز امام گفته من أمانم براي أهل زمين همچنانكه 199(بررسي حديث ششم، ص 

(نهج  اند براي أهل آسمان!! اين قول كاملاً برخلاف قول حضرت علي ستارگان أمان
) است كه فرموده پس از 281و  279ص  ،90و بحار الأنوار، ج 88البلاغه، حكمت 

(، تنها أمان باقي مانده، استغفار استصرسول خدا
179F

شعور  . ديگرآنكه ستارگان غيرذي)1
شود جاعل روايت تحت تأثير عقيدة منسوخ  اند؟! معلوم مي چگونه أمان أهل آسمان

ابن عثمان «دانستند! و امامي كه جناب  منجمينِ قديم بوده كه أجرام سماوي را جماد نمي
 دانسته (فتأمل). مدعيِ ارتباط با وي بوده از حقائق علم نجوم چيزي نمي» عمري

___________________ 
 .167، ص »تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«ر.ك  -1
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سؤال از چيزهايي  درِعنيكُم = اغلقُوا باب السؤالِ عما لاي«گويد امام نوشته:  سپس مي
نوشتند،  معلوم است كساني كه از قول ناحيه نامه مي »كه به شما مربوط نيست ببنديد

 دادن بر ايشان مشكل بوده است!. جواب
اي  كه مهمل است قصه» جعفر بن ابراهيم اليماني«در اين خبر فرستادة  -12 ← 53×

حكايت كرده و » علي بن الحسين اليماني«كند كه در كافي، مجهولي به نام  تعريف مي
يم ا دربارة آن بايد به توضيحاتي كه ذيل روايت دوم و سوم و نهم همين باب گفته

 مراجعه شود.
 كافي نيامده، بپردازيم: 182اينكه به بقية أخباري كه در باب 

يكي از خويشاوندان خانوادة عمري (نائب أول و دوم) به نفع جد خويش  -38×
اي نقل كرده كه طبق معمول دلالت بر علم غيب دارد. ولي خدا به رسولِ خود  قصه

كه داند!! درحالي ي عجبا كه نوادة او غيب ميول »دانم بگو من غيب نمي«بارها فرموده: 
علم غيب نداشت و لذا گاهي كساني را  پدر اين امامان يعني حضرت علي

(دانست حضرت نمي مسؤوليت داد كه خائن و دزد بودند و آن
180F

و يا حكم مذي را از  )1
(طريق يكي از أصحاب، از پيامبر پرسيد

181F

 . (فتأمل))2
و » أحمد بن محمد بن عباس«دو فرد مجهول يعني اين دو حكايت را  -41و  40×

اند تا به گمان خودشان،  از زبان يكي از پيروان زيديه گفته» محمد بن زيد بن مروان«
را از وكلا » أبوطاهر زراري«! و از زبان او باشد» الَفَضلُ ما شَهِدت بِه الأعداء«مصداق 

كه زيدي مذهب بود جواني را ديده كه به او » ابن أبي سوره«گويند:  اند، مي معرّفي كرده
گفته برو از فلان منزل پول بگير و او خيال كرده كه آن جوان مهدي است. در قسمتي از 

اند كه يك صوفي در اسكندرية با امام زمان ملاقات  از زبان صوفيه نيز گفته 41حديث 
ي از نمايندگان مهدي كرده است! أما از همه مهمتر آن است كه در اين حديث حتيّ يك

 دهد!!. موهوم هم علم غيب دارد و از ما في الضَّمير و أسرار ميزبانش خبر مي
___________________ 

 .270تا  268، ص زيارت و زياتنامه. ر.ك -1

 .296تا  294ص  »تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«و   41ص  »عرض اخبار اصول....«ر.ك.  -2
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مختلّ العقل و الدين است » أحمد بن محمد بن العياش الجوهري«راوي آن  -42×
ايم. در اين  ) معرّفي كرده222تـا  219(ص » تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«كه او را در 

اش مصالحه و آشتي برقرار شد!  گويد سرانجام بين أبوغالب الزّراري و زوجه روايت مي
 و لابد بايد اين را به حساب معجزة مهدي موهوم بگذاريم!.

ايم. در  گفته 2دربارة اين قصه رجوع شود به آنچه در توضيح حديث  -61و  43×
!! يعني همان كسي  ب شدهإدعاي علمِ غي» عبداالله البزوفري أبو«قسمتي از اين قصه براي 

كه حديث دوازده مهدي را از قول ضعُفا و مجاهيل براي مسلمين ارمغان آورده است! 
). ملاحظه كنيد كه چه كساني علم 223تا  220، حديث نهم، ص شاهراه اتّحاد(ر.ك. 

 اند!!. غيب داشته
شيخ سازند مثلاً پدر  به هر حال خرافه فروشان براي هركه بخواهند معجزه مي

صدوق فرزنددار شده و فرزندش حافظة خوبي داشته و مقدار زيادي حديث از حفظ 
بود  اند! در صورتي كه اگر معجزة امام مي داشته، همين را ناشي از معجزة مهدي شمرده

 بايست أحاديث او مخلوط به خرافات نباشد. مي
 اند!.اي بافته باز براي اثبات غيب قصه -46×
كه خود مدعي نيابت و از » محمد بن ابراهيم بن مهزيار« روايت شده از -47×

وارد منطقة عسكر شدم. زني » ناحيه«گويد به قصد زيارت  دكّانداران مذهبي بود. مي
نامم را پرسيد و گفت برگرد و شب بيا. (حال اين زن كه بوده و چه سمتي داشته معلوم 

كردم  ان دو قبر ناله و گريه ميكه مي نيست) شب بازگشتم و داخل خانه شدم و هنگامي
كني توبه كن كه  گفت: اي محمد از خدا بترس و از كارهايي كه مي صدايي شنيدم كه مي

اي!! چرا دو قبر در داخل منزل بوده؟! اين نائب چه كرده  تو كار بزرگي را به گردن گرفته
وان گفت : ت كرده؟ صاحب صدا كه بوده؟ هيچ معلوم نيست و فقط مي كه بايد توبه مي

 .المعني في بطن الشّاعر!!
است كه علماي رجال او را ضعيف و » نصر بن الصباح«راوي هردو  -49و  48×

گفته، خواسته او » ناحيه«اند. ولي ممقاني چون سخن از  شمرده ةفاسدالمذهب و از غُلا
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رمِ را حسن الحال بشمارد، يعني از گفتة خودش به نفع او استفاده كند!! محشيّ محت
 48سقط و تبديل صورت گرفته است. به هر حال حديث  48فرموده در خبر » بحار«

همين باب است و در هردو حديث جز از پرداخت وجوهات، و علم  5مشابه حديث 
 غيب خبر ديگري نيست !.

مجهول الحال است. وي » محمد بن شاذان بن نعيم«راوي آن  44مانند روايت  -50×
تراش بوده و در اين روايت نيز جز از پرداخت وجوهات و  و معجزهمدعيِ نيابت امام 

 خبري نيست. -برادر حضرت عسكري-علم غيب و بدگويي از جعفر بن علي 
است كه خود از مدعيان وكالت و نيابت بوده و » محمد بن صالح«راوي آن  -51×

» با داشاكه«سوم به اي پرسيده و براي آزادي فردي مو بنابه ادعاي خودش، سؤال أحمقانه
 دار سازم يا نه؟ جواب  طلب دعا نموده و نيز سؤال كرده كنيزي دارم آيا او را بار

 شود!. آمده چنين كن كه آنچه خدا خواهد همان مي
 تـن اساز كرامـات شيـخ مـا ايـ       

 

 گفت شيرين است!كه شكرخوردو
 

لاً هم گفتيم كه نُواب از رسيد، آزاد شد. (قب» ناحيه«محبوس همان روز كه نامة 
اند) اصولاً نيز بيشتر كساني كه به  اطّلاع نبوده مسائل دربار و تصميمات حكومت بي

اي، معجزه  فروشان دوست دارند، ازهرأمر سادهشوند ولي خرافه روند، آزادمي حبس مي
 بسازند!.

هايي  حابس) كه مجهول الحال است قصه حليس (أبي أبوالقاسم بن أبي -66و  56×

بوده. چندين قصة او طبق  ةتوان دريافت كه از غُلا ها مي حكايت كرده كه از اين قصه
مال  56معمول دربارة أخذ وجوهات است! أما مهمتر از همه اين است كه در حديث 

م يكُن من لَ«و » ئٍلي شَم يكُن منَ الإيمانِ علَ«اند ( كساني كه دين و ايمان درستي نداشته
 جةَلاحاشود ( مال مرجئي قبول نمي 66شود أما در حديث  قبول مي )»ئٍلي شَااللهِ عدينِ 
رجئ!لي في مالِ الم(. 

 قربان شوم خدا را                   
 

 ! يك بام و دو هوا را
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گويد راجع به كنيزم كه  مي» علي بن محمد إسحاق أشعري«مجهولي به نام  -57×
نوشتم، جوابي نيامد. بعداً معلوم شد كه وي » ناحيه«اي به  امهام، ن گفت آبستن شده مي

اند چه بگويند لذا سكوت كرده و  دانسته آبستن نبوده است! بديهي است كه آنها نمي
 اند. ولي راوي مايل بوده اين را به حساب علم غيب بگذارد!. جواب نداده

+مجهولي برخلاف قرآن كه فرموده:  -58×            _ 

از » ناحيه«. گفته كه »آورد داند كه فردا چه به دست مي و هيچ كس نمي«]. 34[لقمان: 
(داد حوادث آينده خبر مي

182F

 !! قسمتي از اين خبر حديث دوم همين باب است. )1
اي دالِّ بر علم غيب نقل كرده!  قصه» محمد بن علي الأسود«مجهولي به نام  -60×
شود كه علمِ غيبِ اينان بيشتر مربوط به گرفتنِ پول و لباس و..... بوده، اي  م ميمعلو

كاش اين مدعيان علم غيب، با علمشان دارويي براي بيماريهاي صعب العلاج يا اختراع 
 كردند!. مفيدي به مردم عرضه مي

استه خو» آبه«روايت كرده كه زني به نام زينب أهل » محمد بن علي بن متيل« -62×
» حسين بن روح نوبختي«سيصد دينار سهم امام را خودش مستقيماً بدون واسطه به 
ترجمه كنم. ولي » ابن روح«برساند. عمويم مرا همراه آن زن فرستاد تا كلام او را براي 

با آن زن احوالپرسي كرد!! » آبه«نام آن زن را گفت و به زبان فصيح اهالي » ابن روح«
اي املا نفرمود و با سلمانِ فارسي يا  به زبان غيرعربي نامه صدرحالي كه رسول خدا

گفت. (فتأمل). از آنجا كه در عراقِ آن زمان، ايرانيانِ  صهيب رومي به عربي سخن مي
اي فارسي يا زبان أهل آبه را  چند كلمه» ابن روح«بسياري اقامت داشتند بعيد نيست كه 

(ياد گرفته باشد
183F

را معجزه يا بگو كرامت » ابن روح«ين كار خواهد ا گرچه راوي مي )2

___________________ 
 .مراجعه شود» عرض اخبار اصول.....« 144به صفحة  -1

زبان مردم –ندانيم و إلا در صورت قمي بودن وي، دانستن زبانِ آبي » قمي«اين درصورتي است كه او را  -2
يچ وجه عجيب نيست. (ر.ك. خاندان نوبختي، استاد عباس اقبال به ه -كه از مضافات قديم قم بوده» آبه«

 ).214آشتياني، ص 
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قلمداد كند!! درحالي كه به نظر ما ساختن يك امام ناموجود و جلب هزاران أشرفي به 
 معجزه است!!.» ناحيه«

اي نقل كرده از علمِ غيب و  مجهول الحال قصه» محمد بن متيل«بازهم  -63×
 گشته است!!. اي كه به جاي خودش برمي سكّه
است كه او را از ضعُفا و » حسن بن محمد بن يحيي العلوي«آن  راوي -64×

اند. در اين قصه نيز خبري نيست جز علم غيب وطي  احاديث او را منكَر شمرده
 الأرض!!.

روايت كرده كه شخصي براي تفحص و تحقيق در مسألة مهدي از وطن خود  -67×
 كارش منصرف ساخته است!. اي رسيده كه او را از ادامة خارج شده و به او نامه

آورند كه در راه  مي» ناحيه«دو قصة مشابه كه دو نفر شمش طلا براي  -69و  68×
شود و آن دو تن از پول خود با شمش ديگري، كمبود شمش را  چند شمش مفقود مي

پذيرد و به شخص أول  شمشهاي جبراني را نمي» حسين بن روح«كنند. أما  جبران مي
گويد و به شخص دوم خود شمش گمشده را قبل از آمدن او  را مي جاي شمش گمشده

 دهد!!!. به دستش رسيده نشان مي
آمد و پرسيد: » حسين بن روح«اي جالبتر است. زني به نزد  حديث دوم شامل قصه

اي به دجله بينداز و سپس به  گفت هرچه آورده» ابن روح«ام؟  همراه خود چه آورده
-» ابن روح«ه با خود آورده بودي! زن چنين كرد و نزد او بازگشت. نزدم بيا تا بگويم چ

به خادمش گفت: آن جعبه را بياور و خادم همان جعبه را كه زن در  -مانند شعبده بازان
بدون آنكه جعبه را بگشايد محتويات آن را شرح » ابن روح«دجله انداخته بود آورد! 

(داد!!
184F

1(. 

___________________ 
زن را تعقيب كرده و چون زن جعبه را به دجله انداخته و مراجعت » ابن روح«هيچ بعيد نيست كه يكي از خدُامِ  -1

ابن «آن مطّلع كرده و  رسانده و او را از محتويات» ابن روح«نموده، خادم آن را برداشته و زودتر از زن به 
دانيد مدعيان نيابت از اين  نيز نمايشي را كه در بالا ديديم اجرا كرده است! (فلاتجاهل). چنانكه مي» روح

كه معروف خاص و عام است و گويا مدتي براي » حسين بن منصور حلاج«اند از جمله  ها بسيار داشته شعبده
مهارت داشت! (مراجعه شود به » ابن روح«د و در عوامفريبي مثل تعلّم سحر و شعبده به هندوستان رفته بو
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كند كه از اسلام و  انه است و كسي آن را باور ميها مشابه قصص صوفي آري اين قصه
تا قبل از آمدنِ هدهد از اخبار سبا و ملكة آنجا  خبر باشد. حضرت سليمان قرآن بي

ازبازگشت به ميان كه از پيامبرانِ أولواالعزم بود تا قبل خبر نداشت. حضرت موسي
كردن كشتي  ويا از علتّ سوراخ تقصيري برادرش حضرت هارون قومش از بي

دربارة پيروانش  توسط عبدصالح و يا ساختن ديوار خبر نداشت و حضرت نوح

+فرمود:  مي          _ ُّمن چه دانم كه ايشان چه  «. ]112عراء: [الش

از فرزندش كه در مصر و يا در چاه نزديك كنعان بود  . حضرت يعقوب»كردند مي
سالها گريه كرد. أما اينان از همة أخبار اطلاع دارند، به خصوص أخباري  خبر نداشت و

 كه مربوط به پول و طلا و نقره باشد!!.
راوي چون از شوري آش خود با خبر بوده لذا براي باوراندانِ آن، به خدا و دوازده 

ال گويد و ماجراي را كم و زياد نكرده است!! (با اين ح امام قسم خورده كه راست مي
 آيا جزئت داريد فرمايش ايشان را باور نكنيد؟!).

مجهول الحال از قول فرد مجهولي » محمد بن عيسي بن أحمد الزّرجي« -70×
رفتيم و گفتيم چيزي به  گويد : طفل ما بيمار شد و ما به خانة حضرت عسكري مي

آن ميل  ما بدهيد كه با آن شفاي طفلمان را بگيريم. حكيمه عمة حضرت عسكري گفت:
را كه با آن چشم نوزادي را كه ديشب متولّد شده (يعني مهدي) سرمه كشيديم، بياوريد. 

                                                                                                                            
كه در اين روايات از غيب » ابن روح«. آيا مضحك نيست كه بنا به نقل كتب معتبر )263كتاب حاضر، صفحة 

و شلمغاني در بد«اند:  شود مدتي از فعاليتهاي انحرافي شلمغاني خبر نداشت!! (فتامل) چنانكه نوشته خبردار مي
نمود. امُ كلثوم  كرد و خود را به اماميه به عنوان بابِ او معرفّي مي امر به نام حسين بن روح اخباري منتشر مي

كند كه شلمغاني به مناسبت اقبالي كه حسين بن روح به او كرده و او را  دخترِ ابوجعفر عمري چنين روايت مي
مقرّب بود و چون  -اند ه عهد دار مقامات ديواني بودهك–در نزد مردم محترم نموده بود بيش پسران بسطام 

نمود و ايشان آن را از او  آغازِ ارتداد كرد هردروغ و كفري را به نام حسين بن روح برايشان نقل مي
اُم ». پذيرفتند تا آنكه قضية او بر حسين بن روح مكشوف گرديد و حسين بن روح به انكار آنها قيام كرد مي

به خدمت شيخ ابوالقاسم «گويد:  طلاّع از انحراف شلمغاني به نزد نائب سوم رفت. وي ميكلثوم پس از ا
(خاندان نوبختي ». حسين بن روح شتافتم و قصه را بر او نقل كردم چون به من وثوق داشت آن را پذيرفت

 ).234و 232ص
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گرفتيم تا اينكه  ما آن را به چشم طفل كشيديم عافيت يافت و ما نيز با آن ميل شفا مي
 گم شد! (والبتّه شما موظف ايد كه قصة اين دو ناشناس را باور كنيد!!).

 اند بپردازيم :  ايي كه در زمان عيبت بودهحال بايد به احوال سفر



 
غری وسائط بين  -21 راء الَّذين كانوا في زمان الغيبة الصُّ فَ باب أحوال السُّ

يعة و القائم  الشّ

شود اين است كه نُواب و سفراء  آنچه از ابواب گذشته و از اين باب استفاده مي
موال زيادي براي امام واسطة گرفتن وجوهات از مردم بودند و چون وجوهات و أ

 اند، هركه تا توانسته مدعي نيابت شده، أعم از نيابت خاص يا عام!. آورده مي
مسألة انكار مرگ ائمه و ادعاي غيبت براي ايشان از چند نسل قبل از حضرت 

درميان مسلمين رواج يافته بود كه در كتب ملَل و نحل و كتبي كه دربارة  عسكري
اي از أحوال فرقَِ شيعه، در كتاب  مي تأليف شده، مذكور است و خلاصهفرقَِ اسلا

(به بعد) آمده است 268(ص » شاهراه إتّحاد«شريف 
185F

. در اينجا فقط به ذكر مسائل )1
 پردازيم : مي مربوط به پس از حضرت عسكري

 لازم به تذكّر است بنابر آنچه در كتب تاريخ آمده پس از حضرت عسكري
(مادر

186F

حضرت نزد قاضي شهادت دادند كه وي فرزندي نداشت و چون  رادر آنو ب )2
باردار نيست لذا خليفه همسران او را  -حضرت يكي از كنيزان آن-قطعي نبود كه صقيل 

از طريق زنان معتمد و همسران قاضي تحت نظر قرار داد و پس از قطعيت باردار نبودنِ 
ديد. با توجه به فرَقِ مختلفي (بيش از حضرت تقسيم گر ايشان به حكم قاضي أموال آن

حضرت به وجود آمدند  بين ياران و پيروان آن ده فرقه) كه پس از حضرت عسكري
حضرت كه بسياري از ايشان به خانة  توان دريافت كه جز يك فرقه، بقية پيروان آن مي

___________________ 
 .798تا794و  633تا631و  625تا623و  619تا616و  350و  166ص....» عرض أخبار أصول«ر.ك.  -1

؟ لشّيعةُإلي من تفَزَع ا«شيعيان را به او ارجاع داده است.  -عمة حضرت عسكري–يعني همان زني كه حكيمه  -2

دفقالَت: إلَي الجد أمِّ ابي ةگويد شيعيان پس از حضرت  ] حكيمه مي364، ص51(بحار الأنوار، ج .....»محم
د. كافي نيز آورده است كه مادر حضرت عسكري ادعاي وصي حضرت رجوع كنن عسكري مدتي به مادر آن

 .)1، حديث 181بودنِ او را داشت (= ادعت امُه وصيتهَ، باب 
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كردند، معتقد بودند كه حضرتش فرزندي نداشته  آمد و شد مي حضرت عسكري
(ستا

187F

حضرت از جمله خواهر و برادرش و ساير  . علاوه براين أقوام و خويشاوندانِ آن)1
حضرت معتقد بودند و نقيب السادات (= بزرگ و رئيس  فرزندي آن علويين نيز به بي

دودمان علوي) كه دفتر مولودين علوي نزد او بود نيز بر همين رأي بود. بنابه نقل طبري 
عسكري مردي به نزد قاضي آمد و ادعا كرد من پسر  سال پس از وفات حضرت 25

الإرث مرا نداديد؟ قاضي حسن عسكري هستم، چرا ماتَركَ او را قسمت كرديد و سهم
تمام افراد خاندان علوي را احضار كرد و مدعي را به آنها نشان داد، همگي گفتند او 

كري را در عدة گويد و نقيب السادات گفت: ما همة همسران حضرت عس دروغ مي
يك را باردار نيافتيم فلذا ماتَركَ او را وفات تحت نظارت و مراقبت قرار داديم و هيچ

با استفاده از  اي از اطرافيان حضرت عسكري تقسيم كرديم. أما متأسفانه عده
(اند در كار قائم تراشي بوده كه از دوران حضرت باقرتجربيات كساني

188F

خصوصاً - )2
ر درآمدي اسماعيلية زيادي از مسلمين را بفريبند و فرقة بزرگ و په كه توانسته بودند عد

 به فكر قائم تراشي افتادند!. -را پديد آورند
(بصري است» محمد بن نُصير النُّميري«يكي از أصحاب حضرت عسكري 

189F

كه  )3
ني حضرت معاشرت و آمد و رفت داشت. وي از كسا مدت نُه سال در سامرّاء با آن

توانست با  فرزنديِ حضرت عسكري بر او ناگوار بود زيرا از اين پس نمي است كه بي
چنانكه معمول -انتساب به امام، درميان مردم براي خود مقام و منزلتي فراهم سازد! لذا 

تراشي افتادند و براي خلاص شدن از با برخي از همدستان به فكر استفاده از قائم -بود
را نشر » كذَّاب«لقب » جعفر بن علي«فرزنديِ او، براي  رِ امام، بر بيمشكلِ شهادت براد

___________________ 
تا 162ص » خاندان نوبختي«) و 93تا  90(ص »معرفة الحديث«به بعد و يا  25ر.ك. كتاب حاضر، صفحة  -1

165. 
 .هـ. كه سال وفات حضرت عسكري است 260هـ. تا سال  114در سال  يعني از وفات حضرت باقرالعلوم -2

آمده » ما يكونُ عند ظُهورِه«بحار الأنوار، باب  53كه در ابتداي جلد » مفضلّ بن عمر«حديث معروف به خبر  -3
 .چنانكه محشّي محترم نيز گفته به احتمال قوي از جعليات او يا يكي از طرفداران اوست
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دادند تا كسي قول او را دربارة فرزند نداشتن برادرش قبول نكند و داستانها دربارة 
دانسته  حضرت نمي بدكاريهاي او انتشار دادند و براي رفع اين مشكل كه چگونه مادر آن

زندي او داده؟! گفتند از ترس و به منظور نجات فر پسرش فرزندي دارد و شهادت به بي
 او از توطئة خليفه چنين كرده است !.

يكي را از ميان خود به عنوان  -چنانكه معمول شده بود-توانستند  ترتيب مي بدين
نماينده و نائبِ او معرّفي كرده و به جاه و مال برسند! والبتّه براي وصول به مقصود از 

دادند!  پذيرفت پول مي شتند و به كسي كه عقيدة ايشان را ميبذل مال نيز دريغ ندا
 ).7، حديث 182(كافي، باب 

مردي قوي و با اراده و داراي نفوذ كلام بود و به همين سبب همدستان » ابن نُصير«
و شركاي وي ترسيدند اگر خود او باب و نائب شود، ديگران را كنار بگذارد و محروم 

نكه وي مدعيِ نيابت امام شد ولي همدستانش ترجيح دادند از مرد سازد، از اين رو با اي
هاي  ساده لوحِ ضعيف كم سوادي استفاده كنند تا مطمئن باشند در آينده مزاحم خواسته

عثمان بن «را به عنوان باب برگزيدند و نام » عثمان بن سعيد«آنان نخواهد شد لذا 
نزديك » عثمان بن سعيد«عوام نشر دادند!  را به عنوان نائب و سفير امام ميان» سعيد

در خانة » محمد بن عثمان«خانة حضرت عسكري روغن فروشي داشت و با فرزندش 
 كردند و با أهل خانه معاشرت داستند. حضرت خدمت مي آن

بسيار  -كه خود مبتكر اين موضوع درميان دوستانش بود-» ابنِ نُصير«اين كار بر 
خنثي كردن برنامة شركاي سابق و رقباي امروز، منكرِ امام  گران آمد و ناگزير براي

غائب شد و عقائد و بدعتهايي بنيان نهاد و متأسفانه پيرواني يافت كه آنها را نُصيري 
 كنند. ها در تركيه و سوريه و لبنان و..... زندگي مي ي نامند. امروزه نُصير مي

اند و  ه ادعاي نيابت وسفارت كردهكپردازيم به ذكر تعدادي از كساني اينك مي
رياكاري و عوامفريبي و انحراف تعدادي از آنان توسط رقبايشان افشا شده است و عدة 

 خوردند: زيادي از آنها داراي مريد و مسند بوده و وجوهات عوام را به ناحقّ مي
 نائب اول. أبوعمرو عثمان بن سعيدالعمري، -1
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نائب دوم و فرزند نائب اول، او در  العمري، أبوجفر محمد بن عثمان بن سعيد -2
مهدي را به ما  گويد حضرت عسكري مي )52(بحار، ج »ذكر من رآه«باب  19حديث 

بينيد. با اين حال ادعاي با بيت داشت! جالب  نشان داد و فرمود : بعد از امروز او را نمي
از سوي ديگر در حديث  كرده؟!! ديده توقيع دريافت مي است كه وي از كسي كه نمي

 45گويد مهدي را كنار كعبه ديدم!! همچنين رجوع شود به حديث  باب مذكور مي 23
 از كتاب حاضر. »ما ظَهرَ من معجزاته«باب 
برادرزادة نائب دوم. مجلسي أخباري در ذمِّ او آورده است!  ابوبكر بغدادي -3

» أبونصر هبة االله بن أحمد« (فتأمل) جالب است بدانيد نوة دختريِ نائب دوم يعني
را نيز در عداد أئمه » زيد بن علي«دانست و جناب  كاتب، نيز ائمه را سيزده تن مي

 آورد. مي
نائب سوم كه أحوال او را  بحر نوبختي شيخ ابوالقاسم حسين بن روح بن أبي -4

 »قيعاتهما خَرَج من تو«بحارالأنوار در باب  53در جلد  )230تا224(ص ايم.  بيان كرده
از اوست. كسي دربارة حديثي نامعتبر از او سؤال كرده و جناب ايشان به جاي  20خبر 

آنكه بگويد حديث درست نيست جوابي بافته و به سائل تحويل داده!! (به حاشية صفحة 
 بحار مراجعه كنيد). 53جلد  195تا192
 كه أحوالش بيان شد. محمد بن نُصير النُّميري البصري -5
با برخي از درباريان و بزرگان  العزاقر محمد بن علي الشّلمغاني بيابن أ -6

 ).224ايم. (ص  حكومت عباسي ارتباط داشت. احوال او را به اختصار گفته
عثمان «مدعي نيابت و منكر نيابت  226ر.ك. كتاب حاضر، ص  أحمد بن هلال -7

 و از رقباي او بود!.» بن سعيد
عرض أخبار اصول «ر.ك. » بلالي«معروف به  لأبوطاهر محمد بن علي بن بلا -8

). وي با نائب دوم اختلاف مالي داشت و بنابه نقل 796و  625(ص » بر قرآن و عقول
» محمد بن عثمان«مجلسي حاضر نشد پولي را كه با ادعاي نيابت از مردم گرفته بود به 

 بدهد!.
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كري وي از أصحاب حضرت هادي و حضرت عس أبومحمد حسن الشّريعي -9

بود و از كساني است كه ادعاي نيابت كرد! مجلسي خبري در ذم او آورده است! 
 (فتأمل).

ايشان مدعي ارتباط با امام و ابتداء  أبوعبداالله حسن بن علي الوجناء النّصيبي -10
محمد بن فضل «هـ .ق. با وساطت  307بود أما سر انجام در سال » نوبختي«از مخالفين 

 33به توافق رسيد و از مخالفت دست برداشت!! (فتأمل) حديث » روحابن «با » موصلي
 ملاحظه شود. 47بحار، ص  52جلد  »آهن رذكر م«باب 
به مردم نشان داد، دفع » حسين بن روح«) با توقيعي كه 9تا  6مزاحمت أفراد فوق ( 

كي از شيوخ نيز چنانكه گفتيم با وساطت ي 10شد و دكانشان از رونق افتاد و فرد شمارة 
 بغداد، ساكت و همراه شد! (فتأمل).

(أبوعبداالله باقطاني -11
190F

با دربار ارتباط داشت. وي يكي از پنج نفري است كه به  )1
عنوان يكي از وجوه طائفه اماميه، در مجلس رسمي تصويب به نيابت نشستن نوبختي 

ه است!! (خبر (= نائب سوم) حضور داشت! (فتأمل) ولي مجلسي خبري در ذمِّ او آورد
). (فلاتجاهل) ما ترجمة خبر مذكور را در صفحة »ن معجزاته و.....م رَهما ظَ«باب  19

 ايم. كتاب حاضر آورده 237
وي نيز مدعي ارتباط با مهدي بود. البتّه جناب ايشان دليل  أبومحمد الوجناء -12

شد، اينجانب نيز مدعي  ها كه از او شده اگر از من هم مي موجه داشته زيرا با آن پذيرايي
) از اوست! وي با اينكه 52(بحار، ج »ن رآهذكر م«باب  27شدم!! حديث  رؤيت مي

بار حج به جاي آورد، مدعي است كه مهدي موهوم برايش  54محتاج نبوده و توانسته 
دهد؟!  ولخرجي كرده است!! آيا امام عادل، حقّ فقرا و مساكين را به فرد غيرمحتاج مي

 كافي نيز از اوست!). 134باب  10 (حديث
نائب چهارم. دربارة او رجوع شود صفحة  أبوالحسن علي بن محمد السمري -13

 كتاب حاضر. 269
___________________ 

 ) ضبط شده است.31، حديث 182، باب 1(ج» باقطائي« نام او در كافي -1
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وي متعلّق به بعداز دورة غيبت صغري است و اگر  أبوعبداالله البزوفري -14
باشد، علاقه به مهدي تراشي داشته » أبوعبداالله حسين بن علي بن سفيان البزوفري«
) بين خاندان بزوفري و 223تا  220برسي حديث نهم، ص  شاهراه اتّحاد،ست! (ر.ك. ا

(ج » خلفاء المهدي و أولاده«باب  6خاندان نوبختي نيز ارتباط برقرار بود. راوي حديث 
» بزوفري«) اوست. مجلسي اعتراف كرده كه رواياتي از قبيل روايت 147بحار، ص  53

 مخالف مشهور است!.
عرض « 249اي از افاضات ايشان را در صفحة  نمونه حاق قميأحمد بن اس -15

 »ذكرُ من رآه«باب  16ببينيد. اين جناب در قصة شمارة » اخبار اصول بر قرآن و عقول
فرموده: مهدي مانند خضر  ) مدعي است كه حضرت عسكري23بحار، ص  52(ج 

صيات خرافي است كه خضر يك شخصيت عوامانه با خصو و ذوالقرنين است! درحالي
كه أثري از او در قرآن كريم نيست! همچنين ايشان ادعا كرده كه مهديِ سه ساله به زبان 

ضروراست كه  »ةُ االلهبقي«درزمين خدايم! درمورد  »ةُ االلهبقي«فصيح عربي گفته من 
اند  گفته» بحار« 52جلد  87). البته در صفحة 688(ص » بت شكن«رجوع شود به كتاب 

 در زمان حضرت عسكري درگذشته كه درست نيست. كه وي
((علي) بن ابراهيم مهزياردمحمو پسرش  ابراهيم بن مهزيار الأهوازي -17و 16

191F

1(. 
براينكه مهدي برادر غائبي نام  اند دالِّ اين دو وكيل محترم(؟!) ناحيه خبري روايت كرده

 288و  283) و (ص 32حديث  242رجوع شود به كتاب حاضر (ص  .موسي دارد!!
علامات «و باب  77، حديث »فضل انتظار الفرج«باب  313و (ص  )32و  6حديث 

بحار،  53(جلد  10) أحاديثي است آموزنده!! و در توقيع شمارة 30، حديث »ظهوره
 دارد!. ) اشاره شده كه او در مورد امام شك181ص

شود به  دربارة پدر رجوع حسين بن قاسم.وپسرش  قاسم بن العلاء -19و  18
 .243و 241، ص 37و  27و كتاب حاضر، حديث » بت شكن« 801صفحة 

___________________ 
 .در مورد نام او اختلاف هست -1
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، »عرض أخبار أصول.....«ر.ك.  هقانالدمحمد بن صالح بن محمد الهمداني  -20
 .267و صفحة  51حديث  247 صو كتاب حاضر،  805ص 

 52مكرّر جلد  14قصة مضحك  أبوالحسين محمد بن جعفر الأسدي العربي. -21
) از اوست. اين قصه را بخوانيد خود دربارة او قضاوت »ذكر من رآه«الأنوار (باب  بحار

 .286كنيد. ر.ك. كتاب حاضر، ص 
 4(حديث  799صفحة » عرض أخبار أصول.....«ر.ك.  حسن بن نضر (نصر). -22
كافي). اين خبر اگر دالِّ بر دروغگويي او نباشد بر حماقت او دلالت دارد كه  182باب 

چ نپرسيده و كوركورانه پول مردم را تحويل داده است! البتّه چون مسألة پول درميان هي
 بوده، احتمال أول أقوي است.

 .804ص » عرض أخبار أصول.....«ر.ك.  حاجز بن يزيد وشاّء. -23
 مدعي وكالت بوده است. محمد بن أحمد جعفر القطّان القمي -24

نامش در عداد وكَلا و  »مراة العقول«ر به قول مجلسي دمحمد بن أحمد  -25
 سفَراي مهدي ذكر نشده است.

 مجلسي خبري در ذمِّ او آورده است!. اسحاق الأحمر -26
 مجلس خبري در ذم او آورده است!.أبودلف المجنون  -27
 مجهول است. أحمد بن الحسن المادرائي -28
 مجهول است.أحمد بن شاذان بن نعيم  -29
 مهمل است. حسن بن احمد ابوالقاسم -30
 مجهول است.صدام  ابو -31
بدان كه يكي از مدعيان نيابت  ابوالمغيث حسين بن منصور حلاج بيضاوي. -32

امام، حلّاج است كه اصلش مجوسي و از مردم فارس بود. شعرا و صوفيه در آثارشان از 
از دام دنيا رسته، وي تبجيل و تمجيد نموده او را مؤمني موقن و عارفي واصل و زاهدي 

اند و مستشرقين و كمونيستها نيز  قلمداد كرده و برايش كرامات عجيب و غريب تراشيده
اند!! بدين سبب  دربارة او تأليفات مفصل عرضه كرده و در تنور تصورات باطل دميده
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كه حقيقت بالكل چيز ديگري است و  پندارند درحالي مقام ميعوام او را شخصيتي عالي
كنند! لذا ناگزيزيم براي بيداري  ا كه علماي ما نيز سكوت كرده و عوام را آگاه نميشگفت

 خوانندگان او را در اينجا به اختصار معرّفي كنيم:
در موضوع امامت تا بدان  بدان كه تشتتّ اماميه پس از رحلت حضرت عسكري«

عتي به استناد حديثي حد رسيد كه حتيّ در شمار أئمه نيز بين ايشان موافقت نبود. جما
(سلَيم بن قيس هلالي«كه 

192F

روايت كرده بود  طالب از أصحاب حضرت علي بن أبي» )1
(شمردند أئمه را سيزده مي

193F

» أبونصر هبة االله بن محمد الكاتب«و از روي همين حديث  )2
، زيد بن علي بن »حسين بن روح نوبختي«از رجال أيام غيبت صغري و از معاصرين 

باني فرقة زيديه را هم در شمار أئمه آورده بود و حسين بن منصور حلّاجِ  الحسين
گفت كه امام دوازدهم وفات  صوفيِ معروف كه به دوازده امام بيشتر اعتقاد نداشته مي

يافته و ديگر امامي ظاهر نخواهد شد [يعني به وجود مهدي معتقد نبوده] و قيام قيامت 
 نزديك است!.

ائفة اماميه منتظر به انجام رسيدن زمان غيبت و ظهور امام غائب اي كه ط در دوره
بودند و زمام ادارة أمور ديني و دنيايي ايشان در دست نُواب و وكلا بود، حسين بن 
منصور حلّاج بيضاوي در مراكز عمدة شيعه مخصوصاً در قم و بغداد به تبليغ و انشار 

اند در ابتدا  مصنّفينِ اماميه نقل كرده آراء و عقائد خود پرداخت. حلاج به شرحي كه
كرده و به همين جهت هم  خود را رسولِ امام غائب و وكيل و باب حضرت معرّفي مي

كه به قم پيش رؤساي  اند. وي در موقعي ايشان ذكر او را در شمار مدعيان بابيت آورده
است و رأي خود را در خوانده  امامية آن شهر رفته بود ايشان را به قبول عنوان فوق مي

گونه مقالات باعث تبرّيِ باب أئمه به شرحي كه در فوق نقل كرديم اظهار داشته و همين
 شيعيانِ اماميِ قم از او و طرد حلاّج از آن شهر شد.

___________________ 
 .38و  37ص  شاهراه اتّحاد،براي شناخت او رجوع شود به  -1

 . .828تا  825و  811و  810ص » عرض اخبار اصول.....«ضرور است كه مراجعه شود به  -2
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دعوي حلاج در خصوص بابيت و اظهار رأي مخصوص او در باب شمار أئمه در 
ابوالقاسم «بود چه يك تن از ايشان يعني حكم اعلان خصومت صريح با خاندان نوبختي 

هـ. ق. مقام وكالت و بابيت امام غائب را داشت و  305از سال » حسين بن روح نوبختي
از خواص و محارمِ » جعفر محمد بن عثمان عمري أبو«قبل از آن نيز در عهد وكيل دوم 

باشد در » لي نوبختيأبوسهل اسماعيل بن ع«هم كه  او بود. يك تن ديگر از آن خانواده
 شد. تاريخ قيام حلاج رئيس اماميه در بغداد شمرده مي

(حلاج كه از او مقالاتي در باب حلول و ادعاي معجزه
194F

و رسالت و ربوبيت ظاهر  )1
را [كه يكي از تصويب كنندگان بابيت » أبوسهل اسماعيل نوبختي«شد مصمم شد كه 

ن خود درآورد و به تبع او هزاران هزار شيعة حسين بن روح نوبختي بوده] در سلك يارا
نوبخت بودند به عقائد خود برگرداند  امامي را كه در قول و فعل تابع أوامر او و ساير بني

به خصوص كه جماعتي از درباريان نسبت به حلاج حسن نظر نشان داده و جانب او را 
ند ديگر براي حلاج مانعي كرد گرفته بودند اگر آل نوبخت هم از اين جماعت تبعيت مي

ماند و به اتكّاي كثرت أصحاب و نفوذ بزرگان و عمال و منشيان  در پيش باقي نمي
(توانست براي دين جديد درباري مي

195F

(خود دستگاهي مهم ترتيب دهد)2
196F

3(.!! 
توانست ببيند  كه پيري مجرّب و عالمي زيرك و فعال بود، نمي» أبوسهل نوبختي«أما 

وفي با مقالاتي تازه از يك طرف بسياري از عقائدي را كه متكلمّين كه يك داعي ص
اماميه و شخص او به خون دل آنها را از تعرّض مخالفين حفظ و براساسي استوار قائم 

حسين بن روح «كرده بودند، پايمال دعاويِ خود كند و ازطرفي ديگر خود را معارض 

___________________ 
نيز معجزاتي يا بگو كراماتي نقل شده است » حسين نوبختي«ني براي رقيب حلاج يع» بحار الأنوار«البتهّ در  -1

التنّبيه «دربارة آنها چيزي نگفته است!! بلكه براي فريب عوام كتابي پراز مغالطه به نام » ابوسهل«كه جناب 
بدان وابسته بود، تاليف كرد!! ما در صفحات آينده » حسين بن روح«اي كه  در دفاع از عقيده» مةفي الإما

 .)367كنيم. (ص  ال او را بررسي و عوامفريبي او را آشكار مياقو
 .)54و  48، ص 12وي براي دين جديدش، احكامي نيز از نزد خود بافته بود! (طبري، ج -2

تاريخ طبري،  - »في رأسه رئاسةٌ وکبر«پروراند!( طبري نيزنوشته است وي سوداي بزرگي ورياست در سر مي -3
 .)55، ص 12ج
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لان نموده در دستگاه خلافت كه سالها بود وكيلِ امام غائب و مدعي مقام او اع» نوبختي
نوبخت مهمات خطير آن را در مقابل قدرت رؤساي لشكري ترك و  شيعة اماميه و آل

 أمير الأمراءها براي خود حفظ كرده بودند، رشه بدواند! 
منتهاي تدبير و فراست و » أبوسهل نوبختي«دركار دفع حلاج و قلع مادة دعوت او، 

كرد، چه محكوم كردن چنان شخصي كه پيش از همه كار مدعي اماميه  فعاليت را ظاهر
مذهب و در پايتخت خُلَفا و أئمه و وزراي سنيّ ةو آل نوبخت بوده آن هم به دست قُضا

اي نداشتند باوجود  و علماي امامي در حلّ و فصل دعاوي هيچگونه مداخله ةكه قُضا
دان آسان نبوده و جز بانهايت عقل و هاي مذهبي و خصومتهاي سياسي كاري چن كينه

 شده است!. دورانديشي و باريك بيني ميسر نمي
 هـ . 296احتمال داردكه درمراجعت حلاج به بغدادوشروع به دعوت عموم درسال 

ق. به ابوبكر محمد بن داود اصفهاني امام مذهب ظاهري متوسل شده و او را به صدور 
اندكي قبل از فوت خود در وجوب قتل حلاج انتشار  .ق. هـ 297فتوايي كه او در سال 

ابوالحسن علي بن «داده، واداشته باشند به علاوه دوستيِ شخصيِ أبوسهل نوبختي با 
كه در اين تاريخ وزير مقتدر خليفه بود و طرفداري اين وزير از اماميه نيز در » الفرات

 تسهيل انجام نقشة أبوسهل دخالت داشته است!.
أمر حلاج را در بغداد فاش كرده و عامه را از او » أبوسهل«در اينكه به هرحال 

برگردانده و كذب دعاوي و مخرَقة او را نُقلِ مجلس صغير و كبير نموده است شكّي 
 نيست.

مناظره دست داده است و در » أبوسهل نوبختي«در أيام دعوت حلاج دوبار بين او و 
عاي اين دوبار حلاج، ابوسهل را به تبعيت از خود خوانده و مطابق روايات باقيه اد

(معجزه كرده است
197F

(شكن دندان. ابوسهل با جوابهاي )1
198F

كه حلاج از انجام وتقاضاهايي )1

___________________ 
گفت روزي موقع قرآن خواندن صدايم را شنيد و به من گفت  كرد و مي عثمان مكّي حلاج را لعن مي عمرو بن -1

كرد و هر بار  توانم مانند قرآن تأليف كنم!! همچنين نقل شده كه چندبار دست در آستين مي اگر بخواهم مي
 .)46و  55و  53، ص12آورد! (طبري، ج مشك بيرون مي
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همين علتّ كار او  آنها عاجز آمده اورا در دعوت خود مجاب بلكه مفتضح نموده وبه
 رونق نگرفت. اينك عين دو روايتي كه در اين باب باقي است :

واسطه از أبونصر هبة االله بن محمد  به دو »بةيالغ«أبوجعفر طوسي دركتاب  -1
كند كه چون خداوند تعالي خواست أمر حلاج را مكشوف و او را  الكاتب چنين نقل مي

را با قبول دعاوي » أبوسهل اسماعيل بن علي«رسوا و خوار سازد، او را بر آن داشت كه 
خيال كسي را پيش أبوسهل اسماعيل فرستاد و دروغ به كمك خود بخواند و به همين 

او را به خود خواند و از فرط جهل چنين گمان برده بود كه أبوسهل نيز مثل ساده 
لوحانِ ديگر به سهولت مسخّر رأي و از پيروان او خواهد شد و با فريفتن أبوسهل بر 

كجروي خود ديگران تسلّط خواهد يافت و بيچارگان را به اين وسيله به بند حيله و 
گرفتار خواهد ساخت چه أبوسهل در نفوس مردم نفوذ داشت و در علم و أدب داراي 

من وكيل اي كه به أبوسهل نوشته بود به او پيغام داد  مقامي شامخ بود. حلاج در مراسله
فريفت سپس  و اين اولين عنواني بود كه او بدان جهال را مي حضرت صاحب الزّمانم!

گذاشت! وي چنين گفت كه من از طرف امام غائب مأمورم كه  فراتر مياز آن ادعا قدم 
به تو مراسله بنويسم و آنچه را كه امام اراده كرده جهت نصرت و تقويت نفس تو 

 بنمايانم تا به آن ايمان آري و دچار شك و ريب نشوي!.
 أبوسهل در جواب او گفت كه من از تو تقاضا دارم كه در انجام أمري سخت كوچك

كه به دست تو آشكار  بر من منّت گذاري و آن أمر كه در جنب عظمت دلائل و براهيني
اي از  ورزم و عده شده وقعي ندارد آنكه من گرفتار محبت كنيزكانم و به ايشان عشق مي

اي از بستان وصل ايشان نيستم و اگر هر  آن طائفه را در تملّك دارم و قادر به چيدن ميوه
ا به خضاب رنگين نكنم پيري من آشكار گردد و كنيزكان از من جمعه موي خويش ر

گريزان شوند و از اين بابت سخت در زحمتم چه اگر پرده از رازم برافتد قُرب به بعد و 
وصل به هجران مبدل شود. اگر كاري كني كه از رنج خضاب برهم و موي سفيد من به 

                                                                                                                            
 20باب  69و  68و  62داد! توجه كنيد به حديث  نمي» ابن روح«بها به همطائفة خودش كه البتهّ از اين جوا -1

 .كتاب حاضر
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به عقيدة تو درآيم و از مبلغّين سياه بدل گردد دست اطاعت به سمت تو دراز كنم و 
مذهب تو شوم و آنچه را كه از مال و خبرت در اختيار دارم در راه تو صرف نمايم. 
 چون حلاج بر آن جواب وقوف يافت دانست كه دردعوت ابوسهل وبيان سرّ مذهب

خود به او راه خطا رفته است. به همين علتّ از او صرف نظر كرد و جوابي به مسؤولِ 
 داد!!.او ن

ابوسهل بالنّتيجه حلاج را در هر محفل سخريه و زبانزد عموم كرد و سرّ او را بين 
(خُرد و بزرگ مكشوف كرد

199F

و همين قضيه باعث دريده شدنِ پردة أسرار حلاج و  )1
 نفرت عامه از او گرديد.

جماعتي از پيروان جاهل حلاج چنين عقيده داشتند كه او از نظر ايشان غائب  -2
ابوسهل «گردد. روزي حلاج در بين جمعيتي كه  شود و اندكي بعد از هوا آشكار مي مي

نيز درميان ايشان بود دست خود را حركت داده از آن مقداري درهم در جمع » نوبختي
مردم پراكند. أبوسهل، حلاج را مخاطب ساخته گفت از اين كار درگذر و به من درهمي 

اند به تو ايمان  اشد تا من و خلق كثيري كه با منبده كه برآن نام تو و پدرت نقش ب
آوريم. حلاج گفت من چگونه چيزي كه ساخته نشده به تو بنمايانم. أبوسهل گفت 

سازد بايد به ساختن چيز ساخته نشده نيز قادر  كسي كه چيز غيرحاضر را حاضر مي
 باشد.

در حدود سنين  شود كه اين مناظرة أخير حلاج و أبوسهل از قرائن چنين معلوم مي
هـ .ق. در اهواز و حوالي آن اتّفاق افتاده چه در همين أيام بوده است  301و  298بين 

ساخته و  كه حلاج در اهواز و دهات اطراف آن جهت مردم طعا م و شراب حاضر مي
پراكنده است و كسي كه در  ناميده بود مي »ةدراهم القُدر«ميان ايشان دراهمي كه آنها را 

تاريخ غير از ابوسهل نوبختي در اهواز به كشف حيلِ او پرداخته و او را به ترك  اين

___________________ 
 كتاب حاضر). 286بحار) از قول اوست! (مراجعه شود به صفحة  52(ج» ذكرُ من رآه«باب  14حديث  -1
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(أبو علي جبائي«اهواز مجبور ساخته است متكلّمِ معتزليِ معروف 
200F

است كه گويا در » )1
كرده و با او در اهواز مجالسي داشته  همين ايام هم با ابوسهل نوبختي ملاقات مي

 .)201F2(»است
هاي رنگارنگ  پوشيد و گاه جامه داشت، گاه پشمينه و پلاس مي حلاج اختلال فكر«

(كرد، زماني عمامة بزرگ و دراعه مي بر در
202F

پوشيد. زمان ديگر قبا و لباس لشكريان  مي )3
كرد! وي روزگاري چند در بلاد به گردش پرداخت و سرانجام به بغداد آمده و  برتن مي

ئد مردم دربارة حلاج گوناگون شد و سپس اي ساخت. در آن وقت آراء و عقا آنجا خانه
فساد انديشه و دگرگوني او آشكار گرديد و از مذهبي به مذهب ديگر پيوست و با 

برد، مردم را گول زده به گمراهي ايشان پرداخت. از  وسائلي گوناگون كه به كار مي
ي نهاد و جا كند و مشكي آب در آن مي جمله آنكه در كنار بعض راهها جايي را مي

نمود، سپس با أصحاب و مريدان  گذاشت و آن را پنهان مي ديگر را كنده، غذا در آن مي
كرد و چون همراهانش براي نوشيدن و وضو ساختن نيازمند به  خود از آن راه عبور مي

اي كه مشك آب  گرفت حلاج به همان نقطه شدند و يا گرسنگي ايشان را فرا مي آب مي
كند و مشك آب را بيرون  آمده با عصاي خويش آنجا را مي يا غذا را پنهان كرده بود،

ساختند، همچنين جايي را كه غذا در  نوشيدند و وضو مي كشيد و مريدانش از آن مي مي
آورد و بدين وسيله به مريدان و  كند و غذا را از درون زمين بيرون مي آن پنهان بود مي

أولياست! حلاج ميوه را ذخيره كرد كه عمل وي از كرامات  أصحاب خويش وا نمود مي
داد. از اين رو  كرد و آن را در غيرفصلش بيرون آورده به مردم نشان مي و نگاهداري مي

___________________ 
سازد و يا  غذا ظاهر ميگويند او در مكانهايي  جبائي چون شنيد كه مردم اهواز فريب حلاج را خورده و مي -1

كند، به ايشان گفت او اين چيزها را در منازلي كه از قبل آماده كرده،  اي را در غيرفصلش آشكار مي ميوه
كند و امكان تردستي دارد ليكن شما او را به منازل خود ببريد نه منازلي كه مورد نظر اوست و از او  مخفي مي

نين كاري كرد او را تصديق كنيد چون اين خبر به حلاج رسيد، اهواز بخواهيد دو دسته خار ظاهر سازد، اگر چ
 .)53هـ.ق.، ص  309، وقايع سنة 12را ترك كرد. (تاريخ طبري، ج

 .به بعد (با تلخيص) 110خاندان نوبختي، اقبال آشتياني، ص  -2

 .پوشيدند جامة بلند كه مشايخ و زهاد مي -3
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كرد و آن را با حلولِ  مردم شيفتة وي شدند! حلاج همواره از سخنان صوفيه گفتگو مي
و ميل  آميخت. بدينگونه دلبستگي مردم زدن به آن هرگز روا نبود درهم مي محض كه دم

جساند!!! وي به أصحابش  ايشان به حلاج فزوني يافت چندان كه از پول او شفا مي
ايد و أرواح آنان به شما منتقل شده  گفت : شما موسي و عيسي و محمد و آدم مي

 .)203F1(»است!!!
گويد اين مرد  مي -دانشمند و اديب عصر عباسي-ابوبكر محمد بن يحيي الصولي «

ام. جاهلي ديدم كه عاقل نمايي و تظاهر به فصاحت  ا او گفتگو كردهرا بارها ديده و ب
نمود و [به سان درويشان] پشمينه  پيشه مياي كه خود را عبادت پيشهكند و گُنَه مي
شد و  اند، معتزلي مي يافت كه اهالي شهري بر مذهب اعتزال پوشيد..... چون در مي مي

كرد كه دانشي از امامشان نزد  چنان وانمود ميشد و  اگر [شيعة] امامي بودند، امامي مي
شد!! تردستي فريبا و جاهلي پليد بود كه  بودند، سنيّ مي اوست و اگر از أهل سنتّ مي

 گشت. وي [مدتي] به طب و شيمي پرداخته بود. در شهرها مي
گويد در كشتي مردي به نام حسين بن منصور حلاج  يكي از مسافرانِ هندوستان مي

ود، چون [به مقصد رسيديم و] پياده شديم پرسيدم به چه منظوري بدينجا با ما ب
ام تا مردم را به سوي خدا دعوت كنم!! [از آنجا  اي؟ گفت براي آموختن سحر آمده آمده
دانسته است!  ، احتمالاً انبياء را جادوگر مي»كافر همه را به كيش خود پندارد«كه 

 (فتأمل)].
شد، طبيب علاجش را سيب تجويز كرد. حلاج دستي در بيمار » نصر القشوري«پسر 

هوا چرخاند و سيبي ظاهر ساخت، همگان در شگفت شدند و پرسيدند اين سيب از 
كه  كجاست؟ گفت: از بهشت! يكي از حضّار گفت ميوة بهشتي نامعيوب است درحالي

ه بلاي [اين اين سيب از كرم آسيب ديده، پاسخ داد چون از دار بقا به دار فنا نزول كرد
 سرا] بدو رسيده است! جوابش را از كارش بهتر شمردند!.

___________________ 
برادر مفضال ما  - 357تا  355با، ترجمة محمدوحيد گلپايگاني، ص تاريخ فخري، محمد بن علي بن طباط -1

 .از جانب ناشر، بر چاپ دوم اين كتاب مقدمه نوشته است -حفظه االله تعالی -» مصطفي طباطبائي«جناب 
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او را در مجلسي از فقها حاضر كردند وي در آن مجلس نتوانست به درستي سخن 
بگويد [و معلوم شد] نه از قرآن به خوبي مطّلع است و نه از فقه و حديث و شعر و 

ي شود مدتي او را در جانبِ شرقيِ زبان عربي بهرة چنداني دارد..... پيش از آنكه زندان
شهر و سپس در جانب غربيِ شهر به چوبي بستند تا مردم او را ببينند، سپس زنداني 

 شد.
شهره » السمري«روزي وزير خليفه حامد بن العباس يكي از دوستان حلاج را كه به 

ا فرود پنداشتي كه دوست شما حلاج، از آسمان بر شم بود، حاضر كرد و گفت: آيا نمي
ام، پس  ام تنها گذاشته آيد؟ گفت: بلي! وزير گفت من او را با دست و پاي باز در خانه مي

 رود؟!.  خواهد نمي چرا به هرجا كه مي
طبري نوشته است چون او را براي اعدام بيرون آوردند به أصحابش كه به تماشا 

سي روز به سوي شما گفت اين واقعه شما را بيمناك نسازد زيرا پس از  آمده بودند مي
گردم!! اسناد اين خبر صحيح است و ترديد در آن روا نيست و حالات اين مرد را  باز مي

سازد كه حتيّ تا زمان مرگ پرمدعايي دروغپرداز بود كه عقول مردم را خوار  آشكار مي
 شمرد!!. مي

 وي قبل از اعدام اشعاري سروده كه مضمون آن بدين قرار است :
 زميني جوياي قرار گاهي بودممن به هر سر

 ولي در هيچ سرزمين براي خويش قرارگاهي نديدم    
 هايم پيروي كردم و آنها مرا بندة خويش ساختند از بلند پروازي

(بودم كردم انساني آزاده مي و چنانچه قناعت پيشه مي   
204F

1( 
و را در [كتاب] تاريخ صوفيه گفته است بعضي از صوفيان ا» أبوسعيد النّقّاش«

(ساحر
205F

اختلاف صوفيه دربارة » أبوعبدالرحّمان السلمي«اند.  و برخي او را زنديق شمرده )2
___________________ 

 فَلَم أر لي بـِـأرضٍ مستقََرّاً   طَلبَت المستقَـَرَّ بِكلُِّ أرضٍ  -1
دطامعي فَاستعَبم رّاً   تني أطعَتح لَكنُت ّي قنَعَتولَو أن. 

گويد چون حسن رفتار حلاج را ديدم دخترم را به نكاح او در آوردم اما پس از مدتي كوتاه  أبويعقوب الأقطع مي -2
 .گر و خبيثي كافر است بر من معلوم شد كه او ساحري حيله
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نيز » خطيب«او را ذكر نموده و گفته مردود بودنِ او [به حقيقت] نزديكتر است، همچنين 
 او را مورد انتقاد قرار داده و جادوگري و گمراهيش را آشكار كرده است.

عمال و أقوال و أشعار حلاج بسيار است كه من أخبار او را در طبري خود نيز گفته: أ
ام و هركه خواهد  ناميده »اجالقاطع لمجال اللّجاج بمحال الحلّ«كتابي گرد آورده و آن را 

از أخبار او [مطّلع شود] بايد بدان مراجعه كند. اين مرد أقوال صوفيه را برزبان داشت كه 
شود.  خت ولي أقوال نيكو در سخنان او به ندرت يافت ميآمي آنها را با آراء غيرجايز مي

. اينك بپردازيم به )55تا  45، ص12، طبري، دار القاموس الحديث، جك(تاريخ الاُمم و الملُو
 نائبي ديگر:

--------------------- 
كه كارش » محمد بن صالح الهمداني«بنابه نقل مجلسي، يكي از مدعيان نيابت به نام 

باب  25گرفت (حديث  آوري سهم امام بوده و با روز و تزوير از مردم پول ميجمع 
(اي كافي) مدعي است كه نامه 182

206F

م مرا آزار و سرزنش  به ناحيه نوشته كه خانواده )1
اند:  جويند كه از أجداد شما روايت شده و فرموده كنند و به حديثي تمسك مي مي

»امنا و قُوامخلقِخُد رارشوند، بدترين  كه متوليّ أمور ما مي= خادمان ما و كساني االله نا ش
 .»اند خلق خداي

 -چنانكه در صفحات قبل ملاحظه شد–نگارنده گويد اين كلام حقّ است زيرا 
(آمدند نيت درستي نداشتند كثيري از كساني كه پيرامون أئمه گرد مي

207F

و براي جلب  )2
ور ايشان گنبد و ضريحهاي زرين و سيمين قلوب عوام معجزه تراشي كرده و براي قب

هايي كه مطالب ضد قرآني دارد، بافتند! براي اطّلاع از اين بدعتها  ايجاد كردند و زياتنامه
 مراجعه كنيد. »زيارت و زيارتنامه«و  »تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«به كتاب 

___________________ 
ادي از وكلا و محدود كردن تأثير منفي حديث به نظر ما، منظور از جعل اين حديث كسب آبرو براي تعد -1

 .بوده است» اندخدُامِ ما بدترين خلق خداي«
 346(ص » تذكّري دربارة مظلوميت ائمه«فصل » عرض اخبار اصول.....«دربارة اصحاب أئمه به كتاب  -2

 ) مراجعه شود.351تا
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ومت وقت سوء توانستند از طريق حك لازم است بدانيم بسياري از كساني كه نمي
استفاده كنند، ناگزير خود را از خواص و مقرّبينِ أئمه معرّفي كرده و از خلفاي وقت 

كردند و ايجاد اختلاف نموده و در برابر حكّام،  عيبجويي نموده و آنها را طعن و لعن مي
حال بدكاريهاي جماعت  أيِّ تراشيدند! علي باشد، مي صامامي كه بالاتر از رسول خدا

شد كه مردم نسبت به اينگونه افراد چندان خوشبين نباشند و حديث  نماينده سبب مي
به منظور حلّ اين مشكل، عرضه شده ولي چنانكه بايد موفّق نبوده » محمد الهمداني«

زيرا بنابه اين حديث مشعَشَع، ناحيه جوابي عجيب بلكه مضحك داده است كه جز براي 

+امام نوشته: » ابن صالح«اي ندارد!! بنابه ادعاي  خبر، فائده فريبِ عوامِ بي      

                                           _ 

هايي پيدا و آنها بركت بخشيده بوديم آباديهايي كه به و ميان آنان و آبادي«. ]18سبأ: [
همپيوند قرار داديم و ميانشان سير و سفر مقرّر داشتيم [و گفتيم] شبها و روزها در آنها 

ايم  . سورة سبا مكي است و چنانكه بارها گفته»سياحت كنيد و خاطر سيرايمن و آسوده
د تا خدا دربارة امام و امامت و در مكّه به هيچ وجه منَ الوجوه مسألة امامت مطرح نبو

كه در يمن -يا نمايندة امام آيه نازل فرمايد! در اين آيه خداي متعال فرموده بين قوم سبا
هايي آشكار قرار داديم كه  و آباديهاي با بركت شام ما قريه -اند كنوني ساكن بوده

منيت و آسودگيِ هاي آنها از يكديگر كاملاً سنجيده شده بود و خواستيم كه با أ فاصله
خاطر شب و روز در آنها سير و سياحت كنند. (به تفسير مجمع البيان مراجعه شود) اگر 

اي از  كنيد كه خداوند به عنوان نمونه به آيات قبل و بعد آية بالا توجه شود، ملاحظه مي
و ناسپاسي و ظلم به نفس و نتائج آن، قوم سبا را ذكر فرموده و آيه هيچ ربطي به امام 

 سفير امام ندارد.
قُراي با «(؟!) كه در اين آيه مقصود از به خدا قسم خوردهأما بنابه اين روايت امام 

ايد!! شما را به خدا ملاحظه  شما نمايندگان» قُراي ظاهر«ما هستيم و مقصود از » بركت
 اند! (تو خود حديث مفصل كنيد چگونه اين روات عوامفريب با آيات قرآن بازي كرده

 بخوان از اين مجمل).
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اينك بپردازيم به حال آخرين نائب و سفير كه فعاليت وي از سائر نُواب خصوصاً 
قصة چنداني دربارة او » ابن روح«نائب سوم كمتر بوده و به همين سبب برخلاف 
» الحسن علي بن محمد السمرِي أبو«ساخته، نشده است. به هرحال چون هنگام وفات 

توان ادامه  ل علماي ما نائب چهارم بوده، فرا رسيد دريافت كه بدين طريق نميكه به قو
داد و يا با نزديك شدن به زمان مرگ به خود آمد و نا دم شد و نخواست وزر و وبال 
نيابت دروغين و أخذ وجوهات از مردم ساده لوح را پس از وفات نيز بر عهده داشته 

جانب امام موهوم صادر كرد كه نيابت خاتمه يافت و باشد و با به علل ديگر، توقيعي از 
ديگر كسي نائب و سفير نيست! عبارات اين توقيع در بسياري از كُتبُ شيعه از جمله در 

 بن یليا ع«شيخ عباس قمي آمده و بدين صورت است:  »منتهي الآمال«آخر كتاب 
حممالس دأعظَرِم يإخوانِ م االلهُ أجرك ففَ يكناك يِّمما ب تينك و بين ستأي امٍ، فَةع اجم
أمرو ك وصِلات فَإلی أح دقُيم ومقامك بعد وفاتقَفَ كقَد وعالغيب تامةُ التةُ..... و سأتي ي
من شيعتي من يعی المُدشاهلا فَأةَ، دنِم ادی المُعشاهبلَةَ قَد رخوجِ السفياني و الصيح ة
اي علي بن محمد سمري خدا دربارة تو أجر عظيم به برادران « .»رٍذّاب مفتو کَهفَ

ميري پس أمر خود را جمع كن و  ايماني و ياران تو بدهد زيرا تو تا شش روز آينده مي
تام و كامل به أحدي كه پس از تو قائم مقامِ تو گردد، وصيت مكن كه به تحقيق غيبت 

شوند،  آيند كه مدعي مشاهدة [من] مي واقع شده..... و به زودي كساني از شيعيانم مي
 .)208F1(»آگاه باش هركه مدعيِ مشاهده و رؤيت من شود، دروغگو و افتراء زننده است

___________________ 
علي «دعي نيابت امام باشد و خود را قائم مقام با اين توقيع كه تماميِ علماي شيعه قبول دارند نبايد كسي م -1

كنيد كه علما از گرفتن سهم امام  بداند و از مردم وجوهات و سهم امام بگيرد. اما ملاحظه مي» السمري
كنند. متأسفانه هزاران نفر مدعيِ فقاهت  شود كه دانايان از جهل مردم استفاده مي بردار نيستند. معلوم ميدست

رسانند!  گيرند و بنابه نظر خود به مصرف مي و در نتيجه نيابت درميان مردم هستند كه وجوهات ميو اجتهاد 
فرمايد:  نه حسابي دركار است و نه كتابي! مردم از كجا بدانند اين بزرگان مصداق اين آيه نيستند كه مي

+                                     

 _  :وبةاز علماي ديني و زهد پيشكان هرآينه اموال  بسياريايد همانا  كه ايمان آورده اي كساني«. ]٣٤[الت
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چون با مرگ نائب چهارم نيابت و سفارت قطع شد، دكّانداران مذهبي با خطر قطع 
اي  طري كه به هيچ وجه قابل چشم پوشي نبود لذا چارهمواجب روبرو شدند، خ

يشيدند و گفتند درست است كه نائب خاص ديگر نيست ولي به صورت عام راويان  اند
ا أم«شوند و امام ناحيه(؟!) فرموده:  مقام و نائب آنها محسوب ميحديث أئمه، قائم

 ميهِلَةُ االلهِ عا حجم و أنيکُلَتي عم حجهإننا فَديثيها إلی رواة أحاعوا فرجِافَ ةُعثُ الواقوادالحَ
أما در مورد حوادثي كه اتّفاق به روايان حديث ما (= أئمه) بازگرديد كه همانا ايشان = 

. بايد توجه داشت كه چون در آن » حجت من بر شما و من حجت خدا بر ايشانم!!
و اين مسأله بعداً مطرح شد لذا توقيع را باعنوان زمان مسألة مجتهد و مقلّد مطرح نبود 

را برخود حمل » راوي حديث«مطرح كردند كه بعداً مجتهدين عنوانِ » راويِ حديث«
 نمودند!!.

هيچ دليلي بر انتساب اين توقيع به شارع، جز أولاً: نكتة بسيار مهم آن است كه 
كنيم كساني كه امام غائب و  مي(فلاتجاهل) باز تكرار  در دست نيست!!» عمري«ادعاي 

خطّ او را نديده بودند به چه دليل آن را به عنوان قول شارع پذيرفتند؟! روات ما اين 
دليل  اند، اين ادعا چه تفاوتي با ساير روايات دارد كه بي بافته †همه دروغ از قول أئمه

نويسنده محرز نيست، بايد به عنوان سند شرعي بپذيريم؟ آيا مكتوبي كه انتساب آن به 
شود!!  اي تا اين اندازه سست بنا مي كند؟! آيا دين خدا بر پايه چيزي را اثبات مي

 .تعقلون؟!أفلا
نيز » بت شكن«كه آن را » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ما در كتاب 

) كه ضرور است 38ايم (ص ايم تعدادي از شكالات اين حديث را بيان كرده ناميده
 آوريم: ود ولي در اينجا برخي از اشكالات آن را ميمراجعه ش

كه خوانده است! درحالي» حجت«ثانياً: در اين روايت، مهدي موهوم، خود را  
را خدا بايد معرّفي فرمايد ولي در كتاب خدا أثري از چنين حجت » حجت شرعي«

                                                                                                                            
ت كه دربارة اين آيه مراجعه شود به . ضرور اس»دارند از راه خدا باز ميخورند و [آنان را]  مردم را به ناروا مي

 .67تا  64ص» تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«تحرير دوم كتاب 
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] و حضرت علي 165غائبي نيست زيرا قرآن فرموده پس از أنبياء حجتي نيست [النسّاء: 
را خويشحجت ص= خدا باپيامبرمان محمد هتُص حجدمنا محيِّبِنَت بِمتَ« نيز فرموده:

حضرت خود را حجت  پس چگونه نوادة آن ).91( نهج البلاغه، خطبة . »اتمام بخشيد
 خواند؟!!. مي

دانيد روات  نانكه ميارجاع داده است أما چ» روات أحاديث«ثالثاً: اين توقيع، ما را به 
اند و أئمة ما از بسياري از أطرافيان خود شكوه و بدگويي  همان اطرافيان أئمه بوده

اند پس چگونه  اند زيرا شمارِ كثيري از ايشان قابل اعتماد و كاملاً مطيع امام نبوده كرده
 اشخاصِ غيرقابل اعتماد، حجت خواهند بود؟!.

را بر ما حجت شمرده كه در نتيجه كساني از » يثروات أحاد«رابعاً: حديث فوق 
كه مجتهدينِ ما تعداد  اند در حالي قبيل صفّار، برقي، كليني، صدوق و..... بر ما حجت

را » ما حجت امام بر«كنند، آيا مجتهدينِ ما قول  زيادي از مرويات آنها را رد و تخطئه مي
 كنند؟!!. رد مي

مشان در كتب رجال محفوظ است هيچ يك مجتهد خامساً: روات أحاديث كه نا
 وات نيز أخبار ضدنبودند و دليلي نداريم كه شرط روايت حديث، اجتهاد بوده است. ر

 اند. و نقيض روايت كرده
سادساً: در اين حديث به هيچ وجه سخني از أخذ وجوهات نيست ليكن شما با 

 فتأمل)گيريد؟!. ( اتكّاء به همين حديث از مردم وجوهات مي
شود،خبري مجعول است  خبرديگري كه براي سوارشدن برشانة عوام بدان تمسك مي

+آية: ذيل عسكري حضرتبه كه درتفسيرجعلي منسوب        

              _  :اني باشند سواد و شماري از ايشان بي«. ]۷۸[البقرة
پايه] در دل  كه از كتاب [آسماني چيزي] ندانند جز آرزوهايي و فقط پندارهاي [بي

اند. آية شريفه در مذمت تقليد عوام يهود از أخبار است كه از كتابِ  . آورده»پرورند مي
دانستند جز آرزوها و أهل پندار و گمان بودند و مانند ملّت ما  آسمانيِ خود چيزي نمي

كند كساني را كه به دلگرمي از  الب ديني خود علم نداشتند! اين آيه مذمت ميبه مط



 315 باب أحوال السفرَاء الَّذين كانوا في زمان ...... -21
 

خبر بوده و به گمان خويش دلخوش بودند. اما خبر  تقليد، از كتاب آسماني خود بي
هم مينَ ذَذود الَّههم مثلُ اليفَ ءهاقَهؤلاء الفُمثل وامنا ن عد ملَّن قَمفَ«گويد:  مذكور مي

ولاه مرِ ميعاً لاَواه مطه مخالفاً لهينظاً لده، حافناً لنفسهاء صائالفُقَ نَم ن كانَا مفأم يدقلالتَّبِ
ما (مسلمين) كه ازچنين فقهايي تقليد كند مانند يهود  هركه از عوام=  دوهلّأن يقَ وامِللعفَ

ذمت فرموده و أما هركه از فقها كه خواهد بود كه خدا آنان را به سبب تقليد، م
خويشتندار و حافظ دين خويش و مخالف هواي نفس خود و مطيع فرمان مولاي خود 

 .»باشد، لازم است كه عوام از او تقليد كنند!
اولاً: اين حديث ضد آية قرآن است كه علتّ تقليد را كه عدم علم به كتاب آسماني 

را مجاز دانسته است!! (فتأمل) لذا بايد آية إلهي را است مذموم شمرده ولي حديث تقليد 
 بپذيريم و خبر جعلي را رها كنيم.

ثانياً: عيب بزرگ اين خبر آن است كه حواله به متعذّر بلكه حواله به محال كرده 
است!! عوام از كجا بدانند كه فلان معمم واقعاً خويشتندار و مخالف هواي نفس خويش 

ار كساني كه براي فريب عوام به صورت ريايي عابد و زاهد و مطيع خداست؟! چه بسي
 اند! (فلاتجاهل) شده

كردند و  در زمان ما مردم سالها از آية االله العظمي سيد كاظم شريعتمداري تقليد مي
بسيار مورد احترام و اكرام عوام بود أما أخيراً گفتند كه در كودتايي عليه حكومت آقاي 

تابخانه و ساختمانهايي كه در قم تحت نظر او بود مصادره خميني شركت داشته و ك
كردند و در راديو و تلويزيون از او اظهار توبه و پشيماني پخش كردند! مدتي پس از 
اين دربارة آيه االله العظمي شيخ حسينعلي منتظري نجف آبادي كه با خشونتهاي نا ضرور 

مقامِ نائب الإمام تي او را قائمهاي قدرت به دستان مخالف بود، و مدو افراط كاري
كند و مخالفين  كردند، گفتند به ناحق از خويشاوندان خود طرفداري مي معرّفي مي

حكومت را پيرامون خود گرد آورده و بدين سبب او را خانه نشين كرده و اجازه ندادند 
را كه  آوري و عواماز خود دفاع كند و تصاوير او را از ادارات و ديوارهاي شهر جمع

ها فراوان است. آيا محقّقِ   فريب تبليغات را خورده بودند از او دور كردند. از اين نمونه
كرد و عوام  ناشناس براي تسلّط بر ايران همكاري ميكَرَكي كه باقزلباشان أهلِ حقِ دين
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 كردند، در حال اطاعت از امر مولايش بوده است؟! آيا عوام از دكتر و آية از او تقليد مي
كنند زيرا مخالف هواي نفس  تقليد نمي» محمدجعفر جعفري لنگرودي«االله العظمي شيخ 

 .أفَلاتَعقلون؟و مطيع أمر مولا و خويشتندار نيست؟! 
گويند تقليد بايد از مجتهد  گويد بايد تقليد شوند، مي ثالثاً: همين كساني كه خبر مي

اي ندارد، زيرا در هرزمان در  صلهأعلم باشد و تشخيص أعلم اگر محال نباشد از آن فا
بلاد اسلامي دهها مجتهد وجود دارند كه هر يك رسالة عملية خود را نشر داده و در آن 
گفته تقليد أعلم واجب است و اين قول دلالت دارد كه خود را أعلم دانسته كه براي 

درس  مقلّدين رساله نوشته است. چگونه علما كه غالباً سالها با هم در يك حوزه
 اطّلاع بايد بدانند؟!. اند كه أعلمشان كيست ولي عوام بي اند، خودشان ندانسته خوانده

گويد اين خبر دلالت بر وجوبِ تقليد ندارند و لفظ  مي» كفاية الأصول«رابعاً: صاحب 
 دالِّ بر وجوب در آن نيامده به اضافة اينكه معناي تقليد قبول احكام او نيست.

خبر در آن ذكر شده قابل استناد نيست زيرا تفسيري كه اينخامساً : اين حديث 
نيست و شأنِ حضرت عسكري أجلّ از آن  جعلي بوده و مسلمّاً از حضرت عسكري

(است كه چنين مطالبي گفته باشد
209F

. (فلاتجاهل) البتّه اشكالات اين حديث بيش از )1
فصل  تابشي از قرآنقدمة اينهاست كه ما به همين مقدار اكتفا كرديم. (مراجعه شود به م

 »).تعليم و تعلّم واجب و تقليد حرام است«
لازم است بدانيم كه با اتكاء به روايات ضعيف، سلطنت و حكومت را نيز آز آنِ 
محتهدين شمردند و متأسفانه مجتهدي از اين موضوع سوء استفاده كرد و به قزلباشانِ 

وام خود را نمايندة محقّق كَرَكي و نظاير نامسلمان مشروعيت داد و صفويه براي فريب ع
كردند. ما براي هشيار شدن خوانندگان نسبت اينگونه أحاديث مطالبي را از  او قلمداد مي

___________________ 
اگر كسي دروغها و خرافاتي كه در اين تفسير آمده، ببيند خواهد پرسيد اين چگونه امامي است كه تا اين اندازه  -1

به بعد)  152(ص  »الأحبار الدخيلة«كتاب اطلاّع بوده!! عالم محقّق حاج شيخ محمد تقي شوشتري مؤلفّ  بي
دروغها و خطاهاي بسيار اين كتاب را نشان داده و فرموده اگر اين كتاب راست باشد پس اسلام دروغ است. و 
از مرحوم غضائري كه از بزرگان علم رجال است نقل كرده كه راوي اين تفسير، كذّاب و صعيفي است كه 

 .كند!! يعني هيچ در هيچ! خود از دو راوي مجهول روايت مي
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حيدر علي «به بعد) تأليف فاضل مجاهد آقاي  146(ص » ارمغان آسمان«كتاب شريف 
 آوريم: مي /»قلمداران

كنند كه هر  ست كه تصور مييكي از اشتباهاب بزرگي كه در أذهان است آن ا
مجتهدي حاكم شرع است يعني همان خليفة اسلامي است مردم بايد بيايند.... او را به 

اند و در هر صورت  كنند پس مردم مسؤول مسند حكومت بنشانند.... و چون چنين نمي
او حاكم شرع است و تصرّفاتش در أموال و حكمش در افراد نافذ و جاري است! 

اين اشتباه بسيار بزرگ و غلط است. البتّه حاكم شرع و سلطان مسلمين بايد  كهدرحالي
فقيه و دانا به أحكام و لائق مقام سلطنت باشد ولي هر فقيهي حاكم شرع نيست. به 
عبارت ديگر هر حاكمي بايد فقيه باشد نه هر فقيهي حاكم (عموم و خصوص مطلق به 

كه » اسداالله مامقامي«. جناب آقاي حاج شيخ اصطلاح منطق)..... ما قلم را به دست....
نامبرده » دين و شؤونِ«اساس را از كتاب  خود از همين فقهاست داده و رد اين عقيدة بي

 كنيم : ) براي شما نقل مي43(ص 
مقامِ اند كه در زمان غيبت، مجتهدين عظام قائم برخي ديگر از علماي شيعه بر آن

ا هركه مقام منيع سلطنت را اشغال كند جائر و تبعيت خواهند بود و غير از آنه امام
همچو سلطاني حرام و معصيت است..... حتيّ خود سلطان نظر به رأي مجتهد مقَلَّدش 
خويشتن را جائر دانسته و براي آنكه أقلاً مكان نمازش غصبي نباشد هرسال قصرهاي 

تهد عادل به او اجاره كند!! (چرا مج سلطنتي را از مجتهد مقَلَّد خود اجازه مي
 دهد؟!......). مي

دلائلي كه صاحبان اين رأي براي اثبات مدعاي خود دارند دو فقره حديث شريف 
است كه بدين مسأله تطبيق كرده، نيابت عامة علما از امام را بدان دو حديث مستند 

 كنند: مي
لَ ن مسائع ألَ المهديه سن اسحاق بن يعقوب في حديث أنع«حديث اول) 

الت درفَوا ما سأم :ا الحَأَوقيعو أم ....عنه لتثُ الواقوادفَ ةُعارجِعإيها وا ف واةلی ر
نا..... الخأحاديث«. 
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را  ة)قعاالو ثُواد(الحَاند  قائل شده اشخاص كه به نيابت مجتهدينِ عظام از امام
رواة (لشكري و كشوري وغيره گرفته و  به معناي تمام مهام امورداخلي وخارجي و

را به علماي اعلام تفسير و يا به مجتهدين عظام تأويل كرده و گفته )ناأحاديث  اند مقصود
اين بوده كه براي ادارة أمور جمهور به روات أحاديث ما يعني به علماي فقه  امام

واگذاريد! اين دليل از  مراجعه كنيد بدين معني كه شغلِ شاغل سلطنت را به عهده ايشان
 جهاتي چند مورد خدشه است :

گرديده و مواد  اي است كه از حضرت حجت حديث شريف جواب أسئله -1
ها دردست نيست و مورد حديث بدين واسطه مجهول مانده و نصي  هيچ يك از سؤال

گردد و در شرع و منطق  كه موردش معين و مدلولش صريح نباشد برهان قطعي نمي
 راي پايه و اعتباري نيست.دا

كه در نامة مذكور  پرواضح است كه (الحوادث الواقعه) [اگر اشاره به حوادثي -2
، حج، جهاد، خمس و ةبوده، نباشد] يك معناي معين شرعي ندارد يعني مثل صوم، صلا

حده در لسان شرع زكات از معناي أصلي خود منفصل و براي مفهومِ مخصوص علي
و مقصود از حوادث واقعه همان مفهومي است كه در عرف عامه داشته مصطلح نشده 

صحبت كند البتّه رفيق عربش كه » حوادث واقعه«است و هر وقت عربي با رفيق خود از 
يا مهام كشوري و لشكري را » أمور دولتي«أهل لسان است از اين دو كلمه مفهوم 

آيد. شخص عرب از لفظ (الحوادث  يفهمد و حتيّ اين قبيل مفاهيم به نظرش هم نم نمي
الواقعه) [اگر منظور از آن حوادث خاصي نباشد كه در سؤال، مورد نظر بوده] همان 
معناي وقايع حادثه يعني مسا ئل تازة ناگه ظهور را خواهد فهميد مثل شرب توتون و 

در  -هي االلهُ مقامأعلَ-أمثال آن كه أحكام آن بيان نشده و مرحوم شيخ مرتضي أنصاري 
اين نظريه را تأييد نموده است كه به ما هم به حديث شريف همين معني را » مكاسب«

دهيم و اين معني هيچ ربطي به مقاصد صاحبان اين رأي نداشته است زيرا سلطنتي را  مي
كه با دين اسلام به يك وهله آغاز انكشاف نهاده جزو نبوت ، عين امامت و شيرازة 
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يعني از مسائل تازة ناگه » حوادث واقعه«هيچ وقت آن را يكي از  تشكيلات دين بوده و
 شود شمرد!. ظهور نمي

روات أحاديث أئمه بودن غيراز اجتهاد است. براي احتهاد علاوه بر تتبع و تدقيق  -3
در أخبار، تفلسف در مدلول آنها و پيدا كردن قوة تصرفّ و احراز مكله در استخراج 

نابراين اگر مدلول حديث دليل نيابت عام شود اين حقّ مخصوص أحكام لازم است. ب
گردد بلكه به هركسي كه بشود راوي حديث گفت، بدين نيابت حقّ و  مجتهد نمي

 صلاحيت خواهد داشت!.
حضرت  از آن». أمر ايجابي«بوده نه » أمر إرشادي«أمر حضرت به مراجعت مردم  -4
صوص حوادث واقعه بوده و حضرت در هايي شده كه يكي از آنها هم در خ سؤال

و اگر مسألة نيابت عام يك حكم واقعي  .»الواقعة...ثُ وادا الحَوأم«اند:  جواب فرموده
بايست  وقت مي كرد آن موضوعيتي پيدا مي» أمر ايجابي«بود البتّه براي يك  إلهي مي

 يان فرمايند.آنكه سؤالي شود اين حكم را ب حضرت قبل از غيبت خودشان و بي آن
جمع است وسلطنت أشخاصِ متعدد دريك وقت ودريك محيط »روات« -6

آيد و  غيرممكن است زيرا كه آرائشان متناقض و أكثر أوامرشان لامحاله متضاد در مي
اطاعت أوامرِ متضاد عيناً حكمِ ضدين را دارد و جمع أضداد از روي عقل و منطق محال 

و أقلّ مدلول جمع در لسان عرب، سه و -كه جمع است » روات«است و اگر از مفهوم 
شود و  قطع نظر كرده بگويند كه در هرعهد يكي از روات انتخاب مي -بيش از سه است

» روات«گردند و مقصود از جمع آمدن  به مرور دهور همديگر را تعاقب كرده، جمع مي
بيق ندارد زيرا روات وقت هم خواهيم ديد كه باز امكان تط در حديث نيز همان است آن

اند و ترجيح يكي بر ديگري از طرف مسلمين غيرممكن  أحاديث در هرعهدي زياد بوده
است و تبعيت از بعضي دون بعض ديگر موجب اختلاف است چنانكه در خصوص 

بينيم كه تا حال ديده نشده مجتهدين عظام پس از فوت مجتهد و  تقليد و اجتهاد مي
موده يكي را به رياست ديني انتخاب نمايند و چون اين دفعه مرجع تقليد اجتماع ن

موضوع اختلافات أمور حكومتي خواهد بود، باري انقلابات و اختلافات منشأ مصادفات 
 و مجادلات دائمي و موجب فتنه و فساد غيرقابل تحمل داخلي خواهد شد.
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ن زمام مهام نيابت عام يعني رياست فعلي و ظاهريِ تشكيلات و در دست گرفت -7
بود  أنام و اداره كردن دوائر و ادارات لشكري و كشوري اگر چه حقّ محقَّق امام

حضرت هم نبود كه بتواند به ديگري واگذارد (به  ولي قبل از غيبت در دست خود آن
نمايد كه حديث  دشت آهوي ناگرفته مبخش! ق) همة اين اشكالات، واضح و روشن مي

 شود. مدعاي ايشان نميأول به هيچ وجه دليل 
» عمر بن حنظله«اند حديث مقبولة  حديث دومي كه شاهد دعويِ خودشان قرار داده

حديث مقبوله در بين علما و مجتهدين مثل كه است درصورتي از حضرت صادق
تا چه رسد كه در موضوع مهم اسلامي معتبر  احاديث صحيحه مورد اعتبار نيست

ينٍ أو ةٌ في دعزا منامهينينِ من أصحابنا بعن رجلَ االلهِبا عبدسألت أ«شناخته شود: 
نا راملالنا و حر في حظَنا و ند روی حديثَم قَنکُم ن کانَنظُران مي قالَميراث..... فَ

أحکام فرنا فَو عليوا بِرضه ي قَماً فَکَحإند جعع هيکُلَلتم حاک فإن کانَ ماً...... قُلت
ر اختار کُلُّ واحدجن أصحابِنا فَلاً مرضيا أن يکوناظا النينِر في حّما فَهِقفا فيما لَاخت

کَحما و کما اختلَلاهفا في حيثقالَم؟ فَکُدما ح کَ: الحُکمبِ مه أعدما وما و  لُههأفقَه
أصدما و أورقُههفَ ما قالَع :قُلتهماإن عم دلانرضانفَلا ييضلُ واحم دنهبِما علی صاح ه

ن يه ملَع عالمُجم هما بِکَذي حالَّ كا في ذلمما عهِتن رواير إلی ما کانَ ميتظَفَقالَ 
دربارة دو مرد از  از امام صادق=  اذّک الشتري ما وهِن حکمه مذُ بِؤخيفَ كابِحأص

ما (= شيعيان) پرسيدم كه ميانشان در وام يا ميراث اختلاف افتاده است..... أصحاب 
حضرت فرمود: بنگريد هر يك از شما كه حديث ما را روايت كرده و نظر به حلال و  آن

شناسد، به او به عنوان حكَم و داور راضي شوند كه همانا  حرام ما دارد و أحكام ما را مي
ام..... گفتم: اگر هريك از آن دو مردي از  ور قرار دادهمن او را بر شما حاكم و دا

دو دربارة حقشّان ناظر و داور باشند  أصحاب ما را انتخاب كردند و راضي شدند كه آن 
آن دو در حكم كردن دچار اختلاف شده و دربارة حديثي از شما اختلاف كنند [چه بايد 

تر و راستگوتر و  عادلتر و فقيه كرد]؟ فرمود: حكمِ [مقبول] از آنِ داوري است كه
اند و يكي بر ديگري ترجيح ندارد، فرمود :  پرهيزكارتر باشد، گفتم: هر دو مورد رضايت
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نگريسته شود كه روايت كدام يك از آن دو مورد اجماع أصحاب تو (= شيعيان) است، 
 »].شود پس روايت او گرفته و قبول شده و روايت شاذّ و نادر ترك مي

اول از اين حديث شريف كه ذكر شد حكَم و حاكم را به معناي سلطان و در قسمت 
اند مراد امام اين است كه هركس حلال را از حرام بشناسد و  گرفته و گفته نائب امام

احكام ما را بفهمد بايستي او را مطيع باشيد كه من او را ر ئيس و سلطان شما قرار دادم! 
 چند، سقيم است : اين دليل هم مثل سابق از جهاتي

چنانكه واضح است راجع به  از حضرت صادق» عمر بن حنظله«سؤال  -1
را كه واقف به  منازعة دو نفر از أصحاب بوده بر سر دين و ميراث و حضرت كساني

 كَم معرّفي كرده است و اين مطلبِ جزئي به مسألة نيابتاحكام باشند ما بين ايشان ح
اي  ن درميان نيامده هيچ ربطي ندارد و مدلول حديث به اندازهعامه كه ابداً ذكري از آ

صريح و مورد آن به قدري أخص است كه تأويل و تعميم آن به هيچ وجه ممكن 
 نيست.

است و » فرماينده«به معناي » حاكم«و » فرموده«در لغت عرب به معناي » حكم« -2
عام استعمال نشده است.  هيچ وقت اين كلمات در عرف شرع به معناي سلطان و نائبِ

بلي از طرف علماي متأخّر و در عرف عوام به معناي داور و محكمه به معناي جاي 
رساند و حتيّ حكَم  حكم استعمال شده و اين اصطلاح، شرعي بودن اين كلمات را نمي

شود. مللي كه در حاضر در أقلّيت هستند  و حاكم بدين دو معني هم دليل مدعايشان نمي
دهند. بر  ي المقدور اختلافات و منازعات خودشان را با داوري حل كرده و فيصله ميحتّ

(فرض صدور مقبوله
210F

عباس بودند و  حضرت، چون شيعه مخالف حكومت بني از آن )1
 امام مفترض الطّاعه هم حاضر بوده شايد فرمايش مذكور ناظر به اين أمر باشد.

حضرت ممكن  ران در زمان آناز ديگ اگر استرداد حقوق حضرت صادق -3
بودند باوجود حيات خودشان و امكان منتقل  شد البتّه خودشان أولي به تصرفّ مي مي

___________________ 
از ضعفايند و به » داود بن الحصين«و » محمد بن عيسي«دو نفر از روات يعني » عمر بن حنظله«در مقبولة  -1

همين سبب حديث ارزش چنداني ندارد زيرا سند تابع أخس رجال است چنانكه نتيجه تابع اخََس مقدمات 
 .ح.ع.ق -است
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داشتنش به اولاد خود، واگذاشتن آن به ديگران مخالف منطق و منافي وظيفة امام است 
نمايد  و هرگاه استرداد حقوق مذكور امكان نداشت محول داشتن آن به ديگران عبث مي

هم از امام  آورد! و كار عبث دادند.... الخ را به ياد مي مثَل مشهورِ يكي را به ده راه نمي و
زند. در واقع چطور ممكن بود كه امام باوجود  به اعتقاد ما پيروان مذهب جعفري سرنمي

خود و اولادش نائب امامي معين كرده و ادارة أ مور جمهور را به عهدة او واگذارد؟ 
 حضرت از ادارة آن به كليّ ممنوع و مهجور گرديده بودند. خود آن كه درصورتي

شود اگر ما به  علاوه براينكه هيچ يك از اين دو حديث دليل مدعاي ايشان نمي
فرض محال نيابت عام روات احاديث و اشخاص عارف به احكام را قبول كنيم بالأخره 

مجتهدين جامع الشّرائط و آن وقت  اند از خواهيم گفت كه اين روات وغيره عبارت بوده
ايم مثلاً تنها مجتهد جامع الشّرائط بودن  خواهيم ديد تازه دچار بسي اشكالات گرديده

رساند و البتّه حضرت امام أمري بدان أهميت را بدون  لياقت شخصي را به سلطنت نمي
مستلزم گذاشت كه در أغلب موارد  هيچ قيد و هيچ شرط به عهدة علماي أعلام نمي

گردد!...... ديگر آنكه مجتهدين عظام در هر عهد متعدد  توديع منصب مهمي به نا أهل مي
بوده و وجود سلطان متعدد در يك وقت و در يك منطقه چنانكه گفته شد متعذّر و 

قائل  محال است پس أشخاصي كه در نيابت عامة علماي أعلام از حضرت امام
قول خود ندارند و همچو منصبي در دين اسلام چه از  اند دلائل كافي بر صحت شده

روي نص و نقل و چه از روي أصول، ثابت نشده است گذشته از اينكه أصحاب اين 
فرمايد  اند.... شيخ مرتضي أنصاري در باب خمس صريحا مي رأي أدلّة صحيحه نداشته

 (فتأمل جداً)» ثابت نشده است! نيابت مجتهدين از امام
 52از فراغت از مسألة وكالت ونيابت امام بايد بپردازيم به خرافات جلد اينك پس 

 » !بحارالأنوار«



 
ن رآهباب ذكرِ م 

اند جمع آوري كرده  در اين باب مجلسي قصة كساني را كه مدعي رؤيت مهدي بوده
است. ولي بايد دانست رؤيت ادعا شده مانند ديدنِ كساني است كه تعدادشان نيز بسيار 

گفتند، در  مي» نائب الإمام«بود و در اوائل انقلابِ ايران، مدعي بودند ساية كسي كه او را 
توان چنين رؤيتي را معتبر دانست؟! رؤيت اينگونه افراد از قبيل  اند(؟!) آيا مي ماه ديده

) 182(ص 6رؤيت امام زمان در آباده است كه شرح آن در كتاب حاضر قبل از باب 
به رؤيت كساني است كه ديدن امام برايشان منافع بسيار دارد! علي أيِّ گذشت! و يا مشا

هايي كه مجلسي از قول مجاهل و ضعُفا گردآوري كرده بيشتر حدس كسي  حال قصه
است كه تصور كرده شخصي را كه ديده مهدي بوده و اگر در برخي از روايات شخصي 

غ گفته و يا خود ناقل، قصه را جعل ام، يا شوخي كرده يا درو به ناقل گفته من مهدي
شود تا چه  كرده و إلا به صرف إدعاي يك نفر حتيّ اگر از ضعُفا نباشد چيزي اثبات نمي

 رسد به قول ضعُفا !.
اين باب نيز مانند أبواب قبلي واقعاً افتضاح است و يك حديث قابل اعتنا در آن 

اً تضييع وقت خوانندگان است. توان يافت لذا بررسي يكايك أحاديث آن واقع نمي
(بسياري از أحاديث اين باب، منقول از كافي است

211F

كه قبل از بررسي ساير روايات،  )1
بحارالأنوار و  52شويم. أعداد سمت راست، شمارة أحاديث در جلد  آنها را متذكّر مي

أعداد سمت چپ شماره أحاديث در كافي است و نظر مجلسي دربارة هريك از 
آوريم، سپس تعدادي از باقيِ  بين الهلاين مي »مرآةُ العقُول«به نقل از أحاديث را 

كنيم تا خوانندگان بدانند قصص اين باب چه  أحاديث را به عنوان نمونه بررسي مي
 وضعي دارند.

___________________ 
 .»عرض اخبار اصول....«كنيد به  دربارة اين احاديث رجوع -1



 بررسي علمي در احاديث مهدي  324

كافي است كه مجلسي آن را (مجهول) دانسته و  134باب  11حديث  ← 7×
آمده كه گفته » سيماء«نام » نسيم«به جاي متذّكر شده در كافي » بحار«چنانكه محشيّ 

برادر حضرت عسكري و يا از معتمدين عباسيان » جعفر بن علي«شود از غلامان  مي
 بوده است!.

 (مجهول). 134باب  2حديث  ← 8×
 (مجهول). 134باب  6حديث  ← 9×
 (مجهول). 134باب  8حديث  ← 10×
 (ضعيف و مجهول). 134باب  5و  4حديث  ← 45و  11×
 (مجهول). 183باب  2حديث  ← 21×
 (مجهول). 182باب  3مشابه حديث  ← 22×
 (مجهول). 134باب  15حديث  ← 43×
 (صحيح يا مجهول؟!!). 134باب  7حديث  ← 46×
 (مجهول). 134باب  9حديث  ← 47×
 (ضعيف). 134باب  12و حديث  133باب  3حديث  ← 48×
 (مجهول). 134باب  13حديث  ← 49×
 (مجهول).  134باب  10ث حدي ← 52×
 پردازيم: اينك به چند نمونة ديگر مي 
چنانكه محشّي » أحمد بن علي الرّازي«شيخ طوسي روايتي آورده كه راوي آن  -1×

فاضل گفته است غالي و ضعيف بوده و موثوق نيست. او روايت كرده از شيخي مجهول 
او روايت كرده از مجهولي به مجهول و » علي بن ابراهيم الفدكي«و او روايت كرده از 

آخر اين هم شد سند؟!! اين هم شد دليل؟! همچنين از قول علي بن أحمد »!! أودي«نام 
 300روايت كرده حدود سال » أزدي«الخديجي الكوفي غالي فاسدالمذهب و او از قول 

بيان را هنگام طواف ديدم و او هجري جواني خوش سيما و خوشبو و بامهابت و خوش
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(اسرائيل در تيه سرگردان بودند ام و مردم بيش از آنچه بني فت : من مهديبه گ

212F

، به حال )1
مانند و أيام خروج من آشكار شده و اين خبر أمانتي است بر عهدة تو كه به  خود نمي

برادران أهل حقِّ خودت بگويي! بايد گفت كه هزار و صد سال گذشته ولي مهدي 
 مهدي مذكور دروغ گفته است.شود  ظهور نكرده است! معلوم مي

حاصل شده است. ملاحظه كنيد كه » بداء«مجلسي ناچار شده براي حفظ آبرو بگويد 
تا چه اندازه براي اهل خرافه ضروري است و اگر اين أصل را وضع » بداء«اصل 

 شدند!!. (فتأمل) هاي بسيار زيادي مواجه مي كردند با آبرويزي نمي
محمد «از قول مجهولي از أهالي قم به نام » د رازيأحم«شيخ طوسي از همان  -2×

سروته حكايت كرده و مدعي است كه مردي سياه پوست به او  داستاني بي» بن عبيداالله
 گفته إن شاء االله ظهور نزديك است!!.

از قول مجهولي موسوم » محمد بن علي الشّجاعي«شيخ طوسي از مهملي به نام  -3×
مجهول نقل كرده كه در » يوسف بن أحمد الجعفريِ«و او از » عمانيمحمد ابراهيم النّ«به 

راه سفر به شام نماز صبح او قضا شده و چون خواسته نماز بخواند، روبرو شده با چهار 
خواهي صاحب زمانت را ببيني؟ و او گفته دلائل و  نفر كه يكي از آنها پرسيده مي

خواهي شتر با بارش به  ري؟ آيا ميعلامات او چيست؟ همان فرد گفته: چه دوست دا
هوا برود يا فقط بار شتر به هوا برود؟! سپس ديده كه شتر با بارش به هوا رفته است!! 

خواهند دين خدا را با همين مهملات اثبات كنند؟! واقعاً متحيرم كه به  آيا اينان مي
در كتابش نويسندگان شيعه چه بايد گفت؟ به راستي شيخ طوسي چرا چنين مهملي را 

 آورده است؟!.
اعتبار، نقل كرده روز وفات  بي» أحمد بن علي الرّازي«شيخ طوسي از قول  -4×

اي را ديده كه ردايي به خود گرفته بود و بر جنازة  طفل ده ساله حضرت عسكري
اي كه از آن خارج  اي شده غيراز خانه حضرت عسكري نماز خوانده و سپس وارد خانه

گرد آورده » شيشٍح ثُ بكُِلِّشَبتَريقُ يالغَ« ها را به مصداق اين قصه شده بود! شيخ طوسي

___________________ 
 .ماندند» تيه«اسرائيل حدود چهل سال در  مشهور است كه بني -1
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تا بگويد مهدي ديده شده درحالي كه در اين روايات دلالتي نيست مگر براينكه چندتن 
 اند مهدي بوده است!. اند كسي را كه ديده از مجاهل گمان كرده

أبونعيم «نام  ه كسي بهاي ازمجاهيل آورده است ك شيخ طوسي از قول عده -5×
طبق -گفته در مستجار مكّه حدود سي نفر بوديم كه جواني » محمد ابن أحمد الأنصاري

گفته: » محمودي«خواند سپس شخصي به نام  با هيبت ديديم كه دعاهايي مي -معمول
اند: به چه دليل؟  شناسيد، او صاحب الزمّان است! آنان گفته اي قوم آيا اين شخص را مي

ام تا صاحب الزّمان را ببينم و بعد  گفته: زيرا من هفت سال خدا را خوانده و دعا كردهاو 
به من فرموده شخصي را كه ديدي صاحب  صگفته من خواب ديدم كه رسول خدا

 توان أصلي را ثابت نمود؟!!. زمان تو بوده است!! شما را به خدا آيا با اين خيالات مي
او در حديث شمارة يك »! حمد بن علي الرّازيأ«كند از  شيخ طوسي نقل مي -6×

اي حكايت كرده و  شده بود، قصه» ري«نام و نشاني كه وارد  همين باب از قول شيخِ بي
كند!! (چه راوي معتبري!!)  نام و نشاني نقل مي اين بار قصة خود را از قول قزوينيِ بي

ن يونس بن شاذان حبيب بن محمد ب«قصه از اين قرار است كه مجهولي به نام 
علي بن «وارد شده بر كسي كه خود مدعي نيابت و سفارت بوده به نام » الصنعاني

سؤال كرده، جناب وكيل و  صمحمد و از باقي ماندگانِ آل» ابراهيم بن مهزيار الأهوازي
اي من خود بيست سال دربارة باز   سفيرِ ناحيه جواب داده: از أمر بزرگي سؤال كرده

(كردم أما خبر و أثري از مهدي نيافتم سؤال مي حضرت عسكري ماندگانِ
213F

. (چگونه )1
دانست كه  خبر نبود و با علم غيب مي امامي كه از كوچكترين نقل و انتقال مالي بي

هركيسة پول مالِ كيست و چه قدر طلا يا نقره در آن است در اين بيست سال به يكي 
» وكيل«حقيقت مسألة باخبر سازند تا او زودتر  از نُواب خود نگفت كه اين مسكين را از

از مردم پول طلب كند؟!) جالبتراينكه همين جناب وكيل » ناحيه«شود و به نمايندگي از 
دهد او را نشناخته و از وي  كه به قول اينان پيوسته از غيب خبر مي گويد امامي مي

فتم: اهواز. پرسيد: علي پرسيده: أهل كجايي؟ گفتم: عراق. پرسيد: كدام قسمت عراق؟ گ

___________________ 
 .)10، ص52فَلَم أجدِ لَه أثراً و لاسمعت له خبَراً. (بحار الانوار، ج -1
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شناسي؟ گفتم خودم هستم. وي از مهدي پرسيده شما كي ظهور  بن ابراهيم مهزيار را مي
كنيد؟ او جواب داده: تا روزي كه راه حج را بر شما ببندند و خورشيد و ماه جمع  مي

شوند و ستارگان پيرامونشان به گردش در آيند!! گفتم: اين واقعه كي خواهد بود، گفت 
(در سال فلان و فلان

214F

خود را راحت » فلان و فلان«فرماييد كه با گفتن  ؟!! (ملاحظه مي)1
كرده و مهمترين مسأله را مبهم گذاشته و جالب اين است كه جوابِ مهدي نيز مخالف 

دانند و جالبتر اينكه  ساير روايات است كه ظهور او را چندين سال قبل از قيامت مي
 52كه مجلسي در جلد  وقت خروج را تعيين كرده درحالي» ابن مهزيار«مهديِ جنابِ 

روايت كرده  ، از قول صادق6در حديث  »وقيتالتَّ نِهي عمحيص و النَّباب التَّ«بحار 
اند ما درگذشته وقت تعيين نكرده در آينده  كه تعيين كنندگان وقت خروج دروغ گفته

+فرموده:  كنيم!! (فتأمل). قرآن دربارة زمان قيامت نيز نمي        .    

     .              _  :[انسان نا باورانه] «. ]۹تا۶[القيامة
هنگام كه ديدگان [از ترس] خيره شود  پرسد كه روز ستاخيز كي خواهد بود؟ پس آن مي

ه و تيره گردد و خورشيد و ماه باهم جمع شوند [از مدار خود خارج شده و و ماه گرفت
گويد زمان ظهور همان زمان قيامت است در  . أما اين روايت مي»يا با هم برخورد كنند]

كند نه زماني كه نظام  گويند مهدي قبل از قيامت خروج مي كه ساير روايات ميحالي
حافظه است زيرا اين روايت اند كه دروغگو كم گفتهريزد!! بيهوده ن كنوني عالم فرو مي

گفته: » ناحيه«كه »وقيتالتَّ نِهي عالنَّمحيص والتَّ«مخالف است با روايت نوزدهم باب 
= أما ظهور فرج با خداست و كساني كه  اتُونَقّذب الوو كَإليَ االلهِ  هج فإنَّرَأما ظهور الفَ«

و روايات مشابه اين روايت از قبيل حديث  »گويند يكنند دروغ م وقت آن را تعيين مي
سه بار فرموده: تعيين كنندگانِ وقت  امام باقر 5. مثلاً در حديث 25باب  8تا  5

شود آقا مهديِ روايت بالا، دروغ گفته است!! ديگر  گويند! معلوم مي ظهور، دروغ مي
قصه وكالت و نيابت خود را قدر رندي نداشته كه لاأقلّ در اين آنكه اين جناب وكيل آن

از قول مهدي نقل كند، بلكه يك مكالمة مضحك را نقل كرده است!! و از آنجا كه 
___________________ 

 .كذا و كذا!! ةسناجتَمع الشَّمس و القَمرُ و استدَار بِهِما الكَواكب و النُّجوم.... في  -1
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محمد ابن ابراهيم «را به پسرش » مهدي«حافظه است در طول مدت نيابت، دروغگو كم
(اعتبار اي بي معرّفي نكرده و طفلك مجبور شده با قصه» مهزيار

215F

براي خود نيابت  )1
گل ديگري كه اين  شد!!! بايد گفت فغان از اين نُواب گيج و حواس پرت!! دستهبترا

است كه محشيّ فاضل دربارة آن  »ن رآهذكر م«باب  28جناب نائب به آب داده، حديث 
هاي]  نوشته است : اين حديث جداً شاذ و مشابه خيالات داستان نويسان و [قصه

 مقامات حريري و نظاير آن است!.
روايت كرده از مجهولي به نام » أحمد بن علي الرّازي«اعتبار  بازهم راوي بي -12×

مذهب و او از فرد مجهولي كه بنابه ادعاي روات، زيدي» سوره ذر أحمد بن أبي أبي«
گويا نزديك سامرّاء است و قصر -» حير«كند كه وي گفته به قصد رفتن به  بوده، نقل مي

كردم كه به جوان خوشرويي برخوردم و با او  سفر مي -هخليفه در آن منطقه قرار داشت
اي  هايي كه جوان به او داده، رفته و از خانه مذهب با نشانيگفتگو كردم. اين مرد زيدي

ام شيخ طوسي توقّع دارد كه » محمد بن الحسن«پول گرفته و چون جوان به او گفته من 
بسيار است » محمد بن الحسن«وييم ما قبول كنيم او مهدي بوده است! و حقّ نداريم بگ

و چرا بايد قول كسي كه خودش حضرت عسكري و پدر و پسرش را قبول ندارد، 
 اند؟. حجت وجود مهدي بدانيم؟! اصلاً از كجا بدانيم كه اين قصه را از قول او نساخته

اعتبار است كه از قول زهري كه از أهل سنتّ بوده نقل  حديثي مرفوع و بي -13×
باشد!! أما از آنجا كه دزدناشي  »ه الأعداءدت بِضلُ ما شَهِالفَ«ه تا به گمانشان مصداق شد

اند كه نه موافق رأي أهل سنتّ است و نه  زند قولي از جانب او نقل كرده به كاهدان مي
(موافق رأي شيعه

216F

 .فاعتبِروا يا أولی الأبصار!! )2
شايد نائب دوم) رفتم و مدتي با او » (عمري«گويد نزد  مي» زهري«در اين قصه 

معاشرت و به وي خدمت كردم و سپس از صاحب الزّمان پرسيدم جواب داد وصول به 

___________________ 
را مجهول دانسته كه از انواع نامعتبر حديث است. رجوع شود به  182باب  5حديث  »مرآةُ العقول«مجلسي در  -1

 . 800ص  »عرض اخبار اصول....«
 .استفاده كنند!» اشتباه كاتب«اند طبق معمول از بهانه بسيار رايج  به طوري كه مجبور شده -2
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شود!) من  او ميسر نيست (البتّه دكاندار هرچه بيشتر ناز كند، اشتياق مشتري بيشتر مي
گفت وصول ممكن نيست  كه مي التماس و خضوع كردم، گفت : فردا صبح بيا (كسي

مرا » عمري«چون مشتري بيشتر چاپلوسي كرده ناممكن ممكن شده!!) صبح فردارفتم و 
رسيد برد، من از او سؤالاتي  نزد جواني خوشرو و خوشبو كه مانند تجار به نظر مي

كه هنگام ورود به خانه اي شد درحالي پرسيدم كه او جواب داد سپس وارد خانه
كه نماز عشاء را چندان تأخير افكند تا آنگاه  گفت : ملعون است، ملعون است كسي مي

 كه ستارگان شب كاملا آشكار شوند..... الخ.
رسيده اين است  صمتأسفانه آقا مهدي دچار اشتباه شده!! زيرا آنچه از رسول خدا

جوم = معلون است كسي كه نماز مغرب را النُّ كبِشتَي تَن أخّرَ المغرب حتّملعونٌ م«كه: 
كه درمورد نماز عشاء لاأقل  درحالي». ه آسمان پرستاره شود، به تأخير اندازدتا وقتي ك

كنند به اين حديث  به نظر تعدادي از فقها تأخير آن أفضل است و اين گروه استناد مي
يل لَرت العشاء إلي نصف التي لأخَّلي أمع ولا أن أشُقَّلَ«كه فرموده:  صرسول خدا

ر [بيم] مشقتّ و دشواري بر أمتم نبود نماز عشاء را تا نيمه شب (يا تا گايل) = (ثُلثُ اللَّ
 .)217F1(»افكندم يك سوم شب) به تأخير مي

اي از مجاهيل كه شايد خودش  اعتبار از قول عده بي» أحمد بن علي الرّازيِ« -14×
 »سهل اسماعيل بن علي نوبختي أبو«اسامي مذكور را جعل كرده باشد دروغي را از قول 

اش به سوي آسمان  گويد مهدي در حال سجده انگشت سبابه حكايت كرده. أبوسهل مي
پرسيم مگر در سجده هر دو دست بر زمين نيست پس چگونه در حال سجده  بود!! مي

بارد!  يك دست يا انگشت مهدي به سوي آسمان بوده؟! دروغ از سراسر اين قصه مي
أبوسهل «خواهد بود كه از بستگان » ن روححسين ب«ولي چه باك كه به هر حال به نفع 

 بوده است.» نوبختي
است! كه همان راويِ غاليِ حديث قبل  14شمارة اين حديث » بحار«در  -مكرّر 14×

محمد بن جعفر الأسدي «از قول يكي از مدعيان نيابت موسوم به » أحمد رازي«يعني 

___________________ 
 ..146، ص3وسائل الشيعه، ج -1
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 81صفحة » بحار« 91ر جلد اي حكايت كرده است. اين قصه را مجلسي د قصه» العربي
اعتبار است. براي  به بعد نيز آورده راوي آن چه غساني باشد چه اصفهاني، مجهول و بي

(ص » تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«اطّلاع از كيفيت اين قصه رجوع كنيد به تحرير دوم 
 ).47تا 43

يك عدد از رتبة  آوريم كه مي» بحار«أحاديث اين باب را با همان شمارة مذكور در 
 حديث در اين باب، كمتر است :

كه » أحمد بن محمد بن بطّه«روايت كرده از مهملي به نام » فهام«مهملي به نام  -15×
خواهد بگويد!! حيف از  سروته حكايت كرده و معلوم نيست چه مي اي كاملاً بي او قصه

 عمر كه صرف اين أباطيل شود!.
×16- »بن عبداالله الو عليگويد  مهمل كه در نقل اين روايت منفرد است، مي» قِار

 عيِآقا خود مداين لاً ام! أو گفته كه من خودم به تنهايي مهدي را ديده» احمد بن اسحاق«
» سعد بن عبداالله«نيست. ثانياً در خبر  عي به نفع خود، مسموععاي مداد نيابت بود و

قبل از وفات حضرت » اقأحمد بن اسح«) گفته شده كه 87، ص52(بحار، ج
كه در ولايت كرمانشاهان است درگذشت و در » حلوان«در سه فرسخي  عسكري

 د.نو نقيض گويي ابايي ندار ابان از ضدهمانجا دفن شد!! كذّ
اشي مجهول از گويد ابن العي مي» مظفّر علوي«جالب است كه  -29و  24و  17×

ن (الحسن) بن بن الحسي علي«او از مهمل و » د البلخيآدم بن محم«پدرش و او از 
و او از مجهولي به » د بن عبداالله بن القاسمجعفر بن محم«ملي به نام و او از مه» هارون

من مهدي را در دامان پدرش ديدم. سپس  گفته كه» يعقوب بن منفوس (منقوش)«نام 
ه شد. نگريستم داخل خان كه او را مي پدرش گفت پسركم داخل خانه شو. وي در حالي

پدرش به من گفت: يعقوب داخل خانه را ببين. من داخل خانه شدم كسي را نديدم!! 
غيبت و  كه پيامبر و عليشود! درحالي ابان غيب و نامرئي ميكذّ معلوم است مهديِ

داشت كه اين  قدر عقل مي آن» مظفّر علوي«تر اينكه كاش  شدند! أما عجيب نامرئي نمي
ه را نقل نكند زيرا قصنيابت و سفارت بود و طبعاً سفير بايد با مهدي  عيِخودش مد
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از وجود مهدي و مهمل مجهول  ةبوده و او را ديده باشد نه اينكه با چند واسط مرتبط
م ولادتش ه او بسيار أحمق است زيرا روايت كرده كه مهدي شب دوخبر دهد!! البتّ

گويد؟! لابد  وشبه سخن مي) حال اگر بپرسيم چگونه طفل د24گفت!! (حديث  سخن مي
ه از او نبايد در گهواره سخن گفت. و البتّ خواهد گفت: همچنانكه حضرت عيسي

 يبِبا غيرنَ يبِقياس نَوحضرت پيامبر بود و مهدي پيامبر نبوده  ع داشت كه بفهمد آنتوقّ
توان به  عجزات انبياء را نميايم م صحيح نيست. ثانياً اصولاً چنانكه بارها گفته

را » مهدي«را از كساني شمرده كه » عبداالله سوري«خودشان نسبت داد. وي همچنين غير
 ذكر نشده است. 26كه نامش در حديث درحالي اند ديده
×18- گفته من مهدي را ديدم و لباسش را كنار » هارون أبي«ي به نّكَفرد ناشناسي م

كه خواسته با چشم خود زدم و ديدم مختون است (مگر به مختون بودن امام شك داشته 
نام و نشان چه چيزي را  ببيند؟!) حال بايد از مجلسي و أمثال او پرسيد گفتة مردي بي

 كند؟. ثابت مي
محمد بن «ضعيف از قولِ فزاريِ ضعيف و جاعل حديث از قولِ » ماجيلوية« -19×

 كند كه ما چهل نفر بوديم كه حضرت عسكري (نائب دوم) نقل مي» عثمان العمري
-در منزلش پسر خود را به ما نشان داد و گفت پس از امروز او را نخواهيد ديد. درحالي

گويند حتّي اسم او را نبريد و حتيّ تولّد او را مخفي  كه اينان در روايات خود مي
دهند كه اين تعداد در قرن سوم  داشتند ولي در اين حديث او را به چهل نفر نشان مي مي

مدعي نيابت و » عمري«امرّاء عدد كمي نيست. ديگر آنكه هر دو براي شهري مانند س
سفارت بودند و لازم بود كه موكّلِ خود را ببينند و از او توقيع بگيرند و در أخبار ديگر 

إدعا كرده كه امام را در خارج از خانة حضرت عسكري و در مكّه ديده » عمري«همين 
اند! (مانند  اند در موقعيتي ديگر مهدي را ديده هاست! ديگر آنكه ديگران نيز ادعا كرد

 ).25حديث 
» كمال الدين«براستي نگارنده در حيرتم از عقل شيخ صدوق كه خودش در  -26×

بينيد  ثبت كرده كه مهدي را به چهل نفر نشان دادند و گفتند پس از امروز او را نمي
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كه » محمد كوفي«و از قول همين باب) و باز خود او اين حديث را آورده  19(حديث 
(كرده قائل به جبر و تشبيه بوده و از ضعفاء نقل مي

218F

 اند!!. نفر او را ديده 65گويد:  ، مي)1
نفر قبل از جلسة چهل نفره مهديِ موهوم را  25توان گفت  بديهي است كه نمي

 نفر مدعي رؤيت مهدي بعد از حضرت عسكري 25اند زيرا بسياري از اين  ديده
 (فلاتجاهل) جالبتر اينكه در اين حديث نام نائب سوم و چهارم ذكر نشده است!. هستند!

 كتاب حاضر. 243رجوع كنيد به صفحة  -27×
فرموده: حديثي شاذّ و مشابه خيالات  28محشيّ فاضل دربارة حديث  -32و  28×

ي داستانپردازان و قصص مقامات حريري و نظاير آن است! اين احاديث دلالت دارد مهد
برادرِ غائبي به نام موسي دارد!! و در مورد حديث أخير نيز رجوع شود به تذكّر محشي 

 ».بحار الأنوار« 51جلد  43و  42محترم در صفحة 
قصة اين باب را بيان كرديم و اگر بخواهيم باقي أخبار اين  55تا اينجا تعدادي از 

ه واقعاً تضييع عمر است زيرا شود ومهمتر اينك باب را بياوريم هم كتاب بسيارمفصل مي
!!! قصص اين باب مانند حكايت آنها حتّي يك حديث نامعيوب وجود ندارد در

 گويند و برخي حتيّ مضحكتر است!! در مادربزرگهاست كه براي خواب كردنِ أطفال مي

شود، سنگريزه را  كند، غيب و نامرئي مي از درهاي بسته عبور مي» مهدي«ها  قصه اين
(مدينه قصر دارد» صابر«دهد در  ند، مريض شفا ميك طلا مي

219F

 55!! و در قصة شمارة )2
گرداند! زني سنيّ را كور و سپس بينا  دندان شكسته و افتاده را به حالت قبل برمي

دهد. در غزةّ فلسطين سركسي را كه ازمعاويه  سازد! چند افليج و نابينا را شفا مي مي
يك دست كشيدن برسر مجروحِ يكي از طرفداران برد! و با  طرفداري كرده بود، مي

___________________ 
 .96ص معرفة الحديثو  98ص  « زيات و زيارتنامه«براي آشايي با او رجوع كنيد به  -1

گويند جز در كوهها و بيابانها اقامت  همين باب مي 6گويند از خوف قتل غائب شده و يا در قصة  از يك سو مي -2
عمال خليفه به آنجا حمله و  صورت چگونه قصر دارد؟. در اين» صابر«گويند در  كند و از طرف ديگر مي نمي

 .كنند؟! براي دستگيري او اقدام نمي
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شود!!  دهد كه آبش تمام نمي دهد! ظرفي آب به چند تشنه مي او را شفا مي علي

 و....... .
و حتّي -أولاً: مشابه اين معجزات و كرامات و عجائب را فرَقِ باطله خصوصاً صوفيه 

هاي مهدي موهوم كمتر نيست.  صهاند كه از ق از بزرگان خود نقل كرده -فرقَِ غيرمسلمان
(هاي مهدي را قبول كنيم و آنها را رد كنيم؟ چرا قصه

220F

1(. 
ها را باور كند. حضرت  تواند اين قصه نمي صثانياً آشناي به قرآن و سيرة پيامبر

گويد:  مي ابراهيم      _ ُّو چون بيمار شوم پس «. ]80عراء: [الش

چون به  صخدادهم. رسول . و خودم خويشتن را شفا نمي»كه شفايم بخشد اوست
» احُد«مدينه مهاجرت فرمود تعدادي از صحابه بيمار و دچار تب شدند و يا در جنگ 

حضرت شكست و لبش مجروح شد و ضربتي بر شانة مباركش خورد  دندان مبارك آن
ا به جايش برگرداند و نه بيماران را كه تا يك ماه درد داشت أما پيغمبر نه دندان خود ر

مجروحين بدر و اُحد را نيز با حركت  صبا يك حركت دست شفا بخشيد. رسول خدا
روز عاشورا تب داشت أما پدرش او را  دست شفا نداد. (فتأمل). امام زين العابدين

ز به انسداد روده مبتلا شد و يا به قول شما انگور يا انا شفا نداد. حضرت رضا
 مسموم خورد و خود را شفا نداد! و هكذا..... .

 يشفي المرضي إلا هولا«خواند:  مي در أدعيه ازجمله جوشن كبير صخداثالثاً: رسول
. قرآن كريم دربارة مشركين فرموده وقتي در »دهد = جز خدا كسي بيماران را شفا نمي

يند اگر خدا ما را از اين گرفتاري گو خوانند و مي گيرند خدا را به زاري مي تنگنا قرار مي
شوند جز خدا را  برهاند شاكر او خواهيم بود و يا وقتي در دريا دچار طوفان مي

رستد، پس از نجات يافتن، غيرخدا را نيز در نجات  خوانند ولي چون به خشكي مي نمي
شود كه  لوم ميمع .)65، العنكبوت: 67و  66، الإسراء: 64و  63(الأنعام: دانند!  خود دخيل مي

اگر در خشكي و در حال أمنيت همان حالِ گرفتاري در دريا را داشته باشند، موحداند و 

___________________ 
 .240تا 231ص » تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«ضرور است كه مراجعه شود به  -1
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إلا خير. ما اگر بخواهيم آيات قرآن را راجع به اين موضوع بياوريم و مسألة إذن عام و 
 شود. إذن خاص إلهي را ذكر كنيم تكرار مكرر و مطلب طولاني مي



 
عد بن عبداالله باب خبر س 

سعد بن عبداالله «را ديده » مهدي«يكي ازكساني كه به نقل مجلسي و از قول صدوق 
را با حضرت » سعد«است! أما نجاشي فرموده بعضي از أصحاب ما ملاقات » أشعري

» أحمد بن عيسي«دانند. به هر حال صدوق نقل كرده از  حكايتي جعلي مي عسكري
» أحمد طاهر القمي«هول الحال است! او نقل كرده از مج» ابن عيسي«به واسطه نوفلي أما 

كه ضعيف و » محمد بن بحر الشّيباني«كه او نيز مجهول ومهمل است! او نقل كرده از 
كنيد كه  كه مهمل است!! ملاحظه مي» احمد بن مسرور«غالي است. و او نقل كرده از 

كه مطابق روش صدوق نقل كرده » سعد بن عبداالله«صدوق، حديث را به پنج واسطه از 
را با » سعد«نيست و چنانكه محشيّ محترم تذكّر داده صدوق همواره أحاديث خود، از 

كند.  و يا از هر دو نقل مي» محمد بن الحسن الوليد«يك واسطه كه پدرش باشد و يا از 
اشكال ديگر اينكه سه نفر از اين پنج واسطه مجهول و مهمل و يكي از آنان غالي است، 

سعد بن «ن خبر در نهايت ضعف است. اشكال مهمتر اينكه علماي رجال و حديث، و اي
اند و از كساني كه  را در زمرة كساني كه از امام زمان روايت كرده باشند، نشمرده» عبداالله

خواهد براي امام  كه در اين خبر مي اند در صورتي معجزه ديده باشند به حساب نياورده
در زمان » احمد بن اسحاق«ر اينكه در اين خبر نقل كرده كه معجزه بتراشد! اشكال ديگ

حضرت عسكري فوت شده است. و اين ضد اخباري است كه او را از نُوابِ امام زمان 
زنده بود. اشكال ديگر اينكه در اين  اند! كه سالها پس از حضرت عسكري شمرده

طوركه محشّيِ كه همان يكرد درحال گويد صاحب الأمر با انار طلايي بازي مي خبر مي
روايت كرده كه فرموده: صاحب اين  فاضل اشاره كرده كليني از قول حضرت صادق

أما جالبتر  )15، حديث 128(باب امر(= امامت) ازطفوليت أهل بازي و لهو و لعب نيست 
گويد پدر طفل كه مشغول نوشتن بود براي اينكه وي  اينكه در همين قصه از يك سو مي

انداخت تا طفل برود وآن را بگيرد ومشغول  نوشتن نشود انار طلا را روي زمين ميمانع 
داد و سؤالات كلامي و  گويد طفلِ مذكور از غيب خبر مي شود و از سوي ديگر مي
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كه بسيار گرانقيمت خواهد -داد!!! به اضافه داشتن انار طلا  فقهي مهمان را جواب مي
مام نيست. اشكال ديگر آنكه در اين خبر امام زمان در منزل امام امتيازي براي ا -بود

داند. و به  كه جز خدا كسي غيبت نمي راجع به اموالِ مردم از غيب خبر داده درحالي
جامة پيرزني را در كيف دستي خود » احمد بن اسحاق«علاوه در اين حديث گويد 

كند و او  و مطالبه ميجاگذاشته و فراموش كرده بود براي امام بياورد و امام آن را از ا
يابد! شما  شود تا اينكه به هنگام نماز جامه را در زيرپاي حضرت عسكري مي محزون مي

اند، انسان متحير  را به خدا ملاحظه كنيد چه خرافاتي به نام اسلام ساخته و پرداخته
 پرسيم مگر امام شما بالاتر از رسول خدا ماند به اين دروغپردازان چه بگويد، مي مي

است؟!، چنانكه در كتب معتبرِ سيره مذكور است در مراجعت از غزوة بني المصطلق كه 
بود در بين راه براي يافتن گردنبندش از قافله فاصله  صعائشه نيز همراه رسول خدا

نهادند چون بيش از دو نفر بودند متوجه  گرفت و كساني كه هودجش را بر شتر مي
در هودج نيست لذا قافله حركت كرد و از منزلگاه  سبكي هودج نشدند و ندانستند كسي

دور شد چون عائشه به منزلگاه قافله بازگشت كسي را نديد و دانست كه جامانده لذا 
صفوان بن «همانجا منتظر نشست تا به دنبال او بيايند. مدتي گذشت و مردي به نام 

يد و دانست كه عائشه جا كه كارش اين بود كه از پس قافله بيايد، به منزلگاه رس» معطّل
مانده است لذا شترش را آورد و عائشه بر شتر نشست و صفوان درحالي كه افسار شتر 
را به دست داشت وي را باز گرداند. منافقين گمانهاي نارواي خود را ميان مردم نشر 

مردد و به مدت يك ماه به عائشه كم لطف  صدادند و كار بدانجا رسيد كه رسول خدا
سورة نور نازل و عائشه كاملاً تبرئه شد. به هرحال رسول  20تا  11ا اينكه آيات بود ت
گناهي او مطمئن  از جا ماندن عيالش خبر نداشت و تا قبل از نزول وحي از بي صخدا

هنگام  صنبود ولي امام كذّابين از جا ماندن جامة فلان پير زن خبر دارد!! رسول خدا
ت فراوان خود را به مدينه رساند ولي امام كذّابين از هجرت طي الأرض نكرد و با زحم

 تواند أموال مردم را نزد خود حاضر كند!. فرسخها راه دور مي
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اشكال ديگر اينكه در اين حديث قائل به رجم شده و گويد خدا به رجم (= 

+سنگسار) أمر كرده است. و اين افتراء به خداست و خداوند فرموده:        

                   _  :پس كيست ستمكارتر از «. ]144[الأنعام

رجم مورد  ».هيچ دانشي بر خداوند دروغ بسته تا مردم را به گمراهي كشاند كه بيآن
د كه داني گوييد خدا به رجم أمر فرموده است؟! آيا نمي اختلاف فقهاست پس چگونه مي

 +خدا فرموده:            .    .......    

           _ :گامهاي شيطان را پيروي مكنيد كه او «. ]۱۶۹و۱۶۸ [البقرة
خدا نسبت دانيد به هد.....كه آنچه را نميد دشمن آشكار شماست وشمارا فرمان مي

+. و بارها در قرآن با استفهام توبيخي (انكاري) فرموده: »دهيد         

   =دهيد؟ دانيد [از خداست] به خدا نسبت مي آيا چيزي را كه نمي«. 
مريم است كه  در اولِ سورة »كهيعص«اشكال ديگر اين حديث دربارة حروف 

گويد منظور از كاف، كربلا، و منظور از ها، هلاك عترت، و ياء يزيد و عين عطشِ  مي
حسين و صاد صبر اوست. اين نيز صحيح نيست و مخالف قول مفسرين و مخالف قول 

است كه فرموده هر يك از حروف مقطعّه يكي از اسامي و صفات  حضرت علي
اين است كه خدا در اول سورة مريم صفات خود  »صكهيع«خداست. بنابراين منظور از 

 198را ياد نموده تا بدانيم آنچه در اين سوره آمده حق است. (رجوع شود به صفحة 
 كتاب حاضر).

باشد و إلا در اين خبر  به هرحال آنچه ذكر شد بعضي از اشكالات اين خبر مي
مين مقدار اكتفا اشكالات بسياري هست كه مخالف آيات قرآن است، ولي ما به ه

كه در آنجا ذكري از ديدن  »المقالات و الفرقَ«كتابي نوشته به نام » سعد«كرديم. همين 
نمود. خوانندة محترم  صاحب الأمر نكرده، اگر اين خبر صحيح بود قطعاً در آنجا ذكر مي

ا پرسيم آيا اگر صدوق ب آورده و ما مي »نيکمالُ الد«صدوق چنين خبر مفتضحي را در 
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كرد، ممكن بود  بود و يا اندكي از عقل خود استفاده مي لازم مأنوس مي قرآن به قدر
 چنين خبري را در كتابش بنويسد؟!.
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مجلسي در اين باب براي غيبت مهدي علَل و اسبابي شمرده كه هيچ يك صحيح 
رده كه موافق با عقل و قرآن نيست و قطعاً أئمه مخالف نيست و اخباري از أئمه نقل ك

گويند بلكه كذّابان و جعالان آن اخبار را جعل  سخني نمي صقرآن و سنّت رسول
كنند.  اند. أما تعصب مذهبي مانع تفكّر علماي ما شده و از اين روايات دفاع مي كرده

سنّت بسنجيد و اگر موافق نبود از ما  اند: أخبار ما را با قرآن و كه خود أئمه گفته درحالي
سنجيم  كنيم و با عقل و قرآن مي نيست. اكنون علَلي را كه براي غيبت ذكر شده ذكر مي

اند يا از  ةتا خواننده خود قضاوت كند. قطع نظر از اينكه راويان اين أخبار يا از غُلا
ترديد دراينكه أصحاب  كه عدم امكانمجهولين ويا ازكذّابين!! البتّه بايددرنظر داشت

پرسيدند امام بعدي  شناختند و معاصرين هر امام از وي مي أئمه، امام بعدي را نمي
كيست؟ ـ أحاديث بسياري در كافي هست كه دلالت بر اين مسألة داردـ به اضافة مسألة 

قبل از حضرت صادق و درگذشت  درگذشت اسماعيل برادر بزرگتر حضرت كاظم
قبل از فوت حضرت صادق و درگذشت  بزرگتر حضرت كاظمسيد محمد برادر 

و انشعايات  ))221F1سيد محمد برادر بزرگتر حضرت عسكري قبل از امام هادي
شد دلائلي است  به بعد ميان شعيان واقع مي گوناگوني كه از زمان حضرت باقر

است به قاطع بر اينكه شارع، دوازده امام را به اين صورت كه امروز درميان ما شائع 
أمت معرفي نفرموده و أحاديث مربوط به داوزده امام و امام قائم (پسر حضرت 
عسكري) بعداً از قول حضرات صادقين و يا أئمة ديگر، جعل شده است، لذا حتيّ اگر 

بود طبعاً به سبب مخالفت با قطعيات تاريخ، موجب  سند اينگونه روايات نامعيوب مي
 )شد. (فتأمل اعتبارشان نمي

___________________ 
 .حلّ و فصل شد!!» بداء«اين دو واقعه با طرح مسألة  -1
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حديث آورده تا علّت و حكمت غيبت مهدي را بيان كند.  22مجلسي در اين باب 
ايم أما ناگزيريم در اينجا  البتّه در صفحات گذشته غلط بودن اين تشبثات را بيان كرده

مختصراً أحاديث او را بررسي كنيم. أحاديث اين باب بر دو قسم اند: قسم أول آن دسته 
ويند علتّ غيبت معلوم نبوده و سريّ است از أسرار إلهي كه گ از أحاديثي است كه مي

شود جاعلين أحاديث از مجعولات  ) معلوم مي7و4نبايد از آن سؤال شود!! (أحاديث 
كنند،  دانستند أحاديثي جعل شده كه علتّ غيبت را بيان مي اند و نمي يكديگر مطلع نبوده

چنانكه -را اگر علتّ غيبت معلوم است اند!! زي در نتيجه زحمات يكديگر را به باد داده
گوييد علتّ و حكمت غيبت مجهول و سريّ از  چرا شما مي -اند أحاديث قسم دوم گفته

أسرار إلهي است كه نبايد از آن سؤال كرد؟ و اگر شارع علتّ غيبت را تبيين فرموده، 
 پس چرا گفتند سؤال از علّت لزومي ندارند؟!.

+ايد: فرم كه ميشريعتي البتّه                         _ 

[اي پيامبر] بگو اين طريقت من است كه با بينش [و آگاهي مردم را] به «. ]108[يوسف: 
. و »خوانم. من [چنين ام] و هر كه مرا پيروي كند [نيز چنين است] سوي خداوند فرا مي

+ربارة قرآن فرموده: د               _ ۲۰: ية[الجاث[ .

اين [قرآن آگاهيها و] بينشهايي است براي مردم و رهنمون و رحمتي است گروهي را «

 +. و فرموده: »آورند كه يقين مي                       

          _  :و در پيِ آنچه بدان دانش نداري مرو كه «. ]36[الإسراء

خصوصاً در -. مردم را »همانا گوش و چشم و دل، همگي، در اين [كار] مسؤول اند
(أصول إعتقادي

222F

 كند. (فتأمل). بل سؤال دعوت نميبه ايمان كوركورانه و اسرار غير قا -)1
اند به مجهول بودنِ  در أحاديث قسم أول مجهول بودن سبب غيبت را قياس كرده

حكمت و غايت معيوب ساختن كشتي و كشتن غلام و تعمير ديوار توسط عبد عالم 
مجهول از » ابن عبدوس«!! از جمله حديث چهارم اين باب كه براي حضرت موسي

___________________ 
 .به قول علماي ما إمامت و مسائل مربوط به آن از أصول إعتقادات است -1
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نقل كرده أما » عبداالله الهاشمي«و او از مجهولي موسوم به » احمد مدائني«مجهولي به نام 
 حقيقت آن است كه : 

اند زيرا مسألة تعلّم و تبعيت حضرت  الفارق كردهاولاً: براي فريب عوام، قياس مع
از عبدعالم، مربوط به حضرت موسي بود نه أمتش و أصلاً ربطي به  كليم االله

 نيز ارتباط نداشت.(فَلاتَجاهل) هارون  اشت و حتي به حضرتاعتقادات امُتش ند
شرط كرد و هشدار داد  -چنانكه در سورة كهف آمده است-ثانياً: با اينكه عبدعالم 

(كه صبركردن بر أمر مجهول الغاية بسيار مشكل است و توفيق موسي را بعيد دانست
223F

1( 
را بداند با آنها موافق نبود و أما حضرت موسي قبل از اينكه هدف و حكمت أعمال او 

پس از اينكه بر او مكشوف شد پذيرفت أما مهمتر از همه آن است كه عبد عالم، عاقبت، 
 گفت نه به دهها نسل پس از او!. غرض و هدف أعمالش را به خود موسي

ثالثاً: حضرت موسي پيغمبر بود و به وي أمر شد كه از عبدعالم پيروي و از او تعلمّ 
اعتبار او پيروي  ي خدا به أمت اسلام أمر نفرموده كه از شيخ طوسي و روايات بيكند ول

اي خرافي و كم  ايد. ملاحظه كنيد عده كنيد، شما نيز جز روايت چيزي به ما عرضه نكرده
اند و نويسندگان ما بر أثر تعصب، قول آنها را قبول كرده و بر  هايي نقل كرده سواد قصه

 نند!.ك آنها اصرار مي
اند كه او  نيست و اينكه شهرت داده» خضر« بدان كه درقرآن كريم نامي از تذكر:

اي ديگر) نوشيد و عمر جاودان يافت ـ  كسي است كه از آب چشمة حيات (؟! خرافه
دهندـ از  نيز نسبت مي متأسفانه گاهي افسانة عمر جاويد را به حضرت الياس

. متاسفانه شعرا و صوفيه به قرآن كريم ندارد و هيچ ارتباطيمشهورات بين عوام است 
بلكه تعدادي از علما و نويسندگان -در ترويج نام و افسانة او سعي بليغ كرده و عوام 

اند و إلا دليل عقلي يا شرعي بروجود او ندارند! صوفيه او را مظهر كامل  را فريفته -ما

___________________ 
كند [البقرة:  تكليف نمي -است» طاقت«ـ كه أدني و أقلّ از  »وسع«خداوند رؤوف عفُو رحيم كه به بيش از  -1

 .ِّ اولواالعزم نيست؟! خواهد كه در طاقت نبي ]. چگونه أمري را از بندگان عادي مي286
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شمارند و به اين موجود خيالي  ولي و مراد و مرشد و نيز مظهر علم به باطن(؟!) مي
 اند!!. دلخوش

+أما اين خرافه با قرآن موافق نيست كه فرموده:                  

                    _  :و ما پيش از تو «. ]35و  34[الأنبياء
مرگي] مقرّر نداشتيم آيا اگر تو بميري پس آنان  چ انساني جاودانگي [و بيبراي هي

. بايد توجه داشت كه در آية »جاودانه خواهند بود؟! هر جاني چشندة مرگ است
رساند كه تمام انبياء  نكره و در سياق نفي و در نتيجه، عام است و مي »بشر«شريفه، لفظ 

م إلياس، تا چه رسد به خضر موهوم! (فلاتجاهل) و اند هم عيسي و ه از دنياي فاني رفته
عرض كرد: » بدر«در غزوة  صنيز چنانكه در كتب معتبر سيره مذكور است رسول خدا

كه  در حالي» شوي پروردگارا اگر اين ياران و ياوارنم هلاك شوند در زمين عبادت نمي«
اشتغال زنده بودند و به عبادت خدا  موهوم و يا حضرت إلياس» خضر«اگر 

باشند(؟!)  مي» حضر«گفت. بنابراين أحاديثي كه داراي  داشتند، پيغمبر خاتم چنين نمي مي
.(ل جِدافتأم) مردود خواهند بود 

كنند و برخي سنَنِ جاري در انبياء را  قسم دوم رواياتي استكه علتّ غيبت را بيان مي
لاً مردود است زيرا هيچ يك از كه اين بهانه كام ) درحالي3 اند (خبر علتّ غيبت دانسته

انبياء غائب نشدند. حضرت موسي أولاً وجود و ولادتش مشكوك نبود. ثانياً اگر از مصر 
غائب شد در مدين ظاهر بود. ثالثاً اگر به ميقات رفت و ده روز ديرتر از موعدي كه 

نه دهها گفته بود، مراجعت كرد، به هر حال به همان مردمِ وعده داده شده، بازگشت 
نسل پس از ايشان! اگر حضرت يوسف از كنعان غائب بوده، در مصر بر مردم و در 
زندان بر همبندان خود و بر زندانبانان ظاهر بود. اگر حضرت ابراهيم از شهر و ديار 

شد و براي انجام مأموريت تعمير و تطهير خانة خدا  -و به قول شما غائب-خود خارج 
اهر بود و اگر حضرت يونس در شكم نهنگ قرار گرفت پس از به مكّه رفت در آنجا ظ

انجام مأموريت تبليغ در قوم خويش بوده نه قبل از تبليغ رسالت و چون قبل از اعلام 
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خدا از قومش كناره جست تنبيه شد و نام اين غيبت نيست. چرا نويسندگان ما تاريخ 
 پذيرند؟!. يتأمل روايات را م گيرند و بي انبياء را در نظر نمي

گويند علتّ غيبت خوف از قتل است!! چنانكه  بعضي از روايات قسم دوم، مي 
را در اين موضوع نقل كرده،  22، 21، 20، 18، 16، 10، 5، 2، 1مجلسي أحاديث 

كه اين بهانه نيز كاملاً مردود است. اگر قرار باشد حجت إلهي از بيم قتل غائب  درحالي
كه دشمنانشان بيشتر بودند و در آغازِ تبليغ و دعوت خود، هيچ شود بايد تمام انبياء 

ياوري نداشتند، غائب شده و خود را به كسي نشان ندهند! أما خدا دربارة مبلغّينِ مؤمن 

ا+فرموده:                    _  :الأحزاب]

دارند و از أحدي جز  رسانند واز او بيم مي انان كه پيامهاي خداوندرا ميهم«. ]39
حجت خود را حفظ  »الحافظينرخي«. علاو بر اين خداوند »دارند خداوند بيم نمي

+فرمايد چنانكه به آخرين حجت خود فرموده:  مي       _  :المائدة]

۶۷[ »گزند] زيرا اگر علتّ غيبت خوف از »نمايد ] مردمان حفظ ميو خداوند تو را از .
قتل باشد بايد تا قيامت ظاهر نشود زيرا اين علتّ هميشه بوده و هست بلكه در روزگار 
ما كه سلاحهاي متفاوت و پيشرفته بيشتر از سابق است، خوف قتل زيادتر خواهد بود. 

 پس بايد تا قيامت ظاهر نشود!.
كند و مردم همگي در انتظار قائم  ه نائب مهدي سلطنت ميديگر آنكه در زمان ما ك

كند!! آيا از  چرا ظهور نمي »ما القائولانَل في فَرَجِ معجِّ همللّاَ«كنند:  شبانه روز دعا مي
 نائب خود نيز بيمناك است و به او اعتماد ندارد؟!.

انكه مجلسي أحاديث اند چن ، دانسته»نبودن بيعت بر عهدة او«بعضي از أخبار علتّ را 
را در اين موضوع نقل كرده است!! اين دليل بسيار عليل است! معلوم  15تا  11أحاديث 

اند  اند يا فقط قصد قريب عوام را داشته شود كه مهدي سازان با تشيع نيز آشنا نبوده مي
زيرا از نظر شيعه بيعت با امام حق، مشروع و معتبر است و إلا بيعت با امام ناحقِ 

اعتبار است و در صورت امكان بايد نقض و به  نا مشروع و انعقاد آن بي غيرمنصوصِ
تواند  اعتبار و نامشروع با حاكم غاصب نمي بنابراين بيعت بيمنصوص رجوع شود.  امامِ
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بدان سبب  يا حضرت صادق مانعي براي خروج امام باشد. آيا حضرت سجاد
يعت غاصبي را بر گردن داشتند؟! اگر خروج نكرده و حكومت تشكيل ندادند كه ب

كرد كه  همين سبب خروج نميبيعت كسي را برعهده داشت وبه حضرت عسكري
داند؟!! ديگر آنكه فقها و مبلّغين  به قول شما او را در اردوگاه سامرّاء تحت نظر قرار نمي

خصوصاً پس از صفويه كه بيعت أحدي را برگردن نداشتند، پس چرا مهدي ظهور 
كند؟! اين  شود، پس چرا مهدي ظهور نمي انجام نمي» بيعت«كرد؟! امروز كه ديگر رسم ن

چه مهملاتي است كه هزار سال در كتب ما ثبت شده و علماي ما نسبت به آنها تعصب 
 ورزند؟!. مي

و  180بحار (ص  53در جلد  10تعدادي از أخبار اين باب، و توقيعي كه با شمارة 
اع مردم از امام غائب را مانند انتفاعِ مردم از خورشيد پشت أبر، ) آمده، وجه انتف181

مناسبت است و ما براي اجتناب از مفصل شدنِ كتاب، خوانندگان  اند كه قياسي بي دانسته
 ).199(برسي حديث ششم، ص » شاهراه اتّحاد«دهيم به كتاب  محترم را ارجاع مي

گويد:  پرداخته و مي -دروغگوييبلكه -مجلسي در خاتمة اين باب به بافندگي 
مهدي با پدران خود فرق دارد، پدران او مزاحم حكومت وقت نبودند و همه منتظر 

كند و  دانستند كه مهدي قيام به شمشير مي مهدي بودند و قيام به شمشير نكردند ولي مي
 كند و ظلم و جور را از ميان بر گيرد و بر همة سلاطين غلبه مي تمام ممالك را مي

 دارد و..... الخ اين سخنان دروغ و باطل است: مي
شناختند، پس اينكه همه  ايم امام و پيروانش، امام بعدي را نمي أولاً: چنانكه بارها گفته

 بودند، بِالكُلّ دروغ است!. منتظر پسر حضرت عسكري
ثانياً: اينكه مهدي بر همه جا و همه كس غلبه كرده و ظلم و جور را از ميان 

ماند با قرآن موافق نيست.  مسلماني باقي نمي دارد و هيچ ظلم و جوري و هيچ غير برمي
 ).154و  153و  52چنانكه شرح آن گذشت (ص 

مزاحم حكومت وقت نبود؟!  -عليه آلافُ التّحيّة والثناء - سيد الشُّهداءحضرت ثالثاً: آيا 
تند؟ چرا عسكري مزاحم حكومت نبود چرا او را به زندان انداخ اگر حضرت كاظم

به قول شما در سامرّاء تحت نظر حكومت بود؟! آيا أصحاب أئمه از حكومتهاي وقت 
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بدگويي و انتقاد نكرده و سلاطين را طعن و لعن ننموده و مردم را به رياست أئمه 
 كردند؟ آيا اين كار مزاحمت نبود؟!. دعوت نمي

ديگر اگر حادثة سوئي واقع گويد: براي امامان  مجلسي در ادامة بافندگي خود مي
مقامِ ايشان باشد ولي پس از مهدي دانستند كه امام ديگري هست تا قائم شد، مي مي

آورد كه أخباري دارند كه در زمان مهدي أئمة سابق  كسي نيست. و به روي خود نمي
كنند و يا أخباري دارند كه پس از  براي انتقام گرفتن از دشمنان خود به دنيا رجعت مي

آيد!! سپس مجلسي خواسته به خيال خود به اين  اين مهدي، دوازده مهدي ديگر مي
شود، بنابراين  اشكال جواب گويد كه از أصول اجماعي تشيع است كه به امام وحي نمي

مهدي از كجا خواهد فهميد كه هنگام ظهور او فرا رسيده و زمانة خوف از قتل سپري 
گويد: خدا از قول رسول خود  ادرستي داده! وي ميشده است؟ أما طبق معمول جوابِ ن

آورد كه اخبار زيادي  و از طريق پدرانش او را آگاه نموده است!! و به روي خود نمي
ا = أماند ( گويند زمان ظهور با خداست و تعيين كنندگان وقت دروغ گفته هست كه مي

ينكه أخباري داريم كه أئمه وقت را ). به علاوة ااتُونَالوقّ بذَي االلهِ و كَهور الفرجِ إلَظُ
تعيين كردند و بدا حاصل شد و يا چون شيعيان خبرِ وقت خروج را پخش كردند و يا 
دچار عصيان شدند و چنين و چنان كردند، به تأخير افتاد! مضافاً بر اينكه از خود مهدي 

و آن را نزديك  ايد كه شيعيان دعا كنند تا خدا در وقت ظهور او تعجيل فرموده نقل كرده
 گردانَد!! اين همه آشفته گويي ناشي از تعصب است.
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مجلسي در اين باب پنجاه روايت آورده از رواتي مجهول يا كذّاب و يا از غُلاة!! 
 .اعتبار غيبت نعُماني است! بسياري از اين اخبار از كتاب خرافي و بي

گويند كه علتّ طولاني شدن غيبت، امتحان  تعداد زيادي از اخبار اين باب مي -1
شيعيان است زيرا شيعه بايد مانند گندم غربال شود تا گندم (شيعة واقعي) از غيرگندم 

 ).38تا  36، 33تا  21، 20، 3، 2(شيعة غير واقعي) جدا شود! (حديث 
عيين وقت خروج) دروغ است. (حديث گويند توقيت (= ت تعدادي از احاديث مي -2

) أما جالب است بدانيم كه مجلسي در رسالة 47، 45، 44، 41، 39، 19و  9تا  5
 وقت ظهور را تعيين نموده است!!.» رجعت«

گويند و عدم خروج  تعدادي از احاديث، برخلاف دستة قبلي، وقت خروج را مي -3
 10اشاره مي كنند! (حديث » بداء«فقط به دانند و يا  مي» بدا«در وقت مذكور را ناشي از 

 ).43و  42، 40، 12تا 
تعدادي از أحاديث نيز به عنوانِ باب، ارتباط چنداني ندارند. ما از هر دسته  -4
 دهيم:  هايي را مورد تأ مل قرار مي نمونه
دربارة مهدي فرمود: البتّه  گويد أميرالمؤمنين روايتي ضعيف است كه مي -1×

شود تا آنكه نادان بگويد خدا چه نيازي دارد كه [براي هدايت  ردم غائب ميقائم از م
گويد بلكه داناي به  گوييم نادان نمي [را برانگيزد]؟! مي صمحمد مردم، كسي] از آل

گويد كه بعد از إكمال دين و إتمام نعمت و  مي ))224F1قرآن با تعلّم از حضرت علي
هادي و زعيمِ غيرنبيِّ منصوص و منصوب من  مأيوس شدن كُفّار، و عدم اشارة قرآن به

 عنداالله، دليلي بر لزوم ظهور مهدي نداريم. (فتأمل)
___________________ 

نهج  ختم بِه الوحی،(حضرت خود فرموده كه با رحلت پيامبر وحي و إخبار از جانب خدا، قطع گرديد.  آن -1

خطبة  ،من النبوة والإنباءِ وأخبارِ السماءِ لمَ ينقَطع بِموت غَيرِك لَقَد انقَطَع بِموتك ما - 133 البلاغه،خطبة
235(. 
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ديگر انكه امتحان مردم، اختصاص و نيازي به انتظار مهدي ندارد، زيرا خدا در 

 +اي مكّي فرموده:  سوره                 .      

                         _  :آيا «. ]3و2[العنكبوت
اند همين كه [به زبان] گويند ايمان آورديم ايشان را وانهند و آزموده  مردم پنداشته

ايم و هرآينه البتّه خداوند  اند] آزموده پيش از ايشان [بودهنشوند؟! هرآينه كساني را كه 
شناسد و هرآينه البتّه دروغگويان را [نيز]  كساني را كه [در ايمان آوري] راست گفتند مي

. آيا أمت نوح و سليمان و عيسي و... امتحان نداشتند؟! آيا أصحاب رسول »شناسد مي
امتحان نشدند؟! آيا شيعيان تا زمان كه مسألة غيبت برايشان مطرح نبود،  صخدا

تواند توجيه غيبت هزار  حضرت عسكري امتحان نشدند؟ به هر حال مسألة امتحان نمي
 ساله باشد.

به  گويد: امام كاظم شيخ طوسي روايت كرده كه علي بن يقطين مي -18و  4×
از او  شود! و پدرش من فرمود: اي علي دويست سال است كه شيعه با آرزو تربيت مي

عباس) گفته شد، واقع گرديد ولي آنچه دربارة  پرسيده چرا آنچه دربارة ما (حكومت بني
شد كه اين  شما (دولت أئمه) گفته شد، تحقّق نيافت؟ علي جواب داده اگر به ما گفته مي

شد و عامة  شود، دلها سخت مي أمر تا دويست سال يا سيصد سال ديگر حاصل نمي
گشتند، ليكن گفتند ظهور چه زود است! ظهور چه نزديك است! تا  ميمردم از اسلام بر 

مرآة «كافي است كه مجلسي در  139باب  6دلهاي مردم را ألفت دهند... الخ (حديث 
 آن را ضعيف دانسته است). »العقول

بايد گفت اينكه هزار و دويست سال گذشته و مهدي ظهور نكرده ولي آخوندها 
دانستند كه آخوندها تا اين  اند و اگر أئمه مي ر مهدي نگاه داشتههنوز مردم را منتظر ظهو

ما «ديدند كه بگويند:  اندازه در عوامفريبي حذاقت و استادي دارند خود را ملزم نمي
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اين كار آخوندها كم از  !»= ظهور چه زود است! ظهور نزديك است ! هبأقرَ أسرعَه! ما
(معجزه نيست!!

225F

1(. 
به أبوحمزة ثمالي فرموده ظهور قائم  نقل شيخ طوسي امام باقربنابه  -42و  11×

شهيد شد غضب خدا بر أهل زمين  در سال هفتاد هجري بوده پس چون امام حسين
شدت يافت(؟!) و اين أمر را تا سال صد و چهل به تأخير افكند (يعني أحاديثي كه 

روغ است؟!) سپس شما اين گويند ما قبلاً وقت تعيين نكرديم و كذب الوقّاتُون، د مي
پرسيم مگر به حضرت باقر وحي  زمان را فاش كرديد و خدا آن را عقب انداخت!! مي

تأخير انداخت؟! ملاحظه كنيد با چه  140شود كه دانست خدا ظهور را تا سال  مي
است كه نامش  اند؟ ثانياً سال هفتاد مقارن حضرت سجاد دروغهايي مردم را فريفته

و چهل مقارن حضرت صادق است كه نامش جعفر بود. يعني رواياتي  علي و سال صد
 اند؟!. گويند پيامبر فرموده نام قائم نام من است، دروغ گفته كه مي
خرافي بدون ذكر وسائط ميان خود و ابولبيد » عياشيِ«حديثي مرسل است كه  -13×

ء بسته به حضرت آن را نقل كرده و جالبتر اينكه ابولبيد نيز مهمل است!! او افترا
!! حديثي است سراسر معمي كه با حروف أبجد و حروف مقطعّة قرآن بازي باقر

كرده!! حال جاي سؤال است كه امام و هاديِ أمت كه نبايد معمي بگويد! امام در اين 
اند، مفهوم  حديث با گفتن معمي وقت ظهور را گفته أما براي ناس كه مخاطب شريعت

 مخالف است!. »كَذَب الوقّاتون«با أحاديث  نيست! ثانياً
است كه فرموده خدا به عمران  حديثي ضعيف و افتراء به حضرت صادق -49×

وحي فرمود كه به تو پسري دهم كه به إذن خدا نابينا و مبتلاي به پيسي را شفا داده و 
ولي او مريم را زاييد كند. عمران عيالش حنّه را از اين بشارت آگاه كرد!  مرده را زنده مي

و سپس خدا حضرت عيسي را به مريم داد. پس اگر ما أئمه دربارة كسي چيزي گفتيم و 
در بارة او تحقّق نيافت و دربارة فرزند يا نوة او تحقّق يافت، شما انكار نكنيد!! شما را به 

___________________ 
ه اين معجزه بيش از يك اشكال ندارد و آن بدبين شدن افراد فكورمحققّ به اصل اسلام است كه متاسفان -1

 .آخوندها از اين حيث، نگران نيستند!!
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ه، جفر و اند. أولاً عمران و حنَّ خدا ملاحظه كنيد چه مهملاتي در كتب خود انباشته
اند كه در آن بنگرند بنابراين اگر خبر آنان كاملاً تحقّق نيابد كمتر  جامعه و..... نداشته

نگرد. كدام را قبول كنيم؟  كه به قول شما در جفر و جامعه مي عجيب است تا از امامي
، 98باب  ،»عقولعرض اخبار اصول برقرآن و«(ضرور است كه مراجعه شود به 

 ).521تا512ص
اً: كلام منقول از امام، مطابق قرآن نيست زيرا در كتاب خدا، همسر عمران خود ثاني

كه در مورد حضرت  نذر كرده و سخني از إخبار إلهي به عمران نيست درحالي
تصريح  لو مريم قرآن به إخبار إلهي به زكريا و حضرت عيسي يحيي

ه او بشارت دهد بشارت دربارة فرموده. بنابراين نذرحنّه ربطي به عمران ندارد تا خدا ب
] أما چون روات جاهل با قرآن مأنوس 47تا33فرزندش واقع نشود!! [آل عمران: 

 اندكه چه ببافند!!. اند، ندانسته نبوده
خواهند از هر موضوعي براي مقاصد  اينان چون دليل و مدرك درست ندارند مي

كه اگر أئمه چيزي دربارة گويد مقصود اين است  خود دستاويزي بسازند. مجلسي مي
قائم گفتند و تحقّق نيافت، بداء حاصل شده!! و در وقت ديگر و يا در شخص ديگر 

خواهند مطالب  يابد پس شما انكار نكنيد! آري اينان با انواع بافندگيها مي مصداق مي
نيز روات جاهل  34حديث » فضل انتظار الفرج«مجعول را به مردم بقبولانند!! در باب 

بشارت داد كه فرزندي خواهد داشت و ابراهيم به ساره  اند خدا به ابراهيم  فتهگ
تا  71به ساره بشارت دادند [هود:  سفراي إلهي مستقيماًكه قرآن فرموده  داد، درحالي خبر
اند چون ساره از اين بشارت تعجب كرد خدا فرمود چون او  ]. مضحكتر اينكه گفته73

ه من بازگردانده اولاد او چهار صد سال در عذاب و گرفتاري تعجب كرده و كلام را ب
خواهند بود!! اين نيز دروغ است زيرا سفراي إلهي دربارة وي و شوهرش دعا كردند 

 +]. علاوه براين مخالف أصل 73[هود:            _ ّهيچ «. ]38جم: [الن

. اگر ساره خطايي كرده، ارتباطي به اولادش »اردباربرداري بار [گناه] ديگري را بر ند
گويد اولاد ابراهيم تا زمان حضرت موسي در سختي بودند تا اينكه  ندارد! راوي مي
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چهل سحرگاه به درگاه خدا گريه وزاري كردند و خدا از صدو هفتاد سال باقيمانده 
دهد!!  ير تصميم مياسرائيل را نجات بخشيد. خداي خرافيين دائماً تغي منصرف شد و بني

 ملاحظه كنيد كه اينان حاضراند خدا را كوچك كنند تا خرافات خود را ثابت نمايند!
الع وذُ بااللهِ منعنبِصةي. 

 

 مسألة بداء
اند از آنجمله اين است  از مشكلات تشيع است و براي آن چندين تعريف گفته» بداء«

شود ولي از امام مخفي داشته  نسته واقع نميدا گويد كه خدا مي كه امام چيزي به مردم مي
و بعداً با عدم وقوع آن، حقيقت مسأله ظاهر شده پس اگر ائمه خبري را اظهار كردند و 

دانسته و آن را بر امام آشكار  گوييم واقع أمر مخفي بوده و خدا مي تحقّق نيافت مي
كنيد  كه ملاحظه مينكرده سپس حقيقت مسأله در جهان خارج ظاهر گرديده است!! چنان

 گويند!!. اند كه چه مي خودشان هم نفهميده
اي خود  اند كه علماي شيعه دو مسأله را دستاويز تعصب فرقه به نظر ما درست گفته

اند: أول، تقيه و دوم بداء. اينها هرگاه قولي را از امام نسپندند و آن را موافق  قرار داده
كه اگر حكمِ منقول از امام مطابق مام تقيه كرده درحاليگويند ا آراي ساير فقها نبينند مي

ما أنزلََ االله نباشد از آن جهت كه مقتداي مردم است به هيچ وجه نبايد بگويد زيرا 
شود و گمراه كردن مردم از هادي أمت، پذيرفته نيست. در تقيه  موجب گمراهي مردم مي

تواند  يگري موكول كرد أما إمام نميحد اكثر بايد سكوت نموده و يا جواب را به وقت د
(خلاف ما أنزل االله بگويد

226F

1( . 
مسألة بداء كه ابداع شيعيان است بدين منظور جعل شده كه اگر امام سخني گفت كه 

كه محقّق نشد يا خلاف آن واقع شد بگويند براي خدا بداء حاصل شده است! درحالي

___________________ 
اي دربارة تقيه نوشته است كه اميدواريم چاپ  رساله» سيد محمد جواد موسودي غروي«برادر مفضال ما جناب  -1

 و نشر آن ميسر شود.
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دانند بنابراين اگر خبر از آينده  ما يكون مي اينان چون امام را معصوم و عالمِ بِما كان و
 شود از آينده خبر ندارد!. داد و واقع نشد معلوم مي
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حديث. بسياري از آنها مكرّر است و طبق معمول  77اين باب مشتمل است بر 
وار بعضي از أحاديث روايات آن از مجاهيل يا از ضعفاست! ما به مصداق مشتي از خر

كنيم و البتّه تشخيص بطلان ساير روايات بر خوانندة محترم  اين باب را بررسي مي
 دشوار نيست.

يعني همان أحمق قائل به تحريف قرآن و يا ضعيفي » علي بن ابراهيم«راوي آن  -5×
فرموده اَسرار ما را  ÷است. در اين حديث حضرت باقر» عمرو بن شمر«از قبيل 

ن كنيد! حال اسرار ايشان چه باشد؟ اگر اسرار مربوط به دين است كه كتمان آن از كتما
به علاوه اينكه ] 160و159 البقرة:[بزرگترين محرمّات و موجب لعن خداي تعالي است 

مطالب دين سريّ نيست و بايد علني و به طور مساوي به همگان اعلام شود. پيام 

ني رساني كه رحمت براي همة جهانيان يع       است طبعاً پيام رحمت إلهي

...+كند، چنانكه قرآن كريم فرموده:  را از كسي دريغ نمي        ..._ 

. بنابراين شريعت »پس (اي پيامبر) بگو شما را يكسان آگاه كردم«. )227F1(]109[الأنبياء: 
حضرت شريعت را مخفيانه وم اعلام شده و آنبراي عم صاسلام توسط رسول خدا

فعاليتهاي امام علَيه حكومت جائره و دعوت به » اسرار«كرد. أما اگر مقصود از  اعلام نمي
حكومت عادله باشد كه در اين صورت شيخ طوسي و به تَبعِ او مجلسي بايد از اين قول 

ها نبود و حكومت معاصر خود كه از جانب أئمة قبل از مهدي خطري متوجه حكومت
كردند و ايشان مأمور به اقدام عليه حكومت  آنها از جانب أئمه خطري احساس نمي

غاصب و جائر نبودند، عدول كنند و اگر قول اين روايت و نظايرش را بپذيرند دليلي 
(براي غيبت مهدي و محروميت أمت از حضور او نخواهند داشت

228F

 . (فتأمل))2

___________________ 
 .301ر.ك. تضاد مفاتيح الجنان با قرآن، ص   -1
 210و 209ر.ك. كتاب حاضر، ص   -2



 بررسي علمي در احاديث مهدي  354

هر حديثي كه موافق قرآن است بگيريد و «فرموده:  ÷رت باقردر ادامة حديث حض
و اين سخن حقيّ است كه در روايات » هر حديثي كه موافق قرآن نيست رد كنيد

بسياري از أئمه نقل شده و منحصر به اين حديث نيست ولي متأسفانه شيعيان كه ادعاي 
د و مطالب مخالف قرآن در كتب كنن حب أئمه و تبعيت از آنها را دارند، به آن عمل نمي

 ايشان فراوان است!.
گويند كه ابوبصير از امام  مي» عمركي«از قبيل  ةاي از ضعُفا و غُلا عده -7×

چيست؟ فرمود: درختي در بهشت است كه ريشة آن در منزل » طُوبي«پرسيد  ÷صادق
كنيد كه  اي از آن هست!! ملاحظه طالب است و در خانة هر مؤمني شاخه علي بن أبي

اند كه با قرآن  اند. اين روايت را براي كساني جعل كرده اين روات چقدر عوامفريب بوده
آشنا نبوده و از مسائل ديني هيچ اطّلاعي ندارند خصوصاً كه در  گذشته در هر شهر و 

شمار و تعدادشان بسيار كم بوده و از ميان آنها نيز أفراد آشنا درياي مردمِ باسواد انگشت
اند. و أما قصة اين حديث: بدان كه قرآن كريم فرموده:  ه قرآن و أحاديث نادر بودهب

+                  _  :كساني كه «]. 29[الرعّد
تي ايمان آورده و كردارهاي شايسته و نيك به جاي آوردند (زندگاني) خوش و بازگش

اي به درخت نيست و آيه عام و  شود در آيه، هيچ اشاره . چنانكه ملاحظه مي»نيكو دارند
دربارة عاقبت مؤمنينِ صالح العمل است و مفسرين نيز آية مذكور را به همين معني كه 

اند و البتّه مفسر نبايد أقوال نامعتبر را به كلام إلهي نسبت دهد. أما مخفي  ايم گرفته گفته
شايع بود  –صرف نظر از صحت يا عدم صحتشان  –ند كه درميان مسلمين أحاديثي نما
نام درخت بسيار بزرگي است در بهشت كه اصل آن در جايگاه پيامبر در » طُوبي«كه 

افكند.  هاي متعدد آن بر جايگاه همة مؤمنين در بهشت سايه مي بهشت قرار دارد و شاخه
روايت شده مرفوع و نامعتبر است و ساير روايات » دريسعيد خُ أبي«البتّه حديثي كه از 

حال روايات (به تفسير مجمع البيان مراجعه شود) علي أيِّنيز وضع خوبي ندارند. 
واقفي كه پنج امام از دوازده » ابن فضّالِ«مذكور ربطي به مهدي ندارد أما جالب است كه 
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رده و آية عام را به منتظرين قائم امام را قبول ندارد، اين حديث را براي مهدي نقل ك
 موهوم اختصاص داده است تا عوام را بفريبد!.

(أبوالجارود كه از ضعفاست -8×
229F

فرموده خدا اسامي  صگويد رسول خدا مي )1
برادران آخرالزمّانم را و اسامي پدارنشان را به ما شناسانده است!! درحاليكه كه ابنِ أمِّ 

حضرت مشغول دعوت و تبليغ آمد كه آن صنزد رسول خدا مكتُوم كه نابينا بود زماني
برخي از بزرگان عرب بود لذا از اينكه او در موقع تبليغ به نزدش آمده و ممكن است با 

حضرت درهم رفت (باتوجه به اينكه ابن أم سؤالاتش مانع كار پيامبر شود، چهرةآن
حال مورد عتاب ديد) أما با اين مكتوم نابينا بود و درهم رفتگيِ رخسار پيامبر را نمي

(إلهي قرار گرفت
230F

خدا به پيغمبر فرموده تو منافقين مدينه و منافقين باديه ]. 10-1[عبس:  )2

___________________ 
 .416و  80ص » عرض اخبار اصول...«ال او رجوع شود به براي اطلاّع از أحو -1

گويند  است كه مي» عبس«هاي بسيار بارز تعصب، قول مضحك علماي ما دربارة آيات ابتداي سورة  از نشانه -2
مكتوم وارد شد و او  است كه روزي ابن ام» اميه بني«خطاب اين آيه به پيامبر نيست بلكه خطاب به مردي از 

مع كرده مبادا آلايشي از نابيناي ژوليده به او برسد و از او كناره جست و روي درهم كشيد! خوانندة خود را ج
اميه را  محترم تو خود آيات منظور را مطالعه و قضاوت كن كه آيا هيچ مناسبتي دارد كه اولاً خدا يكي از بني

گذاري  كه خشيت داشته و ممكن است  مستقيماً مخاطب قرار دهد؟ و به او بفرمايد تو چرا كسي را وامي
 دهد؟!. نيازي نشان مي پردازي كه بي تزكيه و هدايت شود و به جاي او به كسي مي

» عصمت«كه مناسبت ندارد درحالي» عصمت«آورند كه پيامبر معصوم است و عتاب با  علماي ما بهانه مي     
رجوع شود به تضاد مفاتيح » عصمت«د (دربارة در غيرابلاغ وحي و شريعت و إعلام احكام، دليل قرآني ندار

به معنايي كه گفتيم ندارد و » عصمت«) بنابراين اين ماجري ربطي به 322تا  320الجنان با قرآن، ص 
 مربوط به انتخاب پيامبر است بين يكي از بزرگان قريش براي تبليغ و ابن ام مكتوم كه ايمان آورده بود.

املاً خير بود و قصد جلب و جذب يكي از بزرگان را داشته كه اسلام آوردنش بر سايرين ثانياً: نيت پيامبر ك     
گذاشت و پيامبر از نگراني فوت شدن يك فرصت مناسب، روي درهم كشيده كه اين امر منافي  نيز تاثير مي

 عصمت نيست. (فلاتجاهل).
     ديد. بنابراين اين حالت طبيعي و غيرارادي  ر را نميمكتوم نابينا بود و درهم رفتگي چهرة پيامب ثالثاً: ابن ام

 ساخت كه اين نيز با خُلقِ عظيم و نرمخويي پيامبر مساسي ندارد. پيامبر او را آزرده نمي
رابعاً: عتاب به پيامبران منحصر به آيات فوق نيست كه با اصرار بر انصراف آيه از پيامبر، مشكل شما حلّ      

 ا بر كرسي بنشيند!.شود و قولِ بلادليل شم
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شناسي. بنابراين چنين نيست كه پيامبر سعداء و اشقياء را  نشين نزديك مدينه را نمي
 كند. را رد مي» الجارود أبي«بشناسد و قرآن اين دروغ 

 .158و157دربارة اين سه حديث رجوع كنيد به كتاب حاضر، ص  -60و  10و  9×
أحمق قائل به تحريف قرآن و او از قول » علي بن ابراهيم«از قول  -20و  13×

» عمرو بن ثابت«و او از قول ضعيف ملعوني موسوم به » بسطام بن مرهّ«مجهولي به نام 
هزار شهيد بدر و احُد!! بايد گفت گويد يك شيعه در زمان غيبت قائم برتر است از  مي

اند أما هيچ سخني از شيعيان زمان غيبت، در قرآن  بدر و أحد ممدوحِ قرآن  شهداي
مذهب است كه دوازده امام را قبول فطحي» عمار الساباطي«نيز از  20نيست. روايت 

 صشود اين كذّابين قصد كوچك شمردن أصحاب رسول خدا نداشته است! معلوم مي
 .لَعنةُ االلهِ علَى الكاذبِيناند! بايد گفت  ا كه آيات زيادي در مدح ايشان موجود است، داشتهر

 در اين باب از اينگونه روايات بسيار است.
 اند!. اعتبار از أسدي و نخعي و نوفلي است كه هرسه از ضعفا و بي -24×
 مراجعه شود. »النّهي عن التّوقيت«باب  49به شرح حديث  -34×
را نقل كرده و  ÷عياشي كم سواد خرافي تهمتي به حضرت باقرالعلوم -35×

دربارة اطاعت از امام است كه » نساء«سورة مدني  77حضرت فرموده آية گويد آن مي
 ÷كردند، اما چون جهاد در ركاب امام حسين مردم قتال در ركاب امام را طلب مي

مذكور » ابراهيم«سورة مكيّ  44برايشان واجب شد(؟!!) جوابي دادند كه در آية 
آريم تا دروغ اين جاعلين روشنتر شود! خداوند فرموده:  است(؟!!). ما آيات منظور را مي

+                                  

                                  

                                  _ 

آيا ننگريستي (احوال) كساني را چون (در مكّه و پيش از إذن جهاد) «]. 77[النسّاء: 
بديشان گفته شد دستانتان را (از قتال) باز داشته ونماز به پا داشته و زكات بپردازيد (و 

آنان مقرّر خود را بپروريد ولي ايشان خواستارستيز بودند) پس چون (در مدينه) قتال بر 
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شد (و شرائط دفاع از دين فراهم آمد) در اين هنگام گروهي از ايشان چنان از مردم 
ترسيدند كه همسان ترسِ از خدا و يا ترسي بيشتر بود! و گفتند: پروردگارا چرا قتال  مي

را بر ما مقرّر داشتي و چرا ما را تا سرآمدي نزديك (مرگ در بستر) واپس نداشتي؟ (اي 
كه پرهيزكاري كرده، نيكوتر بگو: كالا و بهرة دنيا اندك و سراي واپسين براي آنپيامبر) 

 .»است و بر شما به اندازة رشتة هستة خرما ستم نرود
) خطاب به منافقين و افراد 81شود آية فوق و آيات بعد (تا آية  چنانكه ملاحظه مي

اشتند و در مكّه درميان مسلمين وجود د صايماني است كه در زمان رسول خداسست
پا داريد و زكات بپردازيد و خودسازي كنيد و صبور باشيد شد نماز به به ايشان گفته مي

گفتند نبايد در برابر مخالفينِ خود  و از قتال با مشركين خودداري كنيد ولي آنان مي
دست روي دست بگذاريم أما همين كه در مدينه موقعيت دفاع و مقابله با دشمنِ مهاجم 

را رسيد از مردم ترسيدند و مايل به جهاد نبودند و براي گريز از جهاد بهانه تراشي ف
 كردند!. مي

+آية دوم چنين است:                       

                               

  _  :شدار ده مردمان را از آن روز كه عذاب بر ايشان وارد آيد، كه «]. 44[ابراهيمو ه
اند گويند پروردگارا ما را تا مهلتي نزديك واپس  (در آن هنگام) كساني كه ستم ورزيده

را اجابت نموده و پيامبران را پيروي كنيم (بديشان گفته شود) آيا شما  دار تا دعوتت
كرديد كه شما را زوال (و انتقال از دنيا به سراي  نبوديد كه پيش از اين سوگند ياد مي

 .»آخرت) نباشد؟!
كنيد اين آيه صريحاً مربوط به قيامت است و ربطي به منكرين و  چنانكه ملاحظه مي

د، ثانياً مكيّ است و قبل از سورة نساء نازل گرديده أما عياشي مخالفين مهدي ندار
جهاد كنيد گفتند خدايا  ÷گويد چون به آنها گفته شد با امام حسين سواد مي خرافي كم

تبعيت از «جهاد را تا زمان قائم به تأخير بينداز !! از عياشي و امثال او بايد پرسيد: در آيه 
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دانيد كه چنين آياتي را در مورد او  مي» رسل«را از » يمهد«آمده، مگر شما » رسل
 لون؟عقتلاأفَايد؟!  دانسته

فعل ماضي  »واقالُ«و » بتکُ« و» لَيق«سورة نساء نيز كلمات  77ديگر آنكه در آية 
گويد  تواند مربوط به امام حسين باشد أما عياشي با تغافل از اين موضوع مي است و نمي

آينده (بعد از نزول آيه و بعد از زمان رسول خدا) و مربوط به مردم زمان آيه مربوط به 
است!! متأسفانه روات عياشي با قرآن بازي كرده و دروغ خود را به  ÷سيد الشّهداء
دانسته  عربي نمي ÷اند گويا به نظر ايشان حضرت باقر العلوم بسته ÷حضرت باقر

 است!.
(ه بطائنيحمز علي بن أبي«دشمن قرآن  -40×

231F

كه واقفي بوده و أئمة پس از » )1
حضرت كاظم را قبول نداشته روايتي نقل كرده كه دلالت بر تحريف قرآن دارد!! زيرا 

(يبايِع النَّاس علىَ كتابٍ  كند!! گويد مهدي با مردم بر كتابي جديد (؟!) بيعت مي مي
يددج.(!! 
 روايتي است از ضعفا و كذّابين. -42×
اند كه مربوط است به دورة ابومسلم  اي از ضعفا و مجاهيل روايتي گفته دهع -44×

 خراساني!.
بسياري از روايات اين باب أمر به سكوت و نشستن در خانه و عدم مشاركت در 

لَقيام عكّامِ جائر است!! مجلسي تعدادي از روايات كليني را آورده كه چون در  يهح
مورد بررسي قرار گرفته، در » اصول بر قرآن و عقول عرض اخبار«يا » بت شكن«كتاب 

سورة اسراء بازي  71با آية  57و  53كنيم، خصوصاً چون در حديث  اينجا تكرار نمي
 مراجعه شود.» بت شكن«كتاب  656و  392و  292اند لازم است به صفحة  كرده
را اين حديث از جمله احاديثي است كه به نفع حكومت زمان ما نيست زي -58×

 فَصاحبها طاغُوت يعبد من دون االلهِ عزوجلَّ ÷كُلُّ راية ترفَع قَبلَ قيامِ القائمِ«گويد:  مي
ه شود صاحب آن طاغوتي است كه افراشت= هر پرچمي كه قبل از قيام مهدي بر

___________________ 
 .165و  133صفحة » عرض اخبار اصول...«براي اطلاّع از احوال او رجوع شود به  -1
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ما بايد فكري به حال اين  !!. مسؤولين مملكت»گيرد ت قرار ميخدا مورد عبادغيراز
 وايات بكنند!.ر

است كه نيازي به بررسي مجدد ندارد. » لوح«حديث بسيار مفتضح و معروف  -59×
(ص » بت شكن«كتاب  به بعد) و تحرير دومِ 167(ص » شاهراه اتّحاد«به كتاب شريف 

 ) مراجعه شود.109محمد باقر بهبودي (ص  »ثيمعرفة الحد«كتاب شريف به بعد) و 808
هج البلاغه كه أبداً مربوط به مهدي نيست زيرا حضرت أمير جملاتي است از ن -63×

فرموده و ثانياً دو فرزند  ب بسياري أصحابش را به جهاد ترغيبطَدر خُ ÷المؤمنين
بالسيف نمودند. بلكه حد أكثر دلالت اين  نيز قيامِإ  ت حسنيناارش حضربزرگو

ر نهي فرموده و هيچ حضرت از قيام ناسنجيده و شتاب در أموآنجملات آن است كه 
الغَرِيقُ يتشََبثُ بِكلُِّ  پسر حضرت عسكري) ندارد. بايد گفت= ارتباطي به مهدي (

 .!حشيشٍ
×76- بن أبي«اي از ضعفا كه برخي از آنها از جمله  هعد ة » البطائني ةحمز عليأئم

ه حضرت سورة مباركة أنعام ب 158را قبول نداشتند دربارة آية  ÷پس از حضرت كاظم
اند كه فرموده مقصود از آن، خروج و قيام مهدي است!! ما آية  افترا بسته ÷صادق

از  158آية  سورة نحل و آيات قبل از 33سورة بقره و آية  210منظور را با عنايت به آية 

 +رانيم: گذ نظر خوانندگان مي                      

                                  

                 _  :(مشركان) توقّع و آيا «]. 158[الأنعام
) پروردگارت بيايد و يا انتظاري ندارند جز اينكه فرشتگان نزدشان آيند و يا (أمر عذابِ

برخي از آيات پروردگارت (كه نشانة حتمي رستاخيز است به ظهور) آيد (بدانيد) 
روزي كه برخي از آيات پروردگارت (به ظهور) آيد ديگر ايمان كسي كه پيش از آن، 

رده و يا با ايمانش (كردار) خيري حاصل نكرده، سود نبخشد، (اي پيامبر) بگو ايمان نياو
كنيد كه خداي متعال فرموده كه مشركين  . ملاحظه مي»در انتطار باشيد كه ما نيز منتظريم

آورند و موحد نشده و به قيامت  هاي روشن، ايمان نمي پس از اين همه آيات و نشانه
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هاي قطعي قيامت ظاهر شوند  د كه فرشتگان يا نشانهشوند و توقّع دارن مؤمن نمي
كه ايمان اضطراري ارزش ندارد بنابراين اي پيامبر به آنها بگو منتظر باشيد تا درحالي

شود اين  ايماني خود را ببينيد كه ما مؤمنان نيز منتظريم. همچنانكه ملاحظه مي نتيجة بي
به مكّيان  صاست كه رسول خدا آية مكّي هيچ ارتباطي به مهدي ندارد. آيا معقول

 ؟!.عقلونتأفلابگويد منتظر ظهور مهدي باشيد؟! 
به اصافة اينكه چرا هنگام خروج قائم ايمان نفع ندهد آيا مگر مهدي شما براي 

كند  مي كند؟ اگر براي دعوت به ايمان و اجراي عدالت قيام نمي دعوت به اسلام قيام
به ساير أئمه و اطاعت از آنها در زمان خودشان بايد ايمان نفع دهد همچنانكه ايمان 

 رود!. ه از ضعفا و مجروحين حديثي جز اينگونه أباطيل انتظار نميفائده نبود. البتّ بي
» ابن مهزيار«آخرين حديث اين باب و از قول يكي از مدعيان وكالت جناب  -77×

فرموده  ÷امام كاظم گويد ايم. وي مي هايش در صفحات قبل آشنا شده است كه با قصه
هرگاه صاحب شما از خانة ستمگران غائب گردد منتظر فرج باشيد!! نويسنده گويد اين 
جواب صحيح نيست زيرا مهدي به قول شما غائب شده و هزار سال است كه در خانة 

سازِ ماهري  قصه» ابن مهزيار«هيچ ظالمي نيست ولي فرج حاصل نشده است!! اصولاً 
 نبوده است!.
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ايم، شروع كرده  كتاب حاضر آروده 246مجلسي اين باب را با توقيعي كه در صفحة 
كه همة علماي شيعه آن را قبول دارند. در نتيجه ذكر كساني كه در زمان غيبت كُبري 

ب فقط اخباري را ذكر كرده كه اند، معني ندارد. لذا مجلسي در اين با مدعي رؤيت شده
دانند كه او مهدي است! در اين  بيند ولي مردم نمي آيد و مردم را مي مهدي ميان مردم مي

باب بيست و يك خبر ذكر شده از رواتي كذّاب و جعال و غالي و يا واقفي و يك 
ث شود. مضمون روايات نيز مردود است. مثلاً در حدي روايت صحيح در آنها ديده نمي

اي عوامانه  ميرد كه افسانه گويد خضر از آب حيات آشاميد و تا نفخ صور نمي سوم مي
است و چنانكه گفتيم حيات جاودانيِ خضر با قرآن و أحاديث معتبر موافق نيست. 

 ).196(ص
دانند او كجا است؟  اند كه حتي أولاد مهدي نمي در حديث پنجم ضعفا گفته

ه او ازدواج كرده ثانياً چرا اولادش ندانند او كجاست آيا ايد ك پرسيم از كجا دانسته مي
 ممكن است اولادش جاي او را براي دشمنان افشا كنند؟!.

اند كه احساس  گويد مهدي عزلت گزيده ولي سي نفر با او ملازم حديث ششم مي
) 34، ص 52كه در اخبار ديگر (بحار، جتنهايي نكند و منزل او در مدينه است. درحالي

گويند با پدرش حضرت عسكري عهد كرده كه در بيابانها و مكانهاي دور از دسترس  مي
بيند پس  گوييد او درميان مردم است و ايشان را مي مسكن گزيند! ديگر اينكه شما مي

باشند؟!! أما حديث  چرا براي اينكه او احساس تنهايي نكند دائماً سي نفر ملازم او مي
گويد منزل و مأواي مهدي كوهستان رضوي است  هفتم ضد خبر ششم  است و مي

گويد كوه رضوي  اند) أما جالب است كه مي (مشابه آنكه مريدان محمد بن حنيفيه گفته
داشته(؟!) لذا خدا او را به سوي ما، بين  از جبال فارس بوده كه ما أئمة را دوست مي

شود درميان  ن شناسي: معلوم ميمكّه و مدينه منتقل كرده است!!! (قابل توجه علماي زمي
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كوهها هم شيعه و سني هست؟!) ملاحظه كنيد كه چرا خرافاتي را به عنوان معارف أهل 
 اند؟!. بيت براي عوام گرد آورده

گويند مهدي دو غيبت دارد كه ذكر يكايك آنها تضييع  بيشتر أحاديث اين باب مي
نيِ واقفيِ عوامفريب است كه حمزه بطائ عمر است. حديث بيست ويكم از علي بن أبي

كه » بيت الحمد«اي دارد به نام  افترا بسته كه فرموده: مهدي خانه ÷به حضرت صادق
شود!! حال جاي  در آن چراغي است كه از روز تولّدش تا روز قيامش خاموش نمي

اش مانند آتش آتشكدة زرتشتيان  سؤال  است كه اين چه فضيلتي است كه چراغ خانه
فائده روشن  اش بي شود؟ چرا بايد روزهاي روشن و آفتابي چراغ خانه ميخاموش ن

شد ولي خانة مهدي چنين نيست آيا  باشد؟ چگونه چراغ خانة رسولان إلهي خاموش مي
خواهيد بگوييد از انبياء بالاتر است؟ به علاوة اينكه روزها با وجود خورشيد  مي

وابد روشن بودنِ چراغ دليل ندارد و خ ها هم كه او مي احتياجي به چراغ نيست و شب

 ...+داند كه فرموده:  وجه چراغ اسراف  است مگر مهدي شما نمي روشن بودن بي

               _  :إسراف مكنيد كه همانا او (= خداوند) «]. 31[الأعراف

 شود!. ن خبر تمام مي. خرافات اين باب با اي»دارد مسرفان را دوست نمي
 
 



 
مانِنا -28 ريباً من زَ بری قَ ن رآهُ فی الغيبةِ الكُ  باب نادر فی ذكر مَ

گويي پرداخته از جمله قصة جزيرة خضراء و خود  در اين باب مجلسي به قصه
ام! محشيّ محترم نيز در حاشيه  اعتراف كرده كه قصة مذكور را در كتب معتبر نيافته

» قصص رمانتيك«ها را  د كه اين قصه ساختگي است كه در زمان ما اين نوع قصهان نوشته
 نامند و تأثير عميقي بر جذب مردم دارد!. مي

در اين قصه برخلاف رأي متقدمين شيعه، مردم را به گفتن شهادت ثالثه تشويق 
(اند كرده

232F

بر تحريف ) علاوه بر اين قصة مذكور دلالت 164، ص 52. (بحار الأنوار، ج)1
شود  از كلام نويسنده معلوم مي«) و لذا محشّي نوشته است: 170، ص 52قرآن دارد (ج 

اند و بدين سبب اين قصه  هكه از فرقة حشويه بوده كه معتقد به تحريف لفظيِ قرآن بود
 9شود جاعلين اين اخبار به آية  معلوم مي»! را بنابر معتقدات آنها حكايت كرده است

(ايمان نداشته» حجر«ة سورة مبارك
233F

متأسفانه مجلسي اند!!  و فقط به فكر عوام فريبي بوده )2
(در اين موضوع مهم سكوت نموده و حماقت خود را آشكار كرده است!

234F

3(. 
به هرحال چون در زمان ما تمام جزائر كوچك و بزگ كرة أرض براي علماي 

اتي كه در اين قصة خيالي دانيم كه جزيرة خضراء با صف جغرافيا مكشوف گرديده و مي
كنيم تا عمر  اند، وجود ندارد، لذا ما از اشكالات متعدد قصة مذكور صرف نظر مي بافته

ها نيز دلالت صريح بر  خود و خوانندگان را به اين مهملات  ضايع نكنيم. أما ساير قصه
شكار مهدي ندارد و صدق و كذبشان معلوم نبوده و در قصة آخر نيز علائم كذب آ

 است!.
___________________ 

 به بعد. 45ص » عرض اخبار اصول...«رجوع شود به  -1

 .108ص » شاهراه اتّحاد«دربارة اين آيه رجوع كنيد به  -2

از لشكر امام زمان فعلاً در آن جزيره براي در اين قصه خرافات زيادي آمده از جمله آنكه گويد سيصد نفر  -3
اند و فقط سيزده نفر كسري وجود دارد حال جاي سؤال است كه آيا اين سيصد نفر هنوز  ظهور او آماده

 اند؟!. زنده
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هايي براي ظهور مهدي نوشته و اخبار زيادي جمع نموده  در اين باب مجلسي نشانه
(است كه صرف نظر از نامعتبر بودنشان

235F

شود. اين  و حاصل نمي، از أكثر آنها مقصود ا)1
 ها بر چند قسم است : نشانه
و....) مربوط به بد شدن اوضاع  172و  21و  20، 2قسمتي از آنها (از قبيل خبر  -1

زمانه و خرابي أمور است كه هميشه بوده و خواهد بود وحتي در زمان أئمه نيز بوده 
شوند و جوانان شما  زنان شما بد مي«فرموده:  صمانند اينكه در خبر دوم رسول خدا

كنيد عرض شد، يا رسول االله  شوند و أمر به معروف و نهي از منكر را ترك مي فاسق مي
آيا چنين خواهد شد؟ فرمود: آري و بدتر از اين، چگونه خواهيد بود هنگامي كه أمر به 
منكر و نهي از معروف كنيد؟ عرض شد يا رسولَ االله چنين خواهد شد؟ فرمود: آري و 

بينيد و منكر را معروف! و يا فرموده:  از اين، هنگامي است كه معروف را منكر ميبدتر 
قاريانِ قرآن زياد ولي عاملانِ به قرآن كم و كشتار زياد و فقهاي هادي كم و فقهاي 
گمراه خائن زياد و شعرا بسيار شده و أمت قبرها را محلّ عبادت و قرآنها را آراسته و 

جور و فساد بسيار و منكر آشكار شود و أمت به آن أمر و از مساجد را زينت كنند و 
 ».معروف نهي كرده و مردان به مردان به و زنان به زنان اكتفا كنند.. الخ

اين علامات قبل از اسلام و بعد از اسلام بوده و در دورة صفويه و يا در زمان ما نيز 
حدت امت اسلامي دعوت هست و از آن جمله چون ما مردم را به توحيد عبادت و و

كنند!! بنابراين  كنيم مسؤولين كشور نهي و حتي ما و أمثال ما را زنداني و تبعيد مي مي
 اين ربطي به ظهور مهدي ندارد.

رساند أئمة علم غيب نداشتند مثلاً در  قسم ديگر اخباري است موافق قرآن كه مي -2
اي از قرآن استشهاد  و به آيه أبوحمزة بطائني را تخطئه كرده ÷خبر هفتم امام رضا

___________________ 
 شود.  ايم از هزار صفر، هيچ عددي حاصل نمي چنانكه بارها گفته  -1
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+فرمايد:  نموده كه مي                                

      _  :(نو درآمد) پيامبران نيستم «]. 9[الأحقاف (اي پيامبر) بگو من نوپديد
دانم با من و با شما چه خواهند كرد و جز آنچه به من  پيشينيانم) نمي (من نيز همچون

گويند امام با علم غيب از  . اين خبر اخباري را كه مي»كنم شود، پيروي نمي وحي مي
 كند. داده تكذيب مي آينده خبر مي

قسم ديگر، أخبار مجعول مخالف قرآن است مانند خبر أول اين باب كه مجهولي  -3
(بوده صكه بعد از رسول خدا» عبداالله بن سليمان«به نام 

236F

، مدعي است كه در انجيل )1
خواندم كه اوصاف پيغمبر اسلام به عيسي گفته شد و خدا به عيسي فرمود كه من تو را 

آورم تا از أمت اين پيغمبر عجائبي ببيني و  برم سپس در آخرالزّمان تو را پايين مي بالا مي
آورم تا هنگام نماز با اين أمت نماز  لعين ياري كني و تو را پايين ميايشان را عليه دجالِ 

 بخواني!!.
اين خبر قطعاً مجعول و دروغ است زيرا چنين سخني در انجيل نيست اگر آيات 

بود قطعاً أئمه و سايرين با آن نزد نصاري  مي» عبداالله بن سليمان«مذكور در انجيل زمان 
 كردند. احتجاج مي
) مخالف 196چنانكه قبلا گفته شده (صفحة  ÷نده بودنِ حضرت عيسيثانياً: ز

بوده، وفات كرده و عيسايي كه زنده باشد  صقرآن است و هر بشري كه قبل از محمد
و در آخرالزمّان به دنيا بازگردد، دروغ است. أما خوشبختانه اين خبر به امامي منسوب 

 .دانم چرا مجلسي آن را آورده است! نيست و نمي
 26، 14، 4: قسم ديگر أخباري است مخالف قرآن و عقل و علم از قبيل حديث 4

-داند! درحالي و....) مثلاً أخباري كه يكي از علائم ظهور را طلوع خورشيد از مغرب مي

+كه قرآن فرموده:                 .        

___________________ 
در انجيل  صنها منكرِ مذكور بودنِ رسول خداتحريف شده بدين ترتيب آ صانجيل در زمان رسول خدا -1

 شدند.
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            .                    

           _  :خورشيد (همواره) به سوي قرارگاه «]. 40تا 38[يس
مند دانا است. و (جا به جايي) ماه را در  تقدير (و تدبير خداوند) پيروز رود اين خود مي

ايم كه چونان شاخة خرماي كهن (خميده و منحني) باز گردد نه  منزلهايي اندازه نهاده
خورشيد را سزدَ كه ماه را دريابد و نه شب پيشي گيرندة روز است و همگي در مداري 

ل از قيامت، به هيچ وجه وضع كنونيِ ماه و خورشيد و . بنابراين تا قب»(معين) شناوراند
 كند. مسير معين آنها تغييري نمي

شود ولي در  گويد قبل از قيام قائم در پنجم ماه رمضان كسوف مي مي 43در خبر 
گفته خسوف در پنجم ماه و كسوف در پانزدهم ماه است و جالب است كه  41خبر 

ذكر كرده است! (خسوف الشمّس!) و در خبر  سواد براي خورشيد نيز خسوف راويِ بي
گويد كسوف در نيمة ماه رمضان (چهاردهم يا پانزدهم) و خسوف در آخر ماه  مي 67

 است!.
مناسبت نيست روايتي را كه شيعه و سنّي در كتب خود  نويسنده گويد در اينجا بي

 (ص)بن رسولِ االلهِ يملَما مات ابراه«: اند و مورد قبول فريقين است، بياوريم نقل كرده
فَصعد رسولُ   (ص)انكَسفَت الشمس فَقالَ الناس انكَسفت الشمس لفَقد ابنِ رسولِ االلهِ

: يا أيها الناس إنَّ الشمس والقَمر آيتان من  المنبر فَحمد االلهَ وأثنى علَيه ثُم قالَ (ص)االلهُ
االلهِ ي آيات يعانطم بِأمرِه جرِياندأح وتمل نكَسِفانلاي لَه لا و فَتا أو لفَإذَا انكَس هياتح

دلا ةٌواحاسِ صلّى بِالنلَ فَصزن لُّو ثُمما فَصنهةَم وف237(»الكُسF1(» .كه فرزند رسول  هنگامي
ات فرزند پيامبر ابراهيم، از دنيا رفت، خورشيد گرفت مردم گفتند براي وف صخدا

بر منبر رفت و حمد و ثناي  صاست كه خورشيد گرفتگي رخ داده است رسول خدا
هاي  از نشانه  خدا را به جاي آورد، سپس فرمود: اي مردم خورشيد و ماه دو نشانه

باشند نه براي موت كسي  اند و فرمانبردار او مي اند به أمر او جاري قدرت خداي

___________________ 
 . 144و  143، ص 5وسائل الشيعه، ج  -1
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كه خورشيد و ماه يا يكي از اين دو گرفت  سي. پس هنگاميگيرند نه براي حيات ك مي
». نماز (آيات) بخوانيد پس از منبر فرود آمده، و با مردم نماز (آيات) به جاي آورد

بنابراين اگر به فرض طلوع خورشيد از مغرب از علائم قيامت باشد چنانكه در برخي از 
واهد داشت زيرا مهدي بايد مدتي اخبار آمده، باز هم ارتباطي به مهدي يا غيرمهدي نخ

كه طلوع خورشيد از مغرب قبل از قيامت ظهور كند تا مردم از او منتفع شوند درحالي
اگر راست باشد نشانة آغاز به هم ريختگي نظام عالم و ظهور قيامت است! و يا دربارة 

! و يا هاي يوناني است اند كه چشم او در پيشاني اوست كه مشابه افسانه دجال گفته
گيرد و همة  درمي» سعد بن همام«هاي)  اند آتشي نزديك مسجد محلّه (يا خانه گفته
اند و أثري از  اميه نابود شده كه قرنهاست كه بنيسوازند!! درحالي اميه را مي هاي بني خانه

 محلّة سعد بن همام نيست ولي مهدي موهوم ظهور نكرده است!.
اند و نتيجة مفيدي براي ما  گويي كرده ت كه مبهمقسم ديگر أخبار فراواني اس -5

فلان(؟!) حرب است!  فلان و بني گويند بين بني ندارند مانند اينكه در بسياري از آنها مي
اند،  اعتبار فلان(؟!) و هكذا....، صرف نظر از اينكه روات آنها بي يا زمان انقضاي ملك بني

 افد ولي اين كار شايستة هادي أمت نيست.تواند بب گويي را هر كسي مي اينگونه مبهم
بسياري از اين اخبار امر مجهولي را به مجهول ديگري موكول كرده است مانند اينكه 

گويد نشانة قيام مهدي، قيام سفياني يا قيام يماني يا قيام حسني يا خروج دجال و يا  مي
است كه كسي  باشد و بسيار عجيب صيحة آسماني و يا فرورفتن در فلان زمين مي

نپرسيده اصلاً يماني كيست و چه كاره است يا حسني كيست؟ و اگر كسي پرسيده 
) معلوم است كه اين اخبار مبهم فقط 38اند!! (مانند حديث  جواب واضحي به او نداده

اند مردم زمان خود را اميدوار و آماده نگاه دارند و به هيچ وجه قصد هدايت  خواسته مي
 ه است.أمت درميان نبود

اند!! ولي  ، وقت قيام را معين كرده»كذََب الوقّاتون«أخباري كه بر ضد أخبار  -6
» علي بن مهزيار«معلوم شده خبر درست نبوده و قائم ظهور نكرده است!! مانند خبر 

لَيس «كند  گويد قائم پانزده روز پس از قتل جناب زكيه ظهور مي ) كه مي30(حديث 
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أما هزار سال  »الزكية إلا خمسة عشر لَيلَةً آل محمد وبين قَتلِ النفسِ بين قيامِ قائم
راه  »شاء االله ما«و  »إن شاء االله«گذشته و قائم قيام نكرده است!! در اينگونه اخبار باگفتن 

هجري  195گويد اولين علامات فرج سال  اند!! مثلاً در خبر هشتم مي فرار را باز گذاشته
سال نابودي  197دارد و سال  عرب عنان (مشقتّ) را از گردن برمي 196و در سال  است

خداوند بلا را  199سال جلاي وطن است و إن شاء االله سال  198است(؟!) و سال 
گوييم خدا در همة سالها هرچه  كند! مي خدا هرچه بخواهد مي 200دارد و در سال  برمي

خبر امام از جواب واضح و صريح به بعضي از كند. در عين حال در همين  بخواهد مي
شود اين اخبار جعلي  سؤالات طفره رفته و گفته صلاح نيست به شما بگويم!! معلوم مي

اند، رسوا  است و چه بسا خدا خواسته كساني را كه مدعي علم غيب براي أئمه بوده
كند!!  ر ميظهو صگويد مهدي با عمامه و اسب رسول خدا مي 112سازد. و يا در خبر 

مرده است. شايد اينها به رجعت است نيز  صكه قرنهاست اسب رسول خدادرحالي
 رود. پوسد و از بين مي اند!! پارچة عمامه نيز در طول هزار سال مي قائل

مخفي نماند كه چون مجلسي مزدور شاهان منحرف صفويه بوده لذا برخي از اخبار 
گويد گويا قومي را  مي 116را ؟! خبر  116و  104 را با صفويه تطبيق داده از جملة خبر

كه كه صفويه از شمال غرب ايران، به داخل اند (درحالي بينم كه از مشرق خروج كرده مي
شود تا قيام كنند و حقّ  كشور نفوذ كردند) و حقّ را طالب هستند به آنان حقّ داده نمي

گويد  پس از نقل اين خبر مي را بگيرند و حقّ را ندهند مگر به صاحب شما!! مجلسي
ممكن است اين خبر اشاره به دولت صفويه باشد كه خدا آن را محكم فرموده و به 
دولت قائم متّصل فرمايد(؟!) و صفويه را علي رغمِ آنهمه فساد و شرابخوري و لواط و 

زمان جنايات فجيع و كشتار علما يا فراري دادن آنها طالب حقّ پنداشته و دعا كرده تا 
منحرفينِ  ÷ظهور مهدي باقي بمانند!! خوانندة محترم آيا ممكن است حضرت باقر

 را طالب حق قلمداد كند؟!.» أهل حقّ«
توان اعتماد  اصولاً به اينگونه أخبار دربارة آينده كه مدرك متقن شرعي ندارند نمي

آسفالت كرد و مانند خبر كسي است كه بگويد روزي خواهد آمد كه تمام زمين صاف و 
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گاز كشيده شود و زير زمين قطارهاي زيادي در رفت و آمد  ها لولة   شود و به تمام خانه
(خواهند بود و اين مسائل حتمي است

238F

. شما چه دليلي بر كذب اين خبر داريد و چه )1
فرقي است بين إخبار اين روايات با خبر فلان طبيب يا دانشمند؟ بايد گفت هيچ كدام 

ماني ندارند و ممكن است برخي واقع شود و برخي واقع نشود أما مدركي از كتاب آس
 توان به لحاظ شرعي به آن مقيد بود. (فتأمل) نمي

اند كه نياز به بررسي  سخن آخر اينكه بسياري از روايات اين باب به قدري مفتضح
نها را ندارند متن آنها به وضوح دلالت بر بطلانشان دارد و در زمان ما نيز خطباي ما آ

كه بسياري » معلَّي بن خُنَيس«كنند! نكتة ديگر آنكه  براي جوانان تحصيل كرده بيان نمي
كند! (حديث  از روايات مربوط به نوروز از جعليات اوست گقته قائم در نوروز قيام مي

باب به بعدي). در اين باب أخباري هست كه به آياتي از  84اين باب و حديث  171
سواد حديث را جعل  شود كه روات بي اند كه نابجاست و معلوم مي كردهقرآن استشهاد 

سورة هود كه بارها دربارة آن توضيح  86اند. از جملة آية  كرده و به امام نسبت داده
آورد  ميگويند مهدي كتاب جديد(؟!)  ) كه مي96ايم. برخي از اين أخبار (مانند خبر  داده

(ولا  گذارد گويند حتّي يك غيرمسلمان باقي نمي يدلالت بر تحريف قرآن دارد ويا م
ايم مخالف قرآن است و همين براي اثباب بطلان  چنانكه مكرّر گفته يستَبقى أحداً)،

اند.  اعتبار نيز بي» ابن البطائني«روايت كافي است. صرف نظر از اينكه روات آن از قبيل 
است كه آن حضرت را  ÷نِ امام حسينفرماندة سپاه قائلي» عمر بن سعد«نيز از  90خبر

 دانست تا چه رسد به فرزند نهم او؟!!. امامِ منصوبِ من عند االله نمي
چنانكه گفتيم در برخي از روايات اين باب به آياتي از قرآن استشهاد شده كه كاملاً 

(نامربوط است
239F

 رسانيم: و ذيلاً برخي از آيات را به نظر خوانندگان مي )2

___________________ 
 از اوضاع آينده. » ژول ورن«مشابه اخبار نويسندة  فرانسوي  -1

اي از روايات مربوط به علائم ظهور نيست و مجلسي بدون مناسبت آنها را در اين باب  صرف نظر از اينكه پاره -2
 آورده است.
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×1- +                                       

       _  :اي) از  و (مشركين) گفتند چرا نشانه (و معجزه«]. 37[الأنعام
ن خداوند تواناست كه گما شود؟ (اي پيامبر) بگو: بي پروردگارش بر او نازل نمي

بيشترينشان (حكمت عدل نزول آيات دلخواهشان را)  اي فروفرستد ولي نشانه
. چون مشركين مكّه درخواستهاي بيجا و لجوجانه داشتند از قبيل نزول فرشته »دانند نمي

صرف نظر از نزول قرآن كه خود معجزه است خداوند فرموده: اولاً اگر ] 9و8[الأنعام: 
ماند و  كنيم مجال و مهلتي براي ايمان آوردنِ اختياري مشركين باقي نمي فرشته نازل

شوند. ثانياً اگر فرشته را به صورت مرئي نازل كنيم او به صورت  مستحقّ عذاب مي
دارند (به تفسير  جويي خود دست برنمي انساني خواهد شد كه در نتيجه كُفّار از بهانه

ررازي مراجعه شود) خصوصاً كه اين خواسته را فخ» مفاتيح الغيب«تبيان شيخ طوسي و 
گفتند و قصد ايمان آوري نداشتند و اصولاً آيات إلهي را استهزاء كرده و  نيز لجوجانه مي

و 132، الأعراف: 46و يس:  15تا13[الصافّات: گفتند معجزه نيست بلكه جادوست!!  يا مي
 و...]. 25و  4و الأنعام:  146

اعتبار  بي» الجارودأبي«ربارة چنين آية واضحي، ازقول علي بن ابراهيم أحمق د
الأرض و دجال و نزول مجدد عيسي و طلوع  بةدا »آيت«گويد منظور از  ) مي4(خبر

خورشيد از مغرب است!! با توجه به اينكه سورة أنعام مكّي است آيا معقول است كه 
حضرت جواب شود و آن نمياي بر تو نازل  مشركين مكّه به پيامبر بگويند چرا معجزه

 دهد صبر كنيد تا دجال بيايد و خورشيد از مغرب طلوع كند؟!.

×2- +                                

                               

                                  

     _  :تر (زندگي اين  ستي كه مثال زندگي پستبه را«]. 24[يونس
ايم و رستنيهاي زمين از آنچه  جهاني) همانند آبي است كه از آسمانش فرو فرستاده
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خورند با آن در آميخت (و روييد) تا اينكه زمين آراستگيِ خويش  مردمان وچار پايان مي
كه خود بر آن  را فرايافت و زيبايي و زينتهايش آشكار شد و أهل آن (زمين) پنداشتند

مندي) دارند (در اين هنگام) فرمان ما به شب يا به روز فرا رسيد و چنان  توانايي (بهره
آن را درويد كه گويي ديروز هيچ نبوده است. بدين سان آيات (خويش) را براي گروهي 

را ثبات و ناپايدارِ دنيوي  . خداي متعال حيات بي»كنيم انديشند به تفصيل بيان مي كه مي
تشبيه فرموده به زميني سرسبز و پرمحصول كه ناگاه بلايي بر آن نازل شود و چيزي از 

توان به زندگي دنيوي اعتماد و دلگرمي  محصول دلكش آن باقي نگذارد بنابراين نمي
كند كه حياتي پايدار و  كه خدا مردم را به سراي أبدي آخرت دعوت ميداشت درحالي

 قابل اعتماد است.
باب التمّحيص والنّهي  9(خبر » محمد بن حنفيه«لسي از قول حضرت باقر و أما مج

اند كه  عباس آورده كه منظور بني) 161و  127و خبر  هعن التّوقيت و باب علامات ظهور
برد!! (بعيد  گيرد و جمعيتشان را از بين مي اي ايشان را مي رسند و صيحه به سلطنت مي

نيه باشد) ملاحظه كنيد كه چگونه با آيات إلهي بازي نيست كه از اخبار جعلي كيسا
 اند!!. كرده

×3- +                           _  :يونس]

ه روز شما (اي پيامبر) بگو مرا پاسخ گوييد اگر عذاب او (= خداوند) به شب يا ب«]. 50
را فراز آيد (چه خواهيد كرد) بزهكاران چه چيز را به شتاب از او (= خداوند) 

با توجه به مكيّ بودن سورة  »خواهند؟) خواهند؟! (آيا عقلاء عذاب را به شتاب مي مي
گوييد اين وعدة عذاب چه وقتي  گفتند اگر راست مي يونس چون مشركين مكّه مي

فائده  آوريد كه طبعاً بي ر عذاب آشكار شود به آن ايمان ميفرمايد آيا اگ است؟ خدا مي
كنيد  است و پيش از آشكار شدنش نيز منكرانه و از راه استهزاء به شتاب آن را طلب مي

درحاليكه شتاب كردن براي عذاب عاقلانه نيست ولي بدانيد كه وقت آن پيش و پس 
 ).مراجعه شود 57تا  44نخواهد شد. (به سورة يونس آيات 
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اعتبار  الجارود بي ) علي بن ابراهيمِ أحمق از قول أبي10أما بنابه نقل مجلسي (خبر 
گويد كه منظور عذاب مسلمانانِ فاسقِ آخرالزمّان است!! آيا مجرمين مكّه براي قيام  مي

كردند،  كردند؟! ثانياً مسلمانان مكّه كه استعجال نمي قائم و عذابهاي زمان او استعجال مي
حديث، جاهلانه آيه را مورد أهل قبله دانسته است!! ديگر آنكه اين حديث چه ربطي أما 

 به علامات ظهور مهدي دارد؟!.

×4- +                        

     _ ]و البتّه هرآينه شما را به مقداري از ترس و گرسنگي و «]. 155 رة:البق

 »ده  آزماييم و شكيبايان را نويد كاهش مالها و (آسيب) جانها و (كمبود) محصولات مي
شامل همة مؤمنين و عام است زيرا قرآن فرموده خدا همة  »كُم«در آية فوق خطاب 

هيچ وجه دلالت بر زماني خاص ندارد.  مؤمنين را امتحان و آزمايش خواهد كرد و به
 (فلاتجاهل).

گويد منظور خوف از ملوك  ) از قول صعفاء مي94و  93و  28أما مجلسي (خبر 
 فلان(؟!) است و گرسنگي قبل از خروج مهدي است و خوف پس از قيام اوست!. بني

×5- +...                              

 _ ]:پس به نيكيها پيشي جوييد، هرجا كه باشيد خدا همة شما را (به «]. 148 البقرة

. اين آيه در سياق »آورد كه همانا خدا بر هرچيز بسيار تواناست روز ستاخيز) فراهم مي
ورد قبله مجادله و منازعه نكنيد بلكه در أفعال فرمايد درم آيات مربوط به قبله است و مي

و أعمال خير از يكديگر سبقت بجوييد كه خدا در قيامت شما را گرد آورده و دربارة 
) به نقل از كتاب خرافي غيبت نُعماني از قول 105كند. أما مجلسي (خبر  شما داوري مي

ه امام فرموده منظور آن گويد ك اند مي افترا بسته ÷ضعفايي كه به حضرت باقر العلوم
(آورد! است كه خدا سيصد وسيزده يار مهدي را بدون وعدة قبلي پيرامون او گرد مي

240F

1( 

___________________ 
 باب بعدي نيز مراجعه شود.  78و  37و  26و  21و  10به خبر  -1
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راوي جاهل توجه نداشته كه أفعال و ضماير آيه، همگي مخاطب و خطاب به معاصرين 
 .اذبِينألا لَعنةُ االلهِ علَى الك پيغمبر است نه به افراد ناموجود زمان مهدي!! بايد گفت:

+آيه ديگر چنين است:                          

                                    

  _  :كه شما را كتاب (آسماني) داده شد، بدانچه فرو  اي كساني«]. 47[النسّاء
فرستاديم كه تصديق كنندة آن چيزي است كه با شماست، ايمان آوريد پيش از آنكه 

هايي را محو (و مسخ) نموده و آنها را واپس گردانيم و يا آنان را همانند أصحاب  چهره
. اين آيه خطاب به أهل »كنيم و (بدانيد كه) فرمان خداوند انجام پذير استشنبه لعنت 

تا  44است (به آيات قبل و بعد آن مراجعه شود يعني از آية  –خصوصاً يهود  –كتاب 
54.( 

از قول ضعفايي كه به » غيبت نعُماني«) به نقل از كتاب خرافي 105أما مجلسي (خبر 
گويد: امام فرموده اين آيه دربارة سپاه سفياني نازل شده  اند، مي حضرت باقر افترا بسته

 است!! حال به چه دليل، معلوم نيست!. 

×6- +...             _ ]:222 البقرة .[ 

. »دارد دارد و پاكيزگان را (نيز) دوست مي همانا خداوند توبه كنندگان را دوست مي«
نندة محترم تقاضا دارم صورت كامل اين آية شريفه را در قرآن مطالعه كن و آنگاه به خوا

 ÷) مراجعه كن كه از قول امير المؤمنين167اعتبار (خبر  اين حديث مرفوع و بي
است!!  صمحمد گويد منظور از توابين لشكر يماني و خراساني و نظاير ايشان از آل مي

با قرآن بازي  ÷چگونه جاعلينِ روايت از قول عليشما را به خدا ملاحظه كنيد 
 اند!. كرده

×7- +                             ..._  آل]

رها خداوند نه بر آن است كه مؤمنان را بر اين حال كه شما برآنيد،  و«]. 179عمران: 
. آية مذكور مربوط به »خواهد) تا پليد را از ناپاك مشخّص و جدا سازد سازد (بلكه مي
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را به حال  –از جمله شما أصحاب پيامبر  –فرمايد خدا مؤمنين  است و مي» اُحد«غزوة 
 –از جمله جنگ  –ها و حوادث گوناگون  گذارد بلكه آنان را با موقعيت خود نمي

) 86حقيقي از مدعيانِ ايمان ممتاز و معلوم شوند. أما مجلسي (خبر آزمايد تا مؤمنينِ  مي
كند  فرموده يك منادي از آسمان ندا مي ÷گويد امام صادق خرافي مي» عياشيِ«از قول 

شوند!! بايد  كه اي أهل حقّ جدا شويد و اي أهل باطل جدا شويد و آنها از هم جدا مي
شوند نه با  مؤمنين با آزمايش از هم جدا ميگفت اين معني خلاف آيه است كه فرموده 

 تعقلون؟.أفلانداي آسماني و آيه مربوط به همة مؤمنين است نه فقط مردم زمان مهدي!! 

×8- +                       _  :مريم]

يان خود اختلاف كردند پس واي بر كساني كه (بر حقيقتي كه پس آن گروهها درم«]. 37
اين  40تا  16. خداوند در آيات »گفته شد) كفر روزيدند از ديدار در روزي بزرگ

را بيان فرموده و سر  إسورة مباركة مكيّ سرگذشت حضرت مريم و حضرت عيسي
ديگر اختلاف انجام بيان فرموده كه فرَقِ مختلف نصاري دربارة حضرت عيسي با يك

كردند. خلاصة كلام آنكه جميع مفسرين آيات منظور را دربارة حضرت عيسي و 
فرموده اين  ÷) كه امام باقر95و  87اند أما مجلسي روايت كرده (خبر  مادرش دانسته

است كه او و همراهانش » بني ذنب الحمار«آيه دربارة مردي از أهالي دمشق از طائفة 
روايت كرده كه مقصود از  ÷شوند!! و از أمير المؤمنين ه ميقبل از ظهور مهدي كشت

 اختلاف در آية فوق اختلاف أهالي شام با دارندگان پرچم سياه از خراسان است!!.

×9- +                       ..._  :لتُ53[فص .[

هاي خويش را در اطراف (جهان) و در جانهايشان (در برون و درون) به  ي نشانهبزود«
. يعني با مرور زمان »ايشان بنماييم تا برايشان آشكار شود كه همانا آن حقّ است

) روايت كرده كه منظور 110و  83شود. اما مجلسي (خبر  حقّانيت قرآن آشكارتر مي
ول است خدا به مشركين مكّه بگويد كه بزودي ظهور مهدي و حقّ بودن اوست! آيا معق

 نماييم!!. حقّ بودن مهدي را به ايشان مي
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×10- +                           _  :4[الشعراء .[

يم كه گردنهايشان بر آن اي) بر آنان فرو فرست اگر بخواهيم از آسمان نشانه (و معجزه«
اين آيه مكيّ است و خطاب به كُفّار است و ربطي به مهدي  ».به فروتني (فرود) آيد

روايت  »)يحدث عندهيوم خروجه و ما «باب  12و خبر  84ندارد اما مجلسي (خبر 
 بخشد!!. اميه و پيروانشان تحقّق  مي كرده كه خدا اين آيه را در زمان سفياني دربارة بني

(اند و خبري از سفياني و ظهور مهدي نيست امُيه قرنهاست نابوده شده كه بنيدرحالي
241F

1( !!
ماده نمونه از أحاديثي كه روات جاعل جاهل آيات قرآن را ملعبة  .تلك عشرةٌ كاملَةٌ

تواند  ايم خواننده خود مي اند آورديم و با همين مقدار كه گفته مقاصد خود ساخته
 روات، دربارة ساير آيات را دريابد.دروغگويي 

___________________ 
يوم «باب » بحار« 52جلد  74و  41و  40و  15و  14و  13و  12.   در خبر 142.ك. كتاب حاضر، صر -1

 به اين آيه استشهاد شده است!!.» خروجه وما يحدث عنده



 
لكه -30 ة مُ دّ  باب يوم خروجه و ما يدلّ عليه وما يحدث عنده وكيفيّته و مُ

در اين باب مجلسي أخباري آورده كه اكثر آن مخالف قرآن و سنَنِ إلهي و در واقع 
أبواب  اعتبارِ خبر از همان راويانِ بي 84أخباري أحمقانه و مهمل است. وي در اين باب 

است. در اين باب نيز مانند ساير ابواب مكرّرات زياد است و يك خبر   قبل، جمع كرده
را در ده باب و بيست محلّ تكرار كرده! ما تعدادي از أخبار اين باب را به عنوان نمونه 

 گذرانيم : از نظر خوانندگان مي
 17خبر  گويد قائم روز جمعه و مي ÷خبر اول از قول حضرت صادق -17و  1×

كند! آيا اين اخبار ضد  گويد قائم روز شنبه خروج مي مي ÷از قول حضرت باقر 30و 
برخلاف اخباري كه  29و  17و نقيض نشانة دروغگوييِ روات نيست؟! در خبر 

 اند!. كند خروج مهدي را محرّم دانسته گويند مهدي در شعبان يا رمضان قيام مي مي
گويد بر ركني كه حجرُالأسود در آن  ك كه ميخبري است مضح -63و  18و  2×

كند همان مرغ  آيد و اولين كسي كه با قائم بيعت مي اي) فرود مي است مرغي (پرنده
است! چرا امام قسم  ÷خورد كه پرندة مذكور همان جبرئيل است. و قسم مي

اند؟!  رندهبه شكل پ –پندارند  همچنانكه عوام مي –خورد؟! ديگر آنكه مگر فرشتگان  مي
شود؟!! ديگر آنكه چرا  مهمتر از همه اينكه مگر بر غيرپيغمبران هم جبرئيل نازل مي

 كنند؟ مگر قرار است كه فرشتگان از امام تبعيت كنند؟!! (فتأمل جداً). بيعت مي
گويد قائم وقت  دروغي واضح و برخلاف سنَّت إلهي است زيرا مي -16و  5و  3×

اند!)  ساله گفته ي چهل ساله است (؟!! بعضي از أخبار كه سيظهورش در صورت جوان

+كه قرآن فرموده: درصورتي                  _  :242(]68[يسF1( .» و
سازيم (او را از توانايي و دانايي به  هركه را عمر بيفزاييم او را در خلقتش باژگونه مي

___________________ 
 ]. 5و الحج:  70مقايسه شود با آيات [النّحل:  -1
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. همچنين »انديشند؟ حقيقت) نميگردانيم) آيا (در اين ناداني خردسالي بازمي ناتواني و

 +فرموده:          ِو هرگز در «]. 43و فاطر:  62[الأحزاب:  _)يلاً(تحَو

. اينگونه روايات يقيناً جعلِ راويان خدا »سنَّت خداوند تبديل (تغيير) نخواهي يافت
 ست. نشناس ا

احمقِ قائل به تحريف قرآن است كه از قول ضعُفايي چون » علي بن ابراهيم«از  -4×
» حمسعق«فرموده:  ÷نقل كرده كه حضرت باقر العلوم» محمد بن جهمور«و » عمركي«

كوهي است محيط به دنيا از زمردّ سبز كه سبزي آسمان » ق«شمارة سال قائم است؟!! و 
جه علماي نجوم و فيزيك!!) و علوم هرچيزي در (ع، س، ق) از آن كوه است!! (قابل تو

 شود!. است!!! نويسنده گويد: از چنان راوياني بهتر از اين صادر نمي
گويد مهدي با كراهت نيز مردم را به اسلام  حديثي برخلاف قرآن است زيرا مي -6×

آورد. و در اين  يماند مگر آنكه ايمان م كند و كافري در زمين باقي نمي آوردن وادار مي
فرمايد پيامبر حقِّ  ايم كه قرآن مي موضوع در صفحات گذشته به قدر لازم سخن گفته

مجبور كردنِ مردم به ايمان را ندارد بلكه وظيفة او جز ابلاغ نيست و ايمانِ اجباري را 
 خدا نخواسته است و يهود و نصاري تا روز قيامت باقي خواهند بود.

 اند!. ار كَيسانيه باشد كه علماي ما مورد استفاده قرار دادهممكن است از أخب -7×
كه علماي رجال او را فاسد » مفَضَّل بن عمر«أخباري است از  -21و  11و  9و  8×

مدعي است كه  9اند كه به أقوال او اعتمادي نيست! در خبر  المذهب شمرده و گفته
رود كه معلوم نيست  الا ميفرموده وقت قيام قائم دوازده پرچم ب ÷حضرت صادق

گريستم و گفتم ما چگونه  گويد مي كدام پرچم از آنِ كدام شخص است... راوي مي
گفت  –بلكه دروغگو  –بدانيم كه چرچم حقّ كدام است.... الخ. بايد به راويِ خرافي 

بلند شدن دوازده پرچم كه گريه ندارد، اگر از گمراهي خودت در زمان حضرت 
كه در زمان آنحضرت قائمي قيام نكرده بود و امام هم بنا به ادعاي ترسي  مي ÷صادق

دانسته كه فرزند ششمِ او قائم است و به جاي آنكه بگويد أمر ما از  شما لابد مي
 رسي پس نگران مباش!. گفت تو به زمان ظهور قائم نمي خورشيد آشكارتر است مي



دة ملكه -30  379 يوم خروجه وما يدلّ عليه وما يحدث عنده وكيفيته ومُ
 

عباس را نداشته و  سرِ سازگاري با بنياند كه  به نظر ما اين اخبار را كساني جعل كرده
اند و براي آماده نگهداشتنِ مردم زمانة خود،  خواسته قيام مهدي را در زماني نزديك مي

اند! مانند  كردند و هيچ تصوري از مهديِ هزار و دويست ساله نداشته حديث جعل مي
كند و  يصد و بيست سال عمر م ÷گويد مهدي مانند حضرت ابراهيم كه مي 22خبر 

شود!! درحاليكه تاكنون هزار و دويست سال گذشته  ساله ظاهر مي 32يا  30مانند جوان 
 و مهدي موهوم ظهور نكرده است!!.

+ درتفسيرآية: ÷صادقحضرت كهاستمدعي11همين كذّاب درخبر           

از ما (اهل بيت) امامي پنهان  فرموده »پس چون در صور دميده شود«]. 8[المدثِّر:  _
اندازد كه قيام كند واو قيام  (غائب) است كه چون خدا ظهور اورا بخواهد در دلش  مي

(كند مي
243F

هايي است كه در أوائل دوران مكّه نازل شده  از سوره» مدثّر«!! درحاليكه سورة )1
اري كه بر كفّ صو دربارة قيامت است و هيچ ربطي به مهدي ندارد. آيا رسول خدا

 تعقلون؟.أفلاخواند؟!  پيغمبر و توحيد و قيامت را قبول ندارند آية مربوط به مهدي را مي
سورة بقره استناد كرده (به نمونة پنجم  148را نيز نقل و به آية  21همين كذّاب خبر 

گويد أصحاب مهدي شب از روي  ) در اين قصه مي325باب قبل، مراجعه شود، ص 
در ابرها  روزباشند! و يكي از آنها  شوند و صبح در مكّه مي پديد ميفرش (خانة) خود نا

(كند حركت مي
244F

هايي كه مادر  شود!! (مشابه افسانه و اسم و حسب نسبش شناخته مي )2
 كنند!).  هاي خود حكايت مي بزرگها براي نوه

 كتاب حاضر مراجعه شود.  327صفحة  10به نمونة  -78و  37و  15تا12×

___________________ 
 .»الآيات المُأولَة بقيام القائم«باب از  49شمارة  173تاب حاضر، صفحة ر.ك. ك -1
كه هواپيما توان ادعا كرد كه مقصود هواپيماست زيرا حركت در ابرها را منحصر به روز دانسته درحالي نمي -2

 گويد اسم وي و نام پدرش و حسب و نسبش شناخته كند. ديگر آنكه مي شبها هم در آسمان حركت مي
شود كه تناسبي با هواپيما ندارد زيرا سوار بر هواپيما بودن ربطي به شناخته شدنِ نام و نسب براي سايرين  مي

بينند و از اين  ندارد! در واقع مقصود راوي از سير در روز آن است كه بگويد مردم روز حركت او را در ابرها مي
 هواپيما سرنشينان آن معلوم نيستند.كه در شناسند! درحالي طريق او و حسب و نسبش را مي
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شوند (به  گويند أصحاب مهدي با شمشير حاضر مي اي از ضعُفا مي هعد -20و  19×
مراجعه شود) و بر شمشيرهايشان يك يا هزار كلمه نوشته شده » نكتة دوم«، 109صفحة 

ديگر آنكه كدام را  في بطن الشّاعر)(مصداق المعني كه هر كلمه مفتاح هزار كلمه است!! 
 لبتّه دروغ هرچه بزرگتر، بهتر!.قبول كنيم يك كلمه يا هزار كلمه را؟! ا

گويند مهدي طبق قانون داود و  باب آينده مي 25تا  21حديث  و 34و  19حديث 
پرسيم مگر مهدي يهودي است  كند!! مي سليمان قضاوت نموده و دليل و بينه طلب نمي

ر كند؟! علاوه بر اين، بدون مدرك و بينه حكم صاد كه به آيينِ منسوخِ يهوديت حكم مي
كرد و  نيز بدون دليل و بينه حكم صادر نمي صكردن كه فضيلت نيست. رسول خدا

 دانست. اين كار را جائز نمي
كه بسيار ضعيف است نقل كرده كه » سيف بن عميرة«مجهولي از  -65و  25×  

شنيدم كه فرمود ناگزير  ÷گفته: از حضرت باقر –خليفة عباسي  –منصور دوانيقي 
كند! اگر  طالب را ندا مي ن نامِ مردي از پسرانِ فاطمه از خاندان أبييك منادي از آسما

كردم ولي چون حضرت باقر گفته  گفتند من قبول نمي اين خبر را همة أهل دنيا برايم مي
من قبول دارم و اگر چنين ندايي از آسمان برآيد من أولين اجابت كنندة آن خواهم بود!! 

را قبول نداشت و چرا براي  ÷امامت حضرت باقرپرسيم پس چرا منصور ادعاي  مي
در سقيفه و يا  ÷آمد؟! چرا براي أمير المؤمنين ندايي از آسمان برنمي صرسول خدا

ندايي از آسمان شنيده نشد؟! ولي براي نوادة آن حضرت، آسمان  ÷براي امام حسين
مذكور است).  »نداي آسماني«آورد؟! (همچنين است ساير رواياتي كه در آنها  ندا برمي

 58البتّه چون اين أخبار منشأ شرعي ندارد در آنها ضد و نقيض كم نيست مثلاً در خبر 
هيمن باب به جاي نداي آسماني، گفته شده منتظر صداي ناگهاني از جانب دمشق 

 باشيد!!.
فرموده قائم سه اسم دارد: أحمد، عبداالله و  صمدعي است كه رسول خدا -33×

محمد بن الحسن «گويند نام قائم  گويد اين خبر أخباري را كه ميمهدي!! نويسنده 
كه مهدي لقبِ كند! در اين خبر مهدي را اسم او دانسته درحالي است رد مي» العسكري
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(ر.ك. كتاب  »النّهي عن التّسميه«اوست! به اضافه اينكه اين روايت با روايات باب 
 لاف را به روي خود نياورده است!.) مخالف ست!! مجلسي نيز اين اخت121حاضر، ص 

اعتبار ادعا كرده امام  بي» أبوالجارود«حديثي مخالف قرآن و عقل است زيرا  -34×
اي كه اصحاب كهف در غار  فرموده قائم سيصد و نه سال يعني به اندازه ÷باقر

كشد كه جز مسلمان باقي  قدر مردم را ميكند و آن خوابيده بودند، حكومت مي
(اردگذ نمي

245F

دانم چرا جاعلينِ  كند!! نمي !! و به قانون و سيرة سليمان بن داود عمل مي)1
خواهند رهبران ديني را آدمكش معرّفي كنند با اينكه تمام أنبياء (و امام كه  أحاديث مي

اي جزابلاغ پيامهاي  پيرو راستين پيغمبر است) در مقابل كفر و عناد ولجاج مردم، وظيفه

...+نكه قرآن فرموده: إلهي نداشتند چنا               _ 

. أنبياءموظّف بودند »و بر پيامبر جز رسانيدن آشكارِ (پيام خدا) نيست«]. 18[العنكبوت: 

+كه بگويند:              _  :ز رسانيدنِ« ].17[يسآشكارِ و بر ما ج 

كردند  . و فقط در صورت حمله و توطئة دشمنان دفاع مي») نيستاي (پيام خدا، وظيفه
نه اينكه مردم را به زور شمشير مجبور به ايمان كنند و آدمكشي برخلاف سيرة تمام 

كند! بايد  عمل مي ÷گويد مهدي به قانون سليمان انبياء بوده است. ديگر آنكه مي
شايد يهوديان مسلمان نما اينگونه روايات را ميان پرسيد مگر مهدي يهودي است؟! (

كه  62و  60و  59اند!) ديگر آنكه اين روايت مخالف است با خبر  مسلمين رواج داده
گويند امام پنج يا هفت  كند! و اخباري كه مي گويند قائم نوزده سال فرمانروايي مي مي

 كند!. سال رياست مي

___________________ 
(لايقصدونَ بِراياتهِم بلدةً إلا كنند  رسند آن را ويران مي گويد: اصحاب مهدي به هر شهري مي مي 82در خبر  -1

ماند كه كسي از ايشان باقي نميطوريكشد بهقدر از قريش را ميگويد قائم آن مي 83!! و در خبر )خربوها
سيره «باب  7و يا در خبر  !!)يقتلُ قُريشاً حتی لايبقى منهم إلا أكَلَة كَبشٍ(ازة غذاي يك قوچ مگر به اند

ما الجَفر الاَحمر؟ قالَ فَاَمر «برَد!!!  كند يعني مردم را سر مي گويد: مهدي به جفر احمر عمل مي مي...» واخلاقه
 !! (فتأمل).»ي الذّبحاصبعه علَى حلقه فَقالَ: هكَذا يعنِ
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را قبول   ÷م و طبعاً پسر حضرت عسكريواقفي كه دوازده اما» بطائنيِ« -42×
كه فرموده هرگاه عباسي بر منبر مروان بالا  ÷نداشته روايت كرده از حضرت صادق

بينيم كه بين ركن و  رود... قسم به خدا گويا او را مي عباس از بين مي رود فرمانروايي بني
يعني چه؟! » كتاب جديد« كند!!.  أولاً مقام ابراهيم با مردم بر كتابي جديد(؟!) بيعت مي

(آيا جز اين است كه بطائني
246F

قصد ايجاد توهم تحريف قرآن را دارد؟! به اضافة اينكه  )1
برچيده شده و مهدي ظاهر نشده است!! ولي » العباس ملك بني«هفتصد سال است 

اند هنوز در كتب ما باقي مانده و  عباس  طمع داشته روايات كساني كه به حكومت بني
كنند!! آنچه بسيار ناگوار است اينكه چنين مهملاتي را به اسم  اي ما از آنها دفاع ميعلم

كنند و چقدر بايد زحمت كشيد تا به مردم تفهيم شود كه اين  دين اسلام  ترويج مي
 ها ربطي به اسلام و قرآن ندارد!. قصه
ه مردي دهد ك گويد در زمان مهدي شيطان براي فريب مردم ندا مي مي -46و  45×

اند  اميه منقرض شده أميه بر حقّ است! درحاليكه هزار و دويست سال است كه بني از بني
 و امروز أثري از آنها نيست و بسيار مضحك است كه نداي آسماني از آنها نام ببرد!.

توان  چگونه از ميان دونداي آسماني مي«دو حديث است كه به سؤال  -49و  48×
جواب درست و مفيدي نداده است!! » و ديگري باطل است؟ تشخيص داد كه يكي حقّ

 .64و  50همچنين است حديث 
گويد مهدي  ) كتاب حاضر است. مي109(ص » نكتة دوم«اين حديث مشمول  -66×

-آورد و زره آن را از غلاف بيرون مي صهنگام ظهور در مكّه، شمشير رسول خدا
و زره به سرآمده و اگر مهدي با چنين  پوشد!! غافل از آنكه زمانة شمشير حضرت را مي

هيئتي ظاهر شود مضحك خواهد بود!! (فتأمل) در جنگ أخيرِ عراق با ايران، رفسنجاني 
كردند! همچنين  اي و يا ساير فرماندهان نيز با زره و شمشير از جبهه ديدار نمي يا خامنه

شمشير پيامبر گويد(؟!!) عجيب است كه  كه مدعي است شمشير سخن مي 72است خبر 
كه در خبر أخير أصحاب  82گفت ولي شمشيرِ مهدي ناطق است!! و خبر  سخن نمي

___________________ 
 . 170ص » عرض اخبار اصول...«دربارة او رجوع كنيد به  -1
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مالند و بركت  روند و به زين اسب مهدي دست مي سو مي مهدي با اسب به اين سو و آن
شود أصحاب مهديِ  است!! معلوم مي »يا لثّارات الحسين«طلبند!!... شعار ايشان:  مي

 طلبند!!!. را از مردم آخرالزمّان مي ÷كه انتقام خون أمام حسيناند  موهوم مردمي أحمق
حديثي است كه به نفع حكومت كنوني نيست زيرا روايت شده از حضرت  -68×

اي  كه فرموده قبل از قيام مهدي هركه قيام كند مثَلِ او مانند جوجه إعلي بن الحسين
پرواز كند و أطفال او را بگيرند است كه از لانة خود قبل از آنكه پرهايش استوار شود، 

اند!  (بعيد  و با او بازي  كنند! بنابراين مسؤولين كشور ما برخلاف اين حديث عمل كرده
نيست كه اينگونه روايات را حكومتهاي آن زمان به منظور جلوگيري از قيام مردم جعل 

 باشند!).  كرده و ميان عوام رواج داده
زول فرشته بر مهدي دلالت دارند كه با موازين تعدادي از أحاديث اين باب بر ن

پردازيم به خرافات باب  اسلامي سازگار نيست و نيازي به بررسي ندارند. اينك مي
 بعدي كه بسياري از احاديث ابواب قبل در آن تكرار شده است.





 
 هأصحابِ وأحوالُ هزمان صصائوخَ هأصحابِ ددوع هوأخلاقُ هسيرُ -31

واجب الاتّباع است  صست كه در اسلام فقط كتاب خدا و سنتّ رسول خدابايد دان
 صنداريم و أئمه خود تابع سنتّ پيامبر» سنّة الإمام«و ما در اسلام چيزي به نام 

  +اند. خداي تعالي فرموده:  بوده                 

     _  :اي  هرآينه شما را در (كردار و گفتار) پيامبر خدا نمونه«]. 21[الأحزاب
نيكو و پسنديده است براي كسي كه به خداوند و(رستگاري) روز واپسين اميد 

 +و فرموده:  ».دارد مي         _  :هركه از رسول «]. 80[النسّاء

نيز  ÷. و حضرت علي»گمان خداي را اطاعت كرده است كند بي دا) پيروي مي(خ
=  والبِدعةُ ما أُحدثَ بعده صاَلسنةُ ما سن رسولُ االلهِ«در اسلام فرموده: » سنتّ«دربارة 

سنتّ همان است كه رسول خدا مقرر داشته و بدعت آن است كه بعد از او پيدا شده 
(است

247F

نَظَرت إلى كتابِ االلهِ وما وضَع لَنا وأمرنَا بِالحكمِ بِه فَاتَّبعتُه وما «فرموده: . و نيز »)1
ِبه كتاب خدا نظر كردم و به آنچه براي ما مقرّر داشته وما را به  صاستَنَّ النَّبي = يتُهفَافتَد

سنتّ قرار  صامبرحكم كردن به آن فرمان داده، پيروي و متابعت نمودم و به آنچه كه پي
(داده، اقتداء كردم

248F

ئ االلهَ مامن ش أيها الناس اتقُوا«مروي است كه:  صو از رسول خدا» )2
= اي مردم از خدا  نهيتكُم عنه وأمرتكُم بِه ديقربكُم من الجَنة ويباعدكُم من النارِ إلا وقَ

هشت نزيك و از آتش دوزخ دور گرداند، نبوده مگر پروا بداريد، چيزي كه شما را به ب
(ام آنكه شما را از آن نهي و يا به آن أمر كرده

249F

 59نيز دربارة آية  ÷أمير المؤمنين »)3
ته د إلى الرسولِ الأخذُ بِسنالر كَمِ كتابِه وحالرد إلى االله الأخذُ بِم«سورة نساء فرموده: 

___________________ 
 .266، ص 2بحار الأنوار، ج  -1
 .205نهج البلاغه، حطبة  -2
 .171، ص 2بحار الأنوار، ج  -3
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(فَرِّقَةيرِ المُالجامعة غَ
250F

ى االلهِ أن نحكُم بِكتابِه ورده إلى الرسولِ أن نأخذَ فَرده إلَ«و  »)1
هتنبِس)

251F

يعني: بازگرداندن به خدا، گرفتن حكم إلهي از آيات محكم كتاب اوست و  »)2
 بازگرداندن به رسول، گرفتن حكم از سنتّ مورد اتّفاق پيامبر است كه اختلافي در آن

 نيست.
انجامد. از  اگر بخواهيم آثاري كه در اين مورد، وارد شده، بياوريم، سخن به درازا مي

رسد بايد موافق كتاب  اند آنچه از ما به شما مي أئمه نيز أحاديث زيادي هست كه فرموده
نباشد. بنابراين چنانكه گفتيم فقط  صخدا بوده و مخالف كتاب خدا و سنَّت پيامبر

 رسول خدا واجب الاتّباع است ولاغير. سنتّ و سيرة
پس از اين تذكّر، لازم است بدانيم كه در اين باب مسائل ضد و نقيض براي مهدي 

 إگويد: حضرت صادق و كاظم واقفي مي» بطائنيِ«اند! مثلاً در خبر دوم  نقل كرده
(أحديكند كه  اند: اگر قائم قيام كند به سه چيز حكم مي فرموده

252F

 نكرده استبدان حكم  )3
كشد و ارث برادر را به برادر ديني كه در  را مي» ةمانع الزّكا«كشد،  : پيرمرد زناكار را مي

كه خدا  دهد!! درصورتي ) ميفي بطن الشّاعراند(؟! المعني  عالم أشباح و أرواح برادر بوده

«فرموده:                   =  و هركه بدانچه خداوند نازل

]. 47و  45و  44 المائدة:[ »اند) اند، فاسق كرده، حكم نكند، پس ايشان كافراند (ظالم
 214دانند! چون پرداختن به يكايك  كنيد كه مهدي را تابع كتاب و سنتّ نمي ملاحظه مي

هايي از أحاديث  نهحديث خرافي اين باب جز تضييع وقت نخواهد بود لذا اختصاراً نمو
تواند قضاوت كند و يا به ابواب  آوريم و خواننده خود دربارة ساير أحاديث مي آن را مي

 قبل مراجعه نمايد.

___________________ 
 .53نهج البلاغه، نامة  -1
 .125نهج البلاغه، خطبة  -2
 ول اين جمله بيرون نيستند!.توجه داريد كه انبياء و أئمه نيز از شم -3
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) است كه 213تا  200(ص » شاهراه اتّحاد«همان حديث هفتم كتاب شريف  -4×
 كنيم. كذب بودنش روشن و ثابت است و در اينجا مطالب كتاب مذكور را تكرار نمي

 (مراجعه شود).
و » عباس بن عبداالله«و » محمد بن احمد الهمداني«سه نفر از مجاهيل به نام  -5×

گويند كه در معراج، خدا علاوه بر رسول خود دوازده حجت  مي» محمد بن ابراهيم«
است كه فرموده پس از رسولان حجتي ] 165[النسّاء: معين فرمود كه اين برخلاف قرآن 

متي از حديث گويد كه چون دوازدهمي به خلافت برسد زمين را از نيست! در قس
آورد! كه اين دروغ مخالف قرآن  دشمنان خدا پاك كرده و همه را بر توحيد گرد مي

 ].64و  14 المائدة:[است كه فرموده تا قيامت يهود و نصاري باقي خواهند بود. 
ند كه فرموده چون ا افترا بسته ÷به حضرت رضا -168و  129و  57و  14و  6×

كشَُد چون آنها به كار آبائشان راضي هستند!!  را مي ÷قائم قيام كند ذرية قاتلين حسين
توان يافت كه به قتل حضرت  نمي –أعم از شيعه و سني  –كه هيچ كس را  درصورتي

سيدالشّداء راضي باشد و بسياري از علماي غيرشيعه از قبيل عباس محمود العقّاد و..... 
حضرت را كاري اند و همة مسلمين قتل آن تجليل از آن حضرت كتاب نوشته در

گويد قائم كارش را با قطع  دانند و به آن راضي نيستند. در آخر حديث مي نادرست مي
اند  اند و همه خاك شده دار كعبه بوده كه هزار و سيصد سال قبل، كليد ـ» شيبه بني«دستان 

هاي ميان قبائل  كند!! در جعل اينگونه أحاديث، كينه مي ـ شروع و اثري از آثارشان نيست
 است.  نيز دخيل بوده

حديثي ضعيف السند است كه به منظور دميدن در آتش تفرقه سؤال و جوابي  -8×
 ÷اند و در نتيجه به حضرت صادق ترتيب داده ÷و حضرت صادق» أبوحنيفه«بين 

به آن اشاره » سبا«سورة  18ني كه در آية پرسيده سرزمي» حنيفه أبي«اند كه از  افترا بسته
شده كدام سرزمين است!! او جواب داده: گمان دارم كه آن سرزمين بين مكّه و مدينه 

داند كه سرزمين منظور، در جنوب غربيِ عربستان  سوادتر از او مي كه كماست!! درحالي
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 ي شددر آنجا جار» مأرِب«واقع و موسوم به يمن است كه سيل ويرانگر سد)
253F

. جالبتر )1
نيز نفرموده: خير، سرزمين مذكور در يمن است بلكه گفته منظور از آيه  ÷اينكه امام

(اين است كه در آن سرزمين با قائم ما در أمنيت و آسايش سير و سياحت كنيد
254F

!! (شايد )2
حنيفه پرسيده: در  از أبي ÷اند امام را ناآشنا به قرآن معرّفي كنند!) سپس امام خواسته

...+آية:         ..._ و هركه بدان درآيد، در أمان است«]. 97عمران:   [آل« .
پرسيده: آيا  ÷منظور كدام سرزمين است؟ او جواب داده، كعبه. حضرت صادق

داني كه حجاج بن يوسف در آنجا منجنيق گذاشت و عبداالله بن زبير را در كعبه  مي
كه أبوحنيفه از  در أمان بود؟ أبوحنيفه ساكت ماند!! و هنگاميكشت؟ آيا او در آنجا 

محضر امام خارج شد آنحضرت فرمود مقصود آيه، كساني است كه با قائم بيعت كنند و 
كنيم كه  در سلك ياران او درآيند. آنها در أمن و أمان خواهند بود!! باز هم تكرار مي

انشاء است به صورت خبر و أمنيت مذكور  داند كه آية مذكور حنيفة مي سوادتر از أبي كم
درآيه، تكويني و طبيعي نيست بلكه أمنيت تقنيني و تشريعي است كه اگر كسي از 
غيرأهالي حرم مستحقّ حد شرعي باشد و به منطقة حرام پناهنده شود بر او حد جاري 

، معاشرت و شده با مستحقِّ حد  شود تا از آنجا خارج شود. و به همين سبب گفته نمي
داند كه ضمير  معامله نشود و به او غذا نرسانند تا ناچار به خروج شود. و هر عاقلي مي

+ در كملة» هاء« _  راجع است به    _  و اين مطلبي است روشن  96در آية
!! شما را به ÷حنيفه پوشيده نيست تا چه رسد به او يا حضرت صادق كه بر كمتراز أبو

ملاحظه كنيد كه جاعلينِ جاهل يا مغرض چه بر سر اسلام و قرآن و بزرگان اسلام  خدا
 .الكاذبِين االلهِ علَی ألا لَعنةُ اند؟! بايد گفت آودره
 ÷اعتبار كه به حضرت باقر العلوم حديثي است ضعيف السند و بي -177و  9×

كه  –م المؤمنين عائشه)را (لقب أ» حميراء«تهمت زده كه فرمود: چون قائم ما قيام كند 

___________________ 
 به كتب تفسير مراجعه شود.  -1

 كتاب حاضر مراجعه شود. 268به صفحة  -2
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(خدا در سورة نور هفت آيه در دفاع از او نازل فرموده
255F

آورد و بر  از خاك بيرون مي – )1
حضرت فاطمه را از او  صكند تا انتقام دختر رسول خدا او حد قذف جاري مي

م زند؟ امام فرمود: براي تهمتي كه عائشه به أ پرسد: چرا او را حد مي بگيرد؟!! راوي مي
پرسد چرا خدا اين حد را تا زمان  ابراهيم (يكي از همسران پيامبر) زده بود. راوي مي

رحمت بود و قائم نقمت و  صقائم به تأخير انداخته؟ امام فرمود: براي اينكه محمد
 بعثَ القائم نقمةً!).( عذاب است!!

رآن در دفاع از عائشه اند كه چندين آية ق جويان ديده بدان كه چون خرافيين و تفرقه
بر ايشان  –چنانكه در كتب معتبر سيره و تفسير مذكور است  –در قرآن كريم آمده 

عرض كرد كه  صاند كه عائشه به پيامبر اي بافته ناگوار بوده و لذا به جاي آن قصه
دستور داد  ÷است!! پيامبر نيز به حضرت علي ابراهيم فرزند تو نيست بلكه از فلاني

و را بكُش(؟!! چگونه ممكن است رسول خدا بدون تحقيق و به صرف ادعا، كه برو ا
فرمان قتل متّهم را بدهد؟) حضرت علي به منظور قتل آن مرد رفت و او نيز گريخت و 

از پايين درخت مشاهده كرد كه او فاقد  ÷به بالاي نخلي پناه برد و حضرت علي
 شكار شد!!!.عضو تناسلي است و بدين ترتيب دروغگويي عائشه آ

كه دركتب معتبر  سورةنور 17 تا 11أولاً: اين قصه دربرابرأخبار شأن نزول آيات 
مذكور است، اعتباري ندارد. ثانياً گيريم كه عائشه به مادر ابراهيم تهمت زده بود اين به 

 گيرد؟ گويد براي فاطمه انتقام مي حضرت فاطمه مربوط نيست، پس چرا حديث مي
مگر شما مدعي نيستيد كه طريقت أئمه همان طريقت و سنّت واقعي و  لثاً:ثاتعقلون؟ أفلا

گوييد  ناب رسول خدا است پس چرا در مورد قائم به اين أصل مقيد نيستيد و گاهي مي
همين باب) و گاهي  25تا  21كند (مانند حديث  او به غير سنتّ پيامبر حكم مي

نَقمت است!! خدا أمت ما را بيدار كند و گوييد پيامبر، رحمت بود و قائم زحمت و  مي
 از اينگونه كتب و روايات نجات دهد. آمينَ يا رب العالمَين.

___________________ 
 مراجعه شود. » مجمع البيان«به كتب معتبر سيره و تفسير از جمله  -1
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بافته شده است! بايد به » رجعت«البتّه ناگفته نماند كه اين قصه با اتكّاء به مسألة 
جاعلين اينگونه روايات گفت رجعت و بازگشت به دنيا قبل از قيامت، مخالف بسياري 

 +فرمايد:  جمله مياز آيات قرآن كريم است، از آن      .     

     _  :ايد، سپس همانا  سپس همانا شما مردگان« ].16و15[المؤمنون

مام مراحل خلقت با توجه به آيات قبل كه ت ».شويد شما روز رستاخيز برانگيخته مي
توان گفت كه از ذكر  انسان (قبل از تولّد تا قيامت) را يك به يك تبيين فرموده لذا نمي

زنده شدنِ قبل از قيامت و پس از مرگ و انتقال به عالم برزخ (= رجعت) صرف نظر 
فرموده است!! به اضافة اينكه در هيچ مرحله از مراحل خلقت و رشد انسان رجوع به 

توان گفت كه پس از ورود به عالم  بل ميسور نيست پس بدون دليل متقن نميمرحلة ما ق
بعد مرحلة دنياست به دنيا رجعتي خواهد بود كه مرحلة قبل از برزخ است!  برزخ كه ما

 +(فلاتجاهل) و نيز فرموده:                 .      

                                  _  :المؤمنون]

تا چون يكي از ايشان را مرگ فرارسد گويد: پروردگارا مرا بازگردانيد، « ]. 99-100
م، كردار نيك و شايسته به جاي آرم، نه ا ها كه) وا نهاده باشد كه در آنچه (از فرصت

(چنين است (بلكه اين فقط) سخني است كه او گوينده (و مدعي)آن است
256F

و  )1
. و در آية بعد بلافاصله نفخ »فرارويشان (عالم) برزح است تا روزي كه برانگيخته شوند

أول  صور وقيامت بيان شده وذكري ازرجوع به دنيا قبل از قيامت نيست، زيرا بين مرگ

+است ولاغير.   وفرموده:  و قيامت فقط برزخ        .             

  .             _  :افّاتآنگاه در بهشت از شادماني «]. 60تا 58[الص)
يم؟ مگر همان مردنِ نخستينمان (كه گذشت) و ما از مير گويند:) پس آيا ما ديگر نمي

___________________ 
+ فرمايد:  توجه شود به آية شريفه كه مي -1                 _  :28[الأنعام.[ 

گمان بدانچه از آن نهي شده بودند، بازگردند و هرآينه البتهّ ايشان  اگر (به دنيا) باز گردانده شوند بي«
  .»اند دروغگوي
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. با »عذاب شوندگان نيستيم؟ براستي كه اين همان رستگاري و كاميابي بزرگ است
شود كه بهشتيان از اينكه قبل از دخول در بهشت فقط يك  توجه به آيات قبل، معلوم مي

كه كنند درحالي ي مياند و ديگر مرگ نخواهند داشت اظهار شادمان بار مرگ را چشيده
گفتند، چنانكه قرآن دربارة  اگر رجعتي در كار بود ايشان در بهشت، يك بار مرگ نمي

  +أهل بهشت فرموده:         ..._  :خانآنجا «]. 56[الد

(مرگ را نچشند مگر همان يك مرگ
257F

و فرموده :  »شيدند)نخستين را (كه در دنيا چ )1

+      .             _  :ر31و 30[الزُّم .[

ميرند سپس شما به روز رستاخيز نزد  ميري و ايشان نيز مي (اي پيامبر) همانا تو مي«

+فرموده: . ونيز »كنيد پروردگارتان ستيزه مي                    

                               _  :الأنعام]

اند و  را كه) بر آتش دوزخ بداشته و اگر بنگري (به روز رستاخيز كافران«]. 27-28
شديم و آيا پروردگارمان را دروغ نشمرده و از  گويند اي كاش (به دنيا) بازگردانده مي

داشتند (اينك)  مي  شديم (نه چنين خواهد شد) بلكه آنچه پيش از اين پوشيده مؤمنان مي

+. و نيز دربارة بدكاران فرموده: »بر آنان آشكار گرديده            

 _  :ايم حرام است كه (به  و بر (مردمِ) آباديهايي كه هلاك كرده«]. 95[الأنبياء

+. و فرموده: »گردند دنيا بازگردند) آنها باز نمي                 

        _  :258(]31[يسF2( .»اند كه پيش از ايشان (مردم ) روزگاران  آيا نديده

. و »گردند؟ ايم و همانا آنان (به دنيا و) به سوي ايشان باز نمي (پيشين) را هلاك كرده

 +فرموده:           _  :نيز  51و  49 ـ به آية 50[يس

___________________ 
+فرموده »  الموت«چون آية شريفه به جاي   -1  _  ترجمه كرديم.» يك مرگ«لذا آن را به 

گردند. البتهّ آيه عام است و همگان را  گردند طبعاً به سوي آنان نيز باز نمي دنيا باز نمي بديهي است چون به -2
 شود.  شامل مي
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(در آن هنگام) نه وصيتي توانند كرد و نه به سوي أهل خويش باز «توجه شود]. 
 از بيخ و بن دروغ و ساختة جاعلينِ كذّاب است!. »رجعت«. بنابراين »گردند مي

اي را كه به وضوح تمام  اند و آيه سورة أنبياء عوامفريبي كرده 95متأسفانه درمورد آية 
اعتبار  بي» عميرِ ابن ابي«اند!! مثلاً  كمال پررويي دالّ بر رجعت شمردهضد رجعت است با

كذّاب ضعيف، امام را ناآشنا به قرآن معرّفي كرده و به حضرات » ابن سنان«و 
اند كه فرمودند اين آيه بزرگترين دليلي بر رجعت است(!!) زيرا  افترا بسته إصادقَين

چه آنها كه به عذاب إلهي هلاك  –لا استثناء تمام مسلمين قبول دارند كه همة مردم ب
گردند أما آية فوق فرموده: اهالي آباديهايي  در قيامت باز مي – اند و چه غير ايشان شده

گردند و اين دليل بر  گردند پس سايرين باز مي اند، بازنمي كه به عذاب إلهي هلاك شده
علي «قل از تفسير خرافي ، به ن29، حديث 52، ص 53رجعت است!! (بحار الأنوار، ج

 »).بن ابراهيم
دانيد كه قرآن فقط يك آيه نيست بلكه بايد به ساير آيات مربوط به  أولاً: لابد مي

 ايم. موضوع نيز توجه داشت، چنانكه ما نيز ساير آيات مربوطه را آورده
و فهمند بيان شده  ثانياً: پرواضح است كه آيه به صورت عرفي كه عوام و خواص مي

اي از پيش تعيين شده را بر آيه تحميل كند، مفهوم آيه  هرعاقل منصفي كه نخواهد عقيده
سورة انعام اختلافي نبوده  151فهمد. همچنانكه تاكنون در فهم آية  را به وضوح تمام مي

 كنيم تا خوانندة حقّجو خود قضاوت كند: است! (فلاتجاهل) ما آية منظور را ذكر مي
امبر به مكّيان بگو شهود خود را بر اينكه خدا اين چيزها (كه در خدا فرموده: اي پي

فرمايد:  آيات قبل ذكر آن گذشت) حرام كرده، بياوريد... الخ، سپس در آية منظور مي

+                                     

    ... _  :259(]151[الأنعامF1( .» (اي پيامبر) بگو بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما
حرام فرموده بخوانم (كه عبارت است از ) اينكه چيزي را شريك او نياوريد و به پدر و 

___________________ 
 ملاحظه شود. 152تا  148از آية  -1
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اقلي گفته است كه آية . آيا تاكنون هيچ ع»مادر نيكي كنيد و فرزندان خود را مكشيد...
شريفه فرموده حرام است كه براي خدا شريك نياوريد و فرزندانتان را نكشيد و نفسي 

+را كه خدا قتلش را حرام كرده، نكشيد و....الخ؟!!! و يا دربارة آية:        

   ...._  :ه تو را فرمان دادم چه ك (خداوند) فرمود هنگامي«]. 12[الأعراف

(چيز تو را بازداشت كه سجده نكني
260F

. آيا تاكنون هيچ عاقلي گفته كه خدا ابليس را »)1
سورة أنبياء نيز اين است  95براي سجده كردن مؤاخذه فرمود؟!! طبعاً مفهوم واضح آية 

+نيز فرموده:  93ندارند (چنانكه در آية   كه هلاك شدگان بازگشت و رجعتي    

  _  :و البتّه چون اثبات شئ »گردند همگي به سوي ما باز مي«]. 93[الأعراف .(
گردند و  شود كه نيكان نيز باز نمي كند از ساير آيات قرآن فهميده مي عدا نمي نفي ما

 قرآن به هيچ وجه در مقام جدا كردن هلاك شدگان از غير ايشان نيست. (فلاتجاهل). 
سورة انبياء به زيان مسألة رجعت است زيرا بنا به عقيدة معتقدين به  95ثالثاً: آية 

كنند كه مراتب بالاي  ايمان و كفر را حائز باشند  رجعت، كساني به دنيا رجعت مي
اين است كه فرعون نيز بازگردد.  ÷بنابراين لازمة رجعت مثلا حضرت موسي

كه بنا به روايت ]. 54[الأنفال: ند ا كه فرعون و نزديكانش در زمرة هلاك شدگاندرحالي
پرسيم به  فوق، رجعت ندارند!! و اگر بگويي رجعت مخصوص أمت است و لاغير! مي

كنند ولي نمرود و فرعون  چه حكمتي است كه به قول شما ابوبكر و عمر رجعت مي
 كنند؟!!. رجعت نمي

از نعمت  كه در استفاده –) شيخ صدوق 128، ص 53بنا به نقل مجسلسي (بحار، ج
منتهي و نامحدود  برخي از آيات قرآن را كه دلالت بر قدرت بي –عقل بسيار كاهل بوده 

+خدا دارد دليل بر رجعت گرفته!! از جمله دربارة آية:             

               ..._ ]:آيا (ماجراي) «]. 243 البقرة
كساني را كه هزاران تن بوده و از بيم مرگ از خانه و كاشانة خويش برون آمدند، 

___________________ 
 +خصوصاً كه خدا فرموده:  -1      _  :75[ص.[ 
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ننگريستي كه خداوند بديشان فرمود بميريد (آنان بمردند) پس آنگاه خدايشان زنده 

 +. و آية: »ساخت                           

                                     

                                 

                               

            _ ] :اي كه بردهكده يا مانند آن كسي«. ]259البقرة 
گذشت كه سقفها و ديوارهايش برهم فرو ريخته بود (با خود) گفت خداوند چگونه  

ند؟ پس خداوند او را به مدت صد ك (أهل) اين (دهكده) را پس از مرگشان زنده مي
سال ميراند سپس برانگيخت (و زنده ساخت) و فرمود: تا چند درنگ كردي؟ گفت: يك 

اي  و يا بخشي از روز را. فرمود: بلكه صد سال است كه (بدين حالت) درنگ كردهروز 
ات بنگر كه دگرگون نشده و به ستور خويش بنگر  پس (اينك) به خوراك و نوشيدني

(كه حتيّ استخوانهايش فرسوده و فرتوت گشته و چنين كرديم) تا تو را براي مردمان 
و بنگر استخوانها(ي ستور) را كه چگونه فراهم نشانه و آيتي (بر رستاخيز) قرار دهيم 

پوشانيم و آنگاه كه (زنده گشتن مردگان) بر او  آوريم و سپس گوشت بر آنها مي مي

 +. و آية: »دانم كه همانا خداوند بر هر چيزي بسيار تواناست آشكار گشت گفت مي

                           

          _ ] :و (ياد كنيد) كه به «]. 56و  55البقرة
كه آوريم تا اينكه خداي را آشكارا ببينيم و درحالي موسي گفتيد هرگز به تو ايمان نمي

اي شما را فراگرفت (و مرديد) آنگاه خداوند شما را پس از مرگتان  صاعقهنگريستيد  مي
. گفته، اين آيات مثبتِ رجعت »برانگيخت (و زنده ساخت) باشد كه سپاس بگذاريد

سورة بقره و زنده  260كه أظهرُ منَ الشَّمس است كه آيات فوق و آية است!! درحالي
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(شدن مردگان به دعاي حضرت عيسي
261F

أعم از حيوان و  –مكان زنده شدنِ مردگان بر ا )1
و توانايي خدا بر اين كار دلالت داشته و دليلي بر حقّانيت معاد است و إلا  –انسان 

أحدي از مسلمين نگفته كه خدا بر زنده كردن مردگان قبل از قيامت توانا نيست و يا 
ا رد كنيم بلكه بحث ما اين كار قبل از قيامت محال است تا با ذكر آيات فوق ادعاي او ر

است كه نه تنها دليل شرعي » رجعت در زمان مهدي«دربارة يك أصل اعتقادي با عنوان 
بر ضد آن داريم! علاوه بر اينكه آيات  –چنانكه گذشت  –بر آن نداريم بلكه دلائلي 

كنند و بحث ما بر سر  فوق معجزه و أمري استثنايي است كه قاعده و أصل را نقض نمي
ده و أصل است نه معجزات و استثناءات. (فلاتجاهل) همچنانكه خداوند رسول قاع

و حضرت موسي يا يحيي يا نوح يا لوط يا يونس را نميراند و دوباره زنده  صخدا
است و آن را به سايرين » عزيَر«نكرد با اينكه بر اين كار قادر بود. اين كار منحصر به 

كه  ه شدن مركب وي و ماجراي زنده شدن كسانيتوان نسبت داد. همچنين است زند نمي
گوييم  همچنانكه نمي ÷به صاعقه مردند و يا زنده شدن پرندگان حضرت ابراهيم

در آتش رفت و سالم بيرون آمد چون ابراهيم در آتش رفت و گزندي  صرسول خدا
 به او نرسيد. (فلاتجاهل).

به اصحاب كهف نيز استشهاد  »لِّ حشيشٍبكُِالَغَريِقُ يتشََبثُ « البتّه شيخ صدوق از باب
عندي گفته كه آنها نيز مرده بودند و تجاهل كرده كه قرآن  كرده و بدون تأمل و من

 +تصريح فرموده كه ايشان خفته بودند  _ كه اگر اصحاب كهف مرده درحالي

...+فرمود:  بودند قرآن نمي         ...._  :و ايشان «]. 18[الكهف

سورة يس  52. ثانياً استشهاد او به آية »گردانديم را به جانب راست و به جانب چپ مي
كه ما را از خوابگاهمان «گويند:  وجه است زيرا آنها در قيامت و پس از نفخ صور مي بي

خفته بودند و اين لفظ در مقابل كه در آية منظور، تصريح شده آنها درحالي». برانگيخت؟

___________________ 
تضاد مفاتيح «و  118تا110صفحة » نبت شك«در اين موضوع ضرور است كه مراجعه شود به تحرير دوم  -1

 .130تا117ص » الجنان با قرآن
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قرار گرفته كه قويترين قرينه است و هم از پهلويي به پهلوي ديگر  )262F1(»يقاظا«بيدار 
غلتيدن آمده كه به هيچ وجه با مرگ تناسب ندارد. به عبارت ديگر اگر هر به خود 

خود شدني، از جمله  بيداري باشد، هر از بي –چه از خواب، چه ازمرگ  –آمدني 
گويند  ب يا بيهوشي مرگ نيست تا بگوييم چون در قيامت، مردگانِ زنده شده، ميخوا

توان گفت!!  چه كسي مارا ازخوابگاهمان برانگيخت پس خوابيده را هم مرده مي
(فَلاتَجاهل). بنابراين ادعاي شيخ صدوق دربارة اصحاب كهف وجهي ندارد و باطل 

دانم  يبي آخوندها اطّلاع دارم لازم مياست. أما پيش از خاتمة بحث چون از عوامفر
= خواب برادر مرگ  الَنَّوم أخُو الموت«تذكّر واضح را نيز ذكر كنم كه اگر گفته شده 

هاي خواب يا بيهوشي با مرگ است. يكي از آن تشابهات  توجه به مشابهت »است
يهوش از خبري از وقايع أطراف خود است زيرا هم ميت و هم شخصِ خوابيده يا ب بي

أطراف خود خبر ندارد و ما منكر اين موضوع نيستيم. بنابراين اگر كسي در مورد 
كه از  –خبريِ أصحاب كهف  خبريِ أموات والا مقام از أمورِ پس از مرگشان به بي بي

از وقايعِ مدت خوابشان، استناد كند، سخن نابجايي نگفته  –اند  بندگانِ والامقام خدا بوده
توان اين آيه را دستاويز قرار داد زيرا فرد خوابيده با  نمي» رجعت«ر بحث است أما د

بيهوش گرچه از چيزي با خبر نيست ولي هنوز دنياي فاني را ترك نكرده و به عالم بعد 

+از اين دنيا نرفته و مشمول آية:                _  :و «]. 100[المؤمنون

باشند و طبعاً . نمي»شوند كه (در قيامت) برانگيخته مي رارويشان برزخي است تا روزيف
كساني است كه دنياي فاني را » شدنِرجعت و زنده«به خودآمدن و بيدارشدنِ او غيراز 

دنيا ازقيامت بهاند كه به تصريح قرآن تا قبل ترك كرده و به عالم برزخ وارد شده
و يا أصحاب  ÷»عزيَر«موضوع چند استنثاء ازجمله راينگردند والبتّه د بازنمي
سورة غافر(مؤمن)  11كند. (فَلاتَجاهل). در مورد آية  اين قاعده را نقض نمي ÷موسي

 كتاب حاضر مراجعه شود. 66و65نيز به تفسير زمخشري و صفحة 

___________________ 
 اين لفظ جمع است ولي ما معناي مفرد آن را ذكر كرديم. -1
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 »اسلام و رجعت«كتابي به نام » عبدالوهات فريد تُنكابني«دربارة رجعت، مرحوم 
حال نزار بيش از اين، مسألة رجعت را تأليف كرده كه مطالعة آن لازم است و ما با اين

(دهيم تفصيل نمي
263F

1(. 
 »الآيات المُأولَّة بقيام القائم«كه در آن آمده به باب  دربارة اين حديث و آياتي -10×

 در كتاب حاضر مراجعه شود.
باع اصطَلَحت السّ= (كنند  ح ميگويد در زمان قائم درندگان باچرندگان صل مي -11×

 شود!!. خوار مي گيرد ويا گياه يعني گرگ به گوسفند كاري ندارد بلكه روزه مي )والبهائم!!
كه بسيار ضعيف است از حضرت صادق روايت كرده كه » محمد بن جمهور« -13×

م معاصرقائم به گيرد! بايد پرسيد مگر مرد چون قائم قيام كند انتقام ما را از ايشان مي
 گيرد؟!. اند كه او انتقام أئمه را از آنها مي أئمه ظلمي كرده

فرمود:  ÷مجهولي از قول كذّابي مدعي است كه حضرت صادق -101و  18×

(= بريدن  ظهور مهدي بر عرب سخت است! پرسيدم: آن سختي چيست؟ فرمود: سر
كند؟ فرمود : علي به آنچه در  نميطالب عمل  گفتم: مگر به سيرة علي بن أبي !الذّبح) 

پرسيم مگر علي به چيزي غيراز قرآن و سنَّت پيامبر  كرد (مي جفر أبيض بود عمل مي
كند كه  كرد؟) كه بنابر خودداري بود ولي قائم طبق جفر أحمر عمل مي عمل مي

عرض اخبار اصول بر «سربريدن است!! دربارة جفر ضرور است كه مراجعه شود به 
 ).567تا  559، ص 119و باب 521تا  512، ص 98(باب» ن و عقولقرآ

فرموده عصاي  ÷اند كه حضرت باقر العلوم اي از ضعُفا ادعا كرده عده -19×
نزد ماست و مانند زماني كه از درخت كنده شده، سبز است!! اين عصا براي  ÷موسي

كند يكي از لبها  باز ميزند و چون دو لب خود را  قائم ما آماده شده. اين عصا حرف مي
رسد و فاصلة دو لب از يكديگر، چهل ذراع است  بر زمين و ديگري به سقف مي

كه فاصلة بين كف و سقف أصولاً چهل ذراع نيست!) بايد پرسيد آيا اين (درحالي
 كنيد؟!. معارف أهل بيت كه همواره به آن مباهات مي

___________________ 
 همين كتاب مراجعه شود.  67تا  64و  50و  49به صفحة  -1
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عرض «ابين است رجوع شود به دربارة اين حديث كه منقول از ضُعفا و كذّ -20×
 ). 509تا  502، ص 95(باب » اخبار اصول بر قرآن و عقول

 در باب قبل مراجعه شود. 19به شرح حديث  -25تا  21×

 +با قرآن بازي كرده است. خداوند فرموده:  -26×       

       .         .               _ 

بزهكاران به نشاني در رخسارشان شناخته شوند، پس موهاي «]. 43تا41[الرّحمان: 
پيشاني و پاهايشان گرفته شود (و به دوزخ سرنگون شوند) پس كدام يك از نعمتهاي 

شماريد؟ اين همان دوزخي است كه بزهكاران دروغ  ا دروغ ميپروردگارتان ر
فرموده: خداي جبار  ÷. ولي اين حديث مدعي است كه حضرت صادق»انگاشتند مي

باشد بلكه آيات دربارة قائم است كه  محتاج  شناختنِ مجرمين كه مخلوق او هستند، نمي
 زند!. ان را ميگيرد و به ضربت شمشير ايش موي پيشاني و پاي كفّار را مي

نويسنده گويد جاعل جاهل پنداشته كه حضرت صادق مانند عوام است و قرآن 

+نخوانده و كلمات       _ داند كه در قيامت نشانة  را در آيه نديده است و نمي
رخساره براي شناختنِ خداوند نيست بلكه علامتي است كه مجرمين از مفلحين متمايز 

شناسند. ديگر آنكه گويي خدا اين  امت نيز باآن  مجرمينِ بد فرجام را ميشده و أهل قي
نازل كرده بلكه براي زمان قائم نازل نموده است!  صآيات را براي مسلمين زمان محمد

 آيا اين است معارف معتقدين به مهدي؟!.
مانند  صكه رسول خدا گويد مهدي سايه ندارد درصورتي مي 29در حديث  -30×

سورة شعراء نيز استشهاد  4فراد بشر سايه داشت و براي نداي آسماني به آية ساير ا
(كرده

264F

گويد با اينكه قائم سنِّ بسيار زيادي دارد أما بسيار قوي است  مي 30و در خبر  )1
كند و چون در بين كوهها  كه بزرگترين درخت زمين را با دست از ريشه مي به طوري

___________________ 
 مراجعه شود. 10شمارة  »الآيات المُأَولَة بقيام القائم« به كتاب حاضر باب -1
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اند كه چنين  و خُرد شود!! آيا روات كار و كاسبي نداشتهفرياد زند تخته سنگها كوبيده 
 اند؟!. مهملاتي به هم بافته

فرموده چون قائم قيام كند  ÷به نفع شيعيان نيست زيرا حضرت عسكري -32×
هاي مساجد را خراب كنند زيرا اين كار بدعت بوده و هيچ  ها و مقصوره كند مناره أمر مي

نساخته است. حال بايد گفت پس چرا شيعيان برخلاف آن پيغمبر و امامي اين بناها را 
 افزايند؟!. ها) مي ها (گلدسته كند و زور به زور بر تعداد مناره عمل مي

 مراجعه شود. 22و  31به باب پنجم كتاب حاضر، شمارة  -65و  36و  34×
بايد گفت مهديِ اين حديث دير ظهور كرده و از وقت  -105و  67و  40و  37×

از  ÷گويد مهدي سنگي را كه حضرت موسي ذشته است! زيرا حديث ميظهورش گ
آن آب بيرون آورد كه به اندازة بار شتري است(؟!) با خود دارد و به هر منزلي كه 

كنند تا اينكه به  جوشد و... چهارپايان خود را سيراب مي هايي از آن مي رسند چشمه مي
از  121و  120حديث و حديث اين رسند! چنانكه گفتيم مهديِ نجف در پشت كوفه مي

(وقت ظهورش گذشته
265F

كشي هست و نيازي به  و امروز در عربستان و عراق آب لوله )1
رود  سنگ حضرت موسي نيست و كسي امروز با چهارپا و اسب و شمشير به جنگ نمي

گيرد. به اضافه اينكه  بلكه وسائل موتوري و سلاح گرم در جنگها موارد استفاده قرار مي
نگ حضرت موسي چيزِ قابلِ حملي نبوده كه حضرت موسي با خود به اينجا و آنجا س

اش از مصاديق نكتة دوم  ببرد و راويِ دروغگو من عندي اين قصه را بافته و قصه
اصحاب مهدي از  گويد كه مي 70و  44) است. همچنين است حديث 109(ص

ابن «كه  179! و همچنين خبر دارند تا اينكه خدا راضي شود شمشيرزدن دست برنمي
  هزار زره و دوازده  گويد مهدي دوازده بود، مي ÷كه مورد لعن حضرت رضا» ظبيان

-آورد و به پيروان خود مي خود از زير زمين بيرون ميهزار شمشير و دوازده هزار كلاه
 گويد هركه چنين پوششي ندارد، بكشيد !! اين كذّاب پنداشته كه زمان مهديدهد و مي

گويد مردي روز جمعه  كه مي 52آيد!! همچنين است حديث  زره و شمشير به كار مي

___________________ 
 رود!. هاي بهتر از اين انتظار نمي بطائني دروغگو قصه البتهّ از -1
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داند كه  رسد! و نمي شود ولي به نماز نمي براي رفتن به نماز جمعه سوار أستر تندرو مي
 كنند!. شوند بلكه با وسائل موتوري تردد مي امروز مردم عراق سوار چارپا نمي
گويند عمر مرد چنان دراز  آن است كه مي 77و  52نكتة جالب ديگر در حديث 

آنكه درميان آنها دختري متولّد شود.  شود بي شود كه داراي هزار فرزند پسر مي مي
اند از يك  (مطابق سليقة مردم هزارسال پيش!) ملاحظه كنيد كه جاعلينِ روايات حيران

ند و از سوي ك گويند مهدي هفت يا نه سال و يا حد اكثر نود سال رياست مي سو مي
گويند پيروان مهدي عمرهاي بسيا طولاني دارند!! به علاوه اينكه دو حديث  ديگر مي

كه پسنديدند درحالي كه فرزند دختر را نمي  فوق، مطابق سليقة عرب جاهلي جعل شده
خداي تعالي اعطاي فرزند دختر را بر پسر مقدم داشته و آن را مورد عنايت بيشتر قرار 

 +ه: داده و فرمود             _  :به هركه «]. 49[الشّوري

. به اضافة اينكه در چنين »خواهد (فرزند) دختر بخشد و به هركه خواهد پسر بخشد
كنند؟ مگر ازدواج سنّت پيغمبر  حالتي اين پسرانِ بدون وجود دختران چگونه ازدواج مي

 نيست؟.
رود و مردم  گويد ظلمت و تاريكي از بين مي جالب است كه در اين دو خبر مي

-درحالي ).هء الشَّمسِ وذَهبت الظُّلمى العباد عن ضَواستغَنَنيستند (= محتاج نورخورشيد 
تاريكي نابجا بلكه عذاب است، چنانكه  خيالبافي موافق قرآن نيست و نبودنِكه اين

+خداوند فرموده:                              

               .              

                   _  :بگو مرا «]. 73-72[القصص
خبر دهيد اگر خداوند روز را بر شما تا روز رستاخيز پاينده گرداند كدام معبودي جز 

ها به ديدة  خداي يگانه است كه برايتان شبي آورد كه در آن بياساييد آيا در (اين نشانه
! و (اين) از رحمت اوست كه شب و روز را برايتان قرار داده است نگريد؟ بصيرت) نمي

تا در (شب) بياساييد و (در روز) از فضل او (روزي خويش را) بجوييد، باشد كه سپاس 
شود، أمري نامطلوب و مضرّ است و  . پس اينكه در زمان قائم ظلمت محو مي»گزاريد
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راي روشنايي نيست بلكه فوائد شود. ديگر آنكه خورشيد فقط ب امتيازي محسوب نمي
نياز نيست و جاعلين نسبت به اين موضوع  گاه بشر از آن بيديگري نيز دارد كه هيچ

 اند!. جاهل بوده
» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«دربارة اين دو حديث به كتاب  -86و  38×

 ) مراجعه شود.476تا  471، ص  86(باب 
زيرا مي گويد تمام زمين براي مهدي مانند  برخلاف سنَنِ تكويني خداست -46×

شود!! (قابل توجه علماي جغرافيا و زمين شناسي!)  كف دست صاف و هموار مي
پرسيم پس اينكه قرآن فرموده كوهها به منزلة ميخهايي هستند كه مانع لرزش و  مي

مفَضَّل بن «ر البتّه خب تعقلون؟أفلادرست نفرموده؟!! ]. 15[النحل: باشند  ويراني زمين مي
 شود!. بهتر از اين نمي» عمر

كند توسط  گويد خدا مهدي را ياري مي مي ÷از قول حضرت صادق -49×
گوييم اين حديث تمام اخباري را كه در مدح  اي از دين ندارند. مي كه بهره كساني

 شود جاعلين از جعليات يكديگر كند! (فتأمل) معلوم مي اصحاب قائم آمده تكذيب مي
 اند!. با خبر نبوده و اين أخبار ضد و نقيض را بافته

اند. زيرا  اطّلاع از قرآن معرّفي كرده را بي ÷اي از ضعفا حضرت صادق عده -56×
اي آزمايش كرد  را بارودخانه ÷اند كه آن حضرت فرموده: خداوند أصحاب موسي گفته

...چنانكه فرمود:      ..._ ]خداوند شما را به رودي «]. 249 بقرة:ال

. أصحاب قائم نيز به نهري امتحان خواهند شد! درحاليكه آشنايان با »كند آزمايش مي
نيست بلكه پس از آن حضرت،  ÷دانند كه آية فوق مربوط به أصحاب موسي قرآن مي

 چنين امتحاني واقع شد. (فلاتجاهل)  ÷»شموئيل«در زمان حضرت 
آورد غيراز آنچه  روايت كرده كه قائم أمري مي ÷ت صادقاز حضر -74و  59×

آورد و يا گوييم اگر مقصود آن است كه قرآني غيراز قرآن كنوني مي كه بوده است. مي
كند و نظاير اينها كه واضح  كند و يا بدون دليل و بينه حكم ميبه سنَّت يهود عمل مي

ده ندارد. به اضافة اينكه مخالف حديث گويي فائ البطلان است و إلا مجمل بافي و مبهم
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گويند اگر حكومت در دست ما أهل بيت قرار گيرد به  است كه مي 112و  108و  88
كنيم و اسلام را إحياء  و سيرة أميرالمؤمنين عمل مي صروش زندگي رسول خدا

 گويي مانند همين حديث است!. نيز در مبهم 60نماييم. حديث  مي
گويد در زمان  في كه أموال حضرت كاظم را اختلاس كرد ميبطائنيِ واق -84و  61×

تر بگردد تا اينكه يك روز به اندازة ده روز  كند كه آهسته مهدي، خدا به فلك أمر مي
داند امروز فلك به معناي  كه نميطولاني شود! (قابل توجه علماي نجوم!) درحالي

تا  38خالف قرآن است [يس: بطلميوسي آن مردود است و مهمتر اينكه چنين ادعايي م
كند. بنابراين قياس روزهاي  گيري إلهي تا قبل از قيامت تغيير نمي ] و تقدير و اندازه40

 هاي قبل از قيامت، قياس مع الفارق است!!. قيامت كه جهان دگرگون شده با روز
كند و كسي  گويد كه علاوه بر كشتار مخالفين، قصرها را نيز خراب مي مي -81×
كه امروز توپ و تانك و مسلسل كند درحالي ده چگونه قائم با شمشير كشتار مينپرسي

 اند؟. و.... شمشير را منسوخ و متروك كرده

 +عياشي خرافي نقل كرده كه امام دربارة آية:  -91و  90و  89×       

            _ كه درحالي«]. 83عمران:   [آل
هركه در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه فرمانبردار اويند و فقط به سوي او 

(= أنُزِلَت في فرموده كه اين آيه دربارة قائم نازل شده است  »شوند بازگردانده مي
شود  ام معلوم ميكه با توجه به صدر همين آيه و آيات قبل به وضوح تمدرحالي القائمِ)!!

مأمور به اجبار  صكه آيه دربارة خداست نه بندة خدا و پرواضح است كه رسول خدا
مردم به اسلام آوردن نبود تا چه رسد به نوادة او. بنابراين چنانكه گفتيم آية فوق ربطي 

دانم اين غاليان چه اصراري دارند كه امام را به خدايي  به بندةي خدا ندارد. من نمي
 ند؟!!.برسان

ماهها با معاويه جنگيدند و مجاهدتها كردند أما پيروز  إأميرالمؤمنين و امام حسن
من رِقابِها لَسارعت  الفُرص لَو أمكَنت و«فرموده:  ÷نشدند، چنانكه حضرت علي

سن هذَإِلَيها وم الأرض ي أن أُطَهِّرف دأجهخصِ المَعكُوسِ وسمِ المَركوسِ ا الشالخ = ...الج
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شتابم (و از دست  فرصت پيش آيد كه بتوانم آن را مهار سازم به سويش مي اگر
دهم) و تلاش خواهم كرد كه اين سرزمين را از اين شخص وارونه كردار و اين  نمي

(كالبد ناساز پاك گردانم
266F

أجزِكُما  سفيانَ منِ ابنِ أبِي ي االلهُ منك وفَإن يمكّنِّ«فرموده: و ». )1
عجِزا وما وإن تمتلَكُما بِما قَد ركُما شبقَيا فَما أمامخداوند مرا نسبت به تو  پس اگر=  ت

ايد بر شما  سفيان (= معاويه) توانمند سازد، كيفر آنچه كرده (= عمر و عاص) و پسر أبي
 جاري سازم و اگر ناتوانم كرديد و باقي مانديد (بدانيد كه) آنچه در پيش داريد (در

(آخرت) براي شما بدتر است
267F

2(.« 
آري آن دو بزرگوار قدرت فوق العادة إلهي نداشتند و زمين و آسمان مطيع آنها 
نبودند، حال چگونه نوادة او قدرت فوق العاده دارد و زمين و آسمان فرمانبردار اويند؟! 

قي خواهند ايم كه غيرمسلمين تا روز قيامت با صرف نظر از اينكه بارها گفته تعقلون؟أفلا
كتاب حاضر،  5ذكر شده به باب  94و  93و  91بود. دربارة ساير آياتي كه در حديث 

 مراجعه كنيد. » الآيات المُأولة بقيام القائم«باب 
كه بسيار ضعيف است نقل كرده كه قائم » مفضّل بن عمر«عياشي خرافي از  -92×

(آورد بيست و هفت مرد را از پشت كعبه بيرون مي
268F

؟!!) ولي چون دروغگو كم حافظه ()3
 نفر را ذكر كرده است!!. 37نفر  27است به جاي 

نفرين كرد  ÷عياشي خرافي نقل كرده كه كسي در حضور حضرت صادق -95×
-هاي عباسيين را ويران سازد و يا آنها را به دست ما خراب سازد، آن كه خدا خانه

، مساكن و جايگاه قائم و أصحاب هاي آنها حضرت به او فرمود : چنين مگو كه خانه
عباس باقي نمانده و  هاي بني اوست. و اين خبر دروغ درآمد و امروز أثري از آثار خانه

 مهدي موهوم نيز ظهور نكرده است!!.

___________________ 
 .45نهج البلاغه، نامة  -1

 .39نهج البلاغه، نامة  -2

 كنيم. ايم و تكرار نمي آنها باشد ما در صفحات قبل در بطلان رجعت به قدر لازم گفته» رجعت«اگر منظور  -3
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اند كه فرمود كار  تهمت زده ÷بطائني واقفي و بزنطي به امام باقر -109و  99×
القائم يسير  و يا در حديث ديگر فرموده: القَتلَلَيس شَأنُه إلا (= قائم جز كشتن نيست 

االلهِ  لَعنةُ است!!. بايد گفت صكند محمد و اولين كسي كه از او متابعت مي )بالقتل؟!!
 .بِينلَى الكاذت خود عشود؟ آنهم  مي –و لو عالي مقام  –آيا پيغمبر تابع يكي از افراد أم

چنين سخي نفرموده است. حديث  ÷باقر كسي كه كارش جز كشتن نيست! قطعاً امام
نيز دلالت دارد كه مهدي موهوم تابع سنتّ  116و  115و  114و  113و  111و  110

كه صريحاً  113نبوده و كارش جز كشتن نيست!!! خصوصاً حديث   صرسول خدا 
ن كشد أكثرا ايشا دانستند كه قائم هنگام ظهور، چقدر از مردم را مي گويد اگر مردم مي مي

گويد اين مرد از  ديدند تا بدانجا كه بسياري از مردم مي داشتند كه او را نمي دوست مي
كرد!! بايد پرسيد آيا اين است  نيست و اگر از خاندان پيامبر بود رحم مي صآلّ محمد 

كنيد؟! يا در واقع اين أحاديث،  خصومت با  معارف أهل بيت كه نزد عوام مباهات مي
 شود!. و ضعفا بهتر از اين نمي ةه بايد در نظر داشت كه مهديِ غُلاأهل بيت است؟ البتّ

اند كه به  تهمت زده ÷اي از مجاهيل و ضعُفا به حضرت باقرالعلوم عده -122×
كند تا آنكه  حلق خود اشاره كرد و فرمود قائم مانند قصاب پيروان مرجئه را ذبح مي

يم مرجئه از  ميان رفتند و هنوز قصاب گوي عرق و خون آنها را ما و شما لمس كنيم. مي
 شما نيامده است!.

گويد حضرت صادق هنگام طواف به من نظر كرد  مفضّل كه از ضعُفاست مي -127×
عباس محزونم كه  و پرسيد چرا غمگيني؟ گفتم: براي فرمانروايي و سلطه و قدرت بني

و كان ذلك لكَُم لكَُنّا فيه فَلَ(= اگر رياست با شما بود ما هم در اين أمر با شما بوديم 
گشتند و خود را از  شود كه بسياري از كساني كه پيرامون أئمه مي معلوم مي !! )معكُم

خواستند به نام و نان  اند بلكه مي دادند نيت خير نداشته أصحاب آن بزرگواران جلوه مي
 برسد! (فتأمل).

اند كه فرموده قائم مسجد  بسته ÷لياي از مجاهيل و ضعُفا افترائي به ع عده -139×
كند! و كسي از راويِ كذّاب نپرسيده  كوفه را خراب و قبلة آن را درست و اصلاح مي
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آن را اصلاح نكرد و در آن مجسد نماز  ÷اگر قبلة مسجد درست نبوده چرا خود علي
 خواند؟!. مي

عجم را فرموده: گويي  ÷اعتبار مدعي است كه حضرت علي بي» نهاوندي« -141×
دهند! گفتيم :  طور كه نازل شد به مردم تعليم ميبينم كه در مسجد كوفه قرآن را همان مي

مگر اين قرآن چنانكه نازل شده، نيست؟! فرمود: نام هفتاد نفر از قريش با نام پدرانشان 
نام  ص(در قرآن) موجود بوده كه محو شده و فقط براي عيبجويي از رسول خدا

االلهِ  لَعنةُگذاشتند زيرا وي عموي پيغمبر بوده است!!! نويسنده گويد  را باقي» ابولهب«
.بِينلَى الكاذنزلَ نيست چرا علي علاً: اگر اين قرآن همان قرآنِ مدر دهها خطبة  ÷أو

خوانده است؟! ثانياً: اگر » ينحبلُ االلهِ المَت«نهج البلاغه همين قرآن را حجت بر مردم و 
شده چرا علي در زمان خلافتش آن را اصلاح نكرد؟! (ضرور است اين قرآن، تحريف 

و  73تا  70صفحات » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«مراجعه شود به تحرير دومِ 
عيبجويي از پيغمبر » ابولهب«به بعد). ثالثاً: اگر ذكر  690و  497تا  490و  365تا  363
كه خدا نامش را ذكر فرموده و اين كار فرمود درحالي بود كه خدا نامش را ذكر نمي مي

ربطي به عيبجويي مردم ندارد. رابعاً: خدا با تأكيدات فراوان فرموده كه ما اين قرآن را 
پذيريم. به نظر ما روات  كنيم و ما به قول خدا ايمان داريم و دروغ شما را نمي حفظ مي

خريب و تضعيف اسلام را جاعل با افتراء به أئمه و نقل قول دروغ از ايشان، قصد ت
 اند. داشته
 ارتباطي به قائم ندارد. -143×
اعتبار  بي» نهاوندي»! «غيبت نعُماني«قصة مضحكي است از كتاب خرافي  -144×

گويد تكاليف تو در  فرمود: قائم به هر يك از مأمورين خود مي ÷گويد كه امام باقر مي
ت نگاه كن تا بداني و مطابق آن داني به كف دس كف دستت نوشته است، هرچه را نمي

توانند  نويسند كه مي عمل كني!! مأمورين مهدي موهوم چيزي بر كف پاي خودشان مي
گويند  روند مي بينند كه ايشان روي آب راه مي روي آب راه بروند!!! و چون روميان مي

أصحاب او كه چنين باشند پس خود او چگونه خواهد بود لذا درهاي شهر را به روي 
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كنند. (غافل  خواهند حكومت مي شوند و چنانكه مي كنند و ايشان داخل مي ايشان بازمي
 از اينكه سالهاست كه شهرها برخلاف سابق در و دروازه ندارند!!).

از بطائني واقفي است كه أئمة پس از حضرت كاظم را قبول نداشت و  -146×
است! از   مهدي قرار گرفته اش در كتب ما وارد شده و مورد استفادة طرفداران قصه

 رقَِ شيعه براي موعودزرنگيهاي علما و نويسندگان ما اين است كه أحاديثي را كه ساير ف
 اند!! (فتأمل). اند، به نفع خود در كتابهايشان وارد كرده خود جعل كرده

گويد چون حضرت  است كه مي» غيبت نعُماني«از كتاب خرافي و نامعتبر  -151×
رسول خدا را برافراشت أهل بصره قدمهايشان لرزيد، حال آنكه برخلاف  پرچم ÷علي

 تاريخ است.
. (مراجعه شود) است» يوم خروجه وما يحدث عنده«باب  21همان خبر  -153×

 . 159و  157و  156و  155و  154همچنين است خبر 
ز قول اند ا مذهب كه أئمة پس از حضرت كاظم را قبول نداشتهاي واقفي عده -160×

...+اند! آية اول چنين است:  با دو آية قرآن بازي كرده ÷حضرت صادق      

                 _  :پس اگر اينان به اين «]. 89[الأنعام

. »به آن كافر نباشند (شريعت إلهي) كفر بورزند قومي را بر (اين آيين) بگماريم كه

«دانيم اين سورة مكيّ است و  چنانكه مي     =اشاره به معاصرين پيامبر است »اينان ،
كه بسياري از مكّيان به آيين آن حضرت كافر بودند ولي مردم مدينه و ساير مناطق به آن 

را ايمان آوردند و به قول شيخ طبرسي در آيه ضمانتي هست كه خدا دين پيامبرش 
تأييد خواهد كرد. (به تفسير مجمع البيان مراجعه شود) أصولاً در مكّه چنانكه بارها 

ايم به هيچ وجه بحث امامت و خلافت مطرح نبود. تا خدا به أهل مكّه بفرمايد اگر  گفته
 آورد كه او را باور داشته باشند!. به مهدي كافر شويد خدا قومي را مي

فرمايد خداوند نيازمند هيچ  رّ الزمان ندارد بلكه ميآية دوم نيز ربطي به قائم آخ
مؤمني نبوده و هرگاه مؤمنين قدر ايمان را ندانسته و به سوي باطل روند خداوند بندگان 

+كند، چنانكه فرموده:  خوب و لائق را تقويت نموده و جايگزين مردم ناأهل مي   
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         ..._ ]:ايد هركه از شما از دين  كه ايمان آورده اي كساني«]. 54 المائدة
دارد و آنان  وستشان ميخويش بازگردد (بداند كه) خداوند بزودي گروهي را بياورد كه د

. غالب »داردند با مؤمنان نرمخو و فروتن و با كافران سختگيراند نيز دوستش مي
در  ÷و البتّه حضرت علي –دانند  مفسرين اين آيه را دربارة مسلمانان زمان أبوبكر مي

كه أواخر عمر پيامبر پس از آن حضرت، مرتد شده  كه با كساني –صدر ايشان است 
اد كردند و دولت اسلامي را استقرار و استمرار دادند. برخي نيز آيه را دربارة بودند جه

اند كه البتّه درست نيست زيرا  با أهل بصره و شام دانسته ÷جنگهاي حضرت علي
توان گفت و خود آن حضرت نيز با آنها مانند كفّار رفتار  را مرتد نمي ÷مخالفينِ علي

ت سازگار نيست (فَلاتَجاهل). به هرحال اين آيه نفرموده و اين قول با عمل آن حضر
ربطي به آخرالزمّان ندارد و معقول نيست كه خدا به مردم بگويد اگر مرتد شويد خداي 

 اند!. آورد كه چنين و چنان تعالي هزار سال ديگر أصحاب قائم را مي
يف يادآور شده حديثي ضع» بحار«چنانكه محشّي فاضل كتاب نيز در حاشية  -163×
كافي است (رجوع شود به تحرير  99باب  1اعتبار است. اين خبر همان حديث  و بي

) كه دروغ از سر تا پاي آن هويد است. در اين حديث 525تا  521دوم بت شكن، ص 
كه ملائكه با ديدي درحالي گويد دوست داشتم با چشمت مهدي اين امت را مي مي

(آيا ملائكه أرواح را با كنند(!!)  ا عذاب ميمرده ر شمشيرهاي آل داود أرواح كفّارِ
كنند؟! آيا خود جاعل فهميده كه چه بافته است؟!) سپس شمشيري را  شمشير عذاب مي

پرسيم آيا در زمان مهدي از  نشان داده و گفته اين يكي از همان شمشيرهاست!! مي
 شود؟!!. شمشير استفاده مي

(انوري بودهكه معلوم نيست چه ج» عمران بن داهر« -165×
269F

گويد مردي از  ، مي)1
سلام كنيم؟ فرمود: نه، » أميرالمؤمنين«پرسيده آيا به قائم به عنوان  ÷حضرت صادق

___________________ 
ثبت شده و مجلسي حديث را مجهول » بن زاهر عمر«كافي است كه در آنجا نام راوي  164حديث دوم باب  -1

 .689تا  687ص ». عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«دانسته است. ر.ك. 
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را بدان ناميده است و أحدي قبل از او و  ÷زيرا آن اسمي است كه خدا حضرت علي
؟ پس از او به اين اسم ناميده نشود مگر كافر!! مرد پرسيد پس چگونه به او سلام كنيم

سورة هود را تلاوت كرد!  86سپس آية  علَيك يا بقيةَ االله!اَلسلام  گويي :فرمود: مي
أميرالمؤمنين بگويد، كافر است؟ مگر  ÷پرسيم به چه دليل اگر كسي به غيراز علي مي

دانسته كه كافر كسي را گويند كه يكي از  إمارت بر مؤمنين كفر است؟ راوي جاهل نمي
توان كسي را  ع مسلمّة ضروري اسلام را منكر شود و إلا دلبخواهي نميأصول يا فرو

المؤمنين، اسم نيست بلكه صفت كسي است كه بر مؤمنين  كافر شمرد. ديگر آنكه أمير
نداند أميرالمؤمنين  ÷إمارت و فرمانروايي داشته باشد. محال است كه حضرت صادق

 اسم نيست!.
ست و ربطي به پسر حضرت عسكري ا :»زيد بن علي«از قول جناب  -166×
 ندارد.
 ÷است! كه به حضرت صادق» فرات بن ابراهيم«از تفسير خرافي  -175و  167×

به بعد سورة مباركة فرقان دربارة أوصياء است!!  63اند كه فرموده آيات  تهمت زده
كه أولاً: سورة فرقان مكيّ است و خلافت و وصايت موضوعيت نداشت تا درحالي

دربارة آن نازل شود، ثانياً: اين آيات به نفع شما نيست زيرا شما أئمه را معصوم  اي آيه
» عباد الرَّحمان«سورة فرقان احتمال گناه را از  70تا  68دانيد حال آنكه در آيات  مي

داند و نجات ايشان را به توبه و ايمان و عمل صالح مشروط كرده است!.  منتفي نمي
كنند و هركه به  زمان مهدي مخالفينِ أوصياء را به ولايت دعوت ميگويد در  ثالثاً : مي

دانم  گيرند!! نمي شود و يا از او مانند اهل ذمه جزيه مي ولايت اقرار نكند گردنش زده مي
چرا اصرار دارند كه مهدي را مخالف سنتّ و فقه اسلام معرّفي كنند؟ آيا ولايت از 

زنند؟! مهمتر اينكه در اسلام منكرِ  را گردن مياصول دين است كه هركس منكر شود، او 

 +توان گردن زد زيرا خداي تعالي فرموده:  غيرمحاربِ اصول دين را هم نمي   

                                    

     _ ]:خداوند شما را از نكوكاري و دادگري دربارة كساني «]. 8 الممتحنة
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دارد  اند، بازنمي هايتان برون نرانده كه با شما در (أمر) دين كارزار نكرده و شما را از خانه
ه با مسلمين صلح . اسلام دربارة كساني ك»دارد كه همانا خداوند دادورزان را دوست مي
]. 90[النساء: دهد.  كنند نيز اجازة تعرّض نمي كرده و با دشمنان اسلام همكاري نمي

براستي كه با اين روايات به اسلام ظلم شده است. خدا مسلمين را از شرّ اينگونه 
گويد چون  كه مي 211روايات حفظ فرمايد. آمينَ يا رب العالمَين. همچنين است خبر 

گيرد و  يد تمام زمينهايي كه دردست غير شيعيان است به زور شمشير ميقائم بيا
كه بنا به فقه اسلام هركس زميني را إحياء كند مالك كند درحالي صاحبانش را اخراج مي
 خواهد بگويد كه مهدي تابع مقرّرات اسلامي نيست!!. آن است. گويا راوي مي

كند و  ير موجود است اصلاح ميگويد مهدي مساجدي را كه در آنها تصو مي -171×
نيز فرموده از نماز در مساجدي كه تصوير در آن است إكراه  ÷خود حضرت صادق

، مساجد ما پر شده است از تصاوير گوناگون 57كه پس از انقلاب دارم. درحالي
كه ادعاي اسلام خواهي و مهدي دوستي مسؤولين مملكت، به آسمان رسيده درحالي

 كند!. كار نهي نميولي كسي از اين 
در تعريف مسجد كوفه آورده كه در وسط آن  ÷از قول حضرت أمير -172×

اي از آب است كه  اي از شير و چشمه اي از روغن(؟! چه روغني) و چشمه چشمه
 فروشيد؟. آشامند!! آيا اين است معارف طرفداران مهدي كه به آن فخر مي مؤمنين مي

گويند مهدي همه را مسلمان  أخباري را كه مي كند تمام اين خبر تكذيب مي -177×
 ماند!. كند و غيرمسلمان باقي نمي مي

 مراجعه شود. 5به باب پنجم كتاب حاضر، آية شمارة  -180×
عرض «در مورد اين احاديث بايد رجوع شود به تحرير دوم كتاب  -189تا  183×

مرحوم » اتّحادشاهراه «(بت شكن) و كتاب شريف » اخبار اصول بر قرآن و عقول
 قلمداران.

 –تو بگو شيعيان  –مدعي است كه چون قائم داخل كوفه شود تمام مؤمنين  -197×
شود كه اين خبر در زماني جعل شده كه شيعيان در  شوند!! معلوم مي در كوفه جمع مي
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اند و إلا امروزه چنين چيزي ممكن نيست و كوفه گنجايش همة  أقليت شديدي بوده
 .199و  198ندارد. همچنين است خبر شيعيان را 

آورد و  كند شيخين را از قبر بيرون مي گويد أول كاري كه قائم مي مي -201و  200×
دهد (مشابه كاري كه شاه اسماعيل صفوي  زند و خاكستر آنها ره به باد مي آتش مي

روايات كرد!!) درحاليكه نبش قبر در اسلام، جائز نيست! بايد از جاعلين اينگونه  مي
پرسيد مگر به عقيدة شما بدن شيخين در قبرشان هنوز تر و تازه و قابل سوزاندن 

 تعقلون؟أفلااست؟!! 
گويد آية:  از أصحاب قائم تعريف و تمجيد كرده سپس مي 49برخلاف خبر  -202×

+          _  :جرهشياران  همانا در آن (ماجرا) براي«]. 75[الح

در وصف ايشان است!! لازم است بدانيم كه جاعلين روايات با اين آيه  ».هاست نشانه
به اين آيه اختصاص يافته و در آنجا اين آيه را  86اند. در كافي باب  بسيار بازي كرده

(اند دربارة خود أئمه دانسته
270F

اند!!  . أما در اينجا همين آيه را دربارة أصحاب مهدي دانسته)1
كنند! به هرحال اين آيه هيچ ارتباطي  براستي كه جاعلين چه خوب يكديگر را رسوا مي

 سورة مكيّ حجر دربارة قوم لوط است. 77تا  58به قائم يا أصحاب او ندارد بلكه آيات 
(است. عبداالله بن سنان 91مشابه خبر  -203×

271F

افترا بسته كه  ÷به حضرت صادق )2
رسد!! مردي از خويشانِ  كشد كه خون به ساقها مي فرمود: آنقدر مهدي مردم را مي

گويد يا ساكت  كند اما يكي از دوستداران مهدي درجواب او ميمهدي به او اعتراض مي
زنم!! (توجه كنيد كه در روايات از چنين كساني به عنوان  شوي يا گردنت را مي مي

اي از رسول  اند) در اين وقت مهدي عهدنامه أصحاب مهدي مدح و تمجيد كرده
كه جاعلِ كنم!! درحالي آورد كه بنا به عهدنامة پيامبر اينقدر كشتار مي بيرون مي صخدا

نيز اجازة اكراه مردم به ايمان را ندارد تا  صداند كه حتّي خود رسول خدا حديث نمي

___________________ 
 ).476تا  471(ص » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ر.ك.  -1

 .703و  300و  257ص » بت شكن«براي آشنايي با او رجوع شود به تحرير دوم  -2
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دانيد؟! همچنين  چه رسد به سايرين! بايد گفت شما مهدي را تابع قرآن و اسلام نمي
كشد كه كشتارش به چند  قدر از اهل مدينه را ميگويد مهدي آن كه مي 204 است خبر

كه » عبداالله بن سنان«از همين  210رسد!! و همچنين است حديث  فرسخ خارج شهر مي
 در آن نيز جز كشت و كشتار و از دم شمشيرگذراندنِ مردم خبري نيست!!.

شود كه جاعلين با حقد  م ميهمين باب معلو 113از اينگونه روايات از جمله حديث 
اند كه اين  اند و ميل جدي به كشتار مردم داشته ها را بافته اي شديد اين قصه و كينه

اند و إلا از شارع كه منزهّ از  صفت را براي امام و رهبر مورد پسند خود ذكر كرده
 شود!. (فتأمل جداً). ورزي است چنين أقوالي صادر نمي غرض
گويد مهدي لشكر سفياني را در نزديكي كوفه از دم تيغ  مي -206و  205×

به زمين » بيداء«گويند سفياني و لشكرش در  گذراند!! بايد گفت پس أخباري كه مي مي
 روند و جناب مجلسي نيز آنها را جع آوري كرده، دروغ است؟!. فرو مي

نسبت داده،  إ كه أكاذيب بسياري به حضرات صادقَين» أبوبصير« -207×
كند كه بعضي از أصحاب  فرموده مهدي به قضايايي حكم مي ÷گويد حضرت باقر مي

كنند و او (به جاي آنكه دليل كار خود را ذكر و أصحابش را  خودش به او اعتراض مي
پرسيم آيا اين سيرة پيامبران است يا سيرة متكبرّان و  زند!!! مي شاد كند) گردن آنها را مي

 تعقلون؟أفلاجباران؟! 
فرموده قائم هركه به حضورش آيد  ÷مدعي است كه حضرت صادق -208×

 البقرة:[گوييم اين صفت را حتيّ پيغمبر هم نداشت  داند كه صالح است يا طالح!! مي مي
 و اين حديث برخلاف بسياري از آيات قرآن است.]. 205و 204

×209- »موده  فر ÷گويد حضرت باقر ضعيف كه مغضوب امام بوده مي» أبوالجارود
شود!! أما نه وحي نبوت بلكه مانند حضرت مريم يا مادر موسي و يا  به مهدي وحي مي

تر  زنبور عسل، اي اباالجارود مهدي از مريم و مادر موسي و زنبور عسل نزد خدا گرامي
 است!!.
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گوييم أولاً در وجود مهدي ترديد جدي هست و تا وجودش اثبات نشود بحث  مي
. ثانياً: برفرض وجودش، اين قول برخلاف قولِ جد اوست كه وحي را مورد است بالا بي

» خدا وحي را با او ختم كرد=  خَتَم بِه الوحى(«مختوم دانسته است.  صبه رسول خدا
با رحلت =  أخبارِ السماء نَ... الإنباء و... مبمِوتك انقَطَع«و  133نهج البلاغه، خطبه ـ 

 ) و... .235خطبة  ـ  »ز خبرهاي آسمان قطع گرديدتو... خبر دادن ا
ثالثاً: وحي به زنبور عسل غيراز وحي در اصطلاح متشرعّه و از بحث ما خارج است. 

 اين موضوع را نداند. ÷محال است كه حضرت باقر العلوم
و يا حضرت مريم وحيي كه براي انباء به ديگران  ÷رابعاً: وحي به مادر موسي

بوده  صستمرار نيز نداشته وازآن مهمتر اينكه قبل از رسول خداباشد نبوده و ا
كه بحث ما دربارة پس از رسول خدا است (فلاتجاهل). در اين موضوع ضرور درحالي

 351ص  61و  60(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«است كه مراجعه شود به 
 ).368تا 

ز ظهور، كار ديگري دانسته و اولين كار قائم را پس ا 200برخلاف خبر  -212×
آورد كه عصاي موسي و خاتم سليمان  گويد تورات را از غاري در أنطاكيه بيرون مي مي

فرستد تا مردي را بياورند كه مردم گناهي از او  نيز در همانجاست! سپس كساني را مي
تيّ كسي كشد!! و اوضاع چنان است كه ح اند أما مهدي او را (بدون اقامة دليل) مي نديده

 كند در خانة خود سخني بگويد مبادا ديوار عليه او شهادت بدهد!!. جرئت نمي
دانسته كه قبل از ظهور  خواهد بگويد مهدي بسيار مستبد است؟! أما نمي آيا راوي مي

مهدي، چنين حكومتي در بلوك شرق ايجاد شده و حكومت منظور او چيز مطلوب و 
» روماني«ين حقير شباهت بسياري به حكومت كشور دلپذيري نيست و در حد اطّلاع ا

 دارد!!.
گويد در زمان مهدي مؤمن در مشرق، برادر  حديثي است مرفوع كه مي -213×

اند كه مدت زمان بسياري  بيند و بِالعكس! اين راويان خبر نداشته مؤمنش را در مغرب مي
ق و غرب عالم قبل از ظهور مهدي موهوم، مردم صوت و صورت يكديگر را از شر



مانِهِ وأحوالُ أصحابِه -31 صائِصُ زَ دُ أصحابِهِ و خَ دَ هُ و عَ هُ و أخلاقُ ُ يرَ  413 سِ
 
اند و حتيّ اگر مهدي  بينند و اين اختصاص به مؤمنين ندارد بلكه غيرمؤمنين نيز چنين مي

خواهد  كه حديث ميظهور كند كسي اين اختراع را مربوط به او نخواهد شمرد! درحالي
اين موضوع را به زمان ظهور قائم مربوط سازد!! (فلاتجاهل) آري اين اختراع نتيجة 

دقيقِ مستمرّ غيرمسلمين است كه به جاي توغّل در خرافات و تفرقه افكني تحقيق و ت
ميان خود و تعصب ورزيدن، به مطالعه و تحقيق در طبعيت خدا پرداختند. خدا ما را از 
شرّ اهل خرافات و ملّت ما را از كتب خرافي نجات دهد آمين يا رب العالمين. اينك 

 حار الأنوار :ب 53بايد بپردازيم به خرافات جلد 





 
هِ  -32 ندَ ظهورِ ر ÷باب ما يَكونُ عِ مَ ل بن عُ فضّ ة مُ  بِروايَ

را به  53بدان كه مجلسي خواسته حجم كتاب خود را زياد كند لذا باب اول جلد 
(اختصاص داده» مفضّل«قصة 

272F

و تمام اين باب عبارت است از يك خبر مفصل كه أولاً  )1
(مفضّل بن عمر«ب ديگر آمده، ثانياً راوي آن يعني بسياري از مطالب آن در أخبار أبوا

273F

2( «
به هرحال مورد جرح و قدح علماي رجال قرار گرفته و ممقاني ذكر كرده كه او را 

اندكه او خود منحرف  اند. برخي از علماء گفته ضعيف و غالي و فاسد المذهب خوانده
اند كه به  د جعل كردهنبوده بلكه منحرفين به نام او روايات زيادي به نفع مذهب خو

 شود هر سندي كه نام او در آن باشد قابل اعتماد نباشد. هرحال سبب مي
است كه علماي رجال او را كذّاب و فاسد » حسين بن حمدان«راوي ديگر اين قصه 

كذّاب غالي خبيثي است كه  ميريير نُصمحمد بن نُاند، راوي ديگر  المذهب دانسته
(مدعي نيابت بود

274F

است كه غالي و منحرف » عمر بن الفرات البغدادي«اوي ديگر و ر )3
كه مهمل و حال او نامعلوم و يا مانند پدرش » محمد بن مفضّل«بوده و او نقل كرده از 

تر اينكه مجلسي گفته در يكي يا بعضي از مؤلّفات أصحاب ما آمده  متّهم است! جالب
 ولي نام آن را معلوم نكرده است! (فتأمل).

بر مملو است از بدگويي به خلفا و مسلمين صدر اسلام و زيديه و غُلُو دربارة اين خ
مهدي و نسبت دادن موهوماتي به او و اشتباهات فاحش(؟!!) و بازي با آيات قرآن!! و 

 ادعاي أحمقانة تحريف قرآن.
. ق. ذكر كرده است كه معلوم ه 257در اين خبر ولادت مهدي را هشتم شعبان سال 

اند در مورد ولادت مهدي با هم متّفق شوند و روز معيني را  د جاعلين نتوانستهشو مي

___________________ 
 ا بنا به سليقة اربابان قزلباش خود، در كتابش آورده باشد!.شايد اين حديث مفتضح ر -1

 ايم. معرفّي كرده 141ص » عرض اخبار اصول...«او را در  -2

 ).254و 253شرح حال او در كتاب حاضر آمده است. (ص  -3
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جعل كنند! البتّه اختلاف فقط در روز و ماه و سال ولادت مهدي نيست. بلكه در مورد 
(اند و مدت حكومتش كه او را ديده نام مادرش و كيفيت ولادتش و كساني

275F

و...... نيز  )1
 توافق حاصل نسيت!!.

محترم ما، تعدادي از عيوب فراوان اين روايت را در مقالة ابتداي كتاب  برادر
(حاضر

276F

آشكار نموده كه براي اثبات بطلان آن كافي است لذا ما اشكالات  اين حديث  )2
همچنانكه محشيّ محترم  –كنيم : نكتة قابل تأمل در اين حديث  را به اختصار بيان مي

را نمايندة مهدي معرّفي نموده و بنا » ير النّميريصنُد بن محم«آن است كه  – اشاره كرده
ذكر «باب  54قصر دارد!! (مشابه حديث » صابر«به ادعاي جاعل روايت مهدي در منطقة 

نم آهذكر من رآه«كه بنا به روايات ديگر كه در همين باب ) درحالي68، ص 52ج »ر« 
گويد  ماند! ديگر آنكه مي ابانها نمي) آمده مهدي تا قبل از ظهور جز در كوهها و بي52(ج

كه رسول بيند!! درحالي بيند و شاك او را نمي را مؤمن مي» مهدي«قبل از غيبت، 
گويد  اش با او فرق دارد؟! ديگر آنكه مي ديدند، آيا نواده را مؤمن و كافر مي صخدا

را ص پرسيم آيا ملائكه دست رسول خدا بوسند؟! مي ملائكه دست او را مي
گويد مهدي،  باب قبل مي 201و  200بوسيدند؟! در بخشي از حديث مشابه حديث  مي

آورد... الخ، كه  كه بدنشان تر و تازه است(!!) از قبر بيرون ميابوبكر و عمر را درحالي
بحار به همين مضمون  52محشّي محترم نوشته است : أحاديثي ضعيف السند در جلد 

اي بيان كرده كه با سنَنِ  ن را به صورت قصهآمده است ولي نويسندة اين حديث آ
 (طبيعي) خدا سازگار نيست !

شوند  نيز زنده مي صجالب است كه در اين قصه شتر و اسب و استر و الاغ پيغمبر 
را صد و پنجاه هزار نفر گفته » زياد ثقفي«و با مهدي خواهند بود!! در اين حديث سپاه 

___________________ 
و اگر اند  مدت رياست مهدي را پنج سال و از هفت سال تا نه سال، و نوزده يا بيست سال و چهل سال گفته -1

توان گفت هفتاد يا نود سال هم  اند هر سال رياستش ده برابر سالِ شماست ضميمه كنيم مي رواياتي كه گفته
 اند!. سال گفته 309تصور شده و در روايتي حكومتش را 

 به بعد كتاب حاضر. 33ر.ك. صفحة  -2
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حشيّ محترم تذكّر داده كه اين قصه با حقائق تاريخي اي براي او بافته كه م است و قصه
موافق نيست، همچنين اشتباه بودنِ مسائلي كه جاعل حديث دربارة نكاح متعه، به هم 

 بحار). 53جلد  31و  29و  28بافته بيان كرده است. (حاشية صفحة 
اند در اين  بوده ةو پيروانش عقائد انحرافي داشته و از غُلا» محمد نميري«آز آنجا كه 

اند كه به  افترا بسته ÷اند و به حضرت صادق حديث نيز عقيدة خود را داخل كرده
عرض كرد پروردگارا گناهان گذشته و آينده تا قيامت  صمفضّل فرمود : رسول خدا

به من واگذار فرما و مرا از  –باشند  كه فرزندانم مي –شيعيانِ برادرم (علي) و أوصيا را 
ما درميان أنبياء و مرسلين رسوا مساز! خدا هم گناهان ايشان را به  (جانب) شيعيانِ

پيامبر واگذار فرمود و همة آنها را آمرزيده!! محشيّ محترم تصريح كرده كه اين همان 
توان عبادات را  است كه معتقد بودند دوستدارِ أئمه بودن كافي است و مي ةعقيدة غُلا
 ترك كرد!!.

ما مختصري در صفحات ».  رجعت«داخته به باب مجلسي پس از اين باب پر
عبدالوهاب فريد «پرداختيم و قبل از ما عالم رباني مرحوم » رجعت«گذشته به مسألة 

» اسلام و رجعت«بوده، كتابي به نام » شريعت سنگلجي«كه از شاگردان مرحوم » تنكابني
اعتبار  بررسي أحاديث بيدهيم و از  نوشته كه طالبينِ تفصيل را به كتاب مذكور ارجاع مي

 كنيم. اين باب خودداري مي
باب بعدي دربارة خلفاي مهدي و شامل هشت روايت است كه چون معلوم شد 
أصل موضوع يعني مهدي، موهوم است طبعاً مسألة خلافت و خلفاي او نيز به طريق 

(أولي معلوم و سالبة به انتفاء موضوع است و نياز به بررسي ندارد
277F

نيز  و مجلسي )1
 تصريح كرده كه أخبار باب خلفاي مهدي، مخالف مشهور ميان شيعه است!.

اند كه  بحار مختص توقيعاتي است كه به مهدي نسبت داده 53آخرين باب جلد 
ايم و لذا از بررسي يك به يك  عيوب چند مورد از آنها را در صفحات گذشته بيان كرده

يابد ولي كتاب ديگري از  تيب خاتمه ميبحار بدين تر 53كنيم. جلد آنها خودداري مي

___________________ 
 البتهّ در مقالة آغاز كتاب دربارة اين باب، مطالبي آمده است. -1
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اند.  را به كتاب مجلسي ملحق كرده »جنةُ المَأوی«به نام » ميرزا حسين نوري«تأليفات 
همان كسي است كه متأسفانه كتابي دربارة تحريف قرآن تأليف » حسين نوري«ميرزا 

ي رؤيت مهدي هايي را كه روات آن مدع قصه »جنة المَأوی«كرده است!!! وي در 
اند جمع آوري كرده است! به عنوان مثال حكايت سوم آن به وضوحي أظهرُ منَ  بوده

اي  الشَّمس دروغ است و امروز كه همة مناطق كرة زمين شناخته شده است چنين قصه
مشتري نخواهد داشت! در اين قصه به آية تطهير و آية مباهله استناد شده كه تكرار 

اند  هايي است كه دربارة اين دو آيه، ميان مردم ما شايع كرده عوامفريبيهمان مغالطات و 
سورة انسان و  10تا   7پردازيم ـ  نيز به آية  ـ كه درصفحات آينده به او مي» ابن قبه«و 

آية تطهير استشهاد كرده كه ما و برادران موحد ما بطلان ادعاي آنها را در كتب و خطب 
(كنيم اينجا تكرار نمي ايم و در خود بيان كرده

278F

اي است از  . حكايت هشتم آن قصه)1
) 167(ص  102با شمارة  زيارت و زيارتنامهكه او را در كتاب » حسن مثلة جمكراني«

ايم. به نظر نگارنده مفيدتر است كه به جاي تضييع وقت خوانندگان با ذكر  معرّفي كرده
مطالبي را كه شيخ صدوق  -بوديم  چنانكه وعده كرده -» بحار الأنوار« 53مطالب جلد 

نقل كرده، به اختصار » محمد بن عبدالرحّمان بن قبة الرّازي«و » ابوسهل نوبختي«از 
 بررسي كنيم .

 *  *  * 
و مؤيِّد » آل نوبخت«يكي از متنفذّين » أبوسهل اسماعيل بن علي نوبختي«بدان كه 

بود!! وي در دفاع از خرافات، (نائب سوم) و از بستگان او » حسين بن روح نوبختي«
نقل » كمال الدين«نگاشت! شيخ صدوق أقوال او را در  »التنبيه في الإمامة« كتابي به نام

 دهيم: كرده كه ما برخي از آنها را در اينجا مورد تأمل قرار مي
گويد اگر بنابه ادعاي شما نصي بر امامت  نوبختي گفته است: مخالفين ما مي -1
كرد. در جواب  آن را بيان مي صحضرت بعد از وفات پيغمبرداشت آن وجود ÷علي

___________________ 
، بررسي 122(باب» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ارة دو آية مذكور ضرور است كه مراجعه شود به درب -1

 ).364تا  362(فصل پنجم و ششمِ باب دوم، ص » تضاد مفاتيح الجنان با قرآن) «583تا  571، ص 1حديث



 419  برواية مفضل بن عمرباب ما يكون عند ظهوره  -32
 

شد كه صحت ادعاي او را تأييد  كرد محتاج گواهاني مي شود اگر ادعا مي ايشان گفته مي
را دربارة او نپذيرفته بودند پس چگونه ادعاي او را  صكه آنان قول پيغمبركنند درحالي

دادند؟) أما همان به تأخير انداختنِ  شهادت مي كردند (و برخلاف ميل خود، قبول مي
بيعت با ابوبكر و دفنِ مخفيانة حضرت فاطمه بدون آنكه به آنان خبر دهد روشنترين 

 دليل است كه از كارهاي آنان راضي نبوده است!!.
أولاً: لازم است بدانيم كه سخن ما دربارة أفراد ناشناس نيست بلكه دربارة كساني  

اند و از تقديم جان و مال در راه اسلام دريغ  ا مورد مدح قرآن قرار گرفتهاست كه باره
 .182نيز بارها از آنها تمجيد فرموده از جمله در خطبة  ÷نداشتند و حضرت علي

سودي  ÷ثانياً: گيريم كه براي مهاجرين مكتوم داشتن نص برخلافت علي
آخرت خود را با رضاي مهاجرين داشت أما براي أنصار كه هيچ منفعتي نداشت طبعاً  مي

كردند. دربارة اين موضوع و نيز به تأخير انداختنِ بيعت  معامله نكرده و نص را اظهار مي
تضاد «و تحرير دوم » قلمداران«مرحوم » شاهراه اتّحاد«با ابوبكر بايد به كتاب شريف 

 ) مراجعه شود.359تا  331(ص » مفاتيح الجنان با قرآن
اي ما اين است كه به قول شما امام منصوص و منصوب من عنداالله، ثالثاً : مدع

في الموضعِ البيانِ، الصمت «كه  منصوصيت خودرا دروقت، محاجه يعني درموضوعي
كه رد و قبول اطرافيان ربطي به بحث ما و براي اتمام حجت، بيان نفرموده، درحالي »بيانٌ

متّكي به رد با قبول مخاطب نيست بلكه ناظر به اتمام  ندارد زيرا بيان هادي إلهي أمت
(حجت است

279F

كه آن حضرت سخنان ديگر گفت أما به مسألة غدير خم اشاره درحالي )1
كه اگر محاجة آنحضرت با رقبايش در أمر خلافت، متكّي به قبول نكرد، درحالي

كوت ننموده طبعاً گفت ولي اگر س كرد و هيچ نمي بود بايد اصلاً سكوت مي مخاطب مي
مسكوت گذاشتن نصب خودش در غدير خم وجهي نخواهد داشت مگر ناموجه 

___________________ 
 +عرض كرد:  ÷چنانكه وقتي حضرت موسي -1        _  :پروردگارم بيم «]. 12[الشعّراء

. خدا نفرموده پس چيزي مگو، بلكه فرموده وي و برادرش نزد فرعون بروند »دارم كه مرا دروغگو بشمارند مي
 و سخن حقّ را بگويند. (فتأمل)
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منصوصت و منصوبيت خود را در  ÷ساختن ادعاي شما! خوشبختانه در اينكه علي
 موضع محاجه با رقبا ذكر نفرموده ميان ما و شما اختلافي نيست.

زيارت و «د به كتاب نيز مراجعه شو (ع)در مورد دفن مخفيانة حضرت زهرا
 ، دليل ششم از دلائل عقلي و تاريخي). 16تا 14(ص » زيارتنامه

نوبختي سپس مطالبي دربارة خلافت پس از پيغمبر بيان كرده كه با مطالعة كتاب 
شود و نيازي به تكرار نيست. أما لازم  بطلان آنها به وضوح آشكار مي» حادشاهراه اتّ«

اند و حتّي  در عوامفريبي استاد بوده» أبوسهل«ها از جمله  است يادآور شويم كه نوبختي
گويد: چه بساكه  اين است كه مي» أبوسهل«از دروغگويي ابا نداشتند!! يكي از دروغهاي 

كنند كه بايد امام، منصوص  شوند و اعتراف مي مخالفينِ ما در برابر دلائل ما ملزم مي
ت بوده و آن دو را فراموش نكند دچار خطا الشّارع باشد كه أمين و عالم به كتاب و سنّ

نشود و به تصريح و نص امام قبل از خود واجب الإطاعة باشد. پس اين امام كيست؟ 
 نامش را به ما بگوييد...!!.

اند  شك نيست كه اين ادعاي نوبختي كاملاً دروغ است و مخالفين او چنين نگفته
ان خليفة خود نصب نفرمود و قرآن كسي را به عنو صگويند چون رسول خدا بلكه مي

 +نيز فرموده:       _  :كارشان رايزني ميان خودشان «]. 38[الشّوري

. بنابراين لزومي ندارد كه برخلافت كسي به عنوان منصوب من االله والرّسول »است
اب و سنتّ باشد اصرار كنيم بلكه بايد مسلمين، پس از مشاورت كسي را كه ملتزم به كت

كه از كتاب و سنتّ تخطيّ نكرده از او اطاعت  انتخاب كرده و با او بيعت و تا زماني
(كنند
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، حضرت حسن ÷كه دلالت كند حضرت علي معتبري. مخصوصاً كه نصوص )1
و او حضرت حسين و... را به خلافت خود منصوب فرموده است، وجود ندارد. 

د معصوم باشد و معصوم جز معصوم را نصب خصوصاً كه ادعاي شما كه امام باي
ابتداء فرزندش اسماعيل و  ÷كند با عمل أئمه مخالف است زيرا حضرت صادق نمي

___________________ 
تيح الجنان تضاد مفا«نهج البلاغه است. دربارة اين نامه ضرور است مراجعه شود به  6اين قول متّكي به نامة  -1

 ).353(ص » با قرآن
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سيد محمد را تعيين فرمودند اما پس از درگذشت آنها پيش از وفات  ÷حضرت هادي
د. اين داني پدر، فرزند ديگر را نصب كردند و شما اسماعيل و سيد محمد را معصوم نمي

كند كه تعيين آنها از جانب شارع نبوده است! در اين موضوع ضرور  وقايع ثابت مي
تا  119(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«است كه مراجعه شود به تحرير دوم 

 ).627تا  559كافي، ص  133
گويد سخن ما در حكم عقل بود نسبت به بعداز رحلت  نوبختي در ادامة كلامش مي

اي معين نكند و امامي را با صفاتي كه (در  كه آيا جائز است پيغمبر خليفه صمبرپيغ
بالا) گفتيم (يعني امام معصوم) را با نص معرّفي نكند؟ و چون موضوع بالا با دلايلي 
ثابت شود بر ما و بر آنها لازم است كه در هر عصري از طريق اخبار وارده امام را 

 جستجو كنيم!!.
و » عقل منكر نص است«، فصلِ 75تا  65(ص » شاهراه اتّحاد«تاب چنانكه در ك

) بيان شده مسألة لزوم تنصيص پيغمبر بر 355و 354، ص»تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«
عوامفريبانه است و چون » أبوسهل«خليفة خود، عقلاً قابل اثبات نيست، بنابراين ادعاي 

و كسي را صريحاً معرّفي نفرمود ما نبايد  دانست تكليفش را بهتراز ما مي صرسول خدا
اصرار و سايرين را » امامِ منصوص علَيه«تر شويم و بر كسي به عنوان  از پاپ كاتوليك

اند و  گويد طائفة شيعه، نص بر امامت علي را نقل نموده تفسيق كنيم. ديگر آنكه مي
ي در اين نقل اتّفاق چون جمعيت آنها بسيار و  اوطانشان و مقاصدشان مختلف است ول

شود خصوصاً كه در طرف مقابل كسي نيست كه مدعي  دارند همين أمر موجب علم مي
 ديگري را به خلافت معين كرده است!!. صباشد رسول خدا

أولاً مدعاي مخالف اين نيست كه پيامبر غير از علي را به خلافت نصب فرموده بلكه 
صب نفرموده تا مسلمين با تبعيت از أصل كسي را به خلافت ن صگويد رسول خدا مي

(ص  شاهراه اتّحادكه در  –و رعايت أصولِ كليّ شريعت ]. 38[الشُّوري: قرآني مشورت 
خود به انتخاب خليفه اقدام كنند. بنابراين از اينكه كسي مدعي  –) بيان شده 73تا 70

نتيجه گرفت كه  توان را به خلافت معين كرده باشد، نمي ÷نيست كه پيغمبر غيرعلي
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مزعومِ شما در احتجاج با » منصوبِ«پس پيامبر علي را معين كرده است خصوصاً كه 
 عقلون؟تأفَلا دانيد، استناد نفرموده است. اي كه آن را دليل نصب او مي رقبا به قضيه

گويد اخبار شيعه مؤكّدتر و  پررويي و عوامفريبي را به نهايت رسانده و مي» أبوسهل«
ر است!! زيرا آنها (در گذشته) حكومت و شمشير و ارعاب و وسائل تشويق ت صحيح

اي براي تحميل دولتهاست و  نداشتند و نقل اخبار دروغ براي تشويق يا ارعاب يا وسيله
 در اخبار شيعه از اين چيزها نبوده است!!.

خبار اي براي جعل ا حكومت نداشته پس انگيزه» أبوسهل«أولاً: اينكه شيعه تا زمان 
نداشته، ادعايي معيوب است و مدعي بايد آن را درمورد ساير طوائفي كه در أقلّيت 

كه خود او فطحيه، كيسانيه، اسماعيليه، واقفيه و زيديه و..... را اند نيز بپذيرد! درحالي بوده
 پذيرد!. باطل دانسته و مرويات آنها را نمي

قد حكومت بوده پس داعي براي جعل حديث ثانياً: أصل ادعاي او كه چون شيعه فا
(نداشته، باطل اندر باطل است زيرا برخلاف تحقيق
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بلكه برخلاف قول أكثريت علماي  )1
 دانند!. شيعه است كه بسياري از أخبار كتبشان را ضعيف و نامعتبر مي

ثالثاً: اصولا حكومتي كه سلطه و قدرت داشته و طرفدار مذهب أكثريت باشد (يا 
ا بر مذهب أكثريت قلمداد كرده باشد) احتياجي به جعل حديث ندارد و يا نيازش خود ر

 –چنانكه بر مطّلعين از تاريخ پوشيده نيست  –بسيار كمتر است أما أقلّيت مخالف 
خصوصاً در أدوار گذشته يكي از مهمترين وسائلي كه براي تضعيف حكومت أكثريت و 

و منحرف جلوه دادن أكثريت حاكم، مورد استفاده قرار بدبين كردن عامة مردم به آنها 
دادند، جعل حديث بوده است. بنابراين انگيزة جعلِ حديث درميان شيعه و ساير  مي

 أقلّيتها بيش از أكثريت صاحبِ قدرت و حكومت، بوده است. (فَلاتَجاهل)
پس از او (= گويد: نص بر قائم غائب به عنوان امام  نوبختي دربارة مهدي مي -2

باشد زيرا رجال طرفدار پدرش (= حضرت عسكري)  حضرت عسكري) نيز درست مي

___________________ 
تضاد «و » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«ما براي هشيار كردن مردم نسبت به مرويات شيعه كتاب  -1

 را تأليف كرديم.» مفاتيح الجنان با قرآن
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امامت او گواهي دادند و او غائب شده و به  قات كُلُّهم!!)الثّ(= همه مورد وثوق بودند 
اش مجدداً اين  چون سلطان وقت علناً در تعقيب او بود!! نوبختي در جاي ديگر از رساله

گويد: وجه ديگر (براي اثبات وجود و امامت مهدي) اين  ر كرده و ميدروغ را تكرا
گروهي از موثوقينِ اصحاب خود را به جاي خود نشاند  ÷است كه حضرت عسكري

هاي شيعيان و وجوهات و  كه از جانب او احكام حلال و حرام را به مردم رسانده و نامه
دادند و در  ها را نيز به مردم مي مهاموال ارسالي مردم را به امام تحويل داده وجواب نا

پنهانكاري و عدالت موقعيت خاصي داشتند و خود آنحضرت در زمان حياتش آنها را 
عادل (و معتمد) معرّفي كرده بود و هنگامي كه امام در گذشت همگي همداستان شدند 

او بود كه جانشين  –كه از او پسري باقي مانده كه امام است!!... سپس از جانب پسرش 
هايي مشتمل بر  (و البتّه برخلاف پدرش جز همين مدعيان كسي او را نديده بود!!) نامه –

كه شهادت به امامت او بعد از  ÷أمر و نهي به دست أصحاب حضرت عسكري
پدرش داده بودند (يعني دم روباه به نفع خودش شهادت داده بود؟!!) بيش از بيست 

گرفتند و البتّه از  تّه وجوهات را نيز به نام او از مردم ميرسيد (و الب سال به شيعيان مي
ها قطع شد و فقط يك  توان گذشت!!) سپس نامه هرچه بگذريم از وجوهات نمي

نفر(؟!!) از آنها باقي ماند كه بر وثاقت و عدالت او اتّفاق داشتند و او مردم را به كتمان 
ته چه فرقي كرده بود؟! لابد كرد؟!! (چرا، مگر اوضاع با بيست سال گذش أمر مي

 گويند فضولي موقوف!). مي
كاملاً بيگانه بوده و إلا چنين » خجالت«با حالتي به نام » ابوسهل نوبختي«به نظر ما 

وفات امام يازدهم و  ((» : اقبال آشتياني«كرد!! به قول دكتر  دروغهايي را مكتوب نمي
وره نه تنها مخالفينِ طائفة اماميه را در حضرت.... در آن دنماندنِ فرزندي به ظاهر از آن

مخالفت جسور كرد بلكه مؤمنينِ به اين مذهب را هم دچار اضطراب و حيرت عجيبي 
نمود و چنان اختلافي درميان ايشان بروز كرد كه به چهارده فرقه منشعب شدند و هر 

ات و سعيِ فرقه فرقة ديگر را تكفير و لعن كردند و نزديك شد كه بر أثر اين اختلاف
دشمنانِ اماميه يكباره اساي كه در نتيجة سالها زحمت و محنت قوام گرفته بود درهم 

به روايت  ÷فرو ريزد... امام يازدهم حضرت امام أبومحمد حسن بن علي عسكري
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. ق. بعد از پنج سال و هشت ماه و ه 260شيعه در روز جمعة هشتم ربيع الأول سال 
حضرت فرزندي در كه ظاهراً از آنرأي وفات يافت درحاليمن پنج روز امامت در سرَّ

. ق.) ه279تا256» (المعتمد علي االله«مشهد و مرآي عامه باقي نبود و خليفة عصر يعني 
به همين جهت أمر داد خانة امام و حجرات آن را تفتيش كردند و جميع آنها را مهر 

ت كوشيدند و زنان قابله را به تحقيق حضرنمودند و عمال او در پي يافتن فرزند آن
از ايشان اظهار داشت كه كنيزكي از آن حال كنيزكان امام يازدهم گماشتند وچون يكي

امام حامله است اورا در اطاقي مخصوص منزل دادند وخادمي را با كسان او و چند زن 
ت نماز گزارد بر جنازة آن حضر» ابوعيسي بن متوكّل«بر او موكَّل كردند و برادر خليفه 

و فقهاء و معدلَّين  ةو عباسي و رؤساي لشكري و كُتّاب و قُضا بزرگان علويو از 
تصديق گرفت كه حضرت به مرگ طبيعي وفات يافته. پس از آنكه جنازة امام يازدهم را 

اي كه امام دهم نيز در آنجا مدفون بود به خاك سپردند خليفه و ياران او  در خانه
اي نرسيدند و  امام يازدهم جهد بسيار به كار بردند و چون به نتيجه دريافتن فرزند

كنيزكي كه در حقّ او توهم حمل رفته بود پس از دو سال تحت نظر ماندن، فرزندي 
نياورد رأي خليفه بر تفسيم ميراث حضرت عسكري قرار گرفت و بر سر اين كار بين 

رت عسكري) نزاع بروز كرد و برادرش (برادر حض» جعفر«حضرت و مادر آن» حديث«
پيش قاضي ثابت نمود كه تنها وارث امام يازدهم اوست جعفر معارض » حديث«با آنكه 

او شد و نزد خليفه از او سعايت كرد و در طلب ميراث برادر از او استعانت جست تا 
و بالأخره به حكم خليفه ما تَركَ امام يازدهم را بعد از هفت سال توقفّ بين حديث 

جعفر تقسيم نمودند.... رحلت امام يازدهم و غائب بودن فرزندش يعني حضرت قائم و 
اند چنانكه اشاره كرديم ازطرفي  دعاوي برادرش جعفر كه اماميه او را كذّاب لقب داده

ميدان را براي تاختن به دست مخالفينِ اماميه مخصوصاً معتزله و زيديه و أصحاب 
سي داد و از طرفي ديگر آن فرقه را به شعُبِ بسيار منقسم حديث و سنتّ و خليفة عبا

(ساخت و چهارده فرقه از آن ميان برخاست
282F

كه جمعي منكرِ فرزند داشتنِ امام يازدهم  )1

___________________ 
آيد  برمي حاضر و عبارات منقول از نوبختي» فرقَ الشيّعة« آقاي عباس اقبال آشتياني نوشته است: چنانكه از -1
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اي معتقد به ختم امامت و جماعتي مدعي غيبت  و گروهي در اين باب متردد و طائفه
اي نيز جعفر برادر امام  ه دستهامام يازدهم و رجعت آن حضرت بودند و از اين فرق

اي  يازدهم را امام شمردند ولي ايشان هم در باب امامت جعفر توافق نداشتند، چه فرقه
او را جانشين امام يازدهم و جماعتي او را منصوبِ برادر ديگرش محمد كه در حيات 
پدر (= حضرت هادي) فوت كرده بود و گروهي هم او را منتخب امام دهم 

 ))طول كشيد.» مقتدر«خليفه تا زمان » معتمد«د.... بروز اين هنگامه از عهد شمردن مي
 ).109تا  107(خاندان نوبختي، ص 

كنيد اكثريت طرفداران حضرت عسكري موافق فرزند داشتن آن  چنانكه ملاحظه مي
) بسياري 245اند. علاوه بر اين چنانكه در صفحات گذشته گفتيم (صفحة  حضرت نبوده

ب عسكري مانند اصحاب ساير أئمه موثوق نبوده بلكه دروغگو و عوامفريب از أصحا
كه خود شاهد اختلافات أصحاب و أطرافيان حضرت » أبوسهل نوبختي«بودند. أما 

قات كُلُّهم قَد شَهِدوا لَه الثّ ÷نسرِجالُ أبِيه الح«گويد:  بوده با وقاحت مي ÷عسكري
حضرت عسكري، همه موثوق بودند كه به امامت او (=  رجال طرفدار پدرش = مةبِالإما

 ÷نگارنده گويد وقتي اكثريت طرفداران حضرت عسكري»!!! اند مهدي) شهادت داده
حضرت اند بگويند آن كه به قول شما موثوق بوده –سيزده فرقه از چهارده فرقه  -

تقن بگوييم وي تر از پاپ شويم و بدون دليل م أولادي نداشته است ما نبايد كاتوليك
داشت، بالغ بود كه  پسري مي ÷پسري داشته است! و حتي اگر حضرت عسكري

امامت أمت را نشايد و اگر بخواهيد همان أكاذيبي كه كليني دربارة امامت نابالغ 
عرض اخبار «دهيم به كتاب  آوري كرده، به ما تحويل بدهيد شما را حوالت مي جمع

                                                                                                                            
فرقة شيعه بعداز رحلت امام حسن بن علي عسكري به چهارده شعبه منقسم گرديدند ولي در آن ايام كه 

كرده است و تا مدتي نزاع  پرداخته و جماعتي را دور خود جمع مي اي در باب امامت مي هركس به اظهار مقاله
قة فوق فرقَِ ديگري نيز اضافه شده است چنانكه بر سر جانشين امام يازدهم باقي بوده به تدريج بر چهارده فر

 رسيده و مسعودي در دو كتاب از تاليفات  عدد ايشان به بيست مي »مروج الذهّب«در عصر مسعودي مؤلّف
مقالات اين بيست فرقه را ذكر كرده است. (خاندان » ةسرّ الحيا«و » المقالات في أصول الديانات«خود يعني 

 ).161نوبختي، ص 
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، ص 183تا  179و باب  627تا  616، ص 134تا 130(باب» اصول بر قرآن و عقول
هاي مهدي را كه مشتمل بر أمر و نهي بود به مردم  گويد نامه ). و اينكه مي808تا  788
ايم مردمي كه نه مهدي را ديده بودند و نه خطّش را  رساندند، چنانكه بارها گفته مي
طّ خود اوست؟! (به ها جعلي نيست و خَ دانستند كه اين نامه شناختند از كجا مي مي

 مراجعه شود). 224صفحة 
كنند كه اگر جائز باشد كه امام  گويد: دربارة غيبت از ما سؤال مي نوبختي مي -3
سال و يا در اين حدود غائب باشد پس چه انكاري داريد كه در عالَم موجود نباشد؟  سي

ت خدا بر زمين شود موجود نبودنِ امام در زمين موجب عدمِ حج (در جواب) گفته مي
صورت دين حافظ و سرپرستي نخواهد شود زيرا در اين و اسقاط دين و شريعت مي

كه اگر امام موجود باشد اما از ترس جان  به امر خدا پنهان شود ولي داشت. درحالي
اي شناخته شده باشد كه ميان او و مردم اتّصال و ارتباط برقرار كند حجت  داراي وسيله
اهد بود زيرا خودش وجود دارد و وسيلة ارتباط هم دارد فقط فتاوي و أمر خدا برپا خو

و نهي او آشكار نيست كه اين امر موجب إبطالِ حجت إلهيه نخواهد بود و حتّي 
طالب  مدتي طولاني در شعبِ أبي صنظائري (هم در تاريخ اسلام) دارد. مثلاً پيغمبر

كرد تا اينكه أمنيت  پنهاني به اسلام دعوت مياقامت داشت و يا در أوائل بعثت مردم را 
يافت و گروهي پيرامون خود پديد آورد. أما در تمام اين مدت پيامبر مبعوث و مرسل 

شد و پنهان بودن كار او موجب ابطال نبوت او و حجت بودنش بر خلق  محسوب مي
 نبود!!.

قاط دين خواهد عدم امام در زمين موجب رفع حجت خدا و إس«گويد  اينكه مي
(بود

283F

ادعايي است خرافي كه دليلي بر آن اقامه نكرده و ما بطلان آن را در تحرير دوم » )1
ايم. ديگر آنكه حجت كافية إلهيه امام نيست كه نبودنش عدمِ  بيان كرده» بت شكن«

خلاف، نبودش عدمِ حجت إلهيه محسوب  حجت إلهيه تلقيّ شود بلكه قرآن است كه بي

___________________ 
عرض «كافي جمع كرده و لازم است رجوع شود به  64و 63و 62اشاره است به خرافاتي كه كليني در باب   -1

 .373تا  368، ص »اخبار اصول بر قرآن و عقول
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أرسلَه بِحجة «شود. و حضرت علي نيز آن را حجت كافيه خوانده است و فرموده:  مي
يكافكافي فرستاد. =  ة تو فرموده با رسول  )161(نهج البلاغه، خطبة » پيامبر را با حج
و براي أهل زمين بيش از  )91(نهج البلاغه، خطبة حجت إلهي به تماميت رسيد  صخدا

تضاد مفاتيح «معرّفي نكرده و فرموده: يكي پيامبر و ديگري استغفار است (ر.ك. دو أمان 
كه اگر غيراز اين دو، مثلاً وجود امام معصوم هم لازم ) درحالي167ص » الجنان با قرآن

فرمود، أما چون حجت باطنيِ خدا عقل و حجت  از ذكر آن دريغ نمي ÷بود علي مي
نيز  ÷اند و أمير المؤمنين د كه با حضرت محمد خاتمه يافتهباشن ظاهريِ خدا انبياء مي

به تبعيت از قرآن، امام معصوم را ذكر نفرموده ما نيز اگر تابع اوييم نبايد از نزد خود و 
سورة نساء، قرآن فقط  59بدون دليل متقن، امام را حجت إلهي بشماريم زيرا در آية 

قابل تنازع، معرّفي فرموده و اگر معصوم خدا و پيامبر را مرجع واجب الاطاعة غير
بود قرآن از معرّفي صريح آن به أمت اسلام دريغ  (مرجع غيرقابل تنازع) ديگري لازم مي

(فرمود نمي
284F

 . (فتأمل))1
اي نامعقول است كه به جاي دليل  أما اينكه امام  از ترس جان خود پنهان شود بهانه

كه اول بايد دليل محكمي از كتاب و  ! در صورتياند و برهان سپر خرافة خود قرار داده
هاي ديگر بلافائده است.  سنتّ بروجودش اقامه كنند و تا قبل از اثبات وجودش بحث

علاوه بر اين ترس جان هميشه وجود دارد پس مهدي نبايد هيچ وقت ظهور كند! آيا 

 +عرض كرد:  ÷وقتي حضرت موسي       _ (پروردگارا) «]. 14اء: [الشعّر

. خدا به موسي فرموده برو و غائب و مخفي شو؟! يا اينكه »بيم آن دارم كه مرا بكشند
فرمود تو وبرادرت به سوي فرعون برويد؟! خدا به رسول خود فرموده شريعت إلهي را 

+ابلاغ و مردم را راهنمايي كن         _ ]:خداوند تو را  و«]. 67 المائدة

حضور در بين مردم است  †. بنابراين سنتّ أنبياء»نمايد از (آسيب) مردمان حفظ مي
 گريزد!!. و امام هم كه تابع سنَّت پيامبر است، طبعاً بهانة خوف جان، از مردم نمي

___________________ 
 .388تا  384و  340، ص »عرض اخبار اصول...«سورة نساء، ضرور است مراجعه شود به  59دربارة آية  -1
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(گويد پيغمبر مدتي طولاني أما اينكه مي
285F

طالب اقامت داشت هيچ  در شعبِ أبي )1
كند زيرا اولاً پيامبر قبل از رفتن به شعب  مشكل مهديِ ناديده، حلّ نمي دردي را از

طالب بيش از چهل سال درميان مردم حضور داشت و مؤمن و مشرك در وجود او  أبي
به هيچ وجه منكر وجود او نبودند  صخداترديد نداشتند و منكرينِ نبوت رسول

 شند.با برخلاف مخالفينِ مهدي كه منكرِ وجود او مي
حضرت خود را ظاهر ساخته و كردند قطعاً آن اگر مخالفين در وجود پيامبر ترديد مي

شايع شد كه پيامبر كشته شده و » احُد«كرد. چنانكه در غزوة  اين شبهه را دفع مي
بلافاصله معلوم شد كه خبر دروغ بوده و پيامبر زنده است و براي اَحدي اعم از مؤمن و 

كه در مورد مهدي اكثريت پيروانِ حضرت عسكري و اند. درحاليمشرك شبهه باقي نم
حضرت قائل نبودند و حتيّ پس از تحقيق قاضي و علويانِ آن زمان فرزندي براي آن

خليفه نيز أثري از فرزند به دست نيامد. علاوه بر اين همچنانكه دليل نداريم كه خليفه، 
(حضرت عسكري را كشته باشد

286F

خواست  لي قاطع نداريم كه خليفه مي، جز ادعاء دلي)2
 مهدي را بكشد. (فتأمل).

صرف نظر از مطالب فوق در زمان صفويه و يا در زمان ما كه تمام شؤون مملكت 
كنند خدا در ظهور مهدي  در دست نائب مهدي(؟!) است و مردم شب و روز دعا مي

دهد  ندارد و احتمال ميكند؟! آيا به نائب خودش اعتماد  تعجيل فرمايد، چرا ظهور نمي
 او را بكشد؟!!.

حتيّ در زمان إقامت در شعبِ  صديگر آنكه به اتّفاق علماي سيره، رسول خدا
در موسم حج از شعب خارج شده و به ديدار مردمي كه به مكّه آمده بودند  طالب أبي

___________________ 
داند، دربارة هزار و دويست  مي مدتي طولانين در قول كسي كه سه سال را خوانندة محترم اندكي تأمل ك -1

 سال چه بايد بگويد؟!!. 
، 130(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«دربارة نحوة درگذشت أئمه ضرور است كه مراجعه شود به  -2

بر اينكه حضرات جواد و  اند دليلي ايم كه گفته ) كه قول شيخ مفيد و شيخ طوسي را آورده619و 618ص 
كشته يا مسموم شده باشند، نداريم و اخباري كه دلالت بر قتل ايشان دارد، به منظور † هادي و عسكري

  تهييج مردم، گفته شده است!!.
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حتّي  كس او را نبيند، وكرد و چنان نبود كه هيچ رفته و آنان را به اسلام دعوت مي
كه با ساكنين شعب ارتباط داشتند، درحالي» حكيم بن حزام«برخي از مردم مكّه از جمله 

در شعبِ  صمهدي چنين نيست. بنابراين تشبيه غيبت مهدي به إقامت رسول خدا
طالب وجهي ندارد مگر عوامفريبي!! مضافاً بر اينكه پيغمبر در شعب از پيروان  أبي

ديدند ولي مهدي حتّي بر  ئب نبود و آنان حضرتش را ميخويش كه در آنجا بودند غا
دوستدارانش ظاهر نيست!!! ديگر آنكه پيغمبر كه در مكّه أمنيت نداشت غائب و ناپديد 

كه مهدي كاملاً ناپديد نشد بلكه به مدينه هجرت فرمود و در آنجا ظاهر بود، درحالي
 تعقلون؟.أفلااست و بين اين دو تفاوت از زمين تا آسمان است! 

كرد  گويد پيغمبر در أوائل بعثت مردم را پنهاني دعوت مي مشكل ديگر آن است مي
كه اين مطلب ربطي به اشكال ما ندارد زيرا به قول شما پيامبر مدتي دعوتش را مخفيانه 

داد تا أصحابش شكنجه نشوند، به عبارت ديگر پيامبر دعوتش را از  و غيرعلني انجام مي
ديدند أما  كرد نه خودش را!! مخالفين، شخص پيامبر را به آساني مي يمخالفين مخفي م

شاهد دعوتش نبودند، پر واضح است كه مخفي بودنِ دعوت رسول غيراز مخفي بودنِ 
خود رسول است و لذا أحدي از مخالفين پيامبر هيچگاه در أصل وجود او ترديد نداشته 

س مهدي كه وجود او جداً محلّ ترديد است بلكه منكرِ دعوت او بود نه خود او برعك
 بوده و دليلي متقن بر وجود او نداريم.

سپس پيغمبر در غار پنهان شد و كسي جاي «گويد :  كه مي» نوبختي«دربارة اين قول 
 كتاب حاضر مراجعه شود). 208(به صفحة » دانست او را نمي

دتي مديد زنداني گويد: همچنين ممكن است كه سلطاني (جائر) امام را م سپس مي 
كرده و مانع ملاقات (مردم) با او شود و او نتواند فتوي و يا تعليم دهد و (أحكام شرع 
را) بيان كند. ولي حجت إلهي برپاست گرچه فتوي ندهد و احكام را بيان نكرده و مردم 

 را تعليم ندهد!!!.
داني كند او را وقيام و بدان كه أولاً: مردم قبل از اينكه سلطان جائر حجت إلهي را زن

اند و برايشان عجيب نيست كه به سبب اقداماتش علَيه  اقدامش علَيه جور سلطان را ديده
سلطان زنداني شود. بنابراين مردم حجت مذكور را قبل از دستگيري و زنداني شدن، 
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نواده شناسند و در وجودش ترديدي ندارند. در مدت زنداني بودنش نيز خا اند و مي ديده
و أهل و عيالِ او در زندان با او ملاقات كرده و أخبار و أقوال او را به سايرين 

رسانند. حال چنين كسي هيچ شباهتي به مهدي شما ندارد كه نه در كتاب خدا  مي
اي از او هست و نه كسي تولّدش را ديده و هيچ اطّلاع موثّقي از او دردست  نشانه

 نيست.
ست به موردي كه حجت إلهي زنداني (يعني غيرقابل ثانياً: بحث ما منحصر ا

دسترس) شود و ديگر آزاد (قابل دسترس) نشود و إلا حجتي كه مدتي زنداني (و يا 
 غائب) و سپس آزاد و ظاهر شود از بحث ما خارج است.

ثالثاً: از دو حال خارج نيست يا حجت إلهي بعداز انجام مأموريت إلهي زنداني يا 
بود  شود كه مهدي چنين نيست و اگر بر فرض موجود مي قابل دسترس) ميغائب (غير

قبل از سنِّ تكليف غائب شده و يا قبل از أداي مأموريت إلهي و ابلاغ كامل شريعت 
صورت إتمام حجت نشده و براي شود كه در اين زنداني و غائب (غيرقابل دسترس) مي

سترس نيست و به همين سبب بود كه مردم فرقي بين حجت معدوم و حجت غيرقابل د
شهيد و غيرقابل دسترس  –البتّه انبياء تبليغي  –تا قبل از ختم نبوت، اگر پيامبري 

 فرستاد. شد، خدا پيامبرديگري مي مي
بود از آنجا  در مورد مهدي نيز همين حكم جاري است يعني اگر وي موجود هم مي

ما و مراجع هم نيست وجودش به كه صرف نظر از عامة مردم حتي در دسترس عل
 عنوان حجت إلهي تفاوتي با معدوميت ندارد.

البتّه اين أقوال سست از كسي كه عمري را با دورنگي و عوامفريبي گذرانده عجيب 
هاي او سكوت كرده و يا از او  نيست، شكايت ما از علماي ماست كه در برابر سفسطه

 كنند!!. دفاع مي
اي از مهدي  خواهد مسأله دهد كه اگر بگويند كسي كه مي ادامه مي» نوبختي« -4

شود همان كند كه اگر كسي در موقع مخفي بودنِ  بپرسد، بايد چه كار كند؟ گفته مي
 صخواست مسلمان شود و از رسول خدا پيغمبر در غار و عدم دسترسي به وي مي
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ه حكمتي جائز باشد در داد، اگر عدم دسترسي به پيغمبر بناب دين را تعلّم كند، انجام مي
(مورد غيبت امام نيز جائز است

287F

1(.!! 
أولاً: بيشتر أحكام عملي و قوانين اجتماعي اسلام در مدينه نازل شد و در مكّه بيشتر 
تأكيد قرآن بر توحيد و معاد بود و در مكّه هنوز جامعة اسلامي ايجاد نشده و رسول 

أن از شؤون آنحضرت يعني رهبري جامعه را دست نگرفته و هنوز اين ش صخدا
 رهبري عملي جامعه، تحقّق نيافته بود. (فتأمل)

ثانياً: أكثريت أصحاب كرام پيامبر در مكّه و مدينه حضور داشتند، بنابراين اگر چند 
خواست مسلمان شود و  روزي پيغمبر در غار، خارج از دسترس مردم بود، كسي كه مي

از جمله حضرت  صاز أصحاب رسول خداتوانست به يكي  اي بپرسد مي يا مسأله
يا عمار ياسر و...... مراجعه و رفع نياز بيا جناب جعفر طيار يا جناب حمزه ÷علي

كند تا اينكه پس از مدت كوتاهي، پيامبر مأموريت إلهيِ خود را در مدينه علني كرده و 
ي به غيبت كسي ادامه دهد و ساير نيازهاي شرعيِ مؤمنين را برآورده سازد و اين شباهت

دهها نسل خارج از دسترس خواهد بود، ندارد. و إلا اگر هم  –به فرض وجود  –كه 
بودند  پيغمبر و هم أصحابش تا قبل از آشكار شدن در مدينه، بِالكُلّ از دسترس خارج مي

قطعاً بر سايرين حجت نبودند تا اينكه خود آن حضرت  –چنانكه مهدي چنين است  –
ترس شود زيرا براي مكلّفين، در معدوم بودن حجت با در دسترس ظاهر و قابل دس

 نبودنش فرقي نيست. (فلاتجاهل)
ثالثاً: مهدي متعلّق به دوران پس از تشكيل جامعة اسلامي است يعني زماني كه يكي 

يعني شأن رهبري جامعة اسلامي و رياست و ادارة آن، تحقّق  صاز شؤون رسول خدا
گويد  فقط در حد يك فقيهي كه مسائل فقهي را جواب مي يافت. شما نيز امام را

دانيد بلكه يكي از فوائد وجود او را اقامة حدود إلهي و اجراي أحكام شرع و  نمي
هدايت جامعه از طريق أوامر و نواهي و ساير تصميمات در همة شؤون جامعة اسلامي 

هبري جامعه به سوي دانيد كه هردو موضوع يعني بيان مسائل مستحدثة فقهي و رامي

___________________ 
 كتاب حاضر مراجعه شود. 208به صفحة  -1
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ماند. و شباهتي به غيبت چند روزة پيامبر قبل از  خير و صلاح با غيبت او معطّل مي
 تعقلون؟.أفلاتشكيل جامعة اسلامي ندارد. 

تر از  گويد غيبت مهدي و اينكه او دو غيبت دارد كه يكي سخت نوبختي مي -5
ايم رب  دريافتهه تجربه ديگري است،  با أخبار مشهوري (البتّه فراموش نكنيم كه ب

اي ما به اثبات رسيده و مذهب ما دربارة ) كه دربارة او موجود است برمشهورٍ لا أصلَ لَه
(باران ديدگان«غيبت مهدي در اين زمان شباهتي به مذهب 

288F

(يعني فرقة واقفيه) دربارة » )1
يافت و حضرت آشكارا وفات غيبت موسي بن جعفر (= حضرت كاظم) ندارد زيرا آن

(مردم جنازة او را ديدند و حضرتش علناً دفن شد
289F

و بيش از صد و پنجاه سال از  )2
(رحلت او گذشته است

290F

و أحدي ادعا نكرده كه او را ديده يا با او مكاتبه كرده است و  )3
معلومات  ادعاي زنده بودنش تكذيب مشاهدة غيبي مردة اوست. بعد از او نيز چند امام

حس  تكذيبِاو آوردند ولي در ادعاي ما نسبت به غيبت امام (مهدي) طلاعاتي نظير و ا
 روال= و التزام به محال و يا ادعايي كه مورد انكار عقول و يا أمري خلاف عادت (

. غيبت او نيز آنچنان به طول نيانجاميده كه خارج از ..آيد.. أمور) باشد، لازم نمي عادي
(شوند ه غائب مي) كساني باشد كعادت (و روال طبيعيِ

291F

.... و شيعه اميدوار و در انتظار )4
 به حقّ قيام كند و عدالت را ظاهر سازد!. ÷ظهور و قيام اوست كه بعد از اين قائم

جنازة  –أعم از پيروان و غيرايشان  –خود اقرار كرده مردم » نوبختي«أولاً چنانكه 
و  ÷دند. ثانياً حضرت رضارا ديدند و پذيرفتند و او را علناً دفن كر ÷حظرت كاظم

از  ÷ساير علويان متّفقاً اعلام كردند كه آنحضرت وفات يافته است و حضرت رضا
، باب »عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«وكَلاي پدرش أموال او را طلب كرد. (ر.ك. 

___________________ 
» ةممطور«و اختصاراً  »يده= سگان باران د الکلاب المَمطُورة«را » واقفيه«در عرف شيعة إثني عشري،  -1

 گويند!. مي
 گفتي؟!. ديد، چه مي كردند و كسي آن را نمي پرسيم اگر جنازة او را مخفي مي مي -2
 1200داند! پس در مورد غيبت قريب به  ملاحظه كنيد كه در اينجا صد و پنچاه سال را مدت قابل توجهي مي -3

 گويد؟!. ساله چه مي
 گويي؟!. خلاف عادت و روال معمول شد، چه ميپرسيم اگر غيبت او  مي -4
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علاوه بر ما يملك شخصي و كنيزانِ وي،  ÷). أموال حضرت كاظم167و166، ص 18

مردم به وكَلا و نُوابش سپرده بودند تا هرگاه حضرت كاظم از زندان  وجوهاتي بود كه
 آزاد شد، به او تسليم كنند.

خود مشهود و مرئي بود و كسي در فرزند بودنِ او نسبت به  ÷ثالثاً: حضرت رضا
حضرت كاظم ترديد نداشت و أئمة پس از حضرت كاظم به هيچ وجه احتياجي به 

 بت به امام قبلي نداشتند. (فلاتجاهل).إثبات بنُوت خود نس
موجب علم به وجود و وفات  ÷رابعاً: چگونه است كه رؤيت جنازة حضرت كاظم

شود أما براي علم به وجود مهدي احتياجي به رؤيت كسي (جز چند ضعيف  و  او مي
أكثريت  ÷مجهول و عوامفريب) نيست؟! خصوصاً كه پس از حضرت عسكري

حضرت، به فرزندي براي او عني سيزده فرقه از چهارده فرقه پيروان آنارادتمندانِ او ي
 قائل نبودند.

گويد غيبت مهدي آنقدر طول نكشيده كه برخلاف غيبت ساير  خامساً: اينكه مي
فقط در فكر إسكات عوامِ زمانِ خود بوده و أصلاً » نوبختي«رساند كه  غائبين باشد، مي

طولاني بگويد تا موجب اشكال نسلهاي بعدي نشود،  دغدغة اينكه زمان غيبت را بسيار
كه در زمان ما قريب به هزار و دويست سال غيبت طول نداشته است (فتأمل) درحالي

كشيده و اين أمري بسيار عجيب و غيرعادي و براي عقَلا از جهات متعدد غيرقابل قبول 
 است.

از آن است كه گفته شد أما بيش » نوبختي«هاي اين رسالة  باري، اشكالات و سفسطه
اين روزها نوشتن برايم بسيار مشكل است لذا در بررسي أباطيلِ او به ذكر مطالبي 
مختصر اكتفا كرديم ولي ترديد ندارم اگر كسي ساير كتب اين حقير يعني تحرير دوم 

كه بخش » خرافات وفور در زيارات قبور«و » تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«و » بت شكن«
است و يا دو كتاب ارجمند برادر دانشمند ما مرحوم » زيارت و زيارتنامه«دوم كتاب 

را مطالعه كند به » ةراه نجات از شرّ غُلا«و » شاهراه اتّحاد« -أعلي االله مقامه-» قلمداران«
شود. لذا در صفحات  و پيروانش بر او آشكار مي» ابوسهل نوبختي«آساني عوامفريبي 
كنيم كه گويا رسالات  هاي يكي از معاصرينِ او را بيان مي عوامفريبيآينده مختصري از 
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نوبختي نوشته و شايد نوبختي برخي از » التنّبيه«خود و يا بعضي از آنها را قبل از 
 مغالطات خود را از رسالات او گرفته باشد. و العلم عند االله. 

*-------------------- * 
 

از متقدمين علماي شيعه است كه از » ة الراّزيبدالرّحمان بن قمحمد بن عب«بدان كه 
اند. وي  كنند و حتّي او را زعيم شيعيان زمان خود شمرده او تعريف و تمجيد بسيار مي

حسن «يعني » آل نوبخت«ابتدا معتزلي بود ولي بعداً شيعة إثني عشري شد! و با يكي از 
خاندان در تضعيف اسلام و دميدن در تنور ارتباط داشت. اين » بن موسي النّوبختي

تفرقه كوشا بودند. و بعيد نيست كه أيادي آل نوبخت مستقيم يا غيرمستقيم او را 
را فراهم كرده باشند. و » حسن نوبختي«وسوسه و منحرف كرده و موجبات ارتباط او با 

 االلهُ أعلَم.
يح كه جداً براي أهل تحقيق البتّه مخفي نماند كه أقوال او از آراي موافق قرآن و صح

علم الغيبِ فَهذا  و من ينحل الأئمةَ«قابل تأمل است، خالي نيست. وي تصريح كرده كه: 
نا كُفرندنِ الإسلامِ عع وجرخ ه را داراي علم غيب بداند، اين  بِااللهِ وو كسي أئم =

ماادعاه  يب لايعلَمه إلا االلهُ، والغَ« و »عقيده نزد ما كفر به خدا و خروج از اسلام است
داند و جز مشرك كافر كسي آن را بري  = غيب را جز خدا نمي لبشَرٍ إلا مشركِ كافرٌ

(بشري ادعا نكرده است
292F

و دربارة رواياتي كه دربارة علم غيب داشتنِ أئمه جعل شده » )1
 والغَيب يعلَم لاأنَّه هذه التَّخاليط الَّتي رويِت ل لَم يقف على كُلِّالإمام أيضاً  و «گويد :  مي

نَّةَ والسو تابالك علَمي حصال بدع وإنَّما ه نهى إلَيهما ي هتيعن أخبارِ شم علَمامام از  ي =
او  داند و همان همة اين دروغپردازيها كه روايت شده اطّلاع نداشت زيرا امام غيبت نمي

___________________ 
اند.  را كه به علم غيب براي ائمه قائل ةكند چرا عقيده غلاُ را سرزنش مي» الإشهاد«مؤلفّ كتاب » ابنِ قبه« -1

كه » كُليني«دهي؟! لذا بايد از او بپرسيم دربارة  اي ندارند) تعميم مي به ساير شيعيان اماميه (كه چنين عقيده
داني؟ و  گويي؟ آيا او را مسلمان مي ن همه اخبار دربارة علم غيب ائمه در كتابش جمع كرده، چه مياي

 داني؟!. مي ةاو را از اين كار نهي نكردند؟! آيا كليني را هم از غلاُ» ناحيه«پرسيم چرا نُوابِ  مي
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بندة صالحي است كه كتاب خدا و سنّت رسول را و آنچه از أخبار شيعيانش به او برسد، 
(وي علم غيب براي أئمة را باطل و خرافه دانسته است».  داند! مي

293F

 . (فتأمل جِداً).)1
كند  شود يكي از مدافعين متقدمين شيعه، علم غيب أئمه را رد مي چنانكه ملاحظه مي

عرض أخبار «در تحرير دوم » مجمع البيان«قولي است كه ما از مؤلّف  و اين موافق
) نقل 105، ص »علم غيبت و معجزه و كرامت در قرآن«(فصل » أصول بر قرآن و عقول

شود و  اي در علماي ما ديده نمي شود امروزه چنين عقيده ايم و چنانكه ملاحظه مي كرده
ونظايرآن، نقل شده درميان مردم اشاعه » كافي« بر سر منابر، بسياري ازأكاذيبي را كه در

دهند! و كسي نگران عقايد درست اسلامي نيست بلكه همه در صدد درست جلوه  مي
اي كه منافع بيشتري داشته باشد، هستند!!  دادن عقائد فرقة مورد علاقة خود و يا فرقه

ة راستينِ گويم به جاي آنكه مرا شيع ولي موقعي كه اينجانب همين سخنان را مي
بشمارند از ترور و زنداني كردن و انواع تهمت و افتراء و توهين به ما ابائي  ÷علي

 كنند!!!. ندارند و براي بدبين كردن عوام، ما را به دروغ، دشمن أئمه معرّفي مي
(كمال الدين«شيخ صدوق در 

294F

اند از:  نقل كرده كه عبارت» ابن قبه«چند رساله از » )2
كه از طرفداران امامت جعفر (برادر حضرت عسكري) » علي بن بشار«جواب او به  -1

كتابي كه او  -3جواب او به يكي از اماميه كه از قول معتزله سؤالاتي كرده بود.  -2بود. 
نوشته » زيد العلوي أبي«، تأليف يكي از علماي زيديه موسوم به »الإشهاد«بر رد كتاب 

 است.

___________________ 
» الإشهاد«اش بر كتاب  اين جمله را در رديه» قبهابن «الأباطيل من علم الغيَبِ و اَشباه ذلك منَ الخُرافات ـ  -1

 نوشته است.
اي از دوستان صميم نگارنده بود و با هم معاشرت بسيار داشتيم.  مخفي نماند كه آيت االله محمد باقر كمره -2

شيخ صدوق را براي كتابفروشي اسلامية تهران به فارسي ترجمه و همراه متن » كمال الدين«ايشان كتاب 
هاي مطبعي كتاب همكاري كرده بودم. لذا ايشان در  بي آن چاپ كرد و اينجانب در تصحيح اغلاط نمونهعر

اي از كتابِ مذكور را به  صفحة آخرِ جلد دومِ كتاب از اين حقير ياد كرده است و پس از انتشار كتاب نسخه
 ست.كنم از نسخة مزبور ا نقل مي» كمال الدين«اينجانب هديه داد. آنچه از 
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كنيم،  هاي او را در رسالات مذكور بيان مي عوامفريبيما به اختصار چند نمونه از 
قهرمان دروغگويي و » ابن قبه«البتّه قبل از بررسيِ أقوالش بايد يادآور شويم كه الَحقّ، 

» ابوسهل نوبختي«مصادره به مطلوب و مغالطه است و در دروغگويي و مغالطه حتيّ از 
 استادتر است ! :

اند ولي به هر حال به يك  ت پرستان گرچه بر باطلگفته كه حتّي ب» ابن بشّار« -1
توانند آن را به سايرين ارائه كنند أما معتقدين به مهدي  موجود توجه دارند كه لا أقلّ مي

 به معدوم و باطل محض اتّكاء دارند!.
در جواب گفته اگر بگويي مهدي كجاست و ما را بر وجود او راهنمايي » ابن قبه«

كنيد كه بگوييم  گونه شما را بر وجود او رهبري كنيم آيا ما را وادار ميگوييم چ كنيد مي
اي بسازيم و  خواهيد براي او خانه بر مركبي سوار شود و خود را به شما بنماياند؟ يا مي

او را در خانه نشانده و أهل مشرق و مغرب را از وجودش مطّلع سازيم؟ چنانچه 
آن نيستيم و بر ما هم لازم نيست كه چنين  خواستة شما اين است ما قادر به انجام

 كنيم!!.
پرسيم به چه دليل به عنوان مسلمان بر شما لازم نيست كه مردم را  مي» ابن قبه«از 

مثلاً  –به هاديِ إلهيِ أمت دلالت كنيد؟! و انگهي اگر يكي از مخالفين چند سال زودتر 
پرسيد، چه  همين سؤال را مياز شما  –در زمان حضرت رضا يا جواد يا هادي يا.... 

گفتي؟! مشكلِ شما فقط اثبات وجود مهدي نيست بلكه براي غيبت ادعايي نيز  مي
گوييد پس از  جواب درستي نداريد. مشكل ديگر آن است كه بدون دليل شرعي مي

كه خود امامِ مسلمين بايد مصون  از خطا و معصوم باشد درحالي صخدا رسول
علم غيب ندارد و احتمال اشتباه از فاقد علم غيب منتفي نيست. و باز  ايد كه امام معترف

(گوييد امام مسلمين بايد فرزند امام قبلي باشد بدون دليل شرعي مي
295F

!! و چون حضرت )1
ايد براي او فرزندي غائب وسپس عمرِ غيرعادي  عسكري پسري نداشت ناچارشده

عادي نگذشته بود از عمر غيرعاديِ او  كه مدت غيبتش از حدّبتراشيد! أما تا زماني

___________________ 
 ).570و  569، ص 121(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«در مورد ادعاي اخير رجوع شود به  -1
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اي بنُوت خود را نسبت به حضرت عسكري  سخني نگفته واز اينكه او بايد با معجزه
گفتيد زيرا أئمة قبلي نيز برخلاف مهدي با اظهار معجزه امام نشده  اثبات كند، هيچ نمي

ت عسكري جز به شدند ولي حضر بودند بلكه به قول شما با معرِّفيِ پدرشان امام مي
داشت  اعتبار، مهدي را به امت معرّفي نكرد وانگهي اگر پسري مي ادعاي ضعفا و افراد بي

(فرزندش شرائط تصديِ امامت را نداشت زيرا نابالغ بود
296F

 !! (فتأمل).)1
(الإشهاد«براي عوامفريبي، طلبكار از مؤلفّ كتاب » ابن قبه« -2

297F

اظهار تعجب » )2
ه است شيعه، سلسلة امامت را به حسن عسكري رساندند و برايش كند كه چرا گفت مي

فارس بن «جز أصحاب  - ÷پسري مدعي شدند درحاليكه در زمان حضرت هادي
دانستند! بر انسان خردمند روا نيست كه مخالف  مي» محمد«امامِ پس از او را  -»حاتم

محمد «طلان عقيده به امامت أصل و باطل تنقيد و تشنيع كند! دليل ب خود را به مطلبي بي
» اسماعيل بن جعفر الصادق«همان است كه دربارة بطلانِ امامت » بن علي الهادي

اي وصيت كرده و او را جانشين خود قرار  ايم.... و محال است كه زنده دربارة مرده گفته
 بطلان اين قول عيانتر از آن است كه نيازي به إطالة كلام باشد!!.دهد! 

كشد كه تاريخ گواه  گويد و خجالت نمي صريحاً دروغ مي» ابن قبه«حظه كنيد كه ملا
اي از شيعيان به امامت  راست گفته و بنابه نقل كتب شيعه عده» الإشهاد«است مؤلف 

معتقد بوده و پس از انتشار خبر وفاتش مرگ او را انكار كرده و » محمد بن علي الهادي«
گويد و كسي را  سخن نادرست نمي ÷گفتند امام هادي ه و مياو را غائبِ قائم دانست

 كند!. كه قبل از او دنيا را ترك كند، به جانشيني خود معرّفي نمي

___________________ 
، ص 134تا   130(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«در اين مورد ضرور است كه مراجعه شود به  -1

 ).627تا  616
توانسته  نمي» ابن قبه«از زيديه بوده و » لإشهادا«مولفّ كتاب » أبوزيد العلوي«خوانندة محترم بداند كه  -2

به بغض و  –يادكرده  ÷آنچنانكه به ناحق ازاهل سنّت به عنوان دشمنان علي –مذهب را پيروان اين
هي الأشدَ الفرقَ  اش بر كتاب مذكور نوشته است: متّهم كند ولي در آخر رديه †تعصب عليَه ائمة اهل بيت

 اند!. (فتأمل). نها از (ساير فرق) بر ما (= شيعيان) سختگيرترآعليَنا = 
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اي را  گويد محال است كه زنده مرده اين است كه با تجاهل مي» ابن قبه«خدعة دومِ 
ند بلكه همه اي نداشت جانشين خود قرار دهد! بديهي است كه مخالفين او چنين عقيده

ازمرگ پسرش، اورا جانشين خود معرّفي پس ÷دانندكه كسي نگفته حضرت هادي مي
گويند در زمان حيات محمد، حضرت هادي او را به عنوان جانشين خود  كرد بلكه مي

  را نفهميدهموضوعي تا بدين حد واضح» ابن قبه«معرّفي كرده بود. آيا ممكن است 
 باشد؟!!.

گويد: اطاعت اين مرد (يعني حجت  ام وحجت إلهي أمت ميوي درمورد ام -3
پرسيم مردمِ  إلهي) بر أهل اسلام چه دور ازاو باشند وچه نزديك، لازم است!! مي

دوردست چگونه بايد از حجت إلهي اطاعت كنند مثلاً مردمِ كابل يا مراكش بايد چگونه 
 كردند؟!  از امامي كه در مدينه بود، اطاعت مي

گويد ابتدا بايد بدانيم از چه راهي حجت (بودن حضرت عسكري)  مي» بن قبها« -4
 ÷بر ما ثابت شده سپس ملاحظه كنيم از ميان دو مردي كه جز آنها از حضرت هادي

باقي نمانده كدام يك سزاوارتر و حجت إلهي و امام است واحتياجي به إطالة كلام 
إلهي ممكن نيست مگر از طريق أخباري  كه دانستيم كه شناخت حجت نيست.... هنگامي

كه حجت را ثابت كرده و امكان تباني و توافقِ ناقلين آنها بر دروغگويي و جعل خبر 
منتفي است. (پس از حضرت هادي) به تحقيق پرداختم و دو دسته را يافتم كه يك دسته 

رده كه كنند كه حضرتش به نام حضرت حسن عسكري تصريح و به او اشاره ك ادعا مي
(او داراي ويزگي أرشديت

298F

كنند كه علما  نيز هست و علاوه بر آن دلائلي هم ذكر مي )1

___________________ 
وقعي نگذاريد مجبور شديد عيب جسماني » ارشديت«براي اينكه به  ÷أما در مورد جانشين حضرت صادق -1

را بهانه كرده و نيز او را جاهل قلمداد كنيد!! مگر عبداالله در خانة پدرش پرورش نيافته و در مدت حيات 
از شيعياني است كه به علم » ابن قبه«هيچ چيز نياموخته بود؟! خوانندة محترم به ياد داشته باشد كه  پدرش

و  13، خصوصاً حديث 138(باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«غيب براي امام قائل نيست. به كتاب 
وافق سليقة خود ببينند، مراعات ) مراجعه شود تا ملاحظه كنيد اينها اصول و قواعد را فقط در مواردي كه م14
 كنند!!. مي
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(اند آنها را ثبت كرده
299F

!! دستة دوم وصيت امام دربارة جانشيني را به نام جعفر نقل )1
اند و ممكن  كنند. ما ملاحظه كرديم كه ناقلينِ أخبارِ طرفدار جعفر، جماعتي اندك مي

انگيز   هم اتّفاق و تباني و مكاتبه بر جعلِ خبر كرده باشند و نقل آنها شبههاست كه با 
رسد و چون به أخبار گروه ديگر مراجعه كرديم چنان  است و به مرتبت حجيت نمي

اند و رأي و مسلك گوناگون دارند و امكان تباني  يافتيم كه جماعتي دور از يكديگر
 حيح است!!.ندارند(؟!)... و دانستيم نقل آنها ص

عرض «مطئمن شود بايد به كتاب » ابن قبه«براي آنكه خوانندة محترم از دروغگويي 
) مراجعه كند تا بداند 627تا  621، ص 133و  132(باب » اخبار اصول بر قرآن و عقول

شمارد، چه  مي» نقل صحيح«از آنها تعريف و تمجيد كرده و آنها را » ابن قبه«أخباري كه 
 وضعي دارند!!.

ثانياً: مشكل ما دربارة مهدي بسيار بدتر است زيرا پس از حضرت عسكري پيروان 
آن حضرت حد أقلّ به چهارده فرقه تقسيم شدند كه فقط يك فرقه مهدي را قبول 

صادقانه به همان طريق كه به قول خودش به كشف امامت » ابن قبه«داشت!! بنابراين اگر 
كرد زيرا  كرد نبايد امامت مهدي را قبول مي حضرت عسكري نائل شده بود، عمل مي

أخبار مخالفين بيشتر بود و موافقينِ مهدي هم جداً در أقلّيت و هم نامعتبر بودند، صرف 
 داشت در آن زمان طفلي نابالغ بود!. (فَلاتَجاهل). نظر از اينكه اگر هم مهدي وجود مي

ناقلي را مخدوش سازد و نقلش توانست اعتبار  نمي» ابن قبه«جالبتر اينكه چنانكه 
تراشيد!! مثلاً  موافق خواستة او نبود، از نزد خود معنايي موافق سليقة خود برايش مي

كه علماي شيعه او را فقيه شمرده و از  -» غانم الحرّاني سديد الدين علي بن أبي«چون 
غانم اين  صود أبيگويد مق جعفر را امام گفته بود، بدون ذكر دليل مي –اند  او تمجيد كرده

بوده كه به سائل بگويد امامت در أهل بيت قطع نشده به طوري كه امامي در آنها باقي 
كه به قول شما فقيه و معتمد بوده و بيان مقصود برايش » ابوغانم«پرسيم اگر  نماند!! مي

___________________ 
دلائل ديگر كه مورد ادعاي شماست، در كجا ثبت شده؟ شما كه چند سطر قبل طريقة شناخت امام را اخبار  -1

 ، درميان نبود!.»دلائل ديگر«متواتر دانسته بودي و ذكري از 
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گفت تا شما معناي قول او  خواست جعفر را امام بشمارد بايد چگونه مي مشكل نبوده مي
در » ابن قبه«رساند كه  ا بپذيري و سليقة خود را بر آن تحميل نكني؟! همين أمر مير

 كند براي شناخت امام انجام داده، صادق نبوده است!!. تحقيقي كه ادعا مي
 119هاي بالا مطالبي بافته و بازار گرمي كرده و به آية  بعد از عوامفريبي» ابن قبه«

(سورة مباركة أنعام استناد كرده
300F

كه از هواي نفس نبايد پيروي كرد و تلويحاً خود را در  )1
اين مسأله بري از اتّباعِ هواي نفس شمرده!! سپس به مسألة مخفي شدن پيغمبر در غار 

) ثابت 4نوبختي (بند  »التّنبيه«ثور پرداخته كه ما نامربوط بودنِ آن را در بررسي رسالة 
 كرديم، مراجعه شود.

گفته از آن رو شيعيان براي حضرت » الإشهاد«فت با كتاب در مخال» ابن قبه« -5
اند كه گذشتگان آنها أحوال مهدي و غيبت وي و اختلاف مردم  پسري قائل ÷عسكري

دربارة او را قبلاً نقل كرده بودند. كتب اماميه در دسترس است هركه خواهد ملاحظه 
گوش شيعيان را پر كرده  گويد أجداد مهدي مي» ابن بشّار«كند! و با وقاحت تمام به 

بودند كه غيبت او واقع خواهد شد و آنها را آشنا كرده بودند كه هنگام غيبت چگونه 
عمل كنند.... از نظر ما و شما جانشين امام(معصوم) به جز امام(معصوم) نيست و اگر 
. امامي كه جانشين (و قائم مقامِ) امام (قبلي) است ظاهر باشد غيبت موضوعيت ندارد..

 الخ.
چند دروغ گفته است: اول آنكه امروزه لا أقل أهل تحقيق » ابن قبه«در اينجا 

اند، بعداً جعل شده و ائمه و  اند أحاديثي كه جميع دوازده امام را معرّفي كرده دانسته
(اطّلاع بودند اصحابشان از آن نصوصِ مجعول بي

301F

2(  و تو به جاي ارائة دليل و مدرك
كند! أحاديث  اي كه مسأله را ثابت نمي ركي جعلي و نامعتبر إحاله كردهمعتبر ما را به مد

 شود!. أهل سنتّ نيز شامل پسر حضرت عسكري نمي

___________________ 
 نقل نكرده است!!. سورة انعام را درست 119اية » كمال الدين«البتهّ بنا به نقل  -1
عرض «) و 266تا  233» (تاريخ ائمه مكذّب نصوص است«، فصل »شاهراه اتّحاد«بايد رجوع شود به  -2

استاد محمد باقر  »معرفة الحديث«) و 651تا 603، ص 139تا 128(فصل » اخبار اصول بر قرآن و عقول
 .94تا  90بهبودي، ص 
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ديگر آنكه حديث معتبري از أجداد مهدي در دست نيست كه جز انتظار فرج 
 تكليفي براي مؤمنين تعيين كرده باشند. (فتأمل).

دربارة قائم   إمؤمنين يا حضرات صادقَينسوم آنكه أخباري كه از قول أميرال
مانند أحاديثي كه از قبيل حديث لوح جابر هر دوازده امام را مشخص  –گفته شده 

امامِ بعداز خود را قبلاً  –و نيز اصحابشان  –قطعاً جعلي است و أئمه  -كرده
پس  ا پسري را به عنوان امامِشناختند، چنانكه حضرت صادق و حضرت هادي ابتد نمي

دو قبل از پدر، وفات يافتند فرزند ديگر را به عنوان از خود معرّفي فرمودند و چون آن
(جانشين خود معرّفي نمودند

302F

!! خصوصاً به گواهي تاريخ انشعابات متعددي كه پس از )1
كند كه ائمه جميعاً به أمت معرّفي  شد، ثابت مي فوت هر امام، درميان پيروانشان واقع مي

شناختند،  رسانند كه أصحاب يك امام، جانشين را نمي ند، روايات زيادي نيز مينشده بود
پس اين قول كه أجداد مهدي گوش شيعيان را از غيبت او پر كرده بودند، بِالكُلّ دروغ 

 است.
چهارم آنكه حتيّ درميان اين أخبار جعلي بسياري از آنها مربوط به قائمي غيراز پسر 

(موهوم حضرت عسكري است
303F

كه بعدها محدثينِ ما به عنوان أحاديث مهدي به عوام  )2
 اند!!. (فَتَأمل جِداً). عرضه كرده

پرسيم تكليف مأمومينِ در زمان غيبت را، أئمه  مي» ابن قبه«پنجم آنكه دربارة دروغ 
با توقيعي كه صادر نمود، تعيين » محمد بن عثمان بن سعيد عمري«معلوم نكردند بلكه 

ات غيرمعصوم أحاديث أئمة قبلي را عملاً جانشينِ امام معصوم قرار داد!! حال كرد و رو
گويي  پرسيم تو كه مي تو بگو آيا راست گفته يا دروغ؟ اگر بگويي راست گفته مي

كردي كه بايد  وبه همين سبب اصرار مي بودجانشين معصوم جز معصوم نخواهد
ومين منقطع نشود، پس چگونه پسري داشته باشد تا سلسلة معص ÷حضرت عسكري

است كه غيرمعصوم در زمان غيبت حاجت مأمومين را مرتفع و حجت را بر آنان تمام 
___________________ 

» فرَقِ شيعه پس از امام هادي«و  282، صفحة »ه پس از امام صادقفرَقِ شيع» («شاهراه اتّحاد«ر.ك.  -1
 ).287ص 

 ».بت شكن«. ر.ك. تحرير دوم 128باب  3مثلاً حديث  -2
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كند؟! و اگر بگويي دروغ گفته بايد تكليف مأمومين را در طول هزار ودويست سال  مي
معلوم كني!! زيرا امروز در مملكت ما سرنوشت حدود پنجاه ميليون نفوس را به فقيه 

قائل است!!! و با » ولايت مطلقه« -باالله تعالي نعوذ –اند كه براي خود  عصومي سپردهغيرم
را همان محدودة فقه دانسته بود، » ولي أمر«جمهورِ خود كه محدودة اختيارات رئيس

كند! و البتّه تو و نظائر تو در ايجاد چنين وضعي كه واقعاً ظلم به دين  مخالفت مي
 يد.خداست، شريك و سهيم هست

چنين نوشته است: معتزله » غيبت«در رسالة دوم دربارة » ابن قبه«ديگر آنكه  -6
كنيد  نصي و تصريحي بر آنچه شما ادعا مي ÷گويند اگر به قول شما حضرت عسكري

اند كه  (= امامت مهدي) صادر فرموده، پس غيبت لزومي ندارد (زيرا همه مطّلع شده
كه منظور از غيبت، نبودن نيست زيرا گاهي انسان جانشينِ وي كيست)، جواب آن است 

شده و معروف و مورد مشاهدة أهالي   كند كه در آن شهر شناخته از شهري غيبت مي
آنجا بوده و از شهري ديگر غائب است همچنين انسان از قومي غائب بوده و از قومي 

ن روست كه ديگر غائب نيست (يعني) از دشمنانش غائب است نه از دوستناش و از اي
شود غائب و مخفي است و جزاين نيست كه به سبب غيبت او از دشمنان و  گفته مي

دوستاني كه به رازداري آنها اطميناني نيست و نيز به سبب آنكه مانند أجدادش نزد 
شود غائب است ولي با اين حال دوستنانش وجود  خاص و عام ظاهر نيست، گفته مي

همچنانكه امامت أجدادش را (براي ما) كنند...  ي ما نقل ميأمر و نهي او را براوي و 
(اند نقل كرده

304F

 ... الخ.)1
يعني ردي كه بر كتاب  –در رسالة سوم » ابن قبه«اين دروغ فاضحِ واضح را 

 م يستَتر عن مستَرشديه وإنَّ الإمام لَ« نيز تكرار كرده و در آنجا گفته: –نوشته » الاشهاد«
همانا امام از هدايت جويانِ خويش پنهان  = تَتَرَ خَوفاً على نَفسه منَ الظّالمينَإنَّما اس

داند در  كه خود ميدرحالي» !!!. نشده بلكه از بيم جان ازستمگران پنهان گرديده است
به او دسترسي  حتّي مجتهدين شيعهدورة غيبت كُبري كسي أعمِّ ازموافق ومخالف و 

___________________ 
 شود كه نقل آنها نيز اطمينان بخش نيست. ثابت مي» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«با مطالعة كتاب  -1
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اوت غيبت صغري با غيبت كبري در اين است كه در غيبت صغري ندارند و أصلاً تف
مدعيِ دسترسي به مهدي بودند و در غيبت كبري  –گرچه نامعتبر  –اي معدود  عده

بيند و به او دسترسي ندارد و به همين سبب جهت شيعيان را به  هيچكس او را نمي
اي از دوستانش با او  ز عدهاند و إلا اگر در غيبت كبري ني روات أحاديث إرجاع داده

ارتباط داشتند كه فرقي با دورة غيبت صغري نداشت و همان أفراد معدود أخبار مهدي 
 أحاديث أئمة قبلي نبود. ةرساندند و نيازي به إرجاع مردم به روا را به سايرين مي

) از گويد امام (= مهدي دروغگويي را به اوج رسانده و با وقاحت تمام مي» ابن قبه«
كه براي ايشان (= اي كرده درحالي كند(؟!!) چه تقيه كسي كه طالب ارشاد باشد تقيه نمي

طالبين ارشاد) حقّ را بيان نموده و آنها را بدان تحريض و به حقّ دعوت نموده و حرام 
و حلال را به ايشان آموخته است تا اينكه (به أحكام مخصوص مذهب) مشهور گرديده 

 اند(؟!!). شدهو بدان شناخته 
كه أحكام حلال و حرام و روشِ درست مشيِ جامعة اسلامي را أئمة قبلي درحالي

اند نه مهدي كه كسي او را نديده! از مهدي جز  خصوصاً حضرات صادقَين بيان كرده
اند و  چند حديث معدود كه نُواب از قول او گفته و يا به عنوان توقيع به وي نسبت داده

اند، چيزي دردست نيست. أكثر اين توقيعات  ستقيماً شاهد صدورِ آن نبودهمردم خود م
اي در  سابقه براي طلب مال از مردم و يا لعن برخي از وكَلاء و نُواب است و مطلبِ بي

علي «ِ أحاديث أئمة قبلي و توقيع آخر. پس از ةآنها نيامده مگر توقيع ارجاعِ مردم به روا
مهدي از دسترس مستقيم يا غيرمستقيمِ طالبينِ ارشاد يا ساير مردم  »بن محمد السمري

 باشد و دروغگويي تو واقعاً ماية تعجب است!!. خارج مي
اش بر عالم زيدي،  اين دروغ را بارها تكرار كرده، از آن جمله در رديه» ابن قبه«
ز. آيا وي از مجاهدين پرسد ما را از امامِ عترت كه امروز به امامتش معتقدي باخبر سا مي

شود او كيست؟ و  مي است يا از غيرمجاهدين؟ اگر بگويد از مجاهدين است به او گفته 
كجاست؟ و با كه جهاد كرده؟ از كجا خروج و قيام نموده؟ سواران و پيادگانش كجايند؟ 
أما اگر گويد (به سبب عدم شرائط لازم براي جهاد) قيام نكرده و درميان يارانش به 



 بررسي علمي در احاديث مهدي  444

شود أمر و نهي او را كه شنيده؟ و  ظ و أمر و نهي شرعي اشتغال دارد، به او گفته ميوع
شنوند گوييم اگر اين عقيدة توست كه  اگر جواب گويد دوستان و خواصِّ أصحابش مي

به سبب قلّت ياور، ساير وظايف از او ساقط است و جائز باشد كه أمر و نهي امام را جز 
امام ما (= مهدي) هم همين وضعيت را دارد و اين چه عيبي  گوييم دوستانش نشنوند مي
 گيرد و چرا (در انتقاد از آنها) كتاب نوشتي؟... الخ. است كه بر إماميه مي

و لو به ناحقّ و  -توانست انساني ظاهر را  بديهي است كه عالم زيدي لاأقلّ مي
» ابن قبه«همچنانكه  –كند نشان بدهد و جايش را ذكر » ابن قبه«به عنوان امام به  -خطا

أما مهدي بنابه  –بر چنين كاري قادر بود  ÷نيز تا قبل از وفات حضرت عسكري
ة آخرين توقيع از دسترسِ حتيّ دوستدارانش بِالكُلّ خارج است (و إلا مردم را به روا

احاديث أئمة قبلي إرجاع نمي داد) و أمر و نهي او به هيچ كس حتيّ مجتهدين 
پرسيم كه امام تو  گويي؟ حال ما سؤالات تو را از خودت مي !! چرا دروغ ميرسد نمي

اي از او شنيده؟ چرا امروز كه  كجاست؟ كدام دوستدارانش او را ديده و جواب مسأله
كنند، ظهور  صبرانه به ظهورش اظهارِ اشتياق مي طرفدارانش در ايران شب و رزو بي

 باشند امر و نهي و ارشاد كند؟!!. كه مريدش ميكند تا لاأقلّ مسؤولينِ كشور را  نمي
و نظاير او، صرف نظر از مسأله عدم اثبات » ابن قبه«لازم است بدانيم كه مباحثة ما با 

در آخرين توقيع » علي بن محمد السمري«وجود مهدي، در مسألة غيبت كبري است كه 
من شود، دروغگو و آگاه باش هركه مدعي مشاهده و رؤيت « از قول مهدي نوشته 

(افتراء زننده است
305F

آقا » علي«و مردم را به روات أحاديث ارجاع داده ! حال بگو آيا » !  )1
گويي كه دوستان مهدي وجودش و أمر و نهي او را براي دروغ نوشته؟ يا تو دروغ مي

ز كجا آورند ؟!! تو اكنند ؟! آنها چگونه از امامِ ناديدني خبر ميتو و امثال تو نقل مي
 گويند ؟! داني كساني كه در غيبت كبري ادعاي ارتباط با مهدي دارند، راست ميمي

گفته هيچ ربطي به بحث ما ندارد زيرا » غيبت«از » ابن قبه«ديگرآنكه معنايي كه 
ايم بديهي است وقتي كسي مثلاً در مصر يا مدينه هست از شهرهاي چنانكه بارها گفته

___________________ 
 . 269ـ ر.ك. كتاب حاضر، ص1
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كَنعان يا مكّه غائب است و چون در مدين يا طائف باشد از مصر ديگر ازجمله مدين يا 
يا كنعان يا مكّه و مدينه غائب است و هكذا و يا كسي كه پيش دوستان است طبعاً نزد 
دشمنان حاضر نخواهد بود و بِالعكس، اصلاً حاجتي به گفتن اين موضوع نيست بلكه 

ست سال است كه از او خبري نيست بحث ما دربارة كسي است كه نه تنها هزار و دوي
بلكه أكثريت دوستدارانِ حضرت عسكري يعني سيزده فرقه از چهارده فرقه طرفداران 

شناختند و جز معدودي افراد نامعتبر، كسي از حضرت، پسري نميحضرت، براي آنآن
مت أمت را اند كه اماوجودش خبر نداده. ثانياً : آنها نيز از وجود طفلي نابالغ خبر داده

لايسهو « گوييد أمت همواره بايد امامي معصوم داشته باشد كه كه شما مينشايد درحالي
(كه امام چنانچه علم غيب نداشته باشددرحالي» !  كندو لايغلطَ = سهو و اشتباه نمي

306F

1( 
 احتمال سهو دربارة او منتفي نيست.

كه امام شما فقط از دشمنانش  كندبه اماميه اشكال مي» الإشهاد«ـ صاحب كتاب 7
جويان نيز پنهان شده و اگر گويند براي حفظ جان پنهان مخفي نيست بلكه از هدايت

شده است بديشان گفته شود كه پس بر مأموم و طالبِ هدايت نيز جائز است كه از بيم 
خطر، از طلب امامش دست بردارد خصوصاً كه در خوف و رجاء (وضعيت نامعلوم) 

را وقتي امامش از خوف در تقيه باشد معلوم نيست كه با او به عنوان يك فرد باشد زي
عادي چه خواهند كرد. بنابراين اگر تقيه و عدم ارتباط با أمت براي امام جائز باشد براي 
مأموم جائزتر و بهتر است (عواقب تقية امامِ أمت قابلِ مقايسه با تقية مأموم نيست و 

د. مشكل ديگر آكه) چگونه امام از هدايت و ارشاد و رهبريِ أمت تقيه مضار بيشتري دار
اند) در تقيه  كند ولي از گرفتن أموالشان (كه البتّه وكَلا و نُوّاب مسؤول اين كار مي

   +نيست؟! (فَتَأمل جِداً). خداوند فرموده:          _ ] :يس

+.وفرموده: »خواهند نمي اندوازشماپاداش كنيدكه خود رهيافتهازكساني پيروي«]. 21  

                           _ 

___________________ 
داند. همچنين رجوع شود به قائل به علم غيب براي أئمه را خارج از اسلام مي» ابن قبه«شويم كه ـ متذكّر مي 1

 ).296تا  294و  173تا  169(ص » تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«
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يشگان هرآينه اموال مردم را به ناروا همانا بسياري از علماي ديني و زهدپ«. )307F1(]34 التوبة:[

كند كه  اين ما را دلالت بر اين مي ».دارند خورند و (آنان را) از راه خدا باز مي ناروا مي
باشند از مردم مزد نمي  كه به كتاب خدا مقيد مي جويند و كساني مدعيان متاع دنيا را مي

 خواهند.
را ملاحظه كرديد » ابن قبه«هاي زيادي از دروغهاي صريح  در صفحات گذشته نمونه

هاي طفره رفتن از جوابِ صريح و  ترين نمونه ولي در اينجا شاهد يكي از عجيب
از  -» آل نوبخت«خواهيد بود. براستي كه وي در عوامفريبي حتيّ » ابن قبه«فريبكاريِ 

گويد:  مي» الإشهاد«سر گذاشته است!! وي در جوابِ را پشت –قبيل أبوسهل و.... 
مقصودت اين باشد كه اگر جائز است امام از خوف جان، از فرد ستمگر تقيه چنانچه 

كرده و بگريزد (و پنهان شود) بر مأموم نيز جائز بلكه جائزتر است، در جواب گوييم به 
جان خودم سوگند كه چنين كاري جائز است!! دوم آنكه منظور اين باشد كه براي مأموم 

كه  امامت امام (معصوم) معتقد نباشد، البتّه در صورتي جائز باشد كه به قصد تقيه به
أخبارِ صحيح دالِّ بر امامت امام به گوشش رسيده باشد، چنين تقيه اي بر او جائز نيست 
زيرا خبر صحيح در حكمِ اطّلاع مستقيم و مشاهدة عيني است و تقيه در أمور قلبي و 

 نيست!. –كه جز خدا از آن خبر ندارد  –دروني 
خوانندة محترم ملاحظه كن چگونه بحث را از مسير واضحِ آن منحرف ساخته و از 

دهد؟!!  بافد و سپس به بافتة خود جواب مي نزد خود شبه معنايي براي قولِ مخالف، مي
معني است أما وي  داند كه أحدي از تقية قلبي سخن نگفته زيرا قولي بي و خود بهتر مي

داند  طب از گفتنِ چنين قول مهملي إباء نكرده با اينكه ميبراي منحرف كردنِ ذهنِ مخا
تقية قلبي، سالبة به انتفاءموضوع است و چنانكه خود نيز گفته از قلبِ بندگان جز خدا 

اي در دل داشته و آن را اظهار نكند، كسي مطّلع  خبر ندارد بنابراين اگر كسي عقيده
 يابد.شود تا تقيه يا عدمِ تقيه موضوعيت  نمي

___________________ 
، »تذكرّ مهم دربارة توحيد عبادت«(فصل » تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«دربارة اين آيه رجوع شود به  -1

 ).67تا  64ص 
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 الإشهاد«مقصود « اين است كه اگر بنا به قول شما جائز باشد امامِ معصومِ منصوب
االله و هاديِ إلهيِ أمت، از خوف جان، أمت را كاملاً واگذاشته و پنهان و بِالكُلّ از 
دسترسِ عباد خارج شود، بر مأموم نيز جائز خواهد بود كه به عنوان تقيه در پيِ امامِ 

اي تا بدين حدّ واضح را  مسأله» ابن قبه«شد و خود را به درد سر نياندازد!! أما معصوم نبا
آورد كه به هيچ وجه منظورِ سائل نبوده است و  ناديده گرفته و قولي را به ميان مي

 گويد به جان خودم بر مؤمن جائز است كه براي نجات جانِ خود، تقيه كند!. مي
 گفت شيرين است!.شكر خورد و كه از كرامات شيخ ما اين است

در واقع اشكالِ مخالفين اين است كه هاديِ إلهيِ أمت براي بيان و تعليم شريعت و 
هدايت أمت نبايد پنهان و بِالكُلّ از دسترس خارج شود گرچه در معرض خطر جاني 
باشد زيرا وظيفة او جز اعلام و اجراي شريعت خدا نيست و إلا چنانچه خوف جان 

شدند  جب غيبت شود انبياء كه در آغازِ دعوت تنهاتر از أئمه بودند بايد غائب ميمو
شدند و يا  گفتند و حتيّ شهيد مي كه انبياء باوجود خطرهاي بسيار حقائق را ميدرحالي

را در آتش انداختند أما از حضور  ÷رفتند چنانكه حضرت ابراهيم تا مرز شهادت مي
با  ÷ن و آشكارِ ايشان دست برنداشت و يا حضرت موسيدرميانِ مردم و دعوت پنها

اينكه در مصر تحت تعقيب و جِداً در خطر بود أما از مراجعت به مصر خودداري 
گذارد نبايد به جاي راهنماييِ اُمت  نفرمود، اگر امامِ معصوم هم قدم بر قدمگاه انبياء مي

نهان شود. و برفرضِ اينكه چنين و تبليغ دينِ خدا و ارشاد مردم به بهانة حفظ جان پ
كاري بر امام كه مورد نيازيك اُمت است جائز باشد بر ماموم كه چنين وضعيتي ندارد، 
جائزتر خواهد بود كه از دردسر بپرهيزد و در پيِ امام نباشد و از امر به معروف 

عقيدة (شناخت امام) و نهي از منكر (تبعيت از امام و حاكمِ ناحقّ) دست بردارد و 
درست را اظهار نكند! در اين صورت كه هم امام كاملاً مخفي و در حكمِ معدوم است و 

كند ديگر حقّ و حقيقتي درميان نخواهد بود و در واقع اين  هم مأموم پنهان كاري مي
 !! (فَلاتَجاهل).وضع همان خاتمه يافتن و معدوميت امانت معصوم در جامعه است

كند أما در  اب اين سؤال مهم كه چرا امام در أمر ارشاد عباد تقيه ميدر جو» قبه ابن«     
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پرسيده آيا اگرامامِ شما » الإشهاد«بيند؟!! از مؤلفّ  أخذ مال مردم تقيه را لازم نمي
كند؟ اگر بگويد  حكومت مسلمين را دست گيرد آيا خمس و خراج را جمع آوري مي

توبه را  34سورة ياسين و آية 21شما آية گوييم در آن موقع اگر كسي بر آري، مي
دهيد؟ ما همان جوابِ شما به فرد مذكور را به شما بر  بخواند، چه  جوابي مي

 گردانيم!. مي
براي فريب دادنِ سائل، فرضي را مطرح كرده كه همان فرض » قبه ابن«ملاحظه كنيد

امام شما زيديه، را در مورد امام موهومِ خود مراعات نكرده!! وي پرسيده چنانچه 
كند يا خير؟ چون  آوري ميحكومت را به دست گيرد آيا خمُس وزكات وخراج را جمع

دانسته جواب سائل قطعاً مثبت است، أما تجاهل كرده كه اين فرض در صورتي  مي
درست است كه امام، ظاهر و قادر بوده وضمن انجامِ وظيفة أرشاد عباد و ادارة حكومت 

ر مردم، طبعا به دستور اسلام زكات و جزيه و خراج و خمُسِ غنائمِ و رسيدگي به امو
گيرد كه در اين صورت كارش مطابق قوانين اسلام بوده و يك بام و دو  جنگي را نيز مي

بر شيعيان اين بود كه چرا امام شما كه حكومت و » الإشهاد«هوا نخواهد بود؛ أما إشكالِ
كند در أخذ  دست ندارد و در أمرِ ارشاد عباد تقيه مي در نتيجه ادارة جامعة اسلامي را به

با فرضِ » قبه ابن«داند؟!! و     كند و أخذ مال را به وقت ظهور موكول نمي أموال تقيه نمي
 مورد بالا از جواب طفره رفته است!!. بي

 گيرند. شان نيست از مردم خمُس نميومت در اختيار: زيديه درزماني كه حكاًثاني
غنائم جنگي است ولي در اينجا به اين بحث لّق به عس متبا اينكه خمُ :لثًاثا
گوييم امامانِ تو كه خمس را تا قبل از ظهورِمهدي به شيعيان  پردازيم بلكه مي نمي

(اند بخشيده و آنها را از پرداخت آن معاف كرده
308F

، پس چرا شما مسألة پول كه مطرح )1
شاه «و نُوابِ عامِّ امامِ شما هنوز از مردم به مصداقِ بريد  شود، همه چيز را ازياد مي مي
 گيرند؟!!. پول مي»!! بخشد بخشد، غلامِ شاه نمي مي

___________________ 
نظير  دو جلد كتابِ بي -االله مقامه اعَلىَ -»حيدرعلي قلمداران«در اين موضوع محققّ دانشمند و برادر مجاهد ما مرحوم  -1

و جلد دوم آن اختصاص به » زكات«تأليف نموده كه جلد اولِ آن مختص » حقائق عريان در اقتصاد قرآن«به نام 
 كنيم. مربوط به خمس است. ما مطالعة آنها را اكيداً توصيه مي» دو رسِاله«شريف دارد. همچنين رسالة دومِ كتابِ » خمُس«
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 ّسورة ياسين را در مورد كسي آورده كه حكومت را  21آية » الإشهاد«رابعاً : مؤلف
ول توقّع بر داعيِ طالبِ پ در دست ندارد و فقط به دعوت اشتغال دارد و گفته داعيِ بي

كند  ترجيح داشته و معتمدتر است زيرا داعي در واقع أمر به معروف و نهي از منكر مي
كه مانند نماز و روزه و حج از عبادات است و عبادت بايد خالصا براي خدا باشد و 

» أبوزيد العلَوي«توان تقاضاي پول كرد. (فَلاتَجاهل) بنابراين قولِ  براي أداي عبادت نمي
ومت اسلامي و تقسيم زكات و خراج ميان فقرا و مساكينِ جامعه ندارد. آيا ربطي به حك

ابهام را نفهميده و تفاوت امامي كه در  مطالبي تا اين انداره روشن و بي» قبه ابن«واقعاً 
پس پردة غيبت است و هيچ أثري از او براي مأمومين مشهود نيست با امامي كه زمامِ 

اي ادارة أمور و رفعِ نيازِ فقرا و مساكين و حفظ مرزها و حكومت را به دست گرفته و بر
 داند؟!!. اصلاحِ راهها و ايجاد أمنيت و... احتياج به پول دارد، نمي

سورة توبه را نيز براي امامِ شما نخوانديم بلكه براي تو وأمثال تو  34خامساً: آية 
 فروشيد!!. ومغالطه و تفرقه مي گيريد و خرافه خوانيم كه به نام إمام، از مردم پول مي مي

= همانا ما به كتاب وسنتّ  ة.....نإِنا نعملُ بِالكتابِ والس«اي:  سادساً: اينكه گفته

پرسيم لطفًا بگو كتاب خدا در كجا فرموده كه از كاسب و تاجر و  مي ،»كنيم عمل مي
از كسب كي  علي و حضرت صكارمند و طبيب و..... خمس بگيريد و رسول خدا

(كنيد؟! به تأسي از كتاب و سنتّ، خمس طلب ميخمُس گرفتندكه شما  و كارِ مردم
309F

1(. 

گويد اگر كثيري شهادت دادند كه پسر  در دفاع از امامت پسر بزرگترِ امام مي» قبه ابن« -8
بزرگتر حائز شرائط امامت است و گروهي كوچك كه خصوصيت مرجحِّي نداشت، پسر 

توانيم شهادت أكثريت، به نفع پسر بزرگتر را واگذاريم و  معرفّي كرد، ما نميكوچكتر را امام 
شود كه چرا به  شهادت أقليّت را بپذيريم، ولي خود متوجه بوده كه با اين اشكال مواجه مي

___________________ 
گرفتن خمس از غيرغنائمِ جنگي، براي مسلمين ناشناخته بود و  (ع)صادق بايد توجه داشت كه تا زمان حضرت -1

حكومتشان علي در زمان  و حضرت  صلذا مدعيِ عمل به كتاب و سنّت بايد مدركي بياورد كه رسول خدا
به خُلفَا اعتراض كرده باشد كه چرا به سنّت گرفتنِ خمس از مردم   ÷ازمردم خمس خواسته باشند و يا علي

شود. لازم است  كنند. و إلا اگر از حضرت صادق يا حضرت كاظم روايت بياورد مشكل حلّ نمي عمل نمي
 ».قلمداران«ومِ مرح» دو رسالة«و رسالة دومِ كتابِ » خُمس«مراجعه شود به كتاب 
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اينكه أكثريت مؤمنينِ صدر اسلام امامت و زعامت ابوبكر را قبول كردند، وقعي نگذاشته و 
دهيد؟!! لذا عوامفريبانه گفته است در أميرالمؤمنين و أصحابش  ا ترجيح ميقول أقليّت ر

خصوصياتي است كه در أكثريت مقابلِ آنها نبود كه اگر شما مانند اين خصوصيات را در 
(أكثريت مقابل، نشان دهيد حقّ با شما خواهد بود. اول آنكه دشمنانِ

310F

(؟!!) أميرالمؤمنين به )1
م او معترف بودند و ما و آنها روايت داريم كه پيامبر فرمود خداوند كسي فضل و پاكي و عل

(دارد دارد و كسي كه اورا دشمن بدارد، دشمن مي كه علي را دوست بدارد دوست مي
311F

2( .
 پس با اين قول پيرويِ او واجب است نه ديگران !!.

ند كه شهادت نگفت –همچنانكه به تو خبر رسيده  –دوم آنكه دشمنانِ(؟!!) آن حضرت 
دهيم كه پيغمبر فلان (= ابوبكر) را به امامت معرفّي و به عنوان حجت بر مردم نصب  مي

 كرده بلكه با انتخاب خود او را نصب كردند!.
در مورد يكي از أصحابِ آن حضرت شهادت  سوم آنكه دشمنان(؟!!) أميرالمؤمنين

برخود حمل نكرده است » ذر يأب«فرموده زمين راستگوتر از ص دادند كه رسول خدا مي
 وشهادت او به تنهايي أفضل از شهادت سايرين است.

اند آنچه را كه دوستانش به عنوان دليلِ  چهارم آنكه دشمنانش(؟!!) نيز نقل كرده
 اند!. اند ولي آنها را تأويل فاسد نموده حجت إلهي بودنِ او نقل كرده

___________________ 
رأي  آن است كه در سراسر كلامش از كساني كه به حضرت علي» قبه ابن«از علائم آشكار عوامفيبي  -2

كند!! (فَتَامَل) برخلاف ادعاي دورغ او ميان اصحاب كبار پيغمبر  ياد مي» اعَدائه = دشمنانش  «ندادند، با عنوان 
، »شاهراه اتّحاد«و  349تا  347، ص » جنان با قرآنتضاد مفاتيح ال«دشمني وجود نداشت (ر.ك. 

سوگند به خدا اگر من تنها «رفتار خود را با دشمنانش چنين بيان فرموده:  كه حضرت علي) درحالي120ص
شوم. من به  با آنان (= دشمنان) روبرو شوم حتّي اگر سراسر زمين را فرا گرفته باشند باك نداشته و دلتنگ نمي

ان دچاراند و هدايتي كه خود برآنم بينش و بصيرت داشته و از جانب پروردگارم يقين دارم. من ضلالتي كه بد
خورم كه ولايت امر  به لقاي إلهي مشاق بوده و ثواب نيكويش را انتظار برده و بدان اميد دارم ليكن تاسف مي

آگاه باشيد كه با دوتن «) و فرموده: 62(نهج البلاغه ، نامة » اين امت را نابخردان و بددكاران به دست گيرند
ستيزم: يكي با مردي كه چيزي را ادعا كند كه از آنِ او نيست و ديگر با مردي كه ابا كند از كاري كه بر  مي

) بنابراين علي با فُجار و مدعيانِ دروغين بيعث نخواهد كرد تاچه رسد 173(نهج البلاغه، خطبة » عهدة اوست
  به كفّار!.  

اين قول را با امانت نقل نكرده زيرا پيامبر در غدير خم دعا كرد كه پروردگارا هركه او (علي) را » بن قبها« -2
 دارد، دشمن بدار. دارد، دوست بدار و هر كه او را دشمن مي دوست مي



 451  برواية مفضل بن عمرباب ما يكون عند ظهوره  -32
 

سرور جوانان أهل  إ حضرت حسنيناند كه  پنجم آنكه دشمنانش(؟!!) روايت كرده
فرمود هركه بر من دروغ بندد پس جايگاهش ص اند كه پيغمبر اند و روايت كرده بهشت

اند و  و] دادها تآتش دوزخ است و چون آن دو بزرگوار به نفع پدرشان شهادت [به امام
 لخ.اند قبول قول آنها واجب است .....ا دو أهل بهشتشهادت داده كه آنص رسول خدا

نيز از مؤلفّ آن پرسيده آيا در أئمة بر حقّ أفضل از » الإشهاد«ابن قبه در رد بر كتاب 
شود بعد از شرك و كفر  شناسي؟ اگر بگويد نه، به او گفته مي مي أميرالمؤمنين علي

شناسي؟ اگر گويد نه، به او گفته  تر و بزرگتر از كار أصحاب سقيفه مي منكَري قبيح
؟ حكام أمر به معروف و نهي از منكر و جهاد داناتري يا أمير المؤمنينشود تو به أ مي

شود پس چرا با آن قوم  ناگزير است كه بگويد آن حضرت داناتر بود پس به او گفته مي
شود  جهاد نكرده؟ پس اگر عذري براي عدم جهاد آن حضرت بياورد به او گفته مي

دانند كه باطل امروز از آن دوران قويتر  مي همين عذر را از اماميه بپذير زيرا همة مردم
 است!.

را در رحمت خويش غريق فرمايد كه با تأليف كتاب » قلمداران«خداوند متعال مرحوم 
(بررسي نصوص امامت) به اسلام و مسلمين و خصوصا كساني كه » شاهراه اتحّاد«شريف 

ريفتة أقوال مشهور دارند، خدمتي بزرگ تقديم داشت با ف را دوست مي صادقانه علي
و أمثال او! پرواضع » ابن قبه«أما نامعتبر نشوند و از جمله أقوالي نظيرِ ادعاهاي دورغ 

چون دستش از دليل و مدرك خالي بوده به عوامفريبي و مغالطه روي » ابن قبه«است كه 
 دانسته كه : آورده است و إلاّ خود بهتر مي

منكر فضل و پاكي و علم  –اند  كه ممدوح قرآنخصوصا مهاجر و أنصار  –أولاً: كسي 
دانستد كه علي نيز منكر سوابق و مجاهدت و فضل و  نبوده درعين حال مي علي

دارد . حتيّ آن  پاكي و علمِ سايرين نبوده و معتقد نيست كه خدا جر او را دوست نمي
دانست كه  ا ميحضرت معتقد نبود كه مهاجر و أنصار با او دشمني دارند زيرا به قول شم

دشمن او دشمن خداست و طبعاً با دشمن خدا كه مرتكب بزرگترين گناه بعد از شرك 
 پذيرفت!. كرد و يكي از دشمنان خدا را به دامادي نمي نمي بيعتوكفر شده بود 
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رو بود كه ثانيا: اگر مسلمين صدر اسلام گفتند كه ما ابوبكر را انتخاب كرديم از آن
را نتيجة مشورت أهل حلّ و عقد و مهاجر و أنصار و سپس  مقام خلافت مشروع

 صدانستند و قائل به نص شرعي و نصب پيامبر رضايت و بيعت آنها با فرد منتخب، مي
نيز در محاجة با رقبا خود را منصوص و منصوبِ خدا  نبودند، چنانكه حضرت علي

(و رسول معرّفي نفرمود
312F

 . (فَلاتَجاهل).)1
دليل بر دروغگويي سايرين نيست و اثبات » ابوذر غفاري«استگو بودنِ ثالثًا: بسيار ر

با دروغگويان كه يكي از  كند و اگر سايرين دروغگو بودند علي شئ نَفيِ ماعدا نمي
فرمود  گذارند بيعت نفرموده و از آنها تعريف و تمجيد نمي أصول شريعت را زيرپا مي

ين گناه بعد از شرك و كفر را مرتكب شده بود زيرا بيعت با چنين دروغگويي كه بزرگتر
رود و  احتمال نمي بخشد و چنين كاري از حيدر كرّار او را رسميت شرعي مي

بفرمايد من دوبار به دروغگويِ غاصب حقّ  همچنين معني ندارد كه حضرت صادق
(رسم إلهيِ جدم، مي

313F

 !! (فتَأَمَل).)2
ه از أخباري را كه دلالت بر منصوصيت و رابعا: چرا يك نمونه از تأويلات فاسد

اي؟ تا معلوم شود  دارد، همراه با تأويل درست آن، ذكر نكرده منصوبيت ألهيِ علي
داني كه به صرف ادعا  كه تعبير تو درست و تأويلِ مخالفين نادرست است، آيا نمي

 شود؟!. مسأله اثبات نمي
بر سر و چشم ما قرار دارد و ما  إخامسا: ترديد نيست كه قول حضرات حسنَين

 تت و منصوبيبه قبول قول ايشان از تو مشتاقتريم ولي آن دو بزرگوار كجا به منصوصي
اند وچرا كليني شهادتشان را ثبت نكرده است؟! تو هم مدركي  إلهيِ پدرشان شهادت داده

چرا فرزند  گويي، پس اگر راست مي» ابن قبه«اي!! جناب  بر اين ادعايت ارائه نكرده
گويد اگر جدش(= رسول خدا)  از اين موضوع خبر نداشته و مي حضرت مجتبي

___________________ 
، ( فضل پنجم و ششمِ »تضاد مفاتيج الجنان با قرآن«مطالعة  دربارة خلافت بلا فصل حضرت علي -1

 . 367دوم) ضروري است و نيز مراجعه شود به كتاب حاضر، صباب 
 ).778، ص 176(باب » عرض اخبار اصول ..... « ر.ك.   -1
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فرمود أيَها النّاس اين، پس از من وليِّ  خواست، مي را مي تفهيمِ خلافت بلافصل علي
أمر و سرپرست شماست بشنويد و اطاعت كنيد. به خدا سوگند اگر خدا علي را براي 

ل) ترجيح داده و علي خود پيش نيامده خطا و جرمش اين أمر(= خلافت بلافص
(ازديگران بزرگتر است؟!

314F

1(. 
پرسيم تو به جهاد و أمر به معروف و نهي از منكر داناتري  مي» ابن قبه«سادسا: ما نيز از 

پس چرا آن حضرت با وجود كثرت  -ءعلَيه آلاف التحية و الثَّنا -يا حضرت سيد الشهّداء
از توبه شرائط  سپاهيانِ يزيد، بيعت نفرمود و با آنها جهاد كرد؟ قطعا امام حسينواضحِ 

دانست كه عدمِ جهاد پدربزرگوارش با خلفاء علّت و أحكام جهاد داناتر بود و مي
دانست كه نه تنها پدربزرگوارش با آنها جهاد نفرمود بلكه ديگري داشته و بهتر از تو مي

 بخشيد. رسميتآنها  كرد و به بيعتبا آنها 
با ابوبكر و عمر و تمجيد حضرتش از آنها بهترين دليل است كه كار  بيعت علي

أصحاب سقيفه و همچنين شوراي شش نفرة پس از عمر، به هيچ وجه خلاف شرع 
 كند. نبوده زيرا علي دركار خلاف شرع، مشاركت نمي

فاي راشدين، امتياز و با خل صشاگرد اولِ مكتب ِ رسول خدا بيعتبديهي است كه 
افتخاري بزرگ است كه هيچ يك از خلفاء و حكّام جهان اسلام ازآن برخوردار نيستند. 

 (فَلاتَجاهل).
را به عنوان حاكم وخليفة بلافصل  به أمر إلهي علي صسابعا: اگر رسول خدا

ي را زيرپا پيغمبر نصب كرده و در اين قضيه آيه نازل شده بود و ابوبكر و عمر حكمِ إله
اي پس از كفر نبود بلكه جز كفر نبود و  گذاشته بودند قطعا كارشان گناهي در رتبه

. (فَلاتَجاهل) حال تو بگو بيعت و از او اطاعت كردتوان  كيست كه نداند با كافر نمي
ابوبكر «و از آنها اطاعت كرد و دربارة عمر فرمود:  بيعتحيدر كرّار چگونه با كُفّار 

ما بيعت كرديم و اطاعت وخير خواهي و حكومت] را به عمر سپرد و ولايت [

___________________ 
 به بعد.   157و ص 119تا 117، ص »شاهراه اتّحاد«ر.ك. -2
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(نموديم
315F

1(. 
جزُ يك تن نباشد » امام«گوييم دليل اينكه  گويد با اعتماد به خدا مي مي» ابن قبه« -9

بر دو معني است. يكي به معناي » أفصل«آن است كه امام جزُ أفضل مردم نخواهد بود و 
 ر آنكه از هر يك از أفراد أمت أفضل باشد.. الخ.آنكه أفضل همة أمت است، ديگ

مغالطة خود در خلط دو معناي امام را تكرار كرده است. امامت اگر » ابن قبه«بازهم 
به معناي تعليم و ارشاد مردم به قرآن و سنّت باشد چنانكه گفتيم منحصر به خاندانِ 

ي باشد كه متكّي به خاصي و عدد محدودي نيست و اگر به معناي زعامت وزمامدار
انتخاب پس از مشورت مؤمنين است و اگر سيد عالمي از همة علماي عصر خود أعلم 
باشد ولي مؤمنين به او رأي نداده و با او بيعت نكنند، امام مشروع نخواهد بود. به همين 

نيز با خلفا كه مؤمنين با آنها بيعت كرده بودند بيعت  بينيم علي سبب است كه مي
 ود. (فَلاتَجاهل).فرم

باشند كه خبرش گوناگون  گويد مردم هر عصري محتاج كسي مي مي» ابن قبه« -10
نباشد و خبري از او ديگري را تكذيب نكند چنانكه نزد اين مخالفينِ ما أخبار 

 كنند!!. پيشوايانشان يكديگر را رد وتكذيب مي
هيچ كم ندارد و » سهل نوبختيأبو«در پررويي و دروغگويي از » ابن قبه« شود معلوم مي

شمارد كه خود  درحالي اختلاف قول پيشوايانِ مخالفين را دليلِ نادرستيِ اعتقادشان مي
 119عشر با يكديگر مجبور شدند أحادث باب داند به سبب اختلاف قول و فعلِ أئمة إثني مي

(كافي را جعل كنند
316F

از بزرگترين و مشكل تا بدانجاست كه شيخ طوسي اعتراف كردده كه  )2
انتقادات به شيعه اين است كه أحاديث آنها با يكديگر اختلاف دارد و خبري نيست كه 
خبري ديگر آن را نقض نكرده و روايتي نيست كه روايتي ديگر مخالف آن نباشد!! وي 

را به منظور رفع و رفوي همين مشكل، تأليف و من عندي برخي از » استبصار«كتاب 

___________________ 
 مفضال ما اين نامه و ترجمة آن را در ـ بردار 120و 119مستدرك نهج البلاغه، شيخ هادي كاشف الغطاء، ص -1

  ) آورده است.167تا  164ص» ( راهي به سوي وحدت اسلامي«كتاب شريف 
) و 142تا  138ص» نتيجة آنچه گذشت» («شاهراه اتّحاد«ضرورت است كه مراجعه شود به كتاب  -1

 ).567تا  559، ص 119و باب 207تا  197ص 22(باب.....» عرض اخبار اصول «
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 تقيه كرده است!.روايات را حمل بر 
كه از معتقدين » عمربن رياح أهوازي«آمده » قرالمقالات والف«چنانكه در كتاب معروف 

حضرت سؤالي پرسيد و جوابي شنيد، سال گويد از آن بود مي به امامت حضرت باقر
بعد عيناً همان سؤال را پرسيد و جوابي خلاف جواب أول شنيد! و عرض كرد اين 

ابي است كه سال گذشته داديد! و جواب شنيد كه چه بسا جواب ما جواب خلاف جو
محمد بن «حضرت كه ماجري را با يكي از أصحاب آن» ابن رياح«بر اساس تقيه است. 

داند كه من جز با نيت درست و  نام داشت، درميان گذاشت و اضافه كرد خدا مي» قيس
رأي او، سؤال نكرده بودم بنابراين تقيه دهد و تصميم به عمل به  اعتقاد به آنچه فتوي مي

جواب داد شايد در آن مجلس كه سؤال كردي كسي حاضر » ابن قيس«وجهي نداشت! 
گفت درهر دو جلسة سؤال » ابن رياح«كرده است.  حضرت از او تقيه ميبوده كه آن

را غيراز من كسي حاضر نبود ولي هردو جوابِ او با ذكر دليل بود أما جواب سال قبل 
در حافظه نداشت كه مانند سال گذشته جواب گويد! لذا از اعتقاد به امامت آن حضرت 

تواند بود برگشت و گفت هركه به هردليلي و در هرشرائطي فتواي باطل دهد، امام نمي
(و كسي كه بنابه تقيه برخلاف شرع فتوي دهد، امام نخواهد بود

317F

. ويا پس از شهادت )1
اي دچار حيرت شدند كه اگر كاري  عده -علَيه آلاف التحية و الثَّناء -حضرت سيد الشُّهداء

در ترك مخاصمه با معاويه و  رغمِ زياديِ ياران و توان حضرت مجببيكه علي
 تسليمِ خلافت به او انجام داد، واجب و حقّ و صواب بود پس كار حضرت حسين

و زيادي سپاه يزيد، با ايشان جنگيد تا اينكه كه به رغمِ قلتّ ياران و ناتوانيِ ايشان 
خودش و يارانش شهيد شدند، خطا و باطل وغير واجب بوده زيرا عذر حضرت سيد 
الشّهداء در اجتناب از جنگ با يزيد و پيشنهاد صلح و ترك مخاصمه به او از اجتناب 

حضرت تر و قويتر بود و اگر آنچه  از جنگ با معاويه عذري موجه حضرت مجتبي
در جهاد با يزيد بن معاويه انجام داد تا اينكه خودش و فرزندانش و  سيد الشّهداء

أهل بيتش و يارانش شهيد شدند، واجب و حقّ و صواب بود پس اجتناب حضرت 

___________________ 
 .75تصحيح وتعليق دكترمحمدجوادمشكور، چاپ دوم، صلقمي، تاليف الأشعري ا »اَلمقالات والفرقَ« -1
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كه باوجود عده و عده [ادامة] جهاد با معاويه را ترك نمود، خطا و باطل  مجتبي
(دو بزرگوار ترديد كردنداست! لذا در امامت [إلهي] آن 

318F

1( ! 
اي نادرست دانسته  را عقيده» اختيار أمت در انتخاب خليفه و امام«عقيدة » ابن قبه« -11

و تغافل كرده كه سالهاي متمادي است كه أمت به قول شما از دسترسي به امامِ معصومِ 
د و مردم پيشوا و منصوبِ من عنداالله، محروم است، پس آيا بايد هرج و مرج حكمفرما باش

امام نداشته باشند؟! هرچه دربارة زمان محروميت جامعه از امام بگويي ما دربارة أمت پس از 
(فَتَامَل) أما اگر بگويي ممكن است أمت در انتخاب  گوييم. مي صخدارحلت رسول 

مشروط گوييم باكي نيست زيرا به دستور اسلام چون امامت  أصلَح و أليق اشتباه كند، مي
قانون اسلام، امام معزول خواهد  به تبعيت از كتاب و سنتّ است، به محض تخطّي از

بود. ثانيا : در عالَم فاني در هركاري سير استكمالي و كسب تجربه و مهارت لازم است 
و همينكه أمت عادت به انتخابِ پس از مشورت كرد، در انتخاب أصلح نيز تدريجاً 

شيارتر خواهد گرديد و امام نيز چون نظارت مردم را احساس مجرّبتر و بصيرتر و ه
(كند، جسارت بر تخطيّ از كتاب و سنتّ در او و اطرفيانش كمتر خواهد شد

319F

به جاي  .)2
بهتر است در تربيت و پرورش أمت اسلام بكوشيم تا نيازمند » امامت منصوصه«اثبات 

 امام معصوم نباشد.
زيسته در پاسخ  وم هجري و شايد أوائل قرن چهام ميكه در أواخر قرن س» ابن قبه« -12

شود كه او  ، هرگاه او ظهور كند چگونه معلوم مي»مهدي«اين سؤال كه : با فرض وجود 
___________________ 

در » ابن قبه«. جالب است بدانيم همين جناب 25، الأشعري القمي، چاپ دوم، ص »اَلمقالات والفرقَ«  -2
دهد: التعّريز بالنفّس قبيح.... = تضعيف نفس و  ، به مؤلفّ كتاب مذكور تذكّر مي»الإشهاد«اش بر كتاب  رديه

به مشقّت انداختنش و يا به هلاكت افكندن نفس، قبيح است كه از مصاديق آن، يكي اين است كه گروهي 
اندك شمار و جنگ ناديده كه آزمودگي جنگ ديدگان را ندارند، به مصاف جماعتي بروند كه در جنگ آزموده 

نگ افزار و تجهيزات [كافي] برخور اند و از ج و آبديده شده و در بلاد، اقتدار و تمكنّ دارند و مردمي را كشته
شمارند و سپاهشان چند  دارند و عامة مردم پشتيبان ايشان بوده و خون هركه را كه بر آنان بشورد، مباح مي

به  138ص » فصل نتيجة آنچه گذشت» («شاهراه اتّحاد«ـ ونيز بايد رجوع شود به »! برابر اينان است
 بعد).   

) 75تا  68، ص»عقل منكرنص است«(فصل » شاهراه إتّحاد«كتاب شريف ضرورست كه رجوع شود به   -1
 كه مؤلفّ محترم قول مرتضي مطهري را آورده است.
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شود رندتر  گويد كه معلوم مي همان پسر حضرت عسكري است؟ دو جواب اول مي
(بوده است» أبوسهل نوبختي«از

320F

كه نقلِ آنها بر گويد همان كساني  ! در جواب اول مي)1
او موجب علم ما به وجود و امامتش شده، پس از ظهورش تأييد خواهند كرد كه وي 

كه هزار سال است كه روات نامعتبرِ أخبارِ وجود و پسرحضرت عسكري است!! درحالي
به عنوان پسر  -اند و امروز كسي نيست كه در صورت ظهورش معرفِّ او امامت او، مرده

 باشد!. –عسكري حضرت
اي عرضه كند و اين جواب دوم همان است گويد ممكن است معجزه در جواب دوم مي

 دهيم گرچه جواب اول صحيح است!. كنيم و به مخالفين جواب مي كه بدان اعتماد مي
گوييم معلوم شد كه جواب اول بلاشبهه غلط است و كسي كه بنوُت او نسبت به  مي

تأييد كند، وجود ندارد! مگر اينكه بگويي شهود او نيز بيش از را  حضرت عسكري
 شوند!!. كنند!! و يا زنده مي هزار سال عمر مي

و  )321F2()»المقالات و الفرقَ«كتابِ  157يا مباركيه (فرقة  -ثانيا: چرا فرقَِ ديگر مثلاً واقفيه
ه و هنگام ظهورش امام منصوص بوده و غائب شد» موسي بن جعفر«نگويند  -نظاير ايشان

كند؟ اگر بگويي كه  شناسند و يا در هنگام ظهور معجزه مي عده اي از دوستانش او را مي
موجود بوده خلافي نيست  گوييم در اينكه حضرت كاظم مرگ او به اثبات رسيده مي

كه تولّد مهدي گيريم، درحالي ولي مرگش مورد اختلاف است و ما رأي متّفقٌ علَيه را مي
است و ما رأي  ر مشكوك و فقط مورد قبول أقلّيت أصحاب حضرت عسكريبسيا

ايم مشابه اين قول را  كه از او نقل كرده 4كنيم چنانكه خودش در بند أكثريت را رد نمي
-نيست. با خيالبافي مطلبي ثابت نمي» مهدي«و» موسي«گفته است. و جزاين تفاوتي بين 

___________________ 
 ) در كتاب حاضر. 5(بند» أبوسهل نوبختي«كلام او مقايسه شود با كلام   -2
ام صادق سخنِ قبل از حضرت صادق درگذشت اما ام» اسماعيل بن جعفر«اين فرقه معتقد بود با اينكه  -1

(نوة امام صادق) است و غير او را از » محمدبن اسماعيل«گويد بنابراين امامت، حقِّ پسرش  نادرست نمي
شود و فقط در  امامت از امامي به برادرش منتقل نمي إاي نيست زيرا بعد از حضرات حسنيَن  امامت بهره

ابراين دو برادرِ اسماعيل يعني عبداالله افَطح و موسي بن كافي) بن 121اعَقابِ او خواهد بود (بنابه احاديث باب 
جعفر، حقِّ امامت ندارند همچنانكه باوجود حضرت سجاد، محمد بن حنفيه كه برادر حضرت سيد الشّهداء بود، 

 حقِّ امامت نداشت.( فتََامل).
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(شود.
322F

1(  
و » رود احتمال مي«و » ممكن است«لام خصوصاً اعتقادات، به ثالثاً: أمرشريعت اس     

و... متكّي نيست بلكه بايد دليل شرعي ارائه كني كه مهدي با معجزه خواهد » شايد«
 آمد!.

كه بحث ما دربارة أوصيا و أئمه است كه رابعا : معجزه مختص انبياء است درحالي
اند، حال بگو اسلام كجا فرموده كه بي بودهحال بنابه توافق ما و شما غيراز نعلي أيِّ

، براي قٌ عليَهنقل معتبر و متّفآورد و كدام امام از أئمة قبلي بنابه  غيرنبي نيز معجزه مي
اند كه مهدي دومينِ آنها باشد؟! معجزة حضرت سجاد  اثبات امامت خود معجزه آورده

(ه شديا موسي بن جعفر يا... چه بود و به چه كساني عرض
323F

اند كه  و كجا علماي ما گفته)2
گويي مهدي  ، داشتن معجزه است كه تو ميصشرط إمامت مسلمين پس از رسول خدا

 آورد؟!. معجزه مي
تجاهل كرده كه اگر قرار باشد مهدي معجزه بياورد ديگر غيبتش » ابن قبه«خامسا: 

ودنِ آنان را به مردم لزومي ندارد زيرا با معجزه، هم توطئة مخالفين را خنثي و ناحقّ ب
(شوداثبات كرده و هم سبب ايمان آوردن و پيروي شيعيان از او مي

324F

3(. 
سادسا: چرا در مورد عمر غيرعادي مهدي كه هيچ شباهتي به عمر أجدادش ندارد، 

فرمود : همانا من بشري مانند شمايم وجز تلقّيِ  مي صاي؟! رسول خدا چيزي نگفته

___________________ 
د، اينگونه مجادلات نفخ صور تا وقتي كه ميان مذاهب اسلامي مدرك و دليل شرعي يا عقلي درميان نباشـ  1

 ادامه دارد !
 

داشته و در اين موضوع  گيرم كه متعصبانه اصرار كني كه حديث غدير دلالت واضح بر منصوصيت عليـ   2
بر مهاجر و انصار اتمام حجت شده بود! اماچون عناد داشتند لذا آن حضرت براي اثبات امامت الهية خود 

پيغمبر كه در خطبة غدير حضرت سجاد(ع) يا حضرت موسي بن جعفر و..... را معرفّي  گوييممعجزه نكرد!! مي
 نكرده بود، آنها چرا با معجزه امامت خود را آشكار و اتمام حجت نكردند ؟!

خصوصا در زمان صفويه يا در زمان ما كه مردم شب و روز براي تعجيل در فرج مهدي، دعا و گريه و زاراي و ـ  3
رفكنند!. هاي هنگفت خيابانها را چراغاني نموده وشيريني بخش مي هزينه با ص 
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و با مرور أيام همچون ساير ابناء بشر پير  ]110[الكهف:  وحي تفاوتي با شما ندارم.
كنند و مشمول اين  شما، وحي تلقّي نمي -لاأقَلّ ظاهريِ-شد. أئمه كه به اعتراف  مي

شدند چگونه است كه مهدي پس از هزار ودويست سال پير  استثناء نيستند نيز پير مي
شود؟!! أبناء عادي بشر عمر  نشده و به صورت جواني بين سي يا چهل ساله ظاهر مي

و يا أصحاب كهف  چند صد ساله ندارند و براي اينكه مهدي را مانند حضرت نوح
استثناء بشماري بايد دليل شرعي ارائه كني زيرا صرف إثبات إمكان، اشكال ما را حل 

كند بلكه دليلِ وقوع لازم است و به گمان و احتمال نمي توان متوسل شد!  نمي
 اهل).(فلاتج
كند كه گفته است يك فرقه از شيعه به  اشكال مي» الإشهاد«به كتاب » ابن قبه« -13

معتقد شدند، ناشي از  امامت حضرت كاظم وپس از او نيز به امامت حضرت رضا
مگر گروه اندكي كه به  -اطّلاعي او نسبت به اخبار اماميه است!! زيرا همة اماميه بي

ه يا اسماعيليبدااللهِ اَفطَح«ه گرويده ويا به امامت مذهب واقفيبه امامت  -روي آوردند» ع
شود كه  يافت نمي پنج تناند. از حاملين اخبار و ناقلين آثار حتيّ  قائل حضرت رضا

 از آغاز ماجري به اين مذاهب گرويده باشند بلكه بعدا جمعيت زيادي شدند!.
ص زيرا پس از حضرت صادق است» ابن قبه«مشكل اولِ اين قول، دروغگوييِ 

تپيروان آن حضرت به جاي روي آوردن به حضرت كاظم اكثري  عبداالله «به امامت
(گرويدند» بن جعفر

325F

1(.! 
خواهد أكثريت را ملاك قبول عقيده بشمارد  مشكل دوم آن است كه وي با اين دروغ مي

فطحيه بيشتر بودند، و بگويد طرفداران حضرت كاظم و حضرت رضا از طرفداران واقفيه و 
گذارد و قول  درحاليكه در مواضع ديگر از جمله در مورد مهدي اين ملاك را زيرپا مي

كه برايش پسري قائل نبودند، بدون أمري مرجحِّ  ÷أكثريت أصحابِ حضرت عسكري

___________________ 
1- »عفر إلی فَمالَ إلی عج فاةو ندمالَ ع و ....اَصحابِه اَکابِر و أبيه ةن قالَ بِإماملُّ مااللهِ [بن جعفر] جبد

و فی  و فُقَهاءُها و لَم يشكُّوا إلا اَنَّ الإمامةَ فی عبدااللهِ مشايِخ الشّيعةهذه الفرقَه والقَولِ بِإمامة عبدااللهِ، 
هعدن بم هلدرقَ، ص  »و93) و نيز رجوع شود به صفحة 163، الرقّم75(المقالات و الف »د »معرفة الحديثمحم ،

 باقر بهبودي.
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 كند!!. رها كرده و از أقليّت طرفداري مي
 يك بام و دو هوا را قربان شوم خدا را

گويد طرفدارانِ پسر داشتنِ حضرت عسكري بيشتر بودند!  آنجا نيز به دروغ ميالبتهّ در 
 مراجعه شود).» ابن قبه«از أقول  4(به بند 

اي در آغاز دعوت، جمعيتش كم باشد و به تدريج  مشكل سوم اين است كه آيا اگر فرقه
عوت، جمعيت اي از آغاز د پيروانش زياد شود دليل باطل بودن آن است؟ و آيا اگر فرقه

زيادي بدان روي آورند دليلِ حقاّنيت آن است؟ (پس چرا أهل سنتّ را كه هميشه در 
داني؟) به نظر ما ميزان تشخيصِ حقّ از باطل، كتاب خدا و سنَّت  اند محقّ نمي أكثريت بوده

اي است كه  نويسنده» ابن قبه«غيرِ مفرَقِّة رسول خداست نه چيز ديگر( فلاَتجَاهل) متأسفانه 
 شود!!. در بسياري از موارد به حربة دورغ متوسل مي

شود كه ما دانستيم كه حضرت موسي بن  يادآور مي» الإشهاد«به مؤلفّ » ابن قبه« -14
دانيم كه شك در موت يكي از أئمه  درگذشته و مي ÷مانند حضرت صادق÷ جعفر

بب به كساني كه بر موت حضرت جواز شك در موت ساير أئمه نيز خواهد بود. به همين س
 ÷صادق متوقفّ شده و با واقفين بر حضرت كاظم و يا با واقفين بر أميرالمؤمنين

گوييم دليل شما بر ردّ دو گروه مذكور، دليل ما بر ردّ عقيدة شماست و شما  اند، مي مخالف
هر دليلي كه بر موت  ايد (زيرا هرچه بر رد آنها بگوييد در واقع بر رد عقيدة خود دليل آورده

حضرت كاظم يا أميرالمؤمنين بياوريد ما همان دليل شما را شامل حضرت صادق 
 شماريم). مي

اينكه عقيدة واقفيه (= منكرين وفات حضرت كاظم) مانند ساير طوائفي كه موت يكي از 
به » ابن قبه«كنند، نامعقول و باطل است، ترديد نيست ولي چرا  أئمة خود را انكار مي

 + مصداق آية:                   _ ]:آيا مردمان « ].44 البقرة

بيند و در  عيب عقيدة خود را نمي  »بريد؟ دهيد و خويشتن را از ياد مي را به نيكي فرمان مي
رد كه حتيّ اگر گذارد و توجه ندا مورد مهدي، عدم نص شرعي و عقل و تجربه را زيرپا مي

وفات  -مانند أجدادش -بود، اينك پس از اين مدت بيسار طولاني مهديِ موهوم، موجود مي
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يافته بود و اصرار دارد براي او عمري قائل شود كه هيچ شباهتي به عمر أجدادش ندارد!! در 
بود كه با خواهد  -باشند كه منكر موت امام خود مي -اين صورت او نيز مشابه واقفيه و..... 

 (فلاَتجَاهل و لاتتَعَصب).كند!.  آنها مخالفت مي
 االله و كُم كتابخَلَّفت في« فرمود : صنوشته است كه رسول خدا» ابن قبه« -15
 . )326F1(»در ميان شما كتاب خدا و عترتم را خليفه قرار دادم=  عترتَي
به  )327F2(»عترت«، عطف گوييم اگر حديث به صورت فوق صادر شده باشد بنابراين مي

به خلافت  ÷نصب عليص بهترين دليل است كه مقصود رسول خدا» كتابِ خدا«
بلافصلِ خود و حاكم ساختن او بر أمت نبوده، زيرا پر واضح است كه قرآن انسان نيست تا 
بتواند زمام أمور مسلمين را بر عهده بگيرد! بنابراين حديث گوياي آن است كه رسول 

ا به عنوان مراجعِ رجوعِ مردم براي اطّلاع از مسائل شريعت آخرالزّمان دو رآن صخدا
معرّفي فرموده و ثانياً با ثقلِ أكبر دانستنِ قرآن كريم و عطف عترت به قرآن مردم را 

گيرد. در نتيجه اگر  دلالت فرموده كه عترتي منظور است كه هيچگاه از قرآن فاصله نمي
ا قرآن موافق نبود بايد با اتكّاء به همين قول، خبر خبري از عترت به ما رسيد كه ب

مذكور را نپذيريم و منَ االلهِ التَّوفيق و در خبر ذكري از اينكه دوازده امامِ منصوب من االله 
 داريم، نيست.

قدر كه از علم طائفة [أهل بيت] به حلال و حرام و أحكام گويد آن مي» ابن قبه« -16
ز غيرايشان بر ما ظاهر نگرديده است. هميچنين همواره شرع بر ما آشكار گرديده ا

أخباري وارد گرديده كه يكي از آنها بر خلافت ديگري تصريح كرده تا اينكه به حضرت 
هرِِ النَّص والخلَفَ بعده = بر كسي پس لمَ يظ« رسيده و چون او در گذشت و ÷عسكري

اند كه  نيد أخباري كه أمثال مجلسي نقل كردهك [بنابراين آيا اعتراف مي» از خود تصريح نكرد
حضرت عسكري فرزندش را به عنوان جحت بعداز خود معرفّي كرده، دروغ است؟!] به 

___________________ 
ودنِ آنها به سبب معطوف بودن، توجه و واحد الحكم ب» كتاب«به » عترت«به أهميت عطف » ابن قبه« -1

كتاب وعترت با هم خليفه =  خُلفّا معاً و الخبَرُ ناطقٌ بذِلك و شاهد بهِ ةُاَلكتاب والعترَ«داشته وتصريح كرده: 
 ». اند و حديث [منظور] ناطقِ به اين معني و شاهد آن است شده

 به بعد. 39، ص»)چه بايد كرد؟«(فصل » اخبار اصول...عرض «در بارة اين حديث مراجعه شود به  -2
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كتب پيشينيان خود رجوع كرديم و ديديم كه آنها پيش از غيبت دربارة جانشينِ حضرت 
شيعيان دربارة او  شود و اند كه او از ميان مردم غائب و مخفي مي عسكري رواياتي آورده

شوند و دانستيم كه گذشتگان ما علم غيب نداشتند و أئمه با  اختلاف كرده و حيران مي
گويد : أمر  مي اند.....الخ. همچنين  خبري كه از پيغمبر داشتند آنها را از اين موضوع آگاه كرده

د بلكه با دليل و شو إمامت به صرف قبول اينكه پيامبر عترت را خليفه قرار داده، درست نمي
شود [يعني همان چيزي كه خودش با آن ميانة خوني ندارد!!] سپس  برهان درست مي

كنيم كه از گروهي  اند، استناد واستدلال مي گويد ما به آنچه گذشتگانمان روايت كرده مي
اند كه هريك از امامانِ عترت بر امام بعدي تصريح كرده تا رسيده به حضرت  روايت كرده

صحيح دانستيم به سبب  -ونه ساير افراد عترت را -و.... و لذا ما امامت آنها را  ÷صادق
آنكه علمي در دين و فضائلي نفساني از آنان آشكار شده كه دوست و دشمن از ايشان 

اند و با علم  ة بلاد منشر گرديده و ناقلينِ أخبار از آن آگاههم آن] در [خبراند و  دانش آموخته
شود... زيديه دليلِ فارقي  ] است كه امام از مأموم و متبوع از تابع معلوم مي[= برتريِ علمي

كه امامِ از عترت را از ساير مشمولينِ عنوان عترت جدا سازد ندارند مگر آنكه پناه آوردند به 
همان دليلِ فارق ما كه تصريح امام است بر جانشين خود و ظهور علم به حلال و حرام در 

 او!!.
دليل عرضه  جز چند ادعاي بي -اگر نگوييم دروغ -در اينجا » ابن قبه«ل طبق معمو

(نكرده است
328F

گويد علمي كه از أئمه ظاهر شده از سايرين ديده نشده است!!!  !! أول آنكه مي)1
پرسيم بينكَ و بينَ االله چه علمي از حضرت جواد يا هادي يا عسكري بر تو ظاهر شد كه  مي

از منقولات او جمع » مسند الإمام زيد«كه كتاب  -» :زيد بن علي«اب نظير آن را در جن
و يا طبري، يا مالك يا شيباني، يا شافعي يا أوزاعي ديده نشد و همين سبب  -آوري شده

 گرديد كه آن سه بزرگوار را امام بداني أما اينها را امام نداني؟!.
، امامِ پس از خود را معرفّي كرده به ثانياً: نصوصي كه بنابه ادعاي تو دلالت دارد امامي

___________________ 
هذا شَئٌ لايعجزُ عنه الصبّيانُ «گردانيم كه به مخالف زيديِ خود گفته بود:  در اينجا قول او را به خودش بر مي -1

 »!.دليل] عاجز نيستند ها نيز از [ادعاي بي = حتي بچه
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اصول كافي  131يا  126يا  125هيچ وجه معتبر نيست!! اگر خواننده به عنوان نمونه به باب 
ايم مراجعه كند، خواهد ديد كه حتي يك  آورده» عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«كه در 

ضوع را به روي خود اين مو» ابن قبه«شود!! ولي جناب  حديث صحيح درآنها يافت نمي
 آورد!!. نمي

دربارة مصلحِ آخرالزمّان در كتب أهل سنّت  صثالثاً: أحاديثي كه از قول رسول خدا
» محمد بن الحسن العسكري«نقل شده صرف نظر از ضعف روايات، تفاوتهاي زيادي با 

 كه هزار ودويست سال عمر كرده، دارد و با او منطبق نيست و آنچه در كتب ما دربارة
اند  قائم آمده بيساري جعلِ فرقَِ ديگر است كه براي قائمِ مورد پسند خود جعل كرده

 ÷ها علماي ما تعدادي از آنها را درزمرة أخبار پسر موهوم حضرت عسكري بعد ولي
جمع كردند! حيرت أصحاب أئمه هم منحصر به بعد از حضرت عسكري نيست بلكه از 

خواهي  شد!!، آيا مي ، بعد از وفات أكثر أئمه واقع ميو حتيّ قبل از او ÷زمان حضرت باقر
 .تاريخ را انكار كني؟!

زيد بن «كه شجاعت و فداكاري و علم كساني از قبيل جناب رابعاً : آيا منصفانه است
يا جناب نفس زكيه و..... را از حضرات كاظم يا جواد يا هادي يا » يحيي بن زيد«يا » علي

به اصراري بر اينكه علم اين بزرگواران بيشتر بوده نداريم بلكه عسكري كمتر بدانيم؟ الت
گوييم دليلي بر كمتر بودنِ علمشان نداريم. به علاوة اينكه اگر مقصود از امامت  مي

زمامداري باشد، اين عنوان براي كساني مانند جناب زيد و يحيي كه قيام و جهاد كردند، 
 اي!. عاهاي بلادليل، كلامي مستدلّ و مستند نگفتهتر است. بنابراين جز حراّفي و اد صادق

خامساً: دليل و برهاني از كتاب و سنتّ بر اينكه امام مسلمين منحصر به دوازده نفر است 
 ).نه بيشتر، نيز نياوردي! (فتَأَمل جدِاً

نوشته است اگر علم دين و خردمندي و فضل و » الإشهاد«گويد مؤلفّ  مي» ابن قبه« -17
ر دنيا و استقلال در أمر در فردي از عترت جمع شود تابع او شده و با قرآن به او زهد د

شويم و چنانچه بگويد اگر اين صفات در دو تن جمع شود كه يكي طرفدار  متمسك مي
گوييم اين اتفّاق واقع  كني؟ مي زيديه است و ديگري طرفدار شيعه، شما به كدام اقتداء مي
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سازد كه عبارت است از  ع شود، دليلي واضح آنها را از هم جدا ميشود و حتيّ اگر واق نمي
 شود.... الخ. نصي از امام قبلي يا اينكه چيزي در علم و دانش او آشكار مي

از عوامفريبي دست برنداشته و ميان دو مفهومِ امام خلط كرده و » ابن قبه«در اينجا نيز 
 شويم كه اگر علم و تقوي  ت!! لذا يادآور مينيز تجاهل كرده اس» بيعت«نسبت به مسألة مهم

و زهد و.... در بيش از يك نفر يافت شد هيچ منعي نيست كه هريك ازآنها امام گروهي از 
أمآ اگر مقصود از إمامت قيادت و زمامداري مسلمين است و ] 74[الفرقان: مكلفّين باشند 

نفر ديده شد، طبعاً كسي  صفات مذكور و شرائط لازم براي احراز أمامت در بيش از يك
 (فلاَتجَاهل).كنند.  بيعتامام است كه أكثريت مؤمنين با او 

گويد اگر مقايسة زيديه در ميان أئمة مسلمين، از باب أفضليت  مي» ابن قبه« -18
زيد بن علي بن «صورت بايد را درست بدانيم در اين ]95[النسّاء: » قاعد«بر » مجاهد«

باشد زيرا حسن جنگ را ترك كرد و زيد » حسن مجتبي«ز حضرت أفضل ا» الحسين
جنگيد تا اينكه كشته شد و براي زشتي و قباحت يك مذهب همين كافي است كه بنا به 

 برتري يابد!!.» حسن بن علي«بر » زيد بن علي بن الحسين«اصولش 
ي نيست زيرا گوييم اولاً: برخلاف دروغ تو اقتضاي اعتقادات زيديه چنان كه گفت مي

صرف نظر از جهادش در زمان خلفاي راشدين، چون خود را أفضل  ÷حضرت مجتبي
، بارها با معاويه جهاد كرد و پس از اينكه معلوم شد غلبه با او بيعت شده بوددانست و  مي

امكان ندارد، أصحابش را به كشتن نداد. بنابراين آن حضرت به هيچ وجه از مصاديقِ 
است و طبعاً زيديه نبابه اعتقاداتشان » مجاهد«از عاليترين مصاديقِ قاعدين نيست بلكه 

 (فلاَتجَاهل).بشمارند. » قاعد«توانند آن حضرت را  نمي
اند و با اينكه زيديه به چنين  ثانياً: گيرم كه دروغ نگفته بودي، آنها كه خلاف شرع نگفته

شرعي، تفضيل نوادة برادر حضرت  تفضيلي قائل نيستند تو به دليلي كدام آيه يا كدام نهي
 كني؟!. داني و آنها را سرزنش مي مجتبي را بر آن حضرت، قبيح مي

سورة نساء ايمان داري بگو حضرت سيدالشهّداء را  95پرسيم اگر تو به آية  ثالثاً  مي
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داني يا  را؟ آيا حضرت سيدالشهّداء را أفضل مي)329F1(÷داني يا حضرت مجتبي افضل مي
يا » زيد بن علي بن الحسين«؟ به كدام دليل معتبر، حضرت جواد را از )330F2(احضرت جواد ر

داني و او را امام دانسته أما اين بزرگواران را  أفضل مي» محمد نفس زكيه«يا » يحيي بن زيد«
 مل و لاتتَعَصب).(فتَأَ داني؟! امام نمي

و معرفت به احكام شريعت ربِ گويد امامت أمت جز با علم به دين  مي» ابن قبه« -19
العالمين و دانستن تأويلِ آيات قرآن نيست(؟!) وتا امروز ما به  هركه از زيديه برخورديم 
معتقد به استخراج معني از ألفاظ قرآن و در أحكام، معتقد به استنباط و اجتهاد [بر أساس 

قرآن با استنباط و كه شناخت و آگاهي از تأويل قواعد و أصول استنباط] است در حالي
كنند؟!) و در صورتي  استخراج معاني ممكن نيست(؟! آيا مجتهدين شيعه كار غيرممكن مي

 بود كه:. ممكن مي
اولاً قرآن به يك لغت و زبان مخصوص نازل شده بود و علماي أهل آن لغت و زبان، 

 ست!.كه قرآن به لغات متعددي نازل شده ادانستند، درحالي مقصود از آن را مي
ثانياً: موضوعات مجمل بسياري در قرآن است كه تفصيل آنها را جز به بيان از جانب 

 توان شناجت مانند نماز، روزه ،زكات، حج و.... آنچه از اين قبيل است!. خدا نمي
ثالثاً: در قرآن چيزهايي هست كه فهم مقصود از آن موقوف است به بيان از جانب خدا، 

راي فهم مقصود آيات، آنها را حمل بر معناي لغوي [و قرائن لفظي و بنابراين جائز نيست ب
خواهي تأويل كني هم در مجملِ آن و  معنوي] كنيم مگر آنگه قبلاً بدانيم كلامي را كه مي

 هم در مفصلِ آن، أمرِ توقيفي نيست!.
و  چنانچه كسي بگويد آنچه در قرآن بيانِ  تفصيلش از جانب خدا لازم بوده، اعلام شده

براي صحابه تبيين فرموده و هرچه قابل استخراج و استنباط بوده به ص رسول خدا

___________________ 
يدي، حضرت مجتبي را تارك جنگ شمرده است و سؤال بنا به قول توجه داشته باشيد كه او در محاجه با ز -1

 اوست.
 .130، باب»عرض اخبار اصول....«ر.ك.  -2



 بررسي علمي در احاديث مهدي  466

(كند علماء و اگذار شده و بعضي از قرآن بر بعضي ديگر دلالت و رهنمايي مي
331F

و بدين  )1
دهيم اين  نيازيم جواب مي ترتيب ما از امام معصوم كه تفصيل مجملات قرآن را بيان كند بي

بينيم يك آيه از نظر دلالت لغوي محتمل دو معناي متضاد  ست زيرا ميگوييد جائر ني كه مي
كه جائر نيست متكلمّ حكيم با است كه قابليت دارند حكم شرعي محسوب شوند درحالي

 كلامش دو حكمِ متضاد را اراده كند!.
از اگر بگويند منكر ندارد كه در قرآن دليلي بر ترجيحِ يك معني بر معناي ديگر و عدول 

يكي از معاني، موجود است كه علما با تدبر [ودرنظر گرفتن قرائن و شواهد] مراد متكلمّ از 
كنيم : دليل  شود ما به اين بيان قول تو را انكار مي كنند. در جواب گفته مي آن را درك مي

 موجود در قرآن يا قابل تأويل است يا نيست. اگر قابل تأويل باشد كه دليل و شاهد شما نيز
مشمول همان اشكال ماست و اگر قابل تأويل نبوده و تصريح بر مراد است و بر أحدي از 
علماي لغت دانستن مقصود مشكل نيست طبعاً عقل منكر چنين كاري نبوده و بر حكيم 

كنيم [به نظر ما شما  چنين سخن گفتن پسنديده و روا است ليكن چون ما در قرآن تدبر مي
كنيد پسند خود را به آيات قرآن تحميل  نيستيد بلكه فقط سعي مي أهل تدبر در قرآن كريم

برجاست و  بينيم چنين نيست و اختلاف در تأويل آيات ميان علماي دين و لغت پا كنيد] مي
كرد علماي لغت  تأويل ناپذير، آيات ديگر را تفسير مي اگر آياتي بود كه به صورت قطعي و

عاندين بودند و كشف أمر آنها به اندك كوششي ميسر كنند از م كه با آن وجه مخالفت مي
بود تا معلوم سازد تأويل آنها، خروج از دلالت لغوي از نظر أهل زبان است [مشكلي  مي

درميان نبود] زيرا اگر كلامي را كه محتمل المعاني نيست بر معنايي ديگر حمل كني از 
ي، حال شما گروه زيديه يك آية ا موازين زباني كه بدان بيان شده، تخلفّ و خروج كرده

مورد اختلاف علما را به ما نشان دهيد كه در قرآن دليل صريحي بر ترجيح يك رأي بر آراء 
ديگر موجود باشد. اين متعذرّاست و همين تعذرّ دليل است بر اينكه قرآن محتاج مترجمِِ 

اين موضوع بر من  خاصي است كه مراد خداوند متعال را بداند و مارا از آن خبر دهد و

___________________ 
نهج البلاغه، ما قول آن حضرت را دربارة قرآن، در بندششم  133در خطبة  ÷يعني همان قول اميرالمؤمنين -1

 ايم. آورده» ابن قبه«جواب به همين شبهة 
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گفت و اين دروغها كه به قصد عوامفريبي  روشن است! [به نظر نگارنده درستتر بود كه مي
 ام بر من روشن است!]. گفته

داند كه أولاً: با اينكه  دارد و إلا خودش مي نمي از دروغگويي دست بر» ابن قبه«متأسفانه 
مثلاً آرامي  -مفرداتي كه أصل غير عربيدر قرآن كريم مفرداتي از قبائل مختلف قريش و يا 

(دارند  -يا سرياني يا فارسي يا....
332F

، آمده أما هيچ عربي قرآن كريم را غيرفصيح ندانسته بلكه )1
با اين دروغ فقط خود را رسوا » ابن قبه«و  ]24ر: المدثّ[اند!  حتيّ آن را مسحور كننده خوانده

يا رعايت يك قاعدة نحوي كه مختص يكي از  كرده كه تجاهل كرده استعمال يك لفظ و
شود كه بگوييم قرآن به لغات وزبانهاي متعدد نازل شده.  هاي قريش بوده، موجب نمي تيره

گويد كه  مي» شاهنامه«آيا بلاتشبيه هيچ عاقلي به صرف وجود چند كلمة غيرفارسي در 
 ؟!.لُونَأَفَلاتعقشاهنامه به لغات و زبانهاي متعدد نازل شده!! 

+آيا تو قرآن را قبول داري كه فرموده:                     

 ... _  :و ما هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر [با پيامي] به زبان قومش با [آيين «؟ ]4[ابراهيم
گفتند ما  نمي صشركين هم به رسول خداداني كه م و آيا نمي ».ما را] بر ايشان بيان نمايد

فهميم بلكه رسالت آنحضرت را قبول نداشتند؟! كسي ترديد ندارد كه  كلامت را نمي
قرآن به زبان قبيلة بزرگ قريش نازل شده، چنانكه قرآن نيز خود را به زبان عربي روشن 

...+و ]. 195و الشّعراء:  103[النّحل: و شيوا      _ شيوا و بدون «]. 28زُّمر: [ال
فهمد. چنانكه  قرآن را مي معناي. معرّفي كرده است بنابراين عالم به زبان عربي »ناراستي

اند كه مورد توجه عربها قرار دارد  بسياري از غيرعربها بر قرآن كريم تفاسير مفصل نوشته
گفتي، روسياهي بر ..... بنابراين با اين دروغ كه مانند زمخشري، فخررازي، مودودي و.

 ماند!. تو مي
اي يك آيه از نظر دلالت لفظي و لغوي محتمل دو معناي متضاد  ثانياً : أما اينكه گفته

اي براي ترجيح يك  است قطعاً در مورد آيات أحكام نيست كه هيچ نوع دليل يا قرينه

___________________ 
اند.  و مفهوم بودهو.... براي عربهاي معاصر پيامبر كاملاً مأنوس » ابريق«يا » كنز«قبيلمفردات مذكور از  -1

 (فلاَتَجاهل).
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مفريبانه جز ادعا معني بر معناي ديگر و عدول از معناي دوم، نداشته باشد!! البتّه تو عوا
كنيم تا مقصود ما  اي ذكر مي اي ولي ما نمونه كاري نكرده و حتيّ يك نمونه نياورده

تو آشكارتر شود! مثلاً در مسألة تيمم  –و در نتيجه عدمِ حسنِ نيت  –تر و دروغ  روشن
(غبار ميان علما اختلاف است كه آيا بر سنگ بي

333F

طبعاً  توان تيمم كرد يا خير؟ هم مي )1
سورة  6در آية  »نهم«تواند با آيات قرآن به جواب برسد و  عالمِ منصف غيرمتعصب مي

اي براي ترجيحِ معناي خاك در مسألة منظور، بشمارد و ابهام و اجمال آية  مائده را قرينه
م رساند كه بايد جزئي از مورد تيمم به تيم مي »نهم«سورة نساء را مرتفع سازد. زيرا  43

(لغو خواهد بود» نهم« كننده برسد و إلا
334F

ادعاست و إلا  . بنابراين اين بهانة تو فقط)2
 كردي. شواهدي برايش ذكر مي

أما اگر مقصود تو غير از آيات الأحكام باشد ادعايت رسواتر است زيرا خلاف نيست 
سؤوليت كه تفصيل در غير آيات الأحكام مطلوب نبوده و صرف ايمان اجمالي رافع م

مؤمن است، بنابراين مترجِم و مفَصّل و مبيِّنِ إلهي لزومي ندارد و ادعاي تو زائد است! 
علاوه بر اينكه اگر قرآن چنين است پس چگونه عربها پس از شنيدن آيات إلهي و قبل 

 آوردند؟!. از ترجمه و تأويل پيامبر ايمان مي
مشكل بود طبعاً ميان علماي شما شيعيان كه داراي  ثالثاً: اگر مترجِم و مبيِّنِ إلهي رافع
بود  ايد، نبايد اختلافي در تفاصيل أحكام موجود مي يازده مترجِم و مبين مراد إلهي بوده

___________________ 
 چون غبار روي سنگ مشمول معناي خاك (غيرسنگ) خواهد بود. -1
مخفي نماند كه منظور ما از انصاف و عدم تعصب آن است كه كسي در اظهار نظرخود دلائل و قرائن بيشتري  -2

كرده و هيچ يك از اصول را ناديده نگذارد و يا از ساير آراء مخالف اصول كمتري را ناديده گرفته باشد  عرضه
و حتّي الإمكان براي عدول از يك أصل نيز دليلي ارائه كند. بنابراين هر قولي كه متّكي به دليل و شواهد و 

تر است. مثلاً در نمونة بالا  الإتبّاعر و لازمت قرائن بيشتر بوده و كمتر اصلي را ناديده گرفته باشد منصفانه
سورة مائده را ناديده گرفته و شأني  6در آية » منه«شمارد در واقع وجود  عالمي كه تيمم بر سنگ را جائز مي

داند مانند عالم مخالف هم اصل تقيد به دلالت  براي آن قائل نشده اما عالمي كه تيمم بر سنگ را جائز نمي
حضرت را رعايت كرده و هم برخلاف و اصحاب آن صي و لغوي و هم اصل توجه به عمل رسول خدا لفظ

در آيه شأني قائل شده و آن را ناديده نگرفته است بنابراين او در ترجيح » منه«عالم مخالف، براي وجود  
ة موارد اختلاف، قانون بالا خويش نقاط اتّكاء بيشتري از مخالف خود، دارد. (فتأمل). به نظر ما اگر در هم

 لحاظ شود، اختلافات موجود در زمينة احكام اگر از ميان نرود، بسيار بسيار كمتر خواهد شد. 
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كه درميان علماي مذهب شما، اختلاف از ساير مذاهب كمتر نيست!! آيا درحالي
 اند؟!!. همترجمينِ إلهيِ شما وظيفة خود را درست و كامل انجام نداد

كني اگر احتياج به مترجِم و مبينِ  رابعاً: تو در زمان غيبت با عالم زيدي محاجه مي
إلهي تا اين اندازه ضروري است پس غيبت، معارض با اين ضرورت است! شما نيز به 

سازي؟ بگو تا ما نيز  مهدي دسترسي نداريد پس چگونه اين نيازِ ضروري را مرتفع مي
ضروري مانند تو عمل كنيم! آيا جزاين است كه به أخبار أئمة ظاهرِ  در رفع اين نيازِ

كني؟! يعني مشابه همان كاري  قبلي مراجعه و از آنها استخراج معني يا استنباط حكم مي
 ؟!. بائي لاتَجرُّ ؤكُ تَجرُّ و؟!! باكنند كه ساير مذهب مي

ما كافي است يا خير؟ اگر بگويي آيا أخبار أئمة قبلي براي رفع حوائج شرعيِ امروز 
كافي است طبعاً نيازي به مهدي نخواهد بود و اگر كافي نيست پس مهدي نبايد غيبت 

رسد. و به نظر ما  كند و إلا حجت بر ما تمام نشده و هدايت به تماميت و كمال نمي
از رسول لزوم مبيِّنِ إلهيِ شريعت پس «غيبت دليل قاطع است بر اينكه ادعاي شما بر 

 (فلاتجاهل). ، باطل بوده است!.»صخدا 
اي كه اگر دليل موجود در قرآن براي فهمِ مراد قرآن يا  خامساً: تو به عالم زيدي گفته

اي ديگر، قابلِ بيش از يك تاويل يا تفسير باشد، مشمول همان  حلِّ اجمال و ابهام آيه
شما معتقديد احاديث ائمه كه  اي كه اشكال ما خواهد بود و از عالم زيدي پنهان كرده

كنيد، مستَصعب (= بسيار  شما آنان را به ديگران، مترجِم و مبيِّنِ مراد قرآن معرّفي مي
(صعب) است

335F

و بنابراين كلام أئمة شما نيز مشمول همان اشكال و ايراد تو بر عالم  )1
پيامبر را خطاب كه قرآن خودرا آسان معرّفي كرده و عربِ معاصر زيدي است! درحالي

آورده براي ما مفهوم  صاند كه قرآني كه رسول خدا قرار داده و آنها نيز ادعا نكرده
را بدون استنثناء مخاطبِ خود شمرده اثبات » ناس«نيست و البتّه همين كه قرآن كريم 

درة «شمرده. اگر من درميان ايرانيان امروز به زبان كتاب  كند كه خود را مفهوم مي مي
را مخاطب خود بدانم عيب از كار من است زيرا در واقع » ناس«سخن نگفته و » رهناد

___________________ 
 .159باب » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«در اين مورد رجوع شود به  -1
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مخاطبِ من جز چند تن از اساتيد بسيارمجرّب دانشكدة ادبيات نيست ومن به خطا 
ام (با توجه به اينكه خلاف نيست كه خداي رحمانِ  را مخاطب خود شمرده» ناس«

كند) يا بايد بگويم اي مردم من كلامي براي  رؤوف رحيمِ لطيف، تكليف ما لايطاق نمي
ام، مرادم را فقط از آنها بپرسيد!! آيا دليلي  چند تن از أساتيد مجرّبِ دانشكدة ادبيات گفته

 را بدون استثناء مخاطب قرار داده، چنين كاري كرده است؟.» ناس«داريد كه خدايي كه 
 صين مجملات كلامش رسول أكرمآيا به نظر شما منزلِِ قرآن كه براي تفصيل و تبي

حضرت مدت بيست و سه سال با قول و فعلش به تبيينِ شريعت إلهي و را فرستاده و آن
تفصيلِ مجملات دين به أصحاب مشغول بوده و به همان صورت كه توحيد و معاد و 
نبوت را به أصحاب اعلام فرموده، لزومِ حضور فردي را به عنوان مترجم و مبين رسمي 
مراد خدا، حتيّ در خطبة غدير معرّفي نفرموده، كارش ناقص بوده؟! يا اينكه شما بعداً 

 ايد؟!!. چنين عنواني براي أئمه تراشيده
كنند، چرا حضرت  سادساً: اگر آيات قرآن يكديگر را توضيح نداده و تبيين نمي

= برخي از (قرآن) از  يشهد بعضُه على بعضٍ و ينطقُ بعضُه بِبعضٍ« فرموده: ÷علي
 )133(نهج البلاغه، خطبة ». برخي ديگر سخن گفته و بعضي از آن گواه بعضي ديگرست

گمراه شده و با اتكّاء به همين أصل، تفسير قرآن » الَميزان«و سبب شده صاحبِ 
 بنويسد؟!!.

 در محاجه با عالم زيدي همان أقوالِ» ابن قبه«خوانندة محترم لازم است بدانيم 
 ست و ضعيفي را كه كليني در أبوابِ مختلفجمع كرده، تحويل داده است! » كافي«س

عرض اخبار اصول «براي اجتناب از تكرار، ضرور است كه مراجعه شود به تحرير دوم 
 ).8، حديث 65و باب  80و  59و  51(ابواب » بر قرآن و عقول

ته خدا مهدي را چگونه بر گف» الإشهاد«گويد اينكه صاحب كتاب  مي» ابن قبه« -20
گيرد؟! به او  كساني كه ايشان را نديده و آنها را أمر و نهي نكرده، شاهد و گواه مي

پنداري  شود كه در نزد اماميه شهيد (يا شاهد) بدان معني كه تو مي جواب گفته مي
ا اين گويي؟!) و اگر اماميه را (ب نيست!! (پس به چه معنايي است؟! چرا معناي آن را نمي
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ساز كه امروز از ميان افراد عترت امام و  پرسيم پس ما را آگاه انتقاد) نكوهش كني مي
شود  شناسد، مشمول همان انتقاد مي شاهد و گواه بر خلق، كيست؟! اگر بگويد او را نمي

 –و سايرين  –گوييم ما  كه از ما كرده و اگر كسي را نام برد و گفت فلان، امام است مي
شناسيم (و به ما أمر و نهي نكرده) پس  ايم و او را نمي حتيّ رويش را نديدهكه تاكنون 

 چگونه امام و گواه خدا بر ما باشد؟.... الخ.
 ه قطعاً و يقيناً وارد است كه گفته امام بايد مشهود و مرئياشكال عالم زيدي به امامي

ن و احكام شريعت و و ميان مردم حاضر و در دسترس آنان باشد تا مكلّفين از او قرآ
قوانين اسلام را بياموزند. اين مطلبي است بسيارواضح كه مسلمان منصف در آن ترديد 

او را نبينند و چيزي از او  –حتيّ مجتهدين  –كند و اصولاًَ كسي كه احدي از مردم  نمي
گشايي در معضلات أمور مختلف جامعه از او نگرفته و  نياموزند و هيچ راهنمايي و گره

هيچ اثر و خاصيتي از او به دست نيايد در حكم معدوم است و چنين امامي چگونه 
 تعقلون؟.أفلاتوان رهبر و گواه إلهي بر خلق باشد؟!!  مي

أما چنانچه شرائط به صورتي درآمد كه مؤمنين امامي واجد شرائط را قبول نكرده و 
ديگر حكومت و قدرت را به  او را مشروعيت ندادند و اشخاصي از طُرقُِ بيعتاز طريق 

شود كه بگوييم لابد در پس پرده امام معصومي هست أما غائب  دست گرفتند دليل نمي
و نامرئي است!! بلكه واقعيت آن است كه حاكم مذكور امير و قائدي نامشروع است كه 

بر إمامت و إمارتش را با بيعت آزادانه و اختياريِ اكثريت مؤمنين كسب نكرده و لذا 
مكلّفين واجب است كه او را از سرير سلطه به زير آورند و هرگاه امامي واجد شرائط 
ظاهر شد و قدرت را از طريقِ بيعت اكثريت مؤمنين به دست آورد طبعاً او امام مشروع 

(بوده و تا زماني كه از كتاب و سنتّ تخطيّ نكرده حقّ امر و نهي دارد
336F

 . (فَلاتَجاهل).)1
ه شود مقصود از امامت در اينجا راهنمايي مردم به مسائل و احكام اما اگر گفت

ايم در هيچ زماني  شريعت و اعتقادات است بايد گفت چنين امامي چنانكه بارها گفته

___________________ 
(فصل » ح الجنان با قرآنتضاد مفاتي«دربارة آن بايد رجوع شود به  ÷دربارة بيعت و رأي اميرالمؤمنين -1

 .29و 28ص » شاهراه اتحّاد«) و 341و 340پنجم و ششمِ باب دوم مفاتيح، ص 
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نفر براي همة زمانها نيز  12منحصر به يك نفر نبوده و نخواهد بود (و انحصار آن به 
تواند با بيان اعتقادات و احكام اسلام  ي ميفاقد دليل شرعي است) بلكه هر فرد عالم متّق

(شرعي با ذكر دليل
337F

 بر مردم امامت و أصول و أحكام دين خدا را بيان كند. )1
كه به مغالطه معتاد است در اينجا هم دست برنداشته و » ابن قبه«واضح است كه 

د طبعاً تجاهل كرده كه اگر عالمي متّقي در أندونزي مردم را به كتاب و سنتّ هدايت كن
بر آنها امام است گرچه بر مردمِ مراكش امام نيست و بِالعكس و اين موضوع هيچ 

اي ازكرة زمين دردسترس نبوده ودرسراسر عالم  ارتباطي به مهدي نداردكه درهيچ نقطه
أثري مثبت يا منفي بر او مترتبّ نيست!! مطلب ديگر آنكه گواه و شهيد منحصر به 

را قرآن گواهان وشهداء ذكر فرموده چنانكه نين واقعيامامان نيست بلكه همةمؤم

+فرمايد:  مي                         

    _  :اند ايشان  دهو كساني كه ايمان به خدا و رسولانش آور«]. 19[الحديد
. »اند براي ايشان است أجرشان و نورشان همان صديقان و گواهان نزد پرورگارشان

را آشكار » ابن قبه«اعتباريِ بسياري از هياهوها و فريبكاريهاي  توجه به مطالب فوق بي
 سازد. مي

گويد در مذهب اماميه احكام منصوص است، البتّه بدانيد كه ما  ابن قبه مي -21
وييم كه در همة جزئيات، حكمِ منصوص موجود است كه نيازي به تأمل نداشته گ نمي

باشد بلكه نص بر اجمالاتي هست كه هركس آنها را بفهمد، احكام را بدون قياس و 
فهمد و اگر گويد امام علمي دارد  اند؟) مي اجتهاد(؟!! ـ بگو مجتهدينِ شيعه چه كاره

گوييم و يا پيروان شافعي و أبوحنيفه و  مام خود ميغيراز آنچه ما (= اماميه) براي ا
شود آن علم مورد إدعاي شما كجاست؟ آيا  معتزله و.... بدان اتكّاء دارند... به او گفته مي

كسي كه ديانت و أمانت او مورد وثوق باشد آن را نقل كرده؟ اگر گفت آري، به او 
و يك حرف از اين علم كه شود ما روزگاري دراز با شما معاشرت كرديم  گفته مي

___________________ 
تا مردم بتوانند دلائل و مدارك او را با دلائل و مدارك سايرين مقايسه كرده و كوركورانه تقليد و تبعيت نكنند!  -1

 (فتأمل).
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اي هستيد كه به تقيه قائل نيستيد، پس علمش  گوييد، نشنيديم و شما و امامتان طائفه مي

كجاست؟ چگونه از جانب او إظهار و منتشر نشده؟ ما چگونه مطمئن شويم كه شما نيز 
روغ د ÷كنيد اماميه بر حضرت صادق ايد همچنانكه شما ادعا مي به امامتان دروغ نبسته

اند دروغ است و كتبي كه در دست  حضرت نقل كردهاند... و آنچه اماميه از آن بسته
آنهاست تأليف كذّابين است... اگر اين ادعاي شما ممكن باشد پس چرا ممكن نباشد كه 

ايد،  امام شما بر مذهب ما (= شيعه) بوده باشد و آنچه شما از قول امامتان حكايت كرده
 د!!.أصل باش جعلي وبي

زيد بن «أولا: صرف نظر از قطعيات تاريخ حتّي أحاديث اماميه دلالت دارد كه جناب 
ه نبود، چرا تجاهل مي» :عليدلالت » كافي« 59باب  5كني كه حديث  بر مذهب إمامي

(معتقد نبود ÷دارد آنجناب به منصوصيت إلهيِ برادرش حضرت باقر
338F

1(. 
اند، بايد از  نها برخلاف شما بر امامشان دروغ نبستهثانياً: براي اينكه مطمئن شوي كه آ

اند، ساير مسلمين  تجاهل به اين مطلب دست برداري كه آنان آنچه از قول امامشان گفته
هايشان با قول أكثريت مسلمين مخالف  بودند، گفته  اند و اگر دروغ بافته نيز نقل كرده

گويند و فقط ما أقلّيت راست  دروغ مي افتاد. مگر آنكه از فرط تعصب بگويي أكثريت مي
 گوييم!! كه البتّه از تو بعيد نيست!. مي

ثالثاً: از شكوه و گلاية أئمة بزرگوار شيعه از أصحابشان كه در كتب خودتان ثبت 
شود احتمال دروغگويي از جانب شما بيشتر از زيديه است. علماي  شده، معلوم مي

اند و اين خود دليل  ندانسته» صحيح«ديث كافي را بزرگ شما از قبيل مجلسي اكثر احا
عرض اخبار «است بر اينكه اعتبار مرويات شما كمتر است. ما در مقدمة تحريرِ دومِ 

») تذكّري دربارة مظلوميت أئمه«، فصل 59و باب  28تا  9(ص » اصول بر قرآن و عقول
 ايم، مراجعه شود. حقيقت را آشكار كرده

ي شما كه در مذهب إماميه أحكام منصوص است.... الخ. با غيبت رابعاً: اين ادعا
امامتان بر باد رفت و علماي شما مجبور شدند همان راهي را بروند كه ساير فرقَ 

___________________ 
 مراجعه شود.» عقولعرض اخبار اصول بر قرآن و «به باب مذكور در  -1
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را أخذ كرده و به اجتهاد پرداختند! يعني همان كاري كه » اصول فقه«رفتند يعني علم  مي
كرديد أما ساير فرقَ قبل از شما  فت ميگرايي با آن مخال سالها به سبب تعصب و فرقه

آموخته بودند به اين راه رفتند. چنانكه در خبر معاذ آمده  صچنانكه از رسول خدا
خواست او را به يمن اعزام كند از او پرسيد: در آنجا چگونه حكم  وقتي پيامبر مي

ب خدا نبود، چه كني؟ عرض كرد: بنا به كتاب خدا، پيامبر پرسيد: اگر حكمش در كتا مي
خدا. پيامبر پرسيد : اگر حكمش در سنّت هم نبود، كني؟ گفت: به سنّت رسول مي

كنم. پيامبر خدا را شكر  كني؟ گفت : به عقل و رأي خودم رجوع مي چگونه حكم مي
 گفت و او را تأييد فرمود.

مِ شما شود بگو اما گويي امام علم غيب ندارد و به وي وحي نمي خامساً : تو كه مي
گيرد؟ در  داند؟ آيا جز اين است كه از كتاب و سنتّ مي جزئيات احكام را چگونه مي

اين صورت ساير بزرگان و أئمة اسلام نيز مدعي بودند كه علم خود را از كتاب و سنّت 
گيرند و همچنانكه مجتهدين شما با هم اختلاف فتوي دارند آنها نيز عاري از  مي

ايم ما بايد از فتوايي پيروي كنيم كه دلائل و براهين  چنانكه بارها گفتهاختلاف نيستند. و 

نعوذُ بِااللهِ من قويتر دارد و صرفاً نسبت به مذهب آباء و اجداديِ خود طرفداري نكنيم. 
ةالعبِيص. 

بدانچه گفته شد، منحصر نيست و نگارنده فقط چند » ابنُ قبه«البتّه خطاها و أكاذيبِ 
ة آن را براي تنبه خوانندگان ذكر كردم و بقيه را برعهدة تحقيق و تفحص خوانندة نمون

 دهم. گذارم كه بيش از اين توان تفصيل ندارم و كتاب را با تذكّري خاتمه مي محترم مي
*                      *                      * 
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به دنبال تفكّر و تعقّل نرفته جاي بسي تأسف است كه ملّتها همواره فريب خورده و 
جا حاضر و ناظر و به همه چيز قادر  و خدايي كه ايشان را غرق نعمت نموده و همه

است و خود فرموده مرا بخوانيد كه من از رگ گردن به شما نزديكترم و فرموده از من 
ي ترم، چنين خداي حاجت بخواهيد كه من از هركس به شما مهربانتر و از حال شما آگاه

تر و  طلبند! گويا او را از خدا آگاه را گذاشته و از بندة فرضي او حاجت و يا مدد مي
گويند! گويا شرك به خدا را  مي» يكنيا مهدي أدرِ« دانند!!! و لذا مهربانتر و نزديكتر مي

 دانند!!. كردند، چيز بدي نمي كه انبياء با آن مبارزه مي
خورند و بايد خيرخواه آنان  ترنج مردم نان مياز طرف ديگر متصديان أمور كه از دس

باشند، به جاي خير خواهي، مردم را فريب داده و ايشان را در جهل و خرافات نگاه 
گفت: امام زمان كمر مرا  مي  دوم نيز براي فريب دادن مردم» پهلويِ«دارند! چنانكه  مي

يان پس از او نيز براي بسته و چون از اسب افتادم مهدي مرا گرفت و حفظ نمود!! متصد
فريب دادنِ افراد نظامي وجنگجويان وتشويق آنها به ادامة جنگ، اشخاصي را سفيدپوش 

اند!! اينجاست  نموده و بر اسب سفيد نشانده و آنها را به عنوان مهدي به جبهه فرستاده
 گويد: كه شاعر مي

 اــي مــپنهان ه دواي دردــدا كدر
 اند تهكه پنداشدردست كساني است

 ما افسوس كه چارة پريشانيِ    
 ما خويش را به ويرانيِ آباديِ

باري، دنيا تا بوده، چنين بوده و ملّتها بايد خود بيدار شوند و به دنبال تعقّل و تفكّر 
بروند و حجت إلهي عقل و قرآن را رها ننمايند و اميداست دكّاندارنِ مذهبي از خدا 

 نند.بترسند و به اين مردم رحم ك
در خاتمه از خواننده انتظار داريم اگر در اين كتاب قصور و اشتباهي ملاحظه كرد ما 
را معذور دارد زيرا ما آن را در زمان پيري و افسردگي و با عجله نوشتيم، در زماني كه 
اميدي به هدايت مردم نيست و هركه حقيّ را اظهار كند هزاران تهمت و افتراء به او 

 ةًدهند!! اما براي رضاي خدا و انجام وظيفة ديني و معذر ب منطقي نميزنند ولي جوا مي
إلي ربيِّ و اجابت درخواست چند تن از برادران ايماني، چند روز به نوشتن اين مختصر 
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اقدام نموديم گرچه از نقائص آن ناراحت بوديم سپس در أيامِ خانه به دوشيِ پس از 
تكميلِ آن كوشيديم ولي به علتّ بيماري ناشي از  زندان، به قدر ميسور در اصلاح و

زندان و ضعف پيري و مأيوس بودن از مسؤولين و عدم دسترسي به كتابخانة شخصي و 
فقدان امكانات، بيش از اين در تنقيح و تكميل اين كتاب، توفيق نيافتيم أما به درگاه 

دهند و براي بيداري ملّتها كنيم كه جوانان فكور تحقيق ما را ادامه  خداي متعال دعا مي
 مين.ب العالَيا ر . آمينَكتبي بهتر از كتاب حاضر تأليف كنند

 در ختم كتاب أشعار ذيل مناسب است :
 ما بـر سـر عهديــم كـه داديــم خــدا را
ت نبــود در ســرِ ما غير وفــا را     همـ
 گفتــا كـه نگوييـد و نخوانيـد  و نياريــد

 من گركه صفايي است شما را جز گفتة
 ايــم ار كــه نگويـــد ما بنـدة گفتـارِ وي

 از خويـش نسازيـم بر او مدح و ثنا را
 كه خود كرده نياريموصفجزآنوصفش به

 زان سـو نــرود فهمِ بشـر غير خطا را
 

نِ  ولى مع لامدى االساله عتَّبالرَّدى و بواقع خاف 
  الشريعة المطهرةادم خ                                                          

 الرّضا (برقعي)ابوالفضل ابن                                                       
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